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هيه حتوق خان ای فرارداه شخ اس 


به یادمانۂ دوست عزیز» روانشاد» استاد كرامى ‏ دکتر بهرام فرهوشى 
که پژوهش‌های ایرانی بسيار مدیون اوست. 
باد و امش زنده و پایشده 
روانش به مینو در شاد وآرام باد 
ایدون و ایدون‌تر باد 


پیشکفتار وس اص سا کا سی سر و مہہ ا ا ا 
امبراتورىكهكاهن خورشید بود و مسيحى شد . ٠.‏ وہ OOS‏ کلک تو سس شس ہ۸ 
امپراتوری كه مسیحی تربیت شد و خورشيد برست شد کا ای نر ای ی کی TEA SOUS OSES‏ 
ديباجهاى برای مطالعهى بين میتراہی مق نود اسه یمور ار أبن وکسا ا و 17 
بعش نخست ني لا یس انا Re‏ سم ماياو ع رہ مر eR‏ قن مقن شق مع ور اشم EERE‏ 
كهن تر ین واصيل تر ين مآ خذ پژوهش در آ دين ميترابى ويا نٹ ONES CADIS‏ 


بشت دهم سرود و شناسنامه‌ی میتراه ہیں ميترابى بنابر مهریشت. سرود اوستایی بشت دحم درسارەی میتراه 
سرزمینی که میترا خداوندگار مردم كن بود» اوضاع سیاسی و اجحتماعی سرزهین كين میترایی» میترا خداوندگار 
بزركك با دیگر خدایان نگاهبان قلمرو مهردینان؛ میترا یک خدای اجتماعی - سیاسی؛ میترا و مراسم يرشن و 
نابش اوه میترا خدای جن بر خوردهای زرتشت با میترا و انحمن‌های میترایی» خدابان همراه و اور میتراه 
فروشی‌هاه رشنو خدای سوکند و آزمایش‌های ابزدی. ابزد بانواشی» ایزد بانو پارندی؛ آخرت شناسی و میترا - 
سروش» رشن داور ورِثعتّه با بهرام - میترا و فر یا خوَرِلّہ واه - خدای باد» داموئيش اویه‌متّه چیستا - بینش 
شهودی و عرفان» تواشه‌ی خودا فریده» کر و که بین حتومه و کهن‌ترین آثار قربانی گاو حمراه با سماع و 
توشخواری» دیویسنان و مراسم قربانى گاو در شب حایگاه امن میترا در دیویسنی. میتراس و همیزه‌ی قرباني گاو» 


جم و قربانی گاو کسر وین وا تار سو نت وج مس و چو رہ مھ ا ا ا رس E‏ کا ات 
بشت دهم در ستایش و نيايش میترا جمیلجھ فی متسو ماوا کسی ھتاہ مه اد مور مل 91 
سرزمین خاستگاہ میترا ARADA‏ لفقي رم کی سر وا ےک وٹ رک و OOF‏ 
اوضاع اجتماعى و سياسى سرزمين آیین میترا یی OFSTED VES‏ 
مينر خداوند بزرک با دیگر خدايان تكهبان قلمرو مهرد ينان لسك ابه جر شب ااام تك سو ۴۱۰ 
میثز, خدای بز رك کیست؟ ھچکوج E O IDE‏ ا ی FT‏ 
میترا یک خدای اجتماعی سم E REESE SES EDS‏ وس تسوت ۲۵ 
ميترا و مراسم تزشنء قر بانی» خود آزاری و شلاق‌زنی» نيايش و پشتیبانی هاى او از پیروان. FF SS‏ 
ميترا خداى جنگ برخو رد های زر تشت و انجم نگائایی با میترا و انجمن‌های میترایی Ves a‏ 
خدايان همراه و باور ميترا «فرَوّشی‌ها» E A‏ کر Eile SO‏ 
رَشنو, خداى سوكند و آزمایش ايزدى VAG TALLEST SDT EDR aE‏ 
سروش -شرأشَّه» ایزد بانو آشی و ایزد بانو پارندی, ايزدان داور در جينوّت پل یاپل صراط ع ا ا ACs‏ 
داوران روانان و ارواح, ایزدان همراه ميتراء سروش و رشن کس کٹ سا ما ATI ARR‏ 
ور لرغنه, ميتراء خوّرتّه با قزه مع لہ كه NOR‏ س اسر يانه اق سم اھ تہ صمتری ۸5 
خورنه گر دم لي 
وات. خداى باد ری وی وہ اا مج ای ی NILES NEES AE‏ 
داموئيش اوڼه منه ویر او ا و اھر شی کسام سیا اا سامح کت اتاج سا کہ ۶9 
چیستا | چیشتی ۔روشن بینی بینش شهودى و عرفانى ادو کسر ص توس ف ای قي ةراج ا ا 
ثواشەی خود آفريده EVEREST SERDE ESE‏ 
نيزيو سَئكة ا اسح لسارو الوط ار سو سكام مس وار ل انح جه اللو وه لھا ل اھ وک لوم ری 5ا 


آدبن هئومه» باده نوشى مالس تی سس O‏ 1 1 0000001111 


د بو يسنان وس ور کیک ےجو لقاب نع واه اس نوكا سس و VANTEC‏ 
جایگاه آيين ميترا در دیو بسنی OSS‏ قن متو سک مس حمل ف قال اھ هه لور ل ۱۹۴۷۷ 
ميتراس و مميّزههاى قربان یگاو ERA‏ عفرا وُت مكلو شر لا 1 دم ل یو ہز یی ہی ۲ ۲۲ 
جم وقربانىكاو در تاربكى و غار تي لك او مج سا لا وار می طاو او مھ جاور یہ سض ۲ ۲ 
بخش دوم: نام و نشان ميترا در عهو دکهن. میترا در آوستا وريككودا سمش نامرا کہ کس ا اا 
ميترا در اوستا کر ENC Aa SS ASO‏ 


میترا در اوستاه کهن‌ترین بادکردها از نام و نشان میترا دراوستا و وداهاء پیشینه‌های اساطری مهر و کشتن كاوق 
سرودی برای مهر در اوستاء ترجمه‌ی مهریشت. شناخت میترای اوستابی؛بخش‌های كهن و اصيل سروده 
قسمت‌های الحاقى موبدان و دستبرد مغان» ویژه کی ہا و توصیف مهرء توانابی‌های ابزدء گروه خدابان انجمن 
میترابی ده مو حب اوستاه اهورامزدا وهکومه» دو خداى ياركك در برابر میتراه در هيات خداى جنك ابزد بورك 
میثاق و پیمان دشمن پیمان‌شکنان و مهر دروجی قلمرو و خداوندیش به گستردگی همه‌ی سرزمین هابى است که 
خورشید بدان می‌تاید» اشاراتی درباره‌ی دو اصل بنیادی مراسم تطهیر و ریاضت و تن آزاری میترا در ریگ ودا 
سرودهایی با ويرژگی‌هاي میترای اوستایی در ریگ ودك میتراو خورشید در ارمنستان قدیم ترجمه‌ی مهر نانش و 
خورشید نيابش اوستابی» میترا درریگ ودا وارونا (= سور یا آهون) چگونه زرتشت دوباره اهورا را به عنوان 
خدای بزرگ معرفی می‌کند» میترا نفش و وظابف و ساخت اسطوره‌ای خود را از قدیم‌ترین عهود تا جدیدترین 
دوران حفظ می ‌کندہ میترا ااهورا در اوستاه میترا و اصلاحات زرتشت: تطیقی در یگانگی اهورا - واروناه هفت 
فصل سنا و «پایو - رشتنم زوج نگاحباناین ۲ فربنندگان و میترا | اعورك چگونگی دیل و جایگزینی آسوره‌ی 


بؤركك به اهورای بررگ یا اهورا مزدا کر ےکی ا ا تی و صا ی انو اليه وس ماس رسس وس ۱ ۰۱ 
پیشینه‌های اساطيرى مهر وكشت نگاو اص دسا ارا و دی مار ص ا ا بز می لا مد ۲۲۱۲ 
سرودی برای مهر در اوستاء ترجمه‌ی مهر بشت. شناخت میترای اوستایی ا وو اط نشي توف لطر ا ہی 
میثز در «ریک وداء سس ہے عو ODER RSE EGS‏ 00 ا 
ميترا -وارونا و ھک انما أ كيت ی ملس یک کس فو NS‏ مار ا NES‏ 
میترا -اهورا ا ا ااا ااام ےتسد سے ٹک سی تی اما می ےس می VE‏ 
بايو ‏ ثُورِشْتز انگاهبانان ۔آفرینندگان 7 ای۰۰۰ 
وارونا/میتر) -اوج و فرود گرم وع لم كر وخر حر وتام OO MD ESA DS‏ يا 
ميتراى اسب سوار -راونّه کہ ا سی ہیما سد يي مسا ا 
مهر و خورشید. مهر در ارمنستان قدیم دی ا سیا سی کرت در مس سے سس اہ ھی ا 
ترجمه‌ی مهر نیایش و خورشید نیایش اوستایی ا اسم ا مرح شر ۲۹۳ 
می ستايم خورشید راكه آفريددى اهورامزداست ا دو تی کٹ ےرا سا جک و مت ڑا بے ۱۹۵ 
خورشيد نیایش امش اس وش اداج خبطم طن دام ب ام العا العا اد و سیت ۱۹4 
می ستايم مهر راكه آفر بده‌ی اهورامزداست عامس اا هه رمسم ارج واوا لالم واوا 
مھر نیابش 20 :و 
بخش سوم: جشن مهرگان و تفسیر دبنی و اساطیری آن هی وھ eA‏ 
جشن مھرگان تحت ےج اتا سس ھتان :نہ سم نمو مسب ا E‏ 


کن مقر کات تفسیر دینی و بنیادهای اساطیری. هراسم حشن در دوره‌ی هخامنشیان» گزارش یونانیان درباره‌ی 
مراسم جحشن میترا کاناه جشن مهرگان در دوران ساسانی؛ پیدایی یا آفرینش ن‌خستین زوج بشری در این روز 
بنیادهای طبيعي حشن نوروز و مهرگان» روایات تاریخی درباره‌ی جشن ویڑەی میتراه بيست و پنجم دسامیر که در 
سده‌ی چهارم میلادی برای تولد عیسای مسیح از سوی کلسا معين و مفرر شدہ روز زايش میترا بوده است. شرح 
ابوریحان بیرونی درباره‌ی جشن مهرگان و مبانی تاریخی و اساطیری ٢ئ‏ روابات مورخان ابرانی» هنكام برگزاری 
مهركان. بین‌ها و مراسم جشن در زمان هخامنشیان از اقدم مورخان» علل اختلاط دو عيد مغوفونیا یا مغ کنشان ۲ 
بغیاد یا مهرگان در زمان هخامتشيان. استمرار حشن مهرگان پس از سقوط ساسانیان» مهركان در شعر فارسی 
تفسیرهابی در شناخضت مهرگان» میترا و گاوکشی نمادهای گاو و شیر ا اي ل ل ل لمم ا ا 


روایات تاریخی درباره‌ی جشن ویژەی میترا ئا سی کم سس LET SAS RT O‏ 
هنكام ب رگزاری جشن مهركان و آبین‌های جشن در زمان هخامنشيان و روايات مورخان قد یم ا ف ا الس ري س۴۶۸۷ 
تفسیر و شناخت مهرگان در پیوستگی با ميترا و ذب ح گاو تد سن عب امت ف سخب و وف Sa ESO‏ ہی ر۴۹9 
بخش جھارم: ور وھ و لی ول لو اسم بل اک ماع مغ وو رو ا ےم اش چا وب ها حور ما عقاو ور ہے 
شناخت شک ل كه نكاثابى ميتراء ميترا استحالەی وُھومن است با سروش؟ کس ی ور وج لہ ارد ااا NEOs‏ 


شكل كهن گانایی ميترك وهومتّه واميتراكء سروش و ميترك مهر اوستابی ایزدکده‌ی ميترابى و خدلیان همراف 
دبوهابى که مهر بر ضد آنان است. روابات مورخان کهن» میترای دوران هخامنشی» سیاحت نامه‌ی مسحعول 
فيتاغورس و شرحی درباره‌ی راز و رمزهای میترایی» یکٹ شرح دقیق از بین میترایی و راز و رمزهای آن. منایع 
تحفیق و پزوهش در ین میترایی» زرتشت و کوس - اورون با روان كاف راز و رمزهای تمل كدان گا 
پیشینه های قرداني گاو در کهن‌ترین روزگار آربائی سنای بیست و تھی بسنای روان كاوه اشاره به ہین فردانی 
گاو در گاثاهاء زرتشت و مخالفت با كاهنان و پیروان میترل روابات و اساطر متون پھلوی دادخواهی روان گاو 
پابان جهان و تمثيل ۲ خرین قربانی گاوء گاو حندیوش و سور آن» گاو سریشوکت گاو مرؤباب گاو ورگا .. ۲۳۲۳ 


روابات مو رخا ن کهن در باردى میتراء ميترا در عصر هخامنشيان O O‏ ےت سس e‏ ت۲5 
گزارش فیثاغو رس درباردى مراسم آبينى میترایی E‏ 
شرح راز و رمزها و مراسم آ دين میترایی Se A SE ESSE‏ 
منابع تحقيق و پژوهش در آبین میترایی واي اوور في ا م ہر ا الم و م ل ۲٢×‏ 
زرتشت و آبین ميترا SERANSER ESBS EEE‏ عي رو TEESE‏ 
کائای گنوش اوزون "روا نگاو" SESSA‏ ا ی لج شود كام داتعو اموا ی LESLIE‏ 
شیو ه‌های متفاوت در قر بان یگاو تو بجوو تل و هی ام TONITE‏ 
گاو او گدات با بکتا آفر بده SEER SE‏ روني ني سج ود متسيس سساح بر تو وس مر ملاتھ قو ۲۹۷ 
تماد غار در آیہن ميترا ا ا ا او ا رز 


مهراده یا پرستش گاه میتراه نماد مهرابههاء شکل و گی‌های بنك وحه تسميدى عہرابہ خرابات | خورآباد» خورابه 
وو دالت وروی اکارے حافظ دوبان رات و هر نف شاه طاو وان کوک شاحت را انها 
و حایگاه‌های عبادت. نقوش رمزی و نمادها در مهرابه‌هاه جایگاہ نمادها و نقوش در كيين میترل نقوشی از حنکگد 
ابز ار هه نماد نفوسش پرندگان و جانوران» نقوش گیاحیں نقوش شیاه صدف و مروارید کنابه از تولد مهر راز و رهز 
نقوش دریابی؛ گل تلوف نشان چلال معماری مهرابه‌هاه تزيين مهرابه‌ها و هنر میترایی؛ گنجایش نفری مهرابه‌ها 
برای مؤمنائ مهرابه‌های بزرگ و تفسیر نمادها و نقوش» توصيف یک نقش برجسته از قرباني گاو» شرحی از 
مهرابه‌های مختلف و پیدا شده در روم مهرابه‌ی سنت پریسکٹ و نقاشى هاي مراحل تشرف سالکان: هزینه‌ی 
مهرابه‌ها و چگونی تأمين آنن» مهرابه‌های خانگی و اشرافی. مناسبات اجتماعی درانجمن مهر دینان» اصول برابری 
و برادری. نقاشی‌های مهرابه‌ی سنت پریسکٹ و بازخواني مراسم راز ميز و مراحل تشوفء انوا قربانی» گاو و 
خروس سفيد. اصل قربانی گاو و هراسم آن در مهرابه‌هاه مهرابه‌ی اوستیاء مهرابه‌ی وال بروكك در لندن و ویڑگی 
معمارى ئن نقاشی‌ ها و تحسم نماد ین سنت ذضبح گاو در مهرابدى وال برو انحمن‌های سری مهرد ينان و نظم ۲ 
سازمان افراد» مهرابدى مریدا در اسيانيك مهرابه هاى لمان و اٹریشں مهرابه‌ی دوج آلتن بورگ نمادهای تش و 
شير و مقام طیرمودی» رموز و کنایات نقوشء سار میره کتوسا از بزرگت ری مهرابه‌ها در رومانی» کشف مهرابه و 
آثار گرانھای كن» نظام ۲ موزشی در مهرانه‌ها و ین میترابی» نماد و اسطوره و مبانی صحنه‌های قربانى گاو . ۳۶۸ 


بخش پنجم: مهرابه. خورابه, مسايل نجومى یوپوسشکم ل م ا ا جس مس سس 
نام مهرابه» خرابه» خرابات چعوصمسس و و تا و و PS‏ 
نمادها و نقوش مهرى در مهرابهها EE RRS‏ حو ی وی اد رطم اج ا NESSES‏ 
نماد و شكل مهرابهها SSSA AS‏ سک قن لو أل ال لو لق سم اا CES‏ ار ا 
مهرابه‌های بزرك و تفسير نماد ها و نقوش,؛ توصیف یک نقش برجسته‌ی قر بانی کرد نگاو VO ESRAR‏ 
اس ادم EEE‏ هانگ کو تحت رت ی بای ی EARNER‏ کو کنچ یک 


جبر اخترى و مسابل اختر شناسى» اسطوره‌ی زندگی ميتراء فرجام شناسى Aa‏ ا ہجوت ۲۹۳ 


۸ تاريخ آيين رازآمیز میترایی 


كيبن پر راز و رهز میترابی» تولد شگفت میترا از صخره سنكك و نمادهاى پیچیده» ستاره و ستاره‌شناسی و اهمیت 
آن در ٢‏ ہین تفال و پیش‌گوبی از روى ستارگان. سیارات و مسابل تقويم و گاه‌شماری. اعتبار و تقدس اعداد» 
سیارات و هفت وادی سلوکت. خدایان نجومی و خصلت ضدین اهریمن یا زروان» تلوست. دوازده برج ۲ سمانی 
و باران میتراه تصویری‌گري دازا یز میترابی» نمادهای حیوانی و پرندگان» سیارات ناظم امور کیهانی رموز 
اساطیری تولد و معراح میتراه نماد مشعل. نماد خنجره نماد درخت و آب و شا رازهای تولد میتراه روابط با 
خورشید و پیمان دوستی پیکار با کاو نخسین اسطورەی پر راز و رمز ضبح گا شگفت ترین نماد گت و دبح 
گاوء حادثدى نمادین آفرینش از لاشەی گاو. زیانکاری‌های اهريمن. تحليل اسطوردى کمان‌کشی و چشمه‌ی اب 
اهربمن و زیانکاری سیل۔ نخستين زن و مردہ اهریمن و آتش‌سوزی بزركك جھانی۔ تحلیلی از ساختار اسطوره‌های 
زندگی ميترك ]عاز ۲ فربنش و حرج و مرج کیھانی پیکار اورمزدى ‏ اهريمنىء ورود عناصر رهبانیت در إبين برای 
حصول نتیجه. بنیاد عرفا میترایی فر جام شناسي میترایی» پابان جهان. جهان يسينء. ارواح مثالی سمانی و 
زندگي زمینی» بنیاد تفکر عرفاني میترایی» هت طقدى ۲سمانی» گذرگاه ارواح ظهور و رجعت ميترك پابان 


حهان و آتش‌سوزی إبزركك. فرشكرد و نوشدن جهان اطع نمع و واج يسوج مم ف او و 0ا5٦‏ 
آیبن اسرار وا اند نه له بدن سی ولا و 
ستارگان و ستارهشناسى نایم یٹ اولان وہ وھ اھت یماح سی خم اہ تو یی ون ہے ۴۹۷ 
بیان رموز اساطیری زایش و معراج میتراء تحليلى از اسطورهى كشت نگاو اور ہے کت ۳9۶۹۷ 
تحليلى از اسطورههاى زندگی ميتراء چگو نكي وظايف و روش سلوك در أ بين میترایی امرس و وت کرای ۱۳۲۱۷ 
فرجام شناسی میترای SEIS SDSS ANS‏ سا ا ۶ ۷ 


آسمانی۔ گذرگاه ارواح» ظهور و رجعت ميترك پابان جهان و آتش‌سوزی بزرگ: فرشکرد و نوشدن جهان . ۳۱۶ 


تذکار ا مار ےس مرج دا ل سے ہے سی ۱۰ ۲۰۱ 
بخش هفتم: اخترشناسی, زايجه و تفأل: جبر اخترى ہی تہ رو ا ا مج 
مقام خدایگانی خورشید در آدين میترای وی سار رھ کی گور می را فی FIVER‏ 
سه جهان بولیانوس نا ا اوت دہ نون ےہ ل 
مضامين نجومی عیترایی نقش برج های دوازده كانه و سیارات در كيين میترابی و بنیادهای ایرانی م ےت ۳۲۳ 
خورشید. بز رك ترین ابزد ورڈ ھی رک الو سو شر لود جات اکم ایا وماد ما ی ات ہاش ٣٣۸‏ 
مرزهاى مشترکك زروانی| میترایی» شناخت دینی و پندارهای آبینی» در يونان و روم منشا شناخت علمی 
ود و سدق سرکت کو با دنت فصول؛ خير اختزی ىسا می هه رات ج۳۲۸ 
آ یبن میترایی -زروانى و تعيبن مقدرات کیهانی و انسانى به‌وسیله‌ی اخترانء موضوع جبر و اختیار و نقش میترایی 
آن 000000000 . 
زروان و آ سن ميترا او TINGS ERC OES E SRD O A E‏ 
اند یشه‌ی زروانی در كاثاو شوبت مشخصەی دبن زرتشت» عشترکات باورهای دیبی در فين زروانی - ميترابى» 
زروان در کتیه‌ی نی وخوس اول کو وس SE‏ ا و ری کرو ا ا TIN‏ 
ايزد شير سر زروان با اهر یمن سار و سس مس ا و ا متس ساس امون فيو سار یں ا 


میترا در وحدت با زروان تندسه‌های ميترا به شکل زروان» پیشینه‌های تصویری و خدایگانی و اسطوره‌ی هراس 
كور خدای شير سره کرونوس و اساطیر اورفه یوسی و زروان - میتراه بنیاد ایرانی اساطیر اورفه بوسی درباره‌ی 


كرونوس | ایو با خدای زمان مهرابه‌ها نی ای کک اا 0000 ی 
اهر یمن ا بزد در بين میترایی» مو رد قربانی انسانی کی ع لطبو م وا لم DO eR EASE‏ 
ستاره برستی و اختر شناسی میترای رجہ هر ی و ووو عر TOV‏ 


كيهان تخم مرغی شکل و زاده شدن میترا از درون آن» كيهان شناخت 'ررفوسی و همانندی با اساطير كيهاني 
میترایی» میترا خدای روشنایی و فانس خدای روز و روشنایی» كيهان شناخت تطیغی اورفه‌ای | میترایی ... ۳۵۷ 
اختر شناسی زايجه یا بيش كوبى 0070+ من رھد سھ HOE‏ ا مد سس ضا سح ۱۵ ۱۳ 
اختر شناسی در تبرببشت و ميترامشت» تیشتر با شباهنگ. نمونههابى از اختر شناسی تفألى و زایچه نمونه‌هابی از 


زایچەہای تولد و تفأل روس اس نا کچ متيل جوت لاطت جاه خط ا ا ا ۱ 
بخش هشتم ees‏ 
مفاهيم نماد ین قر بانی کرد نكاو د ر کرت (یونان) A E‏ و ۲۱۲ 


پیشینه‌های قربانی كردن نمادین گاو در کرت. شاه و شهبانو به‌عنوان نماد گاو نر و ماده» هراسم نمادین و کنایت ميز 
باروری و حشن كا تعفيب و ذبح 33 مراسم سور و خوراکك مقدس از گوشت گاوم اسطوره‌ی نخستین و تفسیر 
گت موی مراسم گاوکشی در کرت و ٢ین‏ میترابی و اساطير تطیقی تمنیل کشتن گاوه نزدیکی مناهيم نمادی 
گاو و ماف نمادهاى سگ و مار و كزدم. اشارات كنامت5ميز در ذبح گاو نماد غار در آیین» مقام میترا در ٢ین‏ 
معان روحانیان و أكاهنان ميترك سه منصب روحانی هميان مغان میتراپی» كروههاى ديني معنان» زرتشت و مقام مغی 
تصاویر و سنکٹ پرجسٹەھا در مهرابه هد نمادهای زندگي میترد تعغیب و گریز میترا با كاوق پیو ند هابی ميان ماه و 
كو ذبح گاو نماد و بیان آفرینشء زایش عیترا از سنگ و تحلیل اسطورةاى. شرحی دربارەی اسطورەی آب؛ 
چشمه‌ی آب و کمان‌کشی میترا و جاری شدن كي از نگ که نماد آسمان است. يان تمنیلی میترای کاو اوزن» 
قردانی كردن گاو و رهز و راز ] فرینش مکررء مراسم نمادین قربانی كردن گاو گزارشی از مراسم در دوران امپراتوری 
روم متبركك شدن نوا موزان و تعمید با خون قربانی» تقسیم بیضه‌ی گاو قربانى ميان تعمید یافتگان و خوردن آن» 
نماد دم گاو نماد سک و مار نماد کردم روایت بندهش در بیان گاو نخستين و تباه شدن كن توسط اهریمن؛ بیان 
مبهم اساطيرى و تفسیر آن» ميتراي سوشیانس. معراج میترا نتیجه‌ی ذبح گاو است. تمثيل عرفانی اسطوره‌ی معراج» 
بیان روشن نمادها و اصطلاحات میترایی در عرفان و آثار عرفای إبزرككء مولوی و سهروردی و مساله‌ی قربانی 
كردن كاوه قربانی كردن گاو و مجلس سور و مهمانی و آنگاه عروج ميترك تحلیلی از معراح میترا با گردونه‌ی چهار 
اسبه تفسير عرفانی از عروح روان و اسطوره‌ی گردونه‌ی چهار اسبه» نقل و تفسیر افلاتونی» نماد در اسطوره‌های 


مربوط به اسب سو تک ی م ا ۳۷۵ 
تمثی لكشت نگاو ا ا ی ی( 
اشارا تكنا بت آمیز در تصاوير قربانی کرد نگاو نو اھت بل رھ الس تی وہ۳۸۹ 
تصاو بر و سنگ برجسته‌های مهرابههاء نماد های زندكى مهن تعقيب و گرد زگاو با میترا. . AFLAC‏ 
زايش نمادین و کنایت آمیز میترا املو اح لاخ ميا كاوه شيعه أ TENSES‏ ها امس و و ۴۳۸۶ 
كما نكشى ميترا و تیرافکندن به سنگ برای جاری شدن آب SS‏ سنوی ایس سر رصیق و ۴۹5۸0 
مھ راو اوژن, قر بانی کرد نگاو. رمز و راز آفر ینش مكرر POTENGI‏ 
معراج میترا و بیان نما د کشت نگاو مبانی عر فانی ابن اسطوره رای ی ی ۳۹۷ 
نمادگاو و خورشید يا نفس لوّامه و نفس مطمئنه در عرفان و اشراق وی کمن OS‏ 
نمادى د بگر از راز و رمز عرفانی دركشتنكاو تد ارت ل SSS‏ مس رگ ۸ 
معراج ميترا باگردونه‌ی چهار اسبه وی ماس ا و و 
بخش نهم ل 2 ا ا ور فال م E‏ 0 

نيايشها و سرودهاى خورشيدى eRe SEAS SAEs ea‏ ااا 
هوزخش کبیر کپ رس ا ا و ل اال لي ا ا ٣٢٢۹۷٢‏ 
در خطاب زهره (آناهید) یک و ی کے سر ظط۴ 
دعوة الزهره عیرس کر یک و دس اي ةئم حا د ل ۲ ۲۰ 
دعوة المنظوم للزهره م نكلام مولانانصیرالدین طوسى رحمٰةالله عليه . ہر وه یئام ع کسی EONS‏ و ا 
من تمجيدات الشيخ المحقق و شهاب الحق والدين المقتول (سهروردى) قدس سره ede‏ ۳۵ ۱۳ 
بخش دهم: پیشینه‌های خورشید پرستی داك یھو ااه یه هه 


روش مطالعه‌ی خورشید پرستی» جایگاہ خورشيد در اساطر و تاربخ ادیان» ساختار جوامع گوناگون و نوع 
خورشید پرستی؛ بنیادهای سیاسی و دخیل. بنیادهای سیاسی ین خورشیدی - میترایی درابران و روم سرودهای 
خورشيدى برای نیایش و بزرگداشت خداوندگار نقد خورشید پرستی در ترازوی تعقل» نقش خورشید و مار 
نمادهای مکررٍ خورشید پرستی. چگونه آیین خورشید پرستی به عرفان و اشراق راه پیدا می‌کند» تحليل شكال 


اسطوره شناسي 5 بین‌های خورشیدی۔اشکال متفاوت آیین در جوامع گونا گون» اشکال خورشيد پرستی هميان قبايل 
و جوامع ابتدابی مراسم فربانی در آیین‌های خورشيدى. نمادهای کلام و خروس. فرداني جاريابان و پرندگان؛ 
قربانى كردن خروس و بز سفید. بینادها و اشکال عبادت و برگزاری مراسم در ۲یین‌های خورشیدی» مراحل گذر و 
تشرف در ین از اشکال ساده‌ی فکری تا نظامی پیچیده و سازمان یافته چگونگی نسبت ميان خورشید و 
گروههای حامعه مراسم راز آمیز برای ورود به جرگه‌ی .اهل رازن آیین‌های تشر و آزمون سالک رابطه‌ی 
خورشید و مرگ رابطه‌ی خورشید با رستاخیز در طلوع و غروب؛ خورشيد - خدا راهنمای ارواح بندگان مرگ و 
نوزایی و مسأله‌ی رحعت. میترا و خدابان خورشیدی هم میراننده هستند و هم زنده گرا تفسیر اسطوره‌ی خورشید 
و خدایان خورشیدی به عنوان خدای مرف دو شکل متفاوت از خورشید پرستی در مصر و بابقء ا خدایان 
خورشیدی مصر و روابط با طفقه‌ی اشراف و فرعون. اسطوره‌ی رع خدای خورشیدی مصر نماد مار و خورشیده 
ایخناتون فرعون مصر و شكل ویڑەی پرستش خورشید؛ ین های خورشیدی در یونان و روم نکات مشترکك در 
اسطوری خورشیدی بونان» هلیوس و مار نقش نمادین ماره نماد اسب و ما ین خورشيدي ودای سوراته 
خدای خورشید در ریگ ودا ّویتری خدابی دیگر نمادهایی از شیا و نقش و جانوران که در آبین‌های 


خورشطیدی مشٹرکٹ هستند ا ےک CE E‏ ذا ا کا ہی ا ا نت ےت ا 
پیشینه‌های خورشید پرستی کے مم سس ٹم ات فیک نل سر ا سے می دی دی ho a‏ 


پیشینە ها خورشید پرستی و ویرّگی‌های خورشید پرستی۔ سرودهای خورشیدی؛ عرفان و خورشيد پرستی شاهی و 
شه سوارى» اساطير 6 مراسم 0 مفاهيم بښشادی 9 نماد های ھہمانند در ۲ بين هاى -خور سيك بر ستى ١‏ قربانی هاى 


خورشیدی E‏ دی سی جچجڈی مرا 1 اا 
خورشید و دیدگاہ اسلامى /قرآنى ممح نون سوط ف قمع سعدا وباو دسج جلدم کسھلتھ قا واه ا م ل ha‏ 
ساختار اساطیری, و نمادهاى آ بين هاى خورشيد پرستی رس اص 1 
مراسم قربانى و نمادهاى خورشيدى یدض مج ا جا سام ا TL BI‏ 
مراسم عبادت و نیا بش aS‏ سای دا ٹا جو DESE‏ ا ل ےت ۷ ۳۰ 
خورشید داور و راهتماى ارواح و جهان سين وا ہوا گی ا ا ا سو لوي TO‏ 
خورشيد پرستی در مصر و بابل سي ا ساني سوا حو ی ات مس کھت وی رت ا ا هی ۲ 
آبينهاى خورشيدى در مصر ا FOF IS OAL‏ 
آبین‌های خورشيدى در يونان و روم en SEARS SDI CLASSES ESAS‏ ۴۶۳۳ 
آ ين خورشيدى ودای وو چو تو سو سو الام ما ره الج ور الح اج ورف الم كه موہ RS‏ اچس ل FOS‏ 
پرستش خورشید از د بدكاه تصوف اسلامى EASE A DE ADE SG‏ 
الوزيس در يونان سا که ا اس ہاب سیت پا و ما 1[ ا 
تفسير اساطيرى قتل موجود نخستين و نشأت آفرينش a‏ سیا لمر م مو اس م TONES‏ 


تفسير اساطری قتل موجود نخستين و آغاز 5فرينشء اسطوره‌ی منشا آفرینش و بیان چگونگی كن میان اقوام 
گونا کون میترا و گاوء کشته شدن گاو رمز نمادین رستاخیز و تحدید حیات در طبیعت. اسطوره‌های اوزیریس و 
آتیس و ۲ دونیس. بنیاد اسطوره‌های رستاخیز طیعت در ونان و روم اسرار و راز و رمزهاى انجمن الوزیس. 
مقایسه‌ی راز و رمزهای الوزسی با راز و رمزهاى ]ین میترابی» اسرار انحمن‌های سری و تأ کید در حفظ انهل 
بنیاد عرفانی و عروح در ساخت اساطیری» زمون‌های دشوار واقعی» نمادهای هوا و آتشء نماد شیر و عقاب و 
دلفين در راز و رمزهای الوزیسی: همانندی ہا نمادهای میترایی» نمادهای کمان و پیکان و آب در ٢ین‏ میترایی» 
تولد میترا و شکل اسطوره‌ای ١ن‏ تطهیر و شست و شو از ]داب ٢‏ ینی تحلیلی از میترای سوشیانس و اسطوره‌های 
واسته. نطفه‌ی زرتشت در دریاچه‌ی هامون و با کرگانی که از كن نطفه حامله به موعودها می‌شوند: عسل تعمید» 
شست و شوهای ينی مراسم و اهداف سری. بیان اساطیری. پیشینه‌های بین شست و شو ميان اقوای غسل و 
بيت و کو یٹ رسم راز ا تقدس 5ب و نماد پاکی و طهارت. مراسم شست و شو در یٹ می ای 
نماد ماهی و بیان اساطبرى». مفاسهبى ميان مراسم و باورهاى میترابی با دين بهودی و مسيحىء مبناى تثلیت در 
آ سن میترایی» بزدان شناسی میترابی» موازنه هميان خدابان و ایزدان میترابی در روم با اوستك خورشید و میتزاه کوت 
و کوتوپات یا سروش و رشن تحلیلی از اسطورەی کوت و کوتو بات در تثليث ميترابى و مقایسه با سرود اوستایی 


میتراه نفش خورشید در سن ودر اوستا و اساطير بونانی - رومی. و ند مستفیم ١‏ ین خورشیدی - میترایی با نظام 
امپراتوری - شاهى ٠»‏ ۱سطوره‌ی معراج مينر شام خر نماد و اسطوره‌ی هم خورا کی و ت 9 حون و ممانی 
توتمیکد نان و شراب در شام ۲ خر میترایی» مد هترا و هر اسم اء رتانی مو قعیت مقامى ساڪار میترایی در 


مراسم شام ودام اتوت لش امن اروك مسو نوه توا ایل مہا ميدي ناب سام موه الو تينع تمتو وک ۳۰۱۷( 
بخش باز ذهم: پیشینەی آ بين هاى اسرار در روم و يونان و آ يبن میترای دو مم سی سم ای واوا ب قو ب و پاسن 
اسرار انجمن الوز بیس در بونان باستان و همانندی با اسرار آیین میترای کی تہ مہ سسجت مت TAVA‏ 
میترا و کمان و پیکار و خنجر میترا و آب و باران, تولد میتراءراز و رمز شست و شو و غسل كردن در پیش‌درآمدهای آ بینی 
کت رک وک ی مارج بو ی انه ا TAV‏ 
ميترا / مهر سوشيانت وو ا جع فا خوخ ميا ھتہ سم كه قاد انه امت سا( بحي مس ۱۲۱۱ 


میتراه سو شیانت ومنجی وموعودا یك رواست ابرانی » روايات ابرانى ده نقل از کر ارش‌های ونای در باره‌ی میتر۱ 
با شاه بزركك سوشیانت. مقايسدى روایات پهلوی | اوستایی با روابات مسیحی | رومي درباره‌ی ظهور میترا در 
يابان حهان» تولد میترا از يڪ با کره. روایات ارمنى درباره‌ی ميتراى سوشانت روليات ضربي كلاسيك 
دربارەی زرتشت و اساد منجم و ساحر و گت به وى نادرست است بيشتر ا روایات هر گاه محعول نباشد 


5 ارش هابی مسخ شده از مغان مادی و ١‏ يينهاى زروانی| میترایی است رت سے ی میس سا ل 
ناهید و مهر مھ يه رف ی ی هه کی هی کم رھ :9 
مهر سوشیانت و 
شست و شو ب یکن و آنگه به خرابات خرام. مراسم غسل و شست و شو ميان اقوام مختلف ORR‏ 
تثليث و نماد های میترائی ای نی سر OTT esis SE SS‏ 
هبناى تثليث در ؟ بین میترا و بزدان‌شناسی مهری موازنه‌ای ميان ابزدان همراه میترا در نقوش اروپابی و متون 
اوستابى» بگانگی و تفاوت ميان میترا و خورشید COD‏ 0 
معراج میترا AR NSA‏ رود وس ف و وار Eo‏ عط ان OTT a a ERO‏ 
معراج و به فراز رفتن میترا یس از شام آ خر تفسیر هم‌کاسه شدن و هم سفره بودن مبانی توتمی درحم بھرگی از 
گوشت و خون قربانی تفسير اساطری شام مشٹرکٹ در ؟ بین میترا و مراسم عشاء ربانی امس ہن و 
شام وحدت با شام خداوندگار SSS‏ ھت جو الا سس esa‏ 68۳۸۸۸۰ 
اصطلاحات شام مقدس. شمایل خوانی و مراسم شام مقدس؛ مراسم تشر ف و هم‌بهره‌شدن. بنیادهای توتم خواری؛ 
وحدت با خداونده سير الى الله تصویرخوانی مهرابه ها TSR‏ سس اھ انه قت ل م ا ا ۹( 
بخش دوازدهم کرو اساي تو وس وك نه سس و مط ولف ا 
ميترائيسم آ بين اسرار آیین ميتزابى و عرفان ایرانی کاو تریس ا ی 211101117110 
سماع و ترنم موسیقی و رقصء صورتکٹ و ماسككء نقوش نمادين» تفسير اساطرى قتل موجود نخستین و نشات 
ق نتن موف كاده تس ره يد تور یھر اع ہر جات من شش ۱۳ 99 


هفت وادی با مرحله‌ی سلوكك. عناوين حفت مرحلهء اسرار و رموز و لزوم پنهان داشتن ١ن‏ آداب و سما و 
رقص‌های تقلیدی. جایگاه و موقعيت سالک هر مرحله از هفت مقام در انجمنء كلاه شکسته‌ی مهرىء داع یا 
نشان مهر - با مهر مهر که بر پیشانی یا بازو نقش می شدہ نماد چلپا با صلیب. اشاراتی روشن از مهر دینی در اشعار 
حافظ نمادهاى جانوران و پرندگان در ٢ین‏ سالكان در طی سلوكك برای گذر از عفت خوان مرحله و مقام 
كلاق مقام پوشیدہ با عمسرہ مقام سربازى و نماد ن» عناصر جهاركانه و چهار مقام نخستین سلو کٹ میترابی» مقام 
شير مردى و نمادهای آن. تعميد با عسل و تفسير اسطوردى آنء» مقام يارسى و آزادگی و تعميد با عسل» مقام ششم 
پيڪ خورشید و نماد آن مقام هفتم پدر - ہیں پیر معان و نمادهای ١ئ‏ نگاهی گذرا به ۳۹ آ سن مهر در ادب و 
عرفان فارسی۔ رموز و اسرار عرفا و پیران میترایی؛ می - می‌خانه» ميكده. پیر می‌فروش؛ ساقى. پباله با جام ۲ ہین 
میترابی و حافظ» ٢ین‏ میترایی و مولوی» خرابات یا خرابات خرابه و مهرابه نماد خورشید ‏ مهر در ادب و 
عرفان» ٹمس تبريزى در کسوت پیر مولانا و پیر معا سما و شادق مث که ون مت و وهای ی ۱ مد 
میتراپی ازوم حفظ اسرار و ضّمت در عرفان و مهر آییتی. مراحل سلوکٹ و رهروان طریق» بازسازی نمایشی از 
مراسم يڪ تشر ف و سر سرد گی مستندانی در حفظ اسرار و مجازات فاش کنندگان اوعس نو گند شنز پر د :و 


۲ / تاریخ آیین رازآمیز میترایی 

مرحله‌ی تشر ف. مراسم سوگند یادکردن» گزارشی از مراحل آزمون و تشر ف و سرسپردگی و سوکند به موجب 
منابع مکتوب و پرا کنده» راز و رمز نماهای هفت مقام میترابی» نمادهای كلا نماد مستور یا پوشیده - چرا و 
چادر: نماد سرباز - کلاخرد و نیزه و کوله پشتی. موفعیت ممتاز سریازان در انجمن. چهار مقام و نمادهای 
عنصری. نماد شیر - آ تش آتش در مذهب نو زرتشتی و آیین میترابی» روابط شیرمردی و ماع مقام پارسی و 
نمادهای داس و نقوش ماه و ستاره» نمادهای پیٹ خورشید ۔ تازبانه مشعل. نيمتاج با شعاع خورشید» نمادهای 
يدر با پیر كلاه فریڑی و عصا و حلقه و تفسیر اسطوره‌ی ١ن‏ چگونگی و شرح محملی از اسرار ین میترابی؛ 
مراحل دشوار آزمون و مقایسه با ۲ زمون‌های ٢ین‏ هاى سری» مراحل دوازده گانه‌ی 1موزش. سه مقام هوا کلب 
کرکس. شترمر. سه مقام خاکٹ: سرباز» شترء گاو نر. سه مقام 5تش: بزکوهی؛ اسب آفتاب. سه مقام ب: يدر 
عقاب. پدر پدران. مراحل دوازده کانه‌ی ریاضت» دا كردن نشان میترابی در بدن بعضی از اعضا مفقایسهای 
ميان ۲ زمون‌های نمادین و دشوار در ؟ یین‌های اسرار؛ هدف ریاضت و زمون‌های دشوار در ]ین میترایی ۵۵۱ 


مراحل هف تكانهى سير و سلوک در آیین مهر یس سد ANS e‏ و تاس وم تی ۲ ۵۳ 
مقام نخست :كلاغ مح تومو وحن کر و رات مر فوب ی 15 ابن ی وق مالو لبر يي OFF‏ 
مقام دوم: پوشیدہ ک جو مت ہو وا قا الو اٹ سم OED MISERIES‏ 
مقام سوم: سربازی اا وبل الاج لور مم جس کت OFPRA SESS‏ 
مقام چھارم: شیرمردی وص ا ہا سی سی سھسسسا ری ۵ 
مقام پنجم: بارسی ڈیہ ا ےج حر یی ات A‏ ا ا ا OVALS SS‏ 
مقام ششم: پیک خو رشید SSR‏ یواسم OVE ES‏ 
مقام هفتم: پد ر ببر. سير ی گذرا در ادب و عرفان ONT er Sa ead aes lL SE‏ 
نگاه ی گذرا به برخى تأثیرهای آیین مھر در ادب و عرفان فارسی یسا ےھ لض OVE OSS‏ 
مراحل سل وک رهروان و طى طر بق رات دارشناھ تیک ها 2 
نمادهای هفت مقام و راز و رمز نمادها als Sersal‏ و ونه :20 905 
نماد کلاغ تو كه ی فوم وطن که و م عا ادا اس وه بر ۵5۲ 
نماد مستور یا پوشیدہ کی فی ا سی ھی گت سر کٹ ات مک نا ےہر سیر سس متسر بت 905 
نماد سرباز إن لأسا سی مد وج ول سس سار وی یہس قط ا موه ھپ مہ وہ اجھ بی یی اھ کے یی سو | 
نماد شير كم هت ی سحو عا روفي كوكم بحو سس و اوم لوحا اوعس قكة 
نماد بارسی Oe‏ انر ان تجن ار رما سس مم ال ۵9۹۷۴ 
نماد پیک خورشید O a‏ ا ی ی GARE‏ 
نماد يدر ٭پیرء یل انت رم سای سا ام ات جک سم ONIN SESE‏ 
تصویرخوانی نمادهای موزائيكى هفت‌مقام در مهرابه فلی سی سيموء تصوي رکلاغ و نماد آن» بنيادهاى سنتی وآ بینی 
دربارهدى هفت مقام. نردبان هفت وادى معرفت. وادی با اقلیم هشتم یھی مس نوچ دب اوہ ا ںیہ۶۶۴۷۳۷ 
نردبان هفت بله ی معرفت مھا وٹ شرتو یہ مسا اھر جس س امھ IT‏ اہم ما کرس 7955 
تفسيرى بر نمادهاى هفت مقام» نماد كلاح و مقام نخست. نمادها و شرح نيمفوس یا مستور و عروس. نمادها و متام 
سرباز» نمادهای مفام شیر نماد های مقام پارسی. نمادهای مقام خورشید یار نمادهای پدر یا پیر وو ۵ :۳۹۳۹ 
چگونگی اسرار آدين میترابی و مراحل آزمون و همانندی‌هایی در آبین‌های اسرارآمیز, مراحل دوازده گانه‌ی 
آموزش نار هر که FIA RR OA SST ASD‏ 
مراحل آزمون و آداب تشرّف FIORE E ESAS RS AS‏ 


مراحل 1زمون و داب تشر ف بر بنیاد نمادهای تصویری. بنیادهای اعتقادی و ۲موزشی فهرستی از أزمونهاى 
دشواره تفسيرى از نماد تاج و مفام سرداری» نوزابی و انوا تسیل و نماد ١ئ‏ عسل با عسل در مقام شیرمردی۰ 


(بین های تشر ف در مر حله‌ی شیرمردی» تحسیل و تعمید با خون گاو نر در گور یھ رم یھ رک ۶۴۷۵:۶ 
واژگان و اصطلاحات ميترانى کے سرت ذا 
بخش سیز دهم: خداى شير سر ام و ا وا سيو او ف روأ لا واف و کو تار وو 79رہ متا مرو و اتسس 


موازنه‌ای ميان خدايان بونانى -رومى و ايزدان ابرانى ھبس وا موچ تناد روما ری یں ۴۱۳۰۷ 


فهرست / ۱۳ 


خدایان خورشیدی ہونانی - رومی در کنار میترا. برابر سازی و حانشیتی خدایان در آ ین میترایی ابرانی - رومی. 
فهرست خددیان حانشین. زروان و کرونوس - ساتورن. مقایسه‌ی نمادها و نشانه هاى راز هيز ميترابى و بونانی - 
رومی. یردان شناسی میترایی. جهان شناسی میترایی. اساطیری پر بنیاد عناصر طیعی. زايش خدایان و پبهلوانان. 
فرینش اورمزدی.) فرینش اهریمنی.تعارض ابزدان و دیوان به روی زمين. بیان اساطری عناصر چهارگانه و 
فربنش آن. گردونه ران با گردونه‌ای با چهار اسب. اسطوره شناسی ترکیبی خدایان میترایی. جاویدانان یا نیمه 
خدابان. اسطوره شناسی دیوان و زبانکاوان. بنیاد ثویت میرات زرتشتی دین‌های ابرانى. اثرات یردان شناسی 
میترایی در ساخت و دافت کهن بزدان شناسی یونانی - رومی. اسطوره شناسی ۲ فرینش و تکوین اسطو ره‌ی عناصر 
چهارگانه در ساخت یزدان شناسی میترابی. بیان وتفسیر گردونه‌ای با چهار اسب. چهار اسب و رابطه با عناصر 
چهارگانه» تصویرهای میترایی از خداوند شیر سر. این تندیسه‌هاو نقوش ترسنا کك ٢یا‏ زروان است یا اهریمن. ۲ ین 
زروانی بنیادهای زروانی در دين و یین‌ها و حریان‌های فکری ابرانی. ٢ین‏ زروانی و میترایی. خدای شیر سر 
زروان با اهریمن. مهر میانحی. میترا ميانجي اهورمزد و آحریمن زمین و ۲سمان» انسان و خدا پژوهشی پر بنیاد 
متون کهن و نو درباره‌ی مهر میانجی. میترا یک شخصیت عینی و پیامبر تاریخی. میتراه مسیح و مسیحای 


تاریخی هش فح ون كالح ماشو نه هر وک هه ۶۲۷ 
کرونوس -زروان. یزدان شناسی میترایی سیر فوصوم مغ ما بجاو OLESEN‏ 
زروان باکرونوس, خداب یکه سرى چون شير دارد ا ا اھ امش و ل ۴۳۵ 
خداى شير سر اهريمن خدا ‏ خداى آدمى سر ESAS‏ اع مه وو 0 اج مہ اع ا FF‏ 
عدم وجود پیشینەای برای خداى شير سر ویر امف جس ان ا وراد س SED‏ لس تہ ہت ا ۶۶۹ 
فقدان نکاره‌ها و تندسه‌های خدای شیر سر در ابران» مشترکات ؟إيينهاى زروانی - ميترابى و اساطیرمانوی» 
خاستگاههای نفوش و تندیسه‌های خد ايان شير سر O EE‏ ہس ہی a‏ 
دیو خدای شير سر و نقوش بیدا شده از آن بيرون ازايران ی۹ ۱۳۱۷ 
تفسير رازها و نمادهاى اساطيرى نقش برجسته‌ها شی هوک ام اص ا و ا 
نمادها و رازهاى خداى شير سر EES‏ ی 001 سس ی۶۷۰۳ 


نقوش راز امیر و نمادین خدای شیر سره كنا ابن نقش اهریمن است دلا بلى بر نفی اهریمن ود عدم کفایت 
دلاػیلء اهریمن خدای توانای باروری و برکت» رمز و مفهوم نمادی شير در نفوش میترایی» تفسیر رموز و بازخوانی 


اشکال و تصاویر درباره‌ی حهان دیگر 8 دس اٹ O‏ 1 ااا 
بخش جهار دهم اع یرب ارا ی ESS‏ ای و ھی ہم اج سن 

آیین زروانی بنابر یک نوشتة کهن, مهر میانجی یو یسوی OSS E‏ 
مهر میانجی ۷1651065 عو مسر ہر سی ااه اا ا ا TTT‏ 
آبين زروانی» یک دشواری و ابهام در تاريخ دین‌های ايرانى ةالوو با SSDS‏ ھک ےک 
1 -منابع و مآ خذ آگاھی دربارة آبين زروانی 00101017137 سور ت7۱۵ 
منابع ر خذ پھلوی سر سس NESE SERS ES‏ سطع اوم وق ما جات ۷۳۹ 
یادکرٹ زروان " در اوستای موجود ہی وم وو ہو عم سد عمش دم ا ا مشاہ کالہ اف تد ۷۸۳۷ 
نام زروان در دوران ساسانى و يس از آن یی پوس سوا ی مہ مس وو سس کس نكا عي ااه hI O‏ 
[] - نام "زروان" در اسنادکهن E RS E DIENER‏ ااا 
سرانجام و دركذ شت مهر SSO SAEs‏ عمق es ENA ERA‏ 0 ۱ 
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اطلس صحنه هاى ميترا یی مو رو لط لان عم ل وو لع 8 و مه یه ل ۱ 


بيسكفتار 

كتابى با عنوان يبن مهر - میتراییسم بار نخست به سال 1147 در جلد سوم ا زکتاب 
فرهنگ نام‌های اوستا یا اعلام (وستاکه در واقع دانش‌نامه يا داثرةالمعارف اوستایی است؛ 
توف از وی هنا وى عون و راز کنات د اه ود کا رده و 
0 ونه يفيت که دانش‌جویان و پژوهندگان را به کار می آمد و چه بساکسانی 
مايل نبودند ويا برايشان مقدور نبو د که یک دوره‌ی دو هزار صفحه‌ای كتاب را 
خريدارى کنند برای استفاده از بخش آیین مهر و يا آین زروانی و... به همین جهت با 
تهب ازى کور سان جنا كانه و مستقلی از .بين مھر وآ ین زروانی وجودداشت» دو 
کتاب با همین عناوین به جاب رسید. استفاده از این دو کتاب» به موجب شمول مطالب و 
و2 2 3 7 35 م ج 
فشردکی ویژه‌ای که داشت بسیار مورد توجه واقع شد و به ویژه جهت مراجعات دانش 
جویان از سویی» و از سوی دیگر با توجه به مآخذ بسیار -نیاز معدودی از پژوهندگان را 
برآورده می‌کرد. 

کے 11 کک ٭ 0 0 ہی هی 

اینک يس از كرد ا ورى منابع و ما خذی بسیار» در طول سالها پژوهش و تحقیق» 
استفاده‌ی دانشجویان گرامی و عزیز و پژوهندگان واق مگردد. در این چاپ کتاب به ویژه 
از تصاويرى به نسبت خوب وكسترده بهره‌مند است که در درک مفاهيم ا ھا 
مو ادرا رزوی ا شی غیت انی :ها از کب فعلاش و یا سرودها و متن‌های باقى مانده 
محروم هستيم. اين بدان انگیزہ استكه مهر دینان در مكتوم نگاه داشتن اسرارِ طریقت 
خودکوشش بسیار مىكردند و حفظ اسرار و رموز برا يشان یک وظيفهى واجب بود. به 


پیشگفتار / ۱۵ 


همین حهت متون مقدسه‌شان اندک: و همان اندک در دسترس نبود. اما زبان و بیان اين 
آیین» در تصاویر باقی مانده در مهرابه‌ها يا معبدهای میترایی باقی ماند. هر چند بر اثر 
تعصب مسیحیان و دشمنی بسیار کینه توزانه‌ی کلیساء مهرابه‌های بسیار ویران گشت. 
نم 2 ۰ ص 0 و 0 
تندیسه‌های گرانبھا و نقش برجسته‌ها و نقاشی‌ها و موزائيكها... به ضرب تبر و جكش 
يا از ميان رفت و یا آسیب فراوان یافت» اما با این حالء از همان آثار مصدوم بازمانده در 
سراسر اروپا و شمال آفریقا و بسیاری از سرزمین‌های گسترده‌ی آسياء مفاهیمی شايان 
توحه فرادست آمدہ اسيت: 33 واقع تا اندازه‌ی قابل توجهى» زباد و بیان و فهم آیین 
میترایی» به وسیله‌ی همین تصاویر میسر است. 
و کی کر مس اور تیاه اانه مسحي سر ق نسم 
٤‏ 0ق 9 0 رف مه 
میترایی» جيزى نیست. از دیگر سو در حکمت: عرفان و تصوّفي بسيار وسيع ایرانی» 
يس از ساسانیان» انش كيان کین زندگی معنوى خود ادامه ۲ 0 ور کات 
حکمت خسروانی که در واقع مبانی حکمت. فلسفه» عرفان» تصوف و دانش ایران پس از 
بالات اچھ اکر آ کو کی مومس را آراته رھت 
: ے ے 
کات حکمت عسرواق انه شكل کسترده‌ای از نظركاه زمينهدى يزوهشى و مسايل مورد 
تحقیق. با این کتاب با هم پیوسته‌ای و بسيارى از مسايل در هر دوکتاب يا متمم و مکمّل 
هم بوده و یا از زوایایی متفاوت پژوهش شده است. 
باری» به همین جهت» تيد كد ذا دز کات اوی كمف دة اوه شرد 
برخی از این تصاویر پیش از این در آثاری مربوط به بح میترایی در ایران منتشر هده 
۰ ۰ 5 2 ۰ سم 7 و 5 8 
-و برخی نیز تا جایی که نگارندہ كاه ست برای تخستيرة ہار اسث که شر شود در 
پایان یاد آور می‌گردد که ما شا تصاویر در ذیل هر یک یا چند تصویری یاد شده است. 
در متن کتاب‌اغلب ضمن مباحت.هنگام كه از عناوین و نام‌های‌اساطیریءتاریخی» 
داستانی» مراسم دينى و ... باد شد ۵» ارجاع به مقالات ویژه است. اين ارجاعء به هر نامی» 
در کتاب فر هنک نام های اوستاست كه صورت نخستين جاب س مهر و برداشت‌از مقاله‌ای 
ازهمان‌کتاب بود در ویرایش جدیدکتاب چاپ‌دوم »نيزكتاب حاضر» آن‌اشار ات بەارجاع 
برجای ماند تا در صورت علاقه, خواننده آ كاه باشد به کدام کتاب ‏ وکدام عنوان رجو ع کند. 
جنانكه اشاره شد» از سده‌ی چهارم میلادی» افول آيين میترایی در رم شروع شد. 


۶ / تاريخ آیین رازآميز میترایی 


كنستانتين» امپراتور روم كه مسيحى شده بود و در روم شرقى مأوا داشت -هر چند خود با 
تعصب بيروى از دين تازه مىكرد -اما آيين پیشین خود راخوار و خفيف نكرد و 
درک برتيافة كا وان 9 ده افا نیرو 
کرت مسان :متحض کا ماق كه كئدان دورن انان تت تس و کته 
حکومت وعمّال آن قرار داشتند» اجازه نداد تا آیین ميترايى به روندى هر چند محدود بر 
جاى ماند. جانشينهاى كنستانتين» آن مداراى وى را نداشتند» و به تعقيب و شكنجه و 
كشتار مخالفان و انهدام معابد و آثار آنان با شدت پرداختند. کلیسا با تمام توان به از ميان 
بردن هر جه سريع تر آیین میترایی پرداخت. کسی را از ترس ياراى آن نبودكه حتا طلوع 
و غروب خورشید را بنگرد. کشاورزان و دریانوردانء جهت ره یابی و موقع‌شناسی» 
می‌ترسیدند تا در انظار به آسمان و ستارگان بنگرند که متهم به پرستش خورشید شکست 
۷۹ ۳" 

از زمان کان ات اتورع که مس شد تا نابؤدق | نين یر رازو 
نشیب‌هایی حادث شد. به صورت ظاهر نیز شیوه‌ی پرستش خورشید شكست نايذيرء به 
آسانی میسر نشد. آیینی که امپراتوران خود کاهن و پیرو نماینده‌ی میترا محسوب 
می‌شدند. معابد بزرگ بر پا می‌کردند. هر ساله به عنوان روحانی بزرگ در مراسم نمادین 
قربانی کردن گاو شرکت و مباشرت می‌نمودند. به همین جهت يس از کنستانتین» جانشین 
وی یولیانوس دوباره به مين میترایی و پرستش خورشید شکت ناپذیر بازگشت. وی پیرو 
پرشوری برای میترا بود. اما زندگی او کو تاه بود. یولیان آپوستت ۸00513066 1122نالا (۳۲۱۳ - 
۱ میلادی یولیان مرتد) خود یک فیلسوف بود. از همان کودکی بر اثر مکاشفه‌ای که 
خورشید (هلیوس) بر وی ظاهر شد. پنهانی به ستایش اين خدایی که می‌رفت فراموش 
و ا ةاكزو شرد رااورادك یی و شا 


1- ٣۲٢8٢٢, Konstantinus - Histo (Hermes,XXXVT), 1901,8177. 

2- Cumont. F: The Mysteries of Mithra, P.201/PP.88-89. 

کتاب فوق با عنوان راز و رمزهاى 5 ہین میترایی ترجمه و منتشر شده است که برای همه‌ی دوستاران و 
بذ وهندگان مطالعه‌ی اين كتاب بنیادی و کلاسیک جهانى مغتنم خواهد بود. 


بيشكفتار / ۱۷ 


می‌دانست و سروده‌ای را برای هلیوس ساخت که ایمان زوف وی را بیان می‌کند. ' 

وی پیش از رسيدن به قدرت و مقام امپراتوری به وسیله‌ی ما کسیموس ۱/20۱5 
فیلسوف إفسوس 806555 با آيين میترایی آشنایی یافته و مراسم تشرّف را طی کرده 
بود. خود را نماینده و تحت حمایت مستقیم میترا می‌دانست و به اين مفهوم ایمان قلبی 
داشت. به همین جهت با به قدرت رسیدن» خود رابغ و خدا اعلام کرد و مراسم نمادین 
گسترده‌ای را در تطهیر و تغسيل انجام داد تا از آلودگی‌ها و گناه غسل تعمیدی که به نام 
مسیح يافته بود پا ک شود. 

ھال ادف ا من رات ادراب راء دين رسمی اعلام کرد و پس از چندی 
كه در مراسم قربانی كردن گاو وقفه حاصل شده بودہ اين مراسم را در آتن برپا ساخت. 
پیروان آيين میترایی که بر اثر تعقیب و سخت‌گیری مسیحیان» پنهان شده بودند -دوباره 
با شور و هیجان به تظاهر پرداختند. در چنین احوالى؛ ٤‏ ھا سان سک که 
همراه با کشتار و ویرانی وع میان مسیحیان و مهر پرستان درگرفت. اما نوليان كه سودای 
شک ام اتا را دورش روک دی هار :زرديه زادكام ایج مات ت 
زیارت نايل شود در چنین هنگامه‌ای درگذشت. اين نقطه عطف تاريخ اشت دق دين 
5 - ام 2 ۳ هه ۹ و 5 وا اع 
میترایی. تهاجم سخت و گسترده‌ی مسيحيان شروع شد. دیگر مسيحيت پیروز شده بود و 
وظیفه‌ی خود می‌دانست تا مجالی دوباره به رقیب ندهد. امپراتوران که آلت دست ارباب 
کلیسا شده بودند. هر نوع تظاهر به بت پرستی و گرایش به دین‌های باستانی به ویژه 
میترایی را ممنوع کردند. به سال ۳۷۱ بسیاری به اتهام برپاکردن مراسم پنهانی آیین 
میترایی» به مرگ محکوم شدند. اینک مسیحیان به جبران و تلافی اعدام‌ها و شکنجه‌های 
گذشته‌شان» هیچ گذشتی نشان نمی‌دادند. ما کسیموس, فیلسوف میترایی نیز اعدام شد. 


۳- در تاريخ بيست و يكم مارس ۲ يعنى اندکی پیش از مرگ خود گوته با کرمان دوست صمیمی 
خودش جنين اعتراف کرد: «در نهاد من یک حس بارز مهربرستی آميخته بود. هر بار که خورشيد را ديدم 
با همان ستايش و احترامى بدان نگریستم که نسبت به شخصيت مسيح در خود احساس می‌کنم -زيرا 
خورشيد نيرومندترين و عالی ترین مظهر جمال ازلي خداوندی است كه خاک نشينيان می‌توانند ديد. 
من باستايش خورشيد و نور» قدرت خحلاقه‌ی خداوند رامىستايم كه توسط مهرفروزان به ماو جمله‌ی 
حيوانات و نباتات روى زمين زندگی و حركت عطا می‌کند». 


امپرا توری كه كاهن خورشيد بود و مسیحی شد 
۲ 8 7 م2 : 

کنستانتین امپراتور روم در شصت و چهار سالکی» پس از سی سال فرمانروایی 
درگذشت. کنستانتین دوم در آ کویلیا به سال ۰ میلادی از کستانتین شکست یافت و بدین 
طریق کنستانس فرمانروای مغرب شد. کنستانتیوس یکی از دو يس رکنستانتین ( کنستانسیوس) 
که در مشرق حکومت می‌کرد ناچار بودکه با حملات ایرانیان» که تحت فرمان شاپور دوم 
بودند مقابله کند و هجوم ایرانیان به ارمنستان پیشرفت مسیحیت را در مشرق تهدید 
می‌کرد. یی که در سال ۳4۸ در سینگارا روی داد بر اثر بی‌احتیاطی بدل به 
شکستی سخت شد. قلعه نیزیس سه بار محاصره شد و در سال ۰ سرانجام صلح برقرار 
كييك 

ماگ نن تيوس 113826241105 در همین سال کنستانس را از حکومت مغرب برکنار کرد و 
وترانیو ۷61۳۵۳10 به نيابت سلطنت کنستانتیوس جبّه ارغوانی سلطنت را برتن کرد. سرانجام 
کان ن در سال در مورسا ۵ واقع در درۂ ساوه 6 بر ماگ نن تيوس فایق 
آمد و سرانجام در سال ۳۵۳کنستانتیوس بر سراسر امپراتوری روم فرمانروایی کرد. 
خود اعتمادی نداشت. در کار جنگ و صلح فاقد تدبیر و سیاست بود و حکومت وی 
کرد. اين خواجه سرایان موجوداتی بیچاره و بدبخت و فرصت طلب و اهل نیرنگ و 
دسیسه و عیاشی بودند. پیشرفت اینان در کسب قدرت سریع بود و اینان که در عصر 
اگوستوس سخت منفور و مطرود بودند و از خدمۀ مطيع و فرمانبردار متعصب ملكة مصر به 
شمار می‌رفتند اندک اندک به خلوت سرای زنان متشخص و با نفوذ و خانواده ایشان و 


امپراتوری كه مسیحی شد ۱۹7 


شدند. اما ديوكلسين آنان را محترم شمرد وكنستانتين به موجب ضعف خود احتياط کرد و 
از مقابله با آنان ۔جانب احتیاط را از دست نداد هر جندكه در مقاطعى اختیارات‌شان را 
محدود کرده و مورد عتاب و نکوهش‌شان قرار می‌داد. اما این دسیسه كران در دربار و 
خانوادۂ کنستانتین نفوذ کرده و به مسایل مشورتی و سرّی که مطرح می‌شد آ گاهی يافته 
تاجایی که خود در این گونه تصمیم‌گیریهای امپراتوری زمام کار را به دس تگرفتند. 

مردم نسبت به ای ن گروہ معیوب و ناقص, که سنگدلی و دسیسه بازی و فتنه گری و 
سان را در کرد اشک العساس سيان تفرتبا ری واا افيزاتتور کس اتوس از 
گزارش‌های دروغ اين گروه نسبت به امنيت و رفاه و آسایش و خرسندی مردم آگاہ 
می‌شد. چون پادشاهی ضعیف النفس بود و د رکار و وظایف خود غفلت می‌نمود - آلت 
دست اينان شد. خواجه سرایان شکایات و ناامنی‌ها و عدم رضایت مردم را نمی‌گذاشتند 
به گوش وی برسد. خودشان وسیله‌ای شده بودند برای گرفتن احکام و مناصب و عنوان‌ها 
و القاب و عزل و نصب والیان و استانداران -که همة اين کارها را در برابر رشوه‌های کلان 
انجام می‌دادند. 

مشهور ترین و بانفوذترین این بردگان خواجه سراء اوز بیوس 8511561105 نام داشت و 
با چنان قدرتی بر شخص شاه و دربار وی فرمان می‌راند که بنا به گفتة طعنه آمیز مورحی 
منص ف کنستانتیوس را به نزد خواجه سرای مقرب و متکبر او اعتباری بود و او به مکر و 
حیلت امپراتور را بر آن داشت که به محکوم نمودن گالوس نگون بخت رضا بدهد و به 
فهرست دراز قتل‌های بيدادكرانة خود جنایتی تازه بیفزاید. 

گالوس و یولیانوس برادر زادگان کنستانتین بودند. گالوس دوازده ساله و یولیانوس شش 
ساله بود هر دو از دامی که برای مرگشان گسترده شده بوده رهایی یافته بودند. چون 
گالوس بیمار و ناتوان بود و آن دیگری یک کودک. کنستانتیوس با تظاهر به رحم و مهر» 
از جان‌شان گذشت چون از بدنامي خود و عواقب آذكه دوکودک يتيم و خویشاوند 7 
مكفيك سن ترسة این دو کودک را در دو شهر ایونیا نام و بيتىنيا 3 به طور 
جداگانه» تحت نظر تبعيدكرده بود. با این حال» يس از چندی - آنان را در قلعة ماسلوم 
Macellum‏ نزدیک قيصر به ردان كوف 


-- 2 ۲ م2 ۲ س۳ 
يس از مدتی» چون كالوس به بيست و ينج سالگی رسید» اميراتور برای ان که از 


۰ / تاريخ آيين رازآميز میترایی 


جانب وی خيالش راحت باشدء با مشورتِ خواجه سرایان» یکی از شاهزاده خانمها را به 
7 4 5 ہے 
عقد وى در آورد و با او پیمان بست که روزگاری سركشى نكند. 

اما ون ات مات لو وانے اور از کارت نوش غافل ماندند. كالوومن نز ارات 
از القاب و امتیازاتِ خانوادگی را با صواب دید امپراتور به او بخشید. امپراتور امور 
فرمانروایی ينج منطقه را به گالوس سپرد. چون کم کم ابت شد که گالوس لايق سلطنت 
نیست» او راكشتند. در آغا ز گمان می‌کردند که امکان آن که یولیانوس روزی به مقام 
امپراتوری رسد وجود ندارد. اما به تدریج با مراتب و امتیازاتی كه داشت» به جای برادر 
مقام قیصری يافت و اين به سال ۳۵۵ روی داد. 

سے 0 7 ۶ 5 5 5 

وى در جنگ با اقوامی که زیر سلطۂ امپراتوری بودند و سرکشی میکردندء قدرت و 

توانايىهايى از خود نشان داد. رأفت و مهربانى او نسبت به مردم و سربازان و توانایی در 
و و 5 : ۰ هه 

رهبري جنگ و مناطق تحت فرمان» برايش محبوبیتی به وجود آورد. در همین هنكام 
بود که کنستانتین به مسیحیت ایمان آورد و قبول دين کرد. برخی ایمان آوردن او را از 
تی مق و دیدن علامت‌هایی که بر وی ظاهر می‌شد عنوان کرده‌اند. زوسیموس 

۱ : سے ف 
15 از مورخان رومی -مىكويد كه اميراتور تادست خود را به خون فرزند ارشد 
خويش نیالوده رسماً خدايان یونان و روم را انكار نکزد. بنا به نوشته‌های كليسايى» اين 
7 7 9 رو اح سے 
يذيرفته باشد. 

ايمان آوردن و مسیحی شدن‌کنستانتین یکی از مبهمات تاریخ است. امپراتوری که 
دينهاى ملى و شري رایج را ترک كرده و مسيحى شدہ بود» نه مورد اعتماد کلیسا قرار 
كرفت ونه مورد مداراى ملتش. اما از تعصب و آزار و ايذاى پیروان بت يرستى امتناع 
مىكردء هر چند که با مدارا و يذيرش وی مسيحيان با سختى به تعقيب و آزار وکشتار 
بت پرستان پرداختند و چنان که شرح أن در متن کتاب نيز هست» همة معابد و مهرابهها 
را ویران کر دند. 

هر نشانه‌ای دال بر ایمان آوردن کنستانتین که به هر جهتی در رفتار و کردار وی به 
مه موی ر نیقی ان کس اکا رو کرد کنو تا اود سالک هر دنم 


أميراتورى که مسيحى شد /۲۱ 


رسمى كشور خود يايدار و مؤمن بود وهمة كردارهاى وى ناشى از سياست معمول 
امپراتوران در برخود با دين رسمى بوده است. بسیاری از معايد و مهرابه‌ها را مرمت كرد. 
با سخاوتمندی هدایایی به معابد می بخشید و انواع مدال‌هایی که در ضرابخانۂ امپراتوری 
ساخته می‌شد با نقش ژوپیتر و آپولون (-میتراس) و مارس و هرکول منقش بود با نشانواره‌های 
ویژه‌شان که بسیاری‌شان به میترا منتسب شد. نیز مطابق معمول در سیاست دين رسمی» 
امبراتور کنستانتین به مقام خدایی پذیرش يافت و د رگروه خدایانی که بر بلندای کوه ألمب 
ا تلو از نت 

کنستانتین مطابق رسم معمول امپراتوری اعتقادی استوار به خدای خورشید داشت 
که در اساطیر یونان /روم» آپولون و از حدود سد يكم پیش از میلاد میتراس به شمار 
می‌رفت و دوست داشت كه به نشانه‌های خدای روشنایی (اندکی پیش از تاريخ میلادی» 
شل خدای خورشید و میتراس خدای نور و روشنایی پنداشته شد) و شعر تجسم يذيرد. 
تیرهای خدای مذکور هرگز به خطا نمی رفت (چه در مهر یشتِ اوستا که سرودی دربارة 
میتراست و جه در اسطوره‌های رومی» در رمز و کنایه. میترا تیراندازی ماهر است و در 
اغلب نقوش» وی با کمان و تير نموده شده و تیری که به صخره سنگ افکنده و از جای 
برخورد تیر آب و چشم؛ آب يديد آمده است) و روشنی چشمان او و تاجی از برگ غار 
کوچ يدان آرابت بود و زیبایی جاویدان و لطف کمالات او همه دلالت بر این می‌نمود 
كه ارت التحخا تیه جر تن 

معابد | پولون -مهرابه‌ها در همه جا آراسته به هدایایی بود که کنستانتین به عنوان 
پیش کش هدیه می‌کرد و مردم ساده دل بر اثر یک سنت و باورء بر آن بودند که امپراتور 
ایشان با همین چشمان ظاهری, موفق به دیدار خداوند می‌شود و خدا و خدایان در رویا یا 
بیداری به وی ظاهر شده و او را متبرک ساخته‌اند. خدای خورشید شکستناہذیر را مردم 
در همه جا و همه وقت ياور و پشتیبان امپراتور شناخته و پرستش می‌کردند و مراسم 
بسیاری برایش برگزار می‌کردند. 

کا کی تا عیام که جو فود وف اوائ متخصر ند سقطقة گال ود 
مسیحیان را که در شمار اتباع او بودند آزاد می‌گذاشت. هرگاه به گفته‌های ابن امپراتور 
بتوان باور داشت از سخت‌گیری و آزار مسیحیان توسط رومىهاء به ویژه سپاهیان 


۳۲ / تاريخ کر رازآمیز میترایی 


سخت آزرده و خشم‌گین بود و به همین جهت در دين و مذهبء آزادی و تساهل را 
برگزیده بود. با مسیحیان مدارا می‌کرد و به نظر می‌رسید که با برخى از آنان هم نشینی و 
كفت و شنودهایی می‌نمود که کم کم گرایشی نسبت به دين جدید و خدای آن در دلش راه 
0 

هنكام ی که کنستانتین به تصرف ایتالیا دست یافت» طی فرمانی که به "فرمان ميلان" 
مشهور شدء آزادی مسيحيان و دين مسیحی را اعلام کرد و دراین راه و هدف» جلب 
موافقت لی سی نیوس را نیز كسب كرد و این فرمان در سراسر دنياى تحت فرمان 
امپراتوری روم به اجرادر آمد. 

مقام امپراتوری را برای كنستانتين» مسيحيان به موجب ايمان آوردن او دانستند و 
شايع کردند که استوارى سلطنت و قدرت وی گسترش خواهد يافت. البته چنین نیز شد و 
امپراتور به سرعت به قدرت و بسط قلمرو تحت فرمان پرداخته و پیروزی‌هایی بهرة وی 
شد. مبلغان مسیحی اين فکر را همه جا پرا کندند. جهت خوشامد امپراتو بسیاری از 
کارگزاران و بزرگان» به دين جدید د رآمدند. سربازان کم فرهنگ نی زکه ازملیت‌ها و اقوام 
گونا گونی تشکیل می‌شدند» به پیروی فرماندهان خود »که آن‌ها نیز به تبعیت از امپراتور 
مسیحی شده بودند» بدون هیچ مقاومتی» پذیرش فرماندهان را قبول کرده و به دين تازه 
در می آمدند. هنگامی که این سربازان از کوه‌های آلپ می‌گذشتند -شمار فراوانی‌شان که 
دين جدید را پذیرفته بودنده شمشیر خود را وقف حضرت مسیح و کنستانتین می‌کردند. 
سربازان و بندگان میترا به زودی خداوندی جدید را جای‌گزین خدای شکست ناپذیر 
پیشین کردند. مسیحیان که از جنگ و خونریزی نفرت داشته و آن راگناهی بزرگ 
می‌دانستند» در شوراهای مسیحی که با حمایت و یشتیبانی کنستانتین برپا می‌شد - توسط 
پیشوایان مقید به سوگند سربازی می‌شدند و هر سربازی که هنگام آرامش و صلح اسلحة 
خود را به زمین می‌نهاد به مجازاتِ تکفی رگرفتار می‌شد. در درون تشکیلات مسیحی نیز 
بر اثر به قدرت رسیدن اختلاف‌هایی بروز می‌کرد. اسقف‌های مسیحی بلاد گونا گون با 
هم در ارتباط بودند تا هر جه بهتر از موقعیت يديد آمده بهره برداری کنند. کنستانتین نيز 
به طور رسمی اعلام کرد که برای نجات وگسترش مسیحیت سلاح برگرفته و آمادۂ جنگ 


اميراتورى كه مسيحى تربيت شد / ۲۳ 


امپرا توری كه مسیحی تربيت شد و خورشيد برست شد 

كنستانتيوس به سال ۳٦٣‏ پس از سلطنتى يرظلم و ستم درگذشت در حالی که با 
برادرزاده‌اش يوليانوس (جولیان) در جنگ بود-وازاين يس اميراتورى به قدرت رسید که 
فيلسوف منش بوده و خطیبی توانا و نویسنده‌ای خوب که بامسيحيت سرسازش نداشت 
وفريفتة خورشید و آیین مهر پرستی با همة مراسم پرشکوه آن بود. آشکار است که 
بی‌گمان برخوردهایی بسیار و خونریزی و تخریب فراوان روی می‌دهد. پیروان 
آیین‌های بت پرستی و ملی که در دوران امپراتور مسیحی شدۂ پیشین موردکشتار و تھب 
و غارت و ویرانی معابد واقع شده بودند. اینک فرصتی پیش آمده بود که تلافی جویی 
کا از دیگر سو مسیحیان که صاحب قدرت و تشکیلات و سازمان‌هایی منسجم شده 
بودند و در گذشته سخت طعم تلخ تعقيب و شكنجه وكشتار را جشيده بودند حاضر 
نبودند به آسانی تن به وضع جدید و سلطۂ بت پرستان به ویژه پیروان میترا و آیین 
مهری دردهتد. نگارنده در بخش‌های چندی از همین کتاب به ویژه در ترجمة کتاب رمز 
و رازهای .بين میترایی اثر فرانتس کوش در اين زمینه شرحی مبسوط آورده است. 

دو نیرویی که شهریاری کوتاه یولیانوس را برمی‌انگیخت برخاسته از اندیشه‌ها و 
مطالعات جوانی وی بود. یکی از این دو نیرو آرمانش محسوب می‌شد که شاهی دادگر و 
حکیم و فیلسوف منش شود وكوش شهاى وی در نيل به مقصود توأم با اصلاحات عملی 
وصرفهجويى واحيا كردن روش درباری پیشینیان راو تجديد آداب وسنن ودين قديمى 
و ملی روم بود. هم جنين انكا ركردن دين مسيحى و جاىكزي نكردنٍ رسوم كهن و بهويزه 
آیین خورشید پرستی. 


۴- دو مطلب ذیل با توجه به «انحطاط و سفوط امپراتوری روم اشر ادوارد گیبون 010000 0۷8۲0 ترجمه 
فرنگیس شادمان؛ جلد اول فصل بيست و يكم و جلد دوم فصل بيست و دوم تدوین شده است. 
برای آ گاهی‌های بیشتر در مورد تعارض‌هایی که ميان مسیحیان و پیروان آيين ميتراروى داده و موجب 
قتل و غارت و ويران كردن مهرگرایان و مهرابه‌ها شد. به کتاب دیگر نگارنده, یعنی «راز و رمزهای ٢ین‏ 
ميترابى» اثر فرانتس کومُن نگاه كنيد. 


۴ / تاريخ آیبن رازآمیز ميترايى 


پس از مرگ کنستانتین» هنگاهی که به نزديكى قسطنطنيه رسيدء مشاهده کرد که 
مردم بسیاری از شهر به پیشباز او با مراسم با شکوهی بیرون آمده‌اند. سربازان و بزرگان و 
سناتورها مقدم وی راگرامی داشتند. دیدارکنندگان با مشاهده خردی اندام و سادگی لباس 
وه راهان او ا ھا ها انح که ا کنو د وود ناما تون كوان يور كدض انار 
فان 

این امپراتور فیلسوف و اديب و حکیم» ساده زندگی می‌کرد. در آغاز از جلال و 
شکوه و تشریفات و خوش گذرانی سخت پرهیز می‌کرد. ساده لباس می پوشید. کم 
خورا ک و کم خواب بود. از خوردن گوشت خودداری می‌نمود. جویندۂ حقيقت و کمال 
بود. از لذت‌جویی برهیز می‌کرد. می‌خواست اتش شهوات و امیال نفس را در خود 
منکوب کند و ضمير و درون خود را منو رگرداند و حاکم بر هوا و هوس خود باشد. 
اورنگ پادشاهی که با مرگ کنستانتین بر پایڈ مستقلی استوار گردید ۔توسط یولیانوس 
مقر تقوا و خرد و شاید عجب و خویشتن بینی شد. یولیانوس عناوین و افتخارات مقام 
رفیع خود را خوار شمرد و به لذات آن تن در نداد. یکی از نزدیک‌ترین دوستان امپراتور 
که اغلب هم سفر و همراه وی بود و از همان خورا ک ساده‌ای می‌خورد که بر سفرة شاه 
می‌نهادند گفته است که بر اثر خوردن خوراک کم و سبک که به طور معمول از سبزی و 
گیاه تهیه می‌شد -فکر و جسم یولیان هميشه سبك بال و فقال بود و او می‌توانست به 
کارهای مهم وگونا گونی از قبیل نویسندگی و ریاست و سرپرستی به امور دینی و عمل 
دیوان و سرداری و شاهی بپردازد. ساعات فراغت وی يس از خوراک شبانه به مطالعه 
می‌گذشت. خوراک او اندک و بسیار ساده و خوابش کم و با سرعت و بدون خستگی از 
خواب برمی‌خاست. به جز اند زمانی که زنی را به سبب سیاست و اقتضای فرمانروایی - 
نه به خاطر عشق به همسری برگزید -گرد زنان نگشت و امپراتور عفیف با خویشتن 
داری هرگز با زنی همبستر نشد. 

آباء کلیسا و مسیحیانء صفت "مرتد" را برای وی برگزیدند و این در محیطی متعصب 
و مذهبی که کنستانتین به وجود آورده بود به يوليان بسیار آسیب رسانید. بر اثر تعصب و 
دشمنی» مسیحیان در بد نام کردنش کوشیدند و نقاط ضعف وی را آن چنان بزرگ کردند 


که ابر تیره‌ای أن همه سجایای وی را در خود پوشانید. اما نوشته‌هایی از سوی دوستان و 
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دشمنان او به اندازة كافى در دسترس است كه درباره‌اش پژوهش شود. از سويى خود او 
توا سه ةا وري تر مد وھ رت کسر كد اف تاب إتناق قرزا وذ اش كنع انت در 
نوشته‌های خصوصى و رسمی خود تأييد كرده سےا ناك كان اوه ار کرو 
تمایلات مذهبی اوست. 
بزرك ترين عاطفة حا کم بر جان يوليان» دلبستگی استوار او به خدایان یونان و روم 
یت كن قرا وان کا هه فده رس سے الا ص772 
به واسطۂ غلوٌ در اوهام خرافی به بيراهه بیفتد و این در امر حکومت و امپراتوری اثری 
محسوس و زیان بخش برجای نهاد. شدت شور مذهبی مسیحیان که دين ملی و بت 
پرستی را تحقیر و معابد خدایان افسانه‌ای و اسطوره‌ای را ویران و منهدم می‌کردند» 
کا مدای 2 
امپراتور را بر آن برانگیخت تا با گروه کثیری از اتباع خود از در خصومت و ستیزه جويى 
در ا 
ا 
علت برگشتن ازدين مسيح و انكار مسيحيت از سوی او؛ علل و انگیزه‌های 
گونا گونی داشته اس تکه ما رابه آن‌کاری نیست. اما وى مسیحیت را انکا رکرد» و در آغاز 
و حتا يس از أن باپیروان مسیح سازش کرد. اما تعصب آنان و خرابکاری‌هاشان وی را 
برانگیخت. وىكردن به پذیرش و احکام انجیل ننهاد و به اراده و اختیار خويش نقد خرد 
وانديشة درست را نثار آستان ژوبیتر و آپولون (میترا) نمود. یکی از خطابه‌های یولیان 
وقف بر نام سی بله 576616 مادر همه خدایان است که از کاهنان زن صفت خود 
۱ 7 .9 ۱ 
می‌خواست (ے راز و رمزهای ٢ین‏ میترایی) به وضعی شگفت خون خویشتن را نثار کنند. 
جوانی فریجیه‌ای به نام آتیس 88ھ شتاب زده چنین کرد و خود را خصی نمود و آلت 
مردیش را در راہ سی بله برید. 
اليته یولیان أن چنان در دام اوهام و خرافات نیفتاده بود که ظاهر اساطیر و افسانه‌ها 
را باو ركند. در آن زمان و پیش از آنء با رواج آیین میتراپرستی» نوعی تفسیر از اساطیر 
۰ 5 سح 78 کو ۱ 
رواج يافته بود چنان که همة مراحل زندگی میتراس تعبیر و تفسیر می‌شد و اين تعابیر و 
تفاسیر» راهی به مراحل سلوک عرفانی و رمزگشایی بیدا می‌کردند چان که در ایران از 
سده‌های سوم و چهارم هجری ‏ تفسيرهاى عرفانی از اساطیر حماسی بنیال یافت و 
اساطیر حماسی دست مایه‌ای شدند برای ساخت و پرداخت اساطیر عرفانی -چنان که 


شهاب الدين سهروردی از اساطیر زرتشت و زرتشتى و شاهنامه» چون اسطوره‌هایی دربارۂ زال 
زر و رستم واسفنديار و کی‌خسرو و... اساطیر عرفانى ساخت و آن را تفسير نمود (-> حكمت 
خسروانى). 

در دوران يوليانوس و پیش از او در زمان اشاعة آیین میترایی» حدیث‌های منقول 
اننا لير کرس زا ناوا نات کون کون تفا ےو کر ود مشیر ات افاطرعھش یس اراد 
بودند که هر روایتی را باکیفیتی که ملایم تر بود انتخا ب كنند و ه رگا که نوشتۀ مرموزی را 
ترجمه می‌کردند آزاد بودند که از هر داستائی» همان مفهومی را در یافت کنند که سازگار با 
مشرّب و مذهب‌شان بود. در مثل ه رگاه اندام عریان و هوس انگیز ونوس را چندان 
تحریف کردند تادر آن دستوری اخلاقی يا حقیقتی از جهان مادی و طبیعی را کشف کنند 
و خصی کردنِ آتیس شرحی بود از تحویل خورشید از مدار رأس السرطان تا مدار رأس 
الجدی (-انقلاب صیفی و شتوی) يا جدا شدن روح از فسق و فجور و خطا وكناه. 

چنین می‌نماید که نظام فلسفة دینی بولیان در بردارنده اصول عالی و مهم مذهبی» 
مبتنی بر حقایق طبیعی بوده است. اما چون دینی که بنیان آن بر وحی و الهام استوار 
نیست» ناچار بايد از فيض یقین راسخ نیز عاری باشد * اين مرید افلاتون برخلاف عقل و 
تدبیر -دوباره به عادت دیرین که پیروی از خرافات عامیانه بود بازگشت. 

برای خود پیرهایی برگزید يا آموزگارانی. از برجسته‌ترین اين استادان» يس از 
کریزان تيس 0715201065 و اوزبیوس که بیشتر به افلاتون و جنبه‌های اشراقی و حکمت وی 
متمایل بودند و تفسیر و توجیه جهان مثال و انواع و ارباب اصنام را به وی می آموختند» به 
ما کسیموس ۷×08 متمایل شد.هر چند گیبون وی را ماهر ترین استاد فن ساحری معرفی 
کرده است. اما بايد او را با شواهدی که دردست است يكى از دانایان مذاهب سری 
دانست که با احتمال بسیار از دانایان اهل راز بود و در مراحل سلوک آیین میترایی به 
مرحلة پدر پدران رسیده بود. پولیانوس در بيست سالگی در شهر افسوس 05ا165م1 پنهانی 


و طی مراسمی» آیین تشرّف درباره‌اش اجرا شده و به طور رسمی در سلک واقفان اسرار 


۵-البته بايد توجه داشت كه ادوارد گیبون يك مسیحی مؤمن بود و پاره‌ای موارد. از جمله شرح عقاید و 
رفتار مذهبی یولیان -به ویژه که مسیحیت را انکار کرد و آیین‌های مخالف ملی و قدیمی را جای‌گزین 


ان میترایی در انت رالت ذرکنار ان یه آموخٹن اسرار آیین سر ی الوزيسى 181611515 نیز 
روات و ا كاهو يررك ا زا درد رار خود ف الى و 
كرد و با مراسم ویژه و اجرای آیین‌های قربانی و تشرّف به مرحلة ممتاز این آیین دست 
یافت. 

گیبون در این جا نیز تحت تأثیر احساسات مذهبی خود قرا رگرفته و نوشت هکه» چون 
این مراسم در اعماق غارها و در خاموشی شب (حتا اين اشاره کهن» د رکهن ترین بخش 
اوستاء یعنی كاثاها نیز آمده است که در تاریکی شب و بدون حضور خورشید مراسم 
قربانی انجام می‌شده است و در برخ ی کشورهای ارو پایی چرن انگلیس؛ مراسم عبادت و 
قربانی گاو برای میتراس شب هنكام برگزار می‌شد و اين به نظر می رسد مراسمی ویژه 
جهت ایامی خاص و با شرکت اعضایی مهم از بندگان میترا بوده باشد) انجام می‌پذیرفت 
و چون کسانی که به واقفان رموز پیوسته بودند» به سبب عقل و بصارت حرمت رازهای 
نهان را نگاه می‌داشتند» من هرگز جرأت نخواهم کرد که به وصف آوازهای هول انگیز و 
اشباح آتشینی (سالکانی که به لباس و هيأت جانوران در می آمدند) بپردازم که طالب 
ساده لوح به گوش می شنید "و به چشم می دیدہ يا خيال می‌کرد می‌شنود و می‌بیند» 
تالحظه‌ای که رؤياى اميد و معرفت در شعلة انوار آسمانی بر او ظاهر می‌شد. 

يوليان با شیفتگی _غرق مذاهب راز آمیز و اسرار و مراسم أن شده بود . به مرحله‌ای 
از وجد و ذوق و حال رسیده بود که به نوعی شهود رسید و ادعا می‌کرد که با خدایان 
کرت کرت دیدارهایی ا ده رهاو اماک وروی شک کرک 
ریاضت پیش گرفت. حداقل خوراک را می‌خورد. از بسیاری خوراک‌ها پرهیز می‌کرد. 
روزه می‌گرفت و با این ریاضات مدعی بود که به دیدار خدايان» به ویژه خورشيد نايل 
می‌شود. لی بانیوس عدن هط ]که از ياران نزدیک وی محسوب می‌شد و خطیبی توانا بوده 
در این باره گزارش‌هایی داده است که وی پیوسته با خدایان و ایزد بانوان محشور بوده 
است و ایشان از آسمان بر زمین فرود می آمدند تا از گفت وگو با قهرمان محبوب خود 


۶- مسیحیان بعدها ۔اندکی يس از مرگ یولیانوس اين مضمون را در نوشته‌های خود نقل کردند كه چون 
امپراتور جوان این مناظر و رقص و سماع رهروان ايين میترایی رادید ترس بر او چیره شد و چون به 
خود علامت صلیب را رسم کرد اشباح و ارواح خبیثه گر يختند. 


۳۸ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


برخوردار شوند و با لطف و نرمی دست و یا موی او را نوازش می‌کردند تا از خواب بیدار 
شود و از هر خطری 1 گاهش می‌کردند و به حکمت واثقۂ خود در همه امور زندگی 
مت اس جه 

به آن حد در اشراق و جذبه و بی خودی پیش رفته بودكه لی‌بانیو س گزارش می‌دهد 
كه يوليان با ميهماتان آسمانی خود چندان اشنا شده بود كه به آسانی می توانست آواز 
زوبيتر را از آواز می نووا 24126198 (ایزد بانوى خرد و اختراعات) و شکل آپولون را از 
هرکول بازشناسد. با این حال» همه این حالات و شور و جذبەھاء موجب أن نمی‌شد که 
امپراتور» اين فرزند و بندۂ برگزیده و عاشق خورشید از امور و کارهای یک امپراتور 
بازماند و یا در آن سستی‌کند. با تدبیر و هوشیاری و نظم و پش تکار و آ گاهی کارهایش را 
اغلب خود انجام می‌داد و در امور جنگ با هوشیاری و قدرت پیش گام بود و در ایام 
سک ها درازقات ا افوا ےت کو رج ای وخ فطل 
تحقيق می يرداخت. 

تا این هنكام مسيحيان هنوز با قدر تکار می‌کردند. پیروان آيين رسمى قديم هنوز 
میدانی برای علتی ساختن مقاصد خود بيدا نکرده بودند. | تشی زيرخا كستر بود. راز مهم 
ارتداد یولیان را واقفان رموز" می‌دانستند که همه امین و صدیق بودند و امیراتور با پیوند 
مقس اوش فرترآذوی ما ھی با رف ات ميك داست و عبر سرت كير ارتدادرو 
انکار مسیحیت از سوی شاه جوان را ميان پیروان آیین قدیم منتشر مىكردند. 

این هنگامی بود که یولیان هنوز به مقام امپراتوری نرسیده و جانشین بود. شاهزاده 
جوا ن که آرزومند افتخار قهرمانی بود نه خواهان شهادت» همچ وکه کم و بيش خبر ارتداد 
وی آشکار می‌شد. به ملاحظۂ حفظ جان که مسیحیان سخت درصدد کشتن وی برآمده 
بودند. در ظاهر آیین خويش را انکار کرد و حتا در مراسم عبادی مسیحیان شرکت نمود 
دینی که در باطن از آن روی گردان بود و در نفس خود آن را انکار می‌کرد. اين تظاهر» 
یعنی از تاريخ آيين تشرّف و در آمدن به جرگ رهروان میترا و آیین‌های اسرار -ده سال 
به طول انجامید. وى با شرکت در اعیاد رسمی مسیحی و مراسم عمومی عبادت؛ خود را 
امھ کرش ای ور ارس ان وم شا درق انهو مها بها کی مه 


سرودخوانی و انجام مراسم قربانی و نهادن مواد خوشبو در آتش مقدس می پرداخت. 


یولیانوس را این پنهان کاری و ریا خوش نمی آمد. اما ناچار منتظر فرصت و 
موقعيت بود تا در مقام امبراتورى تثبيت شود. دين مسيحى را که عمويش يذيرفته و او 
انار يدان در آمده و حتا غسل تعميد يافته بود» خوشايندش نبود. او فلسفه را دوست 
داشت و آیین‌های رازامیز و سرشار از حرکت ورمزراكه:همة اسلاف و امپراتوران 
پیشین بدان باور داشتند ‏ و کاهن اعظم آن بودند. خورشيد را می پرستید که مسیحیان 
یبا ركاه کرد تہ ھرات تیان و هی ضص رک ون الهش ای نات 
توجهی که يوليان هنگامی که در تدارک جنگ با ایرانیان بود نوشت و با دقت و 
نکته‌سنجی و ظرافت همراه است. اصول عقایدش راکه آمیخته‌ای از فلسفة افلاتونی و 
رواقی و تفسیر آیین‌های رازآمیز است شرح کرده. مسیحیان با خواندن آثارش» سخت 
خشم‌گین می‌شدند. نوشته‌های شاه را منبع سرشار و تمام ناشدنی مطالبی می‌یافتند که با 
اصول عقاید مسیحی مغایرت داشت -اما فریبنده بود و بسیاری را خوش می آمد. 

مسیحیان که ار تداد يوليان رامشاهده مىكردند بیم‌نا ک بودند و از قدرت شاهی و هم 
چنین قلم روان و سنجیده‌اش می‌ترسیدند. پیروان آیین‌های پیشین؛ به ویژه رهروان 
ا نيو میترایی که به جذبه و شوق پولیان آ گاه بودند با بی‌صبری در انتظار آن بودند که به 
زودی دست ایذاء و آزار مسیحیان نسبت به انان کوتاه شده و بتوانند بدون ترس چون 
روزگا رگذشته با آزادی به مذاهب خود عمل کرده و معابدشان را بازگشایی و نوسازی 

اما یولیان جوان که دوران پرهراس و ویرانی و تعقیب و شكنجة پیروان آیین‌های 
راز آمیز و میترایی و ویرانی‌معابد را توسط مسیحیان در دورانعمویش‌شنیده و به 
اوه مت دان الق ترشيد كنا جو ان گر دک رورت اه مين رمي 
برخوردهایی سخت‌تر پیش آید. به همین جهت از ترس أن که مبادا آرامش سلطنت 
استقرار نايافتةُ خود را برهم زندہ فرمانی صادر کرد که بر فیلسوفی سیاستمدار برازنده بود 
و موجب حیرتی فراوان شد. 

همین که یولیان به امپراتوری رسید بنا بر سنت معمول پیشینیان» خود مقام کاهن 
اعظم را نیز به عهده گرفت و شاه -کاهن شد. وی بر آن بودکه تکالیف اين منصب و مقام را 
از روی خلوص و صدق انجام دهد. چون کار حکومت یولیان را از شرکت در مراسم نماز 


/ تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


و آداب روزانة رعايا مانع می‌شد» در کاخ شاهى مهرابهاى راوقف خداي بزرگ و 
يشتيبان خودہ يعنى خداى خورشيد كرد و باغ‌های کاخ را پر کرد از تنديسههاى خدايان و 
مهراب‌های بسيار و هر يك از تالارهای کاخ او به معبدی با شكوه می‌مانست. بامدادان 
هر روز با قربانی كردن در برابر انوار روشنایی خورشید يا میتراس» خورشید را عبادت و 
نيايش می‌کرد و در لحظه‌ای که قرص خورشید در پس افق فرو می رفت, قربانی دیگری 
تقدیم می‌کرد؛ و از روی اخلاص و ایمان» به شیوه‌ای خستگی ناپذیر در پیشگاه ماه و 
ستارگان و خدایان شب نیز هر يك در هنگام معين مراسم ستایش و نیایش به جای 
ا 

در اعیاد رسمى " وى به طور مر تب به معابد ویژۂ خدايان و ایزد بانوان می‌رفت و در 
هر عيدى که ویژه هر یک بود شركت می نمود. به جاى حفظ و رعايت مقام يادشاهى و 
پوشیدن قباى ارغواني شاه -کاهنی و حركت با سربازان مسلح و شكوه و احتشام» يوليان با 
شوق و رغبت با يوشا کی ساده» خود به انجام كارهاى معمولى مهرابه يا معبدى 
می يرداخت و از اين که خود را خادم و وفادارى برای خدايان بداند» شوق و رغبتی بسيار 
داس دران جمع کثیر كاهنان که حادم خدايانء. اما فاسد و خلاف کار بودند و 
روحانيون دون مرتبه و زنان رقاصه که خويشتن را وقف معابد کرده بودندہ اميراتور به 
خوراک دادن به آتش مقدس می‌پرداخت و هيزم یوور سوز به آتشگاه حمل 
می‌کرد. آتش را با آداب ویژه شعله‌ور می‌کرد. خود رسم قربانى را به جاى آورده و شكم 
حیوان قربانی را می‌درید و با بیرون آوردن جگر حیوان و نگریستن بدان» کار پیشگویی 
و آینده‌نگری را انجام می داد کاری که مغان ایرانی به ویژه مادی در آن آزمودگی 
داشتند و آن را منتشرکردند. با آن که وی با جدیت در امر صرفه‌جویی بودجة مملکتی 
کوشا بود با این حال در آمد قابل ملاحظه‌ای از خزانه را ۱ این گونه مراسم 
می‌کرد. قربانی کردن پرندگان در مهرابه‌ها امری رایج بود. به همین جهت پرندگان نایاب 


۷- در بسیاری از گزارش‌ها که توسط نویسندگان رومی برجاست. می‌توان ویژگی‌های آیین‌های اسرار و 
رازام را که نا شای شين و تلوق داشته هو و و ان مر ای دو اف در این ابیت باط مير اسل 
هک سو يه وا فنا وماق بن ادوع ارات حاضت وهای امن بر بسن و 


امپراتو ری كه مسيحى تربيت شد / ۳۱ 


و بسیار زيبا را پیوسته از سرزمينهاى دور ونزديي تابع امپراتوری تهيه و به روم 
می‌فرستادند تا خون أنها در مهراب برای خدایان ريخته شود. 

نوليان اغلب به شمار یک سد گاو نر را در یک روز به ویژه برای خدای خورشید 
3 9 9 : 5 ے ۱ 
قربانی می‌کرد و این موضوع به عنوان مزاح در ميان مردم رایج شد که | گر یولیان با 
پیروزی از جنگ با ایرانیان بازگردد» نسل دام شاخ‌دار از ميان خواهد رفت. اما ه رگاه اين 
هزینه‌ها را با اهداي هدایای نفیسی بسنجیم که به فرمان امپراتور به وسيلة او به تمام 
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كه برای بازسازی و تعمير و تزيين مهرابه‌ها و معابدی كه توسط مسيحيان و غارت كري 
آنان صدمات و زیان‌هایی بسيار يافته بود» ناجيز خواهد نمود. در همه شهرهاى رومى؛ 
مردم و بزرگان و همة آنانى که از احياء و بازگشتِ آيينها و سنت‌های پیشین خشنود 
بودند از امپراتور پیروی کرده و مراسم گذشته ند کرد انو که دوت 
نزدیک و یکی از مشاورانِ امپراتور و دوستار إحياى رسوم پیشین بود» با شوق و 
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شیفتگی میگوید: «در هر جاى دنيا اثر پیروزی دين و منظرۂ مسرت بخش مهرابههاى 
برافراشته و خون ريخته شده از قربانی‌های فراوان و شعله‌های اتش که در آتشدان‌ها 
بخور و ادویة عطرانگیز می پرا کنند وصف کاهنان و غیب کرات مشهود است بی آنکه 
دیگر هراس و خطری برای کسی وجود داشته باشد. بانگ همسرايانٍ نيايش خوان و 
ت 2 - أ 7 95 5 یر ۳ 
اهنك و ترنم موسيقى از بلندترین کوهها شنيده می‌شود و همان گاوی که قربانى شده بود 
ميرد 107270 و خورش و خوراک مقدس مژمنان» شب هنكام در بگماز بود. 

سربازان با ييروى از فرماندهان و امپراتور» با شور و شوق فراوان در مراسم قربانی 
ر کک کر دای ھر سی كدي طون م گی ور ردو اغا رک ا کے دوهی بان یک ند 


۸-اين امر ميان مغان ایرانی و مغان يا موبدان زرتشتی نيز شايع بود. به موجب یشت‌هاکه بخش 
سرودهایی ویڑۂ خدایان است» هنكام برگزاری مراسم جشن و سور از سوی شاهان و بزرگان و 
ملو اناق ب شا ناس سیف گار ی نل 
در دوران ساسانى باخبر می شویم كه عمل قربانى كردن گاو سفید و بز در برابر آتش رواج مىيابد. بهرام 
جوبين كه عليه خسرو دوم (أيرويز) سر به شورش برداشت در آخرين سالهاى قرن ششم ميلادى؛ 
حدود ۷۰۰۰ گاو را قربانى كرد. در دوران هخامنشى نيز از قربانىهاى بسيار توسط خشایارشا و مغها 
آگاه می‌شویم ے طلوع و غروب زردشتی‌گری» ص ۱۳۰. 


۲ / تاریخ آبين رازآمیز میترایی 


گاو نر فربه قربانى مىكردند. در اعياد عمومى و مذهبی» سربازان در پیشگاه امپراتور؛ 
مراسم فرمانیرداری به جاى می آوردند و برحسب شایستگی و اھلیت پاداش دريافت 
می‌کردند. تخت سلطنت او را پرچم‌های جنگي روم و لوای جمهوری در ميان می‌گرفت. 
نام مقدس مسیح به تدریج محو می‌شد و نشانه‌های جنگ و شکوه و عظمت ودين بت 
پرستی چنان با هم آميخته شدكه رعایای مؤمن به دين مسیح, وقت یکه به شخص امپراتور 
یا به تمثال وی احترام می نمودندہ خویشتن را به گناه بت پرستی گرفتار می‌کردند. 

0 و و و روش یا شا اب کو 
مقدس در برابر جایگاه شعله‌ور بود. سربازان ابتدا هدایای خود را که عبارت بود از انواع 
بخور و چوب‌های گران بها و خوش سوز و معطر و ادویه» به عنوان نذور و خوراک آتش 
مقد س که بر مهرابه می‌سوخت نثار می‌کردند و آن‌گاه از دست امپراتور انعام و یا مناصبی 
درخور دریافت می‌کردند. بعضی از سربازان که مسیحیت را پذیرفته بودند مقاومت 
می‌کردند و بسیاری دیگر توبه کرده و اعلام وفاداری می‌نمودند. 

فرمانروایان مقدونی سوریه که یکی از رک رين معابد آیین‌های شرک و اسرار 
پیشین را در ينج مایلی شهر انتا كيه به نام آپولون برپا و تقديس کرده بودند. مهرابه‌ای 
بسیار بزرگ و با شکوه نیز برای میتراء خداوندگار روشنایی بناکردند. تنديسة خداوند 
روشنایی در اين مهرابه چندان بزرگ بود که بخش اعظم مهراب را شامل می‌شد و توسط 
پیکر تراشان یونانی و هنرمندان ماهر تزيين شده و با زر وگوهر فراوان آراسته شده بود. 
پیکرۂ خداوند نور و روشنایی کمر خم کرده و با جامی زرین که در دست داشت» شراب 
بر خاک می‌افشاند چنا که گویی از این سالخورده مام مکرّم» درخواست می‌کرد تا وی" 
خوبروی نامهربان را در آغوش وی نهد. 

مطالبی که پیرامون اين معبد نقل می‌شد. به شهرت أن افزوده بود و بسیاری 
شاعران در وصف آن سروده‌های زیبایی گفته بودند. مراسم و آداب یونانی در این معبد 
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جهت ستایش خدایان برگزار می‌شد. نزدیک أن زمين ورزشی بنا شده بود که به پیروی 


و در هر جوی و جشمه‌ای» اين ایزد بانوان وجود داشتند. دفنی برای گریز از اپولون. خود رابه شکل 


درختی درآورد. 


امبراتورى كه مسيحى تربيت شد /۳۳ 


يونانيان» در آن جا مسابقات المپیک انجام مىشدكه سالانه هزينة هنگفتی داشت و 
مجاور معبد نيز دھکدۂ زيبايى بنا شده بود. در توصيف مناظر زيباى طبیعی» بناهاى 
پاشکوه» چشمه سارهای فراوان» در داشتن پرندگان بسیار زیبا و حوش الحان و لطافت 
آب و هوا شهره بود. بيشة دفنی سالیان دراز هم چنان از احترام و ستایش بومیان و 
بیگانگان برخوردار بود و سخاوت امپراتورهای گذشته که زمین‌هایی وقف اين معبد 
کرده بودند آن را وسیم‌تر کرده و در هر نسلی هدایای بخشیده و نذری معبد» أن را در 
ثروت و شکوه ممتاز می‌ساخت. 

در ایام جشن دفنی» یولیان برای زیارت آپولون به آن معبد می‌رفت. مراسم بسیار با 
شکوه و مجلل اين جشن همراه با قربانی‌های فراوان و شراب و روغن مقدس که بر خاک 
كارش دو شور اوت اق کا درا فقن دان قاس مير ادس موعت دض قوف كان 
زيبا و جوانان سپیدپوش با كرهاى كه وقف خدمت در معبد بودند و ساز و نوا و رقص و 
شوری که انجام مىشدء امپراتور و همراهان را در پیشگاه خداوند خورشید غرق مسرت 
و بی‌خودی و خلسه می‌کرد. اما از آغاز غلبة مسیحیت و رواج آن» شور و تعصب مذهبی 
مردم انتا کیه نيز به مجرابی ديك ر گشته بود. یولیان شکایت می‌کند که در عوض آن که 
خاندان‌های توانگر این شهر سدهاگاو نرپرواری قربانی خداوندگار پشتیبان خودکنند» 
فقط کاهنی ضعیف و رنگ پریده که تنها ساکن اين معبد ويران شده توسط مسیحیان 
است» یک غاز أن هم با هزينة خود قربانی می‌کند. ویرانی‌هایی که مسیحیان متعصب 
برجای نهاده بودند فراوان بود و حتا از اراضی و امكنة مقدسه با بدترین کردارها هتک 
حرمت کرده بودند. کاری كه در سراسر زمین‌های تابعة امپراتوری دربارۂ معابد» به ویژه 
مهرابه‌ها يا معابد میترایی کرده بودند. 

بعد از کت بابی لاس 207125 یکی از اسقفان انتا كيه كه در عهد دسیوس ناوت( و 
هنكام آزار و شكنجة مذهبى ڈور ا ان سروس از کات ھکر م اه 
كه وى در خاک گورخفته بود» به فرمان گالوس قيصر جسدش راازكور بيرون آورده و در 
ميان بيشة دفنى دوباره به خاک سپردند وكليسايى مجلل و با شکوه بر روى آن بناکردند و 
مقدارى از اراضى مقدس را برای تأمين هزينة كشيشان و خاک سيارى مؤمنانى که به 


ویرک در کزان کات شوم ون ام برق انت سکور تو تال سر تک 


و ویژه گردانیدند و کاهنان میترا- آ پولون با خشم و آزردگی از آن جاگر يختند. 

اینک دوباره نوبت به قدرت رسیدن و تلافی جويي پیروان آیين‌هاي سنتی پیشین 
و هم‌چون که آیین‌های پیشین توسط امپراتوری رسمیت يافته و مورد حمایت قرار 
گرفت» کلیسای سن بابى لاس را ویرا نکر دند و بر مسيحيان همان ماجرايى رفت که نسبت به 
پیروان آيينهاى پیشین انجام داده بودند. بنايى با شكوه و معبدى مجلل بر روى 
ویرانه‌های معبد يا مهرابة ويران شده احداث کردند. نخستين اقدام یولیان رهايى خدايان 
9 س9 و کت و نھب و غارت - آن کارها را انجام داده 
بودند. جایی که به لوث اجساد مردگان آلوده شده بود» مطابق مراسم مذهبی قدیم توسط 
مغان تطهیر شد. در کتاب وندیداد که بازماندۂ سنن و مراسم و روش‌های تطهیر و پاک 
سازی است. به‌و یژه زمین‌هایی که در آن اجساد مردگان‌دفن شده باشد -شیوه این گوثه 
تطهیرها و مراسم آن‌نقل شده است " " و جنازه‌ها را اجازه داده‌شد که مسیحیان خود ا زگور 
به درا ورده و جسد سن‌بابیلاس را به جایی که پیش از آن به در آورده بودند منتقل كنند. 
مسیحیان مراسم سوگ و تشییع به جای آوردند و ادعیه‌ای» به ویژه مزامیر داوود را 
همسرایی می‌کردند و با خشم و اهانت از موجدان اين حادثه ياد می‌شد که برای امپراتور 
وفمراهاتش وهو اون پود کر شب یک رون این حاده كدشيخ تا كيان سد دفن شرا نا 
مشتعل شد. آتش سوزى بزرگی بود. همة زيورها وكوهرها و هدایای گران بها سوخت و 
تنديسة بزرگ و با شکوه آپولون -میترا از بین رفت و تنها دیوارهای لخت و سوخته 
برجای ماند. 

مسیحیان انتا کیه با خلوص و باور می‌گفتند که سن بابی لاس به موجب بی‌حرمتی» 
صاعقة آسمانی را فرستاده تا اثار شرك وکفر را به تلافی منهدم کند. اما بولیان که 
نمی توانست معجزه را علت آتش سوزی و ویرانی معبد تلقی کند» ناچار پذیرفت که 
مسیحیان مسبّب ویرانی و حریق بوده‌اند. به همین جهت فرمانی صادر کرد که به‌موجب 
آن کلیسای بزرگ انتا كه را بستند و اموال و متعلقات آن را مصادره کرد. یاران و پیروان 


۰- وندیداد يا وی دتودات یعنی قأنون ضد دیو" بخشی از اوستای کنونی است که از دوران سقوط دولت 
ساسانی تا همین اواخر -نزد بازماندگان زرتشتی کیش بهدینی از تقدس بسیاری برخوردار بود؛ نگاه 
کنید: وندیداد» جلد اول -فرگرد سوم -پژوهش و ترجمة هاشم رضی. 


اميراتورى که مسيحى تربیت شد / ۳۵ 


هذا نالاو شعن ترک و ات اف رن غات رای بر لاق نندت هما تفنان داانت سکن در 
نخان مو تسكن كه وان | یوک فتلت وت وک اف کے زرده اوو دحا رزو 
غلیان مذهبی بودند. به و یژه که از دوران کنستانتین تا آن زمان صدمات و زیان‌های بسیاری 
از مسیحیان بدانان وارد شده بود مقابله به مثل کردند. گورستان‌های جلیلیان (يوليان از 
مسیحیان به عنوان جلیلیان ياد کرده» چون در آغاز جلیلیه مرکز تجمع مسیحیان بود) را 
ویران كردندء اما كن مقدسه‌شان را غارت کردند. بدن‌های پارہ پاره مسیحیان را درکوی و 
برزن می‌کشیدند. در تحقیقاتی که انجام شد» فرقة جلیلیان مسبب آتش سوزی معبد 
شناخته شده بودند. کشتار اسف انگیز و ویرانی و شکنجه و تعقیب مسیحیان» روزگار 
کنستانتین و پسرش کنستانتیوس را اعاده کرد که با قبول مسیحیت و رسمی قرار دادن دين 
مسیحی» عیسویان متعصب و از بندرسته -نسبت به پیروان آیین‌های سنتی» به ویژه 
پرستندگان خدای خورشید و میترا و مهرابه‌ها و معابد آنان روا داشته بودند. به هر انجام؛ 
این کشتار و ویرانی و قتل عام» آرامش و خرسندی امپراتور جوان را مخدوش کرد و این 
در واقع پایان دوران تسلط آیین‌های سنتی وآيين ميترايى ور کت امپراتوری روم 
بود. 

يوليان به جنگ ایرانیان رفت» اما در جنگ نيز سرنوشت با وی سرسازگاری نداشت 
و به ناچار عقب نشینی کرد. در نبرد ی که آن سوی رود دجله روی داد زخمی سخت 
پرداشت و سرانجام به سال ۳۱۳میلادی درگذشت. ١١‏ 

قوانین رسمی برای تعقیب و اعدام کسانی که به اتهام دين میترایی دستگیر می‌شدند 
وضع شد. مقامات کلیسایی از مردمی که تعصب آنان را برانگیخته بود حمایت کرده و 
ایادی خودشان را داخل آنان می‌کردند تا معابد و مهرابه‌ها را ويرا نكنند و به آت شکشند. 
ویرانه‌های مهرابه‌هاه آثار آتش سوزی و شکستن حجاری‌ها و پیکره‌ها و نقاشی‌ها و... 
کا کا چنین تهاجم‌هایی است. 

برای مثال: در سال ۳۷۷ یک سياهى صاحب منصب در ارتش روم به نام گراکوس 
02205 که مسیحی شدہ بود هنگام مراسم غسل تعمید» قول دادكه به شکرانه‌ی چنین 


-١‏ جھت آگاهی‌هایی گسترده درہارۂ جنين حوادث و تعارض‌هابی به کتاب راز و رمزهاى آ سن میترایی اثر 
فرانتس كوم ترجمة نگارنده نگاه كنيد. 


۶ تاريخ آيبن رازآميز میترایی 


موهبتی که ازكفر به دين مسيحيت در آمده است» یک مهرابه يا معبد ميترايى رابا همه‌ی 
متعلقات آن ات کند و جنین کرد. ۲ 

مهردینان برای محافظت مهرابه‌های خود؛ تمهیداتی به کار می‌بردند. از جمله 
درهای ورودی معابد را با ديوار می يوشاندند. چون اغلب مهرابه‌ها زیرزمینی بود اين 
چاره اندیشی در حفظ برخی از مهرابه‌ها مؤثر واقع می‌شد. بعضی اوقات» مجسمه‌ها و 
آثار هنری مهرابه‌ها را به نقاط امنی منتقل م یکر دند. 

از سوی دیگر مسیحیان جهت مشوب کردن اذهان مردم نسبت به آیین میترایی که 
ريشه در باور و قلب بسیاری داشت. اقداماتی می‌کردند. گاه جنازه‌ی مردگانی را داخل 
مھرابەھا می افکندند. این یک باور ریشه‌دار زر تشتی بود که جسد مرده بسیار نايا ک است 
و در هر جاكه افتاده شود موجب بی حرمتی و نجاست همیشگی آنجا مىشود. بر اثر 
اين اقدام» مهردينان مهرابه را ترک می‌کردند. كاه مغ و موبدی مهردين را در مهرابه‌ی 
خود می‌کشتند و در همان جا دفن مىكردند. گاه مهر دينى رامقید به زنجير و بندی كرده و 
در معید می‌گذاشتند تا بمیرد. در یک معبد میترایی واقع و کے 8 لاريس 
0۳6 اسكلتى يافت شد که به زنجير بسته شده بود. شايع سے كروتن كم هر مها 
برای میترا يا خدايان دیگرہ علاوه بر قربانی چارپایان و پرندگان» از قربانى كردن آدم نيز 
استفاده ين کنیع که در پژوهش‌های مت کتانت مبحثى در اين باره هست. 

هر چند آیین میترایی به صورت ظاهر رو به افول بود و در معنا جذب مسیحیت شد 
و چارچوب أن را طراحی کرد اما يس از سده‌ی چهارم میلادی» کلیسا با یک دين 
نیرومند دیگر ایرانی مواجه شد. هر چند با آن نیز سخت جنگید» لیکن ناچار آن را نیز 
پذیرفت و بسیاری از اصول آن راء به ویژه در عرفان و رهبانیت جذب کرد. 

این دين نیرومند در امپراتوری مسیحی شده‌ی روم دين مانوی بود. هر چند بايد با 
قید احتياط پذیرفت که آيين میترایی يك طریقت استء اما دين مانوی بنیانگذاری به نام 
مات خودرا بر آسانن دین‌ها و مذاهب براقي ا وای سا نها زه 
ویژه گرانبار از ثنويت زرتشتی و مفهوم فلسفی زروانی و اصول آیین میترایی بود. دين 


12- St. Yerome, Epist. 107 ad Latam )1.6 M., VOL. وا‎ P.18), Subvertit, Fregit, 
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مانوى جود ات میترابی؛ روم با جذب دین‌های یونانی -رومی» در طول سده‌ی 
چھارم میلادی گسترشی فوق العادہ يافت. درست هنگامی که به ظاهر آیین ميترايى افول 
می‌کرد» دين مانوى جانشين آن شد. آیین میترایی راہ را برای نفوذ و گسترش دين مانى 
در واقع هموا رکرده بود. عرفان در طول منازعات اصحاب کلیسا با مغان میترایی به شکل 
مشهودی بی‌بها و فروافکنده شده بود. اما در چنین احوالی» همان عرفان يا مخالفت با 
اصحاب مسیح و زرتشت رمق و جان و شکل تازه‌ای می يافت. زمينه از لحاظ فلسفه‌ی عرفان 
شناخت -برای قبول معتقدات ترکیبی مزدایی -کلدانی بسیار مساعد بود و امپراتوری 
مسیحی شده در جنين حالی با یک آیین نوين و نیرومند رو به رو شد و در قرون ميانه؛ 
این تین ابی نود که كلبشائ قدو تدرا معر لرل سا خت 

یکی از اتهاماتی که مسیحیان به پیروان آیین مهر و میترا گرایی وارد می‌کردند. 
قربانی كردن آدمی بود. در سطور گذشته به این امر اشاره شد. در أيين مپترایی و 
آیین‌های همانند در ايران باستان» قربانی كردن جاريايان یکی از مراسم اصلی بود. به 
موجب سرود آوستایی مهربشت برای بغ مهر.گاو و گوسفند در شمارهایی بسیار قربانی 
می‌شد. به موجب همین سرود بغ را قربانی از پرندگان نیز بسیار خوش می آمد. در آیین 
شرا تن که ميان سده‌های اول پیش ازمیلاد تا سده‌ی پنجم میلادی می‌رفت تا جهان 
شمول شود قربانی چارپایان و هم چنین پرندگان و فدیه‌ها و نذور رَوْوْ 2015 يا تراهوم که 
شراب هوم بود» رواج داشت. اما به موجب تعصب امپراتورهایی جود بولیانوس و 
کمودوس 000111200115 در گرانش به آیین ميترايى» اين پندار يديد آمد که چون سلاحی 
دردست مخالقان مسیحی شد. 

در یادداشت‌های باستانی» اشاراتی در اين باره هست. لامپری ديوس 400051010085] در 
شرح حال امپراتور کمودوس ( ۱٩۱‏ - ۱۸۰ میلادی) نوشته که امپراتور مرتکب جنایتی شد 
که باآن آيين میترایی را بدنام کر د. يك سده بعد» نويسندءاى دیگر سقرات نام گزارش 
داده که مهر دینان هنكام انجام مراسم دینی» چند مرد را کشته‌اند. 

البته بايد توجه داشت که کمودوس» پسر مارکوس اورلیوس برخلاف پدر که نرمخو و 
ملایم و خوش بین و دوستار دادگری و آزادگی و فلسفه و حکمت بود کوشید تا پسر را 
نيز آن چنان تربیت کند. امابرعکس کمودوس جوانی بی‌بند و بار و بسیار قسی القلب 
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بود. آن چنان مراسم هولنا کی برای تفریح خود برپا می‌کرد» که عده‌ای بسيار در آن کشته 
شده و طعمه‌ی درندگان شده یا به ضرپ شمشیر گلادیاتورها کشته می‌شدند. هنگامی که 
سوء قصدی نسبت به جانش فاش شده و بی ثمر مانده دست به کشتار افراد خانواده‌ی 
خودش ودوستان و نزدیکان زد. شریف‌ترین سناتورها و مشاوران پدرش راکشت و 
سرانجام نزدیک ترین کسانش که از بيم جان خود در هراس بودند» او را در پنهانی کشتند. 

امانگارنده بدون هیچ گونه پیشنهادی -تنها بر اساس قراین» به پنداری در مورد 
قربانی كردن انسان در دورانى مقدم و دون در تاريخ مراسم میترایی در روال اساطیری 
كه موجب قربانی کردن گاو به عنوان یک مشخصه‌ي بسیار بارز میترایی بوده است اشاره 
می‌کند. در دوران آمیختگی و اساطيري تکوین و در بحبوحة کشا کش و ستیز و جنگ 
ميان اهورامزدا و اهریمن -در گستره‌ی اساطیر مشترک مزديسني زرتشتی» زروانی» 
میترایی» مانوی -هنگامی که اه ورام زداگاو نخستین و انسان نخستین» یعنی مھ ٹرنن 
08۷8-00-0 ( = کیومرث) را می آفریند» بر اثر بدخواهی و زیانکاری و حمله‌ی 
اهریمن و دیوان» هم گاو نخستین می‌میرد که از جزء‌جزء اندام‌ها و وابسته‌های پیکرش 
آفرینش اورمزدی شکل یافته و حیات جمادی و جانوری و طبیعی متکوّن می‌گردد -و 
هم انسان نخستین پس از مرگ از نطفه و اندامش حیات انسانی به منصه‌ی ظهور می رسد. 
آشکار اس تكه قربانی گاو تکراری نمادین است برای تذکار آن خاطره و نوعی جادوی 
تقلیدی برای حاصل خیزی و باروری. آیا همین نحوه عمل کرد -باقربانی نمادین انسانی 
نیز به قرینه‌ی همتا ی گاو نخستین» یعنی انسان نخستین انجام نمی‌شده است؟ -و فرض و 
نظری اس تکه می‌توان درباره‌اش تأم ل کرد. 

این گونه نسبتهاء نيز آثار باستانی کشف شده در مهرابه‌ها سبب تقویت این اتهام 
ی فیک کارتے رورت دا كيان سداق مدير مزر 
پژوهشگران. وی می‌گوید یکی از مراسم عبادی ایرانیان آن بود که برای جلب رضای 
خداوند جهان زیرین» به وى قربانی انسانی تقدیم کنند بدان شیوه که قربانیان را زنده» 
زيرزمين دفن کنند» و این نسبت که همسر خشایارشا؛ یعنی آمستریس 41265]515» دوبار -هر 
دفعه هفت جوان سرت زاده را چنین قربانی کرده است. نگارنده درکتاب تاریخ مطالعات 


دین‌های ایرانی درباره‌ی چنین رسمی» یعنی قربانی كردن به نام اهریمن و يا اهدای فدیه و 
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نذور برای وى تحقيق كرده که به موجب آن هيج سند و قرينهاى جه در اوستا و چه در 
منابع يهلوى و فارسى باستان و جه بقاياى باستانى مشاهده نشده است» بلكه به صراحت 
در احكام دينى نقل است كه كشتن آدمى به هيج وجه روا و جایز نيست. هرودوت خود 
نیز این مورد را اد اور شده است. 

درمجارستان از درون یک مهرابه» مقداری اشیای نفیس پیدا شده است. یک 
محقق مجار موسوم به ماسالسکی 1۷25521516 درباره‌ی این کشف. مطالبی نوشت و گزارش 
داد که در این مهرابه» علاوه بر سنگ برجسته‌ها و نقاشی‌های میترایی و محل قربانی - 
تابوتی بيدا شد که درون آن استخوان‌های آدمی وجود داشت. اين نویسنده داستانی 
دراين باره نوشت که يوليانوس نوجوان» هنگامی که با دایی خود کنستانتین در حال جنگ 
بود از این محل گذشته و جهت پیروزی خود. مردی را برای بغ مهر قربانی کرده است و 
استخوان‌های بازمانده تااين زمان» استخوان‌های آن قربانی است. در مهرابه‌ای واقع در 
ساربورگ در انتهای معبد يعنى مهراب» جایی که نقش برجسته‌ی مه رگاو اوژن قرار 
دارد -روی آن اسکلت مردی پیدا شد که دست‌هایش با زنجیر بسته بود. 

اسناد بازمانده و دقت در آنهاء حکم بر اين دارد که باور چنین نسبتی» بسیار سست 
است. پالاس که صاحب نظری درباره‌ی امور مربوط به آیین میترایی است درگزارش 
احوال یولیانوس, از احترام و اعتقاد فوق العاده‌ی وی به خورشید شکست ناپذیر ياد 
کرده است که با تصریح سند» چنین نسبتی نارواست و نویسنده‌ی مجار, با دیدن و یافتن 
استخوان‌های یک انسان» چنین داستانی ساخته است. 

لامپری دیوس نیز پذیرفتن آرا و نوشته‌هایش در موارد گونا كوك هان محققان محل 
شک و شبهه است. وی میگوید پیروان میترا در مراسم أييني خود برای برانگیختن 
ترس و هراس و دامن زدن به اسرار» تظاهر به قربانی نمودن آدمی می‌کردند. نقوش 
دیواری مهرابه‌ای نزدیک کاپوا در روم که شرح آن آمده است و مراسمی ترس انگیز 
برای 27 فا امو رال رد ات حر تا مد سين ظری ای سن خی آرقات: ان 
مراسم را مقدمات قربانی كردن معرفى كردهاند. 

البته بايد به اين نكته نيز اشاره کرد که مهرى دينان نيز همانند جنين اتهام و نسبتى را 
به مسيحيان وارد کردند و این بر اثر آن بودكه قربانى آدمی» نزد روميان و يونانيان بسيار 
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نايسند بود. اما وجود تابوت و استخوان آدمی در آن» در مهرابهاى نزدیک دهکده‌ی 
فستورا کس ۳65۱072165 در مجارستان به اين علت بوده است که مهرابه درون غارى در 
یک صخره سنگ درست و بنا شده بود و چون مدت‌ها متروک مانده و به عنوان يك معبد 
از آن استفاده نمی‌شد» به همین جهت برای ساکنان اطراف همچون مقبره‌ای مورد 
استفاده واقع شده است. هم چنین تحقیقات و کاوش‌های انجام شده در زورک در 
تأیید این نظر است که اسکلت یافته شده» متعلق به زمانی نسبتاً دراز پس از هنگامی است 
که معبد مورد استفاده بوده و مدت‌ها يس از متروک شدن به احتمال قتلی در آن جا 
روی داده و جسد يا اسکلت مقید به زنجیر بيدا شده است. 

به هر جهت أ يين میترایی» از حدود سده‌ی يكم پیش از میلاد» از ايران به ارو پا راه 
یافت» سبب انتقال» جنگ‌های ایران و روم و روابط اين دو امپراتوری بزرگ و اسیران 
فراوان رومی بودند كه و ارال که کرو دو مات ددا و مجتمع‌های وبژه 
نگاهداری شده و پس از صلح و آشتی» به سرزمينهاى خود و در کشورهای ارو پایی که 
اغلب زیر فرمان رومىها بوده باز می‌گشتند. رئوس اساسی باورهاى میترایی» در خود 
مهريشت قابل ملاحظه است. به همین جهت است که با فاصلهاى اندک» آیین ميترايى 
توسط سياهيانى از ارتش مختلط ارو پایی / رومی» در سراسر قاره‌ی اروپا و شمال آفريقا 
منتشر شد. در روم آیین میترایی» پس از سده‌ی پنجم» با نام مسيحيت به روند گسترش 
خود ادامه داد اما ارباب كليسا وكشيشان با قدرت یافتن» آن را به مسيرى هولناک 
هدای ت کردند و آنچه از آن ساخته شد همانى استكه درسده‌ی ميانه» ارو پا شاهد أن بود. 
اما درايران و بخشى وسيع از آسیای صغير و خاورميانه پس از سقوط ساسانیان» به 
گونه‌ی شکل ویژه‌ای از عرفان و حکمت به حيات خود ادامه داد که بخشی قابل توجه از 
کے مرا کیت ماش دام هن آفت کو کا هت افع فى کرد 
با وان کت رت ای شا کیت کرات که انم کاب بے ساب رس 
و در پیوستگی با مسایل و پژوهش‌های آيين میترایی» مطالعه‌ی آن توصیه 
می‌شو د. 

در متن کتاب از مآخذ و معرفی آن در حد مقدور و سازگار با حجم اثر» خودداری 
نشده است. در اين جاء اشاره به منابعی می‌شود که تصاویر برداشت از آنهاست. 
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حستار دربارەی مھر و ناهيد» دکتر محمد مقدم؛ ۷ تهران. انتشارات قزر کر یرای‎ 
مطالعه‌ی فرهنگ‌ها:‎ 
اين کات اثر برجسته و بدیعی است درباره‌ی بين مهر از استاد ارجمند دکتر محمد‎ 
تا ۲۲۰ مجموعه‌ای از تصویرهاست با شرح و‎ ۱۰٩ مقدم. بخش دوم کتاب» از صفحه‌ی‎ 
منابع برداشت که با کمال دقت بر مبنای مطالب کتاب ارائه شده است.‎ 
شناخت اساطير ایران» جان هینلز 8ا10 .2 هطو[ ترجمه‌ی: ژاله‌ی آموزگان احمد‎ 
۰۱۳۰۱۸ تفضلی. تهران‎ 
0 0یو‎ 
.۱۳4۲ بهنام. بنگاه ترجمه و نش رکتاب: تهران‎ 
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6ی ۹ؤٰ+ٗؤ لش رمان کے یت ترجمه‌ی دكتر بهرام 
فرەوشی.بنگاہ ترجمه و نش رکتاب تهران ۱۳۵۰. 

تصاویری دیگری که در این کتاب آمدہ برداشتی اف از کات Mithras, Kult‏ 
Mysterien und‏ جاب المانء ۱۹۹۰ C.H. Beck‏ تا روح ۱ است درباره‌ی 
ميترائيسم که نویسنده يعنى 01255 24384560 بيشتر و به طور غالب آيين ميترايى 
ارويايى را تحقيق و پژوهش كرده است. اميد که در جاب بعدى کتاب. مطالب مورد نظر 
از این اثر را نیز ضمن پیوستی به كتابحاضر بيفزايم. اما ترجمه‌ی مطالبى از تحقيق فوق را 
ES‏ درا کے گان با عنوان بین زدوانی» زروان در قلمرو دین و اساطیر نقل کرده است 
که چاپ تازه ناشت اه کر مھ شود 

برای آ گاهی‌هایی درباره‌ی جایگاه سنگ کنده‌ها و سنگ نگاره‌ها و موزه‌هایی كه 
آثار در آن جا نگاھداری می‌شود؛ نگاهکنید به صفحات ۱۹۲-۱۹۹ از کاب اد شده در 
بالا. 


دساجداى برای مطالعه‌ی آيين میترایی 

فرهنگ يونانى هرگز نتوانست در ميان ایرانی‌ها جايى در خور برای خود بازکند. 
رومىها نيز هیچ گاه نتوانستند بر يارتها نه حكومت كنندء نه جيز در خورى به آنان 
تافو لن اه که ا شکار اعت وش ر سر اش اسای يورك كف سال انکاہ ان ات 
كه جهان ایرانی‌ها و دنیای یونان -روم» در هيج يك از دوران‌ها به یکدیگر از دیدگاه‌های 
فرهنگی و حکومتی و همکاری‌های نزدیک و دو جانبه و همسازی نرسیدند و با 
بیگانگی‌های به کینه توزی آمیخته» هميشه از یک دیگر جدا ماندند. 

با این حال «آیین مغان» (نه مغان و موبدان دوران ساسانی که آیین مجوس بازمانده 
از آنان است) مژثرترین و پربارترین پدیده‌ی اندیشه‌ی ایرانیان بود که در سه دوره‌ی 
متفاوت. اثرهای نمایان و ریشه‌داری بر فرهنگ و تمدن مغرب زمین بر جای نهاد. 

عستيو نر این ات : بردين يهود بود. فق كه دراثر برخورد باادیال و 
انديشههاى هم‌جوار» رو به رشد بود و در سراسر حوزه‌ی مديترانه گسترش می‌یافت و 
حتا اثرهایی بر مذاهب عیسوی آرتودکس و کاتولیکی می‌نهاد. تأثیر اميق مزدیسنایی بر 
مکاتب فکری اروپایی تا از هم ياشيده شدن آسیای صغير و تسلط رومی‌ها بر آن به 
صورت مستقیم انجام می‌شد. در همین آسیای صغیر بود که انجمن‌های مغان فعال بود. 
مغ‌هایی که بنابر رویدادهایی از روزگاران گذشته در بابل سا كن شده و در آن جا اصول و 
بنیادهای فکری خود را با انديشه و فلسفه‌ی یونانی آميخته بودند. اين آمیختگی‌ها 
موجب پویایی و حالات تازه‌ای در انديشه و مذاهب و راز و رمزها و حتا فلسفه را موجب 
سڈ 

هر دو آیینء یعنی آیین میترایی و دين مسيحى با انكه فر دو شا بشتكاهن. شوقن 
داستتن و باورها و رسم‌ها و راز و رمزهای مشترکی را دارا بودند -اما چونان رقیبی به 


۴ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


معارضه پرداختند و این ستیزه جویی اجتناب نایذیر بود که به روشنی دریافته بودند که 
ُرد هر یک به معني استیلای فرهنگی و حکومت بر جهانی پهناور است. در این نبرد و 
تعارض» سرانجام آيين میترایی به صورت ظاهر در طول چهار قرن شکست یافت» در 
حالی که همذى رمق و شکل و اندیشه و چارچوب کنایات و رموز خود را به مسیحیت 
وا گذار کر ده بود: 

این شکست تنها بر اثر برتری مفاهیم انجیلی و آموزه‌های ساخته و پرداخته‌ی آن 
نبود -بلکه این آیین میراثِ گرانبار دوران‌های کهنی را با خود داشت که با راحتی نمی‌شد 
گرایش‌های توده‌های مردم و حتا بزرگان و فرمانروایان را از آن سلب کرد. به همین 
جهت نخست با زیرکی بسیار همه‌ی عناصر سازنده و اجزای متشکله‌اش را جذب 
مسیحیت کردند و چون د رکالبد مسیحیت خود را به جلوه در آورد آن رايس زدند. 
رومی‌ها که دشمن سرسخت ایرانی‌ها به شمار می‌رفتند» با زیرکی دریافتند که لازم است 
آداب و مراسم و راز و رمز و یزدان شناسي آن راکه صورت نمایان شرقی -ایرانی داشت 
جذب می‌کردند. 

درست چنین وضعی در همان دوران» اما به طریقی معکوس در ایران جریان 
دار ات هرد سس وج در و اما در این جاء مسیحیت با شکست 
مواجه شد. به طور اصولىء در ایران دوران ساسانی» دين زرتشتی که موبدان زعامت آن 
را ڈو دست داستنن و با حکومتی قهرآمیز از آن دفاع می‌کردند» هیچ‌گاه تا اواخر 
امپراتوری به طور جدی مورد تهدید نبود. 

از سویی دیگر حتا به نام در قلمرو ی که آن چنان در اروپا ا بين میترایی گسترش 
يافته بود» به طو رکلی فراموش نشد؛ بلکه زمینه‌ی فکری اروپایی را آماده‌ی پذیرفتن 
دینی کرده بودکه از مشرق زمین» آن هم از ایران نشأت يافته بود. از همان خاستگاه آیین 
میترایی؛ لیکن به شکلی متفاوت عرضه شده بود. آری» دين مانوی اين چنین جانشین 
آیین میترایی شد. به نظر می‌رسد که تا قرون نخستین اسلامی» این واپسین نفوذ شناخته 
شده‌ی فکری ایرانیان به مغرب زمین باشد که پس از چند سده» آن هم مغلوب مسیحیت 
گشت. چون آيين میترایی» نفوذی بسیار در مسیحیت بر جای نهاد. 

آیین میترایی» چنان که در جای خود مورد کاوش قرار گرفته» یکی از آيين‌هاي 
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كهنسال ايراني آریایی است. خدايا به عبارت متأخر مزدایی آن» این ایزد در اوستا و ودا 
دو ڈیر فته ر تن اساد یافت شده نام و نشانش باقی است.البته میترای ی كه نزدیک بود در 
اروپا پایداری کرده و جهان گستر شود با میترای ا مين مزدایی تفاوت‌هایی بسیار 
داش بو ناسا سای أن راس لی مسا توان دیک کرت ها ان( ور انت 

آيين میترایی را هر چند برخی کاوشگران صاحب نام که در پژوهش‌های میترایی 
سهم به سزایی دارند» لیکن نقش عمده‌ی آن را در شکل‌گیری مسیحیت نخستین که در 
فيان رومی‌ها بالندگی یافت مخدوش کرده‌اند: اما با این حال جابه جا با اشاره‌هایی به آن 
تأثيرات اذعان می‌کنند. کومون می‌گوید: «هرچند آیین میترایی از عناصر اصلی و آیین‌ها 
و اندیشه‌های بنیادی چندان به مسيحيت چیزی نبخشیده اما برخی از اقتباس‌ها را هم 
نمی توان ناديد ه گذاشت. چون: مسأله‌ی دوزخ و جهان پسین. هم چنین در ساخت و قوام 
جامعه‌ی رومی و حکومت و بسیاری اندیشه‌ها -اجتماع ياد شده را تحت تأثير قرار داد. 
درگزارش‌های تاریخی و کاوش‌هاي پژوهشگران بارها اين اشارات هست که شیوه‌ی 
حكومت قيصرها يا سزارهاى روم چون حکومت خلفا شده بود. همانندی دربار 
20 ديوكلتين به دربار شاهنشاهان ايرانى بسيار و قابل ترديد نيست. 

ستايش و مقام خدایگانی خورشید ميتراسُل و انديشههاى مزدیسنایی که شكل 
ویژه‌ای برای حكومت استبدادى ارائه می داد و مقام خدايى و الوهیتی كه خسروان 
شیوه‌ی حكومت را بر آن بنياد نهاده بودند -چنان بودكه اميراتورهاى رومی -يا قيصرها 
و سزارها مدعی مقام الوهیت شدند و همین امر بنیادهای مستبدانه‌ی کوھت نان زا 
مر ساو ارين بارش اھت کرش نات توشته‌ی کرت دعا رنه و 
خودکامه‌ی خود قرار داده و رواج آیین میترایی در خدمت توسعه‌ی حکومت انان قرار 
گرفت. اين توسعه و گسترش قدرت» سبب شد تا آيين مورد اقبال و پذیرش توده‌ها نیز 
هم حمایت شده و هم از عناصر دیگر شرقی» جز اندیشه‌های ایرانی وام گیرد. به همین 
جهت است که ملاحظه می‌کنيم به نا گاه باورهاء اسطوره‌هاء خدایان و مراسم شرقى؛ 
اروپایی که آیین میترایی را پذیرفته بود» فراگرفت. این سیب ساز آن شد که به گونه‌ای 
جدی» هر آنچه را که اندیشمندان یونانی -رومی ساخته و پرداخته و باکوشش بناکرده 
بودند مورد تهدید قرارگرفت؛ و چون توسعه‌ی فراگیری که هم چون سیلاب -نیمی از 
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5 e, ےت‎ E بر‎ ۳ 5 : 

ارويا و مغرب زمين -نيز مستملکاتِ شرقي غربى را (روم - يونان) فرا گرفته بوده فرو 
7 ۰ ۰ جه سے 
نشست» رسوبی فراوان از باورها و اندیشەھای ایرانی و برخی ملت‌های دیگر آسیایی را 
در همه‌ی شئون غربی‌ها باقى نهادكه هیچ گاه از ميان نرفت. 

درطول سده‌هایی بسیار» در سرزمین‌های اروپایی که انديشهها و رسم‌ها و باورهای 
آیینی» فلسفی -عرفانی -مزدایی» پس از افول ظاهری تنها مانده و از اصل خويش بدون 
تغذ یه مهجور بود» نمی‌دانیم در مقایسه با اوستا و یادمان‌های میترایی ایرانی -چه مقدار از 
الها او هه شكال گار خاشته سک اه در شوو ا تسار اراس هام 

۱ بو مج و ود وو 3 ۱ ےی سے 
دور و نزدیک شرق ی که زیر نفوذ فرهنگی ایران قرار داشتند -فرهنگ و انين میترایی ب 
مزدایی -زروانی -مانوی» در هنر و ادبیات» حکمت و فلسفه و سیاست و حکومت قابل 
تشخیص و تفکیک است -به ویژه در آثار منظوم و منثور عرفانی. 

اما در مقایسه باکل» آنچه که در ایران و شرق هست نا کافی» و در اروپا به طو رکلی 
ناجیز است. اغلب نتایج و آرای مأخوذه مطمئن و قابل دفاع نیست. در اروپا بازسازی 
آیین ميترايى از دیدگاه نتایج قطعی, به اساس احتمالات است و بسیاری از این تتبعات و 
پژوهش‌ها را که منجر به بیان ساختار آن شده است نمی توان دریافتی درست و دقیق 
دا نس 

در ارو با -هنوز نوشته‌ای از آیین میترایی یافت نشده است. آنچه که هست اشارات 
پرا کنده‌ی ارباب کلیساست که با خشونت و عناد نوشته شده آن هم غیرمستقیم. سنگ 
نوشته‌ها نیز الاک است و تنها اشاره به بنا و یادمان و اهدا دارد. راهتمای پژوهشگران» 
فقط به اعتبار تصو برهاء پیکره‌ها و نقاشی‌ها و مهرابه‌های بازمانده و کشف شده است. در 
اواخر سده ی گذشته وسال‌های آغازین این قرنء فرانتس کومون 01112014 ۳۳۵۲2 دو کتاب 
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راکه حاصل كاوشها و پژوهش‌ها وكرداورى اثار ميترايى بود منتشر ساخت. نخستين 
در قطع وزيرى با ٩۳۰‏ صفحه و ٩۰۷‏ تصویر و نه لوحه می‌باشد. این مجموعه‌ی بسيار 
نگاره‌ها و پیکره‌ها منابع. '' دیگری با عنوان «آیین راز آمیز میترایی» که جاب اول آن به 


13- Franz Cumont: Texts et Monuments Figurés relatifs aux mystêres de iviithra (Brussels: 


H. Lamartin). 


مطالعه‌ی آيين ميترايى | ۴۷ 


سال ۱۹۰۰ و جاب دوم آن ۱۹۰۲ منتشر ش د که حدود 40 تصویر دارد. ۲۳ 

اینک كه جاب کتاب آیین مهر؛ هيترائيسم نایاب شده نگارندہ پژوهشی جامع و 
شامل را با عنوان "تاریخ پررمز و راز ين میترایی" منتشر می‌کند و ترجمه‌ی کتاب ياد 
شده را در دست انتشار دارد؛ باشد که کمبودهای افق کناب را در تی كتكرش و اتسار 
ايين میترایی در اروپا پاسخ‌گو باشد و در واقع جمع این دوکتاب علاوه بر آنکه 
دیدگاه‌های پژوهش شرقی و غربی را فرارو می نھد مکمل هم نيز هستند و مواردی راکه 
یک خواننده در یکی نمی‌یابد به احتمال زياد در آن یکی پیدا کند. 

هم چنین بخشی از کتاب دین‌های ايران باستان پژوهش ارزشمند نیبرگ درباره‌ی 
سرزمین و خاستگاه آیین میترایی» ص ٢٥‏ به بعد برای روشنی بیشتر در اين بخش از 
افزوده‌هاست. بخشی درباره‌ی پیشینه‌های خورشیدپرستی و سرودهایی در توصیف 
ورثای خورشید -نيز در تکمیل خورشید نیایش‌هاء نیایش‌های تازه‌ای از سهروردی آمده 
است. بخشی درباره‌ی آيين میترایی و سنت قربانی وکشتن گا و که یک رسم مزدایی 
است» با توجه به پیشینه‌های قربانی گاو در مراسم با شیوه‌ی میترایی / مزدایی» ازكاثاها تا 
منابع پهلوی تحقیق و نقل شده است. جا به جا نيز درتكميل پاره‌ای مباحث 
پژوهش‌هایی هست که امیدوارم پژوهندگان و خوانندگان را مورد بهره‌جویی واقع شود. 
در پیش گفتار يبن مهر میترایسم» اشاراتی کوتاه به چگونگی نفوذ و گسترش آیین مهر 
در روم باستان و ديك رکشورهای ارو پایی چون: بالکان» یونان» آلمان» فرانسهء انگلستان 
و ... شده بود که براي رفع نیاز خوانندگان کنجکاو -به ویژه پژوهشگران کافی نبود. در 
اين زمینه هم چنین مطابق اشاره‌ای كه شده بود» از آخرین کتاب منتشره در اروياء در 
کشور آلمان که بیشتر مطالب آن معطوف است به شکل اروپایی آیین میترایی» استفاده 
كرده و ترجمه‌هایی نقل دن 

مطالب بيشترى نيز به صورت ترجمه از کتاب کارلوپاوینی که به شكل نفيسى در 


The Mysteries of Mithra | Les Mysterése de ۵۰‏ -14 
جاب نخست» نسخه‌ی فرانسوی آن با ۲۲ تصوير انجام شده بود که در جاب سوم یکی دو نوشتار افزون 
ان زر ها دو ا 
C.H.Beak: Mithra Kult und Mysterien. 0۰‏ -15 
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O‏ اعم کس رال ۹ اھ عاب رس نک تھا گا ردان ات كد 
اين بار امكان جاب بعضى از تصويرهاى آن به صورت رنگی میسر شود كه متأسفانه در 
جاب آیین مه ركذشته به صورت سياه و سفيد به جاب رسيد و تصاوی رگنگ و مبهم و 
غير قابل تشخيص بود. *' 

درفو ار دوک وهای اه ھا فراس کو جوت نكرو ةن وان كان 
كه تمايل به شناخت و تحقيق و منابع و ماخذى دارند که جهت شناسايى و تطبيق؛ در 
حکمت وعرفان و آثار شاعرانى چون: حافظ؛ مولانا جلال الدين محمد بلخى» خواجوى 
گرا هاتف و و خایگاه انين مرا :در كوت اش راقنبه کار مثيه کات کرت 
خسروانى ارجاع داده می شود باشدكه تا اندازه‌ای پاسخ گو باشد. 

لازم به اشاره اس ت که برخی از مطالب و مباحث ی که در این بخش‌های افزوده آمده ' 
چون ترجمدى مستقيم است. جه بساكه با مطالب متن كتاب که به صورت تحقيق و 
پژوهش از سوی نگارنده می‌باشد» توارد و تکراری را نشان دهد یا دیدگاه‌ها تفاوت 
داشته باشد. به همین جهت است که دردو یا سه مورد از یک مطلب نظرها متفاوت و یا از 
زاویه‌ی دیگری بوده است. اميد که مورد قبول واقع شده و در مستندات و شروح بيشتر, 
یاریگری کارساز باشد. 


16- Carlo Pavini: Roma .معنم ةا‎ Carlo Lorenzini Editor, Finto di Settembre 1986,Italy. 


سر رک عسوا و دل 
مهراب مهرابه زیرزمینی و تندیسه میثرا در بح 


مهر أنه ٥ء‏ 


زتگی در مهرابه ياد شده باقی ماندہ أست. 


موره واتیکان: 


1 ای کاو ۱ 


طاء 
دنا 


مهراب مهرابه 


سنت ماریا در کا 


پوا - رح 


بزرگ نمایی خدايان در مهرابه سنت ماريا 


زايش میترا ار صخرہ سنگ که كلاه فریڑی 
به سر دارد و در دست چپ او مشعل و در 


دست راست کار د است. 


نقش زیباہی ان میترا - موزه كاييتولى نی 


آشکار ئيست که به روشثى این تندیسه چه مفهومی دارد. آيا نماد اهريمن است يا خدای 
حفان “درب انر كال (2/683) اغلى آنرا با خدای زمان إزروان - كرو نوس ) یکی می دانند. 


نفش یکی أن دو خدای مشعل دار 020165 
كوتس با كلاه فریزی (کلاه شکسته) و 
پو شاک شن فى : ده دست چپ كمان ق 
در د ست راست مشعلی یه سو ی آسمان |" , 
دارد. 2 


نقش 0310100365 کو تو پاتس» یکی از دو 
ا ختدایى متشه داز یا كلاه فووا و يشاك 
شرقی؛ به دست چپ مان و در دست 
راست مشعلى يه سوى پایین دارد. 


نفش برجسته به روی سنگ مر مر نمايش روانی أ سوده که به وسيله ايزدى فرشته‌ای هدايت می شود 
(مهرابه سنت ماریا در کاپوا) 


موزه کاپنتولی نی : سنگ برجسته ان قربانی كردن كاو توسط میتراء دو طرف دو خدای 


مشعل به دست و در دو سوى بالا دو نیم تنه از خداى خورشید و ماد. 


نقش برجسته میترا درحالت 
کشتن گاو؛ بالا سمت راست 
ایز دباذوی ماه چپ نقش 
کلا غ پیک خدای خور شید. 
مهرابه سیر سو( چیر جو ) 
ماسیمو Circo Massimo‏ 


مهرايه سير سو ماسيمو 
0 )) انفش بر جسٹا 
بسیار هنر مندانه و گرانبھاار 
میترا در حال کشت کاو . 

در بالا طرف راست 
ايزدياذوى ماه طرف چپ 
خدای خو ر شید و پیک او 
کلا غ. طر فین میترا دو حداى 
کته بای کر ھی که مد 
چپ مشعل را بالا گر فته و 
کو تاپاتس سمت راست ک 
مشعل را به پایین گر فته است 
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مهراب مهرابه سنت پریسکا( تاقچه ویژه نقش اصلى واقم در مهرابه زیر كليساى سنت بريسكا) 


دیروی خلافه شيوا إخداى بزرگ ودایی) 
تجسم دور گاست که گاو ميش دیو را جهت برکت و رودق آفرينش می کشد 


ےک ١ e‏ اد لهم 
وح تت9 


2 O SE : 


* یچ ہے ۲۹۹ 
۰ ںی 


کهن ترین و اصیل ترین ما خذ پژوهش 
در آیین میترایی 


كهن ترين واصيل ترين ماخذ پژوهش در آ بين میترایی 

يشت دهم. سرود و شناسنامه‌ی میتراه بے میترایی ماد 
مهريشت. سرود اوستایی بشت دهم درباره‌ی میتراه سرزمینی که 
ميترا خداوندگار مردم أن بود اوضاع سیاسی و اجتماعى 
سرزمین ١‏ ذو میترایی» میترا خداوندگار بزرگ با دیگر خدایان 
نگاہبان قلمرو مهردینان» میترا یک خدای احتماعی - سیاسی» 
میترا و مراسم يرشن و نباش او میترا خدای جنك برخوردهای 
زرتشت با میترا و انحمن‌های میترایی» خدابان همراه و يباور 
هبتر“ فر شی ها رشن خدای سو کف و ۱زمایش‌های ایزدی» ایرد 
بانواشی» ایزد بانو پارندی» آخرت شناسی و میترا۔ سروشء رشن 
داوره ورثرعته با بهرام - میتراو فر“ با خوّرنه» واته ‏ خداى باد» 
داموئیش اوبە مته چیستا - بینش شهودی و عرفان» شواشه‌ی 
خودا فریده؛ تیر وسَكت آ بین هتومته و کهن‌ترین آثار قربانی گاو 
همر اه با سماع و نو شخواری» دو سنان و مراسم قربانی گاو در 
شب» جایگاه آ بین میترا در دیویسنی» میتراس و ممیزه‌ی قرباني 


كاوه جم و قربانی گاو. 


n °‏ 0 5 1 0 ۲1 و 7 تب 
دو نکته‌ی مهم و قابل تونجه است که در یژوقش اسن شترا و کستوشن ال در 
مغر ب» با ید درنظر گرفته شده وبدان پاسخ داد نخست سای از ال اتی ذات 
٠‏ عم ۰ ہے م2 ۲ ۰ 8 ۰ 
هستی‌بخش خداوندکار بزرگ میترا در جوامع آریایی و در خود ایران و چند و چونی این 
نظ رکه برای باورها و آموزش‌ها و اصول اعتقادی آن» خاستگاه‌ها و فرهنگ‌ها و منابعی 


جزايران معرفى می‌کنند و اغلب به ميان رودان و بین‌النهرین و اشورىهاء هيتىهاء 
أكدّىهاء بابلىهاء سومرىها و... اشاره می‌کنند؛ چنانکه درباردى مغانٍ رمّال مزدايى نيز 
درم ی ف وسر ارس ور وتو این تق کن دارم دوهی کر 

595 ۰ ۰ 272۰ و 5 7 3 
جداناشدنی آيين بوده است ندانسته و برآنند که تحت تأثير مراسم شرق ی که به ايتاليا نفوذ 

: بے سم ب 5 5 سے 07 
كرده و برخی مراسم کاوکشی در آیین‌های سی بله و آدونيس و آتيس و جز آن شكل گرفته 
1 جر ت 

است. در دو مورد نخست بهروشنى و مستدل می توان پاسخ داد. خاستگاه آیین میتراه 
یک باور دور مذهبی آریایی است که مدارک مکتوب کهن چون اوستا و وداها به‌روشنی 
آن را بیان می‌کنند و در شمار یشت‌های اوستایی» يشت يا سرود ستایش دهم ویژه‌ی اين 
خداوند است که سرچشمه‌ای پرتوان برای پژوهش می‌باشد. منابع ودایی نیز جای خود 
دارد. قرباق کاو گوسفند و پرندگان در قالب مکرر و فراوانش در همین ذو ما خد اصیل و 
کهن موجود است. حتا در هند» ايزد دورگا 1۲82 را همچون مهر در حال قربانی نمودن 
گاو ملاحظه می‌کنيم که نقش برجسته‌ی شایان توجهی از آن ارائه شده است. موضوعی که 

.€ 72 مه ے کک 1 e‏ کے کر 5 
با همین گاوکشی جهت شکل گرفتن آفرینش مادى و گسترش خیر و برکت انجام 
می‌شود؛ در منابع مزدايى فراوان است. اما اغلب پژوهشگران درباره‌ی تندیسه‌ی ميتراى 
وو نے 2 ۰ 8 م۰ 5 ب سے را کے ہیں 
گاو اوژن سردرگم هستند» چون همانندی از آن را در مشرق زمين و یا الگوی شرقى ان 

سر سے 
را ندیده‌اند و کوش نیز سردرگم است و می‌گوید اين را برای نخستین بار یک هنرمند از 
مکتب «پرگائن» به‌عنوان الگو پرداخته و ساخته و بعدها به‌عنوان نموئه‌ای اصلی مورد 
همانندسازی دیگران واقع شده است. نگارنده نمونهاى بسیار قديم و شرقی آن را از هند - 
5 5 : مس 
۰ ھ2 3 

موزه‌ی برلین نگهداری می شود ارائه می‌کنم. 

در اينجا نخست به سرزمین اصلی میترا و آیین میترایی» بنابر يشت یا سرود 

ص سے 

ستایش مهر در به پژوهش پرداخته و در بخشی دیگر به سنت بنیادی كاوكشى پرداخته 


می‌شو د. 


يست دهم, در ستايش و نیایش ميترا 

در مبحثی جدا كانه از يشت دهم ویژه‌ی ميترا پژوهشی ارائه شده است و فشرده‌ی 
يشت دهم كه در ستایش و نیایش میتراست نقل شده. اين واژه به همین صورت اسمی در 
گاثاها نيامده است. اما ریشه‌ی کلمه يست که يز ۱22 باشد؛ هم د رگاثاها و هم در سایر 
بخش‌های اوستا کاربردی فراوان دارد. ريشه بهمعنى ستودن» ستایش کردن» پرستیدن و 
نماز به خدایان است. اما شکل «یّشت» 250 وکاربُرد آن در اوستای متأخر ويذه است» به 
مفهوم ستایش و مراسم پرستش خدایان همراه با آداب قربانی و سفره گستری و 
ولیمه‌های ویژه برای خدایان و میهمانی و سور متبرک شده برای ستایش‌کنندگان که 
همان مفهوم گسترده‌تر ر yan‏ را افاده هن کل 

سرودهای دینی یشت‌هاء شماری از متن‌های کهن روزگار هستند که هنكام 
گردآوری؛ در مجموعه‌ی گنجینه‌ی زرتشتی -مزدایی جا داده شدند و از آن‌جاکه اين 
سرودها به وسیله‌ی آیین مزدایی زرتشتی به ما منتقل شده؛ انگ و مهر زرنشتی خورده و 
در هر سرودی, به تناسب و موقعیت -مطالبی افزوده‌اند تا ريخت و مفهوم زرتشتی بيدا 
گند در این سرودها در شکل زرتشتی شده. اهورامزدا و زرتشت ستایش می‌شوند. از 
رویدادهای داستانی - تاریخی و اسطوره‌ای مطالبی بیان می‌شود. اما هسته‌ی مرکزی و 
دست نخورده و مخدوش نشده‌ی اين متن‌هاء ستایش و مراسم عبادت برای خدایان 
دیگری است که در درجه‌ی نخست قرار دارند و سرود در رر کات وياد آنان پرداخته 
شده و نه اهورامزدا کاره‌ای است و نه زرتشت در آنها جایی دارد. چنانکه اشاره شد در 
دوره‌های بعدی» توسط زرتشتیان در آنها مطالبی وارد شد -نیز زرتشتیان مزدایی 
كوشيدند برای خدایان خود یشت‌هایی ویژه بسازند (-اوستا از نگارنده» ص ۲۲۲ به بعد 
بخش هفتم) الگوی ساختن اين يشتهاء همان سرودهای کهن بوده است که به‌شکل 


۴ تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


ناشیانه‌ای» مطالب كهن را دستکاری و از باورها و قديسان و خدايان زرتشتى مزدیسنی 
نیز معجونی ساخته‌اند. 
ہو تب پشت‌های کهن است که همه‌ی ویوژگی‌های : بقت اضيا 
چون آناهیتا بشت یا يشت پنجم» فروردین بشت یا يشت سیزدھمء بهرام «ورترعته؛ بشت یا 
يشت چهاردهم» تشتريشت e‏ يشت يا يشت نوزدهم را که از بشت‌های 
۰7 و درجەی ٣‏ هسكن داز است:ان نک دارای ادر ودای التشكل رر نع متا 
است که ستايش میترا را به فرمان اهورامزدا توصيه می‌کند و مطابق معمول زرتشت از سوى 
اهورامزداء ميانجى و مأمور ابلاغ اين امر به مردم است. مهريشت داراى افزودههايى 
است که از ديدكاه زبان و روش يشتهاى کھن, نو و ساختگی است. اما مطلب و زبان و 
بیان این يشت به زبان درست و کامل ایرانی باستان سروده شده و اصولاً حاستگاهی 
دیگر جز دین زرتشتی دارد. 
این يشت به آیین خداوندگار میترا اهدا شده است» یعنی به یکی از بزرگ‌ترین 
خدایان ايران باستان که در «هندي ودایی» نیز درست با نام خودش ميثْرَ 24112 ياد شده 
و پرستیده می‌شد. یشت‌های کهن» نمونه‌هایی درنهایت زیبایی و کلام و از جمله‌ی 
بهترین نمونه‌های ادوار کهن به‌شمار می‌روند. اما آنچه که مهم تر است» یشت‌های کهن 
آ گاهی‌های فراوانی درباره‌ی اوضاع اجتماعی» سیاسی و دینی روزگاری را برای ما 
روشن می‌کنند که سخت شایق آن هستیم. آ گاهی‌هایی که در ساير بخش‌های اوستا از آن 
چیزی نقل نشده است. به‌ویژه در مورد محدوده‌ی جغرافیایی ویژه‌ای که هریک از این 
خدایان در آن فرمانروایی داشتند: 
۲-ميتري دارنده‌ی میدان‌های فراخ را ستایش می‌کنيم. راست سخن است. 
چون به رزمگاه [-۷1۵02] درآید. با هزا رگوش خوب ساخته, ده هزار چشم 
بلند [ديدار]» پیرامون را جست و جوگر نیرومند» بدون خواب؛ هميشه بيدار. ۱ 
١‏ - آنکه نخستين مینوی سزاوار به يرستش 301078۷٥[‏ 1570أه30م] از 
فراز [جكاد] هراء پیش از خورشيد ناميراء با تیز تک -اسبان» می | يد. 
کسی که» نخستین» با زرّين - ييرايههاي زيباء از چچکادِ [كوه] با توانمندی 
يسان ار نخدا هش ها ار نا رات رف 


بخش نخست /مهر پشت / ۵۵ 


٤۔‏ آن جاییکه» فرمانرواهای [ساستارٌ 585]850] دلیر. سیاهیان بسیار 
آماده ف گید 

آل حاكه کر فاي دیا هرا كاوها سار اتد وان کاو ر 1531816 
معنای واه روشن نیست) می‌بالانند» آن جاکه دریاهای زرف با آب‌های يهن 
گسترده می‌شوند. 

آن جاکه رودهای قابل کشتیرانی با امواج خروشان درشتابند به سوی 
«آیشکته» 8 و «بنخوروته» ۵ به سوي «مغورو» (مرو 
110 ) به سوی را کار «سوعُذ» (سغد 5022) و خوارزم. 

۵5 به سوی «آرزهی» 818281 و «سوّهی» 927211... سرزمين جرا كاه ىكه 
خورشید بر آن تابیده» به چرا گاه درمان‌بخش میئر بنگردکه پرنیروست. 

٦۔‏ آنکه هم چون يَرَتەی [خدا] آسمانی بر سراسر [هفت آبخش زمین 
می رود درحال ی که درخشش نیرو را می‌بخشد (فر را می‌بخشد) [خورنو داو 
.[xvareno-dûv‏ 

آنکه همچون يَرَتَهى [خدا] آسمانی» بر سراسر [هفت] بخش زمين می رود 
درحالى كه شهریاری می‌بخشد [حْشَئْر ۔داو 52070-02۷ برای آنان پیروزی 
را به‌دست می آورد برای هم آیین‌های پارسایی که او را با آشامیدنی نیایش 
می‌کنند. آ گاه از نظم ا 


سرزمين خاستگاه ميترا 
در اين جاست که به موجب مهريشت به موقعيت جغرافيايى سرزمینی که خاستگاه 


میتراء خداوندگار کی از آنجاست آگاهی می یاہیم. سغد يانه سر زهينى انیت پیرامون 


-١‏ چنانکه اشاره شد» فشرده و برداشتى است از کتاب «دین‌های ایران باستان: اثر نیبرگ» ص ۵۲به‌بعد. سه 
بند ترجمه‌ی وازه به واژه شد. اما به جهت آنکه در این مورد که بايد ترجمه روشن و دقیق باشد از 
ترجمه‌ی نیبرگ (ترجمه‌ی فارسی از دکتر سيف الدين نجم‌آبادی) نقل می‌شود. ترجمه بسیار دقیق و 
نظرگاه‌های نیبرگ را در دریافت واژه‌ها نشان می‌دهد. 

۲-نگاه كنيد _راز و رمزهای آیین میترایی» فرانتس کومن. ترجمه‌ی نگارنده» بخش‌های ۳ ۴ ۶ 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


سمرقندء ميان «آمودریا» و«سير دريا» (جيحون و سيحون). خوارزم باستان سرزمينى 
است در آخرين بخش رودخانه‌ی آمودرياء در سوى درياجدى آرال» خيودى أمروز. 
مئورو همان مرو است و در «هَريوَه» سرزمینی نهفته اس تكه در دوره‌ی باستان به نام 
زا ته شناخته می‌شد و این نام تا به امروز در شهر هرات برحای مانده است. «ايشكته» و 
«پځوروته» نام کوه‌هایی هستند که امروزه از جای آن آ كاه نيستيم. شايد پتوان آنها را در 
رشته کوه‌های غربی هندوکش یافت. 

اما از دو کشور «اررهی» و «سَوَهی» که بەموجب اوستا در شمار هفت کشور ياد 
شده» جز آنکه شرقی‌ترین و غربی‌ترین کشور است آ گاهی نیست. زمین به هفت منطقه 
تقسیم شده است. در ميان اين هفت کشور «خوّنی رَئّه» 1720172102 قرا ر گرفته» در 
شال «وئوروبرشتی» 511 و در جحنوب «فردذفشو» 16 و 
«ويدّذفشو» 17102245 قرار گر فته است. با اين فهرست بی‌گمان از نام‌های جغرافيايى 
کهنی ۲ گاه می‌شویم كه امروزه -و يا در ايامى دورتر يكسره فراموش شده بودند و در 
قلمرو افسانه قرار گرفته‌اند... مقصود از آرژهی ۔باید سرزمینی باشد که در غرب مرو جای 
دارد. شاید سرزمینی کوهستانی باشد پیرامون دریای مازندران. سَوّهی هم بدین‌گونه 
سرزمینی است که باید آن هم کوهستانی E‏ 

پس در برابر ما سرزمين اوت هرات و کوهستان «بارٌ یامیسوس» 1505 8م5820 
در جنوب تا واحەی مرو و شبکه‌ی رودخانههاى بيوسته بدان»گسترده می‌شود و پیوسته 
ریو ی سک و کروی توتو ان تحيخون ادر ناچا ارال اف رر کیرد ودر 
شت شاع قر کسان در سمت سن يايان می يذيرد و به‌طور قطع در ایران شرقى واقع 


اوضاع اجتماعی و سياسي سرزمين آیین میترایی 

از متن يشت دهم» نکته‌ها و اشاره‌هایی نيز درباره‌ی ساختار خانواده و نظام 
اجتماعی سرزمینی که ستایشگران میترا در آن ها زندگی می‌کردند» دربافت می‌شود. 
خا دنه کرھی ,نلو مالآ رمسا ضا توافت کک اد آن او ا ردو تا كرد مان و 
همیستگی خانواده‌هاء یکان‌های فرا گیرتری ساخته می‌شد. واحد بنیادی «خانه» (نماته 
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N42‏ ) به وسیله‌ی «خانه سالار» (نماته - تی ا٥808-0٥٥)‏ خانه بد -سامان می‌یافت. 
شمشک ارادا تیره (ویس )را شامل می‌شد که بزرگ و مهتر تیره «ویسه و 
( 15۵-011 ۷» ويس بد) نام داشت. واحد ورک قوم «زنتو» 2800 نامیده می‌شد ( - زند 
-هنوز در فارسى باقی است) و سريرست رات ان با «زنتویتی 22۳00-۳21» بود ( = 
رند -یّت رنديد)؛ و سرانجام كشور و 8 که بخش است و «دَشيو ارطھل» 
دئینگهو ناطاوهنهل» شناخته می‌شد " و رئيس و فرمانرواى آن «دهیویتی ناد۳-رطه۵» 
(ے دهند) نام داشت. این سازمان در سراسر اوستا ملاحظه می‌شود. در و کے نخستین 
وندیداد, با اتلافی اندک» و در مواردی دیگر نيز نقل شده که جابهجايىهايى هنكام 
مقايسه در عناوین موحود است. در مغال در مهر بشت از واژه‌ی «شوئیغر 7طا50» در بند 
٥‏ یاد شده که د رگاثاها کاربرد آن با واژه‌ی «رّنتو» افاده شده که ظاهراً به مفهوم قوم 
به‌معنای یکان ساکن است. 

مفهومهاى فا كبرق نيز در ساختار اجتماعی که اشاره به واحدهای بزرگ‌تری را 
مىرساند نیز هست که از همه بیشتر «شيّنّه 522۳» و «شيتى نٹانڈ؛ قابل ذ کر است به 
مفهوم سرزمین‌های به هم بيوستهكه بزرگ تر از دهیو باشد. نيز از واژه‌ی «كَوَ ٥8۷ع)‏ بايد 
يادكرد که اسم جنس است و به معناى جاريايان چون گاو وگوسفند -و به‌احتمال گا وکه 
در موارد گوناگون از اوستا شاهدهایی هم برای آن هست. در ترکیب ر ر 
«gava-šayana‏ و كو ای 0 كد تشقن وو ای سے رسلا كا برد دارد. مفهوم 
مرفي وا اه گناک خر کا ا راس محر گار اس جرا كاد فراوا نا دارد: 

در اینکه در چنین سرزمینی» تشکیلات تقر ره وجود داشته است. بعید نيست» 
اما دلایل قانم‌کننده‌ای بر آن نمی توان اقامه کرد. هم اشاره‌ها -نمای یک زندگی روستایی 
را فرا می‌نماید و هم فرهنگی روستایی. در این ‌جا نیز همچون نظام زندگی و معیشتی مردم 
دوران گاثایی زرتشتی, با مردمی چوپان و گله‌دار روصت عم هرچند طلیعه‌ی 
کشاورزی نیز در كنار چوپانی و شبانی گه گاه به‌نظر می‌رسد و اصطلاحاتی دلیل بر آن 


۳- برای آگاهی‌های مشروح درباره‌ی نظام اجتماعی در ايران باستان و بخش‌های آن در ادوار کهن ایران 
ے وند يداد ترجمه‌ی نگارنده باتو جه به فهر ست موضوعى و فهرست كلى. نيز: فزهنگ نام هاى اوستاء دیل 
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است که در اوستا هست. 
از مهریشت در بندهای ۱۱۹-۱۱۷ آ كاه ساق شایانی درباره‌ی یک سازمان 
اجتماعی به‌نسبت پیچیده به‌دست می | نا این آگاهی‌ها؛ درباره‌ی نظامی است برمبنای 
یک جامعه‌ی مه رآیین و پیوندهای اجتماعی که ميان اعضای يك گروه اجتماعی و جود 
ذارقو امن تو نها هی سروب تیذا هن کد 
بيست برابر است [درجه‌ی] ميثْرَ (عهد. پیمان) ميان دو دوست که از یک 
«سوپتی ذر رنگه» [معجمبعنامن5] باشند؛ 
سی برابر است ميان دو تن از یک «وّرزانه [۷۵۲۶8۵۵8]؛ 
چهل برابر است ميان دو تن از یک «کُینا» ]gaethê[؛‏ 
پنجاه برابر است ميان دو تن از يك «هویاعته» [51003028]؛ 
شست برابر است ميان دو نو آموز دینی (هاویشته» [ها5ز2ط]؛ 
هفتاد برابر است ميان کک «أيْثْريّه (aethrya‏ و آموزگارش (اثر تی 
تی «(aethra-paiti‏ 
هشتاد برابر است ميان داماد (زاماتئرَ 780180018) و پدرزن (خسور 
٩) 2‏ 
نود برابر است ميان دو برادر؛ 
سد پرابر است ميان يدر و فرزند؛ 
هزار برابر است ميان دو وابسته به ی ک کشور (دهیو)؛ 
ده هزار برابر است میثرایی (عهد و پیمانی) که از آن ینای مزدیسنی است. 
اين عبارت آخری, افزوده‌ای متأخر و زرتشتی است." 
در اين دو بند» باگروه‌هایی از اجتماع روبه‌رو می‌شویم که هر اندازه واحدها 
کوچک تر می‌شوند» همبستگی و پیوندشان استوارتر می‌شود. از همه نااستوارتر» بستگی 


۴- کا متن ارزشمند در مهریشت» از نظرگاه پژوهش‌های بنيادى در ان ترا یی بسیار قابل توجه است. 
گار ند در ترجمه‌ی وندیداد فرگرد چهارم كه درباره‌ی عهد و پیمان است» شروح گسترده‌ای دراین 
زمینه ارائه کر ده است» بدان جا نگاه كنيد. نيز ے زند اوستا دارمستتر» جلد دوم» ص ۴۷۲. 
روت پهلوی» بخش ۲۹ /سد در تدهش -در ۲۹. 
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ميان اعضاى يك «سوپتی ذرنگە) می‌باشد و این واژه و تركيبى اس تکه مفهوم آن هنوز 
ناشناخته است. بعد واحد اجتماعی «ورزاته» قرار دارد. به اين واه از روی گاثاها آشنا 
هستيم و در آن‌جاء مقام و جایگاه سوم در اجتماع» يس از آزادگان و موبدان می‌باشد. 
بای ا آن اھت کات باشد و به‌احتمال مفهوم آشنای روستایی را می‌رساند. 
بخش می تاس ےک باتوجة بەصورت ظاهر آن به‌معنای مفهوم جامعی است که 
جمع موجودات زنده را بازگو می‌کند. به‌نظر می رسد که از اد بن اصطلاح» همدى موجودات 
زنده را که یک مرد دارا بوده است» يعنى نخست چارپا و هم چنین بندگان يا خدمت‌کاران 
را منظور نظر داشته‌اند. واحد اجتماعی موی «هویاغته» که متأسفانه معنای آن نیز 
روشن نیست. شاید بهمفهو م کدخدایی ه معنای واقمی»یعنی گروهی از مردم با نشیمن‌گاه 
بشنٹرک سی توان جتن توافت که ردن شو کے ورزانه كينا 
هویاغته» در جامعه‌ی چوپانی ۳ برابر است با «بخش» دهکده خانه» هم‌خانه» در 
جامعه‌ی روستایی خودمان. پس از آن می رسیم به پایه‌هایی پایین‌تر که مفاهيم روشنی 
ار وان که ا وو ا یا کی سک تر سے قوس شمان سيت 
سے فا ومک تد کسی سا ار فز ا متسه و ای ن دقیق تر و محکم تر 
می‌شده است. اما مسئولیت اجتماعی و زندگی گروهی -به هر نسبت که دورتر می‌رفت» 
افراد با احساس حفظ و مسئولیت بیشتری بايد اقدام می‌کردند. در خانه و خانواده و ميان 
خویشان و اقوام -به‌صورت کدخدا منشی مسایل حل و فصل می‌شد. اما در درجات 
دورتر -گویا قوانینی حاکم بود دور از نفوذ خانواده و امور خویشاوندی و جز آن و در 
قانون در مثل ميان دو نفر از اهل یک کشوره چون تجاوز به حقوق و عدم نگاهداشت 
قوانین موجب بروز ضایعاتی می‌شد که تداخل در جوامع بزرگ‌داشت از طریق مسئولان 
و فرمانروایان رأى صادر می‌گشت. 

در اخوت و برادری که ميان افراد انجمن‌های میترایی" برقرار بوده براساس 
سک لیت سپ کت کر کافداقت شت حقوق هم داشتند سنجیده می شود که اين قانون 
حا کم کهن» بی‌گمان شناخته بوده است. 


۵-فرانتس کومن /راز و رمرهای ]ین میترایی. 


۰ / تاريخ آیین رازآميز میترایی 


هم‌چنین به‌موجب مهریشت از شهریارانی ياد می‌شود که بر سرزمین‌های 
بزرگ‌تری فرمانروایی می‌کنند» یعنی بالاتر از «دهیوّت» یا کشوردار می‌باشند. این 
شهر باران به نام «ساستر» 525027 نامیده شده‌اند: «آن جایی که شهر یاران دلیر (ساستار ب 
ائو رو 41۷۵...) سپاهیان آماده مهیاکنند...» اين یادکرد در بند چهاردهم است. اما شایان 
توجه است که همین عنوان در گاثاها؛ يسنا ٦٤‏ بند يكم به‌معنای فرمانروای ستم‌گر آمده 
است» و دقیق تر» از شهریاری به نام ساشتر ياد شده که دشمن و رقیب زرتشت است. باتوجه 
به اینکه خاستگاه زرتشت در شرق ايران و پیرامون همین نواحی استء به مخالفت وی با 
میترا و ١آ‏ بین میترایی آگاهی مى يابيم که در يسناءهاى ۲٩‏ موسوم به گلوش اوروّن آمده که 
«روانگاو» به درگاه اهورامزدا گله و شکایت می‌کند از کسانی که به او ظلم تن داش كبتك و 
گاو را می آزارند و با بدی و شکنجه می‌کشند و درخواست می‌کند تاكسى به پشتیبانی وی 
فرستاده شود ( ے بش وبانی كردن كاو). در بند ۸۳از يشت سیزدهم موسوم به فروردین بشت از 
فر - ساشتر 78-9881 نیز به‌عنوان شهر یار و فرمانروا اشاره‌ای هست. در هر حال در 
کاناها ۱ ساستر به‌عنوان شهر بار دروغ يرست ےن كت 11680221) معرفی شده 
است. اما درگاا ٦٦/۹‏ بدون صفت دروغ يرست یاکافر» به‌معنی شهریار و فرمانروا معنی 
می‌شو د. 

آ گاه مى شويم که در سرزمین میترایی» مردمی جنگاور زندگی می‌کردند که با رقیبان 
خود درستیز بودند و به آیین دل بسته. در مهریشت به‌اتفاق از گوی که در اشارات 
زرتشت از فرمانروایان بد و دشمن دين او هستند ياد نمی‌شود» ولی اين واژه به‌صورت 
صفت («(کئو ته «Kaoya‏ درکنار «خورنه «Xvarena‏ یاف می اید (-فرکوی). در بند ۱۰۹ 
از ساستری باد شده که بر همه چیز تواناست. رر ف( کی جار Kamerezo-jano‏ 
.به کله‌های شریران می‌کوبد)های يليد می‌کوبد. دلیر و پیروز است» و کیفر دادن می‌داند. 
شاید در اين زمینه با یک سازمان کشوری بزرگ‌تری پیش از هخامنشیان سروکار داريم؛ 
و شاید ساسْتّر نامی است برای فرمانروای اين کشور... در هر صورت اين نکته مهم است 
که یک «ساستّر» در انجمن دینی زرتشتی با گوی‌هاء کے ما جادوگران و افسونگران 
به‌صورت مکرر هم‌ردیف می‌شود و با آنان زرتشت در نبرد بود (يشت ۱۳/۱۳۵ و يسنا 
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است. به‌همین جهت است كه لومل 707161 1 .]در ترجمه و شرح يسناى بيست و نهم در 
شرح كله و شکایت روانٍ آزرده‌ی گاو؛ با روشنی و مستدل اين شکایت را معطوف به 
پیروان ميترا و ساستر» شهريار آنان می‌کند که در جاى خود شرحى در اين مورد آمده 
۶ 


است. 


میئرّ خداوند بزرك با دیگر خدایان نگهبان قلمرو مهرد ینان 
در چنین توصیفی که مهريشت از سرزمین خاستگاه آيين می دھدء با یک سرزمین 
باشکوه آریایی روبه‌رو هستیم. سرزمینی با چرا گاه‌های فراخ» رمه‌های فراوان» چوپانان 
و تیره‌سالاران کوشا و کشتی‌رانی‌های پرامد و شد بر روی آمودریا و رودهای واحه‌ی 
مرو. سرزمینی نیرومند و ثروتمندکه توصیف آن را در يشت دهم می‌خوانيم. ام نا گهان 
این سرزمین مورد هجوم و تاخت و تازی وحشیانه قرار می‌گیرد. مردمی مهاجم از 
سرزمینی بیگانه. توصیف هراس‌انگیز اين هجوم که با کشتار و خونریزی مهاجمان 
همراه است تا بند ۳۸ نقل شده است. 
يك پیکار سخت در می‌گیرد. میتراہ خداوند آن سرزمین با همراهان خود به رزم‌گاه 
درمی آیند. آنگاه وضع گونه‌ای دیگر می‌شود. میترا دشمنان را به‌دور می‌راند. رشنو آنان 
رااز سويى كر می‌راند. سروش پاک از هر طرف آنان را در هم می‌کوبد. مهاجمان در 
برابر يارى سياه آن سرزمين توسط خدايانٍ شاہہ نابود می‌شوند. در برابر بندگان ميترا و 
خدایان همراه: 
«اسب‌ها از کشیدن بارهاشان سرباز می‌زنند. از جاى خود به تاخت پیش 
نمی‌روند. مرد سوار به آماج خود نمی‌رسد. گردونه‌ها باز يس می‌مانند (بند 
۳۰ 
خدای باد نیز از یاران میتراست و در میدا ن کارزار: نیزه‌هایی که از سوی دشمن مهر 
پرتاب شود به هدف نرساند. 
ورثرته(-بهرام) خدای‌شکننده‌ی ایستادگی [نیز در موردی داموئیش او یمه ]كه در 


6 Herman Lommel: Die Gathas des Zaratushitra, Stuttgart, 197]. 
Lommel: Kleine Schriften. Wiesbaden. 1978. 
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دوران‌های بعد اهميت ویژه‌ای مىيابد به‌صورت و پیکر یک گراز (در نقوش كنايهاى 
میترایی و نقوش باستانی ایران» نقش گراز از اعتباری فراوان برخوردار است) با 
دندان‌های تیزباچنگال تيزكه به يك زنش دشمن ر اپارہ کندباپاهاو چنگ هاو دم وفک‌های 
آهنین از پیش میترا روان است " و با دلیری و ضربت مردانه آنچنان دشمن را به خاک 
می افكندكه بەزودی استخوان‌ها و مغزوخون دشمنان‌میترا برزمین می ریزد (بند ۷۰-۷۲). 


ميث خدای بزرک کیست؟ 

در سرآغاز پشت دهم و چند جای دیگر در همین نت این خداوند رک 
آفریده‌ی اهورامزدا معرفی شده -اما این فقط تصور زرتشت یا از دست‌کاری‌های 
زرتشتی در يشت است برای زرتشتی ماب نشان دادن این خداوند واو را مادون 
اهورامزدا قرار دادن. کرده‌ی نخست يشث» يعلى هفت بند اولیه الحاقی و افزوده‌ی 
زرتشتی است. البته این کار درباره‌ی همه‌ی خدایان بزرگ دوران آریایی انجام شده 
است. چنانکه در همین يشت (بند ۷۰) ورثرغته يا بهرام را نیز اهورا آفریده | أهورالله 
2 معرفی کرده است. 

از اهمیت و مقام هیثن جاى جاى يشت دهم در شناخت واقعى او اشارههايى نقل 
یخس رتش هاش او و کیچ ای سای کر دد کی كاد که اه رانک 

و یب ۰ 3 ۰ ت 

بزرگ ترین خدا شناخته مىشدء و اهورامزدا را در این مرز و بوم کهن‌کاری نبوده است. او 
نیرومندترین سویشته 5071512 موجود در فيان آفریدگان است. او «اهور 2 یعنی 
سرور و آقاست (بند ۲۵). در جایی (بند )١٦‏ به‌عنوان لقب برای او واژه‌ی دامی داتم 
02701-026 درحالت مفعول صریح می أ يد. به‌طور معمول این واژه را از ریشه‌ی دامی - 
داته 48701-812 به‌معنای آفریده می‌دانند و زرتشتی‌ها پی‌گمان هنگامی که این بند را 


۷ در بند ۷۱ از يشت دهم دو واژه‌ی امََنکة ۸۳۵22 و ۔نَئیریَّه -هانم رتی - 2۵0۲ - ۱۷21۳۷۵ 
1 را نیبرگ «دينهاى ایران باستانء ص ۵۸ به‌عنوان دو ایزد یا خداى همراه بهرام يعنى خدای 
دلیری و خدای «مردانه دشمن افکن» معرفی کرده است. اما مترجمان اوستایی آن را دو صفت برای 
دور نرَغتّه» يا بهرام دانسته‌اند. واژه‌ی نخست به‌معنی رشادت و دلیری -و دومی به معنی کسی که مردانه 
و با قهر دشمن رااز پا درمی‌آورد. (_فرهنگ تطبیقی اوستایی از نگارنده -واژه‌نامه‌ی وندیداد). 


بخش نخست /میثر خداى بزرگ كيست؟ / ۶۳ 


می خوانده‌اند هه کر ور شيف ت می‌کرده‌اند» اماگمان من ( “۶9 0+0 
اصل واژه دامی -دات يعنى آفرینندہ بود و این لقبی استكه در «ونديداد» (۳۵ ۱۹/۱۵) 
به اهورامزدا داده شده است. میثز برای پیروانش خدای آفریننده بود. ۸ 

میترا بەروشنی رابطه با جهان طبیعت را نشان می‌دهد. او از آرژهی یعنی کشور غربی 
می آید و به‌سوی خونی رَّه (خونیزس) بالا می رود (بند 7۷) و این همان قلمروی را 
می‌شناساند که اين يشت به نام «سرزمین آریایی» می‌نامد. از فراز کوهستان هرا پیش از 
خورشید جاودانی برمی ايد و نخست» یعنی پیش از خورشید» بر بلندی‌های به زيور 
آراسته‌ی زیبا می‌نشیند (بند 4۱۳ پس از فرورفتن غور شت میترا به سوی گردی زمین 
می آید سر و ته فراخ گرد و دو رکرانه -زمين را لمس می‌کند و بر همه چیزهای ی که ميان 


۸-نگارنده نيز در این زمینه, از دیدگاه مفهوم و شکل اصلی واژه بر اين است و بی‌گمان میترا برای 
پیروانش خداوندكار عالى جناب و آفریننده بود. در اسطوره‌ها نیز با قربانی گان آفرینش را انجام 
می‌دهد, همان کاری كه بعدهاء به اهورامزدا نسبت دادند که با به‌وجود آوردن گاو او گدات و مرگ گاو 
سامان يافت و اين روشن‌ترین و قانع‌کننده‌ترین دلیل است. از سویی دیگر به‌موجب مهریشت وی در 
ميان خدایان نوركاترين است. حهت أكاهى از اشكال دستوری سر کشا دامی دات كاء کد (- 
وندیداد واژه‌نامه ذیل ترکیب مذکوں از كارك 
میثر در واقع يك آهوز-می‌باشد» یعنی سرور و مهتر. ورثرغته يك اهورا آفریده - آحورذاته (بند ۷۰) می‌باشد 
(أهو رٌ: Benveniste | ۷۷۷۵ et ۷۴۶1٣۸٥٥۸‏ ص ۴۲-۴۹) همان‌گونه که زمین «زم 0 يك اهوراآفریده 
می‌باشد رے مسأله‌ی تکوین؛ قدم و حدوث / ماهنامه‌ی جیستاء سال 21 مقاله‌ی دكار تدم مهشاد و در 
اين كفت و گوبی نیست که از زمان‌های پیش گرایشی دیده می‌شده است که آهوزه را به و یژه به بالاترین 
حداوند پیوند دهند. در کهنه‌ترین سند آشکاری که ما از دین آریایی در اسای پیشین در دست دار 
یعنی در پیمان‌نامه ميان سوبی لولیومه 110۳02 510111 پادشاه «هیتی‌ها» و مَتى وزه ۱۷12101۷222 پادشاه 
«میتانی» در سال ۱۳۸۰ پیش از میلاد هر دو خداوند میتر-اورونه 11173 - 1۷111۲2 به گونه‌ای در کنار هم 
قرار دارند که اشکار می‌کند ما با بازتابی از یک پیوند کهن که از هند شناخته شده است» یعنی بيو ند میترا - 
ورونا Mitrêa-varunê‏ سروكار داريم. به‌احتمال بسيار این یک صورت بعدى ودين پیوند که ما در 
بت او تک ارت مر اه رز بر لته 08 - Mithra - Ahura‏ می‌بينيم. در اصل «میترا. 
اهورا. برژنتا» که یک بيت هشت هجایی کامل است. چنانکه همین بیت در امهر يشت بشت»» بند ۱۱۳و ۱۴۵ 
وبعدهادر بسيارى جاهاى اوستاى وت ينض شود سو بت اه دی ٹکو افو ری نت۷۵ اميف 
بشود که هر دوء میت و آهوزه‌ی بلند به يارى ما آیند» نام رونا در سراسر سنت ايرانى يكسره ناپدید شده 
ات و ازجاع أن آهوزا تما نله تال رین خداست که در زبان آریایی باستان فرمانروایی راباميترا 
تقسیم کرده بود (-> دين ايران باستان, نیبرگ» ص 4۷). 


۴ تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


امان وزمین است کرو میترا» خدای نت یشوگ ۰۰٥‏ 

ترديدى نيست كه ميترا در درجه‌ی نخست خداى آسمان شب اس ت که به زيور 
ستارگان آراسته است (نظر نیبرگ» ص 04) نام او سرور ژرف (رازآمیز أهورم. گوفرم 
10 ))(بند ۲۵) است. لقب «(گوفر»» ژرف. رازامیز -در وندیداد (۲۱/۱۳) 
برای ستاره‌ها نيز آمدہ است. اين نظر را لقب‌های آيينى موجود او هم تأييد مىكنند. او 
نمی خوابد (اخوفته 8 )) و همواره بيدار است (جَعْئوروَ 130310178): او تار كوك 
دارد ده هزار چشم» ده هزار دیده‌بان. او به اطراف نگران «يَرِثو وَيذَيَنَه 
7316110-38 ) است و به همه‌ی کوه‌ها ان کرو اینها نقطه‌های دید او «وئَذینا 
8 سهستند. هشت بار دارد که دشمنان او را جست و جو می‌کنند و راه‌هایی را 
می‌یابند که اين دشمنان در أن راه‌ها قصد جان میترا را کرده‌اند (بند 40). 

در نخستین سپیده‌ی بامدادی میترا به پیکره‌های بسیاری درمی ايد و از این راه تن 
خود را چون ماه تابان و زیبا به درخشش درمی آورد» و چهره‌اش مانند ستاره‌ی تير 
(تیشثوته 1:52 ) می درخشد (بند ۱6۳ ۱8۲). اگرچه میترا بدین‌گونه با آسمان شب با 
ماه آن آسمان, با ستارگان و سرخی بامدادی پیوند بسیار نزدیک دارد؛ بستگی او با 
آسمان روز هم مورد تأ کید است» هرچند در این جا این پیوند بسیار نامشخص و کم به‌نظر 
می ارسد: 

گردونه‌ی شكوهمندى كه با چهار اسب كشيده مىشود و ميترا بر آن سوار است» 
بنابر توصیف‌هایی که شده» در بنیاد شمان گرترقی خورشید است (بندهای ۲۵ ۱۲۶ 
35 ) اما به‌موجب بندهای ۰۱۳ ۱۲ پیداست که روایت کاستی دارد. چنین می‌نماید که 
قراس کو كرو ؤ سر اندع وتا ی ور بر سی قدو کک تست که 
میترا در همه جای ایران هم‌چون خدای خورشید» نيايش می‌شده است» ولی در اوستا اين 
اسما شی انیت که در سر ويه ميا ناس که وو صلی فر | مه ایت 

نیبرگ توضيح می دهد که در تأييد نظر وی هرتل 116161 و مولن 811408 نيز به اينكه 
4- در ترجمه‌ی کتاب راز و رمزهای البو مترایی نیز به تفصیل شرحی هست. در بخش قربانی گناو ضمن 


پژوهش از فرقه‌ی مرقونیه مطلبی هست که رسم قربانی كردن ویژه‌ی گاو داشتند و باور به اصل سومی 
در ثنویت به‌عنوان خداى واسط داشتند (- تّصرةالهوام» ص ۲۱ -۲۰/ملل والنحل» شهرستانی» ص ۱۹۹). 


بخش نخست / ميترا یک خداى اجتماعى / ۶۵ 


بايد میترا را خدای شب دا تست هم ا دكانتلن و پژوهش‌هایی ارائه كروواند: اما کسانی 


ره 1 ٠‏ 
دیگر چون جكسون بر همانندكه وی یک خداى خورشيدى است. ١"‏ 


ميترا یک خداى احتماعى 

در همین سيماى خدای آسمان شب اس تكه اين جنبه‌ی اجتماعى او بهنظر 
می رسد. پیروان خود را زیرنظر دارد و آنان را می‌پاید و نگاهبانی می‌کند. به‌همین روش 
با هار کون و شرار عقي کا دارو از داد خود نو شاف نيبردمو انان راد 
زيرنظر دارد. واژه‌ی میئر یک اسم عام است بهمعناى پیمان و عهد. دشمنان او میث دروج 
[1111/170-471 ناميده می‌شوند. واژه‌ی دروج بهمعناى بی‌نظمی» نافرمانی و بیرون شدن از 
حدود قانون است؛ در برابر آشه 252 با ارت ات كه به‌مفهوم گسترده‌ی قانون و نظم است. 
ميم درو جكسانى هستند که قانون و نظم را رعایت نکنند. چنانکه گذشت (بند ۱۱5-۱۱۷) 
او رشته‌ی پیونددهنده‌ی ميان اعضای گروه‌ها و یکان‌های اجتماعی است که پایداری و 
نظم و بقای اجتماع بر آنھا استوار است» یعنی: خانواده» قبیله؛ تیره» روستاء کشور و جز 
آن» و کسانی که برخلاف ميثْرَ يعنى نظم و قانون رفتا رکنند. «ميثرٌ» را شکسته‌اند و کیفر 
می يابند. در فرگرد چهارم وندبداد» یک شان از شئود اين «نظم و قانون» عهد و ییمان 
به‌معنای عام آن است که داراى مراتبی است که هركاه ميان دو نفر از اعضاى يكانهاى 
اجتماعى انواع پیمان و عهد استوار شود وكسى مهرشکن یکند» مجازاتهاى آن تعيين شده 
بے 

ميترا بەعنوان خداى پیمان» یک نماد و هستى بسياركهن است. در مطالب گذشته 
اشاره شدكه حدود ۱۳۸۰ پیش از میلاد از وى نام و نشانى داریے. در پیکرەی خداو 


۰ .م ,1927 Hertel : Die Sonne und Mitra in Avesta Leipzig,‏ -10 
Multon: Early Zoroastrianism, p. 62‏ 
Jackson: Zoroastrian Studies, pp. 58‏ 
۱- ے وندیداد: متن و بادداشت‌های فرگرد چهارم جلد اول از نگارنده. 
بايد به اين نکته نیز توجه داشت که مهرابه‌ها در سراسر اروپاء نمایش شب و جلوه‌ی ستارگان را بر طاق 
آسمان به مهردینان القا می‌کرد. 


۶ / تاريخ آيين رازآميز میترایی 


سرپرست عهد و پیمان اد آتمته 82801810108 يعنى بی‌فریب است ۔دچار وب شور كن 
نمی شود زيراكه او یو خشتی ونت ۵0۸5۷۵06 پر از انکر تی است» يعنى داراى 
زيركى و افسونی برتر از طبیعت استء چندان که اين صفت بے او توانايى مىدهد 
پیمان‌شکنان را براندازد و فریفتن او ناشدنی است (بند ۸۲) وكسى است که ارش ۔وچنگہ 
طومه6ه3-7ت2 پعنی راست سخن است و سخن اثربخش و افسونگر دراختیار دارد. 

از کوچک‌ترین يكان اجتماعی را می‌پابد و نگاهبان است تا گسترده‌ترین آن 
کر س اکھت کر وان و مقام خداى زندگی به سامان و درست» اکا کاهان 
است و به‌تدبیر و خواست اوست که تيرهاي ستونی (شاه تیر» تير حمّال) برپادارنده‌ی 
غاا انت ارات جا ل رن O‏ لام ٹف از 
وتو روگ کو شو تی تی ۷۵۵۲۷82020111 است» يعنى سالار و دارنده و نگاهبان گا ەھای 
فراخ. او چرا گاه‌ها را می‌یاید. چون نيايش شود آب‌ها روان می‌شوند. باران‌ها فرو 
می‌بارند. رویش و بالش پرنیرو و شکوفا می شود (بند 1۱). او فزونی و چربی» چارپا و 
فرمانروایی» فرزند و زندگی می‌دهد (بند .)٥٦‏ هستی خوب» جان خوب نام نیک» دانایی 
و خوشی می‌دهد. نظم درست یعنی آشّه 852 (بند ۳۳) را اداره می‌کند. د رگستره و مفاهیم 
و توصیف میترای ارو پایی» همه‌ی اين صفات و وظایف قابل ملاحظه است و به تصویر و 
نقش و قالب يذيري اسطوره‌های یونانی -رومی است که به‌نظر می‌رسد میترائیسم 
ارويايى» ا تازه است. 


ميترا و مراسم بزشن, قربانى» خود آزاری و شلاق‌زنی» 

نيايش و مود i‏ 

دست‌کاری‌های فراوانی که توسط موبدان در آن شده است و باتوجه به گاثاها» یسنای 

بيست و نهم که گٹوش ورون روان فق او درا اهورامزدا زاله مي کت کن و 

شکایت می‌نماید که ستم فراوانی به او می شود و در بخشی جدا كانه شرحی درباره‌ی أن 
7 ,9 0 

هست -مراسم قربانی گاو حذف شده و از یَزش‌های معمول زرتشتی در ان و به‌حای ان 


بهره‌برداری شدواستة: 


بخش نخست /ميترا و مراسم ییزشن / ۶۷ 


خانه سالار» ويس يّتء زنديّت» دَهيويّت» همه قربانىهاى خود و يي شكشها يشان 
را با دست‌های برافراشته به نيايش و درخواست اهدا می‌کنند (بند ۸۳-۸6). انجام مراسم 
در اين سرزمين ویژه» مخصوص به ييشوايان آیین نيست. فرمانده‌ی يدر سالار خود - 
سريرست مراسم قربانی خويش است. ميترا خود در نيايش خداوندی ديك رکه از وى ياد 
نمی شود حضور دارد دور اتا كاه می‌نشیند و مراسم رانظاره م ىكند. سرودهاى 
ستایش را می‌شنود و انها را به کنن 468 ربا خانه‌ی سرودهای آسمانی 
رهنمون مىشود' ' (بند ۳۲). 

بايد اين نکته‌ی بسیار دقیق و مهم را به خاطر داشت که همانگونه که کو می‌گوید» 
آیین میترایی در مغرب زمین» اين آيين راز و رمزهاه همه‌ی مراسم و آداب و اسرار رايا 
خود از ایران زمين همراه داشت» از قربانی كردن نمادین گاو تا مراسم شست و شو و 
تطهیر و آداب ریاضت و روزه و نوعی «چله‌نشینی» و به خود تازیانه زدن و قربانی 
پرندگان تا دام‌های بزرگ و مجالس سور و سماع و همسرایی و ترنم و پا کی و پارسایی 
و... در خود مهربشت» بنابر اهمیت و اعتبار فوق‌العاده‌ای که میترا داشت و زرتشت با احتیاط 
در گاثاها با وی و پیروانش مخالفت می‌کند» اما در دوران بعدی دين زرتشتی» موبدان از 
زبان اهورامزدا به زرتشت سفارش می‌کنند تا آداب ستایش و نيايش وی را از مراسم سور زور 
و هوم‌نوشی و قربانی‌کردن و توبه و غسل‌های مکرر و شلاق‌زدن به خود انجام می‌دهند. در 
مراسم ویژه‌ای در روم در دوران شکوفایی آيين میترایی» پیروان در ایامی ویژه و 
مراسمی خاص گروهی يا به‌صورت نمایش در بیرون مهرابه‌ها و یا درون مهرابه‌ها به 
شلاق زدن بر يشت و همسرایی‌کردن می‌پرداختند. بعدها در دوران کلیسا و مسیحیت؛ 
اين رسم ميان مسیحیان تا قرون میانه برقرار بود که در روزهایی ویژه» بعضی از کشیشان 
و ی... در حال همسرایی» به پشت خود شلاق زده و از کلیسایی به کلیسای د کر و یا 
امکنه‌ی مقدسه می‌رفتند . کرده يا بخش سی ام مهریشت» بندهای ۱۱۹-۱۲۲ از این دیدگاه 
بسیار شایسته‌ی توجه است (ے یشت‌هاء جلد اول» ص 4۸۹-۹۰) اهورامزدا می‌گو ید: 


١١‏ -مهر رابستای ای شپی‌تامه (زرتشت). پیروان را بیاموز که از برای او 


۲- ے بخش ترجمه‌ی مهریشت که در صفحات بعدی آمده است. 


۸ تاريخ آيبن رازآميز میترایی 


مزدیسنان» از جاريايان رد و بزرگ: از مرغهاى يرندهكه با شهير پرواز کننده 
فديه آورند (قربانى كدند). 

٠‏ -مهر نگاهبان و پشتیبان همه‌ی مَزڈیسنان ياكدين است. هوم نار و نذر 
شده را باید زوت تقديم نموده نیازکند (بنوشد) و آن‌چنان سازدكه مهر دارنده‌ی 
میدان‌های فراخ» کسی که او ستايش را به‌جای می آورد» خشنود و آسوده خاطر 

808ھ ادا تی اعت گرم اق اهر هود ا غرف را کف 
از ری که از روی دستور تهيه شده است استفاده کند و آن چنان سازدكه مهر 
دارنده‌ی میدان‌های فراخ» کسی که او ستایشش را به‌جای می آورد» خشنود و 
آسوده خاطر شود؟ 

7 هو مداد در وشوو مه نيه با ند آنااست 
خويش بشویند از برای کقّاره‌ی ( گناهان) بايد سی ضربه‌ی تازیانه آنان به خود 
بزنند. برای ستایش و نيايش مهر دارنده‌ی میدان‌های فراخ» در مدت دو روز و 
دو شب بايد آنان بدن خويش بشویند از برای کفاره‌ی ( گناهان). بايد بيست 
تازیانه آنان بەخود بزنند -برای ستایش و نیایش مهر دارنده‌ی میدان‌های فراخ. 
کسی نباید از برای من از این ژورها استفاده گند (بنوشد). دررصورتی که...». 

اینها صورت دست‌کاری شده‌ی مطالبی است که در بنیاد وجود داشته, اما صورت 
اصلی‌شان برای ما شكار نیست. زرتشت دركاثاء با همه‌ی عوارض قربانی گاو و سماع و 
مستی و هوم‌نوشی مخالفت کرده است. مسأله‌ی برشنوم و آن تطهیرهای دل آزار و 
وسواس گونه‌ی وندیدادی که موبدان وارد دين زرتشتی کردند. به زرتشت نيز مربوط 
نبوده است. چون مراسم تطهیر پیش از ورود به مهرابه‌ها؛ برای موبدان متشرع و متعصب 
مزدیسنی زمان ساسانیان مأنوس بوده است» نوعی جامه‌ی موبدی -مجوسی بدان 
پوشانده و با تحریف مطالب اصیل میترایی راکه نتوانسته بودند با أن برخورد کنند 
بدینگونه 7 دوم فرگرد ۸۸۹ متن و یادداشت‌ها). 

میترا به نیازمند پاک نهادی که به درگاهش با دست‌های افراشته به درخحواست؛ 


باری بخو اهد شا زغم می‌رساند: هنك ابن كله مند فرا می رود تا به روشنان ذلكى پرسده یہ 


بخش نخست /میترا و مراسم پزشن / ۶۹ 


پیرامون این زمین برسد و فراسوی هفت کشور زمين منتشر شود چه آ هسته بخواند = خفی) و 
جه ۲ هنك خود را در خواندن بلند کند (جّلی)ء بند ۸١‏ این باور يس از اينها برای سروش 
تفا فا است ررضت 006 ۵۷۱۱۰ )واو ١ ET‏ م زر ی سا خر مین 
کی از وظايف ميترا را به‌عهده کر بسیاری از شواهد اشاره دارند براینکه 
پیکره‌ی سروش همجنين در باورهای مردم ديكرء و به‌ویژه در باورهای مردم يهود راه 
يافت. "' به‌ظاهر غیرمستقیم اين موردى كه از آن ياد می‌شود. از مهريشت بر قطعه‌ی 
سیراخ بيت ۱ تا ثیر گذاشته اعت "ندا مدای ارغا کنو كنن6.و کا اها سے 
بس نکند تا آنکه برترین آن را بشنود. از این بيت تشبیه که از ابرهاگذ رکرد؛ بعدها در سرود 
هم‌سرایان کلیسای انجیلی راه یافته است. در اين جا باز اين نکته که پلوتارک به‌روشنی از 
میترای میانجی ياد کرده است» به‌اهمیت مهر میانجی پی می بریم. میترایی که میانجی ميان 
انان وعد اس رو ایک وام هان در كوه الہ مات و زین ارک ور 
امسیت 

ميترا از سویی نگاهبان هميشه بيدار همه‌جانبه برای پیروان خود می‌باشد (بند 47). 
اما وک ر نیز هست. همه‌ی پیمان‌شکنان رابه مجازات می رساند. أو 
یک کیفردهنده‌ی سخت اَكَتَر 221272 هست. در انجمنهاى ہج اہی سای کہ 
قانون‌های او را شکسته‌اند» به خشم وی گرفتار می‌شوند. بايد توجه داشت که یکی از 
ارکان مهم در انجمن‌های میترایی» برای آنانی که به محرم بودن و درجات سلوک رسیده و 
عضو بودند» حفظ قوانین و اسرار یکی از امور واجب بودکه سرپیچی از آن 
مجازات‌هایی در پی داشت. در عرفان هم که بعدها بر مبنای مراتب و باورها و مراحل 
هفت‌گانه‌ی آیین میترایی بنیاد یافت» بر حفظ اسرار ا کیدهای فراوانی شده است که در 


۳- مقایسه كنيد با 
Bousset: Die Religion des Judentums im Spaãthellenisti schen zeitalter 3. Aufl.‏ ۷۰ 
Tübingen, 1926, p. 496‏ 
در آن جا سخن از چند پدیده‌ی ينهان است. ولى بی‌گمان سروش بر روى باور داشت یهو دی از فرشته‌ها 
اثر گذاشته است» بهويزه فرشته‌های رافائل و جبرئيل که اين دومى در اسلام از ملائک و بزرگ‌ترین ملک 
يا فرشته‌ی میانجی وحی است. (دین‌های ایران باستان؛ نیبرگ» ص ۴۴۱). 


۷۰ تاريخ آيبن رازآمیز ميترايى 


جاى خود شرحى هست (بند .)۲٦‏ 

از سويى دیگر بايد توجه داشت که در مهریشت» در توصیف میتراء بدون هيجكونه 
تخفیف و زشت شمردن» لقب ا که ه2» برای وی آمده است به‌معنی سخت استوار 
( كينهجو و محازات‌کننده‌ی سخت «أكتَرَ»). اما در گاثاها اذخ ضفت تھا رای بر وی 
پلیدی» بد و زشت و زيانكار مطلق کاربرد دارد (هات ۳۲بندهای ۳ ه, ؟١‏ -هات ۳۳ 
بندهای ۰۲ 4 هات ۳ بند ۵ و...) به‌صورت « ک» در فارسى باقى مانده است» سوزنی 
سمرقند یگفته: 

آ کی نرسید بر تو از من صد بار مرا زتو رسد آ ک 

اين صفت در نام آکوانِ ديو به موجب شاه‌نامه باقی مانده است. در يسنا هات ۷ بند ٥‏ 
تركيب أكه متذكة 416-11 به معنی منش بد و زشت» که در پهلوی آکومن 16115131 
به‌معنی بدمنش» زشت سیرت. زیانکا برای اهريمن و عناصر شر آمده است (ے 
واژه‌نامه‌ی وندیداد» ذیل همین واژه‌ها) درحال ی که به موجب گاثاها (یسنای ۲۹ و مواردی 
دیگر) تعارضی ميان اهورامزدا و زرتشت و میتراه بدون یادکرد نام وجود دارد. از دیگرسو 
چنانکه ملاحظه شد» برای میترا (بند ۲۷) به‌عنوان یک صفت مشخص نقل شده است. اما 
در زبان زرتشت به‌شکل ناسزا و صفتی منفی آمدہہ و چنانکه اشاره شدہ تنها در اين مورد 
نیست که ميثْرَ همچون بن پلیدی نیز در این جهان شناسانده می‌شود. 


میترا خدای حنگت» برخوردهاى ژر تشت و انحمن گاای با 
برا و اکم هاى مير في 

در ویژگی‌های میتراء به موجب مهریشت آنچه که به عنوان يك مشخصه‌ی 
ا تاسيف چا شک اوک كدان 0800 لاقن ےتکن او 
و یاخته ۷۷۵ می‌باشد. بنونیست در پژوهشی که ازاته کرو برای اين واژه معناى «از 
آنِ جنگ» را پيشنهاد کرده است» از آنِ نبردگاه -نه به معنای «سخنور» که به طور عموم 


۱ سے 1 سے 
به پیروی از بارتولومه گزارش می کنند. مردم هنكام درخواست نیرو برای اسب که جارياى 


۴ ورنرہ و ورؤعنه 11761/11780714 et‏ ١۷7۲ء‏ ص ۴۴ء يادداشت ۲. 


بخش نخست /ميترا خداى جنگ / ۷۱ 


ویژه‌ی جنگی آریائیان است به سوی او نیایش سے كيني" (بند ۱۱). میترا جنگ را 
فوسك ازور ات اب گرم ات هی کوخ در او شازات 
مهریشت اين قابل تشخیص است. اما بازهم نکته‌ای در مخالفتِ سخت و استوار 
كديا اس مرا یکا اشاره قد درک ناها فوازدى مسارم گران بات انات 
موجب نفوذ و اعتبار اين آيين» هیچ كاه آشکار از آن سخن نمی‌گوید بلکه به اشاره و 
قرينه ياد می‌نماید. 
دن فک ا اناف تقض که ذو :۱ ۲ فه بعت يشت آمده» می خوانیم: : تو هم یلید 
(رشتی -اکه) و هم بهترین وهیشته برای سرزمین‌ها و مردم هستی» زبرا که تو ای میثر‌سرور "شتی 
و ناآشتی رق سرزمین‌ها هستی. هرگاه د رگاثاهاء یسنای 4۸ بند 4 بنگریم» زرتشت را در 
حال تعارض و کش مکش بر سر اين توصیف و انديشه می يابيم: 
«آن کس که مینش [خود را]گاه بهتر و كام بدتر می‌کند» ای مزداء او دن را 
گے 5 82930 1 
[هم] در گفتار وكردار [جنين میکند]۔ اکنون او از گرایش خودہ پنداشت خود و 
باور خود بیروی می‌کند ۔در یایاب کار او کنار «جدا» خواهد اتاد در شهر یاری 
ارس نے اس ET‏ ۶ 
خرّتوى تو (یعنی أن جاكه خرد تو فرمانروايى مىكند» 
این جا پیامبر هشدار ملايمى به ياران نوين خود می‌دهد» هشدارى كه معناى 
گسترده‌تری دارد تا آنچه از خود واژه‌ها به طور مستقيم دريافت مىشود. اين د وگانگی 
در ميتراء به موجب جنبه‌ی ميانجى بودن وى نيز بەگمان قابل توجيه می‌تواند باشد. چون 
ل ھت بد ہز اوراس ا 
۷۷ به موجب يشت نوزدهم نه رن 
۳ 
و ویژکی هر دو را لاجرم واجد است. 
برای هر پژوهنده‌ای» بند ۲٩‏ مهریشت. و بند 4 از بسنای 4۸ یا شرحی که درباره‌ی 
زازوی اكب اک دو أ رن ران :و کاناتی کات ا كمان اروش برش کت كله 
زرتشت به تدریج که موقعيت مطمئن ترى بيدا کرده با آيين میترایی سخت‌تر در افتاده 
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2۶ دین‌های ابران باستان ۲۴۱-۲۴۲ 


/ تاريخ آیین رازآميز میترایی 


است. در یسنای ۲٩‏ به روشنی و اشاراتگاثایی درباره‌ی مراسم قربانیگاو وسماع و باده 
توش جو ها ةا مش نظر امت 

جنين می‌نماید كه اين بند (يسنا 4۸/4 جيزى جز هشدار به مردم بی تصمیم که به 
طور طبيعى بايد در همین تیره‌ای باشند که ييروان ميترا به شمارند چیزی را بازكو 
فى كفده لت ررقت در این كاثاء تهدید کننده است. آشکار است در دورانی است که 
پیروانی يافته و نيرويى و پشتوانه‌ای دارد. اما هدف از این یادآوری» جيزى ژرف‌تر 
است. در یک انجمن میترایی» نا گزیر باید به یاد داش تکه خدای میترا در قوق حال «بد و 
بسیار خوب /۱ که وهیشتّه» است (یشت ۹ نیز میترا یک انتقام جوی بسیار بدی - 
يا سختی است که اين دومی ترجمه‌ی مناسب‌تری است. اما در کاربرد زر تشت واژه به 
فطاع سو و ری است وک اتور تاس تر لات گونه‌ی کسخرده‌ای رو ر با 
بیتش‌ها و بیان‌های دوستان تازه سازگار کند. اما در یک نکته او سازش اپذیر است: این 
نمی‌شود که آدمی هم خوب باشد و هم بد. هرک سکه چنین است» او (ادَیٔنا ذم026» را ۔این 
جا بی‌گمان به معنای «انجمن دینی)ء - هم بد و هم خوب می‌کند ول تن كونة يه رادها 
خطرنا ک می‌افتد. شاید برای یک آن مطبوع باشد که کسی از عقیده‌ی شخصي خود 
پیروی كندء اما پایان کار تيره بختی خواهد بود. میترا در اين جا هم چون کسانی که او را 
باور دارند محکوم می‌شود. اين بند» قطعه‌ای استادانه است از یک جدال ملایم ولی در 
عين حال مؤثر در برابر بینش مرکزی دینی -باید توجه داشت به ویژه واژه‌ی «دیُنا» به 
معناى «به كنارء جدا شده» كه به طور قطع از روی خواست واژه‌ی نامعین و نوسان‌دار به 
کاو رنه ات 

میترا با شکوهی بسیار به عنوان یک شهریار بر گردونه‌ی خود می‌تازد. او سوار بر 
گردونه» از جایگاه و خانه‌ی آسمانی خوده سی كنبا | گروتمان آشکار شده و در حالی که 
خود و گردونه‌اش با همه‌ی سلاح‌ها و جنگ ابزارهای کارساز آراسته است» درخشان و 
زرین -در آسمان روان می‌شود. گردونه‌ی وی را چهار اسب سفید می‌کشند که بسیار 
تیزتک بوده و با خورش‌های آسمانی و مینوی پرورده می‌شوند. در توصیف اين اسب‌ها 
بیان با شکوه و شاعرانه‌ای به کار رفته. اسب‌هایی نامیرا و با زیورهای فراوان که بر دو 
دست و دو پا دارند. گردن بد لگام ويوغهاى زرين» آنها رابا هم پیوند کرده. میترا خود 


دارای یک «فْرَشتّ» «۳۳۵82» پا جنگ ابزار ویژه‌ی سیمینی است با یک سپر زرین -و 
گردونه را با تازیانه به تاخت در می آورد. او سالار و بزرگ «ویس 5ذ۷» يا تيره و قوم 
اسيت» یک «ویس پَتٍ» نیرومند و جنگاور (بند ۲) که دارای هزار مان اشک دسا 
زه‌هایی استوار 0 ۵2 (حانوری ا از روده‌اش زه 
می‌ساخته‌اند» فرهنگ نام‌های اوستاء زیر همین نام» جلد دوم) و هزار پیکان که با پر کرکس 
آراسته است با ناوک‌های زرين» و شاخه آهنین که با شتاب نیروی خیال به هدف 
می‌رسند» يك هزار نیزه‌ی برَانٍ دور پزان» يك هزار تبرزین دو دم» یک هزار خنجره 
ص ہے سے ت 
یک هزار گرز آهنین» یک گرز ویژه‌ی سبكي دور پرتاب زرين -با یک سد گل ميخ و یا 
يك سد تیغه‌ی برّان جنك افزارى بسيا ركارآءكه به سوى ديوان پرتاب مىشود (بند 
۲ -۱۲۸). ميترا مظهر و سيماى با شكوه تيره استكه در جنگ و سلاح بىبديل 
بت 


خدايان همراه و یاور میترا ِفْرَوَشی ها». 

در بخش‌های دیگر از خدايان پیرامون ميترا شرح و پژوهش‌هایی آمده است. در 
کتاب راز و رمرهای ہین ا افیا تغيير نام‌هایی که خدايان ایرانی در مغرب 
تست یناف كرا راقو ها سک کر ا ا ی و ر و کاس هام 
موارد بیان شده را تکمیل نماید. 

در بند ۱۰۰ نقل است: «در سوی راست او شرئوشو - آشیُو... و در سوی چپ او 
رَشنوى بلند برومند... در بند ۱۲۲ ملاحظه می‌شو که شنو ژزيشته ۲٥500-102156‏ یعنی 
«رشنو که دادگر ترین» است» جود خدای موکل بر وَزنگہ ۷2۲/۵2 که خدای ناظر بر 
اجرا و مراسم سوگند ایزدی است» در طرف راست میترا می تازد و از سوی چپ او چیستا 
ات آ اتی اراس راس ارد ارتا رب شون ور اي سر ای وک او 


۷- فرهنكك وازههاى ابران باستان» بارتولومه ستون ۵۱۰. زند اوستاء جلد دوم ۔دار مستتر ص ۴۷۶. 

۸ فرانتس کوهن راز و رمزهاى ین یتر ابی ۔ترجمەی نگارنده» نیز از همین مؤلف «يادوارهها و متون درباره‌ی 
راز و رمزهاى ميترايى» جلد دوم ۔ترجمەی نگارنده. چون نخستین كتاب مذكور در کار جاب است؛ 
شماره صفحه جهت ارائه مقدور نشد. 


۴ تاريخ آيين رازآميز میترایی 
E‏ ۱۹ 
فرش ی‌ھای مردانِ اشه فرا کرفته‌اند ». 

دقت در توصیف و صفت‌هایی که کاربرد دارو و حا گاج خدایان همراه؛ خاک 
وجا هاف یکر قل ده اسیک شارف ذارة ورا بعد و شا ان فان فارنریٰ 
با دا بان ونان کور که این ده ا اد و از فیک سورض سز کرافنے 
ا ریاف شرو راز در اصلاحات زرتشتی» و بر مبنای نگرش کاملاً منفی 
زرتشت نسبت به ميترا و آيين ميترايى -وظایف و صفات و ویژگی‌های ميترا را میان 
ایزدان همراه تقسیم کردہ و در مثل خود سروش به طور مشخص جانشين ميترا شده 


۱ ۳۰ 
سسا . 


يشت سيزدهم که یکی ازكهن ترين يشتهاء و مضمون آن معطوف است به یکی 
از دیرینەترین باورداشت‌های بشرى -در مطالعه‌ی دين قديم ايرانى از ارزش والايى 
برخوردار است. یشت‌های کهن واصيلء با حذف افزودههاى زرتشتی که آن را مخدوش 
روا هر کھا تا وروی کا فا ا ارات و 
است. يشت پنجم یا آبان بشت» آفین فرش زر احا ات س د ا وف 
ارواح پاک نیا کان» يشت دوازدهم ۶ بافرداران عد اف سير کته و مراسم 
انور نک ((Varangh‏ يا آزمایش ایزدی 7 يشت نوزدهم ند فز دنا - خورنه» بشت 
هشتم موسوم به تیشتزایته شت آیین‌های نيروهاى طبيعى و آسمانی» يشت جهاردهم بهرام 
بشت درباره‌ی ورثرغنه خداوند جنگ و ...این ام قا در سرزمین‌هایی نزدیک هم 
از ايران ويج داستانی و سرزمین‌های زیر دریاچه‌ی آرال و پیرامون سیر دریا و آمودریا به 


he... 5۲۵030 0‏ .0051716171 -19 
vairyastûrem. he... rašnuš. berezo.yû.‏ 
amavûw vispem.he... yûw.ûpo.yûwsca.‏ 
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۰- در بخش چهارم در این زمينه شرحى هست و در آن جا ملاحظه می‌شود که بنابر پژوهش برخى از 
صاحبنظران «وهومَنه» يا بهمن جانشین است. در این جا لازم به اشاره است که برحی پژوهشگران 
چون دوشن گیمن تا اندازه‌اي و زبنر كاملاً با نظر نیبرگ مخالف هستند در صورتی که کسانی دیگر چون 
ویدن گرن و ویکاندر اء ین تعارض زرتشت را با ا میترایی» چون لومل درست می‌دانند. 
-١‏ فرهنگ نام‌های اوستاه جلد سوم -ذیل عنوان «وّر - آزمایش | یزدی). 
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سوى جنوب (-> وندیداد» فرگرد بک کرد هستند که آریایی‌ها اغلب در قبايل 
گونا گون و تیره‌های ا همه را قبول داشتند؛ اما در هر جایی -یکی شاخص بود. 
فْرَوَشىهاء ارواح نیک و توانای گذشتگان و نیا کان است. طبیعی است که یاوران 
يكرا هه مر عد وی کار ا كن و لا رت هش ری نان ام ان کاو 
چارپا را که آفریده» نگهبان باشند. در میدان‌های کارزار» به پیرواد و مومناد یاری 
رسانند. نژاد و نسل را حفظ کنند. زمين و اسمان و افلاک را به قرار و مدارشان نظم و 
سامان بخشند. در امر تولید مثل يار و یاورشان باشند و... يشت سیزدهم یکی از زیباترین» 
رساترین و گسترده و بلندترين یشت‌هاست و سپاه کا رآمد اين فرَوّشی‌هاء در ركاب و 
التزام و همراه میترا هستند. همه‌ی اینها در كنار خداوندی که گاو نخستین را قربانی می‌کند تا 
همه‌ی آفرینش را هستی و شکل و نظام بخشد. درکنارش قرار دارند. در پژوهش» این 
نظر قابل دفاع هست که قربانی کننده‌ی گاو نخستین و نماد طبیعت و هستی آن» همان 
آفریننده‌ی گاو است و این مورد در بخش قربانی کرد نگاو مطرح است. 
فَرَوَسىها پیرامون و همکار بزرگ يا مهتر خدایان بوده‌انده چون میترا و اهورامزدا. یا 
در يشت سیزدهم نام اهورامزدا (-شکل کهن و اریایی آن -میترا وُرونا) جانشین میترا 
شده است که احتمال آن بدون دلایل استوار قابل قبول نیست. در يشت سیزدهم نیز 
فَرَوّشىهاى آشه» پیرامون اهورامزدا هستند و اهورامزدا می‌گوید: از فر و شکوه و نیروی 
آنان است که من اين آفرینش مادی را نگاهداری می‌کنم و با یاری آنهاست که توانایی 
یافتم جنين کنم. 
به هر حال» همین فرَوشی‌هاء باآب و گیاه و زمين و آسمان که بدانها استوارند - 
سال از وا ران تمك ا لتنا مورب لی ایز ارقف مرا که هو رات ا می رز 
برای زرتشت اعلام می‌دارد که یاری‌های فرَوُشی‌هاست به موجب يشت سیزدهم نقل 
می‌شود. يايد توجه داشت كه ميترا خود از خدايان هدايت کننده‌ی ارواح و از داوران 
جهان يسين بوده وبا این ارواح ياك و طيبه و نيرومندكه متعلق به جهان اشه هستند سر و 
كار مستقيم دارد. اهورامزدا به زرتشت می‌گوید: 
«... ازشكوه و فر آنهاست (- فْرَوَّشىها)كه آسمان را درخشان و روشن در 
ای رک رس ا اص اه کات رف ات كاه 


۶ تاریخ آيبن رازآمیز میترایی 


می‌دارم... زنند ۲): 
از شکوه و فر آنهاست که من زمين فراخ و بزرگ: آفریده‌ی اهورایی را این 
چا کرد نگاه می‌دارم... (بند ۹). 
اگر فْرَوَشىهاى سختءكه از آنِ جهانٍ آشه هستند -مرا يارى نمی‌کردند» در 
این جامن مردم و چارپاء که بهترين گونه‌ی هستى هستند نداشتم؛ نیرو از آنِ 
م (بی‌نظمی» مرجم مرج) بود» زورمندی از أن تر ڑوج بود. جهان أستومند از 
آتٍ دروج بود (بند ۱۲). 
از شکوه و فر آن‌هاس تکه آب‌ها به تندى در چشمه‌های پایان‌ناپذیر روانند» 
از شکوه و فر آنهاست که گیاهان از زمین د رکنار چشمه‌های بایان نایذیر 
می‌رویند» از شكوه و فر آنها است که بادهایی که در ابرها کشیده می‌شوند در 
كنار چشمه‌ها می‌وزند از شکوه و فر انهاست که زنان به فرزندان بارور می‌شوند» 
از شکوه و فر آن‌هاست که اینان به آسانی می زایندہ از شکوه و فر آنان است که 
ران هرھ نان هس هو ند از شکزه و انال انيت که یک سر ورای رگا 
زاييده می شود و در آن رزمگاه سخن خود را ارزش‌مند تواند کرد..» از شکوه و 
فڑ آنان است که خورشید در آن بالا راو خود را مى بيمايدء از شکوه و فڑ آنان 
است که ستارگان در بالا راہ خود را می پیمایند (بند ۱4). سراسر زندگی مردم؛ 
خوشی و نیروی آنان و همه‌ی نظم جهانی هم» بر پایەی روان نیا كا نكذاشته شده 
است.» 
خر که فروّشی با اين گستردگی و شمول دیده نشده لیت رن کات اور 
٤‏ 9 0 د وتا ان رازه جا 
وام گرفته است. اینگونه باورهاء ميان اغلب اقوام جهان به گونه‌هایی متفاوت رایج است. 
سراسر يشت بلند فُرَوّشىهاكه ۱۵۸ بند است» سرشار است از این گونه یاری‌های 
ارواح نیک نیا کان. اینان در جنگ د رکنار مردان پاک و سپاه باوردارانی هستن که آنان 
راک سی وا رونل قر تک و قن یه ها سس ماس وان مش ان تر 
نابودشان می‌کنند. از شکوه و فرّ آنان است که همه‌ی نظام خوب و راستین» به گردش 
است. در بزرگ‌ترین جشن آریاها که در بهاران» آغاز بهار برگزارمی‌شد. در جشن 
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فروردگان» به زمين آمده و مورد تكريم و يذيرايي شايانٍ ييروان و بازماندگان قرار 
کر بدین گونه هستي مینوی آنانء به گونه‌ای تجسم روحانى مىيافت (ے 
گاه‌شماری و جشن‌های ابران باستان» بخش نوروز و جشن فروردگان وفرود کا 
نگارنده). این باور کهن و اصیل هنوز از يس سده‌هایی دراز» در رسم‌ها و باورهای رایج 
زمان ما آشکار و برجاست: 

«از شکوه و فر آنان است که یک مرد انجمنی و سخنوز (جنگاور) زاییده 
شود (بند ۱۲). از شکوه و فر آنان است که بتواند با نفوذ سخن گوید و در مناظره. 
طرف را مجاب نماید. 

از توف این انیت و کاس مش اه وم ان 
٤۶۶۹ء‏ 

کسی که در طول زندگی از فُرَوَّشىهاى آشه خوب پذیرایی کندہ خواہ یک 
شھریارکشور يا... ه ركسىكه باشد -ه رگاه از ميترا دارنده‌ی میدان‌های فراخ 
خوب فرمانبردار ىكندء از پیروزمندترین شهریاران گردد(بند ۱۸). 

ه رگاه کسی در هنگامه‌های خط ركه گرفتار راهزنی بشود با دراگ که 
درماند و به یاری نیاز داشته باشد فُرَوشىها را به يارى بخواهد» به یاری‌اش 
خواهند شتافت (بند ۲۰) آنان یاری خواهان را یاری می رسانندہ نیازمندان را نیاز 
روا می‌کنند» رنجوران را تندرستی می‌بخشند (بند ۲4). فروشی‌ها آن چنان 
جنگاورانی هستند که در ميان سپاهیان, نیرومندترین می‌باشند و در پیش سياه 
پیروان می‌تازند و جنگ ابزارها به انان کارگر نمی‌افتد (بند ۲5) و آنان را در 
هنگامه‌های مورد نیاز بايد به يارى خواست (بند ۲۷) آنان نیرومند. دلیر» چاره 
سازء جنگاور» ترساننده‌ی دشمن» شکننده‌ی ستیز بدخواهان می‌باشند (۳۳- 
۳۲ 

چنان که اشاره شد گاه هستی مینوی‌شان عینیت و تجسم می‌یابد. دارا ی کالبد باگهر 
و زیبا و روان شریف هستند (بند 4۰) به‌کسانی فر و بزرگی و کامیابی می‌بخشند که مراسم 
ستایش و نیایش‌شان را برگزار می‌کنند (بند 4۱). جایگاهشان در آسمان است و هرگاه با 


مراسم ستایش و يَزشنء به یاری خواسته شوند از آسمان با شتابنده‌ترین حرکت و به 


هنگام پرای باری فرود آیند (بند ۲ کرده یا بخش ۲۲ بندهای ۸ - ٤٣ء‏ درباره‌ی 
عد كا وو وف و بزارهای کار و درخشان آنان است. آن چنان با مفاهیم و 
باورداشتها و بنيادهاى مهريشت و انجمن‌های میترایی: نزدیک و با جمله‌ها و 
اصطلاح‌های همانند مطالب نقل شده است که بی‌گمان» يشت سيزدهم را از يشتها و 
سرودهای میترابی می‌شناسند. آنچه میترا بخشاینده است: فروشی‌ها هم در صورت 


هه 7 
گرانبار سَْوسْيَئْتهِ را در خود دارندء که ميترا خود سوشيانش است. 


رشنو خداى سوكند و آزمایش ايزدى 

«رشن برومند بلندلا» که د رگروه يشتهاى کهن» يشت دوازدهم به نام اوست. در 
گروه سه كانه ى: میتراء سروش» زشن» وسک منطقی و درستی برقرار است» چنانکه 
پیرامون آنان را فُرَوشىها فرا گرفته‌اند. سروش در سوی راست میتراء و رشن در سوی چپ 
سوار است. میترا خدای عهد و پیمان است. رَشنوى همراه و یاور او خدای سوگند و 
آزمایش ایزدی با وزنگه طا می باشد. هر گاه به نام بترا قشم و ین کف خورده 
شود" » و بدان سوگند عمل نشود و پیمان شكن خواهان اجرای مراسم «وَرّه» یا 
آزمایش آتش یا انواع دک شوہم در ضررت نيدان شكس سی ضر ارما بقع 
داوری می‌شود. '' 

در يشت دوازدهم هر چند به صورت ناقص و با افتادگی و مخدوش به ما رسیده 
است. اما دارای نکات بسیار جالب و شایان توجهی است. 

سوگند با ورنگه در زندگی اجتماعی -سیاسی ایران باستان نقش گسترده‌ای داشته 


۲- سوگند در اوستا «سَنُوکَّه» ۹2012742 که به احتمال شتواده‌ی كو گرا دی امیر دک ی بوده است که أن زا 
در آب حل کرده و دو طرف مدعی در پیمان شکنی می‌نوشیده‌اند و بر اثر حالات و عوارض حاصله در 
«ووئا» 11۳۵1۳8 يا انجمن سوگند استاد سوگند كه به احتمال نکیْشّه 8658 نامیده می‌شد. به نام 
رَشنوء حکم صادر می‌کرده است. اصطلاح سوگند خرردن از این رهگذر بوده که تا به امروز دوام آورده 
امن 

۳-براي آ گاهی‌های گسترده به مقاله‌ی نگارنده در ماهنامدى جيستاء با عنوان وَرّنگه و ذيل همین نام در جلد 
سوم فزحنگ نام‌های اوستانگاه کنید. 


بخش نخست /رشنو. خداى سوگند ۷۹ 


است. ' اين مراسم و سنت» یک داورى وامر قضایی خدايى اس ت که خداوند در ميان دو 
ے ۲ ۲ 
مدعی یا دو گروه متخاصم: رای خود را صادر مىكند و یکی از دو طرف دعوى يا یک 
گروه از دو دسته‌ی دشمن را بر حق اعلام مىنمايد. قضاوت خدایی» توسط رابط و 
نماینده‌ی وى بیان و صادر می‌شود. جنين مراسم و باورى در ايران ريشهاى كهن داشته و 
ميان بسيارى از اقوام و ملتهاى ديرينه روزگار نيز وجود داشته است. دركاثاها نیز از 
: ے 

اين رسم اشاره‌هایی وارد است. انواع سوگند تا سی و سه نوع به موجب دینکرد برشمرده 
شده که در این يشت از چھار نوع آن شرحی هست. «ور» يا آزمایش ایزدی در دو نوع 
سرد وگرم تقسيم شده است. ور آتش از همه مشهورتر است. به موجب يشت دوازدهم» 
رشنو میان گروه‌های جنگاوری که اختلاف داشته باشندء قضاوت می‌کند. بی‌گمان ه رگاه 
امر ور و داوری ایزدی» میان گروه‌ها باشد. نماینده‌ای از ه رگروه دست به آزمایش 
می‌بَرد» مانند گرفتن چیزی گداخته و سوزان يا برخورد و تماس بدن با فل زگداخته 
آشامیدن مایعی زھرآگین و مانند آن. هرگاه آزمايش شونده در اين مراسم آسیبی 
۷ ما سے 5 
نمی يافت» ب ىكناهى او اعلام می سد. 

يشت دوازدهم آگاهی‌های برا کنده‌ای از شكل كهن مراسم دو و ارت جود اين 
يشتء تکه‌هایی بيش از آن به ما نرسیده» متأسفانه آ گاهی‌های ما درباره‌ی رشنو و مراسم 
ورنگه کافی نیست. اما آنچه که مهم است» محيط و سرزمین رّشنو» یک محیط میترایی 
است. میترا جنبه‌ی مشخص خدای عهد و پیمان را دارد. واژه‌ی عام ميثْرَ خود به معنای 
پیمان اشت که در اوستا بارها از آن یاد شده. در وندیداد» فرگر د چهارم دربارەی میئْر يا 
ا کو سكف کات سی شود مدعي مخت و رای کا و 
تک ے ۲ 
ازمايش ایزدی در سوى چپ میترا (بند ۰) وگاہ در سوی راست وی (بند )٦‏ قرار 
داشته و همراه خداوند شتا 

به موجب يشت دوازدهم ١‏ گاهی‌هایی مت تعدو سی کی که ت آلت تضاری 


2 خر و 
رسیدگی کر ده و نظارت بر «ورّنکه» با ال بود اورو نا pli Urvathã‏ داست. واژه به صورت 


۴- وندیداد, جلد اول ۔فرگرد سوم؛ متن و ياداشت‌ها. 


۰ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


جمع ات برک يدكان که صورت مفرد آن اث ۷۴۳۴8 يعلى 00 انال باران 
ارات برقع بودند. واژه‌ی «اوروتی urvati‏ رتیت ۰۳۳ ۱( یک واژه‌ی ميترايى 
است به معنای پیمال. در این زمينه واژه‌ی «اورو تا 11107218» نيز ( يسنا ۳۱/۷) د ركاثاها بأ 
مراسم ارات انش و «وّر» پیوندی دارد که به شرح بلندی می‌کشد که جای مناسبی 
ؤا آن لیست. 

به نظر می رسد که واژه‌های «رارَر ۲222 -راژن ۲8200 راشن»› ر «rãšn - rašn‏ با 

۰ و۳ ٠.‏ | مدے 2 00 0 ح . 
همین انجمن سوگند. از انجمن‌ها و تشکیلات فرعی و رازامیز میترایی سرچشمه گرفته 
باشد. راشن» رشن خود تداعی نام خدای رشنو را می‌کند. هرتل ۲3۲۲٤1‏ بر آن است که 
واژه‌‌ی و 1511 به معنی نگاهبان 7 40+ 0 صورت نام رشنو است که خداو ند 
و جج 

سوگند و -وّرنگه بوده است هم چنین با توجه به هوم بشت» یسنای ۰ می‌تواد واژه‌ی 
لكيشّه» 2 به معنای امو ركان دانای قانون ومسايل دين راء جز ركان و استاد 
سوگند ا جنانكه اشاره شد به مو حب ا نهم» كرساسيّه Keresãspa‏ و اوژواخشته 
۵ دو برادر هستند. او واخشیه عنوان تكنشه و داتو را 0210-722 داشت» يعنى 
داوری و استادی يا آموزگاري او در مراسم سوگند. قانونٍ اهورامزدا (دائّه 0818) بود.*" 

به موجب بند چهارم از رشنو یشت اهورا مزدا می‌گوید خطاب به زشنو» هنگامی که 

5 یی ا‎ E 

مراسم سوگند -ورّنکه یا آزمایش ایزدی برپا شود هر نوعى كه باشد» من به يارى تو 
خواهم ا به همراهی باد (وات) پیروزمند» ات - وراثراجنوا يا واته ی دشمن کش 9 
شکننده‌ی خصم ۷۵۲6۱۳۲۵800 7812 و به همراهی دامُو ئيش -اويّه مَنه 015-1412373 ةل»› و 
به همراهى كَوَيْمْ ‏ خورئو 017-0 62۷2 با فر كيانى و شاهىء و به همراهي سَئ و كدى مز دا 
آفریده 53012-512202288. به آشکاری در می يابيم که این ويذكىهاء از آن یک محيط 
میترایی است. بسيارى از يشتهاى کهن» از منابع پژوهش و مطالعه‌ی ايين ميترايى 
ھستند و این چه از دیدگاه اسطوره وباورها وخدايان همراه میترا -و جه اوت کا 
جغرافيايى در تأییدِ بیگمانِ جنين نظرى است. 

نام آزشتات 1 یک بار در بند ۹ ور از نام ميتراء با شنو ياد شاه است. در صمن 


۵-برای آگاهی و شرح کافی درباره‌ی نام‌ها و اصطلاحات» ذیل هر نام و واژه‌ای» به هنک نام‌های او ستا» نام 


بغش تست سروک :نراف۸۲۸ 


و شمار يشتهاء يشت هيجدهم به نام وى آمده است. مطالبى يراكنده و بدون اصالت 
دارد. معناى اسم داد و راستى است. اين خداوند دارايي جهانٍ افزاينده يا مادى را برای 
پیروان و مومنان مىافزايد. نامش در اوستا مکرر نقل شده» اما آ گاهی چندانی از وى 
حاصل نمی شود (يسناى ٦٦ء‏ سی روزه -بند ٦ء‏ يسنا ۱/۷ يسنا ۲/۷ و ۳/۹ -ویسیرد 


ین فش تفت عات ا ۱۲ و1 


سروش -سراشه. ایزد بانو آشی و ایزد بانو پارندی» 
ایزدان داور در جينوت پل بابل صراط 

به دلایلی كه مهمترين آنها نفوذ میترا و مقام بی‌چون و چرای وی و باور استوار 
توده‌هایی فراوان از پیروان بود -و اينكه با مقام و جایگاه وی اهورامزدا را موبدان 
نمی توانستند به عنوان و کارایی او جانشین کنند. سروش را که در جمع خدایان میترایی و 
انجمن عالی جنابان» برترین و نزدیک‌ترین به میترا بود» جانشین وى کردند. هر چند در 
مهریشت از زبان اهورامزدا؛ وی را برترين خدایان معرفی کر دند. 

به موجب بند ۱۰۰ از مهر یشت»سروش در سوی راست میتراء و همراه با رشنو در 
سوی چپ همواره در جنگ‌ها کارآمدترین و دلیرترین بودند. معنای واژه‌ی شرأشه 
8 فرمانبرداری است. سروش در واقم نشان دهنده‌ی گروهی أشنت کته در فرمان 
یک کم سو کر رہ ارد کور ارم اغلببا یک لقب اضر ات انه فقو 
كه صفت است به مفهوم با آشی پیوسته و همراه با آشی. ه رگاه به طور معمول آن را از 
واژه‌ی «اشّه» به معنی مجرد آن ندانیم» متوجه آشی 251 می‌شویم که یکی از ایزد بانوان 
ا در يشت هفدهم که از پشت‌های کهن بوده و به نام اين خدای مادینه است» جایی 
که از خانواده‌ی اهورامزد١‏ ياد شده» سروش برادر آشى معرفی می‌شود: دختر اهورامزدا و خواهر 
امشاسپندان است...» (بسند ۰6۲ پدر نوست اهورامردا که بزرک‌ترین خدایان است. که بهترین 
خدابان است: 

pita. 6.۵, ahurê mazda/ ۷۵۰ ۸۵21610 yazatanãnm. ۷2۳150۰. ۰‏ 
و این بند شانزدهم ادامه بيدا عن کا مادر [توست ] سہندارمذء برادران تو هستند أن 


2 ےس 
سروش أشيه و رشنو.. و میترا... ان مفھوم در خود كاثاهاء سپندارمذ دختر اهورامزداء و در 


روامت پھلوی بت ۸( هم دختر و هم زوحه‌ی اهورامزداست (-وندیداد) جلد دوم 
فرگرد هشتم» > یادداشت ۰۵ ۰ به احتمالكه ه رگاه معني واژه را در نظر بگیریم سروش و آشى 
نے ی ياد شده است. 

آشی بادش هميشه با صفت ت وّنگوهی نطناعہہ۷ یعنی آشی خوب همراه است. از يرشت 
هفدهم که نامزد است به نام اوہ برمی آید که وی ايزد بانویی است سر پرست و موکل بر 
باروری -و به ویژه نگهداری و پرستاری جوانان محول است به عهده‌ی او - و کودکان و 
سالمندان را در آیین‌های برشن او راهى نيست. هم جنين جانوران به هنكام 20 
در يناه اوهستند. أو به زنان و دختران» زیبایی و جفت‌های خوب می‌بخشد و توانگری و 
رفاه آنان را عهده‌دار است. 

ايزد بانو پارندی ۳۵۲6۳۵1 نيز از همراهان میتراست. اين ایزدبانو در اوستا هميشه با 
آشی همراه است (بند 17): میترا کسی که أشى وّنگوهی باور اوست و پارندی او دا همراهی 
می‌کند. از اين ایزدبانو که نریوسنگ 7133115228 در تر جمه‌ی سانسکریت اوستا وی را موکل 
و سرپرست گنج‌های پنهان می داند در يسنا ۱۳/۱ ياد شده است» نیز در يسنا ۳۸/۲ و در 
يشت هشتم بند ۳۳۸و بند ۵ سی روزه. اغلب با صفت دارنده‌ی گردونه‌ی سک معرفی 
می‌شود. در و یشتاسپ يشت بند ٩‏ و در و یسپرد ۲۳ از وی آنن گونه ياد شده: پازندی جال ک 
را می‌ستاییم. کسی که زود دریافت است ميان هوشیاران» سخنور ميان سحخنكوبان» کارا مد ميان 
تندكرداران» و تن‌ها را ورزیده و چالا ک می‌گرداند. 

چنانکه اشاره شد در ميان مزدیسنان زرتشتی» آن اعتبار و جایگاه بلند میترا فرود 
می‌آید و به همان نسبت شهرت وکارایی سروش افزون می‌شود. بیشتر وظایف 
وتوصیف‌ها و نکات برجسته‌ی میترا؛ به سروش نسبت داده می‌شود. در يسناء سرودها و 
٤‏ رها ات كدر وش :زر ننس ره ای کو انوا ری رسدور ار شتا 
كاك مزراودى سرری اس رات کم یف ار یکی مت اتا بے کرت 
درين سرود» سروش را به سان یک موبد مؤمن و متشرع زرتشتى نشان داده‌اند. كه همه 
در ستایش اهورامزدا نماز می‌گزارد و ادعیه تلاوت می‌کند و کلمه‌ی شهادت بر زبان جاری 
می‌سازد. آنگاه جنگاوری میترا و توصیف‌های وی را درباره‌ی إين» گاه کلمه به کلمه كه 


7 می ےہ ۵ 7 ہے 
برابر بامهريشت تکرار شده می يابيم. در يسناى ۵۷ بيشتر ویژگی‌های بنيادى ميترا: 


بخش ن نخست / سروش -سرآشّه / ۸۳ 


گردونه, خانه در کوهستان هرا توصیف زیبایی مانند اينكه میترا از فاصله‌ی دور پیمان 
شکن را به کیفر می‌رساند: کی که بازوان سیار بلندش پیمان سک را گرفتار سازد او را 
بگیرد؛ اگر جه در مشرق هند باشد او را برافکند» اگر در مغرب و دهانه‌ی رود رتگ ها 202114 
باشده و اگر در میان زمین باشد - سرانجام او راگرفتار سازد ل(بند ۱۰۶ مهریشت) گاه واژه به 
واژه برای سروش نقل شده است. اما این سروش جلوه گر در جامه‌ی میترا و نام او - 
بسیاری از ویوگی‌های کهن راکه بی‌گمان اصلی هستند درخود نگاه داشته است. 

سروشی که در وندیداد )۱۸/۱6-۱٩(‏ توصیف می‌شود و از زبان مرغ سروش يا 
رُودّرس ۳۵۲۵02۲65 که همان خروس است سخن می‌گوید و مردم را به سحرخیزی و 
عبادت و پیکار با اهريمن و کار وکوشش دعوت می‌کند» آیا جلوه‌ی میترا نیست. پرنده‌ی 
همراه میترا و پیک خورشید» خروس است که در اغلب یادمان‌های میترایی به نظر 
می‌رسد و در این موضع از وندیداد» ملاحظه می‌کنيم که پیک سروش است. ۴" 

در وندیداد (۱۸/۳۰-۵۹) صحنه‌ای بس شگرف ميان سروش و «دروح» که مادینه 
دیوی است جریان داد. سروش با كرو سنگینی زیناوند است که درش درو نعذناتو» 
نام دارد. جنگ افزار خود راکنار می‌گذارد و بدين ترتیب آتش بس اعلام می‌کند. يس با 
دروج به یک گفت وكوى دینی می‌پردازد. از او درباره‌ی گناھانی که در نتیجه‌ی آن 
نیروی او در بنیاد افزایش می‌یابد می‌پرسد» و از دستورهایی که با آنها از نیروی او 
جلوگیری می‌شود. آشکارا و روشن بنا بر رسم معمول ایرانی چنین می‌پندارد که نیروی 
پلیدی موجودی کودن و بی‌هوش است. همین گونه هم هست. دروج به پرسش‌ها با 
آمادگی پاسخ می‌دهد رازهای خود را فاش می‌کند و خودافزارهایی برمی‌شمارد برای از 
ميان بردن نیروی پلیدی. موضوع سخن در این جا بی‌اعتنایی به مهر برادری و 
خوارشمردن آن در انجمن دینی و دستورهای پادیابی است. 

اکنون روشن است که جه واقعیتی بر سروش سازگار است. او «انجمن دینی 
پارسایی» است که به‌فرمان خدای آن انجمنء یعنی ميتراء و فرمانبردار اوست. پیوند 
نزدیکی که در نوشته‌های کهن درمیان میترا و سروش همواره وجود دارد» و هم‌چنین در 


7۶- وندیداد جلد چھارم فرگرد 3 بندهای تن و بادداشت‌ها. 


۴ / تاريخ آيين رازآمیز ميترايى 


يكرد دک كوت قدو شروش هیده ام وف ای نکته را تا دای ساری محم 


می‌سازد که «سروش از دید تاریخی همان خدایی اس ت که به انجمن دینی میترا شخصيت 


بت 


د دث 3 0 8 سے ص ۸ 
می‌بحشد)). يكيان ویژه‌ی سروسض» یعنی کُرز -درست برابر رز دیوافکن و هراسنا کی 
است که میترا همراه 2.00 ۵ 


داوران روانان و ارواح» ایزدان همراه میترا؛ سروش و رشن 

فو اش هش الم ا خورف شام ار اف انق ب دار اسك 
درمغرب زمین -یکی از شاخصه‌های ممتاز آیین در انتشار و توسعه» همین مسأله بود. ۸" 
درمنابع پهلوی» سروش» زشن؛ و میترا را در کنار هم از داوران روان در گذشتگان بر سر پل 
جینر ت۷۹۲« زڭ مشاهده می‌کنیم» ' تا روانان را بر حسّب کردارهاشان سنجیده و 
درباره‌شان ا دهند. 


ه ركاه این ایزدان همراه» در اين جهان آستومند و مادی» خدایان موکل بر سوگند و 
داوران ميال مردم» وكيفر دهندگان به پیمان شکنان و در امر قضا دست اندرکارند» در 


جهان پسین نیز بر سر پل چیئوت يا چیئور هر سه با هم به داوری کردار مردم می پردازند. 
این هم نوعی میانجی بودن است. پل رت ”یا صراط ((سر تک 518]81) پلی است و 


۷- دین‌های ابران باستاد» ص ۷ أكاهى از مناظره‌ی سروش و دروج در فرگرد ۱۸ وندیداد برای مطالعه‌ی 
نقل مطالب کهن درباره‌ی میترا-که امروزه در دست نیست اما این جا در منابع زرتشتی به سروش نسبت 
داده شده» دارای اهمیتی در خور است. وندیداد جلد چهارم. نکارنده: همان مواضع یاد شده و 
یادداشت‌ها. 

۸- راز و رمزهای بين میترابی ‏ فرانتس کومُن» ترجمه‌ی نگارنده. با توجه به فهر ست. 

۹- وندیداد» جلد چهارم با تو جه به فهرست «چییْوّت». زهنگ نم‌های اوستاء جلد دوم ذیل همین نام. 

۰- پل جينوّت يا چینور ٣۲‏ ۷) پلی است که بايد همه‌ی مردم پارساو بدکار ہپس از مرگ از آن 
A 4‏ (كتاب نهم» ص ۹ دادستان دییک (يرسش ۲۰) و ندهش (بخش ۳۰) در مورد جاى 
اوہ پل آمده است: در ايرانويج» در بالا -بر قله‌ی «دايى تی 0211 به بلندى یک سد مرد. يل چینود قرار 
دارد» و در زیر آن در وسط دوزخ است. در هنكام عبور پارسایان نه نيزه پهنای آن می شود هر نيزه به 
درازای سه نای» و در هنگام عبور بدکاران مانند تيغ استره می‌شود. در دينكرد آمده است‌که ایزد اشتاد و مهر 
-پیروان راستی را از آن تنگی رسایٰ می‌بخشند. در بندهش پل چینود به‌منزله‌ی دو بازوی 


سح 


بخش نخست /مهر داور ارواح / ۸۵ 


گذرگاهی به نازکی و باریکی مو و برندگی تيغ که ارواح در گذشتگان بر سر آن پس از 
داوری» ه رگاه مجاز به ورود بهشت شوند» برایشان فراخ و آسان گذر شده و شادمان از 
آن گذشته در سوى کر ر اما ه رکا در ستجش با «ترازوی رشن 
کردار بدشان افزون باشدء پل برایشان دشوا رگذر به نازکی مو و برندگی تيغ شده و از فراز 
أن به ژرفای دوزخ فرو می‌افتند. 

به موجب مینوی خرد (بخش یک بند ۱۱۰-۱۲۲) میترا و خدایان همراه انجمن او را 
در کار داورى جهان يسين می يابيم. بامداد چهارم روز پس از مرگ؛ رواد مرده را سروش 
پاک و وای نیک (باد خوب) و بهرام نيرومند (ورِثْرَغْتهِ) و با مخالفت آشتووهات اقطه7اعش 
وای بد» فُرَزيشت ديو ۳۲۵251 و نزیشت 7132156 دیو (هر سه از عمله‌ی اهريمن و ديوان فرك 
هستند)... تا به پل چینود هدایت می‌کنند... و با ميانجيگري میتراء سروش» رشنوی دادگر او 
راداورى سس کات 

در این مورد بی‌گمان ما با باورهاى انجمن ميترايى و خدايان پیرامون مهر سر و کار 
داریم. دراغلب موارد یاهر سه خداوند» يا همراه با ايزدان بيشتر مهریشت. اینان درکار 
جهان پسین و ارواح هستند. در بندهش " " نیز خداوندگار میترا و خدای همراه و ویژه‌ی 
انجمن میترایی با هم هستند: هفتم از مینویان امرداد است. او از آفرینش مادی» گیاه را به 
خويش پذیرفت. به یاری و همکاری وی: رشن و اشتاد و زامیاد داده شدند» سه فته كن جا به 
چینود یل که در دوران اهریمتی روان مردمان را به نیک و بدی که کرده‌اند» بیازمایند. و در 
همین بخاشت که از یرٹ و وكين ننه وان اسان و ھا ا ضس ووا با 
سحرگاهان و بامدادان یاد می‌شود که سروش موکل آن است و در اميق میترایی دراین 
گاه است که مردم توسط بانگ خروس, پرنده‌ی سروش برای عبادت و کار برمی‌خیزند. 
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ترازوى ايزد رشن تصور شده است که یک بازوى آن در بن «البرز» در شمال و بازوى دیگر در سر البرز 
در وی قراو وارد سیآ کل شب اول سی ارم گنو وهای راتا كوو الو تس یر د و افو أن 
بل غو ن سی كيل تابه اوح آن قله می رسد. اگر بدكار است از آن‌جا به دوزخ فرو می افتد و اگر پارساست» 
به يارى ایزدان» بازوی دیگر تزازو راطى می‌کند و به اوج كوه البرز می‌رسد و از آن جابه بهشت می رود 
(مينوى خرد. احمد تفضلی» ص ۹۸۔۹۷). 
۱ - بندهشء مهرداد بهار -بخش چهارم» ص ۴۹. 


۶ تاريخ آيبن رازآمیز میترایی 


در روایت ,يهلوى (بخش 1۵ بند 4 )١‏ سروش ميترا و رشن دركنار هم دركار پیکار و 
برافکندن دیوان و دروجان هستند. نکته‌ای بسیار مھم و باارزش ون اھر ات تو 
شدن جهان در پایانء برخاستن جاودانان برای آرایش جهان و مبارزه و پیکار نهایی با 
اهريمن» ديو آئشم یا خشم و عمله‌ی اهريمن و ظهور مهر سوشيانس است. این از 
موضوعهاى مورد مطالعه در آ یین میترایی است» برخاستن و رجعت میترا یا سوشیانس. در 
رساله زند هومن بسن نقل است: 

«و من دادار اورمزد با امشامپندان به گریوه ھوگُر (هوكَعيرْيه درتنفن7 
بلندترین قله‌ی البرز) آیم و به امشاسپندان بفرمایم که: به همه‌ی ایزدان مینوی گویند 
كه «بروید به يارى پشو تن بامی برسید». 

«و مهر دارنده‌ی چرا گاه فراخ و سروش دلیر - و رشن راست و بهرام نیرومند. و 
آشتاد پیروزگر» و فر دين مَرْدَيَسنان [فز کیانی در اين دستبرد موبدان» تغییر يافته]» 
یعنی نیروی آراینده‌ی رهبری جهان» به فرمان من دادار رسند.» ۲۲ 

در این جا ملاحظه می‌شود که همه‌ی خدایانی که ياد شده‌اند» از خدايان انجمن 
میترایی و مھریشت و بیرامون میترا بوده» و درکاری متفاو ت که آماده كردن جهان برای 
ظهور موعود و منجی يا نجات بخش و پالودن آن از دیوان و زیانکاران می‌باشند. در 
پژوهش آیین میترایی» موشکافی در این گونه موارد برای بازسازی آن از ضروریات 
تا 

سر پل چیوّت» جايى است که ٦‏ رای فون | هه بدان جا می | يند 
تا در ماق ووی شر کت کنند و اتد زشن تعدا ف سوكند و آزمایش در آن جابا 
ترازویش برای داوری در حضور خداوندگار میترا و مهتر انجمن» سروش حضور داشته و 
ناظر بر امر هستند. به این سان» خدای تیره خود» بندگان تیره را سرپرستی و به کارها 
می‌رسد. البته روانان د رگذشته‌ی تيره در آسمان و آن جایگاه مجتمع هستند» و آنان نيز 
به پذیره‌ی خویشان و هم تیرگان می آیند -و این همان نکته‌ای است که توسط موبدان 


يسين زرنشتی در قطعاتی چون هادخت نسكك ودر رساله‌هایی چون رواست بهلو ی 


۲ ۳- رند تومن سن بخش ۷ند ۷۸ محمد تفى راشد محصل. 


بخش نخست / مهر داور ارواح / ۸۷ 


زات‌سپرم | گزیده‌ها و جز آن صورت عام بافت. دنباله‌ی طبیعی اين ام ان است که سروش 
در ريخت و وظایف بعدی -و شرح و توصیف و توجیه» بیشتر یک خدای أن جهانی 
است که از محدوده‌ی خود -فراتر نرفت. 

آیین میترایی» سخت به ا بين زروانی وابسته است. اسطوره‌هایی در بیان آفرینش 
هستی تا اسطوره‌هایی درباره‌ی پایان کار جهان درهر دو اشن 5 مایه‌ی بی‌خدشه‌ ی 
آیین زرتشتی پسین شد. نمیگوییم دين زرتشتی» چود دين زرتشتی شارعی داشت و 
بيامبرىكه دینی آورد ودين او به طور مشخصء در سرودھایش كه باقى است موسوم به 
«گاثاها» قابل شناخت است. آيين موبدی که مغان متعصب و متشرع زمان ساسانی با 
عنوان مزدیسنی و جاشتی گرا کننده‌ی زرتشتی بتیاد نهادند -شارعی ندارد یک ا 
است» چنانکه بهتر است صورت اخیر آيين میترایی را نیز یک «طریقت» بنامیم و 
عنوان کنیم. 

باری چنانکه بر مبنای اشاره‌ی زند بهمن بسن گذشت و در بندهش و رسایل دیگر 
زروانی نيز نقل است و اين همه را موبدان مخدوش و درهم آميخته کردند» چنانکه 
وندیداد را نیز که قانون یاداد دیو ستیز است» به عنوان داد و قانون زرتشتی معرفی نمودند - 
پیش از بایان یافتن حهان» سروش - شمه 854 يا 1725 هیشم» که همان ديو خشم است 
را می‌کشد و اين سرآغازی است برای تباهی و انهدام جهان. میترا و زروان» دادگری و 
سرنوشت يا تقدیر آسمانی را انجام می‌دهند. در ثنویت و آن د وگانگی محتومی در 
کار آفرینش و نیز انجام جهان که به موجب بندهش (بخش )٥‏ روی می دھد آیشمه يا ديو 
خشم و سروش در برابر و ستیزنده‌ی یکدیگر هستند. در «یسنا )٦۷‏ موسوم به سروش بشت 
این پیکار و درگیری به روشنی نقل شده است اما نقش سروش در خدایی مربوط به 
عبات سمو هرفن سا کو کک ماق فا دیف كيدا بن کا فور نش کشت تاور 
داشته باشیم که میترا خدای شب است. نيز خدای روز ۔سروش نیز در ريخت یک خدای 
شب به نمایش در می آید و با همان جنگ افزار ديو پراکن ميتراء ديوانٍ شب تاز را 
پرا کنده می‌کند و (سْتّه ثی ثیش 500115 جنگ افزار ویژه) سلاحی است که بدان 


اْشمه‌ی خونین سلاح را می‌زند: کسی که از برای مردم بی‌نوا و از برای زن ہی نوا خانه‌ی 
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تج مج 


استوار سازد؛ پس از فرو رفتن خورشید ۔کسی کہ اإثشمہ دیو را با وسنه تی ٹیش» زخم كارى زند 


۸ تاريخ آيين رازاميز میترابی 
آنچنان که توانایی» ناتوان ر١(بند‏ ۱۰ يسنا ۵۷). 
در بند ۲۵ موجوديت و نقش سروش روشن تر دريافته مىشود. هم خداوند كارساز 
و نیرومند و جنگاور و پشتیبان در این جهان است و هم جهان پسین. در برابر آشمه‌ی 
ناپاک و زیانکار و دیوان و در برابر سپاهیان مهاجم و ویذاتو ۷۱2۵1 که ديو مرگ و لاشه 
است پایداری کرده و پیکار می‌کند: 
«ما را يناه ده» ای همراه آشی» ای سروش نیک بالیده» در هر دو جهان: جهان 
أستومند و جهان مینوی؛ از تباهی و ویرانی (مَهر که ۷۵0۳62)» جهان دروج. از 
کشتارخواهی (َيُسْمّهء خشم» ديو خشم) که از جهان دروج است. از سپاهیانی که از آن 
جهان دروج (بی‌نظمی و با هرج و مرج) و درفش خونین را در پیش تاخت‌های ایْشمّه 
پر می‌افرازند» و انمدق بدچشم ' " (دوژدا 0248) همراه با بر هم زننده‌ی دیو 
آفریده ویذاتو ۷1221 (دیو مرگ و لاش ه که اتو ویذاتو 2500-122 نامیده 
می‌شود)». 
يس آثشمه» خداى دك فاك خونین دک ھا و دیو دشمنی است. ر کار به 
مھریشت بند ٩۳‏ برگردیم. ملاحظه می شود که اين مطلب» واژه به وازه برای ميترا آمده - 
که در اين جاء نام سروش به جای میترانقل شده است. موردی که در سراسر مطالب توصیف 
سروش, نقل‌هایی روشن ازمهریشت است و بارها تکرار شده. 
کرت ۲۱ سروش تہ الق از قاقی لسوت وی کته د نلبد رن جکاد 
البرز کسی که هميشه بیدار و هوشیار است (بند ۱7) ( گردونه‌ی) او را چهار اسب سفید» 
روشن و درخشان» بدون سایه در آسمان می‌کشند» اسب‌هایی که سم‌شان از زر ساخته شده 
است و تیزتک هستند (بند ۲۷) اسب‌ها آن چنان تيزتک هستند که هر گاه نافرمانی را 
ونال کنند؛ سروش با دو جنگ افزار آنان راگرفتار سازد. ا گر به‌مشرق هند گریزند اب 
مغر ب» سرانجام گرفتار شوند (بند .)۲٩‏ کسی که سه بار در هر روز و در هر شب به اين 


"كيه امو بو تیاده كود وا در توقاي اومتها نز كنع دك قر امه وهای هار عم تن مو 
شورچشمی و نظر زدن. دیوی سرپرست دارد. دو اصطلاح «دوزدا» و «دوژدونیثر» 3 در 
مطالعه‌ی باورهای عامیانه بسیار شایان تو جه است ے وندیداد؛ با توجه به فهرست راهنما و فهرست 
مطالب یادداشت‌ها, ذیل همین واژه‌ها. 


بخش نخست / خُوّرِنه - فْرٌ / ۸٩‏ 


کشور خونیرث درخشان بتابد. «سنه ئی تيش » (جنگ ابزار ویژه‌ی سروش) خوب برنده 
ونه هدف رسنده در دست دارد برای يرا کندن دیوها (بند ۳۱). و همه به طور دقیق 
پرداشته شده از مهریشت و واژه به واژه توصیف ویدگی‌های میتراست. حتا توصي 
خورشیدی و ماه شبانه‌ی میترایی را بدون دگرگونی بر جای نهاده‌اند -و به همین جهت 
است که در اوستای نوين و یشت‌های زرتشتی» میترا به وسیله‌ی سروش كنار زده شده و 


حار تسیر می‌شود. 


وَرِنْرَعْنَهه ميتراء خورنه يا فزه 

ورترغته» خدای نیروی حمله و تهاجم در جنگ که از پیش ميترا می‌تازد و روان 
است. این خدای 0219 0-0 اهور۱۱ فریده 21111522818 معرفی می‌شود. 
يشت چهاردهم که از یشت‌های کهن است منسوب و پیش کش به اوست. در مھریشت؛ 
بند ۷۰ در توصیف وی آمده: «ور ترَغته‌ی [- بهرام ورهرام ] اهورا افریده» در پیش او 
(-میترا) بتازد» به صورت یک گراز با دندان‌های تيز می‌تازد. گرازی که با چنگال‌های 
تیز با یک ضربه می‌کشد و هنگامی که خشمگین است به او نزدیک نمی توان شد. با 
پیشانی خال دار زورمند. و با دست‌های آهنین» با پاها و دم آهنین» با چانه و فک آهنین. 

چنانکه اشاره شد» يشت چهاردهم در توصیف اين خدا است و یکی از یشت‌های 
کهن می‌باشد ( ے فرهندگ نام‌های اوستاء جلد سوم» ص ۱۳4۵ ۱۳۲۷). شاید هیچ یک از 
خدایان آریایی در يشتهاء اين جنين نیرومند و جنگاور مهاجم و خشمگین توصیف 
نشده باشدء به همین جهت است که در پژوهش‌های انجام شده توسط بنونیست و نو -نشان 
می‌دهد که یک خداوند مشترک آریایی وجود داشته كه نام او در ايران ورثرَغته و در هند 
وزئرهن بوده است ۷۲۱۲282۲ و «شکننده‌ی ایستادگی» بايد ترجمه شود و او خدای 
حملەی پیروزمندانه رو ۱ 

نیرویی که وِرِثْرَغْنّه نماینده‌ی آن است در واقع به خودى خود معنايى ندارد» بلكه 
در رابطه با نکی مادى أن تیره‌ای که خداوند در آن ستايش مىشود داراى معناست. 


34- Benveniste. E,L. Renou: vrtra et vrthraqna Etude de mithologie indoiranienne cohiers 


de la société. Asatique ۱۹۳۴ .دفتر سوم باريس‎ 


۰ / تاريخ ايين رازامیز میترایی 


رانک دنه شاند کر ان كو عون ور ا هحون مرصرہ حو ای سياد اذا 
آن تيرهاىكه برای جنگ گرد هم آمده دانست. با این همه يارهاى از ویژگی‌ها در وجود 
او ومون به یک وت اما بعش اسراف 15 

در مهريشت ملاحظه شد که به صورت یک گراز وحشی مهاجم و ترسناک 
پیشاپیش میترا می تازد تا با یک ضربت آهنین چنگال» دشمن را درهم پشکند. در يشت 
چهاردهم که ویژه‌ی اوست؛ در طی ۲۷ بند (۲-۲۷) می‌نگریم که توصیف شده ده بار به 
صورت‌های گونا گون ظاهر شده و در هر جلوه و صورتی - توصیف شایان توجهی از 
کارآمدی‌ها و توانایی‌هایش شرح می‌شود. "" هر چندکسانی چون بنونیست» رنو؛ نیبرگ و 
دیگران کوشیده‌اند معنایی دیگر جز فتح و پیروزی از نام به در آورند که اغلب نظرشان از 
دیدگاه واژه‌شناسی و اشتقاق درست است. اما ترجمه‌ی معمول پیروزی مشهورترین 
شکل است. برای وی در شمار همراهان ميتراء به تنهايى یادی هست. چون خداوند فتح و 
پیروزی است. اغلب جنگاوران و سرداران و شهریاران برای دستیابی به پیروزی و غلبه 
در جنگ با دشمن, به درگاه وی ستایش و نماز گزارده و قربانی کر ده‌اند: 

او نخست به پیکر باد جلوه می‌کند. درده پیکری که ظاهر می شود شکل و ریخت 
همانان زاف بھی که ھر نک هو دوه كام کر اسلی سرفازی سس تعست یه یکر 
باد تند و زیبای اهورا آفریده وزیدن می‌گیرد و فره و درمان و نیرو به همراه می آورد. بايد 
ياد آور شدكه باد (وات) نیز خود یکی از خدایان یاور و همراه میتراست. به ویژه در مغرب 
زمین» کرای قادن مرآ در کرک ھا کرو خدای باد را تقال ف دهد سرس یہ 
کالبد گاو نر زرین شاخء اسب سفید زردگوش زرين لگام» شتر تیزتک جست و خیز 
ند كراد 0ٹ ھ آماده‌ی حمله» مرد پانزده‌ساله‌ی روشن جشم زيباء مرغ شكارئ 
تيز و دوريرواز» ميش نر دشتی» بز نر دشتى و مرد فرهمند مسلح به كارد زركوب در 
می أ يد و دیوان و جادوان و ستم‌کاران را در هم می‌شکند. 

گاو برای ورثرغته از حرمت بسیاری برخوردار است. به احتمال اين يشت بسیاری از 


31 دين هاى اراد باستان ۷۰ 
۶ نگاه كتين : حکمت خسروانى» بخش؛ مسايل گاه شمارى و نجوم. بازده ۔دوازدہ صورت فلكى بهراميا 


ررر عة بمو جت يشت چهاردهم. كار نل 


بخش ن: نخست/ خوّرنه - فر / ٩۱‏ 


سوی انجمن گاثایی اصلاح و تحريف شده است. بندهای ٩4-91‏ از موضوعى درباره‌ی 
گشت نگاو و قوم ی که این روش را در آ یین‌های قربانی انجام می‌دادند ياد شده اس تکه جز 
در اين جاء از آن قوم و آیین‌های قربانی‌شان آ گاهی نداریم» هر چند نقش‌هایی بر سنگ 
بيدا شده که هم تصویر و هم شرحی از آن د رکتاب هست» اما در برقرا رکردن رابطه ميان 
آن نقش قربانىكاو با جماق و چوب دست. ه رگاه‌گمان درست باشدہ با این قوم تنها یک 
بار در مورد ياد شده مواجه می‌شویم. 

زرتشت خود ورثرغته را ستایش می‌کند و درخواست پیروزی می‌نماید و او به 
زرتشت : چشمه‌های تخم‌ها (به احتمال نیروی جنسی سرشار)» زور بازو» تندرستی» 
ماندگاری و تیزچشمی می‌دهد (بند ۲۹ -۲۸). وررَعته» بار دوم به صورت یک گاو زیبای 
زرین که بر فراز دو شاخ او نیروی نیک ساخته شده‌ی آقه ۸۵ جلوه گر بود» ظاهر 
می‌شود. به همین جهت است که گاو بايد نزد او مقدس باشد» چنانکه در انجمن زرتشت 
نیز مقدس بود و زرتشت در نگهداری و یشتیبانی آن سفارش می‌کند و بر عليه کسانی که 
گاو را قربانی کنند نفرین می‌کند و روان گاو يا گوشورون در یسنای بيست و نهم به پیشگاه 
اهورامزدا از بیدادی که بر او می رود شکایت می‌کند و زرتشت به حمایت از او مأمور 
می‌شود. اشاره شد که در يشت چهاردهم (بند ۵۵, 04) موسوم به بهرام یشت. از قومی 
آگاہ می شويم که گاو را با شکنجه و بیداد می‌کشند و گوشورون آفریده‌ی خداوند و 
شایستەی ستايش و نیایش است» در حالی كه دیوبرستان و یامبوره ۷۵72 267222۵ 
ری یه روا گار یس ان امہ ردن زاغ رو سترو گر ان را 
می‌شکنند. تن او را خرد می‌کنند» اندام‌های او را دام كتين کر قاف او را مت بر ند 
چشم‌هایش را بیرون می آورند. اين دیوپرستان در آتش چوب‌های هپرسی و نیذکه 
Haperesi-nemezka‏ می‌گذارند (که به احتمال هیزم‌گونه‌ی درخت‌هایی بوده که خوب 
سوز نبوده و یا با دود و بوی ناخوش می‌سوخته است و جنين جوبهايى برابر با سنت 
زرتشتی به عنوان خوراک بد و غير مشروع به آتش دادن کرداری گٌناآمیز و بسیار 
سنگین است). از تبره‌ی دیوبسنان ويامبوزه هیچ گونه آ گاهی نداريم. اما به اين نکته بايد 


2-۷ و هنک نامهای اوستاء جلد سوم» ص 6١‏ ۱ 


۲ / تاريخ آيبن رازآميز میترایی 

اشاره كرد كه تركيب گثوش -اوژون يا روا نكا وكاثايىكه مورد حمايت زرتشت است در اين 
جا به حرمت ياد شده و از این نوع آزاركاو به عنوانكار ديويرستان نكوهش مىشود. به 
موجب منابع اسلامی و ارباب ملل و نحل» ضمن شرح فرقه‌ی ثنوى مرقونيه از رسمى ياد 
مى شود e‏ یزدان کشت که در روز حشنی عمومی گاوی را اراسته و آن را از بلندی 
بارویی» طی مراسم ویژه به زیر افکنده و نام اين قربانی را چنانکه گذشت «يزدا ن کشت» 
توا آرنکے ار سسکا یسب ان 
درهر حال اين نیز باید گونه‌ای از قربانی» ميان قوم وگروهی بوده باشد. اما آنچه که قابل 
توه السك ابن سی تواتك افا نای به رودن کان کاو در اض قای ساب اد حون 
در جایی» به ویژه در سراسر ارو با كوا رش از پیروان میترا دراين نوع قربانى ملاحظه 
نشده است» جز اشاره‌ی فوق از یک منبع کهن ایرانی -اسلامی که حدود اواخر سده‌ی 
ششم هجری قمری نوشته شده اما شرحی که درباره‌ی «مرقونیه» آمده با بنیادهای 
بد ا سا كار که 


خُوَرِنْهِ فر 

در آیین ميتراء فر از دو سوى مشخص پژوهش می‌شود. هم ميترا بخشنده‌ی فر یا 
خوّرنه معرفی شده و هم مزداست که تفویض کننده‌ی فر است. 

قر در آغاز به وسیله‌ی مزذا آفریده می‌شود. اهورامزدا خود از آن برخوردار است و 
کارانی اودر افر تش بسنت :دازا بون هر است: اسان هنر فتن نم از ات 
برخوردار هستند. ایزدان میئوی و ایزدان گیتیائی (جهانی و مادی) از آن برخحوردار 
هستند. (yat. asti. mainyavanãnm. 332213813117. gaeithyanêãnım.‏ بiد‏ ۲۲) و 
سوشيانسها 0 2 جه آنانی که زاده شده‌اند و چه آنا ن که هنوز زاده 
نشده‌اند» داراى أن هستند. 

بعد از اهورمزد و امشاسپندان و ایزدان» از شھریارانی ياد می شود كه هر یک برای 
مدت‌ها از آن برخوردار بودند واين موجب كاميابىهاى بسيارشان می‌شد و از یکی به 


۸- تصرة العوام فى معرفة مقالات الانام / سید مرتضی بن داعی حسنی رازی. تصحیح عباس اقبال» ص ۲۱ -۲۰. 
در بخشی دیگر ضمن پیشینه‌های قربانی كردن گاو. شرح بیشتری نقل است. 


بخش ن: نخست / خوّرنه - قر / ٩۳‏ 


دیگری می بيوست» كه به ترتيبء از بند ۲۲ موسومند به: هوشنگ تهمورث -كه به جمشيد 
می‌رسد. درباره‌ی جمشید به تفصيل شرحی آمده. در نوبت اول جمشيد كارهاى درخشان 
و نیکویی می‌کند. اما هنكام ی که سخن به دروغ ۷٢۱‏ 306 هگفت» خورنه به پیکر 
پرنده و مرغی از وی جداشد به پیکر مرغ وازغن ۷۵۲2920 يا شاهین. يس مينر دارنده‌ی 
میدان‌های فراخ» تیزگوش و دارنده‌ی هزار چالا کی و شهریار همه‌ی دّهیوها (کشورها) 
قرا ی که هت ئا رما تددس یب یط ون 
معمولء بار اول و دوم به صورت موقت فر -خور ه از او می‌گسلد. شای د که به راہ راست و 
نیک بازگردد. 4 ه رگونه» بار دوم هم به صورت مرع وارنن فر از او می‌گسلد؛ پس فریدون 
«نر توت 8 پسر آبتین (« نویه «Ãthwya‏ أن را می‌گیرد» یعنی به او پیوسته 
می‌شود. يس برای سومین بار» خوّرٍنه از جمشید جدا می شود به پیکر مرغ وازغن که اين 
بار کرشاسپ « ككرساسْيّه 2 از ù1‏ برخوردار می شود و بسیار دلیری‌ها می‌نماید. 
به نظر می‌رسد که درمنابع متأخر زرتشتی و متن‌های پهلوی» کرشاسپ به موجب 
خر تفا مت ی ده کوش از تسام افيا ی فک اع ان 
2ھ ۳۹۱ 
يس از کرشاسپ آشکار نیست که فرّ به چه کسی می پیوندد. به اين نکته بايد توجه 
داشت کے طا وقتى فر به کرشاسپ می‌پیوندد» به عنوان « كوئ خوّرنو» 
»K 2۷282-0‏ يا فرّكيانى» فز شاهى از آن ياد می شود. پس ا زکرشاسپ سرنوشت 
ځورنه معلوم نیست. اما از آغاز بند 40كه فر يا« كوم احور وا هه كنس وابسته تیت 
عنوان «َخوَرْتم - خورئو ) ۸۷۷۵۲۲٥٥٣۷٥۲٥٥٥‏ معرفی می‌شود» یعنی خورنه اف 
نا كر فتنى که در پهلوی « گرفت» 5 «] گرفت» 1۷ شده است. 

يس برای به دست آوردن آن: سپنتامینو و انگرمینو به تلاش برخاسته هر یک 
کار افدر کماشتکان وو را برای به دست آوردن آن گسیل کردند. سپنتامینو: هومن» 


آشه وَهيشته و آذر اهورامزدا -و اهریمن: اک مَته» آثشمه ازی‌دهاک و شپی تور 51۲1۲۹ را فرستاد» 


۹- برای همه‌ی نامهاء و خوّرنه و کرساشیّه. ذیل هر نامی به زهنگ نامهاى اوستانگاه کنید. برای كرساسيّه و 
گناه بی حرمتی به آتش که ماجرای آن در رولیت پهلوی نقل شده و در سد در ثر و سد در بندهش هم آمدہ -اساطر 
و فرهنگد ابران؛ دکتر رحیم عفیفی؛ ص ۲۳ به بعد. 


۴ تاریخ آیین رازام شترا ی 


آنکه جم را بريد (باارّه اندر ميان درخت). هر يك از عمله‌ی اهريمن به رجز خواندن 
يرداختند تفر رات دست اوريل: پس فر به دریای وو 8 اندر حست. 
يس أتم تبات 02021 -310م2 تيز اسب 3503 - ۸۳۷۵6 خداوند آب‌ها به دريا خست 
که در آرزوی داشتن آن بود. آن بزرگ سرور (خداوند» أهور) شهریار گفت: من اين فر 
کت اه لت انگ کنر سک گنی کت ور 
در ورتہ کسی که خداوند أت است)): 
yû ۷۳086۰ 8‏ .121450 كلاء 71167 yö.‏ .0020 كلاء 77167 .10 
يس از آن آشکار نيس ت که «خوّرئه» از آن خداوند آفریننده‌ی آدمی» که انسان را 
به پیکر هستى در آورد و خدای آب‌هاست. موفق بهكرفتن آن از درياى وُئوروققه (- 
فراخکرت) می‌شود يانه. اما بند 97 اشاره به آن دارد که ف شور در آب دريا ينهان است. 
يس افراسیاب تورانی (فرنگرشین ۲٥٥٥‏ نيزكه آرزوی داشتن آن را می‌کرد در سه 
نوبت در أب دریا فرو رفت تا آن را به دست آورد و چون موفق نشد با خشم بسیار 
ناسزاها گفت: 
itha. itha.yathana. yahmûi.avatha. ۰‏ 
itha. yathana. ahmûi.ûvûya. itha. yathana. ahmûi.‏ 
که آشکار است ناسزاهايى از روى خشم اميت وه معنای درستی ان ال بو تن | یک 
سه بار» هر بار يس از به در آمدن ناكام از اب این ناسزاها را تگراز و بشن ور يدك 
۱ به بعد است که دوباره سرنوشت خوّرنه یا فر آشکار می‌شود که به شاهان کیانی رسیده 
است: به کیقباد پیوست و يس از آن به کی آپیوه «کوئم وه 8 - 162۷2077 و به کی 
کاوس و کیارش « كوم اه 8 "ع2۷2 ) و به کی شين «كوَيِمْ -پی سیته 15102...» و 
به کی سیاوش رسيد. 
لین ا زان بذكن خرو( كو هَعوسْرَوَه 121057272 158۷1) رسيد. شاهان كيانى نامبرده 
در فوق» بدون شرحى ياد شده‌اند» اما درباره‌ی کی خسرو (بند ۷۳-۷۷) به طور مشروح 
گزارشی هست که چگونه فر موجب کامیابی‌های بسیاری برای وی شد. 
بعد از کی خسرو فر به زرتشت پیوسته می شود (بند 0۷۸-۸۲ که در این باره نیز 
شرحی شايان نقل است. يس فز به کی گشتاسپ 8 - ۵۷»اکوی ویشتاسیّه» می بیوندد 


بخش نخست |/ خورنه - / ٩۵‏ 


(بند ۸۳-۸۷). اين جا دوران کارایی فر به موجب يشت نوزدهم به پایان می رسد که: «به 
سوشیانت پیروزمند / مئوشینته ورشراجن ۷۵۲۵۱۳220 5208212 و ساير دوستان 
(جاودان‌هایی كه با وی در پایان کار جهان و آخر زمان رستاخیز می‌کنند) تعلق خواهد 
داشت» کسی که جهان را نو خواهد ساخت (بند ۹۰۔۸۸). 

اما در ما خذ پهلوی» به موجب کارنامک اردشیر پایکان دوباره در دورانی متأخر بر 
50 يشت نوزدھم از «خُوّرِئّه» 1 كاه می‌شویم. در این جافر تجسم بيدا مىكندء أن هم 
جسمانیتی نزدیک به یکی از صُوّر ده گانه‌ی ورئرغته» یعنی به صورت یک بره (قوج» 
کوسفند) كه همراه اردشیر پاپکان در حالی که برای به دست آوردن فر در تلاش است و هم 
وَرِتْرَغْنّه. واتوكه به معناى باد و یکی از خدايان همراه و ياور میتراست» در يشت 
چهاردهم ملاحظه می شود كه بهرام در جلوه‌ی نخست به صورت واته ظاهر می شود که 
آفریده‌ی نیرومند و زیبای مزدایی است و فر (خوَرِنه) را به همراه خود می آورد. خوّر نه» 
نیروی باشکوه یزدانی است. هرگاه به شهریاری تعلق گیرد» فرمانروا و کامیاب و پیروز 
غراف زری اله وو ضررک راشع کرک و اسف و كاده ارات گان 
یابدہ اگر به سرزمين ياكشورى وابسته شود -موجب کامیابی و رونق می‌شود. هركّاه 
دارنده‌اش از راستی و درستی و فا ر دای به حق و داد و عیادت و بندگی مستی كبن 
فر او راج کا ف کیل 

يشت نوزدهم» موسوم به زامیاد يشت درباره‌ی خوّرنه می‌باشد و مزدا آفریدہ است 
به موجب آنکه اهورا از آن برخوردار بود. توانست به آفرینش دست برده وکامیاب شود 
(بند ۱۰) امشاسيندان وكهتر خدايان نیز از آن برخوردارند (بند ۱۵) و شاهان پیشدادی» 
کیانی و زرتشت و برخی پهلوانان نیز از آن بهره‌مند بوده‌اند که در يشت نوزدهم شرح آن 
امامت هه زه مسب ارتا که کرو هی از ار کک کد و ها كام و آوارگ ہی 
خواری کشته شد. 

به مو جب وند يداد (فرگرد 1/1۷( وررغته «برخورنه» 48 bar‏ می باشد» 
يعنى «برنده‌ی فر -خُوَرِلَه). بنونیست با دريافتهايى دیگر از مناب مگوناگون: خوّرنه را 
درفش خدا می‌داند كه ورثرغته گیرنده‌ی اين درفش است. هنگامی که از فرّ يا خورنه‌ی 
شاهی كَوَيْمْ خورئه ياد می‌شود اين تداعی به و جود می‌آید که ميان شاهی» شهریاری» 


۶ تاريخ آيين رازآميز میترایی 


فرمانروايى -با خوّرنه پیوندی هست و «خْشْتْرَ )٥58 ٤088‏ به معنى شهريارى با خوّرنه 
مترادف است. هر چند جنين برداشتی با توجه به متن‌های اوستايى جنين انديشهاى را به 
وجود می آورد؛ اما نظر نیبرگ جای تأمل است» چون «خورنه» چیزی جدا از «خشثر» 
می‌باشد. خُوَرِنّه به موجب نافرمانی جمشید که خود یک خُشّئْرَ و شهریار است گسسته 
می‌شود. از اردوان وايسين میں ار اشکانی کیٹ می‌شود و به اردشیر می پيوندد. 

فر شاهى» در تلاش و تعقيب اردوان آخرین شاه اشكانى است» بزہ را در روى اسب 
به آغوش می‌گیرد» واین فرّشاهى» ياكيانى است که در این جا باز با آن رو اور مسج 

سس این شور فراتخین هرای اسك ور دوا ایا ۔اہراتی) آنگاه که 
سهروردى يلى می‌شود تا از پس تاریخ اساطیرِ حماسی از روی آن بگذرد» وازاين سو 
بیانی شورانگیز و مکتب و روشی استوار -با اساطير عرفانى ظهور کند -فر به عرفاء 
حکیمان و اولياءالله می پیوندد که در حکمت اشراق مطالعه و پژوهش می‌شود و بسیار 
مقوله‌ی شیرین و شورانگیزی است (ے حکمت خسروانی؛ مبانى حکمت اشراق در ایران 
داستان» نکٌّارنده). 

يس با توجه به توصیف میتراء شهریار همه‌ی کشورها» خوّرنه سزاوار و شایسته‌ی 
اوست و چنین نیز می‌باشد. کی ره چنانکه اشاره شد درخشندگی و تجلی نیرویی اس تکه 
در جهان خدایان روشنایی و فرمانروایان نیکو و پهلوانان نیک روش شکوفا شده و در 
آنان موجب کارایی می‌شود. نیرویی است همچون مانا 7202 ميان اقوام ابتدایی در پولی 
نزی و ملانزی -و یا همانند آنکه مردم شناسان درباره‌ااش پژوهش بسیا رکرده‌اند ' '. 

بند شانردهم از يشت دهم اشاره به نکته‌ای دقیق دارد. نکته‌ای که نوعی پیوستگی و 
همکاری را ميان ایزدان انجمن میترایی بازگو می‌کند. ه كاه ورتزغته «برنده‌ی خوّرته» 
(وندیداد ۱۹۱۷) می‌باشد؛ | هلف ان اب ا هم بخشنده‌ی خورنه جور نو 9 


۰- تاریخ ادیان؛ جلد دوم اساطر و افسانه‌هاه حکمت خسروانی» مطلب فر کیانی. دز اين سض دوم (هر دواز 
نکارنده) آنچه که بسیار شایان توجه است. بخوهش فر در حوزه‌ی حکمت اشراق و عرفان است. 
مطالعه‌ی اساطیر عرفانی» يا چگونگی گذر از اساطیر حماسی و دگرگونی أن به اساطیر عرفانی اين 
تر زی کارا مد را از دیدگاه سهروردی (حکمذاله‌شراق) و اصحاب حکمت اشراق به پژوهشی نو و بسیار 
جالب تبدیل کرده که نگارنده در مأخذ فوق بدان پرداخته است. 


يشش ته نخست/ خوّرنه فر / ٩۷‏ 


داو )۷۰٥ ٢٠٣٢‏ می‌باشد و هم بخشنده‌ی شهریاری ((خْشتْر -داو 7521۳70-006۷ معرفى 
ا ی مها که ده ومع د روان كود که بخشنده‌ی خورته است. به سوی 
همی کشورها» آن مینوی ایرد روان كوه که بخشنده ی شهریاری اسست. به آنانی پیروزی دهد 
که نیک روش و ۲ كاه به ینعی اهدای زور | 72000172-3 باشند .(بند 05). 

در مطالب بعدی اشاره و شرحی درباره‌ی شراب هوم که نیاز و «زور» برای 
میتراست و بعدها به شراب تبدیل شد پژوهشی هست. در هر حال در انجمن میترایی» 
مفهوم و مقام حشر نسبت به خورئه در درجه‌ی دوم اهميت قراردارد اما مفهوم فرّ 
گسترشی بسیار یافته است. کسانی از ورت ه که به وسیله‌ی میترا بخشیده می شود 
برخوردار نمىشوند «پیمان شکن) باشند. مِيْرُ - دروج mithro-druj‏ در ام گنت دوه 
کسی اس تكه نظم ميترايى را بر هم زند. مخالف و بر ضد آن باشد »که جنبهاى از آن عهد و 
پیمان است. اما دز شمان گمترددی میترایی. در مراحل سلوک ميترايى» انان که به مقام 
چهارم» مرحله‌ی شیرمردی می رسیدند سخت در انجمن مسئول بودند. اينان مهر مهری را 
دارا می‌شدند و داغ يا نشان 5 ات غت ارت ان را ا هرک ور رگ ای 
فى كراد له این «مهر دروجی» بود که مر تکب شده بودند» بعنی پیمان را شکسته بودند و 
سخت مجازات می‌شدند و و ان هیچ كاه خورنه را به پاداش به آنان نمی‌داد. 5 


۱-در اوستا 5 ۵ در يهلوى زوهر 26۲ زور 22۷7. نياز و نذرى است كه هنكام مراسم ذبن تة 
التبا ای تقار قن كايا نار وشن کسی انیت راس شتا نیو بای فان انوه اس 
زور عبارت است از جوبهاى خوش سوز و خوش بو یا پیه يادنبهكه هنكام مراسم به آتش دهند 
(خوراک آتش). در مراسم ویژه‌ی تهیه‌ی آتش بهرام يا جشن‌های گاهنبار و صبح روز چهارم پس از 
درگذشت کسی این نیاز به آتش داده می‌شود. آب زور عبارت است از نیازی مایع و روان چون شير و یا 
آمیخته‌ی شیر و روغن و عسل و شراب و جز آن یا شیره‌ی هوم و انار و جز أن که به آب اهدا می‌شد. 
تهیه‌ی آب زور با مراسم نيايش و دعا خواندن موبدان صورت می‌پذیرفت -و هم گاه بدون آنء هنگامی که 
فردى نذر خود را به هنكام مراسم مذهبى به اب روان مىريخت. يسناء هات ۹۔۶۳ آب ژور نام دارد. در 
روایات داراب هرمزديار آمدہ: اگرکسی مرده باشدء بامداد چھارم روز پس از مرگ چربی گوسفند بايد به 
آتش بهرام داد که آذر خره در سر چینود پل حاضر شود و کار آن روان را آسان ساز د وندیداد. یاداشت‌ها. با 
توجه به فهرست: آتش زور - آب زَوْر. اساطر و فزهنكك ابراني» ص ۵۴۹. روابات هرهزديبار» ج یکم» ص ا وف 
تر ضن 21+7 1537 

۲- نگاہ كنيد به مطالبی پیرامون مراحل هفت گانه‌ی سلوک در همین کتاب و مطالبی ييرامون عرفان و 


بے 


۸ / تاريخ آیین رازامیڑ میترایی 


سے 7 ord o ٥‏ 
در بند ۱۷ نیز آمده که میترا از فر یا «خورتنکه مزدا افریده و پیروزی اهورا 


افریده؛ ور ثرعنه چه. اهورذاته 77616112011262-2101522818 برخوردادر است. و در بند 


۸ نيز تکرار می‌شوذ: میترا که پیروزمند است و دارنده‌ی خوّرنه می‌باشد. 


وات» خدای باد 

یکی دیگر از خدایانی که یار و باور همراه میترا اسک وات ۷۵6 یا باد است. این 
یکی از بزرگ‌ترین خدایان همراه است که به تدریج آن شهرت اولیه را از دست داده و 
فیک ا اوی شی را ناش آما بات سال‌هتانکه الها رشن هبابما سمه ا 
ار تساه كدوك و هس انو دكاه ان ونا ون مايقو نتن و کارت انآ هگن 
مغرب زمين همراه بود و چهره‌ی وى را د ركوشهاى, وگاہ چها رگوشه‌ی نمادین سنگ 
ور ماق سد كاد أو ذبن کے در ارويا يافت شدهاند می بينيم. 

وَرِتْرَعْنَه در تظاهرهاى خودء بار اول: به پیکر واقّەی تند زہای مزدا فريده ہوزید و 
خوّرنه‌ی نیک مزد١‏ آفریده آورد. آن خورنەی مزد١؟‏ فريدهء و دارو و درمان و نیرو آودد. 

در بند ۲۱ مهریشت» وائه نیز دركار بی‌اثر نمودن يورشهاى دشمنان ميترا در 
تک الع هر کاففر ترود وان ارا كينا ا های شت 
هستند» نيزه را با استادی و مهارت پر تاب کنندہ اگر هم آن نیزه‌ها به بدن‌های پیروان نیز 
برسد» زیانی وارد نمی‌کند» چون واتّه» نیزه‌ها را از هر سویی که پرتاب شود؛ برمی‌گرداند. 
و نه یک نیزه‌ی خوب و نشانه گرفته؛ و نه یک پیکان ر ان و رها شدهء به آنانکه پیروان 
ميترا هستند و نظم و آموزههايش را انجام می دھندہ اثر نمیکند (بند یا 

ویو نااز٥۷‏ نيز به معناى باد و از خدایان عالى جناب است. او نیز خداى باد است و 
يشت پانزدهم درباره‌ی اوست. او خدايى فراتر از تنها موكل و مظهر باد بوده است. به 
همین جهت به نظر می رسد برای حفظ مقام اصلى؛ واته به عنوان خداى بعد از وى منتزع 
شده باشد و خود به موجب آن فرا گیری و شمول و مقام ی که داشت» مجرد ماند. به عنوان 


چے 
ميترائيسم. نیز -راز و رمزهای آ سن ميترابى فرانتس كومن» ترجمه‌ی نگارندہ. نيز حكمت خسروانی و مبانی حکمت 
اشراق در ابران باستان با تو جه به فهر ست مطالب. 


بخش نخست/ وات. خدای باد / ٩۹٩‏ 


خدايى بىاثر وبىكار درسرنوشت وكارهاء برجاى ماند. اما تداخلى كه با واته داشت هم 
چنان حفظ شد که به آن اشاره می‌شود. ویو همچون خدایی است مسلط به نيكى و بدى ۔یا 
ناظر به آفرینش سپنتامینو و انگره مینو و هر دو زیر فرمان او هستند. به همین جهت اس تکه 
جات كنك انس بات ات ی رام فان ارد یواست 
تیزنگری شگفت است و دارای خوّرنه می‌باشد. به همین جهت است که جنبه‌ای از او در 
ادبیات دینی زرتشتی پسین» در متن‌های پهلوی وای بتر یا َیوی بد جلوه گر شده است و در 
شمار خدايان لاشه وف کی دود اه هتمكان اسر وید و 0 - ۸۵5/0 می باشد یعنی 
درهم شکننده‌ی استخوان‌ها که خداى لاشه و مرگ وهمكار ديونّسو است. "اگ ركسى در 
ال كله قش رھ رر اتی ارس شاه اکور تھے كدان ١‏ ان تفارش 
لاشه وارد می‌کند که همه‌ی استخوان‌ها می‌شکند و خرد می‌شود -و این انديشه بعدها به 
من وك تنب ولو کات و تقار اھر اق فک ی باه ماه اش هر ال وترشر 
رسیده و لاشه‌ی بسته شده راگرفته و خود می‌بَرّد. به همین جهت به دو جنبه و گاه مفسران 
زرتشتی به دو ویو باور کردند: وای نیک وای بد. از سویی دیگر بايد به اين نکته‌ی مهم 
توجه داشت كه ر دیک وبيوندهاى ردک در آ ین زروانی و٢‏ ین ميترابى وجود دارد. 
روان در انجمن خدايان میترایی» یکی از مهتر خدايان است» خداى زمان بی‌کرانه» تقدير 
و سرنوشت» مرگ و انهدام و حا كم و فرمانروا بر اهورمزد واهريمن و راننده‌ی هر دو 
آفرينش. به موجب همین شمول وكليت است که در آيين ميترايى آن چنان مبهم» عالى 
جنابء فراگیر اما بی‌نقش و اثر موجودیت دارد. قابل سنجش با يوست که برتر از 
اهورمزد و اهریمن است و هر دو آفرینش را زیر نظر دارد. به موجب يشت پانزدهم» ویو 
چنین توصیف شده: 

اهورا مزداء در ایرانویج با مراسم اهدای نیاز و پیش‌کش» وی را ستایش کرده و 
درخواست می‌کند که او را توانایی دهد تا آفرینش انگرمینو (اهریمن) را درهم شكندء نه 
سپنتامینو را (بند ۲-۳) و خداوند» او را کامیاب می‌کند. پس از أن به ترتیب: ھوشنگ: 


تهمورث. اژی دهاک» فریدون. کرشاسپ. آوروسار هوتس وی را با مراسم ستایش کرده و 


۳- وند يداد فرگرد ۵|۸ | بشت ۲ ۱۵|۵.برای آگاهی, به جلد نخست وندیداد» فرگرد ۵ بند ۹و بادداشت‌های ال 
و فهرست راهنما زیر همین نامها بنگرید. 


۰ /تاريخ آيبن رازآمیز ميترايى 


درخواست توانایی و كاميابى می‌کنند. 
در بخش دهم (بند ۱ ۳۸) مطالبی چون ای بشت یعنی يشت هفدهم می آید که 
دوشیزگان شوی نکرده وی را ستایش کرده و درخواست می‌کنند به شوهرانی حوب و 
جوان و آراسته برسند و دارای فرزندان نیک و شکوه و خواسته گردند. در يشت هفدهم 
نيز ايزد بانو آشی (ارت) دختر اهورامردا چنین وظایفی دارد. 
شایان توجه‌ترین بخش يشت هفدهم که درباره‌ی ویوست» بخش یازدهم مت 
خداوندگار یو برای زرتشت» قدرت فرا گیر و بی نھایت و شامل خود را باز می‌گوید (بند ٠٥‏ 
۳): 
ای زرتشت ... من هر دو آفرینش سپنتامینو و انگرمینو را اداره می‌کنم -هر دو 
آفرینش را فرمان می‌رانم. نام‌های مرا بدان: بر همه چیز توانا هستم بر آفرینش 
سپنتامینو و انگرمینو. به آفریدگار اهورامزدا و امشاسپندان يارى می‌رسانم... 
شکست‌دهنده هستم نیرومندترین» تواناترین» دیوپراکن» ستیزه شکن, فرمانروا بر 
آب‌ها؛ نیزه‌ی تيز ناوک» فرهمند و... نام‌های من هستند... و این نام‌های مرا (چون 
دعایی) بخوان‌ای‌زر تشت‌وقتیکه میان‌لشکری خونریز و صف دشمنان نیرومند و ميان 
دوکشوری‌که‌می‌جنگندباهم.دنبال چارەورھایی باشیءتارھا یی یابی وکامیاب‌گردی. * 


داموئيش اوه منه 
یکی از خدایان همراه و باور میث داموئيش اوپه مَتّه 102-57228ا-0321015 می‌باشد. در 
يشت دهم چندین بار نام وى را در کنار خداوندگار میترا می‌يابيم. در بند نهم» شاید 
دریافتی حاصل شود: 
به یکی از دوگروه جنگاوران که در برابر هم ایستاده‌اند. آماده‌ی حمله و 
خونریزی می‌باشند» هر یک که از روی پا کی و باور نمازگزارد و نیای شکند. میترا... و 
وائّه‌ی ور ثراجَنُو يعنى باد شکننده‌ی ستیز يا به ترجمه‌ای دیگر» باد پیروزمند و با 
همراهي داموئیش اويّمَنّهِ برای یاری روی آورند. 


دزی است که کی روف تر انان هذا گا می‌شویم: 


#- فرهنگ نام‌های اوستاه جلد سوم -ذیل عنوان ویو. 


بخش نخست / وات. خداى باد / ٠١١‏ 


گردونه‌ی میترا را آشی وكرهن می‌راند... و برای آن» داموئیش اویَمنه. 
همواره راہ را در فضا ماده و مهيا می‌ساز دکه در برابر او همه‌ی دیوهای نادیدنی 
و زیانکاران به هراس دچار شوند.» 
در بند 77 اس تکه گروهی از ایزدان يار و همراه میترا ياد شده‌اند. آشى ونگوهی یاور 
اوست. پارندی سوار بر سبك گردونه‌ای همراه اوست. دلیری مردانه (اوع - تیر تہ 
7828 ۶8) و جو خود آفریده ( ثُواشّہ - خوذاتم 1۳۷252-07228216۳0) و نیرومند؛ داموئیش 
اوپه‌قنه. در بند ۱۲۲ همراهانی دیگر را نیز ملاحظه می‌کنيم. در سوى راست» رشنو رزيشته» 
ایزدی که بهترین مدافم است. در سوی چپ چیستا 01518 دادگرترین می تازد که زؤر 
نے ودرا بای يانياز می 0 - ار انم اه او چم barat-zaothrûm-ašaonim‏ برّت. HE‏ 
EOL‏ امه ویر 9 ۱ "0 
ونکتی تی .Spaeta. ۲۵6۲۵۷ Vanghaili‏ 
در جاهای دیگر اوستا نيز نام اين ایزد به تکرار آمده است. اما از وظایف و کارایی 
مار تاتقاق پیرامون وى آ كاهى به دست نم یآید ا ا کر وه و انم 
میترایی خدایان» در ر يشت دوازدهم نیز که دربارەی رشنو ایزد سوكند و وزنگه يا آزمایش 
ایزدی است و از باران اصلی میترا ميان خدایان همراه وی به شمار می‌رود. باایزدان 
آشنای همراه ميترا ملاحظه می‌شود. اهورامزدا به رشن 7 کر ه ركاه بخواهى مراسم را 
برگزار نمایی بايد مرا با نام به یاری بخواهی. آنگاه من با همراهانم» یعنی اتش و باد 
ورراجن داموئيش اوبه مته وگوم خو ړنو يا فر کیانی فراخواهیم رسید (رنشنو شت» بند .)٦١‏ 
در این جا نيز به روشنی قابل درک است که در یک محيط میترایی قرار داریم. 
بند نهم مهریشت» برابر است با بند 4۷ از يشت سیزدهم. واته‌ی پیروزمند و 
داموئیش او یه مه قوش بویا نزن ان رن و روات می‌شتابند که 
السو شان کرفر ارت یط هر وش رشك نت یک فیط | سا كران ایت 
به راستی انا این خدای همراه کیست. در بند ۱۲۷ مھ ریت وی به شکل سواری 
توصیف شده که می‌تازد تا به ميترا و همراهی او برسد. به صورت یک گراز ٹر با 
دندان‌های تيزكه از خود دفاع کند: «ی کگراز نر با چنگال‌های تيزكه با یک زنش بكشد 
و به او نزدیک نتوان شد. که صورت خال خال دارد...» 


این توصيفى كه از داموئیش اوبه منه شده» درست همان توصيفى است که درباره‌ی 
ورِنْرَغْته شده که در شمار همراهان ميتراء در بند هفتم نقل است توجه به‌نقوشی که گرازی 
ریت را وال تسه ور اك سهان وساب كا مها فنا نو 
استكه با این يشتها به رمز نقش كراز آ كاه مىشويم. هر دو واه به واژه یکی است: 
hukehrpa. ۷۵۲۵2۵۵۰ paiti-ereno. tizi-danstrehe 075710. 2-۰‏ 
hakeret-jano. varûzahe. anupoithwahe. grantahe. paršvaikahe. taxmakhe ...‏ 
آيا این دريافت به وجود نمیآید که اين هر دو یکی هستند. کند وكاوهاى زبان 
شناسى نتوانسته در اين زمينه دليل روشنى فراروى نهد. واژه‌ی «دامى» به معناى 
آفریدگار است. البته دراوستا هم به معناى اسم فاعل يا صفت است (-آفر يدكار) يا اسم به 
ای اف اما انم چا ال دوست ای ا مرکا رون کب کرس و هان كان 
راع اف کان معنای آن حاکی از خداوندی است که با آفریدگار ات کی ی 
دارد -انباز و شریک در کار اوست» یاهمکار و همردیف. 
اما بیرون از محدوده‌ی یشت‌های کهن میترایی» زرتشتی‌ها کوشیده‌اند وی را یک 
خدای واسطه معرفی کنند و در اصلاحات مذهبی -قدر و مرتبەاش را به طور معمول که 
درمورد دیگر خدایان کرده‌اند بکاهند تا اهورامزدا جلوه یابد. که هميشه ناكام مانده‌اند 
در «یسنا» داموئیس اوپه منه در کسوت ذ کر و دعا ظاهر شده. جامه‌ای که موبدان 
متشرّع به او پوشانده‌اند و هیچ برازنده نیست. درکنار دهم آفریتی سی دعای هرد دیندار 
dah ma-‏ دَهْمَه ‏ آفریتی ياد شده است (یسنا ۱/۵) و (۲/۱۵). هر جایی که در يسنا 
آمده (یسنا ۱/۲۳) این دوراء یعنی دعا و ورد مرد پارسا با خداوند همراه است (یسنا ۸/۱) 
اما در یسنا(۷۱/۲۳) ی ککاتب زرتشتی از آمیزه‌ی اصیل و عناصر جدید نام خدایانی را 
با هم آورده که عنصر قالب درآن» اصالت کهن است: آتش بسر اهورامزداء آبزژور؛ کُشتیء 
سم آم نپات (خداوندی که آدمی را آفرید» يشت نوزدهم) تغیریوسنگة 58و م٥‏ :ہ۳زه 
داموئیش اوټه مته» فرَوّشی‌های پاک توانا... که همه ستوده شده‌اند و با توجه به انجمن 
اج و اسان : می‌توان بخش و نام‌های وابسته‌ی اصیل ‏ وکهن را دریافت که در 
a aA‏ 0 ۷۱۱۲۱۲ لها ركاه سن دو دمر نڈالام گال فده انت 


چیستا / جيشتى -روشن بینی, بینش شهودى و عرفانى 

چیستی / جيستا 015]1-015]4 نام ایزد بانويى است که به گمان غالب نبايد یک خداى 
كين و دارای اضالتق در انس میتر ان اد این :اتر دناوت ات زر شی که یک یار 
نامش را وارد مھریث يشت کرده‌اند» با ساخت و بافتى موبد ساخته» که اغلب با ذَيْنا 02602 که 
او هم از خدایان انجمن زرنشتی ات همراه است و با توصيف مزدیسنی؛ دای مز د یسنی 
.daenayãw-mazda 15‏ 

فقط جملەی اول بند ۱۲۲ اصالت دارد. «در سوی راست او (-میترا) رشنو رزيشته 
عر اناق اه سر ا ار قتورة اروز حافك یت ها روا دی در 
/ درست ترين (رزیشته) می‌تازد. آنکه زؤر نیاز می‌کند که روشن است و سپید جامه و 
اوه مَنه)). 

در اذ نحم ' زرتشتی گاثایی» دئنا 8 نيز واژه‌ای مونث ایت ودر خود كاثاها 

۰ ع مه ۳ 3 ٠١‏ 5 0 

داراى معنایی گستردہ و ممھرع سهود و روسن بینی عرفانی و ممھوم شهود و روسن 
بينى عرفانى و درونى است. اما به وسیله‌ی موبدان, در هيأت الاهه وزن خدای سرپرست 
چیستاء نود بانوی داش بینایی و شهود جلوه گر شده است و از خدایان انجمن میترایی در 
اصل محسوب نمی‌شود. 

به همین جهت است که د دشت يشت شانزدهم را که درباره‌ی ایزدبانوی چیستی است. با نام 
دثنا می خوانند. ہرم ا ل ا فا تازه 
اوت وواد کار نے یشت‌هایی چول اورمزد بشت» هعتن بشت. خرداد بشت. ارد هشت 
يشت که به روش وندیداد و رساله‌های پهلوی ساخته و پرداخته شده‌اند و رد : پای مغان 


متعصب و متشرع زمال ساسانی در آن‌ها مشهود است؛ در يشت شانزدهم» دشوار که 


۴ تاریخ آيين رازآمیز میترایی 


دست داشته باشند. 

در بند "۱۲ مهريشتء چیستی سوی چپ گردونه‌ی میترا می‌تازد. رشنو به سوی 
راست می‌راند. پس از این دو داموئیش اوه فته به شکل گراز یاد می‌شود که به همراه او 
آتش و خوَرنه هستند. چیستی يا چیستاء در هر دو شکل, به صیغه‌ی تأنيث آمده است و 
به احتمال شکل چیستاء صورت اصلی باشد. به معانی چندی در اوستا به صورت مجرد: 
علم و دانش» شناخت» معرفت و دانايی شهودی» قانون دینی و جز آن مفهوم می‌شود. از 
ریشه‌ی «چیت ا): اندیشیدن دانستن و آ گاهی یافتن است. نام دخت رکوچک زرتشت» 
پئورو چیستاء زياد داناء بسیار هوشمند و آ كاه است. د رگاثاها به تکرار به عنوان اسم مجرد 
ياد شده وضو ریت اط کرک را نشان نمی‌دهد. اما در هرمزدیشت. بند ۷ و ٦٢‏ - يسنا ۱۴| 
١‏ سروش إبشتها دخت ند ١٦ء‏ وندیداد ۵۹ و ... به مفهوم أيزد بانوى دانش» به ويزه 
دریافت شهودی آمده است. همان صفت زّزیشته» که برای رشنو هست» جهت وی هم 
اوور اسوك شتا ای گرم هر سالك که نار كعد زر رگ تار کر 
می‌شود و این سپید جامگی با آتوربان‌ها و روحانیان ارتباط بيدا می‌کند که جامه‌ی سپید 
ویژه‌ی آنان است. به همین جهت چیستا ایزدبانوی دانش و دریافت شهودی است» و 
طبیعی است که زرتشت با کوشش و تلاش در پی او روان است تا به وی دست یابد (بند 
۲ وی بصیرت و آ گاهی و بينابي درونی و راستین است. او ایزد بانوی راهنمای راه‌های 
کت کرات اکم کر اهكان مرا درشت هدایت شوند. در رودها و 
آب‌های قاب لکشتی‌رانی؛ ناویان را راهنماست (بند ۳). زرتشت وی را ستایش می‌کند این 
ایزد بانوی گرامی را برای دریافت نیرو در پاها؛ شنوایی گوش‌هاء نیرومندی بازواد» 
تندرستی در همه‌ی تن -و بینایی (شهود درک شهودی)؛ آن چنان بینایی که ماه ي کر 
( کر -مشیو 16270-002570) در آب داد کی 

آنچه که در آن جا کید است. و معنای «بینایی» را از محدوده‌ی دریافت معمولی 
رار هھ تو ال اتک ڑ رت نيوو سا را درک اسه كنل و تا کا جه به 
كاثاهاء در می‌يابيم که وی خواستار دریافت شهودی و بینایی عرفانی -اشراقی است (-> 


۴- نوعى ماهى اساطيرى كه در زرفاى درياى وُئوروكشّه يا فراخكرت زندگی كرده واز بینایی شگفتی 
برخوردار است (ے زهنگ نام‌های اوشتا): 


بخش نخست / جيستا - شهود و بینش درونی / ۱۰۵ 


حکمت خسروانی)» آن نوع نیروی بینایی را خواستار است که اسب داراست. که در شب 
تاریک و توفانى و تگرگ ریز از مسافتی به درازای نه كشورء تار موی اسبی راکه بر 
زمین افتاده باشد ببیند (بند ۱۰) و آن چنان بینایی که کرکس زرین طوق دارد که پاره 
گوشتی را از فراز به فاصله‌ی نه کشور ببیند (بند ۱۳). 

چنانکه اشاره شدء در اصلء اين طلب بینایی» یک درخحواست درک و دریافت 
شهودی است. چنانکه هُوُوى 2117091 دختر فرشوشتر و همسر زرتشت نیز ایزد بانو رابا 
مراسم سای می‌کند تا مطابق دنا سرد و معرفت كنات پیدا کند (بند ۱۵). در 
فلسفه‌ی کهن یونانی» نیز چون بینش اشراقی و شهودی زرتشت. دیدن -حاصلش 
دریافت یک نوع روشنایی فقال است که از حواس و حد معمول فراتر می رود و این از 
ویژگی‌های زیربنای فکری زرتشت و از اصول بنیادی در آیین میترایی ات که به 
صورت خدایی تجسم و جلوه گری می‌یابد. اين بینایی شمول و کلیتی بسیار دارد و همه‌ی 
امور این جهان و چیزهای آن را دربر می‌گیرد؛ ودیعه‌ای که دروجود ه رکسی هست. و 
عدا كه ور تفت را رها اغا روس كيده تاد کر نهآ وناز امہ سر مس 
شوداین همان روس اسك کهز«او زا رت یس را) اش کرد انرون دور سف ر کرد 
اک توا تا سرن تک کرت وجوت اذ کارا تا سورع 107 
yûnm. (02214. ûthrava. 01175 - ۳۵2۵10 marennem. isemo. 0861101۷۰ 07‏ 

isemno. ۰ 

اد رة کی ار تھا سا شوووق ی کات شوه اب کی ره 
خواهشی از ايزد بانو جيستاء ايزد دانش و روشنایی شهودی در انجمن میترایی می‌شود؛ 
بسیار شایان توجه است و از بر کردن و تکرار ذ کر و کارگشایی و راز و رمز عرفانی 
ویژه‌ای را بیان می‌کند که به وسیله‌ی رهگذر و میراث میترایی» به عرفان و حکمت 
اشراق رسید» که به مصداق: الا بذکر تطمعن القلوب» ۲۵ 


۵- در وندیداد صورت ضعیف و مسخ شده‌ای از فواید ذکر جهت حضور و شهود و دریافت آرامش و 
اتصال با حق نمودار است که موبدان زمان ساسانی آن را چون وسیله‌ای جهت دفع و تسخیر جن و پری 
و دیو در آورده‌اند. نگاه كنيد به «وندیداد» عنوان‌های «بیشا مروته» ثریشامروته. جَنوّر مروته» و عناوین 
دیگر از نگارنده. 


۶ / تاريخ آیین رازآميز میترایی 


درباره‌ی واژه‌ی «جيستا» CE‏ علم» دانش» روشنایی اشراق» درک 
شهودىء که در بنیاد ریشه‌ی «چیت» به معنای روشن کردن, بینایی راست بخشیدن است. 
يس چیستا به معنای روشن شده و به شهود و بینایی و دانش راستین رسیده می‌شود. 
می بينيم كه او با جامههاى سپید ا رای هه 8 - 02۲21 » یعتی در حال 
ای ل و رر ٦۷ھ‏ لقب دومى 
که ياد شد در يشت ۱١‏ نیز ملاحظه می‌شود. در این جا چیستا به عنوان خداوند جمعی به 
انجمن ا رت پیداست نخست موبدان سفیدیوش ان 
7 ول ہیں اس ا ای ازور اس ا کر 
ری سا ی یت 
فنى است درایران برای هر چیزی که هنكام نماز (ذ کر و قرائت ادعیه و نیایش) مشاهده 
می‌شود و حالتی خا ص که عارض نمازگزار می‌گردد " هنكام نماز انسان چیزهای 
خدایی می بیند (يا اصوات آسمانی می‌شنود. که در حکمت اشراق یکی از مباحث شایان 
توجه است)ء در آن هنگام ۔خدای بینایی و شهود يا چیستاء بالاترین نقش خود را 
داراست» چندان که آن خدا چکیده‌ی هر جيز ديدنى است که در آن جا انجام ےک ےو 
فاق بيش دكاق کور آن تا كرد فى ان 

هنگامی که زرتشتىهاء آيين ميترايى را پذیرفتند و با دس ت کاری برای برترى و یا 
همسانی مقام اهورامزدا و میترا افزوده‌هایی در مهریشت وارد کردند» چیستا جيستا را که از خدايان 
انجمن آ بین میترایی یرہ ا( دای گاثایی زرنشت یکی کردند. هر چند که در آغاز 
بەنظر می رسد» با توجه به کاربردهای واژه‌ی چیستا به عنوان یک واژه‌ی مجرد اين بايد 
صورتی گاثایی داشته و از خدایان تازه در انجمن میترایی باشد که در صفحات پیش بدان 
اشاوه هه اما در هات يك الاهه قدمت و اصالت میترایی دارد. در بند ۱۲۹ مهریشت» 
ااا E‏ او «اویه متّه‌ی وات سس » است. اين اشاره» در یافت 
خوبى پیش روى می نھد برای معناى درست واژه» يعنى چیستا همگون و جفت دَیٔناست. 
۶- حکمت خسروانی: بنادهای حكمت اشراق و عرفا در ابران باستان. تكرار ذكر وتوجه؛ هرگاه با خلوص و حضور 


باشد: دین‌های اران باستان: ص ۸۲. 


۷ دین‌های ابر ان یاستاد» ص ؟ ۸. نگاه کنید۔ 


بخش نخست/ واشه‌ی خودآفریده / ۱۰۷ 


((درانحمن ان ميترايى» دو زی كاه خداوندى را ازهم باز می‌شناسیم که از 
کے ,0400-4-4 51 ۱ 5 7 09 
روزكاران گذشته در هم آميخته شدند» ۱-میثر» رشنو» سروش. ۲ -باد (واته) ویو واشه / 


م 


يعنى جو فضاء ور ترغنه داموئیش TTT‏ 


واشه‌ی خود آفريده 

در بند 77 مهریشت. ا زگروهی خدايانٍ يار و همراه میترا ياد شده است که به تر تیب 
با صفاتی توصیف شده‌اند» چنین: 

آشی ژنگوهی (ارت). 

پارندی رارته ۲۵0۲۵1۳۵ که به كردوانة اق رزو وار ات 

كَوَئْمٍ خورلو يا فزکیانی خره‌ی شاهی و شهریاری. 


راشان شوذائه» ٹر اتی شود آفریده -که آفریدگاری ندارد. 

داموئیش اوبه مَنه. 

فروشی‌ها یا ارواح نیک و نیرومند در گذشتگان. 

واه كديا کردا رسک توو فده است اش آمرنته‌ای ارد دای نشار 


جو است. کسی است كه فرمانروا و موکل بر هوای پیرامون است و دایره‌ی فضا را 
می‌پيماید. "" میان انه وار و همانندی ودیک برقرار است. همه خدایان هواء باد و 


۸- مأخذ پیشین, ۸۳ 

۹- وندیداد زگرد ۳(۴۲. نگارنده در ترجمه و شرح وندیداد (ے فهرست راهنما)ء نيز زهنگ نم‌های اوست جلد 
اول ص ۴۰۴-۴۰۵ در این زمینه پژوهش‌هایی ارائه کر ده است. 
در حکمت خسروانی و فلسفه‌ی ایران باستان -افلاک وبرخی عناصر اولیه» با اصطلاح فلسفی خوّذاته 
۵ يا خود آفریده؛ قائم به خود و حاکم و فرمانروای برخود و مستقل از دایره‌ی هر نوع نفوذی 
تعریف شده‌اند. نگارنده در کتاب حکمت خروانی به اين مسأله و مقوله پرداخته و در نوشتاری با عنوان 
حدوث و قدّم در مسالدى تکوین نيز که چندین بار بدان اشاره شد (ے ماهنامه‌ی چیستا) پژوهشی ارائه کرده 
است. افلاک و فضا یا جو و ذواتی اين گونه» خوّذاته تعریف شده‌اند. شایان توجه است که در حکمت و 
فلسفه‌ی اسلامی به ویژه از دیدگاه حکیمان اشراقی مشرب نيز شاهد نظری قابل زرف اندیشی هستیم. 
در یرٹ الا کوان که تحریر شرح هدابدى ملاصدرای شیرازی است و حدود سده‌ی دوازدهم هجری قمری توسط 
احمدبن محمد حسینی اردکانی (در گذشته بعد از ۱۲۴۲ ه-ق) نوشته شده -مقدمه و تصحیح عبدالله نورانی - 
تهران ۱۳۷۵۔زیر عنوان در بیان آنکه فلک قابل کون و فساد نیست امده: ہے 


فضاء بی‌گمان نام‌هایی بوده‌اند که مفهوم يكسانى را ميان تیره‌های گونا گونی که از سوى 
آنان پرستیدہ می‌شدند داشتند. در موضع ياد شده از مهریشت» مشاهده م ىكنيم که تجسّم 7 
بیدا کرده و در کروه خذایان تحير كران سای کر كن مب( نو دی ا ود 
آفریده» چنین مفهومی را بیان می‌کند که جو يا فضا و خدای ثواشه بنابر قانون خود 
زندگی می‌کند. چون زروان؛ و مستقل و جاودانی است و کون و فساد درآن راهی ندارد و 
اين لقب و توصیف اغلب به روشنی بی‌پایان زمان بی‌کرانه و نیروی تولید مثل داده 
فى جود 
و دوران متأخر زرتشتی» واشه وائه ويو هم چون خداوندانى در كنار هم قرار 
دارند ری ۰۰۷۳ بت در این مور با خداوندی بزرگ و برتر رو به رو هستی که 


در مقام بر اهورا مزدا و میتراء چون ویو برتری داشته است اما از پیشینه‌ی آن آگاه نیستیم و 


... فلك قابل کون و فساد نیست. یعنی صدورش از صانع بر سبیل ابداع است. نه آن که متکون 
ازجسمی دیگر باشد که به فساد أن جسم فلك متکوّن شده باشد؛ و فقدش نيز بر سبیل فناست. نه آن 
كه جسمی دیگر گردد. اين است معنی قول فلاسفه که می‌گویند: «فلک کائن وفاسد نیست». و مراد 
ايكنان از این ضارث آن یسک كه حادتك لست و فائی می توانة اتد رح ۱0۳۱۴ 
نگاو نله ور گت كموق و از و یکاہ کا ی سس وانی و عقي اف افو ور تار گت و تات 
نفوس فلکیه در امور طبیعی و زندگي مردمان پژوهش‌هایی آورده است و ان به صورت تند 
خرافه گونه‌ی آن ميان مغان و زروانی‌ها و ارباب مذاهب قدیمه بسیار رایج بوده است -به ویژه که در 
میانرودان و منابع بابلی -در مثل در جشن آکیتو یا نوروز -نیزنوروز ایرانی بر مبنای فزگرد دوم وندیداد (-> 
گاه‌شماری و جشنھای ایران باستان) در آغاز هر سالی خدايان در انجمنی که می‌کردند و برای تمشیت زندگي 
مردم و جهان تصمیم می‌گرفتند. مقدرات رقم زده می‌شد و ميان منجمان نیز چنین اندیشه‌ای دارای 
ریشه‌های کهن است. در کتاب ياد شده و مورد استناد در فوق» ص ۳۲۸ نیز نقل است: 
... و بعضی گفته‌اند حق سبحانه و تعالا در اول هر سالی از سال‌های الاهیه که مقدار آن سیصدو 
شصت هزار سال منجمّان است ثبت می‌فرماید در نفوس فلکیّه صُوّرآن جه را که در آن واقع خواهد 
شد و هکذا الی غیرالنهایه». جنان که مذهب حکماست. ... آقرب به صواب رأی اول ایت که منسوب 
است به حکمای فُرس و اقدمین از حکمای مصر و يونان» زیرا که آن علوم جمّەی حاصل در نفوس 
اف کا کل اميك واه تن 
در بخش‌های پایانی كه شرحی از عقاید. زروانیه و مغان مجوس از یک اثر کهن سشریانی ترجمه و نقل 
شده است, در اين زمینه شرحی هست. 
۵۰- خورشید ناش بند ۸. وندیداد زگرد ۱۹۲۰۳ به ترجمه‌ی نگارنده -به یادداشت‌های اين مورد اخير نگاه كنيد 


بخش نخست/ كك يُوَسَدكه / ۱۰٩‏ 


در دوران آیین میترایی» به خدایی کم اهمیت تبديل شده و چنانکه اشارہ شد درمقام 
عدایان بلنذ پایه‌ای چون ویو و زروان قرار داشته است. این واژه ازدیدگاه لغت» اغلب 
دراوستا کاربرد داشته و به معنأی: 9 چالا ک؛ شتابنده ملاحظه می‌شو د. 8 


در بند ۵۲ از مهریشت» ملاحظه می‌شود که در كدان میتراه سروش رک توه 
قراردارند که هنگام ا هر .کته («بدمنش و زشت کرداری بدوارّد» (دوزداو - 
فردوارکی‌تی 002027-17207272[/1) يا بر همزن نظم و دشمنی حمله نماید این خدایان 
بدون امان وی را می‌کشند. 

در ترجمه‌ی :ولد يداد از این خداوند -که در دوران متأخر» ایفای نقش سروش را 
می‌کند و پیام آور اهورامزدا است» شرحی کافی هست '٭ اما وظایف و عناوین وی در 
اوستاگسترده است. گاه چون آټم پات خداوند آب است. که كاه نیز به صورت برق و شعله 
با درس اسان ظاهر می‌شود. نيز به عنوان یکی از انواع پنج گانه‌ی آتش تجلی 
ی تور سوت مت ها کشت که ھرتاردی سر ی وان ام چا و ا 
وى رامى يابيم که توجه ارواح به اوست تابه یاری‌شان شتابد. از این رهگذر با میترا و رشنو 
و سروش و آذر همانندی دارد که آنان نیز در انجمن میترایی وظایفی در جهان يسين به 
عهده ا 

در يشت سیزدهم (بند ٦۸۔‏ ۸۵) نام خدایان انجمن میترایی آمده است و اشاره شد 
که ميان خدایان و نیروهایی که یشت‌ها ی کهن نامزد است به آنان» پیوندی برقرار است و 
خدايان را در يشتهاشانء درکنار هم مىيابيم.در تفت تاوشوہ ات وواه 
68 (نریو سنگ نیز نوعی آتش است)» سروش تمیزیوسَنگة» رَشْنء مر وفْرَوشىهاى: 
آب» گیاه» آسمان» زمين» جاريا و كيومرث در كنار هم هستند. 


۱- چنانکه برای مهر در يشت ۱۰/۵۲ امده است. 
۲ - وندیداد زگرد ۱۵ ند ۴۴ ٩5‏ و یادداشت أن که تزیوسنگ به عنوان پیک اهورامزدا عمل می‌کند. نيز فرگرد 
دا ۷ 


۵۳- و هنک نام‌های اوستا؛ جلد سوم؛ ص ۵ به بعد که دران شرح کافی هست. 


۰ / تاریخ آیین رازآميز میترایی 


در پهلوی اين نام به صورت تریوسنگ 712053088 و در فارسی و پازند به شکل بره 
نرسى در آمده است. به موجب منابع پهلوی» وی حافظ و نگهدارنده و تقویت کننده‌ی 
ای یا كاك ودرا انت" فرعا یھر سک وی را با خورف كاردا انو 
نیروهای ویژه‌ی انجمن میترایی است می يابيم: در داستان آسمان پیمایی کی‌کاوس 
هنگامی که «ف رکیانی» از او گرفته می شود كاوس به زمين سرنگون گشته و به دریای 
«وثوروکشه» (فراخکرت) می‌گریزد.پس تریوتنگ وی را دنبال کرده و می‌کوشد از 
رسیدن فُرَوشي کی خسرو بدو جلوگیری کند. اما قُرَوَشي کی خسرو فریاد می‌کند که ای 
نریوسنگ, كاوس را مكشء زیرا اگر او را بکشی» من که ویران کننده‌ی توران هستم به 
دنيا نخواهم آمد» پس از آن نریوسنگ -كاوس را به حال خود ا 

در رستاخيز و آخر زمان» نيز چنان که شرح یگذشت» ميترا نقشی بزرگ دارد و در 
اصل -به موجب باورهای میترایی» او خود نجات بخش و موعود» يعنى سوشيانس است» 
وى داراى نقش می باشد و از ایزدانی است که همراه با سروش مرده‌ی سام را برمى خيزاند تا 
آایفهاک زا گی در رات ید وک وسیله‌ی انتقال و سپردن نطفه‌ی 
اه ات اس را كاهدارى و پا ان كد ور اش بات 


ے ھی 1 
موعودهاى سه كانه: هوشیدر» هوشيدر ماه و سوشيانس ازان يديد ا 


آ بين هئومه» باده نوشی 

در آیین میترایی» آنچه که به ویژه از شاخصههاست در آیین‌های مذهبی که بريامى 
کر دند سماع بود. منظور ازاین سماع» دست يافتن به حالتی بود که موجد خلسه و نوعی 
بی‌خودی مىشد. يعنى از خودہ از خودآ گاهی يا شعور و ضمیر ظاهر رستن و به ديد و 
بينش یا ناخودآ گاهی و ضمير باطن راہ يافتن. يعنى رسيدن به حالتی که «جيستى» يا 
بینش شهودی و یزدانی را سبب شود. به احتمال خسن حالتی در بسیاری از آیین‌های 


۵۴- زند ۲ کاسید» YA‏ بندهش يا ورن عم دادگی؛ بهار دص ۱۱۵ 
۵۶- و ند وهوهن سن صادق هدایت» ص 2۸ 


۷- اساطير و فزهنگ ابرانی؛ ص ۰۳ مینوی خرد؛ احمد تفضلی» ص ۸۷ 


بخش نخست/ آیین هَومّه / ١١١‏ 


باستانى وجود داشته و نمونههايى از آن در بخش‌های گونا گون ارائه شده است. در رم 
باستان که میترائیسم در کار آیین‌هایی همانند گسترش داشت» سماع نقشی عمده ایفا 
می‌کرد. البته بسیاری اوقات» اين مراسم ازهدف خود دور شده و به خود آزاری‌های 
شدید و ناهنجار منتهی می‌شد. شکل ناب و به هنجار آن در سماع‌های صوفیانه -عارفانه 
باقی ماند -و شکل نا به هتجار آن در میان درویش یگری ۵۸ 

آیین نومه در شکل دين زرتشتی متأخر باقی ماند و اصالتی یافت و از ارکان به شمار 
رفت. اما هئومه 120702 خداوند «باده» که موجد تندرستی» نیرومندی» جاور نظم؛ 
لاقع کی وف یی و کت و تا داب وت کون كدان 
از جانب خدایان در آیین میترایی وکاربرد أن از مراسم اصلی بوده است. از زرتشت به بعد 
و تا اواخر دوران ساسانیان و رویداد شراب به بنگ آمیخته‌ای که ارداویراف موبدان موبد 
زرتشتی نوشید و به حالت خلسه و بیخودی فرو رفت و در رؤيا با جمعی از خدایان برای 
تهیه‌ی گزارش به جهان دیگر رفته و پس از هفت شبانه روز بازگشت و اينکه زرتشت به 
ویشتاسپ؛ فرمانرواى حامي خود جهت تبليغ دین» از همان معجون» بنگ به شراب ممزوج 
نوشانید؛ و گزارش هرودوت از اينکه این معجون ازدانه‌های شاهدانه گرفته می‌شود و در 
شرق ايران رایج بوده و یادکردهای گسترده‌ی اوستایی و متون پهلوی» و پایداری آن در 
ایران و پیرامون آن پس از برافتادن ساسائیان گزارش‌های فراوانی در دست است. 

هرگاه پیرامون مَنُومه بخواهیم شرحی نقل شود اين مبحث به درازا خواهد انجامید. 
هَئُومه در اوستا و مَثُوقه 520702 در «وداها» که شکل پهلوی أن هوم است» موضوعی 
گسترده می پاش ۵٩‏ 

در مهریشت. کرده‌ی ۰۲۳ از بند ۸۸ تا ۹۰ درباره‌ی هثومه يا همان سَعُومه هندی‌ها 
شرحی هست. بندهای پس از ۰ در پیرامون حقائیت و راستی و درستی آیین میترایی و 
تأييد آن از سوی انجمن زرتشتی است که به پیروی» شامل پذیرش آیین هوم نیز 
می‌شود. یکی از شاخصه‌های انجمن ميترايى؛ اجراى آیین هوم نوشى و دست يافتن به 
۸- نوشتار مشروح تنگ منكك گشتامپی در ونديداد؛ جلد چهارم. با توجه به فهرست راهنما. 


۹- فرهنكك نم‌های اوستا جلد سو ص 8.8؟١‏ سَنُومَه / هوم در ريخت یک شخصيت. و ص ۱۴۰۵ به بعد شرح 


كياهى ايزدى و شرابى مخدر و درمان بخش. 


۲ / تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


حالت بی‌خودی و خلسه و باده گساری همراه با سماع يا رقصهاى آيينى بوده است که 
جه بسا با مراسم قربانى و رياضت با شلاق و خودآزاری و غسل و شست و شو و هوم 
نوشى برپا بوده است و زؤر صورت زرتشتی شده‌ی نوشابه و فدیه‌ی مايع است كه به 
موجب بند ۱۲۲ برای کسانی که باور و ایمان ندارند» نوشیدن آن ممنوع است. همه‌ی 
بخش «۲۳» از مهر بشت. از بند ۸۸ تا ۹۶ توسط موبدان زرتشتی دست کاری شده و 
مطالب فراوانی دور آن واردکرده‌اند. مطالب اصیل أن ۸۸-۰ درباره‌ی توصیف و درمان 
بخشی هوم است. بی‌گمان ١‏ بین هوم مربوط به انجمن میترایی است. زرتشت خود بادو 
شاخصه‌ی این آیین» یعنی هوم و آیین کاربردی آن و قربانی مخالف بوده و مخالفت 
حور در ور د هاما جر حور کا ھا بان كردة نش ار وی اھر مان خود 
-یعنی اواخر دوران زندگی» به احتمال با توجه به قدرت و نفوذ انجمن‌های میترایی» این 
آیین را با تأیید اهورامزدا پذیرفته است. البته این نظری صائب و درست نمی تواند باشد - 
این دست بردهاء بعدها و زمانی دراز يس از زرتشت با توجه به مصالح انجمن‌های 
زرتشتی و موقعیت سیاسی» و حفظ قدرت از طرف مغان يا موبدانی صورت پذیرفته که 
داعیه‌ی برقرا رکردن یک حکومت مذهبی قدرت مند را داشتند. 
در بخشی دیگر زیر عنوان گئوش اورون يا «روان‌گاو» و مسأله‌ی قربانی کردن گاو» 
نظرها و دیدگاه‌های مخالف انان از سوی زرتشت ارائه می‌شود. اما در مورد هوم - 
زرتشت با هر نوع می و مُسكر مخالف است. د ر گاثای ۳۲(یسنا) به روشنی با این نظر 
برخورد می‌کنیم: 
«از برای به ستوه آوردن وی (منظور زرتشت است) گوی‌ها و گرهته [ کوی‌ها؛ 
فرمانروایان آریایی پیش از زرتشت وگرهته یکی از شهریاران است] دیرگاهی 
است که خرد و ورج خويش را از دست داده‌اند و می‌گویند که جار پا براق کشتن است 
(گئوش. جئیدّیانی 910941[ - 5عع) تااینکه دور دارنده‌ی مرگ را به یاری 
برانگیزاند». 
این بند جهاردهم اسای ۲می‌باش دکه شکلی دقیق تراز ترجمه‌ی أن را ملاحظه 
می‌کنیم: «برای به ستوه در آوردن او (-زرتشت) گرهته [و ]هم جني نكوىهاء ازديركاه 
خواست و نیروی خود را متوجه ساختند» چون همراه شدند که پیرو دروغ را یاری کنند» و 


بخش نخست/ آیین هَتومّه / ١١‏ 


وقتى چئین كفتند: گاو بايد کشته شود گاوی که دور دارنده‌ی مرگ را به يارى (براى 
سود) برخواهد انگیخت.» 

صحاق دنک ار سا ۸ ۳۳۱ ره كا رتور سال اشادان امن سی 
اشاره به مراسمی می‌کند که بسیار مهم است و نکاتی از شروح و گزارش‌های پلوتارک را 
روشن می‌کند. سراسر یسنای ۳۲ و جاها و سرودهای دیگر» اشارات آشکار است بدون 
ناد کم و او ااضع فيغر ان كه روت ای تنود و سگرن انار 
مبارزه‌ی علنی خودداری کرده است. اما در همین مهريشت درکرده‌ی بيست و سوم 
ملاحظه می‌شود که چگونه سرانجام انجمن زرتشتی میترا؛ انجمن و آیین و مراسم جاری 
آن را مهر و امضا می‌کند. 

دوراشه 10-28 به معنی: دور کننده‌ی ےک 3 زدای و صفت است وبژه‌ی 
ری عم مس رای ا ھت کار 
رشب هنگام؛ يسنا ۳۲/۱۰ که برای آن شرحی هست) گوشت حیوان در سور و به عنوان 
ميرد با عصاره‌ی هوم جهت تبرک و کسب نیرو و جاری شدن نیرویگاو مقدس ( - توتم و 
توتم خواری) درتن و روان پیروان با سماع و نوشخواری صرف می‌شد. 

این گرفته بی‌گمان یکی از مهتران و فرمانروایان میترایی بود که مورد خشم 
زرتشت است. اما صفت دورأشه برای هوم و آیین هوم در اوستای نوين با تأ کید پذیرفته 
شد و حتا زرتشت خود در یسنای نهم» موبد و کاهن آیین هوم است. بازسازی درست و 
دقیق آیین میترایی» با همه‌ی راز و رمزهای آن در اروپا به صورت مشکلی باز نگشوده 
معرفی شده» از روی خود اوستاء حتا اصیل‌ترین آیین‌های أن به موجب پژوهش در 
گاثاها و يشت‌ها و يسناء و متون زرتشتی پهلوی تا به عرفان ایرانی -اسلامی -و حکمت 
اشراق و اصحاب نور و متون ملل و نحل از سده‌ی چهار يا پنجم هجری به بعد میسر است. 

نخست بنگریم در خود يشت دهم -مهريشت -بند ۸۸ به يعد انجمن زرتشتی 
پسین» درست بر خلاف اندیشه‌های اصیل گائایی زرتشت -از «میترا و آیین هئومه» 
چگونه یاد کرده و جامه‌ی مَزدیسنی را با ه رکوششی که بوده» به شمایل میترا پوشانیده 
است: «هوم نیرومند درمان بخش را می ستاییم که فرماتروای زیباو زرین چشم است و در 
چکاد كوه هرئی تى» (میترا) برای او با بَرِسمَنْ رور نیاز کرد». آنگاه درباره‌ی آنکه 


۴ / تاريخ آبين رازآميز میترایی 


هورامزدا» هوم ۶۲ که “9 مش ينذا داش وی اده 
است که افزوده‌های زرتشتی است. اما در شمار پخش‌های يسناء هات ۹-۱۱ موسوم است 
به هوم يشت و در واقع جای اين سه هات» در ميان یشت‌هاست» چون به سبک و روش 
يشتها می‌باشد که أن را به صورتی زرتشتی در آورده و در ضمن هات‌های يسنا قرار 
داده‌اند» امانکات و مطالب کهن أن قابل تشخیص است. از بند يكم تا نوزدهم به شکل 
فشرده نقل می‌شود:* 
«هنگام بامداد که زرتشت سرگرم آماده کردن اتن متس دا ده یود و 
گاثاها را می‌سرود. هوم به او ظاهر شد. زر تشت از او پرسید: ای مرد» ت وکه هست ی که 
اين چنین زيبا به نظر می رسی و به جان بی‌مرگی؟ 
سے 2 
يس به زرتشت پاسخ داد هوم ۔دور دارندەی مرگ (دورّاشه).ای زر تشت» من هوم 
پاک» دور دارنده‌ی مرگ هستم. مراگرامی دار و برای آشامیدن آماده کن و مراستایش 
كن چنانکه پس ازاین سوشیانس‌ها (سود رسانندگان» پارسایان و دینداران) خواهند 
ستود. 
زرشت پرسید: که تو را برای نخستین بار با ا سيق در ین جهان استومند آماده 
ساخت (برای آشامیدن)؟ 
کت 39ئ0 7 ...که به پاداش» پسری چون جمشيد بدو ارزانی شد. 
برای دوم بار آبتين مرا آمادەی نوشیدن ساخت با آيين»كه پسری چون فريدون يافت. 
سومين بار اترط (سام) مرا با آیین آماده‌ی نوشيدن کرد که به پاداش دو پسر دارا شدء 
یکی اوژواخَیه ۷0۳۷20522 و دیگری كرشاسب. پس پوروشسپ (يُئوروش أَسْيّه 
۵2 برای چهارمین بار مرا آماده‌ی نوشیدن نمود؛ و این پاداش به او رسید 
که پسری چون تو یافت‌ای زرتشت. پس زرتشت گفت: ستایش و درود بر تو ای نیک 
آفریده شده» ای درمان دهنده» ای خوب كردارء ای پیروزمند. ای زرین ساقه». 
يس از آن زرتشت از هوم درخواست می‌کندکه نیرومند شود در جهان کامیاب و 
همچون یک شهریا رکامروا شود تا همه‌ی بدخواهان را در هم شکند» جه از مردمان و جه 


از دیوان و جادوان و پریان و کوی‌ها و كرّيّنها. 


6 - سے اوستك ترجمه‌ی نگارنده. تهران ۳۷ .)١‏ 


بخش نخست/ آيين هَتومّه / ۱۱۵ 


از بند نوزدهم تا بيست و سوم عناصر کهن هوم يشت نقل شده است. کارها و 
وظایفی که در انجمن ميترايى» از هوم ایزد» اين خداوند زیبا و درماد بخش از سوی 
بندگان درخواست می‌شد: 

«خواهش من از تو برای بخشش نخستین, اين است ای هَئوقه که دور 
دارندەی سک (دوراشه) هستی:به تین زندگي (زهیشتم.اهو (Vahištem-ahu‏ 
يوان ا اروق و دران کت ھ كويه ھا کش را از زان مس قارف دو 
بخشش راكه از تو خواستارم. ای ھثومہہ دور دارنده‌ی مرگ اين است: درستی 
برای تن. سومين بخشش که ازتو خواهانم: یک زندگی دراز برای جان (اوشتائه 
08 كه با تن مادى از بين می رود). 

چهارمین بخشایش که از تو خواستارم؛ ای هَتّومه که دور دارنده‌ی مرگ 
هستی» اين است که: زورمند» نیرومند» سیری باخواسته‌ی زمینی که در روی اين 
زمین بمانم تا بر دشمنان و بر دروغ چیره شوم. پنجمین بخشش که از تو 
خواهانم... این است که شکننده‌ی ایستادگی (و رجا ۷۵۲۵۱۳۵2 نام خداوند 
ورثزغته در انجمن خدایان میترایی اغلب اين نام را پیروزمند» پیروزی» 
پیروزی دهنده ترجمه می‌کنند / شر حگذشت) و پیروز در روی اين زمین باشم تا 
بر دشمنان پیروز و بر «دروح» چیره شوم. 

ششمين بخشش كه از تو درخواست می‌کنم» ای هَتومّه دور دارنده‌ی 507 
این است: باشدكه ما نخست از دزد از راهزن وازكرك در امان باشیم» نكند هیچ 


يك از این‌ها نخست از ما آسوده باشدء باشدكه ما بيش در امان باشیم ' 6. 


۰- دین‌های ابران باستان» ۸۴ -۸۳/ در يشتهاء یکی از آخحرین يشتهاء يعنى يشت بيستم نیز (هوم بت 
است كه جز دو قطعه‌ی کوتاه از آن باقی نیست و آن نيز برداشتی ازیسنای نهم است. در واقع چنانکه 
اشاره شد» بسنای ۹-۱ هوم يشت اصلی و کهن بوده است. تدوین کنندگان اوستا در زمان ساسانیان به 
موجب تقدس فوق العاده‌ای که هوم و مراسم پالودن و نوشیدن عصاره و شیره‌ی آن داشت. آن يشت را 
که به احتمال سه بخش بوده, در شمار يسنا جای داده‌اند. اما بايد توجه داشت که در اوستاء به ویژه 
يشتهاء هوم نام شخصی پرهیزکار و بسیار مقدس و درمان بخش نیز بوده است. هم چنین خداوندی 


» 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


اين درخواست‌ها تا پایان یسنای نهم هم چنان ادامه می‌یابد که ستیزه جویی و 
بدخواهی دشمنان را در هم شکند. آنگاه دربخشش‌های دیگر هوم میا ید: 

به جنگاورانی که در آوردگاه اسب تازند» توانایی می‌بخشد و کامیابی. به زنانی که 
بارور هستند؛ فرزندان دلیر و نیک می‌دهد. به دوشیزگانی که در آرزوی شوی هستند» 
شوهرانی خردمند و دوستار آنان می‌بخشد. در صورتی که از او درخواست شود. 

درواقع هئومه (سَئومهى هندی‌ها) یک آشامیدنی اریایی باستان است برای 
جاودانگی و بی‌مرگی. شیره‌ی بسیار قوی سک رآوری که مدت‌هاست آن را نمی‌شناسیم» 
اما در اوستاء يشتها و يسنا توصیف و مناطق رویش آن شرح شده است. گیاهی كه 
امروزه و به احتمال در چندین سده‌ی اخیر در آیین‌ها و مراسم هئومه به کار من رود بدل 
آن اسنة سیڑھانی اسك کەحجائقین انم کد 

اما توصیف :دوز اه دور دارنده‌ی مرک که ملاحظه شد زرتشت با سختی با آن برخورد 
می‌کند -اغلب همه جا موجب شناسایی هثومه شده است. در شرح پهلوی یسنای نھم؛ 
برای اين صفت آمده: که هوش از روان دواد و هان بر غوت 
است ( > واه نامه وندیداد). مراسم هوم نوشی که با قریانی‌های گاو با حالاتی سرشار از 
مستی و بی‌خودی و هم خوراک و هم بهره شدنٍ پیروان از گوشت چارپا -و رقص‌های 
لجام گسیخته انجام می‌شد» زرتشت را به مخالفت سخت با این مراسم؛ قربانی گاو و 
چارپایان و مستی‌های نابخردانه و سور و بگماز آن واداشت که در بخش گئوش اوزو نکه 


55 
كه جسميت بيدا كرده و به زرتشت ظاهر می‌شود. نیز نام كياهى مقدس كه عصاره‌ی بسيار شکرآوری 
داشته و مراسم تهيدى آن داراى تشريفات ویژه و مقدسى بوده است كه در يسناى دهم شرح أن نقل 
است. در يسناى يازدهم كه اشاراتى هست كهن در مراسم قربانی برای خداوندگار هثومه -موبدان بسیار 
دست برده‌اند که اهمیت متام خداوند را نزد موبدان زرتشتى يسين نشان می‌دهد و در بيان نحوه‌ی 
تقسیم اعضای قربانی برای خدایان و مراسم ویژه‌ی نیّژد 1/0820 و بگماز و فدیه و نوشخواری 
خداوند است.به موجب بند چهارم. اهورامزدا خود در مراسم سور و تقسیم گوشت قربانی (ذْرَأَنَه) 
8 برای هوم شرکت کرده و يس از انجام قربانی» بنا گوش‌هاء زبان و چشم چپ چارپای قربانی 
را به خداوند تقدیم می‌کند (-نیز : شایست ناشایست ۱۵/۲). 

ترائ آگاهی‌های كسترده. جهت نام‌های کسان,» فرهنگ نامهاى اوستا برای دریافت بسیاری از 
اصطلاحات فنى اوستايى و دینی وندیداد» ترجمه و شرح نگارنده» با توجه به فهر ست راهنما. 


بخش نخست/ آیین هثومّه / ۱۱۷ 


پژوهشی پیرامون پیشینه‌های قربانی كرون کاو -و مقوله‌ی بنیادی گاوکشی سے ارات 
شده است. اما در اين جا به موردی بسیار اساسی در روابط یمه 1008لیا جمشيد و این مسأله» 
یعن ی کاو وكا وكشي و گوشت‌خواری ضروری است. چون زرتشت جمشید را ا زگناهکاران 
اعلام می‌کند» بەسبب آنکه گوشت خوارى به مردم آموخت. البته ديدكاه زرتشت» ا 
مورد عام نبودہ است» بلکه باتوجه به اشارات و مستندات گاثایی که در بخش ياد شده 
بدان ارجاع داوم تشه سساو كانم سس سر رکھازھانی افراط آمیز از گوشت کاو. 
اما آیا مخالفت زرتشت با عناصر ویژه‌ی میترایی -و مخالفت وی با جمشیدہ با مسأله‌ی 
آیین میترایی چه نسبتی می تواند داشته باشد نظر نیبرگ که در مأخذ پیش داد شده جالب 
توحه است: 

«از انسان نخستین [آدم ] ّمه -جم / گی مر تن -کیومرث)» اثری در مهريشت 
پدیدار نیست» ولی به دشواری می‌توان تردید کرد که بیمه 1۳8 برای «انجمن میئْر) 
نقشی را به‌عهده نداشته است. یمه که یمه ۷۵۳۵ نزد هندوان است بی‌گمان یک 
O‏ اوسن یی 

دز پشت معروف یه وم مھا ۹ که در صفحات گذشته ع از آن گذشت: 
وك دوعيو ا E‏ فان تک عق ان زاس و وت شکامی گنس او 
نه گرما؛ نه پیری و نه مرگ بود؛ ونه دشمنی مردم با یک دیگ رکه آفریده‌ی دیوان است؛ 
هنگامی که پدران و پسران همه پانزده ساله بودنده هنگامی که مردم و چارپا پیر 
نے فقوت و ات و کاهان خشک نمی‌شدند. او بیشترین «خورنه»‌ی 7+ ھ۶ 
انسان را دارا بود» ودر ميان همه‌ی بے کات اود ( 1۷۵۲۶-107٥۶٥‏ هور درسه | بند 
۴-۵) بود» يعنى خورشید چشمه‌ی چیستی او بانيروى بينايى او بود. بدین‌گونه داراى 
توانایی و قدرت آسمانی و برتر از طبیعت بود. 

با همین ویژگی‌ها» بیمه» به عنوان نخستین انسان و نخستین شاه در فرگرد دوم وندیداد» 
که شگفت می‌نماید و به دشواری توجیه می‌شود» درمی آید. در خورته يشت | بشت نوزدهم 
يا زامياديشت بندهاى ۳۱-۳۸ سخن از ييمه با همین واژه‌هاست ولى از این هم كف توكو 


۱۔- ہے کا ا وو شاه» کر د 30 سن» ترجمه‌ی احمد تفضلی» ژاله‌ی آموزگار دو جلد. فرهنگ نامهاى 
اوستا جلد سوم ص ۱۴۸۸ به‌بعد. ونديداد» ترجمه و شرح» جلد اول؛ فرگرد دوم /يادداشتها. 


۸ تاریخ آیین رازآميز میترایی 


هست که موه در سه مرحله از او دور شدء چنانکه او نیروی فرمانروایی بر روی زمين را 
از دست داد. دلیل آن را چنین یاد می‌کند که او به گناه دست زد. در این جا ما بەطور قطع با 
یک افسانه سروکار داریم که می‌کوشد روشن کند که چگونه نیک‌بختی در دوره‌ی ييمه یا 
جمشید جای خود را به اوضاع بدتر و تیره‌تر زندگی كنوني زمين سپرد. در هند یه خدای 
مرگ است و این نقشی اس تکه بارها به همین انسان نحستین داده می‌شود. 

این ييمه يا جمشید با «آيبن هئوقه» پیوند دارد. در یسنای نهم» شماری از نیمه 
خدايان ياد می‌شوند كه در زمان نخستین» هئومه را می فشردند )شر وعتضارزدى ١‏ نازا 
به‌عنوام مغ يا کاهن ویژه‌یی مجاز تهیه می‌کردند) و از آن نیروی کارهای پهلوانی 
می گر فتند. نخستین كنس که باد شو د وىوَسْوَنْت /ویونگهوت ۷۷٢٠٢٢٢۶٢ -⁄¡V2181۷2†‏ 
ایت اكه پسر او ييمه نخستين شاه بود. درواقع او هميشه در ردیف پھلوانان يشتها 
شمرده می شود ولى فقط در همينجا در پایگاه نخستين مىآيد. معناى آن تنها همین 
است که او در «آیین هنْومه»» به‌راستی نخستین انسان بود. ميان پادشاه دوره‌ی بی‌مرگی و 
نوشابه‌ی بی‌مرگی» یک پیوند نزدیک هست. 

«گائاها» برای این پیوند دلیل 2 به‌دست می‌دهد. در يسنا ۳۲/۸ که مرز زمانی 
بی‌اندازه گسترده‌ی آن از نظرگاه تاریخ دين و بررسىهاى آیندہ برای ما روشن خواهد 
کرد ترمسے دست یلام مس رعا شوه ای انا ہہ یم ا که در 
بندهای مقدم درباره‌ی بدرفتاری باگاو نقل شده) چنانکه روایت شده است» ييمه فرزند 
زس کرت هم آلوده‌شده, کسی که برای خوشایند مردم رفتار می‌کرد آنان را وادار 
کرد که قطعه‌ی قربانی شده‌ی گاو را بخورند. € 

دراك قافا اضيا "لاون ان ایس رر تفت تعمل هن ا کات که روش 
شادمانی گاو را قربانی می‌کنند» و این خود چنین تداعی را به‌ذهن می‌آوردکه پیوندی 
نزدیک ميان آنانکه گاو را با خروش شادمانی قربانی می‌کنند و جمشید که آیین خوردن 
پاره‌های گوشتِ حیوان را می آموزد برقرار است. سراسر یسنای ۳۲ حمله‌ای از سوی 
۲- جهت این‌گونه پژوهش‌ها درباره‌ی جمشید و مسألةفى گوشت‌خواری و گناه وی در گائاها و قربانی گاو 


-نیز درباره‌ی مخالفت يا عدم مخالفت زرتشت با آيين میترایی, نگاه كنيد به کتاب: طلوء و غروب 


زرتشتی‌گری» اثر زنر ترجمه‌ی دکتر تیمور قادری» ص ۴۶ به‌بعد» نيز ۹۲و ۱۴۷ به‌بعد. 


بخش نخست/ ديويسنان و آيبن میترایی / ١١9‏ 


زرتشت است به آیینی که «كوىها وكرّيّنها» مبلغ و مباشر آن هستندكه مراسم خونین 
قربانی گاو و سور گوشت و سماع لجام گسیخته‌ی نوشخواری را روا می‌دارد. در بند 
چهاردهم است که زرتشت می‌گوید: اینان یار ی کنندگان دروغ پرست هستند که می‌گویند 
گاو بايد قربانی شود گاوی که دور دارنده‌ی مرگ (دوراشه -هئومه) را به یاری دادن 
برخواهد انگیخت. برای هَئومه قربانی می‌شد تا سبب شود به پیروان و خواستاران یاری 
رساند و در مراسم قربانى» شیره‌ی سکرآور آن را می نوشيدند. در هوم يشت. بسنای نهم. 
گذشت که اهورامزدا خود برای کامیابی و یاری‌خواهی, برای هُثومه «آيين ذرون» يا 
سور قربانی انجام می‌دهد. 


دیویشنان و آیین میترایی 

آیا باتوجه به این که بیته يا جم / جمشيد از سوی زرتشت بانظری منفی و مطرود 
نگریسته شده و تلویحاً در شمار دیویسنان است» چرا در دوران انتشار عمومی دين 
زرتشتی» يس از زرتشت با مقامی بلند پذیرفته شده ودر هوم يشت چنان که گذشت» 
پدرش ویوشونت از نخستين كاهنان ارک ا هئومه معرفی شده است و خود چنان 
مقامى رفيع می يابد که به موجب زامياد يشت ( يشت نوزدهم) وهوم يشت (يسناى ۱۱و )٩‏ 
در زمان او یک عصر طلایی به‌وجود می‌آید. هم جنين مین رکه د رگاثا باتوجه به شرحى 
كد کر نے ورك كاف نظن یا ها تاه کر تار ک انان سر کار 
واجب التعظیم درمی آید. و آبین حتومه که با روشنی از طرف زرتشت نکوهیده شده» چرا 
آن جایگاہکلیدی ر ذو دیں پسین زرتشتی بيدا می‌کند که به‌موجب هوم یشت,؛ زرنشت 
خود افتخار موبدی اين آیین را پیدا کرده است؟ -و ذرتھایت آن کمن ا بين رمه و 
ييمه يا جمشید -چنان‌که در ریگ ودا با هم پیوند دارند در اوستا و اساطیر ایرانی» با 
آشکاری از حلقه‌های یک زنجیره می‌باشند؛ و سرانجام دیویسنان جه کسانی هستند؟. 

در دوران و اساطیر ریگ ودایی و عصر متقدم؛ دوگروه از خدایان با عناوین 
آسوره‌ها | آهوره‌ها و دتزه‌ها مورد پرستش بودند. در دوران بعدی آسوره‌ها از اعتبار نخستین 
ساقط شده و دَیُوّەھا جای آنان را پر می‌کنند و کمکم اعتبار تقدس و خدایگانی آسوره‌هاء 
به‌شیوه‌ای منفی در باورها جای‌گزین می‌گردد. ميان جوامع و قبایل آریایی ایرانی» توسط 


۰ / تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


زرتشت و با اصلاح وی» عکس اين اتفاق روی می‌دهد. اسوره‌ها در نظام فکری 
زر نشت» مجتمع در یک آسور يا آهورای بزرگ می‌شو ند» با صفت مزدا؛ آهورای شرگن 
و دَبُوّھا غیرقابل پرستش و مطرود شناخته می‌شوند. اما در اصلاح زرتشت» بسیاری بر 
شیوه‌های پیشین و سنن قدیم پای‌فشاری کرده و دیوان را نیز چون پیش از آن در کنار 
اهوراها گرامی داشته و مراسم عبادت گذشته را نگاه می‌دارند. اينان از سوی پیروان 
ترفت دساف م سھگ اھ اہ یراق نه استختافت سی سر و شود شی 
و مخالفتی که ریشه‌دار می‌شود. در آغاز پرستندگان اهوزها -و بعد آهورامزدا -یا اهورای 
بورك انيف پرشتندکان يوان را کافر کیش نمی ‌دانتد اما هرچه از میداً عدایی,دور 
می شوندء دشمنی پررنگ تر می‌گردد. بیمه يا جمشید و هثومه و آیین‌های وابسته به آن و 
وریتزهن / ورِثْرَهَن /ورثرغته یا بهرام» ویو و... در شمار دیوان از سوی زرتشت و 
زرتشتیان صدر اولیه -باتوجه به نفوذ و اعتباری که داشتند -دوام آوردند و حتا 
پرستندگان آهورا ‏ آنان را در کار دین جدید نگاه داشتند و بدون ابراز بیگانگی با این 
دیویسنان از یک نژاد و تبار و جامعه بودند اما رسوم آنان را و ایمان و باورهاشان را 
قبول نمی‌کردند و می‌گفتند: آنان را مغ موبد يا روحانی و پیرو دين ندانیده چون مراسم را 
به «دیگر روش» انجام می‌دهند. در آغاز فرگرد هجدهم وندیداد این امر به‌روشنی 
مشهود است. در تفسیر پهلوی يسنا نیز قابل ملاحظه است. و دیویسناد اینانند» پیروال 
آیین‌های هنومه» ورثرغته» میثر (در شکل نخستین) جمشیدہ ویو و... شکلی از آیین 
میثر/میث که در اروپا و امپراتوری روم رواج و نفوذ یافت» شکل نخستین آیین‌های 
میتراست. آن شکل ی که در آغاز: پیش سس ید و و 
و انجمن خدایان همراه او و آیین‌های پررمز و راز میترایی اروپاء همان شکل راستین 

است» ريخت و حالت دیویسنایی آن. 

این دیویسنان جه کسانی بودند؟ در اوستا بارها با دو لهجه‌ی شرقی و غربي ایران؛ 
از ای کرو ایت دز تشر تست کزه کو ھت نان دران شنت 
ایرانیان» پیش از اصلاحات دین یگاثایی» دئوها ياديوان و اجو ها بودند. اور مها 
عدانان يررك عالكاة اسما تار می‌رفتند. ديوان خدایان مجری و موکلان و 


سے 3 5 5 سے 8 + 
کارگزاران محسوب می‌شدند. مردم هر دو گروہ را مورد يرستش قرار می دادند. زرتشت 


بخش نخست/ ديويّسنان و آيبن ميترايى / ۱۲۱ 


خداى بزرگ خود را آهورا ناميدكه در هند ودايى سور نام داشت با صفت مَزدا به‌معنی 


کب .- ۰ 2 مه ۰ ۰ 
بزرگ. برای تبیین نوعی وحدت. گفت دلو ها را نباید برستید. چون خدایان راستین 


سے 05 2 8 ۰ 


بأ صمت پیرو دروع ذرگونت dregvant‏ "° می‌نامد. البته صمت مزدا بەمعنی دانا نیز 


ترحمه‌ای درست اه هر کت در آغاز سرودها می‌گو بد: 


مزدا از همه بهتر به یاد دارد بدمنشی‌های ی که پیش از این کرده شد و در آینده 


۱ ۱ ۲ 1 ۱ ۶۴ 
نيز كرده خواهد شد به دست ديوان و مردم ۱ 


۳ 
در جایی دیگر زرتشت می‌گوید: 


میان این هر دو مینو [- سنا -متین یو رتك - متین‌یو ] دیوها راست را 
وک سک رس آن‌ها اسر زاین هقان که الات ار 
اند يشه [ آجیشته _مته [acišta-manangh‏ را ف EE‏ يس به سوی 
خشم (انشمه (aešma‏ [-کشتارخواهی؛ خشونت ] دو بدندء چندان که با همدستی 


۶8 
او-هستي مردم را بیمار کردند ۱ 


رس اس 
باز جایی دیگر با وضوح و روشنی» زر تشت می‌گوید: 


ایدون شماای ديوهاء همه از نژاد منش بد (اکه مَنّه 212-8 ) هستید و 
قانون و نظام درست یعنی آشه) و حودستایی است. يس اين چنین دیرباز از 
کردارتان در هفتم بوم نامبر دار شدید. 

از آن هنگامی که ضما فرمان گرارده که آن چته بندتر است هين دوستان 
دیوها بايد خواند - آنانی راکه از منش نیک دور شوند و از خرد مزداآهورا و 

کے سے سے 
راستى برگردند این جنين گمراه میکنید مردم را از زندگی خوب و جاودانی که 
اک مینو (-منش بد) بااندیشەی کوک تیمھا مغ که از 


۴- يسناء هات ۲٩‏ بند ۴ 


0ع- يسناء هات ۳۰ بند ۶ اين آچيشته مَنّهه ضدوٌ هو مَّنه» انديشه و منش نيك است. 


۲ / تاریخ آیین رازآميز میترایی 


(- گرشمه 3 برای تباهى به يبرو دروغ آموخت ۴" 


باز هم با روشنی و آشکارتر؛ در این بند» زرتشت بن مایه‌ی سخن خود را بیان 
می‌کند. یعنی أن چیزهایی که به‌نظر وی نکوهیده و یکی از ممیژات دیوان و خدایان 
مورد پرستش دیگر مردمی انيت که وی آنان را طرد کرده است. کشتن گاو در مراسم 
قربانی با ناهنجاری و خشونت و باده‌نوشی (مراسم نوشیدن هئومّه / سَتُومَوكه همراه با 
قربان ی گاو و سور از مشخصات أيين میترایی محسوب می‌شد و بدین سبب اس ت که جم 
نيو از جما کیاوک نو بای درو عي ال رت شعسرق مر چون در کار 
تذافيه گاو سر اس تد ر ات ستدی شا ی هت )11 ا دين کرای است: 
چه گونه‌ای زد اد وها فرمانروایان خوب بودند؟ اکنون من از آنان که با 
يذيرش اين سخنان (- آيين) را می‌شنوند می پرسم چرا كرّيّن و اوسیج گاو را 
به‌دست أَيْشْمّه [-ديو خشم» خشم»كشتارخواهى] می سپارند و كوى هميشه آن 
[-گاو ] را به ناله درمی آورد. نمی‌پرورند آن را از روى دين راستين از برای 
کاش تیان یه کنیٹ رو 
در بخش نخستين از اين موارد ياد شد. زرتشت به وضوح اشاره مىكند كه ذَيُوهاء 
خدايان بيشين هستند و مراسم اجرايى براى آنان که خشونت و جنگ و قربانىهاى 
بی رویەی گاو و انواع دام‌ها و نوشیدن شراب هئومه می‌باشد درست نیست. هرچند در 
جود كاثاهاء از صفت ديويسنا يادى نشده. در اوستاى نوين بهتدريج دیو» عنصرى 
نامطلوب و بدروش وكينهخواه معرفى شده تا آنکه سرانجام در قالب نوين خود 
جای‌گزین گشته است. 


به دو صورت جو مقو روز نا وراس و آامده است. ان چه که 


دريافت می شود تفاوت در ميان مراسم واجراى شعایر دينى ميان مزدیسنان و دیویستان 


SE TTT کے نو‎ 

لا اف ۴۴ ضا ۴ 

۸-وندیداد ۲/۱ و ۳۹ ۷/۳۷ر ۷/۶و ۱۸/۶۲ و ۴۱ ۰۲۹ ۱۹/۲۶۔ویشت ۵/۱۰۹و ۵/۹۴و بشت ۷۷ ۵/۶۷و 
۱ ۹/۳۲۰ -و آفرین گاهنبار بند ۱. 

دونه ينان اناو ۵۵و 20۳۳۰۲۴ رت 117/2 رظ داد ۱1۹7۴۶ بہت 1۴/۵۴ 


بخش نخست / دیویسنان و آیین میترایی / ١77‏ 


است. در يشت دهم می‌نگریم که چگونه صورت اصلاح‌شده‌ی آیین‌های ميترايى تقرير 
شده و موبدان آن را پرداخته‌اند. میترا به درگاه اهمورامزدا دست نیایش برافراشته و 
درخواست می‌کند که چون دیگر ایزدان» با مراسمی که برگزار می‌شود از وى نیز نام برده 
و درخواست شود: 
من پشتیبان همه‌ی آفریدگانم. یح دكهنا لاقم آفریدگانم. آنکاه مردم از من نام 
نمی‌برند و نمی‌خوانند مرا در مراسم ستایش» آدگونه كه می‌خوانند و می‌ستایند دیگر 
ایزدان را. 
هرگاه مردم از من در مراسم يَسْنّه يادكنندء چنان که از دیگر ایزدان ستايش می‌کنند» 
آنگاه من خود را با حیات درخشان و جاودانی خویش در هنگامی معين از زمان به مردم 
پاک ظاه رکرده و فراخواهم رسید. 
با ستایشی که نام تو در آن ياد شود. با دعایی به‌مناسبت اهداي زَوْرْ (آبزون زار / 
شیره‌ی هوم) تو را مرد پاک دين می‌ستاید. با نمازی که نام تو برده شود با دعایی به 
مناسبت اهداي رؤز من تو رامىستايم ای میترای توان... و فریفته ناشدنی. ۲ 
اين اشاره است از زبان میتراء که وی را مردم چون دیگر ایزدان و امشاسپندان 
نمی ستایند. اشاره حا کی از تفاوت مراسم ستایش ويَسْنّه می‌باشد. هر د وگروه دیویسنان و 
مزدیسنان مراسم یَسْتّه و ستايش همراه با آیین‌های مختلف را برای خدایان به‌جای 
می آوردندہ اما با تفاوت. زرتشت خود اشاره به مراسم قربانی‌های خونین و خشن و 
باده‌نوشی می‌کند که آن را مردود اعلام فى کین اما در مراسم زر تشتي صدر نخستین 
قربانی حذف شده و رز جای‌گزین شراب هُشومه می‌شود. در آغاز مزدیسنان در ابتدای 
جدایی» بەشکلی طبیعی دیویسنان را تحمل می‌کردند. اما چون برای خدایانی بزرگ چون 
ميتراء آن مراسم خشن که توسط ايْشْمَهِ رهبری می‌شد مورد انتقادشان بود» در ستایش‌ها 
ونمازهااز 7 ياد نمی‌کردند. به‌همین جهت در زبان میترا چنین گلایه‌ای جای می‌نهند 
که خداوند میترا خواستار است با همان مراسم مزدیسنان ستوده تووم ان كاه اشت كه 


ا و م ۵۴-۶ نیز به تکرار در بند ۷۴. 


اهورامزدا خود و امشاسپندان پیش‌گام ستايش می‌شوند. پیش از آن که درباره‌ی مراسم 
سس 
پیشین به نقل از پلوتارک و دينكرد پرداخته شود بنگریم که اهورامزدا چگونه پاسخ 
ےھ ۲ ۱ 
گلایەی میترا را به‌عنوان جواز عبور و دخول به دين زرتشتى ۔پس از زرتشت مىدهد: 
به اين دين (= آیین میترایی دنه 02602) شهادت داد اهورامزدای آشون. و 
وهومته. و آشه وهیشته (آردیبهشت), وخشئر -ونیریه (شهریور)» و شپنتا 
آرت (سيندارمذ)» و هتوژوتات /آمر تات (خرداد -امرداد) و امشاسیندان» 5 
برطبق دستور دين مزداى خوب كنش رهبري روحاني (رَتو) مردمان رابه او (= 
میترا) وا گذراکرد تا در میان همه‌ی آفریدگان» سرور وردگیتیایی و رسایی کمن 
میثوی او را بشناسند. ۲۱ 
ودين تر تنب است کش ا ان قیولو اغلقی تس از زرتشت در دن او بیدا 
می‌کند که خود اهورامزدا از آن برخوردار است. در بند يكم از يشت ميثرٌء اهورامزدا 
2 ۰ 2 ما = 2 ۲ 1 با موه 
میگوید من در بزرگی و ستایش, میٹر را برابر با مقام خود افریدم. و در بند ۱۲۱ زرتشت 
ث ۰ و ۰ ِ 0 کو 
به اشاره از اهورامزدا می يرسد که چکونه یک فرد مؤمن از رَوری که مطابق دستور دين 
(مزدیسنایی» له ديويسنايى) تهيه شده ات اها دوک 
این اختلاف در اجرای مراسم دين ميان دیوپرستان و مزداپرستان باقی بود. هرگاه 
پیروان کیش قدیم. مراسم ستایش خدایانی را که مورد قبول مزداپرستان بود به روش 
خود به‌جای می آوردند از دیدگاه مزدا پرستان مردود بود. در تفسیر پهلوی یسنای سی و 
دوم بند یازدهم آمده است که دیویسنان ادعای موبدی و راهبری ديق می‌کنند» درحالی 
زر نشیم است» به روشنی آمده: 
كفت آهورامزدا: ای اشوزرتشت بسیاری مردم چنین هستند که يدام ' ' را به 


358 يشت دهم بند ۹۲. 

۲- دام / ينام 30800-03080 تكداى پارچه‌ی كتانى که موبدان هنگامی كه برابر اتش به تلاوت اوستا 
ایستادەاند و با بندهايى روى صورت از يشت بسته مىشود؛ روى بينى و دهان را می‌پوشاند تا از بازدم؛ 
اتش الوده نشود. 


بخش نخست/ ديويّسنان و آیین ميترايى / ۱۲۵ 


دیگر روا مد کی را به قانون دين نبندد. از روى فريب به نام أَسْرَوَن [- 
آذربان» موبد] آموزش می‌دهد مردم را. او را مگو موبد. غرَفثرفته به دیگر 
روش به كار ترد کا برسم رابه دیگر روش بردارد»کارد ماركشى رانادرست به 
كار بَرّد... ازروى فريب می آموزد مردم را. مقام او رامويد '"... 

7 گاه‌فتن از مال است که وید ادن سس تد ورس وآفس 
کیست. اما در تفسیر پهلوی یسنای ۳۲ بند یازدهم مطالبی بسیار شایان توجه درباره‌ی 
آیین دیویّسن فراروی است. اين مطالب و اشارات در مورد مهردینی و آیین زروانی و 
را فیک از ای کو توت طق باون دانسا و ذو ناوت کار را 
می‌پرستیدند و مبنای آفرینش را به هر دو اشاعه می‌دادند. باز می‌گردد. اما در مأحذ فوق 
آمده که دیویستان بر آن باورند که انگرمینو شهریاری و فرمانروایی را اعطا می‌کند. و این 
که آنان از راز و رمزهای رسکی جاودانه | گاهی دارند و انان بسیاری جانوران را در 
مراسم دینی خود قربانی می‌کنند و برآنند که جریان زندگی به کام» از همین راه تأمین 
می‌شود. بدتر از همه آن است که در واقع آموزکاران واس دین وداتا بان و 
aE SG‏ "انان شش تان کرد وا ایس كاز 
دانندگان راستین دين اصیل سنتی می‌دانند» دنت که یش از رر کت ميان مردم رواج 
داشت افا زر ت ر نارود کا ا سودق اهورامزدا آموزه‌هایی دریافت داشته است و 
اين آموزه‌ها وادعاهاء نظم جارى رأ برقم زد. اين پیروان کیش کهن و سنتی نه در عصر 
زرتشت ونه در دوران سخ تكيرىهاى خشایارشا بر ضد دیویسنان و نه حتا تا زمان کرتیر 
21 و میانه‌ی دوران ساسانيان با قدرت به حيات خود ادامه داده و وايس ان 


در كوه نيز با اتهامهايى ووز عي خاد وهار هس از جادوی بد اناد 


سِذْرِه يا پیراهن مقدس می‌پوشانند تا به‌طور رسمی وارد جرگه‌ی بهدينان شوند. 
۴- وندیداد» جلد چهارم» فرگرد ۸ بند یک به بعد ص ۱۸۵۵ و بعد. 

مزدایررستی ادامه داشت نگاه كنيد به وندیدادء جلد اول -مقدمه. 
۶- دینکرد. جاب مدذن» ص ۱۸۲. 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


میکنند. اهريمن را ستایش می‌کننده اهریمنی که نابودکننده است. بەطور نهانی می دوارند 
(- دویدن اهریمنی) -و از مکان‌های آلوده به نسای مردگان پرهیز نمی‌کنند. برای جلب 
نظر ديوان مراسمى انجام می‌دهند وادعيهشان به طريق دیویسنی است. رو | کو 
(منش بد) و آ کدین (بددین) هستند و... بسیاری دیگ رکه از آیین اهورایی به دور است. 

نکته‌ی بسیار بنیادی در اون اتهامات. همان پرستش اهریمن است که بدان منسوبتد 
و ديويسناء یعنی دیوپرست نامیده می‌شوند. در ستایش اهریمن و جهت جلب‌نظر او 
هم‌چنان که برای اهورا ستایش و نماز می‌گزارند» برای اهریمن و رضایت او نیز چنین 
می‌کنند تا از شرور و بدیها و زیان‌ها در امان مانند. میترا نیز به‌صورتی آشکار چنین 
می‌کرد. چون زرتشت از سوی اهورامزدا اعلام می‌کرد دو نیروی همانند» دومینو یا دو 
كوهر مت ( ميق بو كوتواروية: يما/ (Mainyu-paouruye-yemêã‏ که توأمان و 
جفت‌اند» وجود ازلى می‌باشند. یکی نیک موسوم به شپنناقئین یو -و آن دیگری آنگرقئین یو 
اش مت اگ و ی تس و هراد تیه اس وان رم مود 
بوده و در مقدّرات مردم و جهان دخیل است. دیویسنان فقط اهریمن و کارگزاران 
زیانکار او را نمی‌ستودند. بلکه چنان که اشاره شد به‌همان نسبت اهورا را نیز ستایش 
کردہ و خود را شارحان راستین کلام مقدس (مانٹر سپنته 52 80500-6) می دانستند. 
اما یک اصل منطقی ارائه می‌کردند: همان‌گونه که اهورا و امشاسپندان و ایزدان انجمن 
اهورایی برای سپاسگزاری از نیکی‌ها و دهش‌ها و جلب رضایت‌شان جهت فراوانی 
نعمت و برکت و تندرستی و آرامش بابد پرستش شوند» به همان‌گونه اهمریمن و 
کارگزاران وی را نیز بايد با مراسم و اهدای نذور و سور و پیش کش‌های ویژه ستایش کرد 
جهت دفع شرور و بیماریها و قحطی و بلایای ارضی و سماوی. اين روش دوگانه در 
عبادت و پرستش» یک اصل بنیادی در تاريخ فكر ديني کهن بشری است» چنان که 
هندوهای عصر ودایی نيز چنین می‌کردند. اما در مورد دين زرتشتی» از صدر اولیه و 
زمان خود زرتشت تا آخرین مراحل» هیچگاه چنین نشد و هرچند باور و اعتقاد به ثنويت 
-از صورت ویژه وكاملاً متمایز عصر زرتشت تا شکل خاص ثنویت مطلق در اواخر 
عصر ساسانی و يس از أن وجود داشت» اما هميشه مبارزه و ضدیت با اهریمن توصیه 


مىشدء نه سازش و پر ستش. 


۰ _- 


جايكاه آ يبن میترایی در دیویسنی 

سا کته کات ور کزان ساسا و ومن ااا رین تا ون 
اتهاماتی به دیوپرستان وارد می‌شد: ستیزه‌جویی و جنگاوری» جادوگری‌های ویژه و 
پررمز و رازه مراسم نيايش و برگزاری آیین‌های پرستش اهریمن و آیین‌های قربانی 
فراوان. این نسبت‌هاء همان رازورمزهای فراوانی است که به ا ہن میترایی وارد است» 
به‌ویژه آن شکلی از آيين که در امپراتوری روم رواج یافت. آیین‌های قربانی و 
همسرایی و جادویی که شبانه انجام می‌گرفت. بی‌گمان بسیاری از این‌گونه مراسم و راز و 
رمزها و آیین‌های قربانی و جادویی» در قديمترين عهود اين آیین در آسیا وجود داشت. 
اما هنگامی که میترا پس از زرتشت» از سوی زرتشتیان به‌ناچار و اضطرار در جرگه‌ی 
ایزدان زرتشتى يذيرفته شدء مراسم آیینی آن ديكركون و تابع مراسم پذیرفته شدەی 
زرتشتی شد. اما بسيارى از مهردینان» اك مهری را به‌صورت سنتی و به‌اصطلاح 
بهدینان -دیویسنایی حفظ کرده و بدعت رانپذیرفتند. آن آيين مهر ی که در امپراتوری 
روم رواج يافت» همان صورت سنتی و کهن آن بود. اما هماد‌گونه که میترا به‌موجب نفود 
و مقبولیت در ايران» خود را در جایگاهیی والا و هم‌ردیف اهورامزدا تحميل کرد در 
امپراتوری روم نيز خود رادر مسيحيت جای‌گزین ساخت و بسیاری از ویژگی‌هایش رابا 
نامی نوين حفظ نمود. 

از نویسندگان یونانی روایاتی درباری هرمزد و اهریمن نقل شده است. نه چونان که 
نقلی از خدا و شیطان باشدہ بلکه همان‌گونه که زرتشت گفته دومینو, دو گوهر و دو اصل 
روحانی و معنو ی که یکی خوب است و یکی بد. و برای نیروی ش رکه اهریمن است نیز 
ستایش می‌کردند و نذور اهدا می‌نمودند و قربانی می‌گذراندند تا دفع شر شود. جکیده‌ی 


۸ تاریخ آیین رازآميز میترایی 


نا 

گروهی از مردمان به دو دا پاور همی دارند كسان دو بتایان همالان» 
یکی آفریدگار نیکی‌ها و دیگری پردازنده‌ی چیزهای یاوه و بی‌سود است. و اما 
گروهی دیگر توانِ نیک راخدا و آن دیگری را دیو دانند» چنان که زرتشتِ مغكه 
گویند پنج هزار سال مدن رک تروامی‌زیست. او یکی از این دو بن را هرمزد 
8 و دیگری را اهرمن /آریمانیوس ۸617120105 ناميد و نیز نشان داد که 
هرمزد روشنی را مائد بيش از هرچی زکه به دريافت حواس درآید و حال آن که 
اهرمن به تاریکی و نادانی ماننده است و میانجی 01681068 ميانٍ آن دو میتراس 
5 است و از این روست که ایرانیان او را مهرمیانجی خوانند. او (زرتشت) 
مردمان را بیاموخت که از بهر یکی فدیه‌ها جهت نذر و سپاس آورند و از بهر 
دیگری فدیه‌ها برای دفع آسیب و ناخوشی. 

آنان به هنكام ساییدن گیاهی در هاون به نام أمومى 0۳00701 (=هوم)» 
اهريمن و تاريكى رانیایش کنند و آنگاه آن را به حون گرگ كشتهاى آميخته به 
جاى تاریک و بی خورشید بَرند و دور بپاشند. 

پاره‌ای ا زگیاهان را از آنِ خداى نيك انگارند و پاره‌ای دیگر را از آنِ دیوبد. 


5 5 5 72۰ 5 سے ۰ 
نيز از جانوران گروهی مانند سک و مرغان و خاريشت متعلق به نيروى نيكند و 


۷- نقلی كه آمدہہ از كتاب پلوتارک است به نام ازس و آزیریس 0517146 ٤‏ 5106 46 بخش 55إلا؟. موشرد در 

کتاب صدر دیانت زرتشتی. 
Moulton: Early Zoroaster, pp. 399-406.‏ 

تر دی آن زا از متن بونانی اور است. نقل فوق از کتاب بنونیست موسوم به دیانت ایرانی بربایه‌ی متن‌های 
كين بونانی ترجمه‌ی بهمن سرکاراتی اتات کار نله در ترجمه‌ی کتاب عصر اوستا 
ترجمه‌ی متن‌های کهن یونانی درباره‌ی دين ایرانی را آورده است. نيز برای مشروح ترجمه‌ی مطلب 
فوق و نقد و شرح آن و موازنه‌ی أن با دین‌های ایرانی -متون اوستایی و پهلوی نگاه كنيد به اثر دیگر 
نگارنده به‌نام تاریخ مطالعات دین‌های ابرانی» صفحه‌ی ۱۴۰ به‌بعد. نیز به اآخرین بخش همین کتاب» ترجمه‌ی 
اثر سریانی إزنيك درباره‌ی مغان و آيين زروانی -زرتشتی. 
پلوتارک حدود سال‌های ۴۵-۵۰ میلادی متولد و به سال ۱۲۵ میلادی درگذشته است. اما آثار وی 
برپایه‌ی نويستدكان کهنی چون ئویومپوس 16000۳0015 زاده شده حدود ۳۷۸ پیش از میلاد و دیگران 
است تاریخ مطالعات دین‌های ابرانى یاد شده در فوق. 


بخش نخست/ جایگاه آیین ميترا / ۱۲۹ 


موش آبی متعلق به نیروی بد. از این‌ر و کسی را حجسته می‌دانند که از آن 
خرفستران (- ۵1572 ے وندیداد. ذیل همین نام) فراوان‌تر کشته است. 

آنان نیز درباره‌ی خدایان اسطوره‌های فراوان بازگ و کنند. چنان که: هرمز د 
زاده‌ی آویژه‌ترین روشنی‌ها و اهریمن زاده‌ی تاریکی و وک با همدیگر در 
کارزار و نبردند. هرمزد شش خدای آفرید (- امشاسیندان)» نخست ایزد منش 
نیک دو دیگر ايزد راستی؛ سه دیگر شهریاری خوب و از بقیه یکی آفریننده‌ی 
خرد» و دیگری آفریننده‌ی خواسته و آن دیگری آفریننده‌ی شادی‌ها که از 
چیزهای زیبا خیزد. 

اهر من, به هم‌چشمی» شش دیو آفرید. آن‌گاه هرمزد خویشتن راسه بار فراخ 
کرده و بگسترد و خود رااز شور شید برکشید به همان اندازه که شور شید از زمين 
برکشیده است. او آسمان را به ستاره‌ها آراست و ستاره‌ی شعرای یمانی 815108 
را چون پاسدار و دیده‌ور بر سر آنان گماشت و بیست و چهار خدای دیگر 
آفریده همه را درون تخم‌مرغی بنھاد ولی بيست و چهار دی وکه زاده‌ی اهریمن 
بودند به دروك تخم‌مرغ خلیدند [ے مینوی خرد]... و این چنین چیزهای بد با 
نیکی‌ها آ میخته‌اند. 

اما زمان آمارده و معینی خواهد آمد که اهرمن آورنده‌ی بیماری و 
خشک سالی بايد يك باره نابود شود و نیست گردد. آن‌گاه زمين هموار و هم تراز 
می‌شود و مردمان زندگی یکسان و شهریاری و کشورهای یکتا خواهند داشت و 
همگی خجسته گشته و به یک زبان سخن خواهندگفت. و تثوبومبو سگوید که به 
باوری مغان برای سه هزار سال متوالی یکی از این دوء خداسالاری و فرمانروایی 
می‌کند و آن دیگری تن درمی‌دهد و در سه هزار سال بعدی آن دو با یکدیگر به 
ستیزه و کارزار پرداخته و به قلمرو یکدیگر می‌تازند. اما در فرجام اهرمن بشکند 
قاس خهان وو توش وت سا ان کیان که امنهار 
پرداخته و انجام داده است به آسایش پرداخته و از برای یک زمان می آرامد. نه 
برای زمانی دراز چنا ن که درخور یک خداست. بلکه اندکی دراز -چنان که مردی 
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همه‌ی اين روايت در متون اوستايى» يهلوى و نوشته‌های مورخان كهن درباره‌ی 
دي ایرانیان آمده امه ب فايةئ ونت در ود اھات که در دورەی اھر 
زرتشتی‌گری بسیار استوارتر و زیربنای الاهیات شد. جایگاه میترا درست همان است. 
میترایی که خداوندگار عالیجناب این جهان است» جهانی که اهورامزدا بعدها گرداننده‌ی 
آن شد و خود در پیکار و ستیزه‌ی ميان هرمزد و اهریمن به میانجیگری پرداخت. ياد 
امشاسپندان شش‌گانه و مقابله به مثل اهریمن» هزاره‌ها» پایان جهان و نابودی اهریمن» 
جهان و تقسیم هرمزدی و اهریمنی آن وگیاهان و جانوران و خْرَفَسْتّران يا جانوران 
آفزیمتی گت نات ےر حسات 2 اڑا قاری اجه که ایك كوا ركس سار 
دقیق است. آن چه که اين دو را در نوع و اجرای مراسم و آیین‌های عبادی متمایز می‌کند» 
موضوع ساختن فدیه‌ی اهدایی از ساییده‌ی گیاه امُومی و مخلوط كردن آن با خو ن گرگ 
دز ان گاه و پاشیدن به دوردست است برای اهرمن. 
در منابع پهلوی و پازند» چنان که در متون مورخان قدیم آمده» حانوران نیز چون 
گياهان و همه‌ی چیزها و آفریده‌هاء به دو دسته‌ی هرمزد آفریده و اهریمن آفریده تقسیم 
می‌شوند. گرگ و گرگ سردگان (انواع گرگ) از آفریدگان ویژه‌ی اهریمن و جهان تیرگی و 
تاریکی است. به همین جهت بی‌گمان برای جلب‌نظر اهریمن و دفع زیان‌های وی گرگ 
قربانی می‌شد. آن هم در شب و از خون جانور باگرده‌ی هوم» نذر و فدیه ساخته و در 
دوردست‌های تاریکی می‌پاشیدند. به‌همین مناسبت است که در یشت‌هایی چون 
میثریّشت يشت پنجم يا اناهیديشت و يشت چهاردهم و جز آن از زور 8 8 بهدینی و 
لیے یا زور مزديسنان و دیویسنان ياد شده است: 
زرتشت يرسيد از آردویسور آناهيته» يس جه خواهد شد به آن رؤرهای تو اگر 
دیویسنان پیرو دروغء آن‌ها را از برای تو پس از فرورفتن آفتاب نیا زکنند. 
آنگاه كفت آردویسور آناهیته, به‌راستی ای زرتشت» شش سد و هزار (تن) 
از هول و هراس برانگیزندگان یاوه گویانِ هرزهسرايانٍ فرومایگان» يس از من 


۱ ۱ ۳ 8 ا ۷۸ 
جور بوهم رسانند (در رَوّری) که من حاضر نباشم شایسته‌ی دیوهاست . 


يشت پنجم آناھیتایشت: بند ۹۵ ۔۹۴. 


بخش نخست/ جایگاه آیین ميترا / ۱۳۱ 


و در جایی دیگر اشاره شده به ری که با راستی و قربانی‌یی که از روی قانون و 
درستی به‌جای آورده شده باشد تر تیب اثر داده شده و ایزد بانو برای باری آماده 
ود وف اش تال سا می‌شود که باورداران به سنت کهن و خدایان قدیم و 
ئها که اهورا را نیز ستایش می‌کنند» چون برای ایزد بانو مراسم اهدای رورو فدیه و 
قربنی انجام می‌دهند» خواهش و درخواست‌شان اجابت سے کرد و شرایط یاد می‌شود: 

آن‌گاه گفت آردویسور آناهیتّه به زرتشت: به راستی با این ستایش مرابستای» 
با این ستایش مراسم مرا به جای آر از هنگام برآمدن خورشید تابه‌وقت فرو 
رفتن خورشید از این زَوْرٍ من تو توانی نوشید و نیز رو نانی (موبدان) که از 
پرسش و پاسخ (درباره‌ی مسایل دین) 1 گاهند و خردمند و آزموده‌ای که کلام 
قدو درا آو ول کرو اعد"( شوو كوي هد هزیر گر مار 
.sravangho mûnthro. 22-۳10۳8870. ۵21۳0‏ 

و این همانی است که در بندهای نخستین فرگرد هجدهم وندیداد آمده است و اشاره 
فى كنك آنانی راکه مراسم دين را درست و از روی قانون انجام نمی‌دهند» موبد نیستند و به 
دروغ خود را موبد و پیرو دين می‌دانند "۶ 

ودزارقى کرک افده است: 

در دین [-اوستا]گوید كه اهریمن آن دزذگرگ را آفرید, کوچک و 
شایسته‌ی (جهانِ) تاریکی: تي ركى زاده» تیرگی تخمه» تیرگی تن» سیاہ گزندہہ 
بی‌موزه [بدون کفش 8-]165] و خشک دندان [- تیزدندان ]که با آن 
آشفته بدان است که چون گوسفند دَرّد. نخست موی از او برکتد. او (اهمریمن) 
گرگ سردگان را به پانزده نوع فراز آفرید '.. 

نجه كه لوقا کرد کان کفتهانده اب ها و هراس ات که ۵ نو وتان بر کتار 
می‌کرده‌اند. در شرح پلوتارک. دَبوّھا تنها دیوان مشهور و خاص نبوده‌اند که زیانکار و 


۹- همان بند ۱۳۲ 

۰- همان بند ۹۱. 

۱- وندیداد» جلد سوم ص ۱۵۸۵ به‌بعد. 
۲ ند هش بهار. ص 5. 


۲ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


آسیب رساننده بوده‌اند -بلکه در نزد زرتشتیان نیروهایی که ناشناخته و موحب زیان 
می‌شدند» چون انواع دردهاء بیماریها و خشک‌سالی و آفات و بلایای زمینی و آسمانی 
چون: سیلء زمین لرزه» آفات گیاهی» مرگ و مير چارپایان تاریکی شب» جانوران و... 
نیروهای اهریمنی بودند که به وسایلی می‌شد انان را خنثا و بی‌اثر ساخت و این کار توسط 
موبدان کاردان و وارد و آ گاه لازم بود انجام شود. در وندیداد با جهانی روبه‌رو هستیم که 
پیرامون سرنشینان آن پر است از عناصر زیانکار و دیو و عمله‌ی دیوان که با اجرای 
مراسمی ویژه می‌توان بر آن‌ها مسلط شد. در آیین میترایی جهانٍ امپراتوری روم 
کتیبه‌هایی یافت شده است که به اهریمن تقدیم شده و خطاب به اوست. نيز آیین‌های 
قربانی و اهدای فدیه‌های شب هنگام و همسرایی‌های نیایش‌هایی برای اهریمن کم و 
بيش به اجرا درمی آمده است که به‌نظر می‌رسد آن چنان همگانی نبوده و این مراسم» 
صورت پرراز و رمز اين انين را ابهامانگیز تر می‌کرده است. 


ميتراس و ممیزه‌های قربانی گاو 
اینک بايد به یک نکته‌ی بنيادى اشاره شود و آن مشخصدى مشهور قربانى كردن 
ے 3 
کاو توسط ميتراس در آیین ميتراى رومى است. در هيج جا از منابع اوستایی و پهلوی به 
این مورد اشاره‌ای نیست که میترا کشنده‌ی گاو باشد» بلکه برعکس وی حامی و پشتیبان 
0 . 7 
گاو است» يعنى جاريايان و دام. نيز نکته‌ی بنيادى و مهم آیین میترایی» مراسم نيايش 
و مر مرف اس اک ی نون کاوالیت کشا ردان أن الست وس 
این کار» آن است که زندگی بەصورتی گستردہ در جهان ساری باشد و قوام يابد و 
۰ کہا 3 ۰ 3 یہ ۰ 3 و 70 1 
موجبات برکت فراهم شود. نه در شرح پلوتارک ونه در شرح و گزارش‌های دیگر از 
7 ط080 ہے 8 8 5 5 ہے 7 5 8 
نويسندكان كهن روزكار نیز اشاره‌ای درباره‌ی قربانی کاو توسط ميترا نیست. اما در متون 
۰ ۰ کے ۰ ۰ ع 4 سو م 0-5 ۰ ۰ و 
پهلوی از میراندن کاو نخستین كه موجب گسترش و سَیّلان حیات و زندگی می‌شود. 
توسط اهریمن ياد شده است که درباره‌ی آن در مواضع خود شرحی هست. يس چنین 
۲ 5 1 هه سے 
عملی که از سوی اهریمن انجام شده» جه گونه در ایین میترای رومیء به‌صورت 
مشخصه‌ای بنیادی؛ به ميترا نسبت داده شده . 


در بخش نخست به موردی در آيين هندویی به شرح گذشت که نادر است و تکرار 


بخش نخست / میتراس - قربانی كاو / ۱۳۳ 


آن در این جا به کو تاهی» کوره راهی در اساطیر هند پاستان می‌نماید. نیروی خلاقه‌ی شیوا 


٭ مهم 


خداى يورق هندو تجسّم دوركا اعت نافيل كه كا وهو فور I TA O‏ 
آفرینش مىكشد. این تجسّم به‌صورت کالی اوما 1811-78 نيز درمى آید. به روى سنگ 
ريگي سرخ و خال‌داری» نقش برجسته‌ی اين قربانی که دورگاگاومیش دیو را می‌کشد و با 
کارد به هيأت و ريخت میترا بر پشت گاو قرا ركرفته و در پهلوی حیوان فرو برده مشهود 
اا رع رو و 
منبع آن را به‌دست داده و تصوير جاب شده است. در يايين پای الاهه‌ی دورگا (میترا گاه 
به‌صورت مؤنثء؛ به‌ندرت معرفی شده است) به‌نظر می رسد نقش دو شير است که پای 
الاهه درحالی که بسته با ریسمان است بر يشت دو حیوان قرار دارد. در بالا سمت چپ 
نقش دستی که مشعلی به‌دست دارد و دستی که شاخ گاو به‌صورت هلال ماه را در کف 
ک ری سک راید هی مرگ که یال ق تد الاک ات نهر 
می رسد. 

در وداها نيز جاى پا و اشاره‌ای نه اشکاز وحود دارد. در یاجورسود١‏ ۷۵[۷۲-۷60۵ و 
سَچُٹاہرہمن اشاره شده كه میترا برخلاف ميل خود» در مراسم قربانی برای سَئومه (- 
اوستایی هَنُومَه /هوم) بايد شرکت کند. سَنُومَه چون هَُومّه‌ی اوستایی قرینه و رساننده‌ی 
مفهوم ماه نيز بوده که با نماد یک گاو نمایان می‌شود. در اوستا نیز ميان ماه وكاو رابطه 
برقرار است. ميان نور ماه و رويش و نمو پیوستگی هست. گئوش اوزوّن يا روا نگاو و 
نطفه‌ی پالوده‌ی گاو او گدات به ماه می رود و از آن جا به رويش و نمو و ساری ساختن 
جریان زندگی یاری می‌نماید. امر و نمادی که در اسطوره‌ی میتراس نیز هست و در 
كو سک اما یران گناٹ دهتلهی ەى قربانی گاو توسط 
ميتراست» نقش س رگاو نمايان می باشد که شاخهايش به‌صورت هلال ماه است. 

اما به هر حال در آثار ایرانی نشانه‌ای که حاکی از رابطه‌ی میترا و قربانی کردن کاو 
راف ھا ی رولہ مال از ان رارق ‌مسایل مربوط به این نات از کافاها 


a‏ سے 
اشاراتى گذشت و دوباره به اين موضوع باز می‌گردیم. 


جم و قربانی كاو در تاریکی و غار 
هنكام ى که زرتشت از جم به‌عنوان گناهکار ياد می‌کند, بدان سببكه خوردن 
كوشت گاو را تزضتية کر ادر کا اسه سكن اش اس انيت کیا ١‏ بود هاي قران کاو 
در ا میترایی همخوانی دارد. به‌ویژه وقتی در جاى تاریک: دور از نور خورشيد يا 
شب هنگام باشد و در بخش یکم از دیدگاهی, و این جا از زاویه‌ای دیگر بدان کر 
د ركاثاهاء سرود سی و دوم سخن ازگناهانی می رود و از کسانی سر می‌زندکه نسبت به گاو 
ظلم می‌کنند و این حیوان مقدس راکه بايد در بهبود زندگی و توسعه‌ی زراعت و فراوانی 
روزی و معیشت از آن استفاده شود از شکنجه به ناله درمی آورند. نخست چکیده‌ای از 
این سرود مرور می‌شود: 
بايد همگان پیام من (زرتشت) را بشنوند و بپذیرند. برزگران و اشراف و هم‌چنین 
دیویسنان. ما بدان ارادەایم تا به بدخواهی مخالفان پیروز شویم و خواست اهورامزدا را 
روات‌کنيم. 
شما ای دیوها و ای دیوپرستان» همه از بدمنشی و بدی در انديشه برخوردارید و 
دیوها را نیز از روی ریا و ناراستی می‌پرستید. شما و پرستندگان شما مردم را از زندگی 
خوب و راه درست باز می‌دارند. اما دانا نباید دست به چنین گناهانی آلوده کند: 
از آن گناهکاران -هم‌چنین شناخته شده یمه [-جم] پسر و پونگهرّت 
1 براى خشنود کردن» مردم ما را آموخت تا پاره‌ی قربانی شده‌ی 
TOG‏ ۱ 
اين آموزه جيست و از طرف چه کسی ياكسانى؟ از سوى ديويسنان است: 
آموزههايىكه با آن» ایشان -مردم را از بهتری نکارها باز مىدارند. مزدا براي 
آنان شومى و نگون‌بختی می فرستد. آنا ن که زندگ ی گاو [= اسم جنس است برای 


پخش نخست / جم و ميترا / ۱۳۵ 


چارپایان و دام‌ها] را با خروش شادمانی تباه می‌کنند..."۳۲/۱۲.. 
و در این بند اشاره روشن‌تر است. در جشن‌ها و مراسم سور و قربانی» دیویسنانی 
كه در شمار رئوس اصلی دین‌شان» قربان ی گاو و هم‌بهره شدن در خوردن گوشت قربانی و 
نوشیدد شراب قوي هوم كه دورکننده‌ی مرگ (دوراشّه 2052تناك) بوده است -مورد 
اعتراض واقع می‌شوند: 
از برای ستم به وی (- به زرتشت) گرهمه 2 و کوی‌ها دیرزمانی 
است خرد و ورج خويش فرو نهاده‌اند جه آنان بر آن شدند تا پیروان دروغ [ضد 
آشه / ازتّه -یعنی بی‌نظامی و بیرون از داد و قانون و هرج و مرج] را یار ی کنند و 
گفتند: کاو بايد کشته ونا إن کرک تج رابه يارى كردن 
ےی .و 
پیوستگی ميان آیین هَنُومّه /سَفُومَّہ یا هوم و آیین قربان ی گاو و مراسم و جشن‌های 
وابسته به آن در بخش نخست شرح ناوات تسا هرک کردا و 
دورکننده‌ی مرگ؛ صفتی است برای ھوم؛ این گیاه مقدس که از تخمير و عصاره‌ی آن 
شرابی قوی فراهم می‌شد. در جاهایی دیگر از گاثاهاء نيز اشاره به اين مراسم دیویسنان 
شده است که مهم ترین عوامل در اين آیین اشامیدن شراب مستی آور باستانی» یعنی 
نومه همراه با خوردن و هم بهره‌شد نگوشت گا وکه با مراسم ویژه‌یی با لجام گسیختگی 
بوده است» جود: بسنای ۸/۱۰ و 41/۲۰. 
آيين قربانی و سور چنان که اشاره شد» يس از غروب خورشید برگزار می‌شد. در 
تاریکی غار جایی بود که در روز نیز چون شب تاریک بود. و جهت جلب رضایت 
اهريمن كه نماد تاريكى و کر کی -و در آیین زروانی» شاهزاده‌ی تاریکی به‌شمار 
می‌رفت - قربانى نيز شب هنكام - پس از غروب خورشيد كه نماد اهورامزداء خداوند و 
شاهزاده‌ی روشنايى بود انجام می يذيرفت. اشاره حتا در خودكاثاها نيز در بى مطالب ياد 
شده پیرامون نكوهش دیویسنان آمده است. آنان چنا ن كسانى هستندكه: 
به آموزه‌ی راستین را تباه می‌کند. او ادعا می‌کند كه کاو و خورشید بدترین 


۲۳-برای آگاهی از همدى نامها وشروح تاريخى دينى ب اشفا طیر ی به مجلدات فرهنکگ نام‌های اوستا ذيل هر 
نام -وبرای !گاهی از مراسم و جنبه‌های اجرای دینی به مجلدات و ند یداد باتو جه به فهر ست‌ها ناه کن 


۶ تاریخ آیین رازآميز میترایی 


چیزی هستند كه برای جشم ديدنى است... .77/٠١‏ 
اما آن چه که از گائاها بر يد همه‌ی این مسایل گاهی از سوى زرتشت مطرح 
شده که جم راگناهکار معرفی می‌کند» بدان سیب که مردم را آموخت از پاره‌های گوشت 
گاو بخورند و در یک سرود به تقریب از مشخصه‌های قربانی گاو با مستی و لجام 
7ھ و در تاریکی» دور از نظاره‌ی خورشيد انجام می پذیرد و منسوب است به 
ديويسنان» آیین پیشینیان و مراسم سنتى. 
و تناقضی روشن و اشکار. جول جم خود یک خداى خورشيدى است. خورشيد 
طالع است و چهره‌ای چون خورشید دارد و نگریدنی هم چون هور -ھوّر ‏ درس 
hvare-daresa‏ "^ 
و با اشاره‌ی كاثايى هنوز مسأله‌ی قربانی گاو توسط میترا مبهم و ناشناخته است. 
هلو 5 رمل يا هذیا 02222 پیش از این ياد شد ایی گاؤدر آخر زمان در 
دوران سوشیانس قربانى مىشود (هركاه سوشيانس راميترا بدانيم كه بدون هیچ سندی» 
برخى وی را با میترا یکی اخ و از پیه اي نگاو شربتی تهیه می‌شود که برای 
ستگاران جاودانگی وٹ 
ازگاو نخستین» سے کاو او گدات 21 نیز یاد شد که در آغاز آفرینش 
بەموجب حمله‌ی اهريمن مىميرد و از اعضا و اندام‌های وى رونق آفرینش نیک 
اهورامزدا سیب می‌شود. نیز از گئوش اوژون با روا نگاو که در گنن 0:7 د 
نهم و وندیداد شرحی دارد» پژوهشی گذشت ےھ تيف ان زاس ی بے اما هنوز ویژگی 
کشتن گاو توسط میترا در پرده‌ی ابهام مانده است. زینر معتقد است که بِيمّه / يمه یا جم 
جفت و همزاد میتراست» یعنی در واقع اهریمن و یا همان انگرمینوی گاثایی است: 
دیدیم که دلایلی در دست داریم تا سپندمینوی گاثاها را با میترای اهوراپرستان 
کهن منطبق فرض نماييم. پس آیاجم در اصل يمه امه بەمعنای همزاد است) 
همزاد میترانبوده است و اگر چنین است. آیا او الگوی نخستین آنگزمینو -مینوی 
۴- ے فزهنگ نامهای اوستا؛ جلد سوم. ذیل نام‌های ییمّه خُشَّيِتَه -و هور حشنته. نیز ے گاه‌شماری و بعشی‌های 


ابران باستادن» بخش نوروز. جاب سال ۱۳۷۱. 
6 بندهش -بها ص ۱۰۲و ۰۱۱۱ 


بخش نخست / جم و میترا / ۱۳۷ 


مخرّب نيست؟. رويارويى با این مسأله بەنظر نامعقول می رسد اما افسانه‌ای بس 


آن‌گونه که اكنون ناميده می شود دقیقاً به‌عنوان همتاى زمينى ميترا-كه اكنون با 


AF 7 ۰ 7 ۳۹ ۰ 2 ۳3 ۰‏ 
خورشید یکی فرض شده است -ظاهر می‌شود 


۶- طلوع و غروب زرتشتی‌گری» ص ۱۹۷. زینر اشاره به مأخذ خود که ادیات ستی پارسیان است» ص ۳۲۸ 
کردہ اما مورد را نقل نکرده است. نگارنده در کتاب زهنگ نامهاى اوستاذیل نام تهمورث 2002-107102] و 
جمشيد مقداری از آن اشعار را که درباره‌ی رهایی تهمورث توسط جمشيد از شکم اهریمن است را نقل 
کرده. نیز در وندیداده ضمن پژوهشی با عنوان گومیز یا شاش گان که دست دردمند و بیمار جمشید بدان 
درمان می‌شود نیز نقل شده است. درباره‌ی اسطوره‌ی پیدایش نوروز و زمان جمشید که جم به‌سان 
خورشیدی طالع می‌شود و مردم از دیدن دو حورشید در آسمان با شگفتی اندر می‌شوند -در بخش 
نوروز از کتاب گاه‌شماری و حشن‌های ابران باستاد به نمل از کتاب آثارابایه از ابوریحان بیرونی نیز شرحی هست. 
نام ونشان کتاب ادیات ستتی پارسیان اثر كميدن جنین است: 

Spiegel. ۲۰ R : Die Traditionelle Literature der ۲‏ 
حاب اول وين. ۱۸۶۰. و جاب اخير آن مورداستفاده بوده که به سال ۱۹۷۱ به جاب رسيده است. داستان 
جمشید میان صفحات ۳۱۷-۳۴۸ نقل شده که ابیات مورداشاره در صفحه‌ی ۳۲۸ است: 


چو رفت او بر تخت أن بی‌نیان 
بكفتش همه راز پسروردگار 
وزان يس بدو كفت جان آفرین 
کن‌این دين به -روشن اندر جهان 
بنالید و گفتا کے ای کردگار 
همی خواستش مهر و تخت و كلاه 
نسپذرفت دینش ز بسهر شهى 
چو او بازگشت از سوی آسمان 
چو کردند خلقان به گردون نگاه 
بے گردون بدیدند دو آفتاب 
یکی سر برآورد بر آسمان 
چو جمشید آمد به روی زمین 
ستايش گکرفتند پیش خدای 


چنین کردی این بنده را خوب چهر 


فراوان بنالید و بردش نماز 
ز دیسن و ز دنیاو از کار و بار 
كهجمشيد اين دين به برگزین 
كزوكالب ديو گردد نهان 
خدا کردش اندر جهان پادشاه 
يمدق داد شاهى و تاج مهی 
بيامد يه البرز كوه كران 
ع جايب بدیدند آن روز راہ 
که‌هر دو برآورد سر در شتاب 
و ديكر بيامد بے روي جهان 
نماندند حيران خلايق برين 
كهباشد به تابندگی هم جو مهر... 


يشتهاى: پنجم. دهم سيزدهم و نوزدهم موسوم به زامیادیشت یا كلست ۲۵5۸- 607 يا جنانکه در 


چ 


۸ تاریخ آیین رازآميز میترابی 


زیر در مقايسه با تی ودايى و بيه يا جمشيد اوستايى» و اين که خداى جهان زيرين 
١ 8‏ 1 ہے 5 
بوده و مغضوب اهورامزدا و نافرمان به خداوند وكناهكار از سوی زرتشت وفرضيههايى 
سے ۰ ۰ ہی ۰ 
دیگر است که بهنتيجه و دريافت فوق رسیده» نتیجه‌ای که خود نیز بدان باورى استوار 


ندارد. اما کار وی در اسطوره‌شناسی تطبیقی شایان توجه است و به اين طریق جوابی 
برای این که قربانی گاو در نخست به‌وسیله‌ی جم و يس از آن همزادش میتراست بیابد. 
اما وی هرچند چون بسیاری دیگر آیین پرراز سر میترای رومی را در آغاز به دور از 
بنیادهای ایرانی معرفی کرده» ولی سرانجام می‌گوید شکل آیین میتراس رومی» ريشه در 
اعصار دور تاريخ دینی و اسطوره‌های هند و ایرانی دارد. 


چ 
نوشتههاى سنتی زرتشتی و پازند و ترجمه‌های كُجّراتى از سوى پارسیان شبات تفت 01104-70366 
قن شو اميك كارب ا زترارم عون اس رھه کر تساه رر ایزدان 
انجمن خدایان ابی از کات ارزشمند و پژوهش و ترجمه يشت نوزدهم كه توسط هلموت هينتس 
11002 که به‌تازگی و سال ۱۹۹۴ در ویسبادن به جاب رسیده؛ 

Elmut Hintez: Der Zamyûd - Yašt. Wiesbaden, 1994‏ 
بهره‌جوبی كرده است. متن ترجمه ميان صفحات تا ۱ مبحث خوّرنه صص ۱۵-۴۵ و پژوهش در 
نام اين سرود و باتوجه به فهرست مطالب و نام‌های خاص براى رجوع بسيار سودمند است. 
نیز از ترجمه يشت پنجم و متن دقیق منظوم راوه هرمان ولر Hermann-Weller‏ که به سال ۱۹۳۸ 
در اشتوتگارت /برلین به جاب رسیده استفاده شده که در ضمن مراجم و ماخذ به انها اشاره‌یی نشده و 
اميد که به اين وسیله جبران شده باشد. ولربه شکل منظوم و شعری يشت پنجم پرداخته تا مواردی دیگر: 
Hermann Weller: Anûhitû, Grund legendes zur Arischen Metrik - ۷۵۲ ۷ Metrische‏ 


Herausgegeben ibersetzt und Erklûart. Stuttgart / Berlin, 1938. 


بحس دوم 


نام و نشان ميترا در عهود کهن 
میترا در اوستا و ریگ‌ودا 


رئوس مطالب بخش دوم: 

میترا در اوستاه کهن‌ترین اد کردها از نام و نشان میترا دراوستا و 
وداهاه پیشینه‌های اساطیری مهر و کشتن کاو سرودی برای ههر 
در اوستا» ترجمه‌ی مهریشت» شناخت میترای اوستابی» 
بخش‌های کهن و اصيل سرود» قسمت‌های الحاقی موبدان و 
دسترد محان» ویڑہ گی‌ها و توصیف مهر. توانایی‌های ابزدہ كروه 
خدایان انجمن هیترایی به موجب اوستاه اهورامزدا وَهتومه دو 
خدای بزرگ در برابر میتراه در هیآت خدای جنک ایزد بزرگ 
میثاق و پیمان» دشمن پیمان‌شکنان و مهر دروجی» قلمرو و 
خداوندیش به گستردگی همه‌ی سرزمین‌هایی است که خورشید 
بدان مى تابدء اشاراتی درباره‌ی دو اصل بنیادی مراسم تطهیر و 
داضت و تن (زاری» میترا در یک ودا» سرودهایی ہا 
ویژگی‌های میترای اوستایی در ریگ ود میترا و خورشید در 
ارمنستان فدیمء ترجمه‌ی مهر نیایش و خورشيد نبایش اوستایی» 
میترا درریگ ودا وارونا (= اسور با اهون) چگونە زرتشت 
دوباره اهورا را به عنوان خدای بزرگک معرفی م ىكند. میترا نقش 
و وظابف وساخت اسط ره‌ای خود را اد قد دم تررين عهود تا 
جد بدترين دوران حفظ می‌کند» میترا ااهورا در اوستاء میترا و 
اصلاحات زرتشت» تطیفی در بگانگی اهورا - وارون» هقفت 
فصل يسنا و «پایو - تّرشتن؛ زوج نگاهبانان ۲ فرینندگان و میترا| 
اهورك چگونگی تبديل و جایگزینی آسوره‌ی بزرک به اهورای 


بزرك یا اهورا مزدا 


۱۴۲ / تاريخ آيين رازآمیز ميترابى 


در اوستا اين ایزد زار هرا جور كاتريق اسان ابا وون امن کی رات مل 
۰ 7 کر 7 ۰ 
از عصر اوستايى» یکی از بزرگ‌ترین خدایان بوده است. در کتیبه‌های هخامنشی نیز با 
املا و تلفظ اوستائیش ميئْرَ آمده است. در سانسکریت میتر 141158 و در پهلوی میتر Mi‏ 
و در پارسی مصطلح امروز مهر شده است. 

کهن ترین سند مکتوبی که نام اين خدای کهن بشری درآن ثبت و به دست ما رسیده 
است» در الواح گلینی است متعلق به ۰ سال پیش از میلاد. به سال ۱۹۰۷ میلادی» در 
کاپاتوکا 18021018 از شهرهای آسیای صغيرء در محلی به نام بغازکوی الواحی گلین پیدا 
شد.در يكى ناف لوح‌ها که پیمانی است ميان هیتی‌ها ۲11111065 و میتانی‌ها «Mitanniens‏ 
از ميترا -وارونا 7781018 دو خداى رق هند و ۳ استعانت شده است. البته درکنار نام 
این دو خداء نام دو خدای کهن دیگر هند و ایرانی نيز آمده است به نامهاى ايندر 1078 و - 
تساتیه ۱۲25۵92 . 

در وداهاء جز یکی دوبار آن هم به اختصار از میترا به تنهایی ياد نشده است. چون 
همسان مورد فوق» در وداها نیز ميترا-وارونا همواره ملازم یکدیگرند و نامشان با هم آمده 
است. اما در اوستا برخلاف» میترا مقام فوق العاده‌یی دارد چنانکه خواهیم دید؛ و در عصر 

عم 

پیش از اوستا و رستاخیز زرتشتی» بزرگ ترین خدا محسوب می‌شد. 

تا مطالعه‌ی میترای ودايى» الزاماً بایستی وارونا 2 خدای تمان را 
شناخت» چون جنانكه اشاره شد در هند و منابع کهن هندو اين دو خدا نامشان باهم 

7 5 

می آید و هم جنين مراسم ستایش و پرستش مشتركى دارند. وانگهی بايستى از یک 
موضوع بسیار دقیق غافل نشد. و أن اين است که هر چند در آیین میترایی در اوستا و 
ميترائيسم 6 جهانى ادوار بعد که وجه ممیزه‌ی آن قربانی کردن گاو است» 
حلقه‌ی مفقودهيى وجود دارد» -ليكن اين حلقه‌ی مفقود با استعانت از روايات اساطيرى 


1- 111511. FR: Geschichte der Meher und ۰ 

جنانکه در مقدمه ياد شد. بخش‌هایی از كتاب مقاله‌ای است که به‌صورت كتابى به سال ۱۳۵۴ منتشر شد -و با 

پژوهش‌هایی كه بهتدريج در جاب دوم و سوم -و اینک جاب تازه بدان افزوده شده» تواردها و تکرار یا 

نوعى ناهماهنگی در روش املا و مطلب و ضبط اعلام در کتاب را موجب شده است که خواننده‌ی گرامی با 
درنظر گرفتن نكات ياد شده اميد است اشكالها و توارد و تكرار رابا نظر اغماض بر مؤلف ببخشايد. 


بخش دوم/ ميترا در اوستا / ۱۴۳ 


ودايى درباره‌ی مهر و برخى خدایان ذيكر روشن مى شود. 

چون آ گاهی‌هایی دراين باب برای پژوهش‌های بعدى؛ روشنگر مطالبى مبهم 
خواهد بود» به همین جهت بحثى مجمل درباره‌ی میترای ودايى را مقدم خواهيم داشت. 
ابتدا درباره‌ی میترا در وداهاء يس از آن درباره‌ی وارونا و از آن يس تحلیلی درباره‌ی 
مناسبات مهر و گاوکشی ارائه خواهد شد. 

میترا به معنی دوست. رفیق و همدم و یاری کننده است. خدای نگهبان آفتاب 
می‌باشد. نام یکی از ده آتش است و نام یکی از آپ سَرَ 5213-م 4 ها می‌باشد که دسته‌یی از 
فرشتگان مونث آسمانی هستند که همسران كُندهَزْوَ 020002772 ها می‌باشند که آنان نیز 
گروهی ازموجودات فوق طبیعی و افسانه‌یی محسوب می‌شوند. هم چنین نام یکی از 
آديئيه نها است که گروهی از خدایان آسمانی می‌باشند. آدیثیه‌ها فرزندان آدیت 
011 هستند وعدت ذا سكا ره رود كمه اما تک م گند تست وا و زاس 
کو مال خداى بن کر شوو رع کات ور ام و اندم هد کر اظاعلہ سا ان 
ميترا قرار دارد. 

در آثار هندويى نيز ميترا در شكل و هيأت خداوند خورشید» چون اوستاکمتر 
ظاهر می‌شود بلكه خداى مهر و دوستى و نور و روشنايى وفروغ آفتاب است. در ميان 
ارباب انواع هندوء آفتاب به صورّی چند نمایان و معرفى می شود که مشهورترين آنها 
سوريّه 5101173 يا سويترى ۹0۷1171 است که خود هفتمين أديثيّه نيز به شمار می رود. 

چنانکه ملاحظه می‌شود روابط ميترا و وارونه حتا هنگامی كه جزو يك دسته نيز 
می‌باشند محفوظ است. وارونا آسمان است» خدای آسمان است» رب النوع شب می‌باشد - 
میترا نیز خدای روشنایی و نور و خدای موکل روز است و این دو خدای شب و روز 
مراسم مشتر در عبادت دارند. در بخش نخست نیز شرحی گذشت كه میترا هم خدای 
روز است و هم خدای شب. وی با میترا چنانکه ملاحظه شد از خدایان کهن هندوها 
می‌باشند و گاه وی را بزرگ‌ترین خدایان خوانده و با اورانوس 1772005 یونانیان مقایسه 
میکنند. خداوند آب‌ها و دریاها نیز هست و یکی از صفاتش اود - دام 100-0802 یعنی 
محاصره کننده است. همسرش وارونی :۷۵ است كه الاهه‌ی شراب می‌باشد و در 


اساطي ركاه نیز با نام‌هایی چون سورا 5:5۵ يا ماد 20408 نیز خوانده می‌شود. 


پیشینه های اساطیری مهر و کشتن گاو 

اینک بنگری که آيا می‌توان معتقد به قرابتی ميان كا وكشى و میترا در مآ خذ ودایی 
شد يا نه. در واقع هرگاه به تأویل‌هایی اساطیری قایل شویم به ویژه همانندیهایی در 
اوستا و منابع پهلوی و مراسم آیین مهر -چنین رابطه‌یی را می توانيم یافت. سَتُوقَه 520712 
[در اوستا هئومّه 1180008] در وداء یکی از خدایان بزرگ است. نام گیاهی اریت کد 
ساقه‌های آن را فشرده و از آن مشروبی بسیار نیرومند می‌سازند که خدایان را بسیار 
خوش می آید و مقادیر زیادی از آن را هدیه و نیاز خدایان می‌کنند و روحانیان وگروه 
مؤمنان نيز در مراسم دینی» از این افشرۂ سکرآور می‌نوشند تا به خدایان تقرب جویند. 
مورک و ا در ال انا نا ود که 
را از آن كسب می‌کنند. گروه مردم نمی‌توانند با نوشیدن آن جاودانگی مطلق بيدا کننده 
بلکه نوعی جاودانی موقت می یابند که نکته‌ی کنایه یی اش یکی شدن با هستی و خدایان 
و به عبارتی روشن‌تر مستی و بی‌خبری است. پس رہہ خدای زندگی و آب حیات 
است. وی همان بارانی است که از پیمانه‌ی پر ماه به زمين می ریزد. از این شیره‌ی حیاتی 
انسان و حیوان تغذیه می‌شوند. نرینه‌ها از انسان و حیوان» اين شيره حیاتی را بدل به دانه 
می‌کنند و مادینه‌ها تبدیل به شير می‌سازند. اما چون انسان و حیوان بمیرند اين شیره‌ی 
حیاتی دوباره به پیمانه‌ی ماه برمی‌گردد تا این ساغر لبریز شده و باز هم به زمين سرازیر 


سو د. 
بایستی در اين جا یاد آور شدکه سَئومّه -ماه نيز می‌باشد» خدای ماه نیز هست و این 


نکته در فهم بهتر روایات بعدی بسی شایان توجه است. ‏ در اوستا نیز به صورت تم و 


۲- فرهنكك نام هاى اوستاء جلد سوم ۔ذیل واژه‌ی و مه 


بخش دوم/ مهر و سنت گاوکشی / ۱۴۵ 


استعاره» قرابت و یکی بودن هئومّه و ماه آمده است» جایی که اشاره شده هَئومَه داراى 
کمربندی از ستارگان است؛ یی ستاره‌هایی که گرد ماه را فرا گر فته‌اند و در اساطیر یونانی 
نيز نمونه‌ی چنین تمثیل و کنایه‌یی در همان مقاله‌ی بادداشت شماره‌ی ۲مطرح است. 

اين سَعُومَّهِي ىكه خدایان در نوشیدنش آنقدر حریص‌اند؛ و ایندر 10070 تامقاه ی 
فراوان از أن ننوشند به بزم نمی نشیند و به رزم اندر نمی شود به موجب همین جاودحی 
مت کی م شاه مد صرت حيدق طن هر ماهر كاه که مان مار شود ات 
0ی انار ان تاه ون رمه دران ات ر ا کو 
AEN‏ است -و هم جنين تخمه‌ی گاو مقدس را در خود دارد» چون بر زمین فرو 
تی ارد کاو مقدس آن را از بن ساقه‌های نباتی می‌نوشد و در سن نیرو می‌گردد و از آن 
نیرو [- شير] مردم تغذیه می‌کنند. 

در نوشتار گثوش اورون 1/۳۷22 065 درباره‌یگاو و وجوه تمثیلی آن به حدکفایت 
سد شالت کا کر كنا نه اشام فى او فا نک است ا سوس فیک روز 
و نشانه‌یی از این همانندی را در اسطوره‌ی وهجرگا ٤9۵‏ زا٥۷‏ و دخترش فرانک ع۲808 
می توان یافت. این داستان در بندهش آمده است و شرح آن در اسطوره‌ی ائی پی ونگهو 
Vanghu‏ أونث ( ےکی اپیوہ قابل ملاحظه ا ومن گا برای آنکه فر -را به پسرانش 
منتقل کی گاوی بدید می آورد که مقدس است. گاو راکناره‌ی برکه‌یی می‌بندد تا فور انا 
آب از ساقه‌ی گیاه به مکد و از آن يس شي رگاو را به پسرانش بنوشاند که جاودانگی یابند. 

خدایان برای آنکه به آب حیات يا عصاره‌ی گیاه زندگی دست يابند و آن را هميشه 
در اختیار داشته باشند مصمم می‌شوند تا سَومّه ۔را بکشند. سَعُومّه هم ماه است و هم 
خدای ماه. وی دارای چهار همسر بود و چون به یکی از آنان مهر سرشاری داشت» سه 
زوجهاش كه دختران دكش 100:58 بودند و این دکشن خود یکی از برجاپتی ۳۲20[2۳211ها 
بود و پرجایتی‌ها ده موجود نیرومند افسانه‌یی بودند که برهما 372072 آنان را آفریده 
بود به پدرشان از بی‌مهری سَئومّه شکایت کردند. د کش سَئومّه را به بیماری سختی 
۳-همان, جلد دوم -ذیل عنوان گلوش -اوژون. 


۴- همان, جلد اول و جلد دوم زیر عنوان کی اپیوه . نيز در بخش‌های بعدی که راجع است به پیشینه‌های 
گاوکشی در زمینه‌ی مورد نظر شرحی هست. 


۶ / تاريخ آيبن رازآميز میترایی 


کشا تی انا حون هر اش ذا | متا وا رك ارت کر لعو فسا سن 
انرا ین کر هون رفي هک با موس سای اداد كفيك کہ زرعلات 
ماه نمودار مىشود. یکی از القاب ماه (- سَعُومّه) سی تاماریچی 24181161 51:8 است» يعنى 
داراى نور سرد. جنانكه در نوشتا رگئوش اورون آمده (ے يادداشت ۳)ءگاو (-ماه)كنايه 
از زمستان است. جنانكه شي ركنايه از تابستان و خورشيد می‌باشد. 

به موجب اختلافاتى كه ميان خدايان رخ داد و شرح آن را در مبحث هَكُومَه (-> 
يادداشت ۲) می توان مطالعه کرد در ييكارى سخت» شيوا 5:78 ۔سَئُومّه رابا يك ضربت 
به دو نیمه می سازد اک ار اه فك گا ملاس است» چون منبع 
تغذیه‌ی گاو از ميان می رود. اما در روایتی دیگر خدایان در شورایی مصمم می‌شوند كه 
سَئْومّه را بکشند. ویو دار۷ خدای باد متقبل اين امر خطیر می شود. يس برای اجرای 
منظورش از میترا -وارونا یاری می‌خواهد. اما میترا از اين تکلیف امتناع می‌کند و می‌گوید 
من جز مهر و یاری برای هیچ كس نمی خواهم. سرانجام میترا -وارونا به این شرط حاضر 
می‌شود تا در قتل سَنُومَه دخالت کند تا پاره‌یی از قربانی نيز سهم او شود. يس مراسم قتل 
بل قن نانك قرو اسان دوک کرو كع سر الزاناً باس خردی رتس 
سهم خود را بر زمین بپاشد تا جانوران وگیاهان روی بسيط زمين به وجود آیند. به 
موجب بندهش چنانکه در مقالاتی چون گئوش اوژوَن و گی مرتن 1127512۳ 644 شرح 
شده کشته شدن گاو مقدس» و جاری شدن خونش به روی زمین» موجب رستاأخیز 
طبیعت و به وجود آمدن انواع جانوران ‏ وگیاهان می‌شود. هم جنين در مقالات گئوش 
اورون و ماونگه 21۵708 (-ماه) شرح ش دکه در ماه نطفه‌ی گیاهان و جانوران موجود است 
و این اشاره‌ی يشت هفتم. کاملاً قابل مقایسه است با اشارات ودایی درباره‌ی پیمانه‌ی ماه 
که سَنُومّه به شکل باران از آن همراه با تخمه‌ی گاو (-انواع چارپایان) وگیاہ بر زمین 
سرازير می‌شود. 

تغيير و تبدیل میترائیسم د رکشت نگاو بازمانده‌ی چنین مراسم و اساطیری است و 
در این آیین در حال ىكه سَنومّه هَئُومّه از ميان رفت» وجه کنایی‌اش باقی ماند و میترا هر 
لوط تاس ی کاو مدش راب کلت تا ر اپ ات درون ما نی ماه اش مین 


بخش دوم/ سرود اوستايى میترا / ۱۴۷ 


جریان یابد و رستاخیز طبیعت حادث گردد. ٩‏ در این باره» برای مشروح وقایع» 
بخش‌های بعدی نگاه کنید. 

در اساطیر هندی» نیز به موجب اسطوره‌ای -کشتن و قربانی گاو موجب رویش و 
برکت و نمگیاهی و رونق زندگی می‌شود. به موجب اين اسطوره نیروی خلاقه‌ی شیوا 
خدای بزرگ هندو تجسّم دورگا وعناه می‌باشد که "گاو ميش دیو“ را جهت برکت و رونق 
آفرینش می‌کشد. اين تجسم به صورت کالی‌اوما ۳۵ نا-ناه» نیز در می آید که در مطالب 


es : 5‏ 525 9 ۶ 
پیشین شرحى دربارهاش نقل شد. 


سرودی برای مهر در اوستاء ترحمهدى مهر پست» شناخت 
ميتراى اوستایی 

جنانكه اشاره شدء در اوستاء در قسمت يشتهاء يشت دهم موسوم است به میذرتشت 
يا مھربشت. اين يشت یکی از قدیم‌ترین» و يا اصولا کهن‌ترین يشت موجود است. سه 
يشتء يعنى يشتهاى ۵و ۱۰و ۱٩‏ کهن‌ترین يشتها هستند و از این ميان يشت دهم يا 
مهريش تکھن تر است. در اين يشت اشاراتى درباره‌ی مراكز آرياها داده می‌شود. نام دو 
شهر در بند 6 آمده است که درهيج جاى اوستا ديده نمىشود وحتا در اشارات 
جغرافيايى و نام‌های کشورهایی که در فرگرد اول وندیداد نیز آمدہ است» موجود نیست. 
در بندهای ۱۳و ۱8 -آمده است که میثر از فرازنای كوه هرا 11318 (-البرز) بر سراسر 
جایگاه‌های نشیمن آریایی نگران و دیده‌ور است که در آن رودهایی بزرگ به سوی ايش 
کت 151268 و پئوروت 201011112 و مثورو 1۷1017۷ (-مرو) و آریه 2 و گو 0272 با سوغذ 


2 ( = سغد) و خوائيريزم 82( خوارزم» ر روانند. بی‌گمان بایستی 


5- Lommel: Mitra und das Stieropher. Paideuna. 111.5.207-1949 
Windischmann. F: Mithra. 
Cumont: Les Mystêres de Mithra. 
Darmesteter:Etudes ۲۲۵۱۱۵۲۱۱۵6۰1, P,302... 
Darmesteter:Le Zend Avesta. 1]. P,441... 
Dumézil. Georges:Naissance 2 


6- Museum für Indische kunst. Statliche Museen. PreuBischer Kulturbesitz, 198.P.69. 


۸ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


اين رودها راکه از آنها نام برده شده» رودهای آمودرياء مرغاب» زرافشان و هریرود -و 
جز آنها دانست. 

E ERS‏ ۰-است که اشاره می شود مه 
پیمان‌شکنان راگرفتار ساخته و به کیفر می‌رساند» | کر هرچند در شرق یا غرب هند باشند. 
این اشاره حاکی از آن عهدی اس ت که مزدیسنا هنوز در ممالک دره‌ی سند نفوذ و قدرت 
عمل نداشته. هم جنين اشاره‌ی دو بند دیگر (۱۳ و ۱4۵) درباره‌ی ترکیب میثر - اهور 
1112-8 قابل توجه است. تحلیل اين پشت؛ و تقسیم‌بندی بندهای آن از دیدگاه 
تقدم و تأخرء به موجب جدول کریستن سن» چنین است: 

بازمانده‌های يشت اصلی عبار تند از بندهای ۸-۲ ۸۷۲-۲۰ ۸۷-۷۵ 6۸-۹۵ 5 ٠١‏ 
۱6۳۵۱۲۳ ۱4۵ تما 4۸-۲ کوب به بت کر بای اند باشنه: 
قسمت قدیم میثر - اهور در بندهای ۱۱۳ و ۱4۵ قابل ملاحظه است. اضافات قدیم زرتشتی 
دربندهای: ۸ ۰۵۹-4٩‏ ۷-۷۳ 46-۸۸ ۰۱۰۳-۹۹ ۰۱۱۵ ۱۱۹ دیده می‌شود. اضافات 
E 4 +4 0 0‏ 

قسمت اعظم اين يشت منظوم است* و شکل کهن آذ به ویژه در بندهاى اوليه به 
صورت شايستهيى باقی مانده است. يس از يشت سیزدهم» اتر پشت‌هاست كور 
55 بندو ۳۵کرده تدوین شده. از نظرگاه موضوعی به تر تیب بندها نمی‌شود آن را مدون 
ساخت» بلکه بایستی به گونه‌ یی پرا کنده در سراسر يشت» موضوعات را دسته بندی نمود 
و اغلب پشت‌ها چنین‌اند. در صفحات بعدی فشرده‌یی از آن به تر تیب بندها نقل می‌شود. 
شما رمه مار اح دشان ت 


۷-کیانیان ص ۱۸-۱۹ 
DE ۲۱۵۲۱۵2: Avesta, Livre Sacré du Zoroastrisme. ۲. 22-22۱۰‏ -8 
۹ برای استفادەی بھتر؛ نگاه كنيد به دو تحقیق شایسته‌ی لومل و گرشویچ که مورد استفاده‌ی نگارنده بوده 
است. كتاب بشت‌های اوستا از لومل: ترجمه‌ی يشت دهم ميان صفحات ۶۷-۸۵این برگردان آلمانی 
است. هر چند ترجمه‌ای قدیم است» اما هنوز کاری بسیار خوب در ترجمه‌ی یشت‌هاست: 
Herman Lommel: die ۲۵5۶ 5 des Awesta Ubersetzt und Eingeleitet. Göttingen, ۰‏ 
ايليا گرشیویچ؛ سرود اوستابى مهريشت را با مقدمهاى خوب و دقت نظر تحقيق و ترجمه كرده است. وی 


ے 


بخش دوم/ سرود اوستايى ميترا / ۱۴۹ 


در مقدمه, مھر دارنده‌ی دشتهاى فراخ (و تور کو قرق یی Vouru-Gaoyaoiti‏ ( 
ستوده شده و این مقدمه‌ی زرتشتی يشت است. بند يكم نیز سرآغازی است زر تشتی که 
در آغاز تمام يشتها با تغيير و تبدیلاتی به مقتضای چگونگی يشت آمده است. اما حتا 
در همین سر آغاز زرتشتی قدرت و اهمیت اين ایزد جالب توجه را در می یابیم. اهورامزدا 
به زرتشت می‌گوید که مهر آفریده‌ی من است و من او را در مقام و سزاوار بودن به عبادت» 
هرسنگ خود قرار دادهام. آنگاه بند دوم شروع می‌شود که تا بند 4۸ از بازمانده‌های قدیم 

ميث ركسانى را که به او درو غ گویند» به نامش پیمانی بندند که بدان وفا نکنند» در 
سراسر قلمرو مملکت» هر جايى كه باشند تعقيب كرده و به كيفر می‌رساند. یبای كه 
بسته می‌شود محترم است» چه پیمان با يك مزدايرست باشد و جه پیمان با یک 
دیوپرست [۲] اما در عوض مهر به مهرداران اسب‌های تیز تک می‌بخشاید» او 
هبو ازه كسان را که ييدان داز باه ازری تو گار مر رشان سای کر دان داش و 
پارسا می دھند [۳] ميثر را ستایش می‌کنيم که دارنده‌ی دشت‌های فراخ است. نگھبان 

ص ۰ ۰ ۰ 
كارهاى دشوار را چاره گری کرده» سعادت و پیروزی برای مردمان ارمغان می‌کند» چون 

ف 7 5 05 ہے 
اوست دلیر وکسی که در همه جا هست و همواره درخور ستایش و بزرگداشت است [4- 

۰ 8 سے ۶ 2 
۵]میثر ميان همه‌ی ایزدان نیرومندترین و بزرگ‌ترین است. او را با زاثرَ 220172 [اب 
مقدس که در مراسم مذهبى مورد استفاده قرار می‌گیرد] با هَتُومه Haoma]‏ - هوم ] يا 
بَرِسُمن [83655038] و با زبانی | كنده از سرود ستایش» عبادت مىكنيم اھ دارنده‌ی 


۳۹ 

عفیده‌ای به ارتباط ميان مطالب مهریشت و ایزدان پیرامون وی با میترائیسم اروپایی ندارد. کار وی مورد 

انتقادهایی قرار گرفته که از جمله زینر آن را کاری ناشیانه و بدون محتوا می‌داند. ۷۲ صفحه مقدمه‌ی 

کتاب در چارچوب معین شده‌ی تحقیقی که در نظر كر فته شده خوب است. ميان صفحات ۱۴۷۔۷۴ 
متن (آوانوشت)و ترجمه و تا صفحه‌ی ۳۰۰ واژه نامه‌ی کتاب است: 

Ilya Gershevitch: The Avestan Hymn / 

دو جلد ادیات هزد يسنا که ترجمه و مقدمه و شرح یشت‌هااز شادروان استاد پورداوود است. نيز 
ترجمه‌ی اوستاء بخش يشتهااز نگارنده مورد استفاده بو ده است. 


۰ تاریخ آيبن رازآميز میترایی 


دشت‌های فراخ از تميز اعمالی که مردم انجام می‌دهند به خوبى ۲ كاه است. هزارگوش 
برای شنیدن و ده هزار چشم برای دیدن دارد و از فرازنای آسمان» هماره بيدار و ناظر 
اعمال مردمان است [۷] مهر تنها ایزد روشنایی و پیمان نیست. بلکه ایزد جنگ و 
پیروزی است. چود در آوردگاه» دو صف پیکاری رو پروی م بایستند. مهر به أن 
دسته‌یی یاری می‌کند که از روی خلوص و زودتر به فراخواندن وی اقدام کنند و از روی 
حلوص و راستی او را تنا مقن کنند» آنگاه است که وی به همراهی ایزد وات [ه۷21 
ایزدباد] و ایزد داموئیش اوبَمَنَ [321382م1230015-0] برای يارى به سوى آن ا 
روی می آورد ]۸-٩[‏ ميثر ایزد جنگ است و به همین جهت جنگاوران حتا روى زين 
اسب وی را می ستایند و كاميابى می‌خواهند تا مركوب شان استوارى نشان دهد و بتوانند 
از دور دشمن را تشخیص داده و پیروز شوند [۱۱- ۱۰] 

ميثر برخلاف آنچه که می پنداریم؛ در هيأت ايزد خورشید نمایان نمی شود بلکه 
وى روشنايى و انوار زرين خورشيد است. پیش از آنکه خورشيد از پس كوه هرا [11272] 
سربرکشد» وی با جامه‌ی زرین و زینت‌هایش از آن بلندی کوه به نگرش همه‌ی 
کشورهای آریایی [ایرانی ] می پردازد» و در مطلبی که گذشت شرح بندهای ۱۳و ۱۶ نقل 
شدكه از کشورهای آريايى سخن می‌رود. در بند ۱۵ -از هفت كشور ياد می شود [نگاہ 
کنید نة وال ست ک شرو در رسك نام ھای اوستا] که مهر با آن همه دیدگانش كران ان 
اھان انيت کس اش پ اوا رک افا ر ارو وران و اوا اس این ا 
نیرومند بزرگی و شکوه می‌بخشاید» شهریاری و سلطنت و پیروزی می‌بخشاید در همه‌ی 
كشورها به آن کسانی که از روی خلوص و مطابق با رسوم دينى و تشريفات آن وى را 
بستایند .]١1[‏ 

مر ودر أو سا کیو ذازی ازاخلق و غری انرا مرد ےا نان سے دهد وی 
دشمن بىامان دروغ و دروغگویان است. هیچ کس اعم از رئيس خانوادہہ كدخدا و شاه 
نسبت به وی دروع نتواند گفت» چود مهر از دروغ بيش از هر جيز و هر خلافى آزرده 
می‌شود» به همین جهت هر جایی که دروغ باشد و دروغگویی» وی به تندی بدان سو 
فرود می آید و دروغگویان را به سختی کیفر می‌دهد, همان سان که جنگاوران با ایمان را 
یاری می‌دهد» جنگاورانی که نسبت به وى بی‌ایمان باشند هیچ ‌گاه روی پیروزی را 


بخش دوم/ سرود اوستايى ميترا / ۱۵۱ 


سے مو ووو يكار كال 71020 تدرف اعت ا نت نها ان در ور تانب یه 
7 0 0 تشون کار کر افد 2۱۷۰۲۱ 
کسانی که پیرو راستی باشند مهر ۔ایزد راستی را همواره در نظر داشته باشند و تا پای 
جان پیمان را محترم شمارند» ه رگاه که نیاز به يارى داشته باشند ميثر به ياريشان 
می‌شتابد: 
ای ميشر» تو ما را يار باش» ای ميثرٌ به تو دروغ نتوان گفت» دشمنان ما را به بیم 
و هراس در افكن» چون توی ی که می‌توانی نیروهاشان را بازستانی و درمانده‌شان 
سازی. چون کسی از روی خلوص نیت مهر را بستاید. در پیکا ركاه ا زگزند سلاح 
دشمن هر چن د که چابک باشد در امان بماند [٢۲۔ .]۲٢‏ 
میثر قابل ستایش است که سخن‌ها را به راستی هدایت می‌کند او را می ستاییم که 
بخشنده‌ی سود و ثروت است و پیکرش تجسم کلام مقدس می‌باشد» دلیر و جنگاور 
است» تاراست گرایان را برمی آندازد وژنانه‌ی فيش کنتاهکاران پیمان شکنن,را از بن 
برمی‌اندازد» و در عوض به کسانی که پاسش دارند. در کشور نظام و قدرت و پیروزی 
يديد می آورد اما باز هم نیروی انتقامش دشمنان را تعقیب می‌کند و هر جه هم که 
نیرومند باشند» پیروزی هیچ گاه به سراغشان نخواهد آمد [۲۷-۲۵]. 
میثر ایزدی اس ت که شکوه و حشمت می‌بخشاید» نعمت و ثروت می‌بخشاید خانه 
و خانواده را سرشار از سرور و شادی می‌کند -و در عوض -خان و مان دشمنان و بی‌مهران 
را ویران می‌سازد. اوست که به مژمنانش پاداش می‌بخشاید و به مخالفان کیفر می‌دهد. از 
توجه اوست كه نظام روستا و خانواده برقرار است» در روستا و خانواده زنان زیبای بلند 
بالاء فرزندان دلیر اسبان تیز تک وگردونه‌های عالی و بناهای باشکوه و بسترهای لطیف 
و معطر برقرار است -و به همین جهت اس تکه گروه پیروان هماره و به هنگام در مراسم 
ستایش وی حاضر می‌شوند. دراین مراسم گروه ستایندگان به همسُرایی و خواندن سرود 
می بر دازند: 
ای میثر» اين سرودهای ما را بشنو» ستایش و عبادت ما را بيذير» كام ما را روا 
کن فدیه و نیازمان را بپذیر و ميان اين جمع دوستار فرود آی ۔چون پیمانت 


برای شادی پیروان استوار استء اين کامهایمان را بر آر - آنچه خواستاريم: 


۲ تاریخ آیین رازآميز ميترايى 


پیروزی کامرانی» نعمت» نیک نامی» آسایش وجدان و درک علم و معرفت و 
تمیز کامل است در حقایق» ۔تا در سایه‌ی اين نعم و نیروها بر دشمنانمان پیروز 
شويمء تاکه آنان را برافکنيم تاکه دیویسنان را و جادوان را و پری‌ها را نابود 
سازیم | ۱/2۲ ]: 
مهر» دارنده‌ی دشت‌های فراخ را می‌ستايي م که سخن را به راستی هدایت 
می‌کند» نیرومند است و دارنده‌ی شهریاری و هزارچستی است. کسی كه 
برانگیزاننده‌ی جنگ است و به جنگ نیرو بخشاید با استواری و دلیری صفوف 
دشمنان را درهم شكندء دو جناح سياه را بپراکند و بر قلب سياه دشمن از وی بیم و 
هراس مستولی شود. اوست که جمع فشرده و انبوه دشمن را با شرار ترس 
می يرا کند» حمله می برد و سرکسانی را که به او دروغ‌گویند از تن دور می‌کند تا 
دور دست‌ها تعقیب‌شان می‌کند» خانه‌ها و شهرهاشان را ویران می‌سازد. چون 
مهر ناراضی باشد» سلاح دشمنان از کار می‌ایستد و هر چند که چالا ک و نیرومند 
باشند» جنگ ابزارهاشان به هدف نمی‌رسد. ایزد رشنو 128001 و سروش پاک 
شراوشا 572058 در ميدان جنگ به یاری اوه ميان سياه دشمن نفاق و شکست 
شی اور ی عرن یکی ار رهاط انیت هرا راهن از 
دشمنان را بی‌امان به خاک هلاک در می‌افکند [۳ -۳۵]. 
جایگاه مهر» به وسعت سراسر زمین است» پناهگاهی روشن و تابنده و بیرون از 
نیازمندی هر اراس أبنت هشت ایرد که از ار ات او هستتده فرازین گاه هفت بلندی» 
اظر بر اعمال مردمان هستند تا هر گاه پیمان شکنی به عمل پرداعت و یاکسانی 
ان کان و دروعکوبا نر انان وا دقنو يتان ا کته و وا شان مه غو یز 
همارهبادههزارديدهبانش مراقب‌است و مهریان‌را از هرخطری‌محافظت می‌کند [44-47]. 
ميان دو سياه جنگجو نا گهان مهر ظاهر شود. آنگاه ميان صفوف بنگرد به روی 
مركب به تکاپو در آید. بازوان و چشم‌های جنگاورانی را که به مهر دروغ گویند» از کار 
بازدارد. گوش‌هایشان را ناشنوا سازد و پاهاشان را الات تا بی‌مقاومت در جنگ 
7 شوك ۱۱۲۰۸ 


اهورا مزدا از برای میثرہ بر أن قله‌ی بلند و درخشان هَرَئى تی بَرِزَ [11-8276272ن112:2] 


بخش دوم/ سرود اوستایی ميترا / ۱۵۳ 


زعا يدها یگا‌ها اد وھ در ان ای كديس ارو رال وهای اسيك ور 
آن مأواى درخشانی که نه گرما ونه سرماء نه روز و نه شب وجود دارد و هیچ‌گاه بر آن مه 
نمی‌نشیند» و این جایگاه آسمانی را به فرمان اهورامزداء امشاسپندان و خورشيذ فراهم 
کردند. سراسر جهان خا کی را مهر از آن فرازینگاه آسمانی زیر نظر دارد؛ و ه رگاه‌مردی 
بدکنش برخلاف راستی و آیین پیمانداری عملی انجام دهد. مهر به اتقاق سروش و ایزد 
نثیر یوسنگه 1٥76-5908‏ گر دونه‌ی خود را به حرکت درآورده و پیمان شکن راهركجا 
که باشد به کیفر رساند [4۸-5۲]. 
کرده‌ی [ کرت 1627618 -فصل ] ۱۲ و ۱۳ -یعنی بندهای ٩‏ تا ٩۵از‏ الحاقات زرتشتی 
بر اه یشک هسیک ادا کرات کتتھور اک ڑھی سيوده كدالب ر اس 
و افول قدرتی که در اصلاحات مزدایی صورت گرفته به نظر می‌رسد. ایزد میثر دست‌ها 
را به سوی اهورامزدا برای كله برم ی آردہ و در اين جا همان گله‌های ایزد تیشتریه 715602 
ر می‌شنویم: 
من نگھبان همه‌ی آفریدگان نيك توام ای اهورامزداء اما مردمان چنانکه 
بایستی در مراسم ستایش مرا چون دیگر ايزدان نمی‌ستایند. هرگاه‌گروه مؤمنان 
مرا نيز چون دیگر ایزدان بستایند. هر آینه من باتمام نیرو به هنكام نیازمندی بر 
آنان فرود آیم - آنگاه قطعهيى در مراسم نيايش ایزد می آید. 
از بند ٠١‏ تا ۷۲ بازهم به قسمت‌هایی از سروده‌ی قدیم درباره‌ی مهر برمی‌خوریم: 
ستایش شایسته‌ی مهر است که دارنده‌ی دشت‌های فراخ است: تیزبین است و هیچ گاه 
فريفته نمی شود چون دارای ده هزار دیده‌بال است. اوست سرپرست روستاها و شهرها 
که هميشه آماده‌ی یاری به مؤمنان است» به هنگام باران می‌باراند و از ریزش باران است 
که زمین‌ها سرسبز می‌شود وگیاه می‌روید... [۱۳ - ۱۱] 
کر آزدرای کت رفن دين بھی به هر جا فرود می آید و فروغ و فرش به روی هفت 
کشور منتشر است. نیرومند و چالا ک و سریع است. بخشنده‌ی همه‌ی نعمت‌هاست و 
اوست که کله‌ها و رمه‌ها را سلامت نگاه می‌دارد» بزرگی و شکوه می‌بخشاید؛ فرزندان 
برومند درخانواده‌ها يديد می آورد و ایزدانی چون: آرْث بارندی فر کیانی» و داموئيش اوبَمَنَ 
و فروشيان از یارانش بشمارند [14-1]. وی با گردونه‌ی سریم و زیبایش از کشور آرژهی 


۴ / تاريخ آيبن رازآميز میترایی 


A221‏ به کشور خونیرث 2720172102 می‌شتابد» در حالی که مشحون از فرمزدا آفریدہ 
می‌باشد. راننده‌ی گردونه‌اش ایزد ارت است» و در حالی که اسبان گردونه‌اش در فضای 
بی پایان می تازند داموئیش اویّتن راهش را آماده می‌سازد و همه‌ی دیوان وَرئه [۷۵۲60۵ = 
گیلان ] به هراس می‌افتند [75-/11]. 

بيشاييش مھں ور تْرَعْنَه Verethraqna]‏ = بهرام ] به فور كرا وراز ۷2۲۵22 
اقمع هی ی تو و کت ر دمض بر کم کو 
بىايمانان به مهر را در حال تاخت گرفتار سازد و با يك ضربت چنانشان در هم كوبدكه 
نيروى زندگی‌شان از ميان برود [۷۲-۷۰. 

قيقر اناد اشت که وا شمسا ری یر ار آمدان ران ای عدار ات 
وی ایزد جنگ است» ايزد روشنی و فروغ استء ایزد پیمان و نگهبان عهد و میذاق است» 
ایزد حافظ خانواده و شهر و کشور است. ایزد بخشنده‌ی ثروت و نعمت است ایزد 
پیروزی است. ايزد شهریاری و قدرت و تسلط است. ايزد داور اعمال در روز واپسین 
است» ايزد راستی و سخن و کلام راست و زیباست» ایزدی است که همه از: شهریار» 
فرماندار کدخدا؛ سرور خانواده و افراد عادی خلق بدو پناه می‌جویند. هر گاه دو تفر در 
جایی عهد و پیمانی ببندند دست‌ها را جلو رو نگاه داشته و از او یاری می‌خواهند. هرگاه 
ناله‌ی شکایت وگلەمندي مهر آیینی بلند شود اين صدا همه جا بيجيده و به گوش مهر 
من رفك هر كاوها وما :( کافی) از کل خود دا مانت کر كا پار یا یی از کله رنود 
شود نالەاش به مهر می‌رسد» مهر به سرعت فرا رسیده و چارپا را به جمع خود ملحق 
می سازدہ و این چنین است باری مهر از کسانی که در آیین او خلوص داشته باشند [۸۷- 
[AY‏ 

هئومه [8130122 - هوم] آن سرور نیرومند و درمانگر» با جشمان زرين در فرازین 
گاه کوه هَرَئى تی بر زکه هوک یرټه 1110181592 خوانده می‌شود از بَرْسَم و زَأئْر و بهترين 
سرودهای پاک نیاز داده و آن چنان مراسم ستایشی با شکوه از برای میثر انجام داد که در 

پشت‌ها کمتر به همانند آن برمى خوريم... كام انیت كه ملاحظه می‌کنيم اهورامزدا 

دربرایر امشاسپندان» سروری و نگاهبانی مردم را به او می‌سپارد تا هم در اين جهان و هم 
در جهان پسین» این بزرگ‌ترین ایزدان» فرمانروا باشد [۸۸-۹4] 


بخش دوم/ سرود اوستايى ميترا / ١06‏ 


میقربه هدکام نایدید هدن حوزشيد: از اللاساركاء آسمانیش» سراشر زهین را 
ہے کو ر همست ماش قود | عدر کون انی و اسان ابي رد وی 
دعنك ذاو که كوف وت هی ان سر ار ا وو ای تو کی ای دار 
بدان مردان [پیمان شکنان] را برمی‌افکند» و آن سلاحی است ميان همه‌ی سلاح‌ها 
محکم‌ترین و پیروزترین. از هيبت و شدت قهر اوء اهریمن تبه کار به لرزه أيدء شمه 
[۸6672 دیو خشم] أن ديو بدکار به ترس اندر شود ویذاتو [۷۱2۵15 «ویدتو ۷106»] 
آن ديو ملعون از کار درافتد [بند ]٩۳‏ و بوشیاثشته 8105982518 ديو خواب» أن درازدست؛ 
در وگو [-0272 6 ملعون به لرزه گرفتار شود و همه‌ی دروغ پرستان ورنه [ 
arena‏ -گیلان ] به ترس و بیم دجار شوند [۹۸- 4۵ ]. 

میثر» دارنده‌ی دشت‌های فراخ» از سوی راست زمین» در حالی که بر گردونه‌اش 
سوار است. پدیدار می‌شود. ايزد شرآشا در سوی راستش و ايزد رشنو [- وشن ] در سوی 
کیا سس 0زا وها انژدان و اف ادان و ف و شان نو رار کرد وی را فا 
گرفته‌اند. به این گروه یاوران بهترین سلاح‌ها را می‌بخشاید» تیرهای پران که با پرهای 
عقاب تزیین شده‌اند. چون با سرعت به سپاه کشوری که پیمان شکنی کرده و به او دورغ 
گفته باز رسد نا گهان به را کب و مرکوب فر وکوبد. چنانکه هر دو در يك لحظه بر زمين 
درغاقد ۱۹2۱۳۱ 

میثر تنها ايزد جنگ نیست. بلکه خود جنگاور بی بدیلی است. بازوان توانا و 
بلندش پیمان شکن را در ه رکجاکه باشد» اگر در هند شرقی و يا در هند غربی نیز باشد 
گرفتار کرده و کیفر می‌دهد. بازوان نیرومند و بلندش آنگونه دروغ منشانی راكه 
می بندارند اعمال‌شان از نظر مهر پنهان می‌ماند» در ميان خود خرد و مضمحل می‌سازد 
[۱۰4-۱۰۵]. میثر مپری از سیم و زرهی وکا رف کرو و شم اف 
همه‌ی راه‌هایی را که به کشورهای تحت توجه او منتهی می‌شود روشنی فراگرفته است» 
کنر كاف او عفان کو اش تا سيقن فان کر از اک دو ا وی ها: 
جاريايان نیرومند و مردان آزاد زندگی می‌کنند. ميفر_اهورء آن دو جاودانی هماره به يارى 
درماندگان می‌رسند. میثر شتابان باگردونه» بر سر کسانی که از روی نارضایی فد یه داده‌اند 
فرود آمده و زار و نزار بر خا کشان در می‌کشد [۲۱۱۲-۱۱4. 


۶ / تاريخ آيين رازآمیز میترایی 


در فصل سی ام از مراسم ستايش و فديه برای مه ركفت وگو شده. از نداى اهورامزدا 
مزديسنان می‌باشد. در مراسم دينى» بايستى زئوتر [280181» پیشوای دينى «زوت»] 
شیره‌ی هوم و زاشر [7201۳72 «آب مقدس»] را نیا زکند و مومنان می‌توانند از آن 
نوشابه‌های نیاز شده بنوشند. اين مراسم بایستی کاملاً از روی دقت و درست انجام شود تا 
آنکه مهر راضی و خشنود گردد. آنگاه زرتشت از اهورامزدا می‌پرسد که اين مراسم 
چگونه انجام گیرد که مهر را رضایت حاصل شود و پاسخ می‌شنود. بند ۱۲۲ از کرده‌ی 
سى» دارای اهمیت بسیاری است. چون درباره‌ی غسل و شست و شوی مهر ابینان با 
صراحت مطالبی در آن آمده است و چنانکه خواهیم دید در آیین جهانی مهر» سل 
دارای اهمیت و اعتباری اصلى أشي 

ابتدا این مهری دینان ' أ» جهت انجام فرایض دینی و شرکت در مراسم مذهبى؛ لازم 
بود تا مدت سه شب و سه روز به تناوب شست و شو و غسل می‌کردند و سی ضربه‌ی 
تاز یانه به خود می زدند و این هر دو برای پاک شدن از آلودگی‌های گذشته انجام می‌شد. 
بے سے ۶ 75 ۳ ۶ 5 5 5 9 
انكاه برای بار دوم لازم بود تادو شب و دو روز مراسم شست و شو و غسل به جا آورده 
یت فرب انا زان هحقل س که یه ضررت قا س قادر مىشدند تادر 
مراسم سرايش ادعیه‌ی دینی: سنته - أنه - سنه ۷69۳۲۵ 5120198 و و یسپ Vispe‏ 
6 سپرد 15۳2720 ۷] موفق شوند. 

و ۰ 7 5 8 2 3 ۰ 
سرا یش سرودهای دیتی» اصلی بسیا ر کهن است از داب میثر پرستی. اما به جای ادعیه‌ی 
ویژه» مولفان زرتشتی» نام ویسپرد و -سته اه یه [- بخش‌هایی از يسنا] را آورده‌اند که 
اولی بخشی از اوستاست و دومی برخی از یسناهایی است که به هنكام انجام عبادت و 
مراسم دینی خوانده می‌شد. تحمل شداید و ریاضت‌هایی در سلسله مراتب ورود به 
كد مهری دیناد اصلی اساسی بوده ایت که در بندهای بعدی درباره‌ی أن اشاراتی 


10- Windischmann.F: Uber Mithra. 68 Seg. 
11- Darmesteter: Le Zend Avesta.[2,232. 


بخش دوم/ سرود اوستایی ميترا / ۱۵۷ 


هست. ۰ 

نفوذ و قدرت بعدی میئر؛ يس از اصلاحات زرتشتى دوباره کان اين ایزدی 
است که اهورامزدا در گر ۔ نمائه [22۳۵-0۳08۳۵) = عرش ] او را ستود. برای نگاهداری و 
باق مان ارز وان باسمهو رشان کر اند رازم عے كردق و ری کر ورن 
است بسیار زیبا با زینت‌های فراوان و زرین. ای ن گردونه را چهار اسب سپید رنگ زیبا که 
تغذیه‌ی معنوی می‌شوند بر بسيط سپهر می‌کشند. سم‌های پیشین‌شان از زر و سم‌های 
پسین از سیم است. در جانب راست وی ایزد رشنو و در جانب چپش ایزد چیستا 01518 قرار 
دارند. 

پیشاپیش وی داموئیش اوپمن به صورت یک گراز می‌تازد با دندان‌های تيزو 
پنجه‌های مهيب آماده‌ی ضربت زدد؛ و ایزد آذر به همراه مھر؛ در يس وی می‌تازند. در 
گردونەی مهرء هزار كمان وجوددارد. کمان‌هایی ممتاز با زه‌هایی محکم که با آنهاء چول 
تيرهاشان پر تاب شود با سرعتى فوق تصور به سوى هدف روان می‌شوند دیوان 
بسيارى هلاک می‌شوند [در روایات اندرباب میترا۔کمان وکمانکشی نقشی عمدہ دارد و 
نقاشىها و نقش برجسته‌های فراوانى در این باب به دست آمده که در بخش‌های بعدى 
درباره‌اش شرحی هست] تیرهایی بسیار محکم که با پر عقاب تزيين شده‌اند» و از آنها 
از تر ران کاخ در کار کات غا ور گر دوهی ھر ی باشل و انها مه مر کن 
ديوان و ديويسنان مىنشيئد. برای پیکار با ديوان» درای ن گردونه جنگ ابزارهاى بسیار 
دیگری نیز موجود است: يك هزار شمشير دو لبه‌ی برنده از پولاده يك هزار خنجر 
دودم بسيار محکم» یک هزا رگرز آهنین كه هر يك داراى هف تكره (قبّه) می باشند» و 
سرانجام يك گر که ايزد آن را به دست دارد» این گرز داراى سد تيغه و سدكره است که 


5 ۱ 5 71 کا سے ۰ 
محكمترين و پیروزمندترین جنگ ابزارهاست ميثر بااين سلاح‌ها ديوان راء 


۲- ترجمه‌ی آزادی که از اين يشت با توضیح در متن آمده» با توجه به اوستای دار ستتر و شپیگل و استاد 
پورداوود است» هم چنین قطعاتی که ترجمه‌ی آن را گیکر در کتاب خود تمدن ابرانیان خاوری آورده است و 
گهگاه به ترجمه‌های دیگری رجوع شده است. اگر اختلاف‌های کوچکی در یک موضوع که چند بار به 
تکرار به‌صورت پراکنده آمده به نظر رسد. حاصل اختلاف در اصل ترجمه‌هاست. چون توصیف گرز 
دربار اول که از دار مستتر و پورداوود استفاده شده و همین توصیف دربار دوم از گیگر و شپیگل نقل 


شده ۳ 


۱۵۸ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


دوک بان به مهر» مينر دروج /مهر دروج (زل 1۲۲۵-۲ )M‏ را نابود می‌سازد. کان پس از 
کشتن دیوان» وی با ارابه‌اش» از فراز هفت کضور می‌گذرد [۱۳۵-۱۲۲]. 

در کرده‌ی بيست و سوم دگر باره اشاره‌یی به مراسم نیایش شده است. امااين بار 
مراسم تحت تا یږ دنن زرتشتی اسیا سهان کر وھ که وی ده موه 
شربت‌های مقدس نیاز شده را به منزلگاه آسمانیش می‌برد. مسرور و شاد. او مرد روحانی 
(رَنُوتَرِ زوت) آداب دان و آگاہ به انجام مراسم و ورزیده‌ای را برای بر پا داشتن مراسم 
ستایش و يرشن مهر فرا می‌خواند. أن روحانی مراسم را برگزار می‌کند و مهر به سرعت؛ 
خودش به خانه‌ی اين مرد فرود می آید و در کام‌های مورد درخواست. کامیابش می‌سازد. 
اما هر گاه مردی» ورزیده نباشد» هر چند که فدیه‌ی فراوان نثار کند و شربت مقدس به 
مقادیر فراوانی بر سفره نهد» اهورامزدا را خوش نمی آید» مهر به ياريش نمی شتابد و 
ایزدانی چون رشنو و ارشتات :۸۲502 و امشاسپندان از وی روی می‌گردانند [۱۳۹-۱۳۹]. 

میثر نخستین ايزد آسمانی است» نیرومندترین و دلیرترین ایزدان است» ایزدی 
است جنگاور که در ضمن عطوفت و مهربانی بسیاری دارد از برای مؤمنان. پیمانشکنان 
و دروغكويان به او رأ فيج راهی برای نجات نیست» چون منت ررش در روشنی و 
تاریکی» در پنهانی و آشکاری» ه رکجایی که باشند. نابودشان می‌سازد. او کسی است که 
اڈ روشنایی و فروغ اميك تس فان به پیکار تاریکی اهریمنی برمی‌خیزد. بامدادان 
بر جهان ظاهر می شود و همدى آفريدههاى نیک را روشن مىسازدكه پیش از آن در 
حجاب ظلمت ناديدنى بودند. چهره‌اش چون تيشتريّه 115072 درخشان بث کر دو ا 
روان وزيبا و ستاره نشان است... و سرانجام باز هم در وايسين يادى كه از وى می‌شود: 
مر آھور است که ستوده می شود و درباره‌ی اين ترکیب در تأييد مقام مهر شرحی 


. 0 
یسا۰ 


میثر در «ریک وداي 

آنه گذ قت فشر دون ان مرت روه علق هطالب ازس ی را ذونا زوق این 
غداوتھیں كوعضوما قل و صاقو رد فاد کور اف رت و درا کت سے توان 
مورد مطالعه قرار داد. مقایسەی صفات و اعمال و سریرستی‌های مهر با موارد ودايى که 


بخش دوم/ ميترا در ریگ ود۸ ۱۵۹ 


قبلاً مورد بحث بود» جالب توجه خواهد بود. روابط مهر و هوم در این يشت و أنجهكه 
درباره‌ی میتر 1011152 و سومه 50123 در وداست و تفصیل آن‌گذشت حایز اهمیت است. 
فهم دقیق تر میترائیسم جهانی که در اروپا شیوع تام داشت و اطلاعات ما در آن باره بسیار 
اندک و ضعیف است. سودرسان می‌باشد. افك سرودی ودایی درباره‌ی میترانقل 
می‌شود ‏ (ریگ وده کتاب ۹۱٦ا۵):‏ 

[1] ای ورونا 8 شماسه سپهر روشنایی اسان ونه کنا 
درخشان» به اندیشه‌تان آورید. ای مهرء بتوانایی بوده» شما فروغ کشور و آیینی 
تسا دای اه دار 

[۲]-شما ای وّروناء گاوهای یکه دارید به توانایی شیر دهند و ای مهر سیلابی 

[۴۔ آن حاگذاشتەاند چرخ بسیار پا کیزه و ور ا 
جام را به تری و شادابی, من هنكام بامداد و بلند شدن خورشید و فرو رفتن آن» 
'یزد آدیثیه [۸016/۵ به صفحات گذشته نگاه شود] را می‌خوانم و می پرستم و از 
8 3 98 1 5 5 2 ۰ 
شما ای مهرو - ورونا مىخواهم كه به من آسایش و توانگری و فرزنداد و 
تندرستی بدهید. 

ے ت 

[٤]۔ای‏ (ایزدانی) که كيتى را نگه می‌دا: ید و نیز سيهر درخحشنده راء و ای 

(ایزدانی که) شاهی گیتی را ياورى می نمایید و ای آدیئیه و ایزدان جاوید ای 


ETT "×0 9 ٤ ۱‏ 
ورونا و حيو مج وقتء ا بين تان راکم زور نسازید. 


.۴۴۵ نقل از اران نام جلد سوم تأليف: محمدعلى شوشتری (مهرين) ص‎ -۳ 
14-1- Tri rochanãan Varuna tri uta dyun trini Mitra م1‎ 3۲۵۷۵۱۲۰۱ 183312051 
۷۸۷۸٥٦8080۷ vamatim Kšatrayasya anu vratam Raxamanûu vajuryam. 
2- ٦٢١٢۷٢٢ Varuna dhanava. ہ۷۹۲‎ madhumat Vãm 51202103 Mitra duhre. 
Trya: tasthu: Vrashbhãsa. tis nãm dhishãnanãm reta. dha Vi dyumanta. 
3- ۲۲۹۵٥٢: devim Aditim Jöhvim madhyam dina ٥:٤٤ ۰ 
Rûye ۱۷۲۱۲۲۵ Varuna 521208163 etê tokaya tanayûye Sam yê. 


ے 


واين سرود در ریگ ودامستقیم ویژه‌ی ميتراست: 

١‏ -«ميترا چون به سخن درآید» رودم را به کار برمی‌انگیزد. ميترا زمين و 
اسغنان هر دو رانگه می‌دارد. 

ميترا مردم را با چشمانی که بسته نمی شود می‌نگرد. 

با روغن مقدس برای میترا نذر بیاورید. 

۲ آنکه برای تو ای میتراء خوراک آورد [نذر ومُيَرْدُ] برتر از همه باشد. ای 
میترا آنکه می‌کوشد تا قانون مقدس رانگاه دارد, آدیتیاست. 

آنکه توء او را یار ی کنی هرك زکشته نشود و مغلوب نگردد؛ هيج رنجی 
ازدور و نزدیک به او نرسد. 

۳-باشد که ما مسرور از خوراک مقدس» و فارع از بيمارىء و با زانوهای خم 
شده‌ی بر سطح زمین گسترده» و با پیروی دقیق از قوانین آدیتیاء در رحمت مهر 
آمیز میترا باقی بمانیم. 

٤‏ این میترای سزاوار ستایش و متبرک» با یادشاهی زاده شدء پادشاه و 
بخشنده. باشد که ما از لطف مقدس او بهره‌مند شویم. آری در مهربانی محبت 
آمیز» و فراوان او باقی بمانیم. 

۵ آن آدیتیای بزرگ که بايد او را پرستش و خدمت کیم و مردم را 
برمی‌انگیزد» سراینده را قرين لطف خويش قرار می‌دهد. 

به میترا که درخور والاترین ستایش است. نذری را که او دوست دارد. در 
ان تقدیم نمایید. 

الط مو دد ترا ددا ويك و کگشارنتی نوع بشرء شهرت اعلا و 
بالاترين جلال مى بخشد. 

۷-میترا که جلال او در دورترین جاها پرا كنده اسیث: در تيزو از اسمان در 


ى ۹ می ے 3 
م ىكذردء و در شهرت خويش از زمين فزونی می يابد. 


4- ۷۹ 0131818 rajasa. rochanasya. ut, 201072 divya ۰ 


na vam 016۷۵ ٦٥٦٢٤٥ minanti Vratani (۷٣۲۹ Varuna dhruvani. 


ا 


کی 
مهر کاو اوژ 


پ ود 


Resca از‎ 


ل. نفوش برجته و اهدایی بالایی از سن اندره. 


يالاء جب: نقش شير طرف جب سمبل ميثرا و طرف راست. شيرمرد 
راست: نقش یک خادم آتش 
پایین جب: یک نقش برجستة ظریف میترایی 
۳ 5 = ع د 2 
راست: ترسیم از يى نقش برحته بالا میترای کاو او ژن. پایین: میترا کاو را به دوش ص برد 


نقش مه رگاو اوژن به روية یک حاب جراغ ایتالیا ‏ نقش مهر با شماع ور ب ركرد سر از 86608 


7 1 سے 
نقش برجستة مهر گاو اوژن رم 


١ ۸5‏ یت O‏ ل عون = یم 7 


نفقشس 


برجستة مهر گاو اورت 8۵۱۵802 


سنگ برجستة كو 


تويا 


٠» نس‎ 


3 
ز دوايزد 
یزد مد 


دا 
را A‏ 
کے 
022 

Bo 


ترسيم نقوش ميترايى به روى یک مداليون ایتالیایی. نقرش 
ماه و خورشيد و یک پرنده و نشان صليب در بالا. سه مغ که 
گویا برای بشارت و کسب فيض به نزد مریم و نوزادش مسیح 
آمده‌اند ‏ يا: آناهیتای باکره و مپترا فرزندش. 


باز ماند؛ نقش اصلي مهراب فرانکفورت - هدرتهایم 


5 ۳ م2 يه" ٦‏ 2 72 4 جع a‏ 
ترسیم نظری از نقش مهر گاو اوژن -بر مبتای بقایای سنك نکارة مهرابة فرانکنورت 


قفش برجستۂ اهدا به مهرابة هایدلبرگ 


مهر گاو اوژن مهراء 


ره 


ها ند 


لبرگ 


تقش 


برحسته اهدا شده به مهرابة اناكعلث 


ترسیم از یک صحنة قر 


بانی کر دن گا 


و ١۔٢٠٠٠‏ 


Gra 


یک نقش برجسته از فاون و شل ديه بورق 


در دو سوی درا دو ایزد 


ط 


دار 


مه ر گاو ا 


ور 


ن 


5 از .Dormagen‏ در دو سوى بالا دای ماه و حور 


فيد 


<۰ 


۰ ١ 1 . ١ ١ 
د > د د هوس لے هی ےموہرایح وی ۳ ۹ می سے هد‎ NONE ۰ 


و رو 
مهر کاو اوژن. 


۰ 1 بر ۱ 


از عمز2[ 


پک کی . 3 


۳0 0۰ 
, 


ANN 


7 


٠١ 


لش برحسته کاو ا ف ق6 انڈءس غار از تق ع تماد ی ق اتود در آے 
نفس بر ی ههر داو اور سرسار ار تفوس بن. هس رار ودار در امن 
مجموعة نفوش بسیار حايزاهميت است. 
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کومٰن دو تصويررا د ركتاب همان یونانی عكب ۳۷۵64 :۸۵82 وعا» ص ۳۹ از زرتشت و استانس 05)8865 
دانته است» و توضیح داده که اين دو تصوير از مهرابه دورا 8 در ساحل فرات به دست آهنده است. 
تب 3 اس کے > ہب 
وزمازرن نیز همین عقيده را داردہ اقا ب ىكمان اين دو شخصیت برجستة میترابی و از پدران أيين مهر 


هستند که تصاویرشان در مهرابة مشهور دورا باقی است نه زر نشت. 


مراسم صرف شام مقدس» مهر و خورشید. نقش برجسته از مھرابه Konjtc‏ 


بخش دوم/ ميترأ در یگ و د۱/ ۱۶۱ 


۸-تمام ينج نژاد [-همه‌ی مردم و قبايل آریایی]به ميترا توسل می جو يندكه 
در یاری نیرومند می‌باشد» چون او نگاه دارنده‌ی همه‌ی خدایان است. 
٩-میترا‏ به خدایان» و به مردم زنده و به آنکه علف مقدس را می‌گسترد؛ در 
اجرای قانون مقدس روزی می‌دهد. 
(ماندالای سوم - سرود )5٠‏ 
و در این سرود در ستايش ميترا ‏ وارونا (- ميترا ‏ آهورا) بنگریم كه چگونه مضامين 
آن در اوستاء سه هنكام مهر نياي شکردن» رابطه باگاو و مرتع و جراكاه و آب و ... آشكار 
انتت که در عضامین آت میترایی ور کر یی ارو با ديا ضون قابل شعاعت بای ات 
۱-«سه کره‌ی نور ای واروناء و سه آسمان و سه فلک را در بر دارید ای میترا. 
با فزونی نيروء ما شکوه فرمانروایی را نگاه مىداريم؛ و قانونی راکه تا ابد 
دوام دارد. محافظت می‌کنيم. 
ها واروناگاوهایی دارید که رزق می‌بخشند؛ 
اما فان رس اقا هاف جس نازیر 
آن سه مركب در شکوه و درخشش ایستاده و سه‌کاسه‌ی جهان را با رطوبت 
ناب پر می‌سازند [مقصود از سه مرکب: آگنی به صورت آتش زمینی در زمین» و - 
وایو به صورت باد در فلک: و سوریا به صورت آفتاب در آسمان است. و 
مقصود از رطوبت ناب باران حاصل بخش می‌باشد ]. 
۳ در سپیده دم» من الاهه‌ی آدیتی را می‌خوانم» و در نیمروز و هنگام 
فرورفتن آفتاب. 
ای میترا واروناء من برای سلامت و ثروت و داشتن فرزندان در روزگار 
آسایش و زحمت نیایش می‌کنم. 
ل كنا كاين اعدو كرو وتان راب هه انتم رف اکا 
می‌دار ید. 
ای آدیتی‌های الاهی, ای خدایان جاویدان -ای وارونا و میتراء هرگز به قوانین 
جاودانی خود صدمه نرسانید.» 


(ماندالای پنجم سرود )٩٩‏ 


۲ / تاریخ آیین رازآميز میترایی 


بسيارى از مراسم عبادت» نمازگزاردن و قربانى و اهداى نذرها برای ميتراء در اوستا 
ووداها مشترك است. در ريك ود۸ سرود 7١‏ آمدہ: 
١-اى‏ وارونا و ميترا-كه دشمن را می‌کشید با نیرو به سوي اين قربانى نیک ما 
بيابيد. 
۲-زیرا شماء وارونا و ميتراكه دانشمند و فرمانروا بر همه هستید. سرودهاى 
مارا پر سازید [یعنی در نتیجه‌ی سرودها و نمازهای ماء فراوانی به‌وجود آید]» 
چون شما بر آن توانا هستید. 
۳-به سوی اين عصير [-شیره‌ی هوم. آبزور] بياييد. 
ای وارونا و میتراء بياييد و از این سومای [-هوم] پرستندگان بنوشید.» 
(به نقل از: گزیده‌ی ریگ ود تحقیق و ترجمه‌ی دکتر سيد محمدرضا 
حلالی انینی). 
اینک هركاه در مقام مقا يسه برآ ییم» همه‌ی وظایف و صفات میتر ۷102 در ود۱- 
ميثر 3/1013( در اوستارا مشابه می يأبيم. هر دو تجسم روشنايى وفروغ آسمانی فسن هرو 
دو نگاهدارنده‌ی خان و مان و کشور و بخشنده‌ی شهریاری می‌باشند. در بندهای گذشته» 
مطابق ریک ود از تقسیر بسیار عالی لومل 1023061 روابط ميان قربانی گاو و میتراو 
سَئومه (-هوم) و باران شرح یگذشت» و اینک توجهی به بند دوم اين تقارن را به خوبی 
نشان می‌دهد. هر دو فرو ریزنده‌ی باران سودمند می‌باشند و این نکته برای فهم میترائیسم 
جهانی باتوجه به تفسیری که در بند سوم شد بسیار جالب خواهد بود. در بند سوم اشاره به 
مراسم مذهبی و سه گاه نیاز شربت مقدسی كه مورد علاقه‌ی مهر است شده و هم‌چنین 
وطابت ر ناف کرت عفد كن شاك وتوت ور ات پوس طاق نجه 
گذشت» در اوستا نیز اینها از صفات و وظايف مهر می‌باشند. هر دو بخشنده‌ی شهریاری 
و نگاهبان شهریاری و جهان مادی و معنوی هستند و در واقع چنان است که مهر را در 
اوستا مطالعه می‌کنيم. 


میترا ۔وارونا 
در هند ودایی 01020 خدایان دیائوس 08 نام داست: این واژه همان ات که 


بخش دوم/ ميترا ‏ وارونا / ١27‏ 


باریشه‌ی دیو ۷ در سانسکریت واوستایی و دیس زل در لا تینی همسان است. ديودر 
اوستا به صورت دئو 02672 و به تخفیف ديو "ذل می‌باشد که در ترکیب دنه 12672 
۵ يا ديو يسنا به معنى ديو يرست و مِرَْدسَسْنْه 712202725۳2 مز دا يرست قن ا ان 
يعنى یک نوع شكاف و جدایی مذهبى مشهود است. 
ع 1 ۰ و لہ ۰ ہے اع 0 

دیائوس در اعاز یزرک ترون خداوندكار اقوام هند و ارويايى محسوب می‌شد و 
خدای مطلق آسمان بود. زمين 71 سحفت و همسری برایش به شمار می‌رفت. اما در 
دوران‌های بعدی اين خدا به مر تبه‌ی اش باقر يديا كفت و در شمار ذوات مطلق 
آسمانی و در هيأت خداوند نور و روشنایی شناخته شد. آن‌گاه خداوندی دیگر موسوم به 
وارونا ۵ جانشين او شد. البته این جابه جایی نيز در اعصار دوری روی داده و در 
معاهده‌ی مشهور بغازكوى که مربوط است به هىتيتها و شاه آن قوم موسوم به 
سولبی لولیوما 01117٢2‏ 1اا و قوم ميتانى از وى و ميترا به عنوان خدایان فراخوان و ناظر 
اجرا بر بيمان ياد شده است كه حدود سده‌ی چهاردهم پیش از ميلاد است. 

در ریگ ودااز ميترا - وارونا بارها ياد شده و دراوستا اين تركيب از دو خداوند بزرگ 
به صورت میترا - اهورا در آمده است و همانندیهای فراوانی از یادکرد ووظايفشان 
شده» چون ملاحظه کردند که نام میترا و مقام خدایگانی وی قابل حذف نیست و دوبار در 
آخرین بندهای يشت دهم ترکیب مذکور با تقدم مِيثْرَ -آهور آمده و چندین بار در يسنا با 
مفهومی یکسان تکرار شده است که در صفحات بعدی شرحی درباره‌ی آن هست. 

در ریگ ود وارونا موصوف است به ویش وادارشتا ۷۱6-۷2027512 به معنای مو جود 
مج در جا ودرا ا مروت اب امه است: ‏ ام بد عواروتاء ای 
0 ۰ و 11 کہا 3 
فرمانروايى كه بر همه‌ی کستره‌ی اسمان فرمانروايى كرده و به روشنايى ناظر هستيد و با 


۵- درباره‌ی معاهده و پیمان بغازکوی» دخارنلده در تاریخ مطالعات دین‌های ابرانی شرحی سسوط اوردة اَ٤‏ 
نیز: 
Weidner. E: Politische dokumenten aus Kleinasien, Boghazkö-studien, ۷۱1,۲۲. 2-20.‏ 
Leipzig, 1923‏ 
۶-ریگ ودا سرود هشتم ۴۱-۴۳. 


۳ تاریخ آيين رازآمیز میترایی 


ابرهاى رنگارنگ به شكل رعد و برق جلوه گری مىكنيد و آن‌ها را به باريدن 
برمی‌انگیزید د شما ای دو بزرگواران فنا نايذير از نظم کیهانی که بر هزاران ستون بنياد 
دارد» نگاغتاری که 

همین توصیف است که در اوستا دوباره توسط زرتشتیان يس از زرتشت؛ یعنی دو 
بزرگواران فناناپذیر از «ميترا -اهور» شده است. برابر با وداهاء واروناکه یکی از 
آدیثیه‌هاست. چنانکه میترا نیز در شمار ا ماف اق -خدای شب است و میترا خدای 
روز است. اما در يشت دهم ميترا هر دو سمّت و وظيفه را بيدا کرده. در وداهاء به ويه 
ریگ ودا با هم پرستش می‌شوند. واروناگاه چنانکه گذشت همراه با یارش, شاه و 
فرمانروای آسمان‌ها و مهتر خدایان معرفی می‌شوند. جمع صفاتی که به اين دو در وداها 
اطلاق شده به ویژه وارونا به تنهایی» جمع همه‌ی توانایی‌ها و صفاتی است که خدایان 
ایزدکده‌ی ودایی دارند. وارونا خداوندگار درياهاء رودها و آب‌هاست و یکی از وظایف 
و مشخصه‌های اوران تس انیت هآ کاها ن سای آن ارت هرا کنو 
جه به شکل خاص و جه عام چنین معرفی می‌شود. هم چنان که برای میترا صفات و القاب 
و وظایف فراوانی است. وارونا نیز با صفاتی چون اجو یز 2 2 كسا Kesê‏ 
(خداوند آب‌ها), او دامه 0-272 پاس ۔بّریت (08898-0581٦‏ کسی که به محاصره در 
می أورد - يوغ و تسمه‌ي ات دوز » واری -لومه 108 - ۷۵2 یادہ -یتی 
8080-780 به معناى رد جانوران آبی و بسيارى دیگر معرفى می‌شود. همسر و زوجه‌ی 
واروناء وارونی نس ۷2/2 است و در اوستا آهورانی گاه به صيغدى جمع به معنى زتان 
اهورا است. 

میترا در كنار وارونا به صورت ترکیب دو خدای همراه بیشتر مورد ستایش قرار 
گر فته است. این خدایان همبسته را با یک شعار واحد نیایش می‌کنند 2۳۵7۰۵2۲۵ يا 
۵6 41۶۷۸۱۸ خدایان دوكانه می‌نامند. صفات اصلی دراین مورد به خدای مھتر که 
ور این ترکیت:واروناسق هی کر از جفتهاى دیگری نيز چون ایندرا واروناء 


ابندرا -وایو ابندرا گت و نام برده مى شود. 


۷-سرود پنجم بندهای مایت یں عو 


بخش دوم/ میترا - وارونا / ۱۶۵ 


واه میترا در وداها نيز به معنی دوست» يار و همراه است و در زباد‌های قدیم و 
جدید هند نيز به همین مفهوم کاربُرد دارد و تركيب‌هاي فراوانی جون: میترا کامه 
۰-۵ بعنی مهر به دوست و دوست پرستی» میترا- کر 730-10۲۵۵ یعنی 
دوست یابی؛ میتر ١‏ ده 0010008 - 018106 یعنی شادکردن دوست... نیز هنوز معمول در 
محاوره است... 

جانسون ۱۷۰100502 پژ وهشگر امریکایی معتقد اس تکه میترا -وارونا نه تنها خالق و 
حافظ نظام کیهانی 1818 می‌باشند. بلکه آن‌ها پشتیبان قانون اخلاقی و اجتماعی و به ویژه 
شعایر قربانی می‌باشند که سرانجام بر بی‌نظمی پیروز خواهند شد در (۱-۲. 1/125 - 3.۷) 
آمده: 

۱-شما هر دو (-میترا -وارونا) با پوشش چربی (فدية قربانی) آراسته 
شده‌اید... شما با 1118 یکسان هستید ای میترا -وارونا. 

۲-چه بسیار که اين حقیقت را در نیافته‌اند. اين مانترا را (۷]271۳72[ سخن 
خدایی »کلام مقدس) که توسط یک ریشی 5[ که سخت مقدس و درست ۹2 
سروده شده است» چهار نقطه‌ای تندخو بر سه نقطه‌ای پیروز خواهدشد. 

جانسون معتقد است که چهار نقطه‌ای عبارت است از چهار مرحله‌ی خورشید» یا: 
شفق ‏ خورشيد طالع ‏ خورشید در اوج ۔خورشید غروب کننده که آن را Savastika‏ 
می نامیدند و همان نشان صليب شكسته بوده است و معرف نظام ( 6 ). (سوستى 
504 به معنى نیک بودی است و تندرستی. واژه‌ی سوسیکہە در ریگ ودا نيامده ولى در 
آثار هند قدیم علامت صلیب شکسته (نیز در آثار و یافته‌های باستانی ایران و نقوش 
رازآمیز میترایی) با این نام یافت شده و این دریافت جانسون است. (نگارنده در مورد 
مفهوم نمادین صلیب شکسته در هند باستان» در همین کتاب شرحی آورده است) 

اما سه نقطه‌ای» معرّف بی‌نظامی است ( ل ). به عبارت دیگر میترا -وارونا 
نشانگر چهارمرحله‌ی خورشید است که معرف نظام کیهانی و زمين است در مقابل سه 
نقطه‌ای که نشان بی‌نظمی است. 

لومل از سرود ۱۱۵ /1در ستایش ميتراء به این دریافت رسید که میترا خدای روز -و - 
وارونا خدای شب است. اما بعد که اين زوج و ترکیب» وحدت يافتند» و در اساطیر کیهانی 


۶ تاریخ آيين رازاميز میترایی 


وتان فهر مک واد کل وهای رک هه شی غات مت دراو کد اسف ور 
آن جاست که نیبرگ معتقد است میترا هم خدای روز است و هم خدای شب که در بخش 
دیگری به اين مورد با شرح اشاراتی هست. 

در ریگ ود۸ میترا به معنی دوست» يار و همراه» عهد و پیمان و خداوند موکل بر 
خورشید است که نگهدارنده‌ی نظم و قرار زمين و آسمان می‌باشد. نام یکی از آتش‌های 
ده كانه نيز می‌باشد» چنانکه در يشت دهم نیز یکی از جلوه‌های وی» آتر 807 يا آتش 
است و در منابع پهلوی ايزد آذر به عنوان گروه خدایان جهان پسین و داوری با میترا 
همکار و همراه است. 

دریکی از سرودها که در ستایش اينْدْرَ 10018 است از وی درخواست می‌شود که 
مردمی را که قانون مقدس وارونا و میترا را رعایت نمی‌کنند و پیمان شکنی می‌نمایند و 
بدین وسیله موجب آزردگی آنان و هم چنین آئیربّتن'' می‌شوند را مجازات کند ". در 
سرودی دیگر اشاره است كه اشعه و تابش و انوار خورشید. كه به زیبایی درخشیده و 
آسمان و زمين را روشن می‌کند» از موهبت‌های میترا -واروناست. سپس اشاره است و 
ای می او واروتا که تیان رک دا قرات مقس کت کر وه‌ستا کرات 
همسرايى می‌کنند که جشن قربانی را برایشان برپا می‌کننده چون آنان فرمانروایان 
توانایی هستند که بخشش شان بی پایان است» بدخواهان و دشمنان را منهزم می‌کنند و از 
دوستان پشتیبانی می‌نمایند و خانه‌ها و منزلگاهان نیکو و بابرکت می‌بخشایند. آنان 
هميشه توانا و حاضر و ناظر در همه جا هستند. آنان فرمانروایان آسمانی و فرزندان 


آدیّیه‌ها می‌باشند "". ازدور ناظر اعمال و کردار و مراسم جشن قربانی پیرواد هستند. 


۸ برای آگاهی از ايندرَ به فرهنگ ناء‌های اوستاه جلد اول و آئیزیتن. جلد چهارم وندیدادء ذيل نوشتار ویژه‌ی 
همین نام نگاه كنيد و برای نماز و سرود آثیریمن به اوستاء ترجمه‌ی نگارنده, جاب ۱۳۷۹. 

۹۔ ریگ ودا سرود ۸۹بندهای ۸-۹ 

۰- ١دث‏ 8 منسوب به آديتى آل فرزند أذ در اساطیر ودایی اين فرزندان هفت تا دوازده تن 
ياد شده‌اند. دوازده برجی که آفتاب طی سال از آن می‌گذرد.هفت خدای بزرگ آسمانی در ایزدکده‌ی 
شتلوبی: وارونا تھی این گر وه انست که گاه خود ایک تر کی هی شود کے ترتیت عبارقند ات 
میترا؛ أَرْيَمَن ۸۳۵۲۱۵0 در اوستا أثيزيَمَن نهگ 6838 دَكْسَه 1858ء آنشه ۵052 سوزيّه 9072 با 


شویتری 50۷1]۲1. 


بخش دوم/ میترا - وارونا / ۱۶۷ 


شکوه:و خاال‌شان قمواره افرون باد تا پیدادگری اوو شود و ان بررگوازان همه 
شک ينكان وفادار و پشتیبان اھ 

همان گونه که در تحلیل يشت دهم قابل تأمل است» مراسم قربانی و سور و اهداى 
نذور با مراسم برای ميترا در تأكيد است. در راز و رمزهاى آيين ميتراس رومى نیز این 
یکی از شاخصه‌های مراسم و راز و رمزهاست. در شکل کهن ودایی نیز همین امر تکرار 
می‌شود: اين نذور را به شما پیش کش کلم ای میترا -وارونا. دو بزرگواران راستین. 
اين سرودهای درخواست ما را بشنوید که فرمانروایان نیکی هستید که دفع بیداد دشمن 
می‌کنید. باشد تا دو بزرگوار و فرمانروای كيهان از این چربی و روغن زلال که اهدا شده 
خشنود باشند و مهر و بخشایش خود را از ما دریغ نورزند '۔) 

اغلب نام‌های أرْيّمَن و هگ 85282 (از آدیثیه‌ها و خدای خوشبختی و نیک بختی) 
در مراسم اهدای قربانی و نذور با میترا و -وارونا با هم آمده است ''. در سرودهای 
دیگری» ستایش میترا -وارونا همراه با ستایش آگنی نموه (خدای ا تشء اتش قربانی و با 
همانندی دراوستا) ناد شده است و این آ گی واسطه‌ای است که نذور را به حدایانی که به 
اشفا یش گان شد مى رما ده وی ند ورو فرنانی کن تر انش تهاده لد اشد کر 
سرود سی و ينجمء که در ستایش شویتری 5210151 یا سوریّه 50795 خدای خورشید ار کر 
ها تیه تست بيه وركاء ا گی میس شتا ویواروتا ماش مار هو 
درخواست یاری می‌شود. آن گاه از مَویتری» آن خداوندی که برگردونه‌ی خود در 
عق ا در کرد ا ودرو فک تدا ريك ہے ٹا تد سیر کات وک هر کان را 
برمی‌انگیزد وگردونەی او را دو اسب سپید می‌کشند. گردونه‌ی او با زیورهای گونا گون 
آراسته است و زین و يراق طلا ساخت دارد و اسبان سپید که با يوغ طلا به گردونه بسته 
شده‌اند. او تواناست تا روشنايى را در گستره‌ی فلک تاريك بتابد. و این شویتری 


ے . 5 
خداوندگار خورشید» در سرودهای ودايى -همان نسبتى را در تداخل و توصیف وجدايى 


1سر وذ١۵‏ بندھای ۱۳۱-۲ 

17 شود ۴۱ تتدقائی‎ ٦ 

۳ء سو و۸۹3 ند ۳ سو وذ ۱۷۵ات سرود گنا ۱ رو ده 
ارود هی ١١‏ اشرو ۵ ۲. 


۸ / تاریخ آیین رازآميز میترایی 


و همنگاری با میترا دارد که هْوَرِحْشَئِتَه يا هور و خور تابان -خورشید در اوستا با میترا دارد 
وشل يا هلیوس خداوند آفتاب رومی -یونانی را با میتراس وابسته کرده است. 

یرود خر اش اکنا زان سکس ايلاد وه کال اس سی سےة 
اکور وان وتا زنط رکراران از اناق و ی قا کی وود 
زمین‌ها و خانه‌هاشان از هجوم و غارت آنان در امان بماند. در سرودی دیگر نمازگزاران 
دنو اتب وزو و تر ارر فت کک مور سروم کو ھا 
وارونا و ایَمَن زیر فرمان سویتری برای دفع ارواح خبیثه و عناصر زیانکار معرفی 
شدهاند ”'. جنين تابعيت و برتری در آیین‌های میترابی و میتراس رومى نيز ملاحظه 
می‌شود. خرس خی وک اا اروم ن بهد ركاه وارونا می شود که دارنده‌ی 
آب حیات (-امریت تصش آب زندگی خف باران) است» که آب را روان کند تا 
حیات معنوی در آدمی رونق یافته و نیرومند شود ۲". 

در سرودى كه در ستايش سوریّه» يعنى خورشيد است» این دريافت شكرف و 
بنيادى حاصل می‌شود که تا جه اندازه پيوستگی خورشید با ميترا -با توجه به تشبيهات 
واستعاره‌های یکسان عمیق است. که خورشید چشم میترا -واروناست. نیروی شگرف و 
تفه خدایان» سوريّدكه چشم میترا -وارونا و آ گنی است. طلوع کرده و بالارفت. سوريه 
جوهر هر آنچه که در حرکت است يا ثابت محسوب می‌شود. او زمين و آسمان و فضای 
ميان آن دو را شامل است“'. آيا در اين جا وات ۷۵1۵ يا واي نیک را نمی يابيم. آیا میترای 
میانجی (22651165) را به قرینه‌ی وات. ملاحظه نمی‌کنيم؟ هرگاه همدى استعاره‌ها وكنايهها 
و شباهت‌هاء در ریگ ودا و اوستا و دوران‌های پسین‌تر آیین میترایی گرد آورده و در 
ترازوی تحقیق قرار گیرد. آن گاه است که دریافت قطعی‌تر و یک تداوم مستمر در 
شناخت آیین از قدیم‌ترین عهود تا ادوار بعدی قابل قبول و بی‌تردید است: 

اسب‌های گردونه‌ی خورشید بخشنده‌ی برکت وافزایش رویشمندی است. انوار 


۵ یرود ۱۴۷ ك 

سرود ۲۸ل ۱۹ 

۷- سرود ۴۲ بندهای ۲-۳. 

۸- اغلب برگردان واژه‌ی مفهوم فوق دشوار است. اما مفهومی که عرضه شد. اغلب مورد توافق است. 


بخش دوم / میترا - وارونا / ۱۶۹ 


خورشید فریادهای شادمانه‌ی سپاسگزاري ما راه به فرازین گاه آسمان بالا می‌برند. 
هنگامی که سوريّه اسب‌های گردونه‌ی خويش را رها می‌سازد. شب فرا می‌رسد. سوريّه 
انوار خود را کشر تا وارونا و میترا بتوانند وعوترا قار کی كرو ر 
نيروى لایزال وى را تا جاويدان نگاہ داشته و می پاید -گاهی در درخشش انوار وگاہ در 
تاریکی شب...باشد تا این نیایش‌های مارا خدایان ...و وارونا و میترا برآورده کننز*۲ 
میترا -واروناء هم چون میترای اوستایی در سرود دهم بخشندگان عطایای فراوانی 
هستند: روزی فراوان» شادى؛ دفع کننده‌ی بيداد و ستم ستمگران» حافظ عهد و پیمان» 
بخشنده‌ی توانایی و نیرومندی» خشنود شونده از برپایی مراسم سور و قربانی و 
نمازگزاری -و رها کننده‌ی آب از بند ابرها و جاری کننده‌ی آب به روی زمین و 
بخشندگان آب حیات» (آمریت) يا معرفت و دانایی و شهود. نیایشگران به درگاه دو 
رکه ات وهای سی مار ی كرا رتو كه آت ماق ھن ات ی رون 
کنند (سرود نهم) خدایانی که اهدای نذور و قربانی و نوشابه‌ی سَنُومه را دوست دارند. و 
این سوه (-هوم. هَنومه) است که د ر کسوت خدایگانی خود» بسیاری از نعماتی را 
می‌بخشاید که میترا وارونا بخشنده‌ی آن هستند. به همین جهت در سرودی که از این 
شراب نشاط بخش نیرومند ياد می شود ه رگاه دو خدای توانا به خوبی بهره‌مند شوند 
(آيين نثار آیُزور يا ریا نوشابه‌ی سَنُومه -َومه) آن‌گاه است میترا -وارونا مراتع و 
چراگاه‌هاي بندگان را با آب آسمانی که يديد آورنده‌ی روغن و چربی (رویش و نموگیاه 
و چرای گاو) است آبیاری می‌کنند "". اشاره نیز هست که حطاب به آ گنی: توهم 
وارونایی و هم میترایی -باشد که دادگرانه ببخشایی ثروت و نعمت -ما را" " و تثلیثی که 
متحول به وحدت می‌شود. جمع شب و روز و زمین و آسمان و آتش است و خورشید: 
هنكام ی که خورشید طالع شودہ شما دو فرمانروا را نماز می‌گزاريم با سرود 
ستایش. نیرومندی برتر و توانایی به خواست شماست که بهره‌ی مردمان شود. از 


توان و خواست شماس تکه مراتع و چرا گاه‌های ما می رویند و برکت می یابند. 


۹- سروده ۱۵ 
۰ سر وک 1 بندهاى ۷ -۵١۔‏ 


۲ سرود‎ -١ 


۱۷۰ / تاريخ آیین رازام میترایی 


ای وارونا وای ميتراء باشد تا هر جاکه آسمان و زمین و حورشید است» از نعمت 
- صا ٦‏ بو سل ۲ . - 
اب می‌گذرد از دشواریها و رنج‌ها كذر کنیم. ای وارونا و ای میتراء فرود ایید و 
۰ 0 0 2 
از این نذور و هدایای ما بهره‌مند شوید و آنگاه به ماروزی و برکتِ هموار 
رسانید. ای وارونا و ای ميتراء اين نيايش همراه با شراب سوما برای شما هديه 
است. نماز ما را بيذيريد و انديشه و معرفت را در ما بیدا ركنيد و بیفزایید و هميشه 
کا اھر مر درت و واا تان مط تاره 
میثر» پیش از طلوع خورشید» به صورت انوار از چکا د كوه هرا برمی آید. نور است. 
۱ بح سے 
نور خورشيد است. خورشيد استء اما جوهره‌ی تابندگی انء نه خود خورشيد: ای میتراء 
۲ 07 27 
کات شک اف رودي هی ی و شوق کي هیا کستر وه است .۱ 
آن دو بزرگواران میترا و واروناء توأمانی که درایزدکده‌ی آسمانی با شکوه 
شاهنشاهان به کام می‌باشند. باسرودهای ستایش خويش آنان را بستایید و 
درخواست كنيد که: ما را با دهش‌ها و نعمات مادی و معنوی خود بی‌نیاز کنید» ای 
كرس ان الات یر ند 
آن دو خداوندی که فريفته شدنى نیستندہ در برترين جایگاہ و مقام قرار 
دارند. آن تر امان كه آن چنان ابرها را سرشار از رطوبتِ فروريزندة باران 
کرده‌اند برای افزونی نعمت و رویش و فراوانی -چنین اس تکه اینگونه عالی جاه 
ہے Be‏ 
شدواندك . 
5 سے ۰ ۰ 5 ۰ 
هر جه که در سرودها کند وكاو شودء از حوزه‌ی گسترده‌ی وظايف و تكاليف و 


راف واف متیر -وارو تا فهر ور اف سن شود اما ان ال آن ونت و کستردگی 


۲-سروده ۶۵ 

-٣‏ سرود ۶ بند یکم. 

۴- این عبارت که ميان ایزدان, ميئْرَ بزرگ‌ترین و برترین ايزد است. در افزوده‌های يشت دهم با تغییری از 
سوی موبدان زرتشتی دوباره وارد شد. 

۵-سرود ۶۸ 


بخش دوم/ میترا - وارونا / ۱۷۱ 


که در سرود دهم يشتها یافت می شود -در این جا نیست. به نظر می رسد اقوام آریای ی که 
در شرقء به ویژه شمال شرقی ايران ماندگار شدندہ در تعظيم ميترا بیشتر تأ کید داشتند و به 
او اهمیت بسیار فراوان‌تری دادند: 

ای وارونا -وای ميتراء مهربانی و عطایای شما از هر جهت فراوان است. بر ماست 
كه خشنودیتان را جلب کنیم. از بخشش شماست که سفره‌ای گسترده داریم. ما را با ياران 
خود در پناه گیرید که نجات بخشی ویژه‌ی شماست. باشد تا با یاری شماء دشیوها را" 
فرمانبردار سازیم. 

ای واروناء وای میترا »که دشمن شکن هستید با پذیرش و خشنودی به اين جشن 
قربانی حاضر شوید. شما ای وارونا و میترا که دارای معرفت و بينش روانی هستید بر اثر 
نمازهای ماء نعمت افزون ببخشایید. به سوی اين جشن که شيره (ي سوم / سَتُومه) در آن 
فراهم کرده‌ايم بياييد و از این افشرۂ سَئومه بنوشید. 

اين نمازها و ستایش‌ها را به پیشگاهتان تقديم می‌کنيم. فرود آیید و بر این سفره‌ی 
از سیزی (2 تشم ) گسترده» از شروت ضرم بنوشید و این هدیه‌ی قربانی را بپذیر ید. 

آن چه که در ودا به عنوان درخواست بندگان از میترا -وارونا صورت می‌گیرد» 
عطیه‌ی بينش درونی و معرفت در انديشه است در كنار فراوانی رزق و ثروت. در يشت 
دهم این چیستی | چیستا 600/601504 است که درست و به جا از سوی پیرایشگران 


۶- دشیو 125 قوم و تیره‌های غیرآریایی, اقوام دشمن و کافر؛ داسّه 1888 به احتمال نام قوم و تیره‌ای 
دشمن و مهاجم بوده است. در اوستا نیز در يشت‌ها سرود دهم بند ۱۴۴ 0202 امده است که به نظر 
می رسد از تیره‌های آریایی دشمن مهرپرستان بوده باشند ے فرهنگ نام‌های اوستاء جلد دوم ص ۷۰۸و 
بعد. در اوستایی و سانسکریت حرف س وہ تبدیل می‌شوند. چون سَنُومَهِ /هَنُومَه و بسیاری دیگر. 

۷- مشترکات چنانکه اشاره به تکرار شده است ميان میترای ودایی و اوستایی فراوان است. چنانکه 
ملاحظه می شود صفت و لقب دشمن کش يا دشمن شکن يا پیروز ؤريترا هّن ۷۲۳۱۱۲۵-۳020 در این جا 
همان است که در يشت دهم به صورت ورثراغن ۷۷۲٥۵٢۵-480‏ برای میترا امده و اين نام ايزد بھرامء یعنی 
ورثرفته یکی از خدایان بزرگ ایران شرقی در یشت‌هاست که يشت يا سرود چهاردهم ویژه‌ی اوست و 
یکی از خدایان انجمن و ايزد کده‌ی میترایی است که در بخشی دیگر درباره‌اش شرحی هست. 
سرودهای ۷۰ و الاو ۷۲ از ماندالای پنجم. در ریگ ودا سرودهای ٩۵و‏ ۴۱ در توصیف میتراست. 
سرودهای ۱۳۶و ۱۳۷و ۱۵۱-۱۵۳ و سرودهای ۶۲-۷۲از ماندالای پنجم و ۶۷ماندالای ششم و ۶۶- 
۰ماندالای هفتم و ۲۵ ماندالای هشتم و ۲۔۱۸۵ ماندالای دهم در توصیف میترا -واروناست. 


۲ / تاريخ آيبن رازآميز میترایی 


زرتشتی» به صورت یکی از ایزدان همراه» در ايزدكده و جمع ياران ميترا افزوده شده که 
در بخش نخست شرحی درباره‌ی ان هست. 

دربا رهی غات زوا روا و القات ری حر فا سنہ اشارواى شد سه موصت 
وك ود أن ووس ع | ور كسك وجا در چا و در وارونا وحود دارد» 
نا طرسك ول وی اهاز و ترس مروف موی یس در كان الشف اق 
کسی استکه از بارگاه آسمانی خود ناظر تیزبین زمين است. طلوع روشنی را در سپیده دم 
آشکار می‌کند و خورشید را طالع می‌نماید تا بدرخشد . او دارای هزارچشم و 
دیدن‌بان‌های بی‌شمار است 8 - و هیچ چیز از چشمان جح کش پنهان 
تمی‌ماند. فرمانروا بر همه و توانا و حا کم بر همه چیز است. 

این وجوه مشترک هم ميان وارونا و میثر هست و از سویی کر ون بر كنت 
اوستایی جانشین» یعنی ميثْرَ -آهوز» اين آهوز می‌باشد که جانشین وارونا درکنار میتراست. 
به هر حال» به موجب اين توانایی‌ها و توصیف است كه وارونا فرمانروای مطلق جهان و 
كاه خود آدیتی است. او بر قرا رکننده‌ی نظم کیهانی و نظام آفرینش و مجری رتا ۲1یا ته 
در ایران» و همان است که در جهان شناخت زرتشتی به آشه 252 تعبیر می شود و این رتا 
ریتا در واقع همان مفهوم دارما 8 را در نظام فلسفی هندو بیان می‌کند. چنانکه آشازه 
فد مهفن ناف فا درز یک ودان فان ارت هر نازسر باستان و افستاست کور 
تركيب آرئّه ‏ وهيشته 25]2-721518 و بسيارى وک ار کیم درمی آید. آرت خش تہ 
معنی فرمانروایی به وسیله‌ی ا رتو یا فرمانروایی که بر اساس از نه حکومت می‌کند. در 
جایی دیگر از ترکیب خُشَّفْرَيانَء يا فرمانروای شهر يا مملکت ياد شده که از القاب میترا 
بوده است و اين دو ترکیب راہ می‌برد به حکومت آرمانی و حاکم حكيم در مدینه‌ی 
فاضله که یکی از اهداف سیاسی او میترایی بود . 

همه‌ی این عنوان‌هاء پعنی ریتا و دارمای هندو ارته و آشه‌ی اوستایی» بیان آن 
نظامی است که جهان بدان استوار می‌باشد. در اوستا مفهوم متضاد آن دروج [ناتل است. 
رو زار ته ودا اک شتا ران گر اقلا کا و عبات ات بل که استاس و ناد 


۸-سرود پنجم -ریگ وداء بند ۶۳ 
۹- نگاہ كنيد به حکمت خسروانی» جلد دوم بخش حکومت. 


بخش دوم/ ميترا ‏ وارونا / ۱۷۳ 


معنويات و مسايل اخلاقی و حكمت عملى و رفتاری انسان‌هاست. يعنى در اين جا هم 
مفهوم معنوی و مینوی دارد» به اعتبار نظام اخلاقی و رفتاری درست و به هنجار و 
دادگرانه‌ی آدمی ۔نیز مفهوم گیتیایی يا مادی ارائه می‌کند به مفهوم نظام گردشی کیهانی. 
از این جاست که چون فردی مرتکب گناہ می شدء روی به درگاه وارونا که ناظم اين نظام 
رمد كر و الور ی 

گوشه‌ای از اين نظام» پیمان‌ها و معاهده‌هایی بود که ضامن امنیت جامعه و سلامت 
آن می‌شد و دو طرف پیمان اعم از فردی يا حقوقی, چون دو جمعیت وگروه ملزم بودند 
بدان احترام گزارده و در حفظ و اعتبار آن کوشا باشند. بر آن کس يا جمع که مهر دورج 
زرد -0عنطانه بود» یعنی پیمان می‌شکست باید منتظر مجازاتی سخت و بی‌گذشت 
می‌ماند. وارونا نیز پیمان شكنان را در دام و بندهاى غيرقابل رهایی ےرک تار 
و کرو 

از نط ر افو اواس واوونا بے رمن گافومسوکرنت اواس 
ریشه‌ی (وّر ۷2۲ در اوستا و سانسکریت) دارای معانی چند است: یگانه کردن: پیوستن» 
مقید کردن, باور داشتن و ... اما میترا در سانسکریت از ریشه‌ی ۴1/ص در آمده به معنی 
پیمان بستن» متعهد شدن و يسوند تَرَ 8اکه راا واه مكريت جا ريشة 
كلمات در آمده و افاده‌ی معنی فاعلى مىكند و يسوند آلتی است. ميترا به مفهوم آن وسيله 
یا آلت و چیزی است که بدان ييمان و عهدی قبول می‌شود. در تركيب میترا -وارونا یا 
بالعکس» اين دو خدا که اغلب به صورت تھا و توأمان ياد شده‌اند ال مات 
مشترک و به هم پیوسته‌شان در معنی هستند» یعنی نماينده‌ي مطلق و مجری قانونی 
خی اول ی رنه ھی انان که معط ر طمانتاشه كانمي اصل امه 
می‌باشند. میترا نگاهبان و نماینده‌ی قانونی و قضایی است که روابط افراد جامعه را تنظیم 
و نظارت می‌کند. چون او عامل روابط افراد و پیوستن مردم به یکدیگر است» چنا ن که 
طبقه‌ی برهمنان نیز نگاهبانان مواريث و سنت‌های دینی و معنوی هستند. اما وارونا 
عامل اجرای أن ییمان‌ها و تعهدات است که گناھکاران متخلف را به مجازات می رساند 


۴۰-ریگ وداء سرود یکم بندهاى ۴ 1۵. 


۴ / تاريخ آيين رازآميز میترایی 

يعنى خداوند طبقة کشاتر یا8نت1 5۵ ( - خشزیا 13ط ه8×). "به هيمن جهت ميترا از دیدگاه 
حقوفی» نيروى قضائيه است و وارونا نيروى ملزومه‌ی او؛ يعنى قوه‌ی مجريه و این دو 
مكمل و متمم هم هستند و یکی بدون دیگری نمی تواند حافظ و بقاى جامعه باشد؛ يعنى 
ريتا أنشه| ارته و نظم معنوى و اخلاقى و روابط ميان افراد و گروه‌ها برقرارگردد. اما در 
ایران اين تركيب با جای‌گزینی آهورا به جاى وارونا دیری نياييد. میثر -آهوز به شكلىكه 
خواهيم دید در اوستا نقشى چندان نداشت و موبدان زرتشتى نتوانستند به اين تحميل كه 
يايهاى در سنت ديرينه داشت فايق آیند و ميترا به تنهايى هر دو جنبه را در خود گرد 


اورد. 


ميترا -اهورا 
چنان که اشاره شد» هر جه به نسبت جهردى ميترا در ریگ ET‏ استت »ان 
اوستا پرتوان می‌باشد. زرتشت در اصلاحات دینی کرو میترا را چون خدایان رگ حذف 
کرد. در واقع او همه‌ی نقش و وظایف و صفات و کارایی‌های خدایان بزرگ پرتوان در 
شرق و خدایان رٹک ھا را در اهورامزدا گرد آورد. اهورامزدایی که دررگائاها نتوانست آن 
مقامی راكه زرتشت برایش در نظ رگرفته بود ایفاکند. گاه اهورا به تنهايى» كاه مزدا هر 
کدام جدا ۔وگاہ مزدا -اهورا و سرانجام اهورامزدا جلوه می‌کند و ثباتی را ایجاد نمی‌کند. 
د رگاثاها از این دو و این زوج نیرومند اثری نیست. اما در يسناو یک بار خرده اوستا 
-بخش نایش‌ها و در يشت دهم يا میثر -آهوز» يا آهوز -میثر ملاحظه می‌شود. اما در برزخی 
ميان اوستای قدیم یاگاا ۔و اوستای نوین» یعنی گاثای هفت فصل (= مَتلگھائی تی 
نانقطوههاععط) ترکیبی هست که بی‌گمان به طور ضمنی اشاره است به میفر - آهوز -و 


۱-اين چنین عقیده‌ای -از نظرات ژرژ دومزیل است که در آثارش موسوم به میترا ‏ واروناو دين هند و اروپایی در 
تاريخ عمومی ادیان» قسمت يكم ميان صفحات ۳۷۲-۳۸۰ آورده است. جهت تطبیق و مقایسه‌ی انتساب 
خدایان هندو ایرانی با طبقات اجتماعی و نظام مترتب امشاسپندان در اساطیر تطبیقی نگاه كنيد به : تاریخ 
مطالعات دین‌های ایرانی و دو اثر ياد شده از دومزیل: 
dumezil.G: La Religion indo europénne, dans: "Histoire générale des Religions" paris,‏ 
Tome I1,PP.372-380.‏ .1960 
نيز کتاب ميترا ‏ وارونا 1۷103-۷8101018 ء جاب ياريس ۱۹۴۸ صفحات ۲۵-۳۰ و ۵۵ به بعد. 


بخش دوم / ميترا ‏ اهورا / 1١16‏ 


دراین جاء در دورانی کمی پس از زرتشت. پیروان با احتیاط آن را نقل کرده‌اند. ترکیب 
بابو - ٹؤرشتار١‏ 020-10۷01650818 است در حالت تثنیه. جزء نخست به معنای پایندہ 
نگاهبان از ریشه‌ی 01,2۸ پاییدن» كا وت جزء دوم به معتای آفریتنده» خالق» 
سازنده - به پیکر و قالب دو اوداز ربشه‌ی ورس 5 بر بدل» ساختن» درست 
کرد اران . 

اما توجه به اين نكته لازم است که آھور در اوستاى نوين که در فهرست کاربردھا 
نقل خواهد شدء در تركيب میترا -آهوراء از ریگ ود١‏ به اوستاء جانشين وارونا شده است 
كه خود وارونا یکی از آسور ناه‌هاست و بزرگ ترين آن‌هاکه‌گاه به جاى نام» با همین 
عنوان آسوره از وى ياد می‌شود و همین اسوز -در واقع أهورّي اوستايى است. 

به همین جهت است که وارونا از سویی با اورانوس یونانی‌ها و از دیگر سو با آهورای 
ايرانى نزدیکی بسیار دارد. از دوران هند و ایرانی» خدایان به د و گروه مشخص ڈو 1۵0۷2 
و آسوڑھا تقسیم می‌شدند. در ايران اين تقسیم» شکل ویژه‌ای پیدا کرد. چنان که اشاره 
ةر تفت در اا دات بورض پک ی سا اند تمد ادام هبه‌ی اسوره / اهو ها 
رادر نماد اقوافزدا كرد[ ورد و آن کثرت را تبدیل به وحدت کرد. اما درنظام اصلاحی 
وى ذَيْوَها /دیوها -یعنی خدايان به مرتبه‌ی خدايان غيرقابل پرستش و اهريمنان جاى 
گرفته و به عنوان کلی اهریمن و دیوان کارگزار وی در آمدند. در حالی که در هند درست 
برعکس اين امر روی داد. درخود گاٹاحہ دَيْوَها خدایان باطل معرفی می‌شوند و هنوز 
زماق بات ا س از تت ب ضورت وغفوان دیو سروف شتسه کر سور ريك روا 
این جدایی و تضاد مشهود نیست. اسوز صفتی بود که یه خدایان فرمانروایی چون 
آدیشْیه‌ها اطلاق شد که گروه آنان از هفت تا دوازده ياد شده و در سر همه‌ی آنها وارونا 
قرار داشت و آسورابه عنوان لقبى ویژه که جانشین اسم شده بود فقط به او اطلاق می‌شد و 
یادکرد اسورا به تنهائى» منظور از وارونا بود. خدایان دیگر پیرامون وی که از آدیثیه‌ها 
برھه سرت کی وان در مقام خود باقی ماندند -اما ايند جانشین 
وارونا شد و همه‌ی ویژگیهایش به ایندر تعلق یافت و اسوراها از آن مقام اولیه فرو افتادند 


۲- نگاه كنيد به: واده‌نامه‌ی وندیداد» حلد پنجم» از نکارنده. نیز دسور زدان اوستایی دیل همین واژه‌ها. نيز 
فرهنكك نام های اوستاه جاب حد یل ذیل عنوان ورشته. 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


و از مقام خدايان فرمانروايى بركنار شدند ودر جندى بعد در شمار اهريمنان در آمدند و 
دَيُوَها در جایگاه خدایان بزرگ و فرمانروا. 

به همین جهت اهورا وارث همان آسورای بزرگ ودایی؛ يعنى واروناست. يذيرش 
اهورامزدا در اصلاحات ودين زرتشت از آن جهت بود که اهورا جامع صفات همه‌ی 
خدایان پیش از زرتشت است و دراین اصلاح دینی اهورا يا اهورامزدای زرتشت دارای 
صفاتی فراوان در اخلاق و نرم خویی شدء در حالی که وحدت وعدم تفرّقى به وجود 
آوزد که پر سند گال ختدايان كونا کون همدع عخصوضيات: زا دز این بش افد 

هردوت درباره‌ی باورهای دینی ایرانیان می‌گوید آنان خدای بزرگ آسمانی ر 
می پرستیدند و در بلندی کوه‌ها به نام و برای وی مراسم قربانی انجام می دادند و نام او را به 
سراسر پهنه‌ی آسمان‌ها اطلاق می‌کردند "". هرودوت نام اين خدا را گزارش نکرده اما 
خدایی که در اوستا مورد پردازش زرتشت قرار كرفت در صورت غایی شکل خود 
اهورامزداست. در بخش‌هایی ازاوستای نوین» در باورها و سنت‌های کهن راه بافته که 
اهورامزدا خدای آسمان‌هاست؛ اهور همان اسوره. یعنی لقبی اس ت که جانشین نام خاص 
وارونا شده است.اهورامزدا را باهمان توصیف‌های آسمانی که برای میترا -وارونا آمده 
نيز توصیف کرده‌اند. او فراخ بين است» از آسمان ناظر و بینای همه‌ی آن چیزهایی است 
که در زمين می‌گذرد ". اصلاح دینی زرتشت در ساختار باورهای دینی» جنیه‌ی معنوی و 
اخلاقی آن بسیار پرتوان بود. به همین جهت توصیف و ممیژات این خدا را در شکل 
نخستین در پوششی پنهان کرد که دوامی نیاورد و در صفحات بعدی ملاحظه می‌شود که 
این همان واروناء توأم و جفت میتراست که به صورت اهور -میثر دوباره ظاهر 
ورپ 


اهورامزدا به زرتشت می گوید'': 


۳- دو مزيل در: میترا۔واروناء ص ۱۰۹. 
۴- تاریخ مطالعات دین‌های ابرانى» بخش ترجمه و نقد آراى هر ودوت درباره‌ی دين ايرانيان. 
Nyberg: die Religionen des Alten Iran,99.‏ -45 
Eliade.M: Traité d'histoire des religion, paris, 1953,P. 74.‏ -46 
RS a VY‏ بندهای ۲ 4 ۸۱۲ ۱۴ ۱۶. 


بخش دوم/ ميترا ‏ اهورا / ۱۷۷ 


از شکوه و فر آن‌ها [-فرَوشی‌ها]ست که آسمان راکه درخشان و روشن 
اف وو ی اه سر ناد تاه درا کر اس کا 
می‌دارم... 
از شکوه و فر آن‌هاست که من زمين فراخ و بزرگ» آفریده‌ی اهورایی را این 
شا کم دج ناه می‌دارم... 
هرگاه فُرَوَشىهاى سخت [نیرومند ]که از آن جهان آشه [-آوتّه» ربتا] 
هستند» مرا یاری نمی‌کردند. در این جا من مردم و چارپاء که بهتری ن گونه‌ی 
هستی هستند -نداشتم؛ نیرو از آن دروج بود» زورمندی از آنِ دروج بود» جهان 
خاکی از أن دروح بود. 
از شکوه و فر آن‌هاست که آب‌ها به تندی در چشمه‌های پایان ناپذیر روانند 
-از شکوه و فر آن‌هاست که گیاهان از زمين درکنار چشمه‌های پایان ناپذیر 
می رویند. از شکوه و فر آن‌هاست که بادهایی که درابرها کشیده می‌شوند» در 
كنار چشمه‌ها می‌وزند. ازشکوه و فر آن‌هاست که اينان به آسانی می زایند. از 
شکوه و فر آن‌هاس تکه زنان به فرزندان بارور می‌شوند. از شکوه و فر آن‌هاست 
که پسران بهره‌ی آنان می‌شوند. از شکوه و فر آن‌هاس ت که یک مرد جنگی برای 
رزمگاه زاييده می‌شود و در آن رزمگاه سخن [حق ] خود را ارزشمند تواند کرد 
[خو اهد ستاند ]... 
در بخش نخست ملاحظه شد که فروشی‌ها خود در ابزدکده‌ی میترایی از باوران 
غار ین سی واوونا یت اکر اسان راس ور قوت وار ن را 
مىكنند. هر چند از ایزدبانو آناهیتا که مادر با کره‌ی خداوند است در ایزدکده‌ی میترایی 
نامی نیست. اما اين ايزد بانو الاهه‌ی آبهای پا کیزه و حیات بخش است و اين میترا و 
وارونا هستند که آب را روان می‌کنند و از اسارت ابرها آزاد می‌سازند تا به صورت باران 
ببارند و موجب رشد و رويش شوند. اين میترا و وارونا هستند که پشتیبان و مرتی 
جنگاوران هستند تادر رزمگاه‌ها با دلیری و سخنوری حق خود را بازستانند و... 
هرگاه در ساختار يشتهاء دقت شود همه‌ی ویشگی‌های خدایان بزرگ بیشین را 


در اهورامزدا جمع می‌يابيم. اما درهمان بند اول و دوم از يشت سيزدهم؛ به روشنی 


۷۸ / تاريخ آیین رارافید میترانن 


اهورامزدا را درکسوت واروناء يا اسورّەی بزرگ» خداوند و فرمانروای بزرگ آسمانی» 
كه باگنبد آسمان يكى است می يابيم. 
در يكمين يشت» يعنى هرمزد يشت أهورا مزدا نامها ا واقع صفات و 
توانايىهاى خود را برمی‌شمارد: 
منم پشتیبان. منم آفریننده. منم نگاهبان. منم مقدس ترين خرد. درمان بخش 
هستم. پیشوا هستم. اهورا هستم. مزدا هستم. بينا نام من است. بیناترین نام من 
است. دور سننده نام من است. دور بیننده‌ترین نام من است. پاسبان نام من است. 
نگاهبان و نگاه دارنده نام من است. پرورنده نام من است. جوینده‌ی شهریاری و 
فرمانروایی نیک نام من است. شهریار دادگر نام من است. کسی که نفریبد و 
فریفته نشود نام من است. کسی که به ستیزه‌ی بدخواهان پیروز شود نام من است. 
کسی که به یک زنش پیروز شود نام من است. آنکه به همه شکست دهد نام من 
است. بخشنده‌ی شادمانی و برکت و نعمت نام من است. پاداش دهنده نام من 
است. سودمند نام من است. نیرومند نام من است. دوربیننده نام من است (تکرار 
می‌شود) ” . 
اینک هرگاه به همان بندهای آغازین مهريشت بنگریم ملاحظه می‌شود که 
نیایشگران درخواندن سرود خداوند. هنگامی که او را فراخون بن كما چه درخواست‌ها 
و انتظارهایی دارند: 
برای شکوه و فرش می‌ستاييم با سرودهای ستایش» آن میثر را. می ستاييم 
آن دارنده‌ی میدان‌های فراخ را با نذر رَأَئْرَ [- رون شربت هوم ]که به همه‌ی 
سرزمین‌های آریایی رامش و خان و مان خوب بخشد: 
باشد که برای یاری ما آید. 
باشد که برای گشایش زندگی ما آید: 
باشد که برای یاری ما آید 


باشد که برای مهرورزی ما آید 


۸- هرمزدیشت. يشت یکم بند ۵ ۱۲. 


بخش دوم/ ميترا ‏ اهورا / ۱۷۹ 


باشد که برای چاره سازي ما آید. 
باشد که برای پیروزی ما آید 
باشد که برای نیک بختی ما آید 
باشد که برای دادستانی ما | ید 
آن کسی که ثیرومند و درهمه جا پیروز است. آن کی که او را نتوان فریفت 
و در سراسرجهان‌مادی [جهان است مند| تكو هه -اسنته [anguhe-astavaile azi‏ 
شایسته‌ی ستایش و نیایش است ‏ . 
او را نتوان فریفت. به او نتوان دروغ كفت الہ ری - درو خث | ۵۷ ہ×۸۷۵ہ۷٥ہ.‏ و 
اهورامزدا؛ چنین است که در نظام اصلاحی زرتشت و پیروان او جانشین آسوزي بزرگ 
شده است و زرتشت حتا نام را عوض نکرده و تنها اين تبدیل دو حرف "س/" می‌باشد 
کا ل اک او ارا در هی م رد ل ا 
در همین ت یا سرود فينو اهورا مزدا از زبان خود به زرتشت سفارش می‌کند 
که: 
كيت هر شوت یی 
ای زرتشت هنگام که من مشر -دارنده‌ی دشت‌های فراخ را آفریدم» او را 
در مقام و ستایش و نیایش؛ هم تراز خود که اهورا مزدا هستم بیافریدم. 
اى زرتشت پیمان شکن و دروغ گویندہ به سیئر [میٹژ ۔ڈروخش 
۷۶ 01[0070-۳] سراس رکشور را به تباهى كشد. مانند یک سد تن که به بيماري 
کید مبتلاشده باشند '٭ و مرد شون راكشته باشد [اَطوَ كيت 4214[ هكم ]. ای 
رفك يها سرماک ماما كنا كدرو رس رده 
ای وه و امه معد که سای 7 كيك حون 


۷۷ حون هر دو پیمان و معاهده درست است و بايد محترم 


4 يشت دهم /مهر يشت بند ۴-۵. 
0 نگاه كنيد به دستور زبان اوستابى» تبدیل حروف و اصوات. 
۵۱- ے فرهنکت نام های اوستا؛ حلد دوم -زير همين عنوان. 


۰ / تاريخ آيبن رازآمیز میترایی 


شمرده شود ۵7 

ترکیب يكز -اهور / اهورّ بر که برابر است و جای گزین شکل ودایی وارونا ۔ 
میترا / میترا -وارونا -كه درهر دو مورد اوستایی -ودایی با واو عطف نیز به صورت مقدم 
و موخر واشاره‌ی آن جو شاهتشاه پا آن دو فرمانروا و بزرگواران فنانا ند یر است» در 
اوسا توي کو بارھا افده سيف 

فد اد كانا عقي سناع قاس افیا هد ات مس وهو اهيف زر وت 
بيرون آمده و درست همان وَرونّه يا واروناى ودايى و بزرگ‌ترین آسوزهاست. اگر 
وارونا در وداء ژتاون ۲:4۷٥٥‏ است» اهورامزدا نیز اشوّن 280720 شده است يا دارندۂ 
نيروي اجرایی نظم کیهانی و ناظم اشه اوت سو عئ ان و ماد آ موز اه 
همسرانی اهدا می شود که اهورانیش 2017۵75 نامیده می شوند و با آب‌ها یکسانند: 

ایدون اين زمين راکه ما را دربرگرفته و اين زنان نیکو را می‌ستاييم. آن زنان 
وکا ای اقم ددا ھا ضس اڈ 

این زنان اهورانیش يا اهوزهای مؤنث نامیده می‌شوند که در واقع همان آب‌ها 
هستند. اين همسران اهوراء در منابع متأخر زرتشتی -در منابع و متون پهلوی -یادکردی 
ندارند؛ بلکه در این متون شکل مادی‌تر پذیرفته‌اند و در خانواده‌ی اتور این نف 
آقئی تی است که زوجه‌ی اهورامزداست و با فرزندانش در بهشت و آسمان برین زندگی 
فی کید این هسران آهوز مسبوق به سابقه است و سنت کهنی دراساطیر هند و ایرانی 


۲ يشت دهم بند ۱-۲ 

۳-برای | گاهی‌های جامع» نگاه كنيد به پژوهش مشترک بنونیست و رنو در کتاب وریتر و وَرْتْرَغنه دراساطیر 
de mithologie indoiranienne, paris.‏ اک Benveniste.E Renou.L: vrtra et vrthraqna.‏ 

1935. 

جاهایی که ترکیب اهوم اهر با هو ر دراوستای نوين آمده: 
شُنسم بند ٤+‏ ان يكم بند ۷ 

۵- در ارت يشت به تفصيل آمده و در روايات پهلوی ... برای تفصیل ے وندیداد. جلد دوم -فرگرد ۱۳ء 
تاد O‏ 


بخش دوم/ ميترا ‏ اهورا / ۱۸1 


ایک که زرتشت بدین صورت. یا در صدر اولیه‌ی دین زرتشتی نیز نتوانسته آن را ندیده 
تک دو ودک وضو اروت دارای همسر یاه مسرانی است که وارونابی در حالت 
تاک همسراك وارونا نامیده شده‌اند. اما در یاجورو د١‏ ۵[07-7602 نيز ز آب‌ها به روشنی 
همسران وارونا هستند که در ادبیات متأخر ودایی» به خدای دریا بدل می‌شود. 
در سرودهای ودایی کا قزيك کیت و تیش ات کب و هریت 
به تنهایی -فرو ریزندگان جریان آب از آسمان هستند و یکی از درخواست‌های بندگان و 
پیروان» پیوسته تقاضای باران و آب از درگاه آنان می‌باشد. در یسنای ۳۸/۳ آمده است: 
ایدون آب‌ها را می‌ستاييم» آن آب‌های فرو چکیده و گردهم آمده و روان 
شده و حوب کس اهورایی؛ و شما را ای آب‌ها که به خوبی روان و به خوبی در 
خورشناوری و به خوبی از برای شست و شو و بخشایش دو جهان هستید. 
در ادبيات متأخر ودایی» از همسران وارونا که بدل به خدای دریاها شده و میترا و 
دو اروا کهآ اوی کاواس یر دوف اکر کس مات گے حم امت ديعنو انت 
باران شده است اين گاوهای شیرده» کنایت و تمثيلى است از بارورى و ابرهاى باران 
زاكه دراوستای متأخر و ماه يشت به وضوح آمدہ و در آیین ميترايى» خداى ماه به 
صورت سرگاو و نماد رشد و نمو و رویش و بالندگی است. در یسنای هفت فصل نیز 
اهورانیش ون نا اهمسران اور آب‌ها با مادرال باردار وبا کاوهای شیردهی هشتند که از 
گروه پیروان درخواست کننده با بارش باران حمایت می‌کنند ۲* 
ور سو سرب وی سوہ سرا ی 
است در اين بند از يشت دهم تقارن و یکسانی دو ترکیب: ورونا -میثرا-و میشر اهوة 
پرمعنی است: 
میثر - آهوزی بزرگ و فناناپذیران مقدس را می‌ستاييم. ستارگان ماه و 
خورشید را نزدگیاه بَوْسَم و آن ميث رکه سرور همه‌ی ممالک است و عا ۲ 


۴۶- ریگ وداء سرود ۵ بند ۹ و ۶۲ 


بايو - ثۇرٍشتز / تكاهبانان - آفرینندگان 

در اناق وت هات» که از لحاظ 7 كاناها تل نل اللہ و بی‌گمان از 
ہیر رك سيق ررقت اس يهانظر فى رسد هترا /#وازوناواره اوستاى قديم شده 
بو دند. تركو كه دراین سرودها به نظر می رسد؛ دو واژه‌ی 70-۷۸ می باشد که 
در صفحات گذشته شرح‌شان گذشت. جزء نخست از ریشه‌ی 021: یابیدل» نگهبانی کردن. 
جز دوم از ریشه‌ی تررس 5 به معنای : بر بدن؛ قطع كردنء به قالب در آوردن و 
آفریدن. 

اين معنا در ریگ ودا نیز به صورتی قابل ملاحظه است. تُوَشْترى kh Wer‏ نام یکی از 
خدایان است. برادر ایندرا (خدای ودایی که جانشین و جای گزین وارونا می‌شود) و پسر 
دیائوس که با ایندرا و - وریثر (ور نرَغتّه‌ی اوستایی) و سَئومّه (- هنُومه) روابطی دارد. 
کارسازیهای میترا/ وارونا را به نمایش می‌گذارد. ریشه‌ی دو نام سانسکریت و اوستایی 
یکی است به معنای آفریننده» شکل دهنده و به قالب درأ ورنده آفزتتند کی به صورت 
مشخصه‌ای دروی برمی‌گردد به دوراد نخستین و عصر ودایی که در آغاز ور 
اسوره‌هاست و بعد د رگروه غالب دَڑوّھا پذیرفته شد. اوس تکه نیروی باروری و زایش را 
در زنان يديد می آورد» و این از ویژگی‌های آفرینندگی در اوست که در سرودهایی 
درل تا میترا / وارونا ۔ملاحظه شد در آنان نیز این زیڈ کی وجود دانت اف توق 
کان است که ات انظ ی کات ارس رای آئرس رکال 
می‌دهد. آب‌ها را روان مىكند تا خوراک مردمان فراهم شود. آسایش و ثروت و 
۹- در يسناء از بخش يا سرود ۳۵ تا يايان سرود ۴۲ موسوم است به گاٹای هفت فصل یا حَبِتگ هانى تی 


0۵00218۵-211 ے گنجینه‌ی اوستاء ص ۲۵۴-۲۵۵ از نگارنده. 
۰- ے فرهنکگک نام‌های اوستاء ذیل همین نام. 


بخش دوم/ بابو ثُورِشْتَر / ۱۸۳ 


فرزندان نیک به فديه دهندگان و نیایشگران و قربانی‌گزاران خود می‌بخشاید. 
حال در سرودهای هفت فص لگاثایی ترکیب فوق را با احتیاط و ابهام درمی یاہیم که 
دال شده است: دو نگهیان آفریننده. و این دو وظیفه‌ی وارونا/ میترا بوده است: 
می‌ستاييم کوه‌هایی را که رشته‌های آب از آنها روان است. 
می‌ستاييم دریاچه‌هایی راکه در خود آب ذخیره دارند. 
می‌ستاييم کشت زارهایی را که غلات سودمند می پرورند. 
می‌ستاييم دو نگاهبان / آفریننده را 
في ما وم تفت و فود را ۰ 
آیا در این موردی که خود اهورا غایب است و از مزداء به عنوان صفتی يا یک اسم 
خاص بر ای خداوند ياد شده» اين دو نگاهبان و آفریننده کیستند؟ و جه رابطه‌ای به ویژه 
با آب و غله و نعمت دارند. دو دهش و نعمت ی که بخشیدن آن ویژه‌ی میترا/ واروناست» 
دو خدای آفریننده و نگاهبان؟ -و این جواز عبوری احتیاط آمیز است به دين زرتشتی 
پسین» که بعد به صورت نمایان وارد اوستای نوين می‌شود. ه رگاه در ترجمه‌ی پهلوي 
اين سرود تفسیری کهن وجود نداشت. جه بسا که اين ابهام باقی می‌ماند و یا دو واژه‌ی 
نگاهبان و آفریننده ارجاع می‌شد به زرتشت و مزدا -اولی به عنوان نگاهبان و دومی 
آفریننده. در تفسیر پهلوی به تثنیه بودن توجهی نشده و ترکیب به برینگو ۲11۸4۲" 
ترجمه شده به معنی آفریننده؛ مقدر کننده» فرمانرو | -از مصدر ٣1ط‏ در پهلوی و به عنوان 
راهنمایی ایزد مهر را افزوده است و با این افزوده به روشنی نفوذ اشکار یک سنت 
کهن را به نمایش نهاده است. 
در جایی دنگ از یسا مت 
سروش ياي خوب بالاي پیروزمندِگیتی افزای پاک را می‌ستاييم. 
نخستین کسی که در ميان آفریدگان مزدا بستایید و امشاسپندان را. 
بستایید دو نگهبان و آفریننده را 


نان کی ت هدوات سيد ارت 


۱-هات ۴۲ بنك ۲. 
۲۔ يسناء هات ۷ بند 51 


۱۸۴ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


و در این جاست که با اشاره‌ی شارح پهلوی» که یکی از این دو میتراست» بی‌گمان 
دومی همان آهورا می‌باشد» آهورای ی که همان رت خدای خالقی است که لقب شاخص 
وارونا بوده است در زوج میترا/وارونا. 

تنها دراین جاء یک اشاره‌ی کوتاه نقل می‌شود. وارونا -میتراه در سرودهای ودایی» 
هم خدای آسمان شب است و هم روز. این دوگانگی به صورت مبهمی درباره‌ی هر دو 
نشت يشت دهم و اشاره‌هایی دیگر نیز در اوستا این مفهوم 
دريافت می‌شود و نیبرگ در اين زمينه پژوهشی ارائه کرده اما جاى تأسف اس تكهكسى 


می تواند تعمیم یابد. در خود ر 


چون زینر 2200067 در تحقیق بسیار خوب خود در برخورد با این موضوع» چون با وی 
موافق نیست. با استخفاف و به ناهنجاری از او ياد می‌کند. یا از گرشویچ و لومل از متقدمین 
بن ہت طلایه داران فرهنگ ال کم ۲ 
پژوهش و معرفت چنین می‌کنند دبا تأسف بیشتر در سطحی نازل‌تر و بدون پشتوانه‌ی 
پژوهش و معرفتی درست. مياد پژوهشگران دیگر نیز چنین روش‌هایی معمول است. 


وارونا / میترا اوج و فرود 

در وايسين سخن از وارنای ودايى؛ انق بتزرگ‌ترین وی رک ودا که یه 
صورت جمع ویژگیهای همه‌ی آسوره‌هاء جای‌گزین اهوراي زرتشت در نظام فکری وی 
شد و کثرت پرا کنده را به وحدت و نظمی نوين درآورد» دوباره شرحی کوتاه و فشرده بر 
مبنای سرودهای ریک ودانقل می‌شود. 

وى به حرکت درآورنده‌ی نخستین جهان است. نخستین آفریننده در ميان فضای 
بی‌کران ایستاده و سرور همه‌ی اسورّه (- آهور) هاست که دارنده‌ی نیروی سحرآمیز و 
افسون مايا می‌باشد. با همین نیروی سحرآمیز و همکاری با خورشید یاسوزیه / 
میتراست که سه جهان» یعنی: زمین» آسمان و فضای ميان أن دو را می آفریند و در 
سراسر آن جریان می یاہد. با تلاشی پایان ناپذیر به کار آفرینش پرداخته و ابرها را با میتر 
وادار به باریدن می‌کند و از این بارش» رودها جریان يافته و دریاها پیدایی می يابند. دم او 
باد است» واي نیک واته يا درصورتی وبو. در سرودی وی را به صورت تجسم در 
آفریده‌های خويش مىبينيم. وی در همه جا حاضر و با چشمان خورشیدسان نگر 


بخش دوم/ ميترا - اوج و فرود / ۱۸۵ 


(صفتی که برای میترا و ييمه / جمشید نیز در اوستا کاربرد دارد) همه جا و همه كس را 
نظاره مت کند. 

وارونا دارای کاخ با شکوهی در آسمان است (و در يشت دهم می‌بيني م که آهورا نیز 
چنین جایگاهی آسمانی برای میترا بنا می‌کند) از زر ساخته شده باهزار ستون و هزار 
دروازه که از آن جا به اتفاق خورشید» جهان آفریده‌ی خويش را نظاره می‌کند. به روايت 
ی E‏ اميك نا دق کا را كاوهي قرو ان هرا که 
باید به وارونا گزارش می‌کند. خورشید در اساطیر میترای منتشر در جهان غرب و 
امپراتوری روم (-سْل) نیز از الا آفرینش را می‌پاید و به میتراس گزارش می‌کند» 
چنان که وقتی میتراس به دنبا لكاو است» به وسیله‌ی پیک خودہ وی را از جایگاهش ١‏ كاه 
می‌نماید. 

وارونا هم چون یک داور درست و قاضی دادگر است. وی به وسیله‌ی قانون ریتا 
4 (-آرتّه / آشه) بندگان خود را داوری می‌کند. یعنی به موجب شریعت و قوانین و 
دات‌های دینی» چون جهان به اين قانون پایدار است و وارونا ناظم آن ات زونه 
وسیله‌ی بند يا کمندی» آنان راكه مستحق کیفر هستند به بند کشیده و مجازات می‌کند و 
کسی را از این بند رهایی نیست. 

اما چنان که اشاره شد درایزدکده‌ی خدایان ودایی؛ مر تبه و مقام وارونا پایدار نماند 
و به مرتبه‌ای مادون نزول کرد و بعد اين آسوره‌ی بزرگ در دین زرتشت» خداوندگار 
عالیجاه و بزرگ معرفی شده و در همان صدر نخستین دين با جفت خود. یعنی ميتراء به 
صورت آنگاهبانان آفریننده" يا نگهبان / آفریدگار در هیأت میثر/ آهور یا آهوز میثز 
دوام ود 

در نخستین مرحله‌ی ودایی» تثلیت: وارونا -ميترا -اریَمن در اوج قدرت قرار دارد و در 
سرودهای ودایی ملاحظه شد که اغلب باهم ياد می‌شوند. دراین دوران میترا و وارونا با 
هم و همرتبه و وظایف مشترک نمایان می‌شوند. میترا نيز چون وارونا مردگان را داوری 
کرده و خطا کاران را به بند می‌کشد. مردم؛ جه زندگان و چه مردگان» در برابر اين دو 
خحداوندگار موف به راستی و پویندگی راه ۰ می‌باشند و از درگاه‌شان 


انتظار بخشش دارند. اما وارونا در صدر قدرت اولیه, اين مقام و وظایف رابه تنهایی 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز ميترابى 


تاراسك هتکامی که شترا در کار او قرارمی کیره خقی ازو طا ف و تیروی ودرا یه 
وى وا گذار می‌کند. آنگاه است که به تدریج میترا به خداوندگار روز و وارونا به خداوندگار 
شب شناخته می‌شوند. موردی که در مطالعه‌ی مهریشت اوستایی» یعنی يشت دهم در نظر 
داشتن آن بسیار حایز اهمیت است که نیبرگ با اشارات اوستایی؛ میترا را هم خدای شب و 
شم خدای روز می‌داند و زینر و برخی دیگر با لحنی نه خوش و مؤدبانه از وی انتقاد 
میکنند اما در اين ميان سِمّت أَرْيَمَن به خوبی روشن نیست. با توجه به این که این سه 
خداء هر سه از ادفاو خدایان آسمانی هستند» پس رک نیز بی‌گمان یک خحدای 
آسمانی اس ت که در اين سرودهای مشترک ودایی مباشرت هدایای آسمانی دراختیار 
اوست و نظام خورشيد و ماه و آب‌ها وگردش فصل‌ها و باد را اداره می‌کند. در اوستاء 
شکل میهمی ارائه می‌کند. پیک اهورامزداست و در فرگرد بيست و دوم وندیداد که 
ناتمام است به ويؤه نقش مشخصی داردكه درسایر بخشهاى اوستا ملاحظه ہو 

در برخى سرودهای ودايى» میترا خداوند موكل بر غلات و رویش و حاصل خيزى 
معرفی می شود كه در سرود اوستایی دهم يشتها نیز اين سِمّت برايش حفظ شده و در 
داق بے اس ری تند ام ات ھداؤتگازراتو سفابے. 

هنگامی فرود مقام واروناى ودايى آغاز می شود که آدیثیه‌ها يا خدايان آسمانى از 
سه به هفت و نه و دوازده خدا بر اساس سيارات منت كانه و بروج دوازده كانه تقسیم 
می‌شوند و سه دنیای نخستين -یعنی: آسمان» زمين و جو يا فضاى ميان آن دو؛ به گسترش 
ياد شده افزونی یافته و وظایف سه خدا ميان خدایان بیشتر تقسیم می‌شود و خدایان سه 
کان خود در شمار کهتر خدایان در می آیند و در این مقطع» به قدرت یافتن سه خدای 
جديد دراساطير ودايى مواجه می‌شویم. يعنى: ویو داره۷ خداى نيرومند باد» آگنی عة 
خدای اتش و سوزيّه 113 خداى خورشيد. 

خدایی كه جانشين وارونا می‌شود اینڈر 12012 مى باشد؛ خداى اسمان و سن کن 
وارونا دای آقیانوس میگردد و در این مقام» وظیفه‌ی او ستيز و ييكار با اهريمنان 
اقیانوس تاریکی است. در اساطیر مربوط به میتراس رومی» خداي اقیانوس ساکن 


می جلد چهارم -فرگرد ۲۲. فرهنگ نامهاى اوستاه جلد اول» ذیل عنوان آئیر يْمَنَه. 


بخش دوم/ ميترا - اوج و فرود / \AV‏ 


نخستين را د ركنار خداوندگار می‌بینیم. در اين جا نيز وارونا آن بند وكمند خود را همراه 
دارد که با آن اهر یمنان اقیانوس را محازات من کور سنا یاه وی در اين دور ازافول» در 
ژرفای آب‌هایی است که درکوهستان پوشیاگیری عنم قرار دارد. وارونا برای حفظ 
2 | ہک ۰ م7 ۰ ۹ 
پاکیزگی و كارايى اقيانوس از گزند اهریمن» ماهى بزرگ و عظیمی می آفریند موسوم به 
وك ضرف والاكة سری چون گوزن و پاهایی به سان ب زکوهی دارد. در این اسطوره از 
سے ۳ ۰ ۳۹ تس 
ديدكاه نمونه و اساطير تطبيقى و سنت‌های كهن كه در اوستا و منابع اساطيرى يهلوى 
حفظ شده است» که اهورامزدا آن را در ژرفای دریای فراکوت (-ونوروکشه دراوستا) 
می آفریند تا درخت همه تخم يا هوم سپید (-گثوکرته )6٥٦- ٤:٥٥‏ را از زیان‌های 
اهریمنی حفظ کند. در اساطیر اوستایی؛ اين اسطوره‌ی کهن منسوب به وارونا (- اهور) 
هم چنان حفظ شده انیت 27 ماهی کر 1270 - 11250 ناميده شده است. 
روابات بعدی هندویی» حا کی از آن اس تكه اساطير حماسى دربارهى میترا/ واروناء 
تبديل به اساطير عرفانی شده است» همان جریانی که در ایران نیز دنبالەی أن ادامه يافت 
واساطيرى مربوط به ميثْرًَ/ آهور به ویژه ميثْرّء تبدیل به اساطير نمادين اخلاقی و عرفانی 
و رقن مه ی انار ا وو نع كيت عب وان افق وت 
ھ۶ 
مى سود ۰ 
دراین دوران است که میترا و واروناه و گاه به جای ميعرا/ سوزیه وود فریفته و 
دلباخته‌ی پری‌یی دریایی می‌شوند موسوم به اوژواسی [11۳5. آن كاه میترا چنان (= یا 
۰ ا و ۰ 7 . ۰ ۶ 4 2 ٠.‏ له 
خورشید) به شوق انگیخته می‌شود که نطفؤى وی به روی زمين می ریزد. از همین نطفه 
است که آگاستیه 222502 به شكل ماهى زرّینی به وجود یا آن‌گاه كاستيه از 
سے ٠1۰‏ 7 1 5 5 
بزرک ترین عارفان و پارسایانی می شود که در زهد ورياضت به شهود مىرسد و 
شگفتی‌هایی از وی مشاهده می‌گردد و در جمع نیمه خدایان و حاودانال» خدایان را برای 
: ے 
پیروزی براهريمنان يارى مىكند. اثرات و ردياى اساطيرميترايى درباره‌ی كشتنكاوء که 
٠‏ 5 نم ۰ ٠ ١ ۰ ٠6‏ راء و 
بەروایتی نفس ميتراست و پدیدشدن‌زندگی‌مجدد و حوب از خون و نطفه‌ی کاو و 


۴- ے فرهنكك نام هاى اوستاء جلد دوم» ص ۰ به بعل. نيز: وندیداد. جلد جهارم. E‏ ۹بد ۲۲ و 
یادداشت‌های آن. 
۶۵- حکت خسروانی» از نگارنده با تو جه به فهر ست راهنما -و بخش‌های بعدی همین اثر. 


۱۸۸ / تاريخ آیین رازاميز میترایی 


۰ 0 اس ہے 
مواردی‌بسیار دراينجا نیزمشهود است که‌هم چنان از دیرینه‌ترین روزگار هند و ایرانی 
0 كونا کین اذا 0" 


میترای اسب سوار -راونته 

یکی از مشخصه‌های میتراء پیوند و رابطه‌ی او با جنگاوری و سلحشوری و مسایل 
 -ٰ9 7‏ 9 ی9 سین 
میکند تا جهان آفرینش را نظاره کرده و بيايدء بلكه به هنكام یک گردونه‌ی جنگی است 
كه ناف اتک ک آذ ارهاء امه عو اضوع يكور ان رھ در ود اھا مس راشای 
مستقيم اسب سوار معرفی نكرده است. در سنگ نگاره‌های ارويايى نیز به طور مشخص 
تھے ی تر دح شرس کر کاره‌ها ی رمان ساسا است اکر عوسی 
فكاو فقي ا شترا نه کیان سر اکھت ار وار فى ات ال شكان تسف و 
نیز سک نگاره‌ای در دورآئوروپوس (مکان و معبدی درمیانرودان که مهرابه و 
معبدمهرپرستان» در دوران يارتىها و سلوكىها به ویژه مركزى برای آیین بود) ".اين 
گردونه در وداها هر چند نه به صورت بک نماد اصلی میترایی» بلکه دراوستا و پس از آن 
انتشار آیین در آسیای صغير و مستملکات رومی -یونانی -و بعد در اروپا -نشانی شاخص 
برای میترا شد. اماک مک م که اسب به ویژه در جنگ و سلحشوری» نقش اصلی را ایفا کرد و 
در دوران‌های بعدی گردونه برای جنگ متروک می شد و سوار بر اسب می‌شدند» به 
احتمال هنرمندان نيز میترا را بر اسب نشاندند. به همین جهت برخی از تصاوير یافت 
E‏ سير ر الت اوه یه مشا شد که 
تصاویر کتاب ملاحظه می‌شود. بلاوتسکی -کوچلنکو پیکری راكه بر روی یک جام شراب 
از گور یک سکایی متعلق به سده‌ی چهارم پیش از میلاد به دست آمده» سواری بر اسب 
راكه روی جام است از میترا می‌داند. 

تندیسه‌هایی که تصویر آن در کتاب آمده و متعلق به موزه‌ی 061 28101 است؛ 


66- C.H.Kraeling. The Synagogue, in the Excavations at dura - europos. final 
Report, ۰ 
ed : A.R. Bellinger and others yale University pres, 1959,178-9,336-7. 


بخش دوم/ میترای اسب سوار / ۱۸۹ 


ازسده‌های دوم و سوم میلادی است که شکل و شمایل و لباس ویژه‌ی میترا را نشان 
می دهد و دوشن كيمن شرحى درباره‌شان نوشته ایگ تندیسه‌هایی که میترای شناخته شده 
رانشان می‌دهد د رگوشه وكناريافت شد هکه چون نقوش دیگر ميترايى درهالهاى از ابهام 
5 لاع 
قراردارد ۰ 

اما در هند به اسطوره‌ای بر وا | از روانته 16۷2112 خدایی که سواربر اسب 
است و در اسطوره‌ها نيز چنین توصيف شده و نقوشى از آن باقی است و درکارها 
واسطوره‌ها با میترا همانندیهایی دارد. البته از دیدگاه اساطیری این که همزادی نيز چون 
انسان اسب دارد» در اساطیر هندی جندان شهرت ندارد. سلسله نسب وی به سوزیه خدای 

۱ ع : 
خورشید می رسد و در جرگەی خدايان خورشیدی جاى دارد. 

سوريّه خداى خورشيد از دوستاران بنى نوع آدمی و نماد وی صلیب شكستهاى 
زا در رار انان پشتیبانی می‌نماید. فرزندال نامشروع فراوانی دارد از جمله كارنه 1>8۲03 
يسر کونتی ات16 و... یکی از پسران سوريّه نياى دودمان خورشيدى است. مشهورترين 
فرزندانش از همسرش به نام سائخته 5202 زاده شدند که اساطیر سوريّه بااسطوره‌های 
فراوانی از جمله ویوَمَوَتَ ۷۳۵5۷21۵ (به موجب اساطیر ایرانی» يدر جمشید) و سارانیو 
yu‏ آمیخته شده و همه حا ردیای مشخحص خدایان خورشیدی رانشان می‌دهد. 
سانجته در آغاز ازدواج با سوريّه برای او سه فرزند با نام‌های مانو ویو سَوّتّه ۱2۵ 
2 و همزادان یمه و می 2۳1 ۷2۳۵/۷ (دراوستا و منابع پهلوی جم 8 یکت )زا 
که زوج نخستین انسانی و نخستین زد و مرد بودند زایید. به زودی این دو به مقام خدایی / 
فرمانروایی رسیدند و يَمَه فرمانروای قلمرو مردگان و یّمی ایزد بانوی یامونه 300008زشد. 

00" شاو ا ا ا 

يس از زمانی» سانجنه تابش و درخشندگی شوهرش را نتوانست تحمل کند و از او 
گریخت و ندیمه‌اش چاه 081 (-سایه) را به جای خود نشاند. يس ساْْته به جنگل رفته 
و منروی شد و به ریاضت و عبادت پرداخت. اما سوریّه سرانجام به محل انزوايش پی 
برد. الیته سانته به صورت مادیانی در آمده بود. سوریّه پس از پیدا کردنش» به صورت 


67- Duchesne. Guillemin: Une Stauette equestre عل‎ Mithra in et mithriaques,201-4. 


/ تاریخ آبين رازآمیز میترایی 


اسپی در آمده و با او در آمیخت. از این آمیزش دوقلويى اقب اس اق و فا 
پسردیگری موسوم به رواّه زاده شدند. 

با پژوهش‌هایی که شدہ با توجه به تبار این خدای خورشیدی» وی را یکی از 
جلوه‌های میترا دانسته‌اند که در هیأت جدا گانه‌ی خدایی نه چندان مشهور تجسم یافته 
است ^ برابر با این پژوهش‌هاء اقوام ایرانی پارتی و سکایی -هنگام ی که به نواحی شمال 
قري قن کل گلا سی ازع هموح مسا رصانع رشان چ ناكار 
می‌شوند. اين اقوام جنگجوی ایرانی» اغلب مهرآیین و از پرستندگان میترا خدای 
خورشیدی جنگ بودند و به طور طبیعی باورها و عقاید و آداب و رسوم خودشان را 
تحت نام‌ها و عناوین هندو نگاه داشتند. در آثار باقی مانده‌ی هند و که اشاره به 
برهمن‌های مغ شده» منظور همین كسان می‌باشند. انان برای خود معبدهایی به نام خدای 
خورشید هندوها» یعنی سوریه برپا کردند. اما خداوندی را که پرستش کردند به نام ریونته. 
روانته نامیدند. چنان که به سلسله نسب خدایی وی در اساطیر هندویی اشاره شدء خدایی 
خورشیدی, اما گمنام است. هندوها چون کم کم ملاحظه کردند که روانته شهرتی یافته و 
معد وقد کاق ا کر که ایت درا گی کو نیت وی را تس تابن دکان و 
پرستندگان بر آن بودند که رواک جوان‌ترین فرزند خورشید رامو نه است. این خدای 
گمنام هندو نبود -و نامش به معنای درخشنده و با شکوه از همان واژه‌ی اوستایی روه 
8 درآمده است که در اوستا به عنوان صفت برای ایزدان و اهورامزدا و خود 
شترا أله اسک 

در نگاره‌هایی که از رِوانّته در نقاشی هاى اسطوره‌های هندو فراوان هم هست؛ 
سوار بر اسب نقش شده است و به با کفش دارد در حالى كه در اساطير هندويى به ندرت 
مواجه می‌شویم كه خدايا نكفشى به يا داشته باشند. اما در نقوش» سوريّه برگردونه سوار 
است نه اسب. ر راگ خدایی است که نگاهبان جنگاوران و پشتیبان آنان بوده و رکا 
درست عبادت شود بندگان مؤمن به وى از هر نوع آسیب و خطری در امان خواهند ماند. 
او حافظ صلح و بخشنده‌ی نعمت و برکت و آسایش و خداوند شکار نيز می‌باشد. در 


68- Schmidt: Mithras the Horseman and Revanta the Lord of Horses, 132-58. 


بخش دوم/ مهر و خورشيد /۱۹۱ 


آ گاهی‌هایی كه به شكل مكتوب از سده‌ی ششم ميلادى در دست است» در باره‌ی وى 
افده كه داو تدكا تا رخال ره وا موا شونا ان فيان مول 
شکار باشد: و این همان نقوشى اس ت که در تاق بستان و دورا از ميترا مشاهده می‌شود. 

اما همانندیها» چون فراتر از این‌هاست با توجه به ريشه و معنی نام و منطقه‌ی 
انتشار در هندو بسیاری موارد دیگر» می‌تواند همان میترای ایرانی باشد که به هند 
را کته واه ضورت جهات اقل تشه است: ضار یری فراوان که دز همان هی 
اشاعه یافته پیدا شده» فاقد ارزش هنری است و آشکار می‌باشد که بدون دقت و هم چون 
کالایی چون آثار مربوط به میتراس در امپراتوری روم تهیه می‌شد و به انبوهی برای 
مهراپ‌های پرستندگان ساخته و پرداخته می‌شد. دراین تصاویر خداوند سوار بر اسب به 
زاف فى راللہ ور کال هس امت هه دا رو و کد کار سر راک نا رش 
رارق شتا قرا يمرن كکاوداتھ دزی تاو لماعت ا رش كا 
کس قاد که وه یتآ زاس با ا ور ال نا رکفت اہو تفت سب اتا 
رضايت و آرامش به لب دارد. چنان که اشاره شدء ميان روانتّه و ميتراس امپراتوری» که 
هر دو اثرات مشخص ميتراى ايرانى را ارائه مىكنند قانع كننده است که ييوندى 
تردیدناپذیر دارا هستند. درايران عصر هخامنشی نيز هم چنان که در دوران يارتى و 
ساسانى رایج بوده و در ميان سياهيان و صاحبان مناصب لشکری و جنگجویان» شکار 
عون سک ال اسیک توا ردان دوش اسان كد دراه کیک ساس 
می‌شد» خدای شکار هم بود. 


مهر و خورشید. مهر در ارمنستان قد یم 
در نوشتاری با عنوان خورشید تېز اسب 4504 ۸42۳۷۵۲۶ - 2050610 77876 -از خور شید 


پژوهشی مستوفی شده O‏ و بونان و روم هلیوس 1161105 و سل ۵۱ خدای 


4 فرهتكك نام‌های اوستاء جلد سوم» ۱۴۵۵ به بعد. 
رای آگاهی‌های بیشتری در این باره» علاوه‌بر ماخذی که در مقاله‌ی هورخشیت به دست داده شدہ 
نگاه کنید به: 
Bernard: La Mythologie et les fables expliquées de I'histoire.‏ 


خورشيد بودند و در هندوستان» سوريّه 5۷172 خداوند خورشيد محسوب می‌شد و میترا را 
در روم خورشید شکست ناپذیر 501-10۷01046 (به لاتینی 5۳/6716۳065 -میترای تابنده) 
می‌خواندند. اينان نيز در اساطیر یونانی» رومی» هندوء و هم‌چنین در اساطیر بابلی و 
مصری خدایان خورشیدی بودند با وجوه تشابهی بسیار با خورشید اوستایی و مهر مطابق 
قرے که کشت در المى فو مد ی ار انها اد دو اسك :ما شام کر در 
بندهای بعدی که از خورشید شکست‌ناپذیر (-میترا) گفت ‏ وگو می شود از اينان نیز به 
اشاره مطالبی نقل خواهد شد. 

ميان ارمنیان نيز چون فرهنگ و دیانت ایرانی نفوذ تامی داشت» مهر نیز چون 
ایزدان دیگر اهلیت و مقامی داشت؛ هرچند که در ارمنستان» درباره‌ی خداوند مهر 
اطلاعات ما اندک است و اکر آگا انگلوس ۸۵۵2002026105 می‌گوید که در باگایاریچ 
2821 معبدی به نام او بوده است ولى درباره‌ی اينكه چگونه و به‌چه کیفیت او را 
ی برسيدوايد هيجكونه اطلاعی در دست نیست. 

لغات‌بسیاری از کلمه‌ی مهر مشتق شده استء مانند: M6122‏ = بتکده» معبد» 
Mehekan‏ که نخست به‌معنی ماه (16102015) و سپس نام مخصوص ماه شنتم سال شده 
است. اسامی خاص: Meheruzan-mihran‏ (مهر و Mehendak-Mihrdat «(il‏ (مهندا ک 
[مهردات ((د)])ء 1۷1۳6۲ (مھر) كه ھمگی از مهر مشتق شتدوائلة:دليل بر آن اس ت که مهر 
در ميان مردم ارمنستان خيلى محبوب بوده است. 

مهر از لغات ايرانى و معنى آن آفتاب است ( Mihr, 24153, M1۲2‏ -مهر). كزنفن 
8 می نويسدء ارامنه اسبها را به مهر می‌بخشیدند و قربانی می‌کردند. به قول 
استرابو 517000 در هنگام جشن مهركان از ارمنستان ۲۰/۰۰۰ اسب برای دربار ايرانيان 
به‌عنوال خراج و پیشکش فرستاده می‌شد. 

مورخان ارمنی: عطعنطعع۷ و 1600:6226 MN.‏ حکایت می‌کنند که ایرانی‌ها (چنانکه 
ارمنی‌ها را نیز اين عادت بود) به نام مهر سوگند ياد می‌کردند» زيرا او حامی و مدافع عهد 
و پیمان بود. در پهلوی لغتی هست ٥09[‏ 11:57 مهرذروج که پیمان‌شکن معنی أن 


بخش دوم/ مهر و خورشيد / ۱۹۳ 


اسه مور درد رر اتی توقای ی کات فتاه مامت ما مور اس 
کو کا کاک سی ا ر فرزندان آرامازد 0 ([-اورمزد ] 
ف كذ ون افو از ار الوه وريه وروا يق قاع از مورا من ھی 
مادرى از افراد نوع بشر بوده است ''.. 

البته بايد توجه داشت که اغلب اهورامزدا را نيز با ميترا یکی دانسته‌اند ارت ا 
خود خورشید است وگاه انوار خورشيدى يا همکار خورشید. در این زمینه در بخش‌هایی 
ورک و هت ام درا ان وو ا داكن ر یتر اغا نز و پس از 
تداخل اين دو دون كاز ور قایرر كد کر و یک داه شدنء با زوحه تفارق‌شان 
اشکازاایہت 

به موجب میشیشت, میثزه هر بامداد پگاه بر چکاد كوه قرا مىايستد. آن‌گاه چون 
خورشید طالع مى شود میتراگردونەی خود را در مسیری که خورشید برايش معین کرده 
سوار شده و می‌تازد تا بر بسیط زمین نگاهبانی کند و اهریمن را بزند و دور گردانه 
(بندهای ٩۷‏ 2۸و ۱۳ و ۱۱۸ و ۱۲4 و ۱۳۵). اما شامگاهان هنگامی که خورشید از گذری 
در كنار هرا برزئی تی 1۲8-3221٤1‏ عزيمت می‌نماید - میترا بازگشته تابه ضدیت و 
پیکار خود با اهریمن و زیانکاران اهریمنی که در تاریکی شب تشدید می‌شود ادامه دهد 
و به این جهت است که میترا هم خدای شب است و هم خدای روز. 

اما چنان که اشاره شدء جدا دانستن خورشید و میترا (-مهر) تا وايسين روزگار 
زرتشتی آشکار است و دو خداوندی هستند که از اعصار دور هند ودایی و ایران اوستایی 
همکاری داشته‌اند. دو نيايش يا نماز روزانه‌ی مهر ناش (-میترا نیایش) و خورشید نیایش 


هر دو -روزانه سه بار: بامداد و نیمروز و پسین» به سوی خورشید تلاوت می‌شد و در 


۱-درباره‌ی عهد و پیمان و انواع و اقسام آن» و جرایم حاصل از آنء و کیفر تخلف نگاه كنيد به فرگرد 

چهارم از وندیداد. اما این فصلی اصیل نیست و در زمان‌های متأخر بیشتر تحت نفوذ معتقدات بهودی و 
بابلی تدوین شده است. برای آگاھی از روابط پارسیان و يهوديان و تأثیرات متقابل دینی نگاه كنيد به: 

۳۲۲۱06۵۱۷۰ H: The Old and New Testaments conected (Sic) in the History of Jews 

neighbouring nations. 

Stave e: iiber den Einfluss des parsismus auf das judentum. 


۲- مقاله‌ی دكتر روبن آبراهامیان در مجموعه‌ی یادنامەی پورداوود 23١06‏ ۱۰۴۔ 


۴ / تاريخ آیین رازآميز میترایی 


شمار ادعیه‌ی واجبه در هر روز به شمار مىرفت -و اد ين اشكارترين وجه تمايزى است 
ميان ميترا -و هْوَرِخْشَئْتَه 2۷۵۲6-2652612 يعنى هور درخشنده. 

البته مقاله‌ی مذکوں او نظ کو تحقيق اوستايى» داراى اعتباری نیست» چون هم از 
مراسم ستایش کهن و هم از رسوم ستایش دوره‌ی اوستایی مدارکی داریم. هم چنین مهر 
تنها در دوران رستاخیز» وظایفی به عهده‌اش محول اس ت که آنها را انجام می‌دهد. در بطن 
5 و ۰ 3 
از سويى دیگر مراسمى راكه كزنفن درباره‌ی قربانى و اهدای اسب نوشته درباره‌ی 
خورشيد است نه مهرء جنانكه متن روايت درنوشتار «هُوّرخشیت» قابل مطالعه می‌باشد. 


ترجمدى مهر نيايش و خورشيد نيايش اوستایی 
زارط دي دن 
تا ها E‏ باسنا ماش اانا ماش عاش اک 
به اختصار از مهر نیایش شرحی نقل می‌گردد. 0 نت 0 
بندهاى يازده و دوازدہ و سیزدہ و چھاردہ و پانزدھم آن را با الحاقاتی به صورت اق 
۳ 5 ے 
افرین خوانی برای ايزد مهر در آورده‌اند. اين دعا را هر روز سه بار و در سه كاه با سه 
هنكام می‌خوان ند: در هاونكاه 112*088 (= بامداد)» و -ربيتنكاه فوههانمم (- 


طفع-صذ×طازمہ٦‏ نیمروز ظهر) ون کا ۱9۳2 (-عصر هنگام). 


۳ راجع به نیایش‌ها برای آگاهی کلی به مقاله‌ی «نیایش» و برای آگاهی‌هایی درباره‌ی هر نیایشی به 
مقالات: شور یت ۔میئر ماگ -آرذویسورآناهیتا نو نگاه كنيد (ے ذیل هر نامی در فرهنكك ناع‌های 
اوستا) و به خرده او تفص تالف اتاد پورداوود ص ۱۰۳-۱۳۷ -و کتاب خرده اوستا -ترجمه و 
شخیر قروز ادرک اوت 

۲۸۳۵۱۱۵۰۱۷۲۰۲۷: The Nyaishes or Zoroastrian 5 

Darmesteter: Le Zend Avesta. 111 (SBE.'VOL.XXIII.P.349-357). 

Bleeck.A.H Avesta, The Religious Books of the Parsees .111.P.6-13. 

کتاب فوق ترجمه‌ی انگلیسی اوستای گیگر است که به انگلیسی ترجمه شده. نگارنده بعدها ترجمه‌ی 

نیایش‌ها را در رساله‌ای جداگانه منتشر کرده است. نیز ترجمه و شرحی از نیایش‌هارا در ترجمه‌ی 

اوستا نقل کرده است: ترجمه‌ی اوستاء جاب دوم ص ۳۷۲به بعد. نيز جهت شرح بیشتر» جاب سال ۱۳۷۹ 
نیابش‌ها» جاب اول -۱۳۴۸. 


بخش دوم/ ترجمه‌ی خورشید نيايش / ۱۹۵ 


می ستايم خورشید را که آفر بده‌ی اهورامزداست 
خورشيد نیایش: 

ہر رتو فر ند اد غورد وردان و شین یمرک و عور شید انت ۰ 

پا انديشه و گفتار و کردار نیک: به سوی خورشید روی کرده و می‌ستایمش. ای 
اهورامزداء خورشید درخشان تیزاسب را می‌ستایم که آفریده‌ی توست. 

 ‌ 0‏ سيفلا ان که مان کور د وها وة 
منم رهرو راہ اهورامزداء که درخشش روشنايى خورشيد -فروغ اوست. و منم برافکننده 
و خوارکننده‌ی انگره مینو -و این است راہ پارسایان, راهی که اندیشه‌ی نیک گفتار نیک 
وکردار نیک رامی آموزد. 

منم ستاینده‌ی نیک اندیشی و نیک گفتاری و نیک کرداری با همه‌ی جان و روان. 
منم گر یزنده از بداندیشی و بدگفتاری و بدکرداری» باهمه‌ی جان و روان. اکنون سرود 
می‌خوانم و نیایش می‌کنم برای شما ای امشاسپندان» و پی شکشتان می‌کنم انديشه ‏ وگفتار 
وکردار نیک را. 

می ستایم اهورامزدا راء و ستایش می‌کنم امشاسپندان و مهر ایزد را که دارنده‌ی 
دشت‌های فراخ است» و خورشید تیزاسب درخشان راء و ستايش می‌کنم گئوش اوژون و 
کیومرث انسان نخست را و ستایم آن فرَوّهر پاک زرتشت را -و ستایش من باشد برای 
همه‌ی آفریده‌های پا ک و خوبی که بودند و هستند و خواهند بود. 

برگزیده‌ام راہ راستی راء نيك اندیشی راء و آن راہ نیرومندی را -| کنون در پرتو این 
گزینش, ای مزدای بزرگ» مرا زندگی بھی بخش» و در واپسین ياريم کن. اینک دست‌ها 
رابه سوی خورشید» آن درخشان‌ترین برمی آورم و سرودگویان می ستایمش. 

برایش سرود می‌سرایم» برایش سرود می‌خوانم» این چنین: 

خورشيد جاودان تيزاسب را می ستايم که دارنده‌ی دشت‌های فراخ است. خورشید 


ت 2-4 
رامی ستایم كه زرين و درخشنده است. که نام اور و دارنده‌ی هزارگوش و ده هزار چشم 


۴۔ البته نيايشها را مغان دراواخر دوران ساسانیان: با دستكارى و افزونی وكاستىهاى فراوان -بر مبناو 
قالب موبدانه نمایش داده‌اند. 


۱۹۶ / تاريخ آیین رازاميز میترایی 


می‌باشد» که بی خواب» هميشه بيدار» شاه همه‌ی كشورهاء تیزنگر و زیبا و با زیب و فرو 
بلند بالاو خوش پیکر است. 

اهورامزداء میانه‌ی ایزدانء او را درخشان‌ترین بیافرید که به یاری ما در ایند 
اهورامزدا و آن فروغ جاویدانش. 

ستاره‌ی باران زای تشتر را می‌ستایم» که ہو آسک ور شلف اشمان اكه كه 
تیزنگر و با شکوه و درخشان است. تشتر را می ستایم و ستاره‌هایی را که گردش جای 
ڈارقد ارو فک ها تويلا 

سپهر بی پایان را ستاینده‌ام» و زمان بی‌کران (ژروان آكرَئّه) راكه جام سپهر است. پا کی 
را می‌ستایم» و دانش (چیستا) را که مزدا داده است و نمایاننده‌ی راست‌ترین راه. 

ستایشگر آيين بھی مزداپرستی هستم؛ می‌ستایم همه‌ی ایزدان مینوی راء و همه‌ی 
ایزدان گیتیائی (مادی) را مى ستايم روان خودم راء و فروهرم را -و همه‌ی فرَوُشی‌های 
پا کان و پارسایان راء و ستایشم برای آن خورشید فروغمند بی مرگ تيز اسب باشد. 

ستایشگرم أن خورشید جاودانه‌ی تيز اسب را. می‌ستایم خورشید را پگّاه آن 
هنگامی که زرینه پرتوش گیتی را درخشان می‌سازد. ایزدان بلند پایه‌ی ری سدها و 
هزارها از آن ایزدان آن ذره‌های روشن تابنا ک راکه از چشمه‌ی خورشید می تراود» از 
ستر اتا ہاب کت ال سس ای مورا وان ار کار 
چشمه‌ی خورشید بر بستر بال ايزدان» بر پهنه‌ی زمين سرازير می شود تن و پیکر زمين 
را از غبار تاریکی و آلودگی‌ها می‌شوید و گیاهان در جام خاک این اک راكهاز 
چشمه‌ی خورشید ره آورد شده می‌نوشند و می‌بالند. 

وان ورک ريق با ک کفلاه انيف آنعتان كر ترك عو یناد یا کاس کل 
آب‌های روان و ایستاده را: آب جاه‌ها» كار يزهاء درياهاء برکه‌ها و رودها را. 

و این خورشید زرینه بال تیز اسب بی‌مرگ را می‌ستایم. که هرگاه تیرگی و تاریکی 
اهریمنی که پیکر زمین را پنهان ساخته بود. نمی‌زدود دیوان آنچه که در هفت کشور 
فب دا یه ما هیام كقوذ یه و تيدان موی وا نے 2افت تا رگ رما راد 

کسی که می‌ستاید خورشید راء یاریش می‌نماید تا در برابر تاريكى» تباهی دیون و 


راهزنی دزداد نیرویی دو چندان یابد. 


بخش دوم/ ترجمه‌ی خورشید نيايش /۱۹۷ 


او که مىستايد خورشيد را نرک را از دروازه‌ی ری خود می‌راند» ستايش 
خورشید» ستودنٍ اهورامزداست» ستايش امشاسپندان است و ستایش آن فَرَوَهْر بلند 
پایه‌ی خود. او که می سا بد خورشيد بی‌مرگ تیز اسب راء م سنا يك همه‌ی ایزدان مینوی 
سپهر بالا و زمين را. 

ستايندهام آن مهر ايزد راءكه دارنده‌ی دشت‌های فراخ وگستردہ استء که ده هزار 
کو دارد و ده هزار چشم -و اوست که جنگ ابزار شگرزی است ديوافكن. با همه‌ی 
جان مىستايم مهر ایزد راء و دوستی و فتگراتی ران آن دوستی بی‌ریو ورنگ و 
ا را: هم چونان دوستی یی که میانه‌ی ماه است و خورشيد. 

زرينه پرتوش کے گستر است آن خورشيد تابنده‌ی ےک تيزاسب. 
ف تفاش اكه ورك تیان اس كه نس مال قم عسوا نش نا سمخ 
آیین‌های دين و باگفتار وكردار و اندیشه‌ی نیک. 

ستایشگرم آن مردان و زنانى راكه نگاهدارنده‌ی آيين و به جا آورنده‌ی آيينهاى 
دین‌اند. اک است مزدا -اهوراء آن بهترین, از این شایسته‌ترین مردان و ر بال :درست 


عه 


اتی 


می ستايم مهر را که آفريددى اهورامزداست 
مھر نيا يش 

برای خشنودی اهورامزداء می ستایم او رابا بهترين نمازهاء و ستایش -بلند آوازگی 
و پیروزی باشد برای مهر ايزد -ايزدىكه مینوی است و داور روز پسین که هزارگوش 
دارد و ده هزار چشم و دارنده‌ی دشت‌های فراخ است. 

می ستایم مهر ایزد راء و درود و ستایش می‌گویم ايزدى را که دارنده‌ی دشت‌های 
فراخ است؛ که چرا گاه‌های سبزگون و گسترده‌اش ب رگاهواره‌ی زمين آرامش بخش است 
و آسایش دهنده. 

ستایشم پیش کش آن ایسزدی که نگاهبان راست‌ترین گفتار است» که 
نیکویی‌هایش از شمار افزون است: ‏ پیکرش برازنده و بلند و استوار. -و با هزار چشم» 
بینای دورترین دورهاست» که هميشه بیدار و بی خواب است. 


۸ / تاريخ آیین رازآميز میترایی 


کون نکش زر زامن وزرا كر که کک هان مامت كه 
هماره همه جا هست: ۔در درون كشور و بیرون کشور و فراز و فرود آن. 

مى ستايم مهر ایزد راء و آن اهوراى بزرگ كه مهر رأ فم پایه‌ی خود در و 
آفرید» -مىستايم با آيين دین» با شاخه‌های سبز بَرْسَم -ماه راء و آن خورشید راء ستارگان 
راو مهر راكه سرور همدى كشورهاست. 

مىستايم با همه‌ی جان» آن ایزدی راكه شكوهمند است. -می‌ستایمش با آیین 
دين؛ آن ايزدى راكه دارنده‌ی دشتهاى سبزه رسته‌ی فراخ است.كه آسایش بخش و 
نگاهبان سرزمین‌های آریایی است. 

می ستایم مهر ایزد خوش پیکر نیرومند راکه هيج كاه به دام فريب پای نمی‌افکند. 
می‌ستایمش که ره آورد ما می‌سازد آل بهترین بخشش‌های اهورایی را: - آزادی و 
به‌روزی و رهایی در داوری و تندرستی و پیروزی و پا کی و پارسایی. 

می ستایم آن ايزد فرازین پایگاه گرفته را؛ با همه‌ی جان و نیرو می‌ستایم آن 
نیرومندترین وسودرسان ری یزد را با ادها دین» با سرودهای وک ان سان 
خاسته که با بهترین گفتارهای آیینی به هم آميخته ۔این همه را برای ایزدمه رکه دارنده‌ی 
دشت‌های قراخ است. 

و مزدا -اهوراست که همه آگاهی از کردارهای راستین ستایشگرانه‌ی مردم دارد؛ - 
و پاداش اهورایی از آن زنان و مردانی است که نگاهداری آیین‌های دین‌شان» و ستایش 


آنان برای مهر ایزد به راستی و درستی باشد. 


خښ سوم 


جشن مهركان 


جشن مهركان وتفسيردينى واساطيرى آن 


جشن مهركان 

جشن مهرگان» تفسير دینی و بنیادهای اساطبرى» مراسم جشن در 
دوره‌ی هخامنشیان گزارش یونانیان درباره‌ی مراسم جشن میترا 
کاناه حشن فک در دوران ساسانی» پیدایی با ۱ فرینش نخستن 
زوج بشری در این روز بنیادهای طبيعي جشن نوروز و مهرگان؛ 
روابات تاریخی درباره‌ی جشن ویڑەی میترا» بيست و پنجم 
دسامبر که در سده‌ی چهارم میلادی برای تولد عیسای مسیح از 
سوی کلیسا معين و مقرر شد - روز زایش میترا بوده است» شرح 
ابوریحان یرونی دربارەی جحشن مهرگان و مبانی تاربخی و 
اساطیری ن» روایات مورخان ایرانی» هنكام برگزاری مھرگان 
آبین‌ها و مراسم جشن در زمان هخامنشیان از اقدم مورخان» علل 
اختلاط دو عید مغوفونیا یا مغ كنشان و بغیاد یا مهرگان در زمان 
هخامنشیان» استمرار حشن هی کان بس از سقوط ساسانيان» 
مهركان در شعر فارسی» تفسیرهایی در شناخت مهرگان» میترا و 
AS‏ نمادهای کاو وشير. 


روز شانزدهم هر ماه» مهر روز است و ایزد مهر را موکل بر این روز می‌دانستند. 
مطابق معمول و سنت» چون نام روز و ماه موافق مىشدء آن روز را جشن می‌ساختند. به 
همین جهت روز شانزدهم از ماه مهر» جشن مهرگان بود و یکی از بورك ی جشن‌های 
نان سے 

از روزگارانی بسیار دور درباره‌ی اين جشن. مورخان سخن گفته‌اند. در زمان 


هخامنشيان اين جشنی بود بسيار بزرگ و جالب توجهكه در نوشته‌های مورخان يونانى 
نيز درباره‌اش مطالبی آمده و در پارسی باستان آن را میترا کانا Mirkan‏ (ضميركان: 
مهرجان) می‌خوانده‌اند. آنگونه جشن‌های با شکوه و بزرگ و اسرا رآمیزی که در سراسر 
خطه‌ی آسیای صغيرء تحت عنوان میترا کانا برگزار می شدہ با مراسم بابلی» و به ویژه 
جشن‌های دیونوسوسی و باکوسی و اورفتوسی یونانی آمیخته شده بود. در جشن‌هایی که در 
اين سامان به افتخار میترا بر پا می‌شد. روحانیان میترایی که مغان خوانده می‌شدندء در جلو 
حرکت می‌کردند. به سان جشن‌های مذکور یونانی» مؤمنان وگروه تماشاچیان و مشایعان 
به دنبال‌شان حرکت می‌کردند. در اين مراسم قربانی‌های فراوان و شراب نوشی و شادی 
مفرط و پایکوبی برقرار بود. کتزیاس که در حدود ۳۹۰ پیش از میلاد نوشته‌هایش را 
درباره‌ی ایرانیان و هخامنشیان نگاشته» آورده که شاهان هیچ گاه مست نمی شدند و در 
باده خواری افراط نمی‌کردند. مگر در روزهای جشن میترا کاناء که ردای ارغوانی رنگ 
يوشيده و باده می نوشیدند و در سرور عمومی شرکت می‌کردند و این جشن چنانکه گفته 
شد» در روز مهر (شانزدهم) از ماه مهر که مصادف با دوم ماه | کتبر می‌شد یر گرا 
می‌گشت. در زمان ساسانیان نیز اين جشن با مراسم و شکوه فراوانی برگزار می‌شد و در 
روایات از اعمال خسرو انوشیروان که گشاده دستی در بخشندگی» مقارن چنین روزهایی را 
مرعی می‌داشت روایاتی نقل شده است. مطابق معمول که حوادث و رخ داده‌های میمون 
و نیک را به روزهای خوب منسوب می‌کردند» بسی رویدادها را نیز به اين روز منسوب 
ساختند. از جمله آنکه مشیه و مشیانه» یعنی نخستین زوج بشری از تخمه‌ی کیومرث در 
چنین روزی آفریده شدند. 

در جستارهایی جود گاهنبار و سی روزه به تفصیل درباره‌ی تقسیم فصول در عصر 
اوستایی مطالیی آمده است. ‏ انگ به اشاره ناد آوری می‌شود که در ایران باستان» به 
ویژه عصر اوستایی, سال به دو فصل تقسیم می‌شد: تابستان (-همه 1138 و زمستان زیته 
8 عید نوروز» جشن آغاز تابستان و مهرگان جشن آغاز زمستان بود. اين اشاره 
جهت آن است که ناد آوری می‌شود مهرگان بایستی از سلسله جشن‌های طبیعی باشد که با 


۱-برای حنین يزوهشهايى نگاه كنيد به مجلدات فرهنكك نام های اوستایی ذيل نام‌های ياد شده. 


بخش سوم / جشن مهرگان ۲۰۳ 


تغيير و تبدیل فصول وابستگی دارند. ميان بسیاری از اقوام و ملل باستان» توجیه و تحول 
و تسیر فصول در طبيعت و انقلابات طبیعی و جوّی؛ و دیگرگونی عناصرء در ضمن 
اسطوره‌ها و افسانه‌هایی بیان شده‌اند. در اساطیر ايران باستانء از اين دیدگاه» سرشاری 
عظیمی موجود است. در اساطیر بایلی» افسانه‌ی ايشتار 158 و تم‌موز 218211102 و در 
اساطير دينى مصری افسانههاى ای سیس 1515 و أسى ریس 051515 و افسانه‌هایی 027 چول 
روایات آت تيس ۶ا و آدونیس كندهله از ای نگونه‌اند که جشن‌هایی به نام‌شان کار 
شده و هر ساله طى مراسم با شکوهی برگزار می‌شد. بعدها اين وجه ممیزه‌ی مهری» در 
اروپا و ميان مهری دینان آشکار گشت؛ چون هر ساله در آغاز بهار ضمن مراسم و جشن 
باشکوهی -گاو قربانی می‌شد. در روایات پهلوی قتل گاو نخستین, کنایه از آغاز بهار و 
فصل روی شگیاهان و جنبش و زندگی است» چون از روان شدن خون گاو بر روی زمين 
بودکه گیاهان روییدند و جانوران پیدایی یافتند.' 

البته هر چند در ضمن مراجع و اخباری که درباره‌ی میترا در دست است. از اين 
جشن سخنی نیامده و اشارات و قراینی که ما را منتقل به رواج أن در سراسر خطه‌ی 
جهانی‌یی که آیین مهری رواج داشت بکند, نداریم» اما با اين حال چنانکه اشاره شدء طی 
هر سال مراسم عمومی و بزرگ سالانه‌ی ذبح گاو بايد صورتی از این جشن در شکل 
اصیل تر طبیعی‌اش باشد. اما کومن 01010084 معتقد است که جشن مهرگان در روم» روز 
ولادت میترا (خورشید شکست ناپذیر 08٤ء1001‏ 501) بوده است که أن را کناماهل( 501 


1115 می‌خواندند '» و این همان روزی بود که بعدها به نام روز تولد عیسای مسیح (۲۵ 


۲-برای آگاهی از مباحث مذکور در فوق» نگاه كنيد به تاريخ تحلیلی ادیان و مذاهب کتاب دوم اساطیر " 
ص ۷۹۳ به بعد از نگارنده -و: 
Muller. Max: Essais Sur L’ histoire des Religions‏ 
Osiris‏ 5ا41 Frazer. Sir.J.G: Adonis,‏ 
Frazer,Sir.J.G: The Golden Bough, One - Volume.N.Y. 1930.‏ 
برای پژوهش‌های کافی» نيز به كتاب گاه‌شماری و جش‌های ابران باستان از نگارنده» چاپ سال ۱۳۷۱۔ 
بخش‌های هفتم و هشتم مراجعه كنيد. 
۲- ترجمه‌ی كتاب كومن Les Mystêres de Mithra | The Mysteries of Mitra‏ با عنوان راز و رمزهاى 
كفن وای در مار اتشارات همین مره ار کار نو مر ستو ایت 


۴ تاریخ آیین رازآمیز ميترايى 


دسامبر) از طرف كليسا معرفى شد و درباره‌ی موضوع تولد و زايش مهر يا سل (خدای 
. سے سے 0 
خورشید در اساطیر دینی روم) در بندهای بعدی كفت و کو خواهد شد. 


روايات تاریخی درباره‌ی حشن ویژه‌ی میترا 

در منابع تاریخی که از مورخان اسلامی باقی مانده؛ و در اشعار سرایندگان نامی 
ااا قن می كان کت و كسا ده اف کرو اس مان ا ر اد رو ا سک ات 
نامقل وثاری مع که ات اس کات ان ای و ان سیر کی تس کنیا 
بدویان وحشی و رام شده به وسیله‌ی ایرانیان و مللی دیگر میانه‌ی خوشی نداشت و دارای 
غرور ملی و از شعوبیان بود. به وسیله‌ی وی قسمت عمده‌یی از تقویم وگاه شماری 
باستانى ایران» همراه با تاريخ به ما رسیده است. فصلی را در کتابش ویژه‌ی جشن‌ها و 
مادهاى يارسيانكردهكه در آن از مھرگان با تفصيل بيشترى سخنگفته که نقل می‌شود. ۲ 

مهر ماه روز اول أن هرمزد روز است» و روز شانزدهم روز مه رکه عيد بزرگی است 
و به مهرگان معروف است که خزان دوم باشد و اين عید مانند دیگر اعیاد برای عموم 
مردم است. و تفسیر آن دوستی جان است - وگویند که مهر نام آفتاب است* و چون در 
اين روز آفتاب برای اهل عالم بيدا شدء اين است که این روز را مهرگان گویند و دلیل بر 
اين کار ان ات كه اذ | سا تایان در امن وو وف اچ راک نورت | ماش ان 
بود به سر می‌گذاشتند و آفتاب بر چرخ خود در آن تاج سوار بود ودراين روز براى 
ايرانيان افتابی به پا می‌شود. 

می‌گویند سبب اینکه این روز را ایرانیان بزرگ داشتهاند آن است که چون مردم 
شنیدند فریدون خروح کرده يس از آنکه كاوه بر ضحاک بیوراسب خروح نموده بود و او را 
مغلوب و منکوب ساخته بود و مردم را به فریدون خواند و کاوه کسی است که پادشاهان 
ايران به رايت اوتَيَمِنْ می‌جستند و علم کاویانی (درفش کاویانی) از يوست خرس بود و 
برخی هم گفته‌اند در ين روز فرشتگان برای يارى فریدون آمدند و در خانه‌های 


ا اف جات واه اضن ۲۲۲۲۲۵ جات تهران کسی اك دانا سر شق وی ۰۲۵۱-۲۵۲ 


۵- جو از جرح گردنده نفروخت ههر بياراست روى زمین را مه چهر(فردوسی) 


بخش سو م / روايات تاريخى درباره‌ی جشن ويؤدى ميترا / ۲۰۵ 


يادشاهان اينطور در اين ماه رسم شدكه در صحن خانه مرد دلاورى هنگام طلوع آفتاب 
مىايستد و به آوازى بلند می‌گوید: «اى فرشتگان به دنياى يايين آیید و شياطين و اشرار 
را قلع و قمع كنيد وازدنيا آن را دقع نمایید» و می‌گویند دراين روز خداوند زمين را 
گسترانید و کالبدها را برای آنکه محل ارواح باشد آفرید -و در ساعتی از این روز فلك 
آفرنجوی نفس می‌کشد که تا اجساد را پرورش دهد -و می‌گویند در ین روز بود که 
خداوند ماه راكه کره‌یی سياه و بی فروغ بود» بها وجلا بخشيد و بدین سبب گفته‌اند که ماه 
کاناز اقات ررش اسک و مھا ساغات, ان بات ماه اسست: 

سلمان فارسی "می‌گوید ما در عهد زرتشتی بودن میگفتیم خداوند برای زينت بندگان 
خود ياقوت را در نوروز و زبرجد را در مهرگان بیرون آورد و فضل این دو بر ایام مانند 
فضل ياقوت و زبرجد است به جواهر دیگر. ایرنشهری می‌گوید که خداوند از نور و ظلمت 
بين نوروز و مهرگان پیمان گرفت. سعید بن فضل می‌گوید علمای ایران گفته‌اند که قله ی کوه 
شاهین در همه‌ی ایام تابستان همواره سياه دیده می‌شود و در بامداد مهرگان سپید ديده 
می‌گردد و چنین به نظر مى] يدكه بر آن برفی است و این مطلب جه هوا صاف باشد و جه 
ابره هردو یکسان است و درهر زمان یک طرز است. کسروی می‌گوید که من از موبد 
متوکلی شنیدم که می‌گفت در روز مهرگان آفتاب ميان نور و ظلمت طلوع می‌کند و ارواح 
را در اجساد می‌میراند و بدین جهت ایرانیان این روز را «میرگات» گفته‌اند دو اصحاب 
نیرنگ گفته‌اند که ه رکسی بامداد مهرگان قدری انار بخورد و گلاب ببوید» آفات بسیاری 
ازاو دقع خواهد شد. 

واما آن دسته از ايرانىهاكه به تأويل قايلند براى اين قبيل مطالب تفسيرهايى 
بازك وكرده و مهرگان را دلیل بر قيامت و آخر عالم مىدانند -به این دلي لكه هر چیزی که 
داراى نمو باشد در اين روز به منتهاى خود مىرسد و مواد نيرو دهند از آن منقطع 
مىشودء وحيوان در این روز از تناسل باز می‌ماند -چنانکه نوروز را آنچه درمهرگان‌گفته 
شد به عکس است و آن را از آغاز عالم می‌دانند -و برخی مهرگان را بر نوروز تفضیل 
اذا تلام جتان که بای را پرمهار ر فادهاند و تک كاه کات ات ایت که جوان اسکندژ 


یرای شرح حالش نگاه کنید به کتاب «سلمان پاک» تألیف لویی ماسینیون 10115-38818101 ترجمه‌ی 
دكتر على شر يعتى. 


۶ / تاريخ آيبن رازآمیز میترایی 


از ارستو يرسي دكدام یک از این دو فصل بهتر است» ارست وگفت: يادشاها در بهار حشرات 


ع 


اسیت 

و این روز در ایام گذشته با اول زمستان موافق بود و چون كبيسه را اھمال کردند 
پیش افتاد ۔و در ملوک خراسان این طور مرسوم گشته که در روز مھرگان به سياهيان و 
ارتش رخت ياييزى و زمستانى می‌دهند. 

روز بيست و يكم رام روز است که مهركان بزرگ باشد وسبب اين عيد آن استكه 
فريدون به ضحاک ظفر يافت و او را به قيد اسارت در آورد [براى تفسير طبيعى روايات 
فريدونى و ضحاک» به دو مقاله‌ی فریدون و ضحاک دركتاب فرهنگ نامهاى اوستانگاه 
كتعدو فم ساس الیک که فهر كان مرائی اور صفعات اد فق شد سس 
طبیعی است] و چون ضحا ک را به پیش فریدون آوردند ضحاک گفت مرا به خون جدت 
نکش و فریدون از راہ انکار اين قول كفت آيا طمع کرده‌ای که با جم پسر ویجهان در 
قصاص» همسر و قرین باشی» بلکه من تو را به خون گاو نری که در خانه‌ی جدم بود 
می‌کشم. سپس فرمود تا او را بند کردند و در كوه دماوند حبس کردند و مردم از شر او 
راحت شدند و این روز را عید دانستند و فریدون مردم را ام ر کرد که دقع به کمر بندند و 
زمزمه کنند و در هنگام طعام سخن نگویند برای سپاسگزاری خداوندی که ایشان را پس 
ا ھار سال اقوس ارک رك هر فک عرد تصرف دادو این کار درا سان شعت رعااكگ 
ماند. 

همه‌ی ایرانیان بر این قول همدل و همداستانند که ببوراسب هزار سال زندگی کرد و 
اكز هیر رش كويد سک ار هزار تالز ند کی موف انق فر ر هان مدت با ها هی و 
غلبه‌ی او بود وگفته‌اند اينكه ايرانيان به یکدیگر اینطور دعا می‌کنند ( که هزار سال بزی) 
از آن روز رسم شده؛ زیرا چون دیدند که ضحا ک توانست هزار سال عم رکند و این کار در 
حد امکان است» هزار سال زندگی را تحویز نمودند. 

زردشت ايرانيان را امر کرد که بايد مهرجان و رام روز را به يك اندازه بزرگ بدانید و 
با هم اين دو را عید بدانیدہ تا آنکه هرمز پسر شاپور پهلوان ميان اين دو را به هم پیوست 
جنانكه ميان دو نوروز را يدهم پیوست -و سپس ملوک ایران و ایرانیان از آغاز مهرجان 


بخش سوم/ روايات تاريخى درباره‌ی جشن ویژه‌ی ميترا / ۲۰۷ 


تاسی روز تمام برای طبقات مردم مانند آنكه در نورو زگفته شد عيد قرار دادند و برای هر 
طبقهاى ينج روز عيد دانستند. 

البته موافق با تفسيرهاى كسانى كه بنيان اساطير را سرانجام به حوادث طبيعى 
متحول می‌سازند. ضحا ک (اژی دها ک) خشکی و بی‌بارانی اس تكه ابرهای باران زا( گاو 
فریدون که به دست ضحاک کشته شد) را به بند میکشد و در اثر این حادثه حشکسالی 
كد رقف يدن ارآ ری با شآ كام توه وق رانو اران رات یط كه روفو شود 
(در اساطير ودايى تيرى به آسمان و ابرهاى مانع ريزش باران مىافكند و باران سرازير 
ہے شود و درف رون وه اسر کے ذو ای ات ميك و قارا دا ود دزو ساك 
اشاره شد درمقالات اژی دها ک و نرانتنوته 8 (فريدون) درباره‌ی اين مباحث 
اھت کت وک فا است. 

چنانکه ملاحظه می شود مهرگان ازروز شانزدهم مهر ماه شروع و به روز بيست و 
يكمء یعنی رام روز پایان می‌یافت. روز اول مهرگان عامه و روز پایان مهرگان خاصه بود. 
مورخی دیگر نی زکه هم زمان بیرونی است» به نام ابوسعید عبدالحی بن الضحا ک بن محمود 
گردیزی که به سال 444 هجری کتاب خود را به نام زین الاخار تألیف کردہ درباره‌ی 
جشن‌های ایران باستان؛ فصلی آورده است ‏ این فصل در مقاله‌ی گاهنبار -نقل شده و در 
ایشا ررق کد ر ار دی ھور گان انس درج می‌گردد * 

اين روز مهرگان باشد و نام روز و نام ماه متف قاند و چنین گویند که اندرين روز 
افو رات 6 اور شهاک گر اط زا روه يدا کرای تفوفسڈر 
به دماوند برد و آن جا به حب س کرد او را. 

مهرگان بزرگ -و بعضى از مغان چنین گویند که اين فيروزى فریدون بر بيوراسب رام 


۷-دو نسخه از این کتاب در کتابخانه‌های کمبریج و کسفورد موجود است. نسخه‌ی عکسی اين کتاب در 
کتابخانه‌ی ملی است. قسمتی از ان جه در ذکر تاريخ طاهریان است در برلین به طبع رسیده است. 
قسمتى از اين کتاب درباره‌ی جشن‌های ایران باستان در مجله‌ی سخن. سال سوم شماره‌ی اول جاب 
شده و همان بخش با قسمت‌هایی دیگر در جلد اول «هزار سال نثر پارسی» ص ۲۲۷ به بعد نيز امده 
است. 


۸- فرهنگ نام‌های اوستاه جلد دوم -ذیل عنوان گاهنبار . 


۸ تاریخ آيين رازآمیز ميترايى 


روز بودست [روز بيست و يكم ]از مهر ماه و زردشت که مغان او را به ييمبرى دارند ايشان 
را فرمودست بزرگ داشتن اين روز و روز نوروز را 

ر امم رهق كارن موف سرت ات که وين وزی و شهاک و 
ام هه هشارت ابر سمل داكيو این رواک است كه سار کم اس وت 
باشد. اینک اپیاتی که دراین باره است نقل می‌شود: "۲ 


فریدون جو شد بر جهان کامگار 
به رسم کیان تاج و تخت مهی 
به روز خجسته سر مهر ماه 
زمانه سی‌اندوه گشت از بدی 
دل از داورىئه ا بپرداختند 
نشس تند فرزانگان شادکام 
می روشن و چهره‌ی شاه نو 
ب فرمود تاآتش افروختند 


يرستيدن مهركان دين اوست 


ندانست جز خويشتن شهريار 
بهسر برنهاد آن كيانى كلاه 
كرقفتند سر یک ره ايزدى 
كرفتندهمر یک زياقوت جام 
جهان كشت روشن سر ماه نو 


تن اسانی و خوردن ايين اوست 


كنونيادكار است ازو ماه مهر به كوش و به رنج ايج منماى جهر 
هنكام برگزاری حشن مهرگان و يبن هاى جشن 
در زمان هخامنشيان و روايات مورخان قديم 

جنانکه ابوریحان تذکر داده به موجب اهمال در محاسبه‌ی كبيسه؛ عيد نی کات از 
٠ eT‏ ث۵ ]۰ سی 3 ۲ ۰ م2 ۰ ° 
اغاز مهر به روز شانزدهم منتقل شد» فردوسی نيز مهركان را (سرمهرماه) می داند: ايرانيان 
جنوب غربی ظاهرآگاه شماری خود را از بابل يا ايلام اخذ کرده بودند و ماه آنها در 
همه‌ی ترتیبات و کیفیات و جزئیات عیناً مثل سال و ماه بابلی بود شاید در آغاز سال که 
ظاه را نظیر سال قديم عرفی يهود از ياييز بود نه از بهار و از اين قرار سر سال آنان که 
4- چاپ‌هایی ازاین کتاب به صورت عکسی و با تصحیح و مقدمه و شرح به جاب رسیده است. برای 


آگاهی» نگاه كنيد به کتاب گاه‌شماری و جشن‌های ابران باستان؛ جاب سال ۱۳۷۱. 
1 1-شاه‌نامه» حلد اول» صص ۶۲-۶۲ 


بخش دوم/ مهركان در زمان هخامنشیان / ۲۰۹ 


ظاهراً اول ماه بانغیادیش بود در حوالى اعتدال خريفى بوده همانطور که سر سال بابلی‌ها 
در حوالی اعتدال ربیعی بود. لیکن گویا بزرگ‌ترین عید آنها که در واقع مهمترين روز و 
نقطه‌ی اصلی يا مبداً اساسی سال بوده همانا روز اعتدال خریفی بوده است و این روز 
ظاهراً عيد میترا (خدای نور و آفتاب) بوده و چون اين روز در غالب سالها در ماه 
باغیادیش واقم می‌شده» لذا اسم همین ماه از همین عید اقتباس شده که ماه عید بَعْ یعنی 
میترا باشد "" -چنانکه ماه پابلی معادل آن یعنی تشری ماه شمش (خدای آفتاب) بود و ماه 
لوک معادل آن در ادوار بعد همان مهرماه بوده است'' -و هم جنين در ماه‌های ارمنی 
اسم ماهی که معادل این ماه است مھکان است که ظاهراً از اسم عيد مهرگان اخذ شده 
جنانكه اسم ماه سُغدی معادل آن فغکان به اسم عیدبغ (در سغدى فغ) ظاهراً اثری از اسم 
قديم ماه باغیادیش است. ماركورات اسم اين عيد ايرانى ميترا یا بغ رابه حدس از روى اسم 
ماه پارسی قديم غیاد ( ير ستش بغ) فرض و تصور کرده که عید بزرگی که هرودوت و کتزیاس 
به اسم مغوفونیا (مغ کشان) از آن ياد می‌کنند و به قول مورخ اولی بزرگ‌ترین اعیاد ایران 
و2 و یادگار روز قتل گومات مُغ غاصب به دست داریوش بوده تصحیفی از همین بغیاد 
بوده که در تلفظ یونانی به این شکل آمده است وگمان کرده که این عید هميشه در روز 
دهم ماه باغیادیش («باغياديش ماهیا» -کتیبه‌ی بیستون ۱۰۵۵" بوده است» لکن ممکن 
است که بدون حاجت به فرض تصحیف يك اسم از دیگری (یعنی اسم یونانی منقول از 
اسم پارسی مفروض) هر دو اسم صحیح بوده باشد و بغیادِ (ا گر نام عيد چنین بوده) اسم 
عيد میترا بوده که در روز اعتدال خریفی واقع بود و مغوفونی اسم عیدی بوده که پس از 
کشته شدن گومات هر ساله در روز دهم ماه قمری -شمسی باغياديش 132812415 گرفته 


١‏ بَعْ در فرس قدیم اگر جه اصلاً به معنی مطلق عنوان خدایان بودہ لکن بعدها به تدریج به طریق عَلَم به 
غلبه به میترا اطلاق و استعمال آن درين معنی شايع شده بوده است و اين نکته از فغکان با مهرگان يا مهر 
ماه و هم چنین مطابقت اسم خوارزمی روز شانزدهم ماه (فیغ به قول بیرونی) و مهر ایرانی پیداست. 

۲- در لوحی از کتابخانه‌ی اسوربانی يال (72 ,1 ,5 ,69 .16.111) به قول ستورات جونس 10865 5111251 
در دائرة‌المعارف مذاهب و آداب هستنگ (مجلد ۸ صفحه‌ی ۷۵۲) میترا با شمس یکی شمرده شده 
است. 

13- ۷۷6۱5۵۵00۰۳۰۳۲: Die Altpersischen In Schriften. 


Tolman.H.C: Ancient Persian Lexion and Texts. 


۰ / تاريخ آيبن رازآميز میترایی 


می‌شد؛ منتها آنکه در سال قتل گومات یعنی در سنه‌ی ۲ پیش از ميلاد -همان روز دهم 
ماه که به تصریح داریوش روز قتل بود (يا به احتمال غالب روز یازدهم یعنی صبح شبی 
که وی به قل روید ) با روز فو میترا یا بغ سی اعتدال خریفی مطابق بوده ٩‏ و شاید 
جنا د که زر را لس تم هیال رش کرش وتان عق عا ساسات 7ل ات 
کنکاشیان» یعنی داریوش و همدستان او برای اجرای منظور خود فرصت خوبی شمرده 
شده و این موقم راکه قصر پادشاهی غرق جشن و خوشی و مستی " بوده است عمداً 
برای قیام و اجرای نقشه‌ی خود انتخاب کرده بودند پس در سال‌های بعد از این تاریخ 
ظاهراً هر دو عید که دیگر البته مطابق هم نبودند جدا گانه جشن گرفته می‌شدند چنانکه 
کتزیاس از هر دو عيد جدا كانه حرف می‌زند و هر ساله یکی از این دو عید (مغوفونیا) در 
موقع ثابت خود ازماه قمری باغیادیش» یعنی روز یازدهم (یاد هم آن) که در سال شمسی 
الچ ثابت نبود و دیگری (عید میترا) در موقع ثابت خود از سال شمسی» یعنی روز 
اعتدال خریفی بر حسب موقع نجومی آن در سال ( که تا حدود یک ماه در سال قمری 
شمسی پیش و يس می‌رفت) اقامه می‌شد. در موقع تبدیل سال و ماه پارسی قديم به سال و 
ماه جدید اوستایی عيد بغ يا میترا به علت مرغوبیت عامه و استقرارکاملی که در بين مردم 
داشته و شاید در ضمن اقدام مصالحه آمیز پذیرفتن بعضی معتقدات بومی قدیم و 


۴-به قراینی که از حکایت هرودوت و کتزیاس به دست می‌آید. گومات در شب کشته شد و روز بعد مردم 
از واقعه مطلع شده و دست به کشتار مغان گذاشتند كه روز مغ کشان بود جه هرودوت كويد که داریوش 
در تاریکی از فرود آوردن ضربت احتیاط می‌کرد تا مبادابه رفیق خودش که گماتا رااگرفته بود بخورد و 
کتزیاس كويد وی با کنيزک بابلی خود خوابیده بود که بر وی حمله آوردند. 

۵- چون باغياديش پارسی به ظن قوی مطابق تشری بابلی است و اول نیسان بابلی در آن سال در ۲۶ مارس 
بوده لذا دهم ماه تشری درست مطابق روز ۲۹ سپتامبر یولیانی بوده که بعد از غروب همانروز تحویل 
آفتاب به برج میزان (یعنی اعتدال خریفی) واقع بود. 

۶- به قول كتزياس و دوریس 100515 عيد میترا تنها روزی بود که پادشاه حق داشته مست شود و به قول 
مؤلف دوم حتا رقص نماید (هر دو فقره در کتاب آثینائوس از قرن سوم مسیحی) موسوم به 
6 برای ما مانده است: 
[Clemen.Carl: Die Griechischen und Lateinischen Nachrichten 806۳ die Persische‏ 

Religion. S. 90]. 


Benveniste: The Persian Religion to the chief Greek, Texts. 


بخش دوم/ مهركان در زمان هخامنشيان / ۲۱۱ 


معبودات آنها در دین زردشتی به سال اوستایی انتقال يافت» و چون در آن سال که ان 
انتقال واقع و اسم پارسی اين عيد (شاید بغیاد) به اسم اوستایی میترکان (مهرگان) مبدل 
شد» اتفاقاً اين عيد فصلی یعنی اعتدال خریفی مطابق روز شانزدهم از ماه مهر سال 
اوستایی جدید بوده لذا اين روز مهرگان نامیده شده و هم چنان ماند, و این تصادف» یعنی 
مطابقت اعتدال خریفی با روز شانزدهم مهرماه فقط در بعضی از سال‌های دهه‌ی اول از 
نیمه‌ی دوم قرن پنجم پیش از میلاد به طور تحقیقی و در بعضی دیگر تقريباً حاصل بوده 
است و به همین جهت أن روز در منقولات ایرانی روز ظهور آفتاب در عالم شمرده شده 
یا اسان فاجو ذو اا رور ی تس هر كل اش الا کسر رک عور شین کی ا نورد 
است (الاثار الباقیه صفحه‌ی ۲۲۲). و نیز از تصادف مطابقت این عید در سنه‌ی ۵۲۲ پیش 
از ميلاد با روز قتل گماتای غاصب نیز یادی در داستان‌ها و روایات مانده چنانکه روز 
مهرگان (۱۱ مهر) به عقیده‌ی آنها روزی بوده که مردم در آن از خروح فریدون 
شاهزاده‌ی خاندان ذى حق بر ضد ضحاک پادشاه غاصب آ گاهی یافتند که در واقم 
تذکری مبهم و تاریک از خروج داریوش ب رگماتاست. علاوه بر این تصور می رود که 
عيد مغ کشان هم جدا كانه به سال اوستایی انتقال يافته و بعدها هر دو عید (چنانکه از ذ کر 
جدا گانه‌ی کتزیاس از هر دو عيد دركتاب خود که ظاهراً در سنه‌ی ۳۹۰ پیش از میلاد 
تفر آ2 اغا جدا خن کر تفش شاه یکر سر تار سال کی ۱۴۱ )روز 
دهم ماه باغياديش (يا تشری بابلی) مطابق روز ۲۱ مهرماه بوده» لذا اين روز هم به اسم 
رام-روز عيد بزرگی اتخاذ شد «به ياد ظفر فریدون بر ضحاک و اسی رکردن او » و چون 
ظاهراً جشن عيد میترا ينج روز طول می‌کشید چنانکه روایت هرودوت از مداومت غوغا 
تا ينج روز يس از قت ل گماتا نشانهيى از اين فقره تواند بود"" و نیز چون در سنه‌ی 44۱ از 


۱-۷ نار الات صفحدى ۳۲۳-اين عيد رام روز بعدها مهرگان بزرگ ناميده شده. رام روز اگر چه به طور 
مطلق اسم روز ۲۱ ماهی است لکن بالخصوص علم اين عيد یعنی ۲۱ مهرماه شده است. 

۸-هرودوت از جشن ماگوفونیا 12 باد می‌کند و مارکوارت معتقد است که هرودوت در اسم اين 
جشن اشتباه کرده و جشن مزبور در واقع جشن بگیاد 88889۷808 (بغیاد) يا پرستش میتراست که بعدها 
مهرگان نامیده شده است: 


Marquart: Untersuchungen zur Gesch. von Eran.II. 131 0. 


۲ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


عيد میترا (اعتدال خریفی و ۱۲ مهرماه) تاعيد مغوفونيا (يازدهم باغياديش و ۲۱ مهرماه) 
فقط پنج‌روز بود ممکن‌است اين هر دو عيد را به‌هم وصل نموده و هردو را مهرگان‌نامیده 
و آنها را به علاوه‌ی‌فاصله‌ی چهارروزه‌ی آنها یک عيد شش‌روزه قرار داده باشند - 
بدیهی است كديس از انتقال اين دو عيد ثابت نجومی‌یا قريب به‌ثابت به‌سال سيار 
اوستایی جديدء آنها نیز سيار شدند» یعنی نسبت به فصول‌سال‌شمسی و مواقع نجومی 
پی‌درپی (یک‌روز در هرچهار سال) تغییر می‌کردند - ولی‌در مواقم خود درسال‌سیار 
(یعنی ۱۲ و ۲۱ مهرماه) ثابت‌ماندند. فردوسی در شاه‌نامه گرفتاری ضحاک را در دست 
فریدون در اول‌ماه مهر می‌شمارد و اگر جه بەحساب قهقرايى واقعاً روز اعتدال خریقی 
در سنه‌ی ۵۲۲ پیش از میلاد بسیار نزدیک به اول مهر بود (۲۸ شهریور) لکن گمان 
نمی‌رو د که روایت فردوسی بر چنان اصل قدیمی مبتنی بوده باشد.' ' 

البته هر چند در پاره‌یی مواقع نتيجه گیری‌های فوق موجه به نظر می رسند و کسانی 
چون کلین و جَکُسُون و مازکوارث و بئونیس و بازئولومه و دیگران در آن سخن بسیا رگفته‌انده 
اما مع الوصف در پذیرفتن اين اختلاط و امتزاج‌ها بایستی جانب احتياط را نگاه داشت. 

چنانکه اشاره شدء در نظم و نثر پارسی» از روزگارانگذشته» از سده‌ی چهارم هجری 
وھ رتا رد مه كاك ت وک وار سس ار نو انوقبس رااان دران 
روزگاران پرآشوب که در ايران بەموجب حوادث زمانه هرج و مرج استیلا یافت. باز هم 
ایرانیان رسوم گذشته و آداب‌شان را هم‌چنان حفظ کردند. زمانی چون موقعیت مساعد 
می شدہ اين آداب و رسوم و جشنها ذركمال افكاراي و کور ار قن وان 
موقعيت نامساعد مىشدء ايرانيان به انواع و انحاء گونا گون در ينهان و خفا مراسم خود را 
ور كران مىكردند. سرانجام به موجب اهليت اين مراسم» جالب بودن و يذيرا بودنشان يا 
تحت همان عناوين و یا زیر سرپوش‌ها وعناوين تازه‌یی» مورد قبول و اقتباس مهاجمان 
مخالف قرار می‌گرفت. از آن جمله است جشن مهرگان» و این از گفتار رودکی است: 


جز به جای م لحم و خرگاه بدل باغو بوستان امد 


۹-گاہ شماری در ایران قدیم, تألیف حسن تقی زاده ص ۳۴۷-۳۵۱. 


بخش دوم/ مهرگان در زمان هخامنشيان / 7١17‏ 


- 


مورد به جاى سوسن آمدیان موبه جای ارغوان امد 

تو جوانمرد و دولت تو جوان می به بخت تو جوان آمد'' 

از سروده‌های منوچهری چنین برمی آ ید که در آن دوران» در زمان مسعود غزنوی 
(440-1۲۱) این جشن با شکوه فراوانی برگزار می‌شده است. اما ثه در آن دوران؛ بلکه 
پیش از آن نیز اين جشن و جشن‌های دیگر ایرانی كاملاً شايع بوده و حتا دیگران با 
اشتیاق به برگزاری آنها اقدام می‌کردند. ابوالفضل بیهقی شرح این جشن راکه در زمان 
مسر كز اس نف در کات ود سل کر 

«و روز دوشنبه دو روز مانده از ماه رمضان به جشن مهرگان بنشست و جندان تاره 
واد وها قرف و رن و رس وان رکشت وسور اف 
دیوان پی‌نهایت چیزی فرستاده بود نزدیک وکیل درش تا پیش آورد» هم چنان وکلاء 
بزرگان اطراف چون خوارزم شاه آلتونتاش و امير چغانیان و امي رگرگان و ولات قصدار و 
مکران و دیگران بسیار چیز آوردند و روزی با نام بگذشت+''. 

در دیوان منوچهری دامغانی» چندین سا از جشن مهرگان یاد شدهء اما زیباترین 
وی مد ات گار تر ع سن مر کال ا مان مه دغر نورق سرت 
شده است که ابیاتی از آن نقل می‌شود: 


شاد باشید كه جشن مهرگان آمد باتك و آوای ذرای کاروان آمد 
کاروان مهرگان از خزران آمد يازاقصاى بلاد چینستان آمد 
اراس اح كاش كنة ان ان امد گا شر ورس ریق اسعان اعد 
مهرگان امد هان در بگشاییدش اندر آرید و تواضع بنماییدش 
از غبار راہ ايدر بزدای یدش بنشانید و بے لب خرد بخاییدش 
خوب دارید و فراوان بستاییدش هر زمان خدمت لختی بفزاییدش " 


۰- آثار منظوم رودکی با ترجمه‌ی روسی تحت نظر: ی. براگینسکی. مسکو ۱۹۶۴ ص 5٠‏ اين اشعار را 
شمس الدین محمد بن قيس الرازی در «المعجم فى معاثیر اشعار العجم» اورده است. 

۱-جهت آگاهی‌های گسترده نگاه كنيد به کتاب گاه‌شماری و جش‌های ابران باستان؛ چاپ سال ۱۳۷۱. 

۲- تاربخ بیھتی, به اهتمام دکتر غنی و دکتر فیاض» ص ۲۷۳. 

۲-دیوان ریب کوشش محمد دبیر سیأقی» ص ۱۹۷ به بعد و به صفحات ۵۲و ۷۱و ۸۸و ۹۰و ۲۱۲ را 


و جنانکه اشاره شل در ادبیات» به ویژه شعر يارسى» ار کات ياد بسیار شده است: 


مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال 


اق از ہت ان E‏ تجيزؤ 


اه ان مذ كة ناد ميركان لشكن کشت 
باغ‌ها را داغ‌های عبريان بر برزند 


زانكه سیسنبرچونمّامست ونر گس شوخ چشم 


آن کجا گاو خوشش بودی بر مایونا 
دقیقی 

نیکروز و نیک جشن‌و نیک وقت ونيك فال 
عنصری 

بادند خجسته هر سه بر خسرو 
قطران 

دست او پیراهن اشجار از سر برکشد 

شاخ‌ها را چادر تسطوریان بر سر کشد 

هر دو بدخو رآهمی در زر -و در زیور کشد 


سنابی 


و سرانجام قطعه‌ی بسیار زیبا و مشهور مسعود سعد سلمان است: 


روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان 
مهربانی كن به جشن مهرگان و روز مهر 
جام را چون لاله گردان از نبید باده رنگ 


کاین‌جهان‌را نا گهان‌از خرمی امروز کرد 


مهر بیفزای ای نگار ماه چهر مهربان 
مهربانی كن به روز مهر و جشن مهرکان 
وندر آن منگر که لاله نیست اندر بوستان 
بوستان نوشکفته عدل سلطان جهان 


در برهان قاطع ذیل کلمه‌ی مهرگان مطالبی آمده است. البته برخی از آن مطالب 
مطابق معمول از ساخته‌ها و وجه تسمیه‌های عامیانه است که از نقل شان صرف نظر 
می شود و مطالبی از آنکه در مباحث و منقو لات گذفته نیامده» نقل می‌شود: 


«هم جنانكه نوروز راعامه و خاصهمى باشدء مھرگان رانیز عامه و خاصه هست» و تا 


شش روز تعظيم اين جشن كنندء ابتدا از روز شانزدهم و آن را مهرگان عامه خوانند و انتها 
روز بيست و یکم و آن را مھرگان خاصه خوانند. و عجمان گویند خداى تعالى زمين را در 
این روز گسترانید و اجساد را درون روز محل و مقر ارواح گردانید و درین روز ملايكه 
سیگاری تافو وک گر سیر ره دويق تر فک اھاقی ایت وف اون 
ووذ تهنا كارا ماه کر هماو فاد که خر کت وع رعناق وس ان متا 


جشنى عظيم کردند و عید نمودند» و بعد از آن حکام را مھر و محبت به رعايا به هم رسید: 


بخش دوم/ تفسير و شناخت مهرگان / ۲۱۵ 


و چون مهرگان به معنی محبت پیوستن است» بنابرین بدین نام موسوم گشت "... و اول 
9 دون روز نزدیک پادشاهان عجم آمدی موبدان و دانشمندان بودندی و هفت 
خواد از ميوه هم چو: شکر و ترنج و سیب و بهی و انار و عناب و انگور سفید وکتار با 
خود آوردندی ”ء جه عقیده‌ی فارسیان آن است که درین روز ه رکه از هفت میوه‌ی 
مذکور بخورد و روغن بان بر بدن بمالد و گلاب بیاشامد و بر خود و دوستان خود بپاشد» 
در آن سال از آفات و بلیات محفوظ باشدء و نیک است در اين ایام نام بر فرزند نهادن و 
و ا ا ہر یا 


تفسیر و شناخت مھرگان 
در پیوستگی با ميترا و ذبح گاو 

آیا مهرگان را چگونه می‌توان توجيه و تفسیر کرد؟ -مهرگان جشن رستاخيز 
طبیعی است» يا جشن خاطره‌ی فتح و ظفر و پیروزی ایرانیان» ويا جشنی فصلی است يا 
روز زایش آفتاب است» يا جشنی دینی است؟ برای یک محققء از نظرگاه تحقیق» جهت 
اثبات همه‌ی این علل» اسناد و مدارکی فراهم است. در آغازین بندهای این جستار» 
درباره‌ی رابطه‌ی میترائیسم و قتلگاو نخستین پژوهشی گذشت. به موجب منابع پهلوی 
و اشارات اوستایی» چو نگاو نخستین کشته شد. خونش روی زمین جاری گشت و 
رستاخیز طبیعت از این جریان شروع شد. جانوران يديد آمدند وگیاهان روییدند. در 
اساطیر سومری و بابلی» یونانی» مصری» سوریایی» ایسلندی و چینی نیز نمونه‌ی اين 
توجيه و تعليل اساطيرى در رستاخيزهاى طبيعى موجود است. هم چنین رابطه‌ی ذبحگاو 
توسط ميترا در روايات ودايى مورد اشاره قرا رگرفت. اسناد متيقن و صريحى در این باب 
به دست نداريم كه در اروياء مهرى دینان به طور حدم در فصل بهار مراسم بزرگ جشن 
میترا را برگزار کرده و طى تشريفاتى گاوکشی می‌کرده‌اند ۔با این حال اشاراتى نيز حا کی 


۴- در كاثاها یک بار میثر 1۷110072 در یسنا -های ۴۶ بند ۵ آمده به معنای پیمان و پیوند و پیوستگی و به 
همین معنی در وندیداد, فرگرد چهارم بندهای یک تا پانزده و جاهایی دیگر نیز آمده است. 
Windischmann: über ۰,‏ -25 
۶-برهان قاطع» جلد چهارم ص ۲۰۶۵-۲۰۶۷. 


۶ / تاريخ آيبن رازآميز میترایی 


است که جنين جشنى در بهار انجام من قارع گی كال كه تی رات ای برق 
حفظ خاطره‌اش مراسم گاوکشی را انجام می دادند در زیر سرپوش آداب مرموز دینی» 
اين وجه کنایه را ارائه می‌کردند که با کشته شدنگاو و جریان خونش به 9 زمین» 
رستاخیز طبیعت شروع می‌شود ‏ وگیاهان و نباتات رویش می یابند. 

از سویی دیگر اشاره به وجه کنایت آمی زگاو نیز لازم است» چون در اسطوره‌ی 
گئوش اوروّن (فرهنگ نام‌های اوستاء جلد دوم) در این باره با تفصیل و شواهدی که ارائه 
شهب نی اليك که کار رھ او كارن تاه رهز ال لاق شیر واه 
کنایتی از تابستان است. در نقوشی که از ایام کهن دراين باره به دست مانده وگاہ شیری 
در پیکار برگاو غلبه يافته و گاه‌گاوی بر شیر اشاره به سپری شدن زمستان و غلبة تابستان 
يا فرارسیدن برج اسد (-شیر) است و یا بالعکس ".می‌دانیم که میترا خورشید است و گاو 
زمستان» و در روایات اساطیری درباره‌ی میترا -وی ب رگاو غلبه کرده وكاو را می‌کشد. 
البته در تحلیل و تفسیری درباره‌ی جشن مهرگان» بر پایه‌ی چنین توجیهی به اشکال 
برمى خوریم» چون ه رگاه میترا (- خورشید) ب رگاو (- زمستان) غلبه یافته وكاو را 
میکشدہ برای جه اين جشن» یعنی مهرگان که با تفسیر فوق بایستی غلبه‌ی زمستان(- 
کار تال فرش واه که یشان اس ارو انا ون 
مفاهیم اين جشن با صوّر مشابهش اغتشاش‌هایی رخ داد؟ -در اين باره چیزی نمی دانیم. 

اشاره شد که سال اوستایی از نظرگاه تقسیم فصلی» به دو فصل بزرگ تقسیم می‌شد: 
تابستان و زمستان. تابستان از آغاز فروردین بود تا بایان شهریور -و زمستان از آغاز مهر 
تا پایان اسفند. اين دو فصل رادو جشن بود: جشن نوروز يا جشن بهاره و جشن مهرگان 
یا جشن آغاز زمستان. جه بساکه ایرانیان خاطراتی در فتح و پیروزی‌های ملی خود را »که 
در اين ایام یا روزگاری قرين با این ایام اتقاق افتاده بود برای حفظ بهتر» به اين جشن 


۷-علاوه بر ماخذی برای تصویرها که در مقاله‌ی گئوش اورون به دست داده شده» برای مشاهده‌ی تصویری 
بسیار پرمعنی و دقیق و روشن دراین زمینه, که از آثار سومری مىباشدء و در نقش جام یاگلدانی» شیری 

را در حال غلبه و از پادر آوردن گاوی نشان می دهدء نگاه كنيد به: 
Samuel Noah Kramer: ۸۰۱۶۹۱۵۱۳ Commence û Sumer.‏ 


تصوير شمارۂ ١و‏ مروی ا ۱۷ کی ر ودر غاز فاون انرا مسكين كرو ایت 


بخش دوم/ تفسیر و شناخت مهرگان ۲۱۷ 


منسوب ساخته باشند. 

جنانکه در اشعار فردوسی ملاحظه شد مهرگان را «سر ماه مهر» می داند و بیرونی نیز 
همین روایت را نقل کرده و گفته است که جهت جلو رفتن مهرگان» به موجب اهمال در 
حساب کبیسه‌های سال بوده است. در اين باره: توجه به این بیت دیگر فردوسی نیز 
جالب است هر چند که صریح نیست: 

همان آورمزد و همان روز مهر بے شوید بے آب خرد جان و چهر 

اما به هر حال اين اشارات درباره‌ی تعيين هنكام برگزاری اين جشن» حاکی از آن 
است که جشن فصلی و جشن آغاز زمستان بوده استء چنانکه نوروز يا جشن بهاره» 
99۵3 ایت 

اما در اینکه آیا مهرگان جشنی مذهیی بوده باشد و آفرینش انسان و یاگسترده شدن 
زمين در چنین روزی انجام شده باشد» اشاره و با اشاراتی در باب ثبوت اين اسناد در 
وو سا راکهار اھ رقفای مت كاندق نال کو فائ ا مرش فا 
شش گانه‌ی خلقت است» هیچ يك با مهرگان» چه روز اول و چه روزهای شانزدهم تا 
بيست و يكم مهر مطابقت نمی‌کند. جشن‌های شش كانه و روزهاشان عبارتند از: گاهتبار 
اول موسوم به قئیذیوئی زرفیه 98 21312011 روز دی بمهر (۱۵) از ماه اردیبھشت 
که آسمان آفریده شد -گاهنبار دوم قتیذیوثی شِمه 560 3129701 روز دی بمهر (۱۵) از 
ماه تی رکه آب آفریده شد يّئى تيش ههیّه 11ط 22115 روز انیران (۳۰) از ماه شهر یو رکه 
زمين افریده شد. چون ه ركاهنبارى پت روز به طول می‌انجامیده» ممکن است که روز 
سىام شهريور تا جهارم مهر ماه جشن مذكور بوده است» موجب ربط و اسناد آفرینش 
زمين در جشن مهرگان شده باشد» و در اين حال باز هم بايستى به آغاز مهر برای تعيين 
جشن وو کال متوجه شویم. آياثريمه ۸۱21۳1۳2 روز انيران (۳۰) از ماه فهر كه کیا 
آفریده شد مئيذيائيريّه 6۵1081794 روز بهرام (۲۰) از ماه دی که جانوران آفریده شدند - 
همس بت مَكْيدَيّه P1714‏ روز وهیشتّواشت(روز آخر ال افر 
اتفيان: 
#-باتوجه به عدم احتساب کبیسه که فروردين آغاز تيرماه واقع می‌شد (ے گاه‌شماری و جشنها). 
۸- به مقالەی گاهنباز نگاه كنيد؛ در (فرهنگ نام‌های اوستاء جلد دوم) ذیل همین نام. 


۳۸ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


آيا ميان جشن مهرگان و جشن مغ کشان (ماگوفونیا 1۷2200۳000[2) که هرودوت 
ناناشن مھ E‏ است و قباه آشازه ھت كوبيه عد نيدو باگررت 
هرودوت دچار اشتباه شده است» چون به جاى جشن بَگیاد 23 ممبَقیاد) جشن 
وا باه كو فون زا اوه میاه عبان دهم سار مت انوك کفتر نان 
جشن مغ کشان» درواقع جشنى دیگر بوده که با جشن ميترا به هيج وجه شباهتى نداشته 
است. به موجب روایت هرودوت " "» چون فا ورک و همراهان بردیّه 32702 دروغین را 
كه یکی از مغان بود به نام گثومات 06010212 کشت [کتیبه‌ی بیستون بند ۱۱] همراهانش 
نيز پسیاری از مغان غاصب و نیرنگ باز را کشتند. آنگاه در خارج جریان کار را برای 
پارس‌ها حکایت کردند. پس پارس‌ها به جنبش در آمدند و از د ركينهجويى به مغان حمله 
کردند. بسیاری‌شان را کشتند و هر آینه روز به شب نمی پیوست. همه‌ی مغان کشته شده 
بودند. این اغتشاش تا ينج روز يس از آن ادامه داشت و روز ششم اوضاع آرام شد. اینک 
اين جشن بزرگ پارس‌هاست و در این ايام همه ساله مراسم با شکوهی برپامی‌کنند و 
مغان حق ندارند در این ایام ميان مردم ظاهر شوند. ' 

آيا دو عيد ونیا و بقیاة یکی است يا دو جشن مختلف هستند که هنكام رویداد 
قت لگنومات» این تعقو یعنی رقياة (جشن میترا) نیز با آن مصادف شده است؟ ه رگاه به 
این فر ضگردن نهیم» بی‌گمان بایستی به وجه اخیر باور داشته باشیم که مصادف با آن ایام 
اغتشاش» جشن میترا نيز بوده است و در بندهای پیشین شرح دقیق أن با حساب‌های 
ات اديه 

اما فرض دوم بسیار بعید است که هر دو جشن را یکی بپنداريم. چون در هیچ 
دورانی در جشن میتراء مغ کشی و يا پنهان شدن آنها رسم نبوده» بلکه اين مغان میترا 
بودند که در چنین ایامی سرپرستی مراسم جشن و اجرای آیین‌ها و شعایر دين را بر عهده 
داشته‌اند. ونگهی از سويى دیگر» تکیه كردن به اين مسأله موجب طرح مسأله‌ای دیگر 
در باب تاريخ داستانی می شود که همان یکی دانستن هخامنشیان و کیانیان است. در حالی 


.111/79-80 - ۳16۲۵0046 -29 
۰- داستان داریوش بزرگ و گوماتا درکتاب داستان‌های ابران باستان» نگارش احسان يارشاطر به نحو جالبی 


آمك امتك س9۶ ئ0 


بخش دوم/ تفسير و شناخت مهرگان / ۲۱۹ 


كه دراين جا یکی بودن پیشدادیان و هخامنشیان مطرح می‌شود. چون به شکلی که 
گذشت» یکی از مهم‌ترین عللی که برای برپااکردن جشن مهرگان اقامه شده تساط 
فریدون است بر ضحا ک غاصب. در جشن مغوفونیا نیز داریوش که محقّ سلطنت بود بر 
ضحاک كه سلطنت را غصب کرده بود پیروز می‌شود. يس بر این اساس, داریوش و 
فریدون یکی هستند و ضحاک همان بردیای دروغین وكثومات مغ می‌باشد. 


بخش جهارم 


شکل کمن وكاثابى ميتراء میترادر دوران‌هخامنشیان 


روابات غربی» زر تشت و آیین میترا 


شناخت شكل كهن كاثابى میتراء ميترا استحاله‌ی وهومن 
است يا سروش؟ 

1 - شكل کهن كاثابى میتراه ژهومته و میترا؛ سروش و میتراه مھر 
اوستایی» ایرد کده‌ی ميترابى و خدايان همراه» دبوهایی که مهر 
بر ضد آنان است» روایات مورخان کهن» میترای دوران 
هخامنشی» سیاحت نامه‌ی محعول فبٹاعورس و شرحی درباره‌ی 
راز و رمزهای میترایی» ہک شرح دقیق از ا ف میترایی و راز و 
رمزهای نہ منابع تحفیق و پژوهش در آ بین میترایی» زرتشت و 


آبین میترا: 


اسطوره‌ی قربانی کردن گاو 

11 - کتوش -اورون ياروان کاو راز و رمزهای تمیلی کشت کاوه 
پیشینه های فرباتی گاو در کهن‌ترین روزگار ار تایه سكاف سی 
و نهیم بسنای روان گاوہ اشاره به آیین قربانی گاو دركاثاهك 
زرتشت و مخالفت با کاهنان و پیروان ميترك روایات و اساطیر 
متون پهلوی» دادخواهی روان كاوه بایان جهان و تمثيل ۲ خرین 
قربانی کاو» گاو هدیوش و سور آن. گاو سنریشوک. کاو مرزیاب» 


سے 


کاو هرک 


مسأله‌ی بسیار مهم و جالب توجهى كه كريستن سن درباره‌ی میثر ارائه مىدهدء 
موازنه‌یی ات ميال ميثر و وهومنه 121 نخستين امشاسیند: بنابر اشاره‌ی بند ا 
از یسنای چهل و سوم» آزقتی با وُهُومَتَهُ در پاداش دادن مردم ازروى اعمال آنان همکاری 


۴ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


نزديك مىكند و بناب رکتاب يهلوى داتستان دبیک (فصل ۱4 بندهاى ۳-۲) وهومنه و 
ميثر هر دو مأمور رسیدگی به اعمال و حساب آدميان در روز شمارند. 

اما راجع به ميفرٌ در اوستاى متداول بسيار سخن رفته است. لقب او ۔ؤئورو۔ 
گئؤ بَنْو ئی نی 01152012011 يعنى دارنده‌ی چرا گاه‌های و سیح» و این عنواد خود دلیلی 
است بر ارتباط و علاقه‌ی آن ايزد با جهاريايان. تقريباً ه ركجاكه نام رامن 53:2 کسی 
که چرا گاه‌های نیک ایجاد یکلہ در اوستا آمده درست به عنوان پاور و همکارمیثر یاد 
شده ایشا کاو که به دست دزدال افتاده و از گله‌ی خود جدا مانده است از میثر یاوری 
می‌جوید: بشت دهم بند هشتاد و ششم. در كاثاهااز فردی اساطیری ياد شده به عنوان «خالق 
گاو نر» در یسنای بيست و نهم که متضمن اشاراتی درباره‌ی نخستین گاو است» روان آن 
حیوان که از آزار دیوان آزرده شده بود از خدایان داوری خواست «ارت ها۲ه» [- آشی ] 
خالق کاو و «مزداه» دیری با ۳ در بحث بودند بی آنکه به نتيجه برسند. آخرالامر 
روا نگاو به مزدا چنین خطاب کرد: « که داری تا ما دو تن را به وساطت وهومنه برای 
سلامت آدمیان مواظبت کند؟» بعد از آن وهومنه به سخن امد وا کار ان ترش 
زرتشت انجام خواهد شد. تيل با استفاده از اين قراين چنین نتيجه می‌گیرد که " داستان قتل 
نحستی نگاو با «خال ی گاو» رابطه‌یی دارد و می‌گوید ایزد ی که گاو را يديد آورد و آنکه او 
راكقتث يكن اتف اوح انی | ار منهويرستان است: کي از کارهای اسانی مسر 
داوری روان‌ھاست بعد از مرگ و این کار به دستيارى شرأقه (سروش) 4 رشن و" 
5210 ايزد عدل و داد صورت كر 

بنابراین مقدمات می‌توان پرسید که: آيا وهومنه درگائاها نام جدیدی نيس تكه بدل 
از میثر خدای همگان و کهن باشد و همین وهومنه نیست که بعدها در اوستای جدید با نام 


واقعی خود یعنی میثر ظهور کرده و دوشادوش توأم خويش به وجود خود ادامه داده 


Gesch. 4. Religion, .P.133 0‏ :11616 -1 
به عقیده‌ی گونترت 1 سروش همان میثر است که به نام دیگری خوانده شده 
Güntert: Der Arische Weltkönig. ۰‏ 


٢ے‏ دک رسٹی ص ۸۔۴۷ 


بخش چهارم/ ميترا - وهومتّه / ۲۲۵ 


بیش از ا ین درباره‌ی هفت امشاسپند و هفت آدیتی هندوان اشاراتی نقل شد. 
سے ےت oldenberg‏ هنگامی که از شت شدای هیک وادراتي که ميترا حزو 
7 و9 نظراتی ارائه کرده‌اند. "الدثبرگ در میان یک 
دسته از خدایان هند وایرانی» که میترا -وارونا در آن نقش جالبی داشتند» گفت این اقتباسی 
بوده از تمدن بابلی و يا مللی که تمدن بابلی داشتند. ينج خدا را که مورد اقتباس واقع شده 
بو دند» از زمره‌ی خدایان اختری انمت که وارونا ۷۵ ( - ماه) وميترا Mitra‏ ) = 
پر مس . پتازونی ۲611220۳1 نيز در ترویج اين عقیده کوششی فى کر تا 
این حال تیل و a‏ نظر را رد کردند» هر چند که گیگر 68087 دگرباره به اثرات 
ابی اشاره كرده ایت“ و در واقع این موجب تعجب است که برای میترا ‏ وارونا اصل و 

نسبی بابلی شناخته شود. هر چند درداستان خدايان بابلی» شتش 5027:2501 خداى آفتاب و 
سین 510 خدای ماه می توانند با میترا -وارونا وجوه تشابهی داشته باشند اما در اوستا میثر 
خدای خورشید نیست. بلکه نور و پرتو آن است چنانکه در ادبیات اساطیری ودایی نیز 


9 
ای م 


ميترا خداى خورشيد نيست ودر مقاله‌ی «هور خشئت» در اين باره شرحى هست. ميترا - 
وارونا به هيج وجه باتش و سين قابل مقايسه نیستند» از نظرى دیگر این گونه خدايان 
فلكى وکوکبی» با تغييرات اندکی در مذاهب ملل موجودند و مااحتیاج نداريم که برای این 
وجوه تشابه فراوان» جنبه‌های تقليدى بسازیم . 

آنچه راكه از صفات» کردار وظايفءكار و نگاهبانی‌های مهر بايستى بدانیم» در 
قسمت خلاصه‌ی مهر يشت نقل شده است. چنانکه ملاحظه شدء ایزدانی ر ا تفه 


را فراگرفته و از باوران وی می‌باشند. اين ایزدان عبارتند از: ایزد وات ايزد ادن ایزد 


3- Darmesteter: Ormazd et Ahriman. P. 68 
Oldenberg: Die Religion des Veda, ۰ 
4- Pettazoni. R: Studi Italiani di Filologia Indo Iranica. ۷1۱. P.3. 
5- Meyer: Gesch. d. Alterums.3.P,581. 
6- Geiger: Die Amesha 5261/45. P.129. اين رساله را نگارنده در كتاب عصر اوستا تر جمه كر دە است‎ 
7- Guntert: Der Arische Weltkönig. 7 
Wundt: Elemente der Völkerpsychologie. 2.P.303. 


۶ / تاریخ آیین رازآميز میترایی 


داموئيش اويَمَنَ» شراش, ايزد تئیر ؤسَنْگه ايزد ورَثْ رَغْنَه ايزدجيشتاء ايزد هو ايزد 
خورشيد و فڑکیانی. دیوانی که مهر سخت بر عليهشان می‌باشد عبارتند از ویذاتو (-ویدتو 
00۷ قرائت دیگر) که همان آشتّو ويذاتو 456071224 می‌باشد و آيْسْمَه Aešma‏ ياديو 
خشم و بوشياشته ۲0502562 و دیوان ديو یعنی آهریمن. 

برخلاف آنچه که تصور می‌شود مهر ايزد خورشید نیست بلکه ايزد پرتو آفتاب 
است با اشاره‌ی صریح مهریشت. وی ایزد دوستی و مودت» مهر و مهربانی و پیمان و 
میثاق است. ايزد جنگ و ایزد پیروزی است. ايزد حامی شهریاری و کشور و خانواده 
است و وظایف فراوان دیگری نیز دارد که در قسمت مربوطه درباره‌ی آنهاگفت وگو 
شد اش كاركره رظ سی انان ریم کان ایت فان فتاه سیت 
می‌شود چه با مزدیستان باشد چه با دیویسنان» بایستی اجراشود. هر گاه یکی از دیویسنان 
با یکی ازهذو سان بای به نام مهر می‌بست كر این پیمان از سوی آن مزدا پرست 
شكسعة می شت هه رازوى اتقامی هولنا کم گرفت: 

وصف پیکرش» وص فگردونه‌اش» وصف سلاحهايش» توصيف ايزدانى كه 
یاورش هستند و گردونه‌اش را می‌کشند و در چپ و راست و پس و پیش وی ره سپرند» 
توصیف جایگاه آسمانيش» توصیف طلوعش از بلندی کوه هرا -سروریش بر ایزدان 
دیگر و بسیاری از اینگونه مطالب» در اشعار و تمثیلاتی آن چنان بديع و زیبا و جالب 


بیان شده‌اند که مهريشت را جزو چند يشت معدود بر تارك اوستا قرار داده است. 


روایات مورخان کهن درباره‌ی میترا؛ 
میترا در عصر هخامنشیان 

در روایات مورخان کهن درباره‌ی میثر مطالبی آمده که اين مطالب اغلب با اشارات 
اوستایی موافق است. در روایات بونانی» مورخان از میٹر -با شکل یونانی‌اش میترس 
۵ يا ميتراس ياد کرده‌اند 4 کزنفون 266000107 در کتاب سیرویدی 07006016 
می‌نویسد که پادشاهان هخامنشی به مهر سوگند ياد می‌کردند. پلوتارک [يلو تارخوس 


8- مطالبی در این باره که نقل می شود از جلد اول یپشٹھاء مقاله درباره‌ی مهر درکب مور خان تدیم -از 
استاد پورداوود اقتباس شده است. ص ۴۰۰۴۰۲ . 


بخش چهارم/ دوران هخامنشيان / ۲۲۷ 


5 نيز به نوبت خود نمل هين و از آنکه داربوش در یک امر مهمی به 
یکی از خواجگان خود فرمان می‌دهد که راست بگوید و از مهر بترسد. از این 
دو برمی آید که از قدیم مه رگواه راستی و دروغ بوده و دروغگویان را به سزا 
می رسانید. 

در واقع ايزد سر پرست وہ اش که ایزدی (Varangh o‏ بوده که به موحب 
رشن یشتہ ایزد رشن نیز که از ایزدان همراه میتراست در کار نظارت بر پیمان و سوگند با 
وی افمكارى داشته انت * 

کوریتوس 010516115 می‌نویسد که داریوش در جنگ به ضد اسکندر درنزدیک اژبلا 
83 از مهر استغاثه نمودکه به لشكرش نصرت دهد. این خبر نیز موافق است با آنچه 
در اوستا آمده كه مهر فرشته‌ای ات که هه تافائ حك از اری عو نت 
می شود.استرابون :517200 می‌گوید كه ايرانيان خورشيد را به اسم ميترس می‌ستایند. از اين 
خبر می توان دانست که در یک قرن پیش از مسیح» مهر با خورشيد مشتبه شده واين دو را 
یکی می‌پنداشته‌اند. موثق ترین خبری که به ما رسیده همان خبر پسلوتارک می‌باشد که 
می‌نویسد زرتشت تعلیم داد که هرمزس 1101000268 [هرمزد] درعالم معنوی شبیه است به 
نور و فروغ و ارمینیوس 4570617105 (اهریمن) شبیه است به ظلمت و در ميان اين دو 
ر (مهر) قرار داذه شده: از این جے ایرانیان او را واسطه و حالف فى داكن این 
شر تلف تارف اشاره انيت مس اصل کلمهس كر کف کر کشت و یدید مد کر 
شویم که عقیده‌ی ایرانیان در واسطه بودن مهر بسیار قديمتر از عهد پلوتارک اس ت که در 
قرن اول میلادی می زیست, زیراکه آنچه او راجع به مذهب ایران می نویسد چنانکه خود 
ذ کر می‌کند ا زکتاب فیلپینا ۳111۲0۵ که امروز دردست نیست. برداشته شده و مولف آن 
کتاب تئو بوميوس 1600010۳05 در قرن چهارم پیش از مسیح» معاصر فیلیپ پدر اسکندر 


بودہ اش 


نگارنده در کتابی دیگره به تقصیل از علل تقویت مهر پرستی در زمان هخامنشیان 


#-برای أكاهى بیش به نوشتارى زیر عنوان ور فرهنكك نام های اوستاء جلد سوم» ص ۰ به بعد -و 
نوشتاری دیگر در ماهنامه‌ی چیستا» شماره‌ی 6 دی ماه ۱۳۶۰ نگاه کنید. 


۸ تاریخ آيين رازآمیز میترایی 


پژوهشی ارائه کرده است . اردشير دوم و اردشیر سوم» جندين بار از مهر در كتبيههاى 
خود ياد كردهاند. اردشير دوم ٥۔‏ ۹٥۳و‏ اردشیر سوم (۳۳۸-۳۵۹» پیش از 7 
اینک مطالب کوتاهی ا ز کاب مذکور نقل می‌شود: با انتک زرتشت پرستش خدایان 
«دیوان» دیگر را نه ىكرده بودہ با اين همه مهر بعضی‌شان دردل مردم سخت پایدار مانده 
بود از آن جمله بود میثر و آناهيتا. مهر» ايزد روشنایی و راستی و داد جنبه‌یی كاملاً احلاقی 
داشت و چنانکه به اختصار در صفحات گذشته توضیح داده شد قبل از زرتشت دارای 
مقام واهمیتی والا بود. اما یکی از اصول اصلاحی زرتشت پالودن پیکر بغان پرستی بود 
و چون مهر از جمع بغان دارای اهمیتی بسیار بود؛ او را از مقامش فرو افکند ‏ و گفت 
اهورامزدا بزرگ‌ترین خداوند است. در اين اصلاح حتا مهر در زمره‌ی امشاسپندان نیز 
قرار نگرفت [رجوع كنيد به بندگذشته واينكه وهومّتّه همان میٹر می‌باشد ] و چنین به نظر 
می‌رسد که زرتشت بر آن بود. تا توجه خلق راکاملاً از جنبه‌ی خدایان آسمان و 
کانشاق آسمانی ادا رورا تفای کین به وحدت» برافکندن مظاهر كثرت لازم 
مى نمود وبه همین جهت در اصلاح زرتشت» مجمع خدایان در هم ريخته شد و 
اهورامزدا خالق مهر و ماه و ستارگان و زمين و آسمان و ... معرفى مىشدء هر چند با ابداع 
افشاستندان و روود عدي ادان شين کو فیچ ررقت این كقدت تمر شد 

هرگاه توجهى به اجتماع و اخلاق عصر هخامنشى بيفكنيم متوجه خواهيم شدكه به 
جه جهت مهر دگرباره تجديد حيا تكرد. مهر مظهر پیمان» دوستى و مودت» شجاعت و 
قهرمانی» راستى و راستوارى» توانايى و يهلوانى بود و شاهنشاهى هخامنشى و مردم آن 
زمان به جنين خدا يا ايزد نگهبانی نياز داشتند. ايزدىكه دسته‌های به هم آمده وانبوه 
سياهيان راكه در | کثریتی قابل توجه بودند حفظ كند _جنانكه در اروپا نیز مھر پرستی به 
وسیله‌ی سياهيان رومىكه در آسیای صغير بودند رواج يافت. به هر حال اين آغازی بود 
برای کارهای بعدی و دیگرگونی‌هایی که در آيين زرتشتی می‌بایستی حاصل شد... در 
روایات و ادبیات آنقدر پا کی و صفات خوب و نیک را تحت سر پرستی مهر قرار داده‌اند 
که علت گرایش تمام طبقات مردم را بدان توجیه کرده است و شرح می‌دهد که چگونه 
٩-دین‏ قدیم ابران» جلد اول ص ۲۰۱-۲۰۶. 
۰-به همان کتاب نگاه كنيد ص ۱۷۸ ۔۱۷۵. 


بخش چهارم/ دوران هخامنشيان / ۲۲۹ 


آیینی جهانگیر شد و سرانجام به صورتى ظاهرى فراموش شدء درحالی که تمامى مواد و 
اه و دقان و مذاهب دیگر وام داد از دین زرتشتی گرفته تا تصوف اسلامی 
ایرانی. هر چه که از مذاهب و ادیان درمیان این دو قطب گذشته و جدید يديد آمده‌اند» از 
مهرگرایی عناصری به وام گرفته‌اند که در صورت تحقیق روشن می‌شوند. 

جنانكه اشاره شدء دو يادشاه هخامنشى» ٹا و اشكاراء از اناهیتا و میثر» در كنار 
اهورامزدا يادكردهاند. اردشير دوم د رکتیبه‌یی می‌گوید به يارى اهورامزدا و اناهيتا و میترا 
این کاخ راكه پیش از من ويران شده بود ساختم. در جايى دیگر نيز همین مضمون را 
تکرار کرده. در کتیبه‌یی از اردشیر سومء آمده: اهورامزدا و میترا و اناهیتاه مراء و این 
کشور راء و آنچه که کرده‌ام نگاه دارند. ۲۲ 

شش از ای کات ھا راق وارد فرایی كاقاى درا رهم قفرا پر ها کته کر ورس 
کهن‌ترین یادکردهایی درباره‌ی میتراس 3:۲5 با اشارەی گذرا انجام می‌گر دد. چنا ن که به 
تکرار در پژوهش اشاره شده.نگارنده بر آن است که شاخصه‌های بنيادي آيين میترایی 
تن روزگار هند و ایرانی» در آیین‌های میتراس دوره‌ی هلنیستی در گستره‌ی 
مستملکات یونان و روم و خود امپراتوری روم رواج داشت و تنها نام میترا نبود که نفوذ 
يافته و آیین‌های أن يا از آسیای صغیر و یا روم و یونان باشد. اين با تحلیل دقیق میترایشت 
روشن می‌شود و شکل‌های دورتر آن در ریگ ودا قابل تشخیص است. فقط اين نام‌های 
بان اتح متعراى اندي که درس کی كونا كرف کو رای کر هکو ات رم 
پربارتر و غنی‌تر بودند» معادل‌ها و برابرهایی يافت و بی‌گمان درهر جا نیز در قالب 
فرهنگی -دینی و اساطيري همان مردم شکل یافت بدون آنکه شاخصه‌ها و اصول و 
محتوا و مراسم اصلی تغییر یابد. از سویی دیگر اين نکته‌ی اساسی قابل یادآوری اس تکه 
میترا از بزرگ‌ترین خدایان مورد پرستش شرق وسیع ایران بود و در همان گستره» 
زرتشت نتوانست با همه‌ی مبارزه‌ای که کرد به آن جریان نیرومند فایق آید اما يس از 


وی» پیروانش با سازش, وی را به عنوان بزرگ‌ترین خدایان يا ایزدان پذیرفتند که در 


۱-نگاه كنيد به تمدن هخامنشی» جلد اول ۲۱۸-۱ و به کتاب ویسباخ: 


Weissbach: Die Keilinschriften der Achãmeniden 


۰ / تاریخ آيين رازآمیز میترایی 


بخشی دیگر به طور مشروح درباره‌اش مطالبى هست. "أ 

اها او دیگر شو كوت م الت سای ر ران ا هان ين ارات و 
پرستش میترا می‌باشد. ولی اشتباهی که مرتكب د lO‏ مزديسنا 
8 را شكل اصيل ا میترایی OE‏ اشارات ا قديم که فراع 
نخستین بار از میتراس در یونان و روم یادکرده‌اند تر تا وه همین نظر است. 

یک سراینده‌ی لاتینی» حدود سال هشتادم مبلادی» به نام ستاتیوس ٩121105‏ در 
آثارش آورده: میتراس» کسی است که نیرومندترین شاخ‌هاي ژرفای غارهای پارسی را 
درهم می‌شکند "". پلوتارک نیز اندکی بعد» حدود سال سدم میلادی» برای چنین آیین‌های 
شایعء خاستگاه آناتولی را یاد می‌کند که در آن سرزمین‌ها مردم پیرو آیین‌هایی سرّى 
بودند و به انجام مراسم راز آمیز و پنهانی می پرداختند که از آن شمارء مراسم پنهاني آیین 
میتراس است که هنوز شايع است. هر چند نقل پلوتارک به احتمال برداشتی است از آثار 
قدیم تری از پوسیدنیوس 2051001005 که ميان سال‌های ۵۰ تا ۱۳۵ به احتمال می زیستہ 
است *. یادکرد از خاستگاه آیین میترایی در گستره‌ی آسیای صغيرء با روایاتی دیگر 
هماهنگ است که درهمان دوران و یس از آن در زمانی که فرهنگ هلنی در شرق 
آسیای صغير نفوذی فراوان داشت. مغان ایرانی ودين زرتشتی در کیلیکیه» حتا در اواخر 


Beck: Planetary 2005.۳۰‏ -12 
۳- نگاہ كنيد به ترجمه‌ی کتاب کومن از نگارنده باعنوان راز و رمزهای ۱ سين انی ايو که برحى از 
كشيدهاند جنين نیست. بسا از پژوهشگران نیز برآنند كه بنيادهاى اساسی آیین ميترايى از ایران و آیین 
مهر ايرانى است که هنوز با همان مشخصات در حکمت و عرفان ایرانی, به ویژہ عرفان دوران اسلامی 
ايران به وسیله‌ی پل ارتباطى حكمت و اشراق يايدار می‌باشد. جهت آگاهی نگاه كنيد به كتاب حكمت 
M.J. Vermaseren: Mithras the Sacred god, p.29.‏ -14 

ورمازرن ترجمه‌ی چنین آثارى را در كتابش به نام میتراس خداى مقدس یاد کر ده است. 
8 لگا کنیل به: تاریخ مطالعات دين های ابرانی از نگارنده -بخش ترجمه و نقد روایات پلوتارک و مآخذ وی. 
Ernest Will: Origine et nature du Mithriacisme, PP.527-8.‏ 

دربخش تحليل آثار پلوتارک» نيز نگاه كنيد به: 

E.D. Francis, " Plutarch’s Mithraic’ Mithraic Studies, 1,PP.207-210. 


بخش چهارم/ دوران هخامنشیان / ۲۳۱ 


ہس ی میلادی هنوز پیروان بسیاری داشته و درکنار آیین‌های یونانی با اقبال قابل 
5 ۱۶ 
توجهی رو به رو بوده است ۰ 
۰ ۰ 3 ۰ ۰ 9 سے 11 

بر اساس نظر پلوتارک و نظرهای فراوانی که درباره‌ی خاستگاه آیین میترایی ابراز 
شده اما بذ پرفتنی تر از همه همان نظر مرك و متقدمان او و شا گردانش ينود كه | ده 
میترایی» قديم ترين صورت آیین ایرانی -پیش از زرتشت است» همان ی که کوئن پیش از 
آن ایراز کرده بود و نگارنده در بعشی مستقل درباره‌ی أن پژوهشی ارائه کرده است. 

یادکردی دیگر؛ نه با وضوح و قانع کننده؛ از ترا دون رك که بنة رری سگ 

5 ۰ 1 2 ۰ 2 2 ۲ ۳ £ هه ۰ ۰ 

است. در مواضم كونا گونی که از ویژکی‌های میترا پژوهش‌هایی ارائه شده» وظايف و 
۰ و 7 2 .اس . 5 ۳۷ کر 
نقش‌ها و سرپرستي اموری كونا گون و تنوع كارهايش درواقع حیطه‌ی کسترده‌ای دارد. 
كن از اش وی کی ف ایس اعسدامنت مہ سر ان ارند گاشات ومر ریت 
عهد و پیمانء جه عهود و ميثاقهايى که ميان افراد یک خانواده تا یککشور است» و جه 
عهودی که ميان تيرهها و اقوام وكشورها استوار می‌شد که به نام او سوكند ياد می‌کردند و 
و ی ۰ 0 7 5 5 3 
اگر اين سوکند از طرفی شکسته می‌شد. میترا در هر مرتبه و مقام و فرصتی که بود 
پیمان‌شکن را مجازات می‌کرد. به همین جهت است که هنكام رسیدگی به دعاوی و بستن 
و عقد پیمان‌ها» با مراسمی وی را فرا می خواندند تا ناظر باشد. 

کتیبه‌ی ياد شده به سه زبان در اواخر دوره‌ی هخامنشی در کزانتوس واقع درشرق 
آسیای صغیر در کیلیکیه تدوین شده و در پای اين عهدنامه نام خدایانی ياد و نقر شده که 
در اجرای آن عهدنامه فراخوان بودند. اين خدایان عبارتند از لتو ماما و دو فرزندش» 
یعنی آپولو و آرتمیس» -نمف‌هاء و نيئفس 7000108 برابر این نام‌ها در ترجمه‌ی آرامی کتیبه 
نیز چنین است: لاتو دا آرتمیس» مخشئریتی XSathropati‏ ۔امْر رانیش ۸۷۲۵5 این 
آخری به اال زياد همان امورانی ۳ تا( اوستایی اتب نامی برای 


آب‌ها و به معناى زنان اهور يا آپام تبات ۸0۵۳۲-09086 . 


۶- عدم دقت درمراسم و بنیادهای میترابی ۔در مقطع میترایشت 009-۳7 زان تا سداق دهم و 
بازدهم هجری -سبب پیدایش نظرهایی شگفت شدء از جمله ویکاندر که خاستگاه اصلی را در بالکان 
می‌داند: 

Wikander.s: Etudes sur Les mystéres de Mithras,PP.41-46. 


۲ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


در تحقیق به احتمال خشئریتی» به عنوان لقب میترا و برادر اهورا باشد که در آیین 
میتراس, برابر سازی او با آپولو شناخته بوده است. خشرپتی (- خشئرپان) به معنی 
شهربان و فرمانروای شهر و لقبی برای میترا بوده اس ت که در این گونه مجالس و 
عهدنامه‌ها به عنوان حانشین اسم حت میترا کاربر د داشتة است: در تاريخ دین‌های هند 
و ایرانی چنین رسمی -معمول بوده و سوابقی داشته. عنوان شهربان يا فرمانروای شهر يا 
مملکت نه با صراحت -امادر مفهوم برای میترا به تکرار آمده است. در امکنه‌ی مقدسه‌ی 
ویژی آناهیتا نیز رسم بود که از وی» به جای اسم خاص» از لقب شهربانو ويا ملکه و 


فرمانروای شهر باد شده ا 


گزارش فیثاغورس درباره‌ی مراسم آیینی میترا یی 

پیش از آنکه به مبحث میترائیسم پرداخته شده؛ و آيين میترا را در بيش از نیمی در 
جهان کهن به شرح بازگويیم» ابتدا لازم است تا فشرده‌یی از کتاب مجعول سیاحت‌نامه‌ی 
فبتاغورس درباره‌ی آیین میترا نقل گردد. تحلیلی از اين کتاب را از تحقیقات ویندیشمن و 
گگ در گان ہی ا نقل کرده و در مقاله‌ی زرتشت نيز بدان اشاراتی شده. در 
این كتاف فیناغورس با راهنمايى زابراتاس 72072125 به معبد زیرزمینی ميترا می‌رود. به 
مجعول بودن اين کتاب؛ و آنکه با اشارات متنكه مربوط به حوادث سه تا جهار قرن يس 
از فیثاغورس می شود کاری نیست. چون نگارنده در یکی از پژوهش‌ها تحت عنوان 
رساله اندر داب تحقیق وندبداد سخ نگفته است. اما از ركاه مطالبی درباره‌ی ان راء 
برای تحقیق و مقايسه؛ اين فصل از کتاب سیاحت نامه جالب توجه است“. اینک متن 


فا کت ود 


17- R. Metzger: La stele trilingue... au Letoon de Xanthos:Le texte grec. 
Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis, 1974,91. 
.۶ ۴۸-۶۶۰ نيز همان سال ۱۹۶۷ ميان صفحات.‎ 
۶۶-۷۶ سياحت نامدى فیٹاغورس در ابران  تر جمه‌ی بو سف اعتصامی» ص‎ -۸ 


شرح راز و رمزها و مراسم آ يبن میترابی 

«بيرون شهر درمدخل غارى تاریک حاضر شدم از غرابت تعيين اين محل برای 
برپا داشتن جشن درخشنده‌ترین ستارگان [ - خورشيد» میترا] متعجب بودم. با تنى چند از 
تماشاچیان به درون رفتم» آنقدر اعمال و شعاير و مراتب ستايش از پیش چشمم گذشت 
که حافظه‌ی درستکار من توانایی بیان آن ندارد. واقفان اسرار را دیدم پیرامون چشمه‌ی 


آنا روان يدك راس مسقن وق یا کرک روان و رورا از ردان درو ات مس كرود 


[مقایسه با يشت ۱۰ بند ۱۲۲] زرتشت وظایف پیشوای مذهب را به جا می آورد "و 


2 .| ° ۳ . 2 » 7 9 7 8 
علامتى زوال نايذير بر سینه‌ی حضار م ىكذاشت [ئھرِ مهر]. از حصول این مرتبت غرورى 


9 کسی كه در ترجمه‌ی فارسى زرتشت آمده و برخی مورخان قديم نيز او را زرتشت معرفى كردهاندء 
زابرتاس نام دارد. دراين جا بايستى به اين نکته‌ی حايز اهميت اشاره شود ابولوس 151000101015 روايت كرده 
كهاوونددى این فر ایی ورک توا دی بون شک نظ شن رر تی عو رر ت مرف امت ناس 
وجه امتیازی ميان زرتشت فيثاغورس و زرتشت مورد ادعاى ابولوس قايل شويم. [ے ترجمه‌ی اوستاء 
مقدمه جاب ۱۳۷۹ از نگارنده] وی می‌گوید روايات درباره‌ی مهرء آن است که دركوه و مغارهيى مأوا 
داشته که از كنار آن چشمه‌ی آب روانی می‌گذشته و پوشیده از گل و گیاه بوده است. از نظر مهری دینان 
اين غار کنایه از جهان مادی است و در أن انواع جانوران و پرندگان» درکنار تندیس مهر, دارای نقوشی 
هستند چون: مار عقرب كلاغ؛ شیر» سك و جانورانی دیگر که در آیین اسرارامیز میترایی وجوهی 
گایة امه هة 
چنانکه اشاره شدء جهت آگاهی درباره‌ی زابراتاس نگاه كنيد به کتاب عصر اوستا ترجمه‌ی نگارنده که 
مجموعه‌ی شروح مورخان یونانی را در بردارد و هم چنین شخصیت‌هایی دیگر که در جهان باستان با 
زرتشت یکی دانسته شده‌اند» چون أستانس 0502765. فرانتس کومن و جوزف بیدز در کتاب شایان توجه 
معان ونای مآب. به ویژه جلد اول در این باره شروحی نقل کرده و در جلد دوم متون یونانی و 
ترجمه‌شان را آورده‌اند. کتاب ياد شده» جلد نخست أن که به وسیله‌ی نگارنده ترجمه شده امیدوارم که 
به جاب رسیده و مورد استفاده واقع شود: 

Franz cumont et joseph Bidez: les Meges Helénisés, ']05,1-۰11. Paris 1973. 


در مورد أستانس, جلد اول ۔صص ۱۶۷. 


در این اشخاص به وجود آمد. هر یک نانى خوردند وظرفى آب آشامیدند این نشانهدى 
بعشت يا رمز مرور به حيات جديد بود» چونانکه خورشيد درِ سال نو را به جهانيان و جهان 
ی ود لس را دز سر رھت دای وتعافای شود کھ و س چا 

یک نفر روحانی زیردس ت که او راکلاغ مقدس می‌نامیدند تاجی أويخته به نوک تيغ 
به آنان تقدیم کردہ نپذیرفتند و به لحن خاص گفتند مهر تاج من است. در عمق دخمه‌ی 
مرموز به تشخیص نماینده‌ی مهر موفق شدم» این مجسمه نبود» جوانی بود دلير و زیبا بر 
گاو نشسته و شمشیر آریس ۸۱606 به دست گرفته» اشارتی مخصوص به آفرینش. شاه را 
به صورت شیری ديدم [به بندهای بعد عنوان درجات و مقامات روحانی نگاه کنید ] که 
تھرری کر دقان داش کر وو رار نان در کر غنات سا هزات وک کی 
عقب وی حرکت می‌کردند.! 
صورتک کفتار بر چهره نهاده و به همین اسم موسوم بودند. جملگی از تنگنای امتحان 
گذشتند. راہ تاریک و پرپیچ و خم را به اکراه پیمودند. بر پاره‌های برف و يخ ساختگی 
پای برهنه راه رفتند. بر دوش عریان‌شان پانزده چوب زده شد که نامش تازیانه‌ی میترا یا 


سفق شاه [-داريوش و کا و2 شدند» همه 


آفتاب بود [مقايسه كنيد با بند ۱۲۲ از يشت ۱۰-و تازيانه نواختن بر يشت مهرى دینان 
به مساعدت جامه‌ی يشمين خویش "که ماننده‌ی جامه‌ی حاضران بود توانستم به 


۰- همه‌ی اشارات و شروح» به طور دقِق مشخصهها و مراسم و رمزهاى ميترايى است. تغسيل و شست و شو. 
مهرابه يا يرستشكاه ميترايى که زیرزمین و كنار چشمه‌ی آب بنا می‌شد. داع زدن بر سينه يا بازوى آنان 
كه مراتب سلوک »از وادی يا مرحله‌ی جهارم می‌گذشتند و نشانه‌ی صليب يا جرخ خورشيد را بدانان 
داع مىزدند و به اين نشان مباهات مىكردند و أن كاه درشمار برادران به طور رسمى يذيرفته می شدئد 
و همسرایی سرود مقدس كه اين گونه مطالب. به ويزه زاده شدن از خورشید يا بنده‌ی ميترا و فرزند او 
شدن را بیان مىكرد. هم جنين نكاتى كه در زیر با شرح نقل شده -همه و همه نشانههاى آیین ميترايى 

١‏ اشاره است به مراحل هفت گانه‌ی سلوک و به شكل نماد هر مرحله منسوب به جانورى سيّارهاى بود و 
در هنكام اجراى مراسم ويزه و جشنهاء كسانى كه به هر مرحله ارتقاء يافته بودند از يوشش و 
صورتک همان جانور استفاده می‌کر دند. 
پیرمغان و بندگی او که از ویژگی‌های آیین مهر است ياد کر ده‌اند. اصطلاح "پشمینه پوش که لباس اینان 
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پیکر مقدس میترا نزديك شوم به اندازه‌ای كه چگونگی آن را دريابم. خداى جوان که 
نامش یگانه‌ی جاوید است می‌کوشد تاگاو نر زورمندی را مقهور سازد و بکشد. تاج 
ایرانی شبیه افسر شاهان بر سر نیم تنه‌ی کوتاه و زیر آن جامه‌ی فراخ ایرانی در تن و به 
ساز جنگ ایرانی مسلح.گمانم آنکه بالاپوشی بر دوش وی مشاهده کردم. دو پیکر همراه 
او اگر جه همان جامه را داشتند. اما از قسمت رویین محروم بودند. یکی از این دو یاوران 
مشعل افراشته و دومی مشعل واژگون به دست گرفته بود. ۳" [-كنايه از طلوع و غروب 
آفتاب ] جنسیت آنها معلوم نبود» گفتند اشارتی است به توالد و تناسل. از گلوی گاو 
مجروح چند قطره خون جاری‌ست. حروف اطراف آن را برای من چنین معنی کردند: 
ژاله‌ی آسمان [- باران» چون باکشتن گاو مقدس» خونش بر زمين جاری شده وگیاهان 
می رويند]. در متن اين لوحه اشکال خرد حیوانات زنده که درتقویم ایران آفتاب و ماه و 
سیارات و صور نجومیه را معرفی می‌کنند مشهود می‌گشت [از خون گاو مذبوحء جانوران 
نيز بيدا شدند]. نیکوتر و جاذب‌تر از همه» رسوم و قواعد سوگندی است که هر مرد و زن 
از گاهان و خواص به تناوب ياد می‌کنند و مهر را مخاطب خویش قرار داده چنین 
می‌گویند: «بر افزایش شماره‌ی آفریدگان خردمند که زمين را معمور و مسکون می‌دارند 
سوگند یاد می‌کنم بر کشتن هر حیوان زیانکار این اصلی اوستایی است در آین زرتشتی 
کشتن جانوران موذی که در اوستا اهریمنی و کشتنی هستند اما در | سن میترا بالعکس» 
چون مار و کژدم4 سوگند ياد می‌کنم بر شیار کردن و زراعت یک زمین ‏ وکاشتن یک 
درخت میوه [این نیز فریضه‌ای است در آیین زرتشتی نه آیین میترا. نگاه کنید به وندیداد 
> جلد اول - فرگرد سوم آیه‌های 1 ]4 سوگند ياد می‌کنم بر جاری كردن آب خنک در 
ا کو مک ودغي ریک رامس 1 ياد مىكنم. راضيم نفس ار قرا ا وک 
بختان راندہ شوم اگر در اثناى زندگانی این فرايض مقدسه را انجام ندهم». 

دانستم كه زرتشت از روى مجاملت و موافقت باميل شاه واتباع وی آزمایش‌های 
حقیقی بزرگ را در حق آنان روا نداشته. درباريان و زنان نازيرورده را جهل روز 


۳-برای آگاهی از دو ايزد مشعل دار يا كوتس و کوتوپاتس درآیین راز و رمزی میترایی ‏ علاوه بر 
شروحی که در بخش‌های بعدی هست. نگاه كنيد به کتاب: طلوع و غروب زرتشتىكرىء اثر زینر» ص ۲۰۳ به 
بعد. 


۶ / تاريخ آيين رازآميز میترایی 


[چله‌نشینی و پرهیزهای جهل روزه]از طعام‌های لذيذ بازداشتن» مدت دو روز تازيانه 
زدن [مهریشت» بند ۱۷۷ بیست روز روی توده‌های برف راہ رفتن» نا گهان ميان چند 
كانون شکرس 20 درف كاوس سی دشو ورد کرای رما بش هاف و ارم 
كه ميان طالبان وصول آيين میترا معمول بود در بندهای بعدی سخن خواهیم كفت ۱ 

از خواص هیچ كس به درجات هفت‌گانه‌ی سیارات ارتقاء نیافت و به آخرین 
مرتبه‌ی كمال نرسید. برای اختتام مراسم موافقت کردند شاه و مقربان حضرت يس از 
آ گاهان اندکی باده‌ی ممزوج در قدح زرین بیضی [قدح» جام پیاله] شکل بیاشامند. مرا 
احازت دادند نزدیک رفته اين ساغر ظریف را تماشا کنم. ميان نقوش مختلفه برزیگری 
نیمه عریان و به عبارت نیکوتر خدایی چون پریاپ 6 مشاهده كردم که مانند مردی 
نیرومند و قوى بنيه در مزرعه بذرافشانی ارد 

با نظام و تربيتى كه در خور احترام و احتشام امر مذهب است از دخمه خارج شدند. 
مردم پاره‌ای آبگینه به دست در بيرون منتظر بودند. جوانى زيبا چهر سوار اسبى سپید. 
بادزن ير در دست راه را باز كرد. جمعيت به دنبال رفتند ردو ایک براوانداختندء 
وهم دیرین که معنای آن جز بر عارفان رموز و حقایق بر دیگران يوشيده است. در 
موسمی بودیم که سورت زمستان به پایان رسیده بودء اما در جند ناحيه سيأه دى بر مقدم 
زیباترین فصول حمله می‌کرد... [تعیین جنين هنگامی» يعنى پایان زمستان برای این 
مراسم؛ وجهی معمول است» چون سخن از جشن مهرگان نیست» سخن از مراسم عبادت و 
آداب دینی میترا می‌باشد ]. 

ایرانیان در نيايش و مناجات به میترای سه گانه [تلیث میترایی] توجه داشتند. 


۴- نکتەی جالب در این گزارش, شرکت زنان است در مجامع سرّي میترایی. چون آن چه که تا کنون تحقیق 
شده؛ زنان را در مجامع میترایی راهی نبوده است. 

۵- پریاپ ۳۲12۲6 دراساطیر قدیم يونان» پسر باک خوس 132001:05 (با کوس) رب النوع شراب و زهره 
الاهه‌ی جمال که خود نیز رب النوع باغ و بوستان بوده. او را عموماً به صورت یکی از خدایان رم با شاخ 
بز نر وكوش بز ماده نشان می‌دادند و تاجی از برك بر سر داست. اقتدار حاصل خیز كردن مزارع و باغ‌ها 
و رویانیدن چمنزارها خاص او بود. در عید پریاپ دختران شير و شراب و جو بو داده به معبد وی 
می‌بردند. در بهار صورتش را باگل سرخ در زمستان با خوشه‌ی گندم. در پاییز با شاخه‌ی تاک برگدار و 


ص 
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بدین‌گونه گاه روشتای و حرارت و زهان را که ازمواهب آفتاب است اراده می‌کنند و كاد 
دانش وتوانایی و نیکوکاری را که از خصایص ارجمند طبیعت است می‌ستایند. 
رقص‌هایی که حاکی از حرکات سالانه و روزانه‌ی آفتاب بود جشن مقدس را به انتها 
رسانید» اما نه چنانکه در هلیوپولیس [ عذا1161:00شهر آفتاب» شهر قدیم مصر در یازده 
کیلومتری قاهره] دیده بودم» در ساحل نیل ساعات و فصول را مجسم کرده بودند. 

[در آغاز فصل فوق هنگامی که زابراتاس فیثاغورس را برای جشن میترا دعوت 
می‌کند. سخنانی می‌گوید که جالب است]: فیثاغور سكو ش کن ا گر جه مرا بعضی سخنان از 
موافقت باز می داردہ اما از دعوت تو به جشنی شگرف دریغ نمی‌کنم. اگر اقوام بیگانه در 
حين مقایسه‌ی اين جشن با جشن‌های خويش بخواهند کیفیت آن را به صورت دیگر در 
آورند توگواه ما خواهی بود. تا سه روز برای دیدن آيين مقدس میترا مهيا باش. این 
جشن تو را خرسند خواهد داشت. من در آن جا رجعت آینده يا اقتران آفتاب راو ارتفاع 
یا عبور آن را از برج حَمّل به برج ثو رکه نشان تازگی طبیعت است تقدیس می‌کنم. 
دخمه‌ی میترا نماینده‌ی گیتی است. اشیایی که آن جا در فواصل ثابته از یکدیگر نهاده 
شده» رموز اقالیم و عناصر را به تو عرضه می‌دارند... 

اين فصلی بود از کتابی مجعول به نام سفرنامه‌ی فيتاغورس. اما آنچه که مهم است 
درباره‌ی آیین مرا برای ما حاوی آ گاهی‌هایی است آ گاهی‌هایی که در مباحث بعدی» 
كم و بیش بدان برخواهيم خورد. اصلاحی که زرتشت در آیین روا داشت میترا را از مقام 
بلندش در ردیف یکی از ایزدان کوچک پایین آورد. اما درزمان هخامنشیان دوباره 
توجه و انظار به سوی اين خدای پیشین جلب شد. يس از داربوش در آسیای صغيرء 
شهرت این خدا ميان مغان بسیار بود. مغان در نواحی اين منطقه مراسم پرستش آیین 
مهری راء با تما دقایقش به جا می وردند و به همین جهت اغلب مورخان یونانی. چون 
ازاین منطقه دیدار می‌کردند و سخن می‌گفتند» آیین میترا را نادانسته به جای دين 
زرتشت معرفی می‌کر دند. گواینکه انين میترا سخت با انين زرتشتی درآميخته بود. از 
همین آسیای صغیر بود که آیین میترا به وسیله‌ی سربازان رومی» به ایتالیا رفت و از ایتالیا 
در تمام خطه‌ی مغرب زمين يرا کنده شد و این حادثه در سده‌ی يكم پیش از میلاد در 
صورت قطعی‌اش انجام گرفت. اما این میترایی که از آسیای صغیر به روم و جهان غرب 


۸ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


راهی شد. آن میترایی که در این مزدایی و در اوستاست نبود. لیکن در صورت دقت» 
بسیاری از اجزای متشکله‌ی اين آيين در همین دوران پایه‌هایی ایرانی دارد که با آن 
اصول ایرانی» در فرهنگ دینی ایران مهجور بوده و یا چنان دستخوش تغییر شکل ضس 
که بنیاد ایرانیش فراموش شده است. 


منابع تحقیق و پژوهش در بین میترایی 

نخست بایستی به چگونگی منابع مطالعه‌مان درباره‌ی آیین ميتراء معرفتی داشته 
باشیم. این معرفت و شناخت از چند راه حاصل می‌شود. نحست شناخت میترا در دوران 
هند و ایرانی و هم چنین هند و اروپایی. دوم مطالعاتی در وداهاء به ويه ریگ ودا-و ساير 
متون کهن سانسكريت. فو مطالعاتی درباره‌ی مهریشت و به طور کلی مهر اوستایی. 
چهارم مطالعاتی اندر باب منابع پهلوی. پنجم گرد ورى و شناخت روایاتی که به وسیله‌ی 
مورخان قدیم» از سده‌ی سوم پیش از میلادہ تا سده‌ی پنجم میلادی برایمان باقی مانده 
است. ششم توجه و شناخت نسبت به مهرابه‌هایی که در اروپا به ویژه و برخی نقاط دیگر 
جهان بيدا شده. کتیبه‌ها و نوشته‌های یافت شده در اين مهرابههاء بسیار اندک است و از 
همین انذک نیز درباره‌ی آیین ميتراء فهم قابل توجهی حاصل نمی‌شود بلکه تنها از روی 
نقاشی‌های دیواری» تنديسها و نقش برجسته‌های اين مهرابه‌ها درباره‌ی انين میترا 
اطلاعاتی حاصل می‌شود. هفتم توجهی تازه با دیذی ماوت از گذشته؛ درباره‌ی آثار 
باستانی ایران و برخی از آتشکده‌ها و برجسته کاری‌های روی سنگ و کتیبه‌ها. هشتم 
مطالعاتی درباره‌ی ادبيات و عرفان و تصوف اسلامی /ایرانی. نهم شناخت برخی از 
اجزای اساطیری یونانی» رومی» مصری و سوریایی. دهم مطالعاتی درباره‌ی برخی از 
فرق مذهبی» چون: آيين زروانی» دَهریّه» و به ويه آیین صبَی‌ها / مندایی‌ها. یازدهم 
مطالعاتی درباره‌ی دين عیسوی و شخص عیسا يا مسیح و زمان او و توجهی به شناخت 
برخی از فرق یهودی پیش از عیسویت به ویژه لسن ۳55606ها. 

به همین جهت است که نوشتن کتاب يا مقاله‌یی مدونء از محققان و نویسندگان 
مختلف درباره‌ی میترا و آیین میتراه و تقدم و تأخر حوادث و ترتیبی در فصول مورد 
بحث نمی تواند اساس مشترکی داشته باشد. اما اغلب محققان به کارهای ارزنده‌ی 


بخش چهارم/ منابع تحقيق و پژوهش / ۲۳۹ 


فرانزکومن 01151026 ۳۲202 نظر داشته و از روی کارهای او؛ ترتیب فصول و ابواب را 
می‌دهند " به همین جهت نیز در اين جاء نه به‌طو رکلی» اما اغلب از تر تی بکومن در نقل 
ترتیبی مسایل استفاده می‌شود. ۱ 

از سويى دیگرء پیش از آنکه درباره‌ی مسایل فوق» بحث شود از دیدگاه روایات 
كهن مورخان لازم است تا اين استنباط حاص ل گرد که آيين ميترا چگونه به ارويا راہ 
۳ ھک وو وان 
باستان» از خاور دورہ از چین و ژاپن تا شمال آفریقاء از شمال اروياء از انگلستان تا رم» از 
جنوبی‌ترین نقاط ايران تا کرانه‌های فرات و بسيارى جاهاى دیگر؛ آيين مهرى شايع 
بوده و رواج داشت.در زمان ما پرستشگاه‌های مهرى دينان در سراسر نقاط مذكوره به 
فراوانى يافت شده است. هر زمان که در جايى مهرابه‌یی يافت می شود بر اطلاعات ما کم 
و بیش در این باب می‌افزاید. در اروياء آباء و مسیحیان نودین به ويران كردن | ثار و معابد 
میترایی پرداختند و در مبارزه‌یی سخت. ابن میترا و مژمنان بدان را پرا کنده کردند و 
معابد مهری» به کلیسا تبدیل گشت. در ايران اين مبارزه از زمان ساسانیان شروع شد و 
مهرابه‌ها به آتشکده بدل شد» همان آتشکده‌هایی که در دوران تسلط سپاه بیگانگان به 
معابد ٤ھ‏ کت پس از کومن» ورمازرن ۷۲۳256767 در دو جلد درباره‌ی بقایای 
مهرابه‌ها و وابسته‌های آنھاکتابی جامع فراهم کرده که در سال‌های اخیر به جاب رسیده 


اا 


سہے) 


۶- دو اثر برجسته‌ی كومن درباره‌ی مھر؛ یکی درباره‌ی آيين میترا یک جلد و دیگری متن و شرح بقاياى 
اثار مهرى است. همه‌ی محققانى كه دراين زمينه كار می‌کنند. از اثار وى استفاده م ىكنند و تاکنون این 
آثار اهليت خود را حفظ كردهاند: 

Cumont, Franz: Les Mystêres de Mithra. Bruxelles, 1913. 

Cumont, Franz: Textes et Monuments Figurés relatifs aus Mystères de Mithra. 

ترجمه‌ی كتاب نخست از طرف نگارنده با عنوان راز و رمزهاى آيين ميترايى منتشر شده است. در 

مقدمه‌ی كتاب شرحی هست درباره‌ی كتاب بزرگ و دو جلدی وی که جلد نخست آن ترجمه و آماده‌ی 

جاب است. اما برای جلد دوم. چون متن كتاب از دسترس مترجم خارج شده و شامل مجموعه‌ی 
مشروح تصاویر است. اشکال‌هایی و جود دارد. 

27- Vermaseren: Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis ۰ 


۰ / تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


ے 
پلوتارک» مورخی که در سده‌ی يكم ميلادى زندگی مىكرد؛ روایت کرده که رومی‌ها 
از آیین میترا به وسیله‌ی دزدان دریایی یکی از نواحی آسیای صغیر آ گاهی پیدا کر دند. 
البته در صحت روایت پلوتارک می‌توان تردید کرد به ویژه که مورخانی دیگره دراین 
باب روایاتی دیگر نقل کرده‌اند. آنچه از یافته‌های باستانی از آیین میترایی که يافته شده 
از سده‌ی يكم میلادی متقدم تر نیست. با حجم جالب توجه یافته‌های باستانی» هر چند این 
حدس وگمان چندان نیرومند نیست که بقایای تاريخ دار و قابل توجهی متعلق به دوره‌ی 
يكن از سار دست آ3 اما تین انار عر کن ن تست حون دوران 
اکتشافات بقاياى مھری؛ بسيار جوان است و هنوز شايد بيش از مقدار ناجيزى از بقاياى 
ميترايى كه آیین رسمی قلمروهايى وسيع از جهان باستان بود به دست نيامده است. 
چنانکه اشاره شد مجموع اطلاعات ما درباره‌ی ميتراء افسانه‌ی زندگی و آداب و 
رسوم مهرىء بر اساس تندیس‌هاء نقاشی‌ها و نقش برجسته‌هایی مرتب شده است که از 
مهراپه‌ها يا پرستش گاه‌های مهری دینان, به ويذه در کشورهای اروپایی حاصل شده 
اسیک همه‌ی آثار مکتوب که به شکل کتیبه درمهرابه‌ها به دست آمده شاید متجاوز از 
چند صفحه نشود و اغلب اين نوشتههاء نام و نشان سازندگان مهرابه‌ها و آنانی که مهرابه‌ها 
را به خداى ميترا تقدیم کرده‌اند و تاريخ اين بناهاست. به همین جهت أنجه راكه 
درباره‌ی میترا می‌دانیم» بخش جالب توجهى از آن» از روى همین بقاياى غيرمكتوب 


مدون شده‌اند. 


زرتشت وآ یین میترا 
گاثای گئوش اوزوّن روان گاو . 

هرگاه پژوهش‌گری يس از مطالعه و کار روی آيين میترایی؛ و آن چه که در 
زمینه‌ی اين آ يي نكهن پیش از دوران زرتشتی دریافت کرده است, به پژوهش و کندوکاو 
در اصیل‌ترین شكل دين زرتشت بيردازد و بعضی سرودهاى اين بیغمبر را مطالعه 
اتکی حار که ی یی ام وآ سر تست که فان گنز 
قابل دفاع باشد. اما آن آیین و يا به تعبیری» آیینی که گونه و ساختِ طريقتي آن بعدها 
آشکار شد؛ یعنی هنگامی که در ساختار متعالی‌اش؛ درعرفان و حکمت ایرانی تجلی 


7 * ۲ ۲ ۷ ۲۰۷۲ ۷ یی 


افروختن 0 و نیایش موبدان مزدایی 


5 ہے مح 5 ٹن 7 
طاق بستان ‏ تاجكيرى شاه بيروز و تنديس سوارة او 


TE ADETAN 
م ناخ اب‎ ۱ 9 34 KA 2 


4 


ها ا 
؟ 


پالمیرن - تقديم کنندۂ فديه در ميان دو ايزد 


1 


سوار (۱۵4 میلادی) 


تنگ سروك -شاهزاده‌ای که حلقة اقتدار "حلقة مهرء حلقه سوگند میترایی" به فرمانروایان زیردست می‌بخشد. 
(حدود سال ۲۰۰ مبلادی) 


ے‫ 


شوش - 


اردوان پنجم حلقۀ اقتدار را به 


03 


3 


شهر شوش 


( خواسک) می‌بخشد (سال ۲۱۵ ميلادى) ‏ موزۂ تھران 


ل 


دم رود داغ - انتيوكوس و | 


سے 


يولو / ميترا ۳-7٩‏ 


از 


ميلاد 


نمرود داغ - | 


نتیوکوس و هرا كلس ( 


بهرام و 


ر ثرغته) ود ۳۶ 


پیش 


از 


ميلاد 


نمرود داغ ۔سر و چهرۀ (آپولو -میترا) ٩‏ - 4" بيش از ميلاد 


نمرود داغ -سر و چھرۂ خداى (زئوس -اورومزدس) ۳4-٩‏ بيش از ميلاد 


نمرود داغ -سر | 


ركوس يكم کوماژن 45م 


از 


ميلاد 


جو 


۰ ۰ 3 #2 3 
نمرود داغ سر و چھرۂ (هراکلس -ورثرگن) ٩‏ - ۳ پیش از میلاد 


رم ۔خدای سابازیوس ‏ موزة ملى كينها ىك 


الحضر ۔ 1 


سشه 


د 


ر پیش 


3۳ 
5 
a 
ہم‎ 
3 
A 
۹ 
a 


پس از میلاد) ۔موزۂ عراق» بغداد 


١ 
ہے‎ . KG ظا ہے و سے جو سج اوہ ها بده تھا ات ص0‎ 


ساب ماي مھ 7 ا ا گل اتقو ہے ا ہک و ھت د ہے ھک تیا اح ا 

ب 1 ۰ ۹ ٦‏ ر‫ = 1 
١‏ ۰> شف ۱ ANOR‏ ۵ 0 کپ ریما ۳2 13 
4 0 ٭ ۶ ہیں 4 55 ا اہم ۷۷۳٣‏ 


و" 


و ل“ 


1 


ا 
6 . 
4 


ہہ دح 


1 ۱ 
چس ۰8 
0 7 ر ۳ 7 
اھ ار ` 0 
مس 
7 ۲۳۳ 


4 


١ 7 


تصوير “منطقة البروج مدور بر سقف معبد دندرا 00018 در اين تصوير شناختن 
برجهاى منطقة‌البروج آسان و مفهوم است. در سمت راست دو ماهى ديده می‌شود. و 
سپس (در زیر ماهی‌ها) بره (حَمَل) وكاو نر (ثور) بعد از آن دو پیکر (جوزا) و 
خرچنگ (سرطان) و شير (اسد). اندكى بالاتر خوشه (سنبله) و ترازو (ميزان) و 
کژدم (عقرب) سه برج ديك ركمان (قوس) بزيسر (جدی) و آبریز (دلو) 


> فا EFF‏ وت . 


زايجه تاریخی برای تاجگذاری آنتیوکوس اول کوما گنه (۱۹ تا ۳٩‏ ق. م) به گفته نویگه باوثر وه - 
ب. وان هوزن در کتاب "زائیچه‌های بونانی Van Hosen Greek (philadelphia1954)‏ .8 ,۲۲ و 
Hrs‏ تاریخ تاجگذاری هفتم ژوئن ۳ ق. م. و هنگامی بود که خورشيد درصورت فلکی 


0% 
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کمان و بزیسر و آبریز روی سنگ‌های علامت مرز املاک مزروعى (از دوره کاسی 4) و بر منطقةالبروج مدوّر معبد 
دندار. به دم‌های دوگانه و بالها و دو سر کمان‌دار در تصویرهای ١‏ و ۲ توجه کنید. حالت پاهای بزماهی در 
تصويرهاى ۳ و ٤‏ همانند کو یگ ات بزماهى را ووا اگ ہس 5 (بزشاخ) و در لاتین 
كاير يكورنوس 02061201805 می‌خوانند. ايزد آب ریز (دلو) در شكل ٥‏ مانند شكل ٦است.‏ اين شباهتها نشانة 
وابستگی نمایش‌های مصری به اصل بابلی آنهاست. ادن تصاویر از کات "سنگ فا مرزی" نوشته 11110 هینگ 


گرفته شده است. 


ود کی 
سے -؟ 


موزائیک از مرغ ققنوس که از اتش برمى خيزد و نماد جاودانی بودن روان است. اسطورۂ ققنوس 


به‌پرستش اتش مقدس نیز مربوط می‌شود. 


تقديم قربانى به خداى ستاره‌ای. تصوير موجود در يك نسخة عربى محفوظ در 
كتابخانة بودليان اکسفورد شمارۂ ۱۳۳ شرقی؛ برک ۲۹. اين تصوير نشان می‌دهد که 


حتى در دوران اسلام هنور فين كديا نفوذ بسيار داشته آشنت: 


بخش جهارم/ زرتشت و ايبن ميترا / ۲۴۱ 


یافت -میان جامعه‌ای رواج داشت كه جويان بودند و در محدوده‌ای جغرافيايى در شمال 
هاه ۲ 5 2 ...2ئ ۰ 8 


22 
مطالعةگاثاهاءپیمبری را به ما می‌شناساند که ۹ زمانی» دینی عرضه 
می‌کند و در آغاز سرودهایش, به ویژگی و مشخصة این آيين و مراسم آن حمله می‌نماید. 
ال کات که فرش ری مان رو کی و كا ادن كيان :اعساو ساس 
جامعه قرار ر يعنى انتقال از دوران شكارورزى و چوپانی به كشاورزى و شبانی 
زرتشت در همان آغاز نخستين سرود» يسناء هات ۲۸ از حرمت و توجه به گئوش اوزوّن 
geuš-urvan‏ یا روات کاو مق کو كه بر آناست تا گوشورون یا E‏ را 
خشنود و راضی کند. آن‌گاه است که در یسناء هات ۲۹ که موسوم است به گاثای گاو يا 
سرودگاو ۔یاگئوش اوژون بن مايه سنگ بنای اصلاحات و آموزش‌های خود را استوار 

می‌کند. 

مرد کە ررقت ار ان انان ات وروا سين سس ود نی ایی 
میترایی که بزرك ترين خدا ميان مردم آن تیره‌های مجتمع» میترا بود و شاخصة آن آیین» 
این بود که خداوندگار گاو نخستین الاهی را قربانی می‌کرد و رمز و راز این قربانی» 
بیان‌گر آن بود که هستی شکل و قالب می‌یافت. 

میترا هر چند» جه در شکل پسین خود در اروپا -و جه در ساخت مجرد و 
انتزاعی‌اش در قالب کهن "مهریشت" خود خورشید نیست» از فروغ و روشني آن است 
که پیش از خورشید. به صورت انوار درخشان از چکاد البرز پر توافکن می‌شود. اين بدان 
متائیت کون کی تيوه ٹراہ ناقلی این کرس ھر اند ان تمدن اھر شی 
نخست را از نور الانوار بدین گونه بیان کنند. در هر حال» خورشید نیست. اما عین 
خورشید است. ميان گاو و ماه نیز از دیدگاه راز و رمز و بیان تمثیلی» به موجب اساطیر 
اوستایی -و کهن ترین افسانه‌ها تا به امروز رابطه‌ای برقرار است. گاو شکل تمثیلی ماه -و 
70 را الا می‌کند» چه در قالب و گونه‌های کهن و چه در نگارینه‌های 
میترایی» که بالای تصویر میترا در حال قربانی کردن گاو» در د و گوشه خدای خورشید و 
ماه که در ميان هلال شاخ گاو است تجسم بخشیده شده. ماه نيز چون خورشید موجب 
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رویش و بالش بود. میان‌گاو و هوم نیز رابطه بود.گا وگاه خود هوم بود.گاو و ماه-مظهر نم 
و آب بودند که اين رطوبت تراویده از ماه با تابش زندگی بخش خورشید» موجب رویش 
گیاه می‌شد» موجب هستی یافتن هوم می‌گشت. گاو حامل زندگی بود. به همین جهت 
میترا با کردار قربانی کرد نگاو که ی ککردار الاهی بود -رویش و بالش و برکت و 
هستی را رونق می‌بخشيد و اين سنت به وسا پیروان تا کیدی بر آن کردار تمثیلی 
خدایگانی بود. ۱ 

چنا كه اشاره شد» زرتشت در محیطی است که قربانی و کار کاو به عنوان سنت 
مقدس آیینی و ریشه‌دار رواج داشت. مردم سخت به آن دل بسته بودند. فرمانروایان و 
کاهنان يا پیشوایان مذهبی به احتمال زياد همان کوی‌ها و كرَّيّنهاء اس تکه زرتشت به 
درگاه اش زوس كدي اما با در گر داش کسر بر اسیک سنٹ کی و 
بی‌روح نبود. این "ماه گاو تخمه " سرچشمۂ زایندۂ نیرو و زندگی مادی بود. آیین قربانی» 
يك آیین توتمیک محسوب می‌شد. قربانی همراه با سوری همگانی» یعنی صرف 
31 شت قربانی نمادین بود» هم به عنوان بنیادی چون "جادوی تقلیدی" که بعدها در 
جوامع کشاورزی جای گزین شد -و هم به عنوان كسب نیرو و قدرت که از طريق 
شکمبارگی باسو رگوشت همراه بود -و باورداران معتقد بودندکه با خوردن قطعه يا "پاره 
گوشت گاوه تقدس و قدرت او را به خود جذب می‌کردند» و هم با اجرای آن» یک سنتِ 
کهن مربوط به تكوين و آفرینش اساطیری نخستین را اجرا می‌کردند و مهم‌تر آن که 
همة اين مراسم» جشنی بود با پایکوبی و باده‌گساری» که نوشاک فراوان و بسیار شک رآور 
هوم را نوشيده و در نهایت بی‌خودی و شادکامی به خوشگذرانی می پرداختند. 

كو با گرهته 8 و بنذو 0600۷2 ( يسنا ۴٣ھ‏ ۳ 0 کوخ تها 
و فرمانروایان همین مردم باشندكه زرتشت از آنان به عنوان سران ديو يسنا و دشمنان 
خود ودين ياد می‌کند. بيغمبر در آغاز سرودهایش, در یسنای ۸ اعلام می‌کند که برای 
حمایت کردن و راضی کردن "روان گاو" يا "گوشورون" برخاسته است. در یسنای ۲۹ که 
به همین نام شهرت یافته» یعنی گاذای روان گاو يا كاثاى گوشورون» زرتشت به عنوان یک 
پیامبر» يا یک واعظ دوره گرد يا یک اصلاح طلب ۔چون یک میانجی, به درگاه کوی 
وشتاسپ می‌رود. به او خطاب می‌کند: "به شماء روان گاو -گله کرد. برای جه مرا 
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آفریدید. که مرا ساخت (28.62520.ع؟1). مرا خشم (ایفنمه 28ء كشتار خواھی؛ 
خونریزی)؛ ستم؛ رشک» درشتی و زور آزرده است. نیست مرا شبانی (پرستاری) جز 
شما. يس "نيك چرا گاهی" (محيطى امن) برايم فراهم سازید " 

رر گاتای را جور ساس ورن كاه كرف رفاسم ا رورم اورف 
البته که این بش روان گاو نیست. یک بیان تمثيلى ونمادين است. شخصیت‌های 
نمایش, در غنای تمام و استادانه» مکالمه می‌کنند. زرتشت یک اصلاح طلب است. دلش 
و احساساتش برانگیخته شده است. کشتار گاو و چارپایان دیگر» از سوی دیویّسنان به 
ری صورتك فى رذ ور ان ویرک هر نت ها تما بان ات ماف بي بترا كن 
یک ويژگي بارز است. درانجمن خدايان میترایی» برای خدايانى دیگر نیز قربانی می‌شد. 
از دام‌های بزرگ يا کوچک و پرندگان. در يشت چهاردهم (ور ثرغته يا بهرام يشت) به 
موجب بند ٠٥‏ ملاحظه می‌شود که قرباني نیک برای وررفته که در سور همگانی چریده 
و صرف مىشدء گوسفند يا "يسو داه۳" یعنی چارپای کوچک چون بز و گوسفند بوده 
است كه همراه با نؤشا ک و آشام 0 2028 و بترسمن 7 پیش کش خداوند 
می‌شد واين جارياى کوچک یادامء لازم بود سپید یک دست» سياه يك رنگ باشدہ یا به 
هر رنگی بودہ یک نواخت به همان رنگ باشد. در يسناى نهم» خود اهورامزدا برای هَئومه 
مراسم قربانى به جاى آوردكه در منابع يهلوى به تفصیل از آن ياد شده و شرحى گذشت. 

در این نمایش» جس از این گلایه؛ "سازنده آفرینندۀ‌گاو وا کون 5ناءعع-2583]” بأ 


سے 
ar 7‏ 


کگئوش. تشن 80۱5-12527 از راستی» نظم درست/ اشه 2 می پر سد. به طور روشن آشکار 
است که اين صحنه نمایش در یک انجمن ویژه‌ی خدایان به اجرا در می آید. ما با خدایانی 
چند رو به رو می‌شویم که زرتشت در این نمایش نامه برای بیان مقصود خود گرد آورده 
است. آفریننده يا سازند هگا وهگثوش تَشَنْ است. اّه» خدایی اس ت که نقش و مقام او رو به 
اقول ادك کاه تھا ت صو رت سرد درهی آرت افانظر آن نيسيك که ر وه بتر افون 
نخستین شکل دين زرتشتی انجام شود بلکه بر آنیم تا در حدکافی -۲ گاهی‌هایی دربارة 
این که زرتشته سک سففر لی سار واففاد از کے سر اک به دست و 
چون خدایان :درگ سی دیوان یا د ر غاا همان خدایان انجمن میترایی هستند و لت 
ا رر تفت ور کات الس رک ۲به آشکاری متوجه آیین مرسوم و 
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غالب میترایی» کان ی گاو به اتبوهی و باده گساری‌های ترھاک هر مهاست 

در هر حال» آن چه که در اين بیان و اشارة کهن قابل توجه است. گئوش تن یعنی 
سازنده يا آفر ینندة گاو. لومل ۳61 10۳. 11 در ترجمة گائاها» اشاره می‌کند که منظور از این 
سازنده" سینتامینو می‌باشد. اما جنين نيست» جود ذو سا 8 کو تشن» قر كتاو 
909 ۶ ,1 اک امه کات ادم مس 
در هنت هات و حاهای دگر آفشتای ون نت ,ناد اَن افريدكار به نظر شی رد 

باری» آفرینندۂگاو به آقه روی کرده و از او می پرسد: چه گونه تو یک داور آسمانی 
(رّتو ۲۵) براق گاو می‌گماری که بتواند از او پرستاریکند و خوراک دهد و دروگ ون 
بی‌نظمی» هرج و مرج و ستم" و آشته (خشم» کشتار خونریزی) را از او باز دارد؟ 

در اين انجمن آسمانی آقه از پاسخ طفره می رود چون ناتوان اوا کنو 
شعایت را بر خداوندی برتر یعنی اهورامزدا ارجاع می‌دهد. البته در اين بیان تمثیلی و 
نمایش کوی ویشتاسپ اس ت که در هيأت خداء یا از زبان او تصمیم گرفته و داوری کند: 
مزدا از همه بهتر به یاد دارد» بدمنشی‌هایی که پیش از اين کرده شده و پس از این نیز کرده 
خواهد شد به وسيلة دیوها ومردم. 

س وواد کای دوه وا درو اسيك و نیایش به اهورامزدا روی می آورند تا آنان 
یاوری شوند. پاسخ مزدا نیز پاسخی مثبت نیست: تو را نه یک سردار (- اهو ۵) هست؛ 

کس 0 5 سر 
نه یک زتو و داور و سرپرست. تو را آفرینندہ است ثورشتز 1080:6518 (نام دیگری برای 
E‏ تش در هند نام يكى از خدايان كهن است = توشر "ماه ےفرهنگ نام‌های 
اوستا دين عنوال ورش برای فات راز کان اکا آفرید رو رتا «FSuyant‏ 
واستريّه ۷۵2 ). این گفت ميان اهو رامز دا و وا کاو بدول نتيجه بایان مى يابد. 
ہم 2 ہا ھک و 7 سے 5 

چون خداوند زرتشت را برای پشتیبانی برمیگزیند كه شایستەترین کس در روى زمين 
وپیام آور اوست و به او گفتاری دلپذیر داده شده تا از راہ رساندن سخن خداوند او را 
پاسبانی کند. البته در گفت و گوی این نمایشنامه» گویا خداوند انجمن آسمانی را به زمین 
مكف هی گیل وم کر ارق که انم تعاشت که هایس زرل است ورساشر و تاظر اه 
این دادخواهی او را برگزيديم. در واپسین» ”روان گاو" دوباره گله می‌کند و ناخشنود 
است که به پشتیبانی وی یک مرد ناتوان گماشته شده» در حالی که وی خواستار یک 
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فرمانروای توانمند است. 

چنان که بیان شد. زرتشت در ميان و پیرامون تیره‌هایی زندگی می‌کرد و اصلاحات 
خود و پیغمبری‌اش را اعلان کرد که یک جامعة يَشتى بود. 0+800 چود: 
پنجم»دهم» هشتم» سیزدهم» چهاردهم. هفدهم و نوزدهم که ید با ركه وی سو 
یشت را نیز در تدوین اوستاء به مناسبت اهمیت و تقدس فراوانی که یافته بوده در دل 
يسناها جا دادند. این تیره» آیین‌های کهن آریایی را پیرو بودند که سرت 
شمار می‌رفتند. میان‌شان تفاهمهاى آیینی برقرار بود. در انجمن خدايان يشتهاء اغلب 
خدایان شرکت می‌کردند -اما پیروان آیین میترایی» از لحاظ شمار مردم هم» نیرومندتر و 
هم از گسترش مفاهیم آیینی و هم نظامی و ساخت نظام اجتماعی» در اولویت بودند. 
قربانی» باده گساری و سورهای همگانی از گوشت متبرک حیوان مقدس که بیان نماد 
اصلى آن يكسان سازى خود با قدرت بارورى و توانمندی حيوان الهی بود رواج داشت. 
مرأسم آیینی راکزپن‌ها سرپرستی می‌کردند. بزرگان و سرداران يزرك» کر ھا بودند که 
این هر دو با هم كنار می آمدند تا پایان کار ساسانیان که هر چند مغان با نوعی کودتا قدرتِ 
سے گول اک کنو کی ها با فا فان وتو ان اه رفا باه 
داشته بودند. پیدایی زرتشت بی‌گمان مقارن بوده است با تحول اجتماعی» یعنی 
کشاورزی و اسکان در زندگی -و تیمار چار پایان به ویژه‌گا و که اینک لازمة یک زندگی 
ثابت و پرورش و رویش زمین می‌شد. زرتشت پیش از اعلان پیامبری و بیان باورها و 
اصول اعتقادی» نخست با چنین تیره‌ها و مراسم و شهریاران و کاهتانی به مخالفت 
می‌پردازد» بدون صراحت و یادکرد آیین‌ها و نام خدا يا خدایان» که اين خوار شمردن 
آیین سنتی مقدور نبود و زرتشت خود نیک می‌دانست و سرانجام در دوران پس از او 
انجمن زرتشتی گاثایی» همة آن‌ها را با نام خود و انگ و نشان و ممهور ساختن پذیرفت. 

پس‌از ای کور سر آغاز نخستین سرود( يسنا ۸) اعلام‌می‌کندکه‌برای خشنودکردن 
گوشورون اقدام کرده» در نمایش هاي ۲٩‏ موسوم نه گلوش اورون خود را مأموری از سوی 
خداوند برای حمایت "روان گاو" و فراهم كردن شرایطی که باز دارندۂ کشتار و آزار 
حیوان باشد معرفی می‌کند. در يسناي ۱ هشدار می‌دهد تاو در های ۳۲ می‌باشد که 
آشکارا به ميتراء هثومّه و انجمن میترایی» بدون اشارۂ مستقیم به حمله می پردازد. 
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در سرود ۳۱به توصیف مزدا مى پردازد و تعبیری از شناخت خود رانسبت به مزدا 
بازگو می‌کند که درون خويش به او اندیشیدہ است. اما با چشم‌های خود خداوند راگرفتہ 
یا در یافته» يا لمس کرده و در نهایت دیده است یسنای ۱ بند & «hengrabem‏ از 
hen-grab‏ گرفتن» دريافتن» دن ال كاه در بند ۰ می‌گوید پیام مرا آن که در واقع 
سے ص ص 
کله پرور و کشاورز راستین نیست. در نمی‌یابد و کُمراه است. در بند ۹ میکوید مزدایی که 
وی دریافته و دیده است» سپندارمذ و گتوش تفن وابسته به او هستند و آن که (گاو را 
می‌کشد و برای مراسم کشتار از دوزأمّه استفاده می‌کند) نه كله پرور يا چوپان است و نه 
پیرو مزدا. يس در دنبالة سرود ۱ همه تهدید و تکفیر است نسبت به آنان که در مراسم 
11 و 7 و ٠‏ اك ٠‏ هة 4 1" 
آیینی گاو را کشتار می‌کنند و مسکرهوم می‌نوشند: مبادا کسی از شما به گفتار و آموزش 
2 2ے ۰ ۰ سے ۰ 
دروغ يرس تكوش فرا دهد... با سلاح و جنگ ابزار آن‌ها را بزنید! 
همه أن ها از آغار یرود اک کرش رون :نا زوان گاوت دركاةموذاكله وشكايت 
مىكندء خشم و سنگدلی به ستوهش آورده و آفریننده يا سازندة چارپایان می پرسد از 
راستی (أشّه) که زا نگاهبانی برای چارپا معین و گماشته است یانه؟ -و این که در انجمن 
خدایان برای حمایت از چارپاه زرتشت معرفی شود و ... تا یسنای سی و یکم که زرتشت 
ديو پرستان را برحذر می‌دارد از غير مزداپرستی و کردار خشونت بار دربارۂ چارپایان 
تعارضی آشکار است با جامعه و مردمانی که مهر پرست هستند یعنی با آیین میترایی 
زندگی می‌کنند. چنان که اشاره شد ان ها اشاراتی کین و مستند هستند از اوستای کین و 
وی که ياد می‌کند» کوی‌ها و اميران میترایی هستند. مراسم و آدابی که آن‌ها را طرد 
می‌کند» مراسم و باورها و شعایر مهردینان است. در یسنای ۳۲ بندهای ۱۲-۱۶4 اشاره‌اش 
دربارة کجراهان و گمراهان چنین است: 
"نظر به آموزه‌هایی که با آن, مردم را از بهترینکارها بازمی‌دارند» مزدا برای 
انا شوش زیربت نما آنان که رسك كاز زمار ارآدنستان 
سخنان بی حود وناهوشيار (خلسهاى ۔یاباخروش شادمانی) تباہ فى كندل آنان 
که کرین راان اسه برتزمی‌دانند -آنان و "گر همه" (3تصطعرعع): آنان و گروه 


کے 7 ہے 
دروغ گویان براي خود آرزوی نيرو مىكنند. 
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نيرويىكه به خواست آن گرهمه در خانة أجِيسْتّه (261518 = بدترين منش) 
خواهد رسید» و هم جنين آنان که هم چون تباهكنندة اين هستى (يا: اين زندگی 
"آلگهو" ناطعهة) ای مزدا خواهند ناليد در آرزوی پیک پیامبر توء آنكه آنان را 
باز كنواهل داشت که اش ا د 

برای فشار بر او (- پیامبر) گِرِهْمَه و هم چنین کوی‌ها از دیرباز خواست و 
نیروی خود را متوجه ساختند. چون همراه شدند که پیرو دروغ را یاری کنند» و 
وقتی که چنین گفتند: گاو باید کت شود كاوى که دوز اشه" دو رکنندة مرگ را به 


ا "' 
يارى (براى سود) برخواهد انگیخت " ". 


از ترجمة نیبرگ است. دین‌های ايران باستان ص ۱۸۹ -۱۸۸. دوشن گیمن نيز درباره‌ی موضوع مخالفت 
وربا ا و مم آی عطي یی اللا پژوهشگران اوستایی متقدم نیز چنین باور مستندى را 
تقو این اما زكرا ان سای ای و ماش ری ان كدعاس کل معا 
آن است که زرتشت نه آنکه با میترا و آیین میترایی مخالفتی نکرده, بلکه میترا را با نام و عنوانی دیگر (< 
سپند مینو) تأیید کرده است. یکی از دشواری‌های پيامبري زرتشت و عدم پیشرفت دين اوء مخالفت با 
مراسم آیین میترایی و میترا بود و دلیلی نداشت هر كاه او با نامی دیگر میترا را مورد تأیید قرار داده 
باشد, برای سهولت رواج دين خود. اين خداوند غالب راء دون مرتبه اهوراهزدا می‌پذیرفت. چنان که 
بعدهاء بهدینان مزدیسنی اين کار را کردند. شرح کوتاهی از دیدگاه زینر (- طلوع و غروب زرتشتی‌گری» 
ترجمه یمور قادری» ص ۳ 4۲) نقل می‌شود: 
برخی از محققان جدید پیرامون حصومت زرتشت و میترا دست به خیالیردازی زده‌اند. در صورتی که 
گرشویج در اثر درخشانش: یعنی مهریشت. به نقطه‌ای كاملاً مخالف این كرايش رسیده است. به اين 
صورت که مهر بسیار مورد توجه زرتشت بوده است و حتا شاید پیامبر از کنارگذاری غير قابل اجتنابش 
لزا ور کے دار أشنيو اسروك نی فنده تال از کروی دبک دور کس به گرقاق ماوت به 
اید متا له رك سک امت ھر زویف یام نها رقت نورك دا دوس کوت رر ت دو فال ابن 
ايزد. سكوتى عمدى و خصمانه است. در برابر نظر مخالف -و در واقع برای موضوعی كه سند متقنى 
دربارة آن وجود ندارد -چیزی بيشتر از این كلمات سنگین و پر طمطراق»كه پیامبر ميترا را با قلبی متألم 
و برخلاف خواست خود به اوء از آيين خود كنار گذارد -نمی‌توان گفت. البته پژوهندگان با توجه به 
فقدان هر گونه مدرکی در باب انديشه و تصور پیامبر راجع به مهر» می‌توانند به اين دو دیدگاه بال و پر 
دهند. به هر صورت. میترا در اصل به معنی پیمان است -و ایزد مهر در اوستای متاخر به طور شاخص 
ایزد عهد و پیمان محسوب می‌شود. يس بسیار عجیب به نظر می‌آید که زرتشت با این خصومتى که 
نسبت به مهر دارد این واژه را به همان معنی اصلی‌اش به کار برده باشد. 
مفهوم ترین توجيه که برای سکوت زرتشت در قبال میتراء به نظر می رسد اين باشد که در اصلاحات 


ہے 


۸ / تاريخ آيبن رازآميز میترایی 


زرتشت به آبينى اشاره می‌کند که كاهئان آن» در مراسمى ویژه» شيره وعصارة 
مخدر و مستی آور هَنُومّه را می‌نوشند و با حالات بی‌خودی و ناهشيار خلسه آمیز و در 
سماع با فریادهای شادی» گاو را قربانی می‌کنند و بر آنندکه می هَعُومّہ "دور أشه" يا 
مر کردا شك ودود كان را | ۹؟٢۹ٴ٢ ‏ دو اوا ر که جا 
'دورَاشّه" صفت و حالت وصفي نومه یا هوم اس ت که در انجمن میترایی» می‌معانه است. 

در مراسم نمادين آيين ميترايى» نوشاك نومه و پاره‌های گوشت گا و که قربانی 
می‌شد همه حاضران در آن هم خوراک و هم بهره می‌شدند» نشانه‌های روشن باورهاى 
توتميك وجود رف مقدس» که به نشانه و نمادگاو نخستين با 'گاو او گدات " قربانی 
مىشدء تكرار حادثهاى بود که به موجب آن» نخستين جانوری که توسط مزدا آفریده 
شده بود» مورد هجوم اهريمن قرار گرفته و مىميرد. آن كاه از جسد آ نگاو نخستین» 
آفرینش صورت می‌گرقت. پس گاو نخستین» مظهر قدرت» نیرو و برکت و زندگی و 
زایندگی بود. ميترا نیز در بزرگ ترین کارش» گاو مقدس راکه بايد هستى از پیکرۂ مرده و 
قربانی شده‌اش از قوه به فعل در آید» دستگی رکردہ و قربانی می‌کند. اینک مهردینان به 
تکرار آن حادثة بزرگ در مراسمی ویژه» نوشاک مستی آور و مرگ زداي (دوراشه) 
هوم را نوشیدہ و در سماعی مقدس»گاو را قربانی کرده و در یک سور همگانی از گوشت 
أن پاره‌هایی را می‌خورند تا نیرو و برکت و زایندگی گاو را به خود منتقل کنند و نوعی 
وحدت حاصل شود. 

آن چه که شایان توجه است» آ ن که زرتشت در همین سرود سی و دوم که با روشنی 


وب 

موجودات مادی و مینوی بود دیگر جایی برای یک خدای خالق همتای خداوند نمی‌توانست وجود 
داشته باشد. اگر قرار باشد اهورای سرور به اهورامزدا -سروردانا -بدل گردد پس به طوری روشن. 
میترا می‌باید از صحنه خارج شود. احتمال دارد كه سپند مینوی زرتشت. که سروردانا از طریق آن 
می‌آفریند. و يا با او به طوری ناگسستنی یکی می‌شود. آن طور که زرتشتی گری متاخر صریحا 
نمی‌توانست أن دو را از هم باز شناسد. به سادگی خود مهر. منتهی با صورتی تغییر يافته باشد؛ اگر جه 
مدارکی برای تأييد اين نظریه و جود دارد که ما بايد بعداً به آنها بپردازیم اما فعلاً نمی‌توان بر آن پای 


بخش جهارم/ زرتشت و آیین ميترا / ۲۴۹ 


لبة تيز تيغ را به سوی کسانی افراشته که دروغ برست و بد دين و برضد اشه هستند وكاو یا 
چارپا را با ستم می‌کشند و باور دارند که "دور اه یا مرگ زدای (-مراسم هَئومه) 
نیرویی وحدت بخش به آنان می‌بخشاید به ۷1708 ییمّه / جم» نیز حمله کرده و انتقاد 
می‌کند -وی راگناهکار شمرده ‏ وگناه را نیز ترویج و خوردن ”پار ةگوشت قربانی شد؛ 
کو كا و" مىشمارد. در هات سی و دوم بند هشتم آمده: 
"به اي ن‌گتاهان (كه در بندهاى پیشین سرود ۳۲نقل است) چنا ن که گفته شده 
اس تمه فرولك وض کو تا (Vivanghvant)‏ هم آلوده شد؛ ان کس که 
برای آنكه بر خوشایند مردم رفتارکند -مردم ما را واداركردكه پار قربانى شدۂ 
( گوشت) گاو را بخورند." 
كو ش. تنا خوركم 898.۷۵۲3 .کنادع. پاره یا سهم یا بهره با تکه‌ای ا شت 
قربانی شدۂگاو را بخورند. زرتشت از این اصل بنیادی آیین مهر به عنوان گناہ یادکردہ 
است. درست درهميق سرودی که به انتقاد از مهر برستان پرداخته و از کشتن بی‌روبه و 
همراه با مراسم خونبار و فریادهای مستانة حاصله از نوشیدن هوم سخن می‌گوید. بايد 
توجه داشت که بیمه با بيمه خشیته 1۳2-52612 ( = جمشید) از خدايان خورشیدی بوده 
است. جزء دوم نام به صورت خورشید در فارسی باقی است و صفت است به معنی 
درخشان وان ر اوستا هور هور" ١٥۷اک‏ از أن مفھوم خورشید برم ی آید» 
با صفت درخشان و تابان هورخشیته ۷۵۲65۵60۵ نقل ایت“ 
اما آن چه که شایان توجه است» مطالب بند دهم از همین سرود سی و دوم است. 
البته تفسیر و تعبیر برای دریافت مفهوم أن لازم است» چون متن مبهم است و با شرح و 
تفسیر بايد اين ابهام برطرف شود: 
"آنکس آموزه‌های مارا تباه می‌کند که ادّعا می‌کند. گاو (چارپا) و خورشید 
بدترین چیزهایی هستند که برای دیدن چشم یافت می‌شود. آن کس که پیروان 
5 (دروغ) را از (بخشودگان) (دائّه 121۳) مىكندء آ نكس که چرا گاه را 


خشک مىكند و مرگ افزار (وَدَرْ 2085 گرز» تبرزين) را بر ضد پیروان أشَّه به 


4- فرهنگ نام‌های اوستاء جلد سوم ص ۱۴۵۵ به بعد. گاه‌شماری و جشنهاى ابران باستان» بخش نوروز. 
۰- فرهنكك واده‌های وندیداد(-اوستا) دیل واژه‌های یادشده. 


۰ / تاریخ آيين رازآمیز میترایی 


سكن در هی اور2) 

البته شکل ترجمه با توجه به مقدم و مؤخر قراردادن واژه‌ها تغییر اندکی بيدا 
می‌کند. اما در ترجمه ه رگاه مراعات توالی واژه‌ها بر اساس متن و نکات دستوری درنظر 
کو اق افو نے ک رد کر راف رو نیس شتا مس 
چنین دریافتی حاصل می‌شود که مراسم قربانی گاو بايد در شب اجرا شود هنگامی که 
خورشید دیده نشود. دریافت دیگر آن است که زرتشت با اصل قربانی گاو وهم بهره 
فان در کوش وسور ال فوافی ت ا در شب ادن گار ریفس گار امت 
دراین ادعای اخير دربارۂ زرتشت که موافق اصل قربانی است. آن را نمی‌توان پذیرفت» 
چون نظر و روش زرتشت صریح و آشکار می‌باشد. اما درمورد شب و اجرای مراسم 
قربانی کاو در اروا به ویده انگلستان میان مهر دیتانی که وارث بنیادهای اسطورة 
ال مر اہ - اله TT»‏ 
تاريخي مرلين بودند» انجام مراسم قربانى در شب هم اجرا مى شد البته در اين زمينه لازم 
است روايت پلوتارک را نیز در نظر داشت که اشاره به نوعى قربانى كرده است که ايرانيان 
شب هنكام انجام می‌دادند. بايد توجه داشت که در ا بین میترایی» خدای شر وبدی -یعنی 


۱- در پژوهش‌های نخستین, نیز شرحى در بخش دوم درباره‌ی اين مورد از زواياى دیگر و ترجمههاى 
متفاوت ارائه شده است. 

۲- ےبخش چهارم. آرتور شاه حدود سال ۴۷۰ میلادی كوشيد درانگلستان یک شاهی متمرکز و نیرومند 
به وجود آورد. مرلین شخصیتی نیمه افسانه‌ای و تاریخی همدم و راهنمای آرتور شاه بود. سرگذشت 
مرلین» این شخصیت مقدسی که به افسانه پیوسته است با سرگذشت میترا همانندی‌های شگفتی دارد. 
در دوران نفوذ آيين میترایی در انگلستان, آرتور و پهلوانان و جنگاوران همراه و یار وی» بسیاری از 
رئوس و نمادهای آيين میترایی و میترا را داخل زندگی مرلین کردند. شروح و روایاتی که دربارة کشتن 
گاو و زايش و زندگی میترا كنار چشمه و ماجراهای وابسته از لحاظ پژوهش در تطبیق بسیار شایان 
نوجه است. اميد که بخشی نيز در اين مورد فراهم شود. 
برای آگاغی از اسطوره شناسی تطبیقی بسیار شایان توچ در اساطیر میترایی و مرلین و مانس‌های 
آرتوری در انگلستان نگاه كنيد به: 

Loomis.R.S: Celtic Myth and Arthurian Romance: Down of History ,PP.120-325. 
Forrer:Das Mithra, Heligtum von Königshofen ,PP.111. 

Die orientalischen Religionen in Romischen Heidentum, P.179. 

Farnell’: Evolution of Religion, PP.125-128. 


بخش چهارم/ شیوه‌های متفاوت در قربانى گاو / ۲۵۱ 


کر اق ها رات ہے 

اگر نظر نیبرگ را بتوانيم قبو ل کنیم» بر مبناى این که گروه‌هایی از مهردينان مراسم 
قربانی را شب هنكام انجام می‌دادند. با این توجيهكه وی میترا را خداى شب می‌داند (اما 
به موجب يشت دهم» هم خداى شب است وهم خداى روز) و این که مراسم قربانى كَاو و 
آیین‌های َومه, هم درانجمن گاثایی زرتشت انجام مىشدء اما در روز -و اعتراض 
زرتشت به هنكام اجرای مراسم است. که چنا ن که ياد شد اين نظر قابل قبول واقع نشده و 
هیچ دلیلی هم بر قبول آن وجود ندارد و اصرار و تأكيد نیبرگ بر آن که درگاثاي ۳۲/۱۰ و 
يا 44/۲۰ زرتشت در هنكام اجرای مراسم معترض استء ترجمه‌ها و تفسیرهایی است 
كه اين اوستا شناس سوئدی انجام داده -و نمی‌تواند ترجمه‌ای درست و یقینی تلقی شود و 
نه توجیهی معتب رکه حداقل مورد تأیید چند پژوهشگر واقع شده باشد. 


شیوه‌های متفاوت در قربانى گاو 

اما بی‌گمان مراسم قربانی گاو متفاوت بوده است. به احتمال تیره‌هایی از مهردینان؛ 
اين مراسم را در شب انجام می‌داده‌اند. یاقربانی‌هایی به موازاتِ فدیه‌های ایزدی» شب 
هنگام برای خدایان تاریکی و زیانکار تقدیم می‌شده است. به موجب يشت چهاردهم 
(بهرام بشت!ورذره يشتء بند ۵۹ - ۵۴) از مراسم اهدای قربانی و یژه‌ای آ گاه می‌شویم. 
در بند ۵4-07 اهورامزدا به مردم خطاب می‌کند که: آيا ور ثرغنه (بهرام) اهورا آفریده و 
"كتوق ارون (روان گاو نخستین) شايست؛ُ ستایش و نبایش نیستند دراین هنگامی که 
دیوپرستان "ویامبورّه" خون می ریزند و خون روان می‌کنند و چوب‌هاي بدسوز هپرسی 
haperesi‏ ے ند کے nemezka‏ در ا می‌نهند و در قربانی» تفت كتاذ را می‌شکنند و 
اندامھایش را میکشند که به نظر می رسد چارپا را قربانی میکنندہ اما درواقع نمی‌کشند. 
اين ديو پرستان گوش‌های چارپا را می‌گردانند و چشم‌ها را بیرون می آورند. 

البته برخى از پژوهندگان ب رآنندكه اسطوره‌ی کشتن گاو و برخی به طور اصولى 
اسطوره‌های ميتراس رومى را با ميتراى ایرانی و هندودایی مربوط نمی‌دانند. اما برخى 
دیگر اغلب روايات و اسطورههاى ميتراى رومى را بر بنیادهای فراموش شده‌ی آیین 
ميترايى ايران می‌دانند. مراسم راز آميز و بسيارى دیگر از مشخصه‌ها جنانكه اشاره شد» 


۲ / تاریخ آیین رازآميز میترایی 


در اوستا و منابع يهلوى و متون ودايى به طور مشخص قابل بررسی است. البته باتوجه به 
اين نکته‌ی بنیادی که میترای زرتشتی شده در دوره‌ی پسین دين بهی» آن میترای 
آغازین هند و ایرانی نيست و يس از اصلاحات رقت مها كران در قالب 
مراسم مجاز بهدينى سامان يافت. 
هرودوت در بخش ٦٦‏ "تاريخ" از مراسم قربانى "اسکیت‌ها" شرحی كافى داده است. 
دراين شرح به شكلى دقيق جایگاه قربانى را توصيف مىكند و از خدای جنگ (به 
احتمال آرس 2764) آنان كه نماد آن یک خنجر يارسى است ياد کرده که اين خنجر را 
روی آنبوهی از چوب‌های ویژه قرار داده و هر ساله برای اين نماد ۔خنجر؛ قربانی‌های 
فراوانی از اسب وگوسفند تقديم کرده و خون قربانی را به روی خنجر مىريختهاند. 
بی‌گمان اين یک سد و پنجاه بار هیزمی که فراهم کرده و خنجر را برفراز آن قرار 
می‌دادند. برای فراهم كردن آتشی بوده که گوشت قربانی‌ها برای سور به روی آن‌ها 
بریان می‌شده است. اين قوم از اسیران جنگی» نیز از هر سد تنی» يك نفر را برای خدای 
جنگ قربانی کرده و خونش را به روی خنجری می ریختەاند. 
اما چنان که از اشارة يشت چهاردهم برمی‌آید» تیره‌های دیویرست "ویامبوره" نیز 
هیزم‌های فراوانی را می‌سوزاندند و قربانی گاو را در واقع نمی‌کشتند. بلکه با ضربات 
چماق هلاک می‌کردند. هرودوت (بخش ۰ بند 4) از چگونگی قربانی حیوانات نزد 
'ایکیکھا كرارق ها كرو که شا نبج پر مه ارت 
حیوان قربانی را بادست‌های بسته در جایی قرار می‌دهند. مردی که قربانی 
می‌کند و پشت سر حیوان قرارگرفته است» سر دیگر ریسمان را می‌کشد» و 
حیوان را به زمين می‌افکند. يس از این که حیوان افتاده خدایی راکه برای او 
قربانی می شود نیایش می‌کند. سپس به تندی گرهی به گردن حیوان می‌افکند. 
چوبی در میان گره فرو می‌افکند و می پیچاند و بدین گونه حیوان را خفه می‌کنده 
بی آن که آتشی برافروزد و یا نذرهای معمول قربانی را اجراکندہ يا آشامیدنی بر 
روی آن بریزد. وقتی آن راخف هکرد و پوست کند» ترتیب پختن آن را می‌دهد ". 
استرابون می‌گوید: در کاپادوکیه» مغان حيوان قربانی را با خنجر ذبح نمی‌کنند» بلکه با 
چوبی کلفت مانند چماق و ضربه زدن اين عمل را انجام می‌دهند. اين شیوه‌ی قربانی که 
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کا ۶+ كرون کاو فی 
شكل نشان فی دهد در ا من فیخراین ذبح گاو به وسیله‌ی خنجر يا کارد و روان ساختن 
خون معمول است. اما مغان زرتشتى در جاهايى دیگر با روش فوق عمل مىكردند.اين 
روش رابه صورت و سنت مغان عمل كردن 6 ياد نموده‌اند. در كتاب دینکرد 
اين شیوه‌ی عمل كرد سفارش شده است (ے جاب مَدَن» صفحه ۱۲ و .٦٦٤‏ و ترجمه‌ی 
آن توسط زینر دركتاب زروان یک معماى زرتشتی) از همین جاستكه صحت و امانت 
گزارش استرابون و دیگران مشهود می‌شود. 
چنین روشی راء یعنی انجام عمل قربانی بدون اين که خون جاری شود و حیوان را 
درست تقدیم خحدایان کمن میان سکاها نیز معمول بود و هرودوت گزارش آن را داده که 
سنتی کهن است وگویا ميان اقوام عهود کهن هند و ایرانی مرسوم بود: 
دست‌های حیوانی راکه بايد قربانی شود به یکدیگر می‌بندند. قربانی کننده 
0ص اسل هکیت واا به و 
میکشد و حيوانرو به جلو برزمين مىافتد. هر خدايى رکه حيوان به نام او قربانى 
می‌شود» به نام می‌خواند. آن‌گاه خفتى به كردن حيوان می‌اندازد و چوبی رادر آن 
جا مىدهد و می پیچاند تا حيوان خفه شود. 
جهت كهن بودن اين سنت هند و ايرانى» به اين اشاره‌ی استرابون توجه کنیم که 
می‌گوید: هندوان گلوی حيوانى راكه بايد قربانی شود نمی برندہ او را خفه مىكنند تا بدن 
او را بی عیب و شکستگی تقديم خداوند كنند. برهمنان هنكام بركزارى مراسم يَجْنَه 
8- تا کنون این رسم را مراعات می‌کنند. 
اما اشاره‌ی امترابون نخستین گزارشی به نظر مىرسد كه زرتشتيان هنكام مراسم 
قربانى بدان عمل مىكردند. إزنيك ۳2۳1 نویسنده و اسقف ارمنى نویسنده‌ی كتاب رد فرق 
و مذاهب درسده‌ی پنجم ميلادى می‌گوید مغان نخست حيوان قربانى (يَسْنَّه 558ة() را 
وحن روخ ان كاه با کارد می‌کشند. اين موضوع را برهارد بیشابا 130:0270-1365۵003 
اسقف مسيحى خلوان نقل کردہ است: زرتشت می‌گوید هرگز نباید گلوی حيوان قربانی را 
بُرید چون اهورامزدا در آن حيوان حلول مىكند. نخست بايد با جماق ویژه‌ی اين 
مراسم. ب هكردن حیوان کوفت تا بيهوش شود و پس از آن‌گلویش را پُرید و به موجب 
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كتاب دينكرد كه پرستش كنندهاى مسيحى می پرسد چرا نخست بايد حيوان را بيهوش 
کنند» ياسخ داده می‌شود که اين ترحمى است به حيوان قربانى -براى آنكه بعد از 
بیهوشی» درد بريد نكلو را احساس نکند (چاپ مَدَنْء ص ۱۲و 417) اما رسم و سنت 
جاری» مدتهاست که بدون بیھوش کردن» چون مسلمانان گلوی حيوان را می برند. به هر 
حال همین گزارش‌ها وکا ید دینکرد دلیل بر درستی روایات و جاری بودن چنین سنتی 
از سوی ایرانیان بوده است. در مورد قربانی كردن اسب هم روایاتی هست که حیوان را 
نمی‌کشتند. مهرداد دوم پادشاه پارتی» هنگامی که قصد حمله به پیثانیه را کرد و نذر نمود که 
هرگاه پیروز شود قربانی برای خداوند دریاها بگذرانده اسب‌های سفید گردونه‌ی خود 
را به عنوان بیش کش به پوزوئیدون دستور داد تا به دریا انداختند. هرودوت نیز اشاره کرده 
که مغان اسب‌های سفید را نذر آب کرده و به دریا می‌افکندند. به احتمال از پوزوئیدن: 
مراد اہم تبات ۸۵0۳0-02081 زاده‌ی آب‌ها 7 ور ند کا زرتشتی اسك 'گنجر 
آسیای صغیر به ويزه كايادوكيه از پرستش وى رواياتى نقل شده است. 

واين جاست که روش قربانى كردن ديويسنانٍ "و یامبوره" تداعى مىشود. نکته‌ای 
بسیار شایان توجه دراین جاء رسوم جاری در مذهب "مرقونیه" است. نگارنده در جايى 
دیگر ج زکتاب "تبصرةالموام" از سیدرتضی حسنی رارف این اشاره دربارة قربانی گاو را که 
پیرون اين مذهب "یزدان کشت" عنوان کرده‌اند ندیده است. کتاب حدود سدۀ هفتم 
هجری قمری (حدود 1۵۰) نوشته شده و از لحاظ دقت و نقل مطالب مورد اعتماد» از آثار 
خوب است. دربارۂ ايران و مسایل آفرینش و به ویژه» "خویتوک دس" يا ازدواج مقدس 
رایج در زمان ساسانیان و آیین مزدیسناء دقت تا آن جاست که با مآخذ مکتوب پهلوی» 
یی ےت ار رت مد هس وهای اف رای مر کت 
اصحاب ثنوى هستند» نقلى ارائه کرده که بسيار نزدیک به باورهاى ميترايى استكه 
اشاره كرده پیروان این طريق ميان نور و ظلمت. به واسطه يا ميانجى قايل هستند و.... نيز 
اراتا كان تہ كال قار فان و تن ات هک شرت 
طريقى ویژه قربانی می‌کنند ' ': 


۳- تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام» سيد مرتضی بن داعی حسنی رازی. به تصحیح عباس اقبال تهران 
۴۲۴ ص ۲١‏ ۰۰ 
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ی 
"مرقونیه / “مرقيون 102۲0107 یکی از دانشمندان و علمای مسیحی سدۂ دوم میلادی است ۱۷۲۵70۱۳ 
فیلسوف و حکیم رومی (روم شرقی) متولد در ایالت 510006 سینوپ . که از طرف عیسویان به عنوان 
تلد تكفين و از حوزة كلا رانله شد ری مدهي تان ای را فان تاد که الود أن کر فته له از 
مسیحیت است. با این تفاوت که آسمانی بودن بخشی گسترده از "عهد کین يا "تورات"» نیز بخشی از 
"عهد جدید -انجیل را قبول نداشت. اساس انديشة وى بر ثنویت. يعنى دو اصل نور و ظلمت استوار بود. 
بر آن بود که چون این دو اصل ضدٌ یکدیگرند و اجتماع آن دو با هم امکان ندارد» اصل سوم دیگری که از 
جهت مقام پست‌تر از نور و بالاتر از ظلمت است ميان آن دو میانجی و واسطة آمیزش و سازگاری است 
و هستی در نتيجة این امیزش و جمع به وجود امده است. 
به عقیدۀ مرقیون جهان به سه طبقه که هر یک روی دیگری قرار گرفته. تقسیم شده است: طبقهُ اعلا 
جایگاه خداوند رحمان و طبقة زيرين يا اسفل قلمرو ماره و طبقۂ میانی که بر فراز زمین است؛ حوزه 
اقتدار خداوند خالق. یعنی ایجاد کنندۂ "عدالت و شریعت است که انسان را به صورت خود از ماده به 
وجود او وہ أست. 
پیروان مرقیون به “مرقونيه ' نامر دار شده‌اند و در سرزمین‌های ايتاليا و مصر و سوريه و ایران منتشر شده 
و تامدتھادراین نواحی باقی بودند. 

خاندان نوبختی» عباس اقبالء ص ۲۵. الفرق بين الفرق» ابومنصور عبدالقاهر 
بغدادی.به کوشش محمد جواد مشکوں ۱۳۳۳ء ص ۳۵۷. 
با توجه به تاريخ زندكانى مرقيون که دراوج شکوفائی و انتشار آيين ميترايى و تعارض أن با 
عيسويت در روم است و رئوس شاخص معتقدات بنيادى آن, به ویژه نيروى خدايكانى ميانجى ميان نور و 
ظلمت. تأثیرهای اشكار مزدايى -میترایی در ان نمايان است است. 
إزنيك كُلبى در كتاب خود “رد مذاهب 06560115" بخش چهارم مطالبى بسيار ارزنده دربارۂمرقیون و 
مرقونیه" ارائه کر ده است: 
735016٤: Zurvan. a Zoroastrian Dilemma, Oxford, 1955,PP.419 - 428.‏ 
Maries: Le de deo d’eznik...etudes de Critipue Littéraire et texuell Paris, 1924.‏ 
نيز نگاه كنيد به بخش يايانى كتاب با عنوان "زروان ۔آیین زروانی بنا بر یک نوشتة كهن و عنوان: مهر ميانجى. 
نيز نگاه كنيد به: مفاتيح العلوم خوارزمى. ترجمۀ حسين خدیوجم» ص ۳۸. تهران ۱۳۶۲. 
ابن ندیم نيز در الفهرست ترجمۂ رضا تجدد» ص ۶۰۳/ تهران ۱۳۴۳ دربارۂ مرقونیان مطلبى نقل 
کرده است: پیروان مرقیون» پیش از "دیصانیان" [دیصان, اين مذهب را بنياد كرده است و پیش از مانی زندگی 
می‌کرد و او هم از ثنویان زیر نفوذ مستقیم مجوس و مزدایی‌هاست] و گروهی هستند که بیش از مذهب مانی 

و دیصانی, به نصرانیت هماهنگی دارند. و عقیده‌شان اين است که نور و طلمت دو اصل باستانی است و یک 

-هستی -سومی در این میان است که با آن‌ها امتزاج و اختلاط خارف و خداوند رامنزه از شر دانند. كو آن که 


ے 
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ساك مم )ھ 2 ۰ ۰.۱ ۳۴ کم ۰ ۰ تر 

مرقونیه: و قومی دیگر از ایشان [مجوس ]و این قوم را مرقونيه خوانند. ميان نور و 
ظلمت واسطه گویند و چون تفسير آن واسطهكنند آن را حاصلی نباشد و جيزى از آن فهم 
09 وگویندنور محبوس است در حبس سوب پیش از این محبوش نبود. از بهر 
اين فساد و ظلم و شر در عالم بيه بيشتر از خیر است .و این جهلى عظيم است. .نور چول خود 
را از زندان ظلمت خلاص نمی تواند داد جه گونه عالم توان آفريد. 

بدان که ذ کر ثنویان در باب مجوس از آن یا دکردیم که اصل همه یکی است و اگر 
جه در بعضی مقالات مختلف‌اند. نه بینی که همه گویند عالم رادو صانع است و اگر جه 
بهری یزدان واهرمن گویند و بهری نور و ظلمت و چون اصل یکی بود در یک باب ياد 
کردیم 

يداك که فخوش كو ند که گاوان اد ا و ايسان باعي هت از غد که تاوف ذا 

5 5 1 ہے ۰2 وج 7 5 
دست و ياى محکم ببندند و بر بالاى بلندى برند و گویند: "لی لا تي" يعنى: فرورو و 
فرومرو و دست از آن بازدارند. چون به زمين رسيد و مرد او را یزدان کشت خوانند و 
سے ۰ 7 ۱ 1 080900 

شت وى به تبر ک بخورند و به یکدیگر فرستند و ... 

اٹ جےی ‏ بس و جیپ ہہت 
قربانی کاو است و اميه شون یا سماعی که « ضمن اجراى مراسم این امت شر 
هوم و سیت در يسناى 44 بند بیستم دگربارہ پیامبر از کوی‌ها وكرّينها باد 
م ون انو عام كود دئوها (خدايان باط ل گذشته» ديوان) هت ا 


فرمانروایان خوبى نبودند. كَرَيّن واوسيج Karapan-usij‏ کاو را به دست آشمه 265۳02 


کے 

أفرينش اشیاء خالى از شر نيست. ولی خداوند بالاتر از این مراتب است. 

در هستى ۔سوم اختلاف دارند كه چیست [میترای میانجی] گروهی آن را حیات: و عيسا دانند. 
گروھی عيسا را فرستادۂ “ هستى" سوم پندارندہ و این هستى را آفریدگار اشیاء به امر و قدرت خود دانند و 
در عين حال همه برآنند كه عالم حادث است و صنعت در آن نمایان بوده و در این باره شک و تردیدی و جود 
ندارد و عقیدہ دارند کسی كه از جیزهای بدبوء و مستى بخش دورى جوید و هميشه با خدا باشد و روزهرا 
ترک نكندء از دام شيطان رهايى يابد. 

از این گروه حكايات گوناگون و پیچ پیج بسيارى [- رازآمیز و اسرار ۷1(5167165] اسرار و رموز نقل 
شده است. مرقونیان خط مخحصوصی دارند که کتاب‌های مذهبی خود را به آن می نویسند. خود مرقیون کتاب 
انجیلی دارد که نام آن را ... و پیروانش را کتاب‌هایی است که جز خدا کسی نداند کجاست. اين گروه خود را 
زیرپرد؛ نصرانیت "پنهان‌داشته‌وگر وه‌هایی از ان هافر خراسان‌هستند -ولی مانویان _آشکارتر و نمایان‌ترند . 
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(خشم) می‌سپارند و کوی (سرپرست و ناظر مراسم قربانی) در أن جا فریاد می‌کند 
(صداهایی که در سماع و بی‌خودی می‌گوید). 
سرانجام زرتشت از این که کردارهای أ ييني شبانان» آنانی که با انجام مراسم قربانی 
گاو و می‌گساری‌هایی که با خروش‌های شادمانی همراه است و مردم و جامعه را از کار 
کشت و فواید آن باز می‌دارد و نمی تواند آنان را باز دارده دست یاری و پرسش به سوی 
مزدا بلند می‌کند. در سرود ۸ بند دهم آمده: 
"کی ای مزدا مردان خود را آماده خواهند کرد که هشدار را دریافت کنند؟ 
کی تونا پا کی این می [مَدَءمَذ 0202-۳020۳2] را برخواهی انداخت. نوشابه‌ای که 
با آن کرّپٌن‌ها در يليدي خود و فرمانروايانٍ بد کشورها در خواستِ خود بازی 
جادويي خویش را می‌ورزند . 
اما با همة اين پیکار و ستیز ی که زرتشت انجام داد» آن چنان مراسم قربانی و آیین 
و رنه دای نود که ھان کر کان مور دا زر ت در راف دان دور ات 
پیامبر همة آن‌ها را با عنوان موبدان يا هر نام و رسمی که به خود بستندء از زبان و بیان 
خود زرتشت. از اصول بنیادی مزدیسنی زرتشتی معرفی کردند. در یسنای ۱۱-٩گذشت‏ 
کت فود دود هرم سار انيف كاعر اف مرا گت را هنود ارس 
و مراسم قربانى را براى هوم ايزد برگزار مىكند. در متون پهلوی که در زمان ساسانيان 
فراهم شده و بر بنياد اوستاى بزرگ است» دربارةكاو نخستين آ كاهىهايى هستكه نقل 


راد 


كاو او گدات يا يكتا آفریدہ 
ال ۳۴ , 2 5 ۰ E‏ 5 7 
به موجب ونديداد"' از کاو نخستین ۔با عنوان ' کاو مقدس" 12مءم205ع 
رتا باضمات وک گار تافو تخود شاه است: 
۰ ۰ 3-5 2 ہس ۰ ۰ م و ۰ کپ 
نماز [درود]بر تو ای کاو مقدس. نماز بر تو ای گاو نیک افریده. نماز بر تو 


ای افزونى بخش. نماز بر تو ای رويش دهنده. نماز بر تو که بخشنده‌ای بخت را 


۴-وندیداد» جلد چهارم. فرگرد ۲۱ء یادداشت ۲/مآخذ در همین مرجع نقل است. 


۲۵۸ / تاريخ آیین رازاميز میترایی 


سے 
[بهره» سهم؛ روزى] براي بهترين پرھیزگار؛ [نيز] براي نازاده يرهيزكار 


سر 
ث ~~ 


(آمون). 

دن کرش پھلوی "0090 بخشنده يا افزونی دهنده 82۷-27221001 ترجمه شده 
است. 

به موجب "بندهش" اهورامزداء در مراحل آفرینش نخست آسمان را آفرید. دوم 
آب را. سوم زمين را. چهارم گیاه را برای یاری گوسپند (دگاو مقدس) پنجم گوسپند 
(گاو) را برای يارى مردم. ششم انسان را. 

درتکراری که با شرح آمده (بندهش, بهار 4۰) در مرحلة پنجم: به جای گوسپند» 
همان كاو نقل شده است: پنجم گاو يكتا آفريده را در ايرانويج آفرید» به ميانة حهاد» بر 
بالاى رود "وه دائى تی "که درميانة جهان است. آنگاو؛ سپید و روشن بود چون ما هکه او 
را بالا به اندازۂ سه نای بود. به يارى آفريده شد آب وگیاه» زیرا در دوران آمیختگی» او را 
زور و بالندگی ازايشان بود. 

ششم کیومرث را آفرید» روشن چون خورشید. او را به اندازۀ چهار نائ بالا بود و 
يهنايش نيز چون بالا؛ راست بر کنار رود دائی تی که در میانه جهان ایستد. کیومرث بر 
سوي چپ وكاو بر سوي راستِ هرمزد آفریده شدند. دوری ایشان» یکی از دیگری» و 
نيز دوری از آب دائی تی به اندازۂ بالاي خود ايشان بود. کیومرث دارای چشم. دارای 
گوش, دارای زبان و دارای دخشگ 320592 (نشان» علامت) بود. دَخْشَكٌ داشتن این 
است که مردم از تخمة او بدان گونه زادند. به يارى او خواب آسایش بخشنده آفریده شد 
زيرا هرمزد أن خواب را به تن مرد بلند پانزده سال روشن فراز آفرید. 

او کیومرث را با گاو از زمين آفرید. او از روشنی و سبزي آسمان نطفهٌ مردمان و 
کاوان اقرا اف راا دو را که فين اند نه ابت اه درم کاوو 
کیومرث بداد تا افزایش یافتن مردمان و گوسیندان از آن باشد. 

اما در ستیزی که‌میان هرمن و آهرنمن دزي کرد اهتریمن كا و سقس تست 
آفریده و کیومرث را از بين می‌برد. لیکن آفرینش درمعنای گستردۂ آن از همین دو 
مقدس؛ یعنی " گاو او گدات "و انسان نخستین یا کیومرث شک می پذیرد. یعنیگا که نماد 
آفرینش اوليه و جوهر نخستين و بن مايه هستى است» مىميرد و دگربار رستاخيزى 


بخش چهارم/ گاو او گدات / ۲۵۹ 


عظیم و سترگ صورت فی بذ یرد و از لاشة کاو - و کیومرث همةکوهها و آسمان و زمین 
و رودها و دریاها وگیاه و دار و درخت و کان‌ها و کانی‌ها و ... به وجود میآید. قربانی 
کول کاو ار ان ا ھا اما تفيل امت( نکر آئ شور کت و وتان 
رستگاری. 

اهريمن برای از بین بردنٍ جوهر آفرينش هرمزد: "از و نیاز و سیج (زاه نابودی» 
هلااک)» درد و بیماری و هوس و بوشاسب (خواب) را بر تن گاو وكيومرث فراز هشت. 
پیش از آمدن برگاوء هرمزد تنگ درمان بخش راكه ټنگ نيز خوانّدہ برای خوردن به گاو 
داد“ و پیش چشم وی بمالید تا او را از نابودی و بزه گزند و ناآرامی کم باشد. در زمان 
نزار و بیمار شد و شیر او برفت» د رگذشت.گا وگفت که به سبب کش ایشان» آن آفرینش 
کار کار ہت ناگ 

پیش از آمدن ب ركيومرث» هرمزد خواب را ب رکیومرث فراز بُرد. چندان که بیتی 
بخوانند. چون هرمزد آن خواب را به تن مرد پانزده ساله‌ای روشن و بلند آفرید. کیومرث 
ھا کو کرت اکھت ا ات امش a‏ 
كه يس از آمدن پتیاره (اهريمن) سی سال زیست.کیومرث گفت که: اكنونكه اهريمن 
آمد -مردم از تخمة من باشند... 

این را ني زكويد (یعنی نقل از اوستا) که چون گاو یکتا آفریده د رگذشت» بر دست 
راست افتاد؛ کیومرث پس از آ نکه در گذشت بر دست چپ. گوشورو ن که روان گاو یکتا 
آفریده است. از ت نگاو بیرون آمد. يي شگاو بایستاد. چونان يك هزار مردکه به یک بار 
بانگ کنند به هرمز د كله کرد [-یسنای ۲۹ء گاثای گاو آکه: تو سالاري آفریدگان را به که 
بهشتی كه زمين را لرزه در افتادگیاہ خشک و آب آزرده شد. كجاست آن برد که گفتی 
می آفرینم تا پرهیز بگوید. 

هرمز د گفت که: "بیماری گوشورون! از آن اهریمن بیما رگشته‌ای و کین دیوان را 
بر خود هموا رکرده‌ای. اگر آن مرد را دراین زمان می‌شد آفرید» اهریمن را این ستم‌گری 
نمی‌بود.: 


۵- وند يداد جلد سوم و چهارم با توجه به فهر ست مو ضوعى یادداشت‌ها. 


۰ تاریخ آیین رازآميز میترایی 


گوشورون به همان آيين به ستاره يايه فراز رفت و گله کرد و فرازتر» تا ماه پایه به 
همان آيين كله كرد فرازتر تا خورشید پات -به همان اين كله کرد. سپس هرمزد فروفر 
زرتشت را بدو بنمود که: "بدهم به گیتی کسی را كذ پرهیز بگوید. گوشورون خرسند شد و 
پذیرفت که: دام را بپرورم. یعنی که درباره آفرینش دوبارة چهار پا به جهان همداستان 
شك. 

اين همان جریانی را به نگارش و بیان آورده که زرتشت در يسناى بيست و نهم به 
شکل نمایش نامه‌ای بیان کرده است» یعنی يسنا یا گاثای گوشورون يا روان‌گاو» در طول 
سیک هوارسال و کیٹ نود کر شو رون زا دز ركه ل رفاو نما قاع ران روان كاز 
تلقن كوفديزتاابق کور قا بر همین فعا تكرار شدة و دوش تريش از روت 
هم همین مفهوم بوده است. در دوران ساسانيان نی زگوشورون يا روا نكاو مفهوم روشن» 
و آشکاری داشته است و در دینکرد» و بندهش علماى زرتشتى و فقهاى مزديسنى همین 
معنا را بیان کرده‌اند. در گزیده‌های زات سپرم و روایت پھلوی نيزكه از ثار موبدان زرتشتى 
است همین مفهوم را دارد. 

به موجب اشارات بندهش که مأخوذ از اوستای بزرگ است. چون گاو یکتا آفریده 
براثر تازش اهریمن ":«د رگذشت. به سبب سرش تگیاهی» از اندام‌های گاو پنجاه و پنج 
نوع غله و دوازده نوع گیاه ذردان از رت یروت رترری كور تخية کاو دے 
بارس موق آن کت روش هام زالر ده ته همه کرای راتكه شن حجان دزا انز 
کرس ھا تار آن عا سيف تاو كن تر یکی نام ی ووو ا مس خرس نان 
هر نوعى دوتاء يعنى دویست و هشتاد و دو نوع» فراز بيدا شدندہ به اندازۂ دو فرسنگ که 
در دين هجده هاسَرْكويد.» 

وجون بر اثر تازش و زیانکاری اهریمن: «كيومرث را مرگ برآمد» بر دست چپ 
افتاد. به هنكام د رگذشتن» تخمه‌اش به زمين رفت. همان گوته که اکنون نيز به هنكام در 
گذشت» همه مردم تخم بريزند. 

از آن جاكه تن کیومرث از فلز ساخته شده بودہ از تن کیومرث هفت گونه فلز به 


۶- بندهش بهار -۔ص ۶۵ 


بخش چهارم/ گاو إوَكدات / ۲۶۱ 


پیدایی "او از آن تخم که در زمين رفت: به چهل سال مَشيّه و مشیائه 25۵/۳25۵۳2 بر 
زستند که از ایشان رونق جهان و نابودی دیوان و از کارافتادگی اهریمن بود.» 

همهٌ عناصر و شخصیت‌های ی که در انجمن میترایی در بعش‌ها یگذشته از آن يادو 
شرح شدء در این جا جمع هستند. ه رگاه نفوذ "آيين زروانی" را در ”آیین میترایی" در نظر 
گیریم؛ مقایسه و سنجش و دریافت و تحلیل بهتر صورت می پذیرد. ارتباط مستقیم گاو 
قربانی شده با خورشيد و ماه ييكار اهریمن (-عقرب) با نطفه و تخمة گاو نقش خدای 
ماه در ميان شا خگاو (-هلال ماه) و نقش خدای خورشيد در دو سوي میترا هنكام قربانی 
کرد نگاو رويش غله وگیاه از محل اصابت خنجر و خون‌گاوء ايزد نریوسنگ و حضور 
خدای زمین و اقیانوس (- آب) و بسیاری از تصاوير میترایی که "کتاب آیین" مهر است 
در همین آثار بازمانده قابل مطالعه و بازسازی است. 

در" بندهش" آمده است. گوش [گاو که گوشورون است (روانگاو) مینوی روانگاو 
یکتا آفریده است که بنج گونه چارپایان از او آفریده شد و ایدون نيزكاو دیوش 
25 گاوی است كه در يايان نبرد ھرمزد و اهريمن براي ساختن نکی جاويد 
مردمانء توسط سوشیانس [-میترا ]کشته می‌شود که در فُرَشْكْرْدْ سازی» آنوش (معجونی که 
نوشیدن آن موجب مركن و جاودانگی می‌شود) را از او آرایند. او را پرورش کردن 


۷- در آبندهش " بخش نهم عنوان "دربارة چگونگی مردمان" دربارة مرگ کیومرث و پیدایی فلزات و قَھُلی 
و قهليانه مطالبی تکمیلی هست (ص ۸۰) که جهت مطالعة آيين میترایی و اسطوره‌ها و نمادهای آن شایان 
تو جه است: 
(چون كيومرث را بيمارى برآمد, بر دست چپ افتاد. از سر شرب از خون ارزيزو از مغز سیم از ياى 
آهن» از استخوان روی و از پیه آبگینه و از بازو پولاد از جانِ رفتنی زر به پیدایی آمد که اكنون به سبب 
ارزش مندي زرء آن را مردمان با جان بدهند. از آن انگشت کوچک» مرگ به تن كيومرث در شد و همۀ 
آفریدگان را تشرد ۳۲۵31070 مرگ بر آمد. چون کیومرث به هنگام درگذشت تخمه بداده آن 
تخمه‌ها به روشنی خورشید پالوده شد و دو بهر آن را نريو سنگ نگاه داشت و بهره‌ای اسپندارمذ پذیرفت. 
جو يسان ی ھاسر تست کف سا دای کسرشیام توا 
لاف از زمین رستند: رست يدان كانه که ایشان را دست‌بر کوش ناز انشعله یکی به دیگری بیو سه 
هم بالا و هم دیسه بودند. ميان هر دوی ایشان فرّه بر آمد. آن گونه هر سه هم بالا بودند که بيدا نبود که 
کدام نر و کدام ماده و کدام آن فرّۂ هرمزد آفریده بود که با ایشان است. که فرّه‌ای است که مردمان بدان 


آفریده شدند.» 


۲ تاریخ آيبن رازآميز میترایی 


خويشكارى (وظيفه) است (ے برای موارد دیگر فهرست راهنما). هَدَ یوش (يا: قدایوش: 
هدّیوش)گاوی اس ت که در آخر زمان در مراسم يَزٍشی که سوشيانش (ميترا) با ياران خود 
می‌کند کشته و قربانی شده و از پیه اين کاو و هوم سیه "خوراک بی‌مرگی" تهیه می‌کنند و 
به مردم می‌دهند و همة مردم از پارسایان که مانده‌اند؛ بی‌مرگ و جاویدان می‌شوند. به 
روایت " گزیده‌های زات مپرم" ای نگاو در بارویی فلزی به سرداری گویّدشاه نگهداری 
می‌شو د: 

«هنگامی که بخواهند "فرشکرد" را فرجام دهندء راف تدش ہے هو سک دز 
انواع آفریدگان بی مرگ گرد آوری شوند به مانند يشتن آن یز ش که زرتشت به وسيلة آن 
به دين حستوان شد (- اعتراف کرد). به جاي هوم» آن که زنده گر است» هوم‌سپید که در 
دریاهاست» که مردگان با آن زنده و زندگان با آن بی‌مرگ باشند. به جای شیر» شیر گاو 
هَدَ يوش که در با رویی فلزی به سرداری گوبدشاه نگهداری شده است. به جای آتش» آتش 
پک زنده دارندة جانوران. به جای پشت» ستایش و يرش به "فرشکرد کرداری "که 
شک ی راف فو دز عا ون درگ ئل ایت که در ا بان ا تر وران هکره 
شیر و چربیگاو هد یوش» خوردنی سزاوار و ثواب است. 

ا زگاوهای دیگر داستانی و اساطیری درايرانكهن, بايد از "گاو شریشوک" يا شریسوک 
521501 یادکرد گا ششک کاو بودکه به وسيلة آن در زمان هوشنگ پیشدادی از 
"خونیزس " (-كشور مركزى) به کشورهای دیگر مىرفتهاند. در "بندهش” آمده: از 
سیامک و وشاک جفتی زاده شد که مرد را فرواک و زن را فرواکین نام بود. از آن پانزده سَرْدَه 
نه سَوده بر پشت گاو شریشوک از راه دریای فراعکرت بدان شش کشو ر گذشتند و آن 
جانشيمن كردند. در ' گزبده‌های زات مہرم" آمده: اندر يادشاهى فرش کک مردم کاو 
سريشوك از خونيرّس به ديك ركشورها همی رفتند؛ به نیمه راہ شبى به بادى شگفت» 
آتشدان که بر یش تگاو به یک جای نگه داشعه شده روه به سه بحش شد و به سه ١‏ كيدان 


۸- یرو هی در اساطیر ابران» بهار ص ۸۰۱۹. 

فرهنکگ نام‌های اوستاء جلد دوم -ذیل عنوان "گئوش اورون و گاو او گدات. 
۹- گز یده‌های زات سيرم» بخش ۵ء بند ۶ و ا 

> فرهنگ نام‌های اوستاء ذیل عنوان آفزشوکرتی . 


بخش چهارم/ گاو او گدات /۲۶۳ 


۴ 


كاو مرزياب نيز ازگاوهای اساطیری است و دربارۂ آن در کتاب "دینکرد" و 
" گزیده‌های زات سيرم" مطالبی اه نتفر کته مده انار ان هنگام که تورانیان را 
با ایرانیان بر سر بوم... پیکار بود» هرمزد برای ناپیکاری» گاوی بزرگ آفرید که سامان (- 
مرز) ايران اندر (-مقابل) توران بر پشت» بر بالاي دنب بيدا نو کاو EE‏ 
داشته شده بود» و چون پیکاری بودہ بدان مرز شناخته مىشد تا اين كه كاووس را طمع 
ذرغا ک وران فك ریت تا آن کاو سے چان كرون دشو ار ناكد شوت 881 زاكنه 
پهلوانی برک ن او واد ار رت نا نو ر كقعن كا و کرک جوا سرت رن کو کو ات 
آن گاو را بكشدءكاو با زبان آدميان وى را يرهيز داد که خود را ملعون وک نکند و 
اين زشتی را نورزد و او را نکشد. اما کاووس به او اصرار کرد و سريت سرانجام گاو رأ 
کشت و نفرین گاو دامنگیرش شد و خود نی زکشته شد. 

یکی دیگر از گاوهای اساطیری, گاو وَهْجَركا 8ع:772[3 می‌باشد. داستان وَهجَركا 
چنین است: قَرَ فریدون در ریشة نیی در كنار دریای "وئوروکش" روییده بود. وهجرگا 
فراع انتقال ويه ل خرو دست به تیرنگی زد. ات تفا نما ده كانم رابر آن 
۵ ای هقی اوه كرس ركو شدي ار این ر كن ی در تون با 
بدن کاو وال شد (مقایسه کنید با شیوة انتقال د از راه گیاهی مقدس به کاو و از شیر کاو 
به يدر زرتشت» یعنی پوروشسپ و از نطفةٌ وی به رجم ذغدو مادر زرتشت و زاییده شدن 
ترک تا و ا دوم تاریخ مطالعات دین‌های ایرانی: زرتشت نامه ). و و گا 
شيركاو رابه يسر خود خورانيد ولى با تمام کوشش‌هایی كه در این ‌بارہ کرد نتيجه نگرفت 
و و يقترن فانک رسن :و هع كا عدون اذ ناو حال | كاد شد كوشيد نا یا ده 
آميزش (خويتوى دس) کند. اما فرانک از اوگریخت و نذركردكه نخستين پسر خود را به 
اوشبام دهد. اوشبام او را از جنك يدر رهايى بخشيد و فرانک نيز نخستین پسر خود را بدو 
داد و او کی أبيوّه بود. 


در اين جا توجه به نکته‌ای که در بخش پیشین» يعنى آیین میترا بی‌بر بنياد يشت 


۰- اساطير ايران؛ ص ۳۳. گزیده‌های زات سپرم» ص ۱۹. اساطير و فرهنگ ایرانی ص ۶۰۰ 


۴ / تاریخ آيبن رازآمیز میترایی 


دهم مورد پژوهش قرا ر گرفت بسیار شایان توجه است. فرّ یا "خورنه" در انجمن 
میترایی» یکی از رئوس و عناصر اصلى و بنيادى اس تكه دربارة آن شرح و تحقيقى ارائه 
شد -و در اين مواردہ ملاحظه می‌شود که ميان خوَرته وكاو نیز جه نزدیکی وارتباط 
استواری وجود دارد و عامل انتقال فر گاو اس تک البته بايد به اين مورد نیز توجه داشت 
که قَرَ یا خورته» با حلول در بدن قوچ يا گوسپند» نیز تجسّم عینی می يابد. 


> هھ ۰ 
۰ ایا م 


مهرابه‌با پرستش‌گاه‌مهر» شکل و ساختمان 
نمادین مهرابه‌هاء مهرابه‌های مشهور»راز ور مز 
نمادهاء زبان و بیان نقوش و تصاویر میترایی 


نماد غار در آيين میترا 

مهرابه یا پرستش گاه ميترك نماد مهرابه‌هاه شكل و ویژگی‌های 
بناه وجه تسمیه‌ی مهرابه» خرابات | خورآباد» خورا به در ادبیات 
فارسی» اشارات حافظ درباره‌ی خرابات و مهرانه نماد ار و 
تمغل آن» نقش و ساخت مهراب. اتاق‌ها و جابگاه‌های عبادت 
نقوش رمری و نمادها در مهرانه‌ها جایگاه نمادها و نقوش در 
آیین میترا نقوشی از جنک ابزارهاه نماد نقوش پرندگان و 
جانورانء نقوش گیاهی؛ نقوش اشیاء صدف و مروارید کنایه از 
تولد مهرء داز و رمز نقوش دریابی؛ كل نیلوفر» نشان جلييا 
معماری مهرابه‌هاه تزیین مهرابه‌ها و هنر میترایی؛ گنجایش نفری 
مهرانه‌ها برای مؤمنان مهرابه هاى بزرگ و تفسير نمادها و 
نقوشء توصیت بک نقش برجسته از قرباني كاوه شرحی از 
مهرابه‌های مختلف و پیداشده در روم» مهرابه‌ی سنت بریسک 
و نقاشی‌های مراحل تشر ف سالکان هرینه‌ی مهرابه‌ها و 
جکر ی تأمین آن؛ مهرابه‌های خانگی و اشرافی؛ مناسات 
اجتماعی درانجمن مهر دینان» اصول برابری و برادری» 
نقاشی‌های مهرابه‌ی سنت پربسکك و بازخوانی مراسم رازا ميز و 
مراحل تشر ف» انواع قربانی گاو و خروس سفید. اصل قربانی 
گاو و مراسم آن در مهرابدهاء مهرابه‌ی اوستیا؛ مهرابدى وال 
بروک در لندن و ویڑکی معماری آنء نقاشی‌ها و تجسم نمادین 


سنت دح گاو در مهرابه‌ی وال بروک؛ انجمن‌های سری 


۸ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


مهرد ينان و نظم و سازمان افراد» مهرانه‌ی مریدا در اسيانياء 
مهراه‌های آلمان و اتریش» مهرانه‌ی دوچ ان ورگ نماد هاى 
ان و شیر و مقام شیرمردی» رموز و کنابات نقوش؛ سار ميزه 
گتوسا از بزرگ ترین مهرابه‌ها در رومانی» کشف مهرابه و آٹار 
گرانیهای ٦ن‏ نظام ۱موزشی در مهرابه‌ها و ١ین‏ ميترابى» نماد و 


اسطو ره و مباني صحنه هاى فردانی کاو. 


امروزه در زبان پارسی» برای پرستشگاه‌های میترا که در زباد‌های ارویایی 
1 و در لاتینی و یونانی ۸14001001011 عنوانی معمول بود مهرابه کاربر د دازد: نانز 
عقیده‌ی كومن» نام شهر «میلان» در ایتالیا؛ بر اساس توسعه و انتشار آیین میترا در آن 
سامان بوده است. البته ه ركاه ما درباره‌ی مشتقات و ساخته‌های میترایی پژوهشی کافی 
انجام دهيم؛ چنین مواردی (منظورنام‌های مذهبی است که با توجه به نام میترا ساخته 
می‌شد) وسعت يافته و تکمیل می شود و شاید به وجه تسمية نام شهرهایی قابل توجه در 
ازمنه‌ی باستانی که دوران رواج و انتشار آیین میترایی بوده آ كاهى يأبيم. 

به‌موجب روایات تصویری» از کشتن گاو به وسیله‌ی مه رکه در غاری روی داده 
آ گاهی داریم.کشته شد نگاو به دست مه ممیزه‌ی اساسی این آیین است و بدون استنا 
درتمام مهرابه‌هاء؛ درانتهای آن» نقش کشته شد نگاو به دست مون چه به وسیله‌ی نقاشی 
و چه به‌وسیله‌ی نقش برجسته و تندیسه وجود داشته است. مهر ناجی مردم بوده» و برای 
رهایی آنان کاو را می‌کشد و خود با حواریونش به آسمان بالا می‌رود. به‌همین جهت 
مهری‌دینان پا مهرابه‌ها را در غارهایی طبیعی برپا می‌کردند» یا برای ساختن مهرابه» 
غارهاى مصنوعى زیر زمینی می‌ساختندو دهانه‌ی این غارهار ابه‌شکل طبیعی در می آوردند. 


نام مهرابه خرابه, خرابات 

در این جاء اشاره به مخرابات و مهرابه می شود که هر دو به معنى جایگاه و معبد مهر یا 
خورشید است. خرابات جمع خرابه می‌باشد که واژه‌ای مركب است از خر يا خور -به 
معنی خورشید. آفتاب. اين جزء را در ترکیب اسم «خراسان» نیز می‌توان ملاحظه کرد. 


بخش پنجم / مهرابهء خرابات / ۲۶۹ 


خرابه به معنای خانه, جایگاه و محل خورشيد يا به عبارت روشن تر معبد خورشید است. 
مهرابه نیز چنین است. جزء نخست نام مهر است که گاه با خورشید یکی است و پسوند 
(«آبه» آوه» که در واژه‌های گرمابه, سردابه و جز آن به نظر می رسد. اكوا داوف 
معنای جای مسقف با سقف ضربی هلالی و قوس دار است که مهرابه‌ها را چنین بنا 
می‌کردند و سقف حمام‌ها و سردابه‌ها يا زیرزمین‌ها برای سکونت چنین ساختی را 
داشتند: 
واژه‌ی آبه در زبان فرانسوی به صورت 6 و در انگلیسی به شكل Abbey‏ به 
معنای دير و معبد است. در سراسر ادبیات منظوم و منثور و آثار عرفا و صوفیه اين معناو 
برداشت کاملاً مشهود است: 
ای خانه‌ی مهر گر شدم از تو برون بادیده‌ی پر اشک و دلی پر از خون 
سوگند به خا كدرت ای خانه‌ی مهر جان دادم و دل نهادم این جا به درون 
آیا خرابات» بدان مفهوم که عامه از آن برداشت کرده و می‌کنند» میخانه و محل 
شراب نوشی و لهو است؟ يا مهرابه‌ها و خرابه‌ها -معابد میترا می‌باشد که در آن پیرمغان به 
تعلیم دانش و تهذیب اخلاق و آموزش عرفان پرداخته و مراسم پررمز و راز ایین مهری 
0 5-5 85 2 سے 
مشروح و مستند درباره‌ی جنين مصطلحاتى پژوهش شده است. نيز نگاہکنید به بخش 
.سے سے ہے ۔- 
يازدهم با عنوان "نگاهی گذرا در باب ادب و عرفان" بتگریم که حافظء این مهر آیین پرشور 
ے 
جه میگوید: 
در خرابات مغان نور خدا می بینم این عجب بین كه جه نورى زکجا می بینم 
كيست دردی‌کش اين ميكده يا رب که‌درش قبله‌ی حاجات و مهراب دعا می بینم 
و نان ای یت 
به جان پیر خرابات و حق صحبت او کەنیست در سر من جز هواى خدمت او 
۰ ه ۰ ۳ پت 5 2 
چون این غارها کنایه از گیتی و جهان بوده برخی اوقات سقف را با نقش ستارگان 
می آراستند. مهم ترين قسمت یک مهرابه» مهراب أن بود که انتهای تالار قرار داشت و 
عبارت از رواق کوچکی بود. این رواق اغلب به مقداری از سطح زمین بلندتر بنا می‌شد و 


۳۷۰ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


مجدداً شکل دهانه‌ی غاری را مجسم می‌ساخت. در زمینه‌ی دیوار آن» کشته شدن گاو به 
دست میترا نقاشی می‌شد. دو ا تشدان دو طرفش قرار داشت واطراف آن را تندیس‌ها و 
نقش برجسته‌ها و نقاشی‌هایی محاط می‌ساخت. ميان مهراب و در ورودی» به صورت 
راهرو یا دالانی در می آم د که دو طرف أن سکوهای بلند و یکسره‌یی ممتد می‌شد. مهری 
دینان روی اين سکوها می‌نشستند و میزهایی اغلب از سنگ جلوشان قرارداشت که طعام 
مقدس را روی آنها قرار می‌دادند. بالای سکوها؛ در دو طرف» نقش‌هایی بسیار بود که 
صحنه‌هایی از زندگی مهر را نشان می‌داد. هم جنين دزگر شه وكداراتتديش ها از 
خدایان مختلف یونانی و رومی و مصری قرار می‌دادند. در ورودی مهرابه با پله‌هایی به 
سوی يايين» ابتدا به اتاقک‌هایی چند می‌رسید که مراسم ابتدایی آیینی را در آن اتاقک‌ها 
انجام داده و بعد به تالار وارد می‌شدند. البته وصف مهرابه‌های بزرگ مکشوفہ از 
حوصله‌ی این مقاله بیرون است» لیکن به طو رکلی؛ اختلاف‌های مهرابه‌های گونا گونه در 
طر حكلى و شکل اساسی‌شان نیست. بلکه اين اختلاف‌ها مربوط است به امور تشریفاتی» 
بزرگی و کوچکی پرستشگاه‌ها و جنبه‌هایی که بیشتر جهت تزیین بەکار می‌رفت. 


نمادها و نقوش مهری در مهرابه ها 

شکل مهرابه یک نماد و یک تمثیل است. اصولاً آیین میتراه آیین اسرار و نمادها و 
بسیاری از چیستان‌ها و مسایل اسرارآمیز است. زبان کنایه و تمثیل در آل بنیاد است. به 
همین جهت در هفت مقام» هر مقام و صاحب مقامی» دارای چند تصوير نمادین می‌باشد. 
در يتور - یوگسلاوی -نشان يا نماد مهر» به صورت ستاره‌ای (خورشید) در بالاست که 
زیر آن نقش يك کلاغ (پیک خورشید) است که پنجه‌هایش به روی یک کمان که به 
صورت افقی است قرا رگرفته. زی رکمان یک کلاه فریژی ( كلاه شکسته سر) و زیر کلاه 
تصوير یک خنجر است. 

از نقوش جانوران: قو و شاهین» كبوترء خروس» غراب» تاووس هم چنین: گاوء 
كير کاو کراز را می‌توان یادکرد. از جانوران زیانکار يا به اصطلاح اوستایی 
خرفستران: مار و کژدم» ازگیاهان و میوه‌ها: رز خوشه‌ی انگور و انار -و از نشانه‌ها: چلیپا 
يا صلیبء د وكليد متقاطم و جز آن می‌توان نام برد. نيمى ‏ يانيمى بیش از کتاب آیین 


بخش ينجم / نمادها و کنایه‌ها / ۲۷۱ 


کر تردع انتوق رسک که ها ماش ها ردروا ره رت ها هریش زر 
مى شود. 

چنانکه گذشت» تولد مهر از دوشیزه‌ی باكرهاى که در آب دریاچه‌ی هامون بار بر 
می‌دارد انجام می يذيرد. یکی ازنمادها و نقوش مهری مروارید است. مروارید در صدف 
متولد می شود و صدف جانداری اس ت که می‌گویند قطره‌ی باران را در دریا می نوشد و آن 
را به گونه‌ی صدف می‌پرورد. در یک مهرابه واقع در انگلستانء در نقشی زایش مهر را 
نشان داده‌اند که از ميان یک صدف متولد می شود. در اين نقش» زیر صدف خطوطی رسم 
شده که امواج دریا را نشان می‌دهد و از ميان صدف اندام برهته‌ی میترا زاده شده است 'ء 
در حالی که تصوير دریک قاب بیضوی است که گرد آن نقوش منطقة البروج مشاهده 
می‌شود. 

نقش دلفین» پس از مروارید و صدف قابل توجه است و این تقارنی اشکار دارد با 
پروراندن تخمه‌ی سوشیانس, میترای نجات بخش در آب. دلفین است که بچه‌ی خود را 
0 9-0/0 
مهر دارد. برای نمونه» آشکارا در آدریان يا زیر ستونی که جلو آن نوشته «به مهر 
شک ا ایر ودرو یر طرف درك ان نف لفن ات 

گل وگیاه نيلوفر» از نمادهاى مشهور مهرى است که با آب سرو کار دارد و روى 
سطح آب می روید که مادر مهر» از تخمه‌ای که در آب است آبستن می‌شود و میترا را 
می زايد. "فر فريدون به بْنِ بوتەی نی نشست (- بندہش, نقل از: جستارء ص ۱۸و ۳۹) و به 
ميانجى شي رگاوی که آن نی را خوردہ بود به مادر فریدون رسيد و سرانجام به مادر 
فريدون و از مادر به فريدون درآميخت. هم جني نگوهر تن زرتشت به ميانجى آب وكياه 


1- M.J. Vermaseren; Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae, 
the Hague 1959-60, Vol I,fig 226. 
با توجه به کتاب خستار درباره‌ی مهر و ناهید. تصویر ۶ -مطلب صص رض‎ 
چان مضو ۹۴و ۱و ٠و ۱۰۴. زیر ستون از کلوی رومانی است. نک: ورمازرن کتاب ياد شده‎ 
تصویر ۷ھ‎ 

F.Windischmann: Mithra, Leipzig, 18570.77,‏ -3 
نكارنده در بخش‌های بعدى در این‌باره که سوشيانس يا ميترا نطفه‌اش در آب‌های هامون است شرح 
مستندى نقل كرده است. 


به او راہ يافت. بديهى است گیاهی که در خور نگهداری فرّ سوشیانش (-مهر) در درياجه 
717 ابن قاو قر الث 

نيلوفر از سويى با آب» از ديكر سو با خورشيد در رابطه است: درباره‌ی نيلوفر 
گویند که با آفتاب سر بیرون می آورد و باز با آفتاب فرو می‌رود... بستگی مهر با نیلوفر 
نيز در داستان جشن مهرگان آمده که موبد موبدان در خوانچه‌ای که روز جشن نزد شاه 
می‌آورد كل نیلوفر در آن می‌نهاد. 

در تاق بستان» بیرون کرمانشاه با چشمه و برم کوچک زیبایی که جلو آن است و 
هميشه د ركنار یادمان‌های مهری دیده می‌شود پیکر مهر با پرتو خورشید دور سر او بر 
سنگ تراشیده شده که روی گل نیلوفر ایستاده است. در نقوشی چند از مهرابه‌هاء زایش و 
بیرون آمدن مهر از درون‌گل نیلوفر نشان داده شده است. 

درباره‌ی چلیپا یاگردونه‌ی خورشید پیش از اين اشاراتی گذشت. این نقش 
خورشیدی ميان اقوام گونا گونی دیده شده است که در ايران و هند نیز از عهود کهن جه 
هنا قو اد یاه كدو اه وه اس انق تفن كوا همان ذو می جوا كتير 
پیشانی‌ها» دست و سینه‌ی مهردینال داغ می‌شده است که حافظ نيز مورد اشاره‌اش قرار 
گرفتہ: ((رقم مهر تو بر چهره‌ی ما بيدا بود.» 

در گزارش‌هایی از ترتولیان» اشاره به داغ و مهری شدهكه بر پیشانی پیروان هر 
می‌نهادند. در هسیان‌فو در جين (تصوير ۱۰٩‏ جستار...) در یک ستون مانند یادمان 
نوشته‌ای به جينى كنده شده که چلیپا هم جون نشانى ایا كرش ھا نا نود ان 5ه 
نماد «هو اذ شتى» يا آشتی بزرگ (صلح اكبر) و برادرى و یگانگی ميان همدى جهانيان 
است. 

بالای سنگ هسیان‌فی چلیپا روی نیلوف رگذاشته شده و رشته‌ی مروارید در دور آن 
دیدہ می شود و این سه نماد برجسته‌ی مهری روی اين یادمان آمده است. هم‌چنین چلیپا 
و دلفین و صدف با نیلوفر و دو کبوتر در کلیسای اوفراسیاته در پارنز و ایتالیا برجای مانده 
است (تصویر ۱۳ء جستار...) نیز نشان چلیپای شکسته و به‌احتمال نماد نیلوفر در ایتالیا 
یافت شده است. در مهرابه‌ی سنت پریسک و یک مهرابه در جنوب انگلستان (تصویر 
۲۳ ء نيز نماد چلیپای مهری يا داغ و مهر مهری یافت شده است. 


بخش پنجم/ نماد و شكل مهرابه‌ها / ۲۷۳ 


چلیپای شکسته» نماد نیک بختی در ای هندوست. نقوشی از این نماد و صلیب 
شکسته که به هر سو می‌توان آن راگرداند؛ در آیین هندو با خورشيد و نیز با گانْشّه رب 
النوع از میان بردارنده‌ی موانع و راهگشاء که تندیس او را در تقاطع جاده‌ها قرار می‌دادند 
پیوند دارد. چنین نقوشی متعلق به هزاره‌ی دوم پیش از میلاد از هاراپا در هند یافت شده 
است ( > اساطير هند» از: و رونیکا ايونس » ترجمه‌ی باجلان فرخی۔ ص .)٩۱‏ 


نماد و شکل مهرابه‌ها 

چنانکه اشاره شد از ميان انبوه نمادها يا سمبول‌هاء خود مهرابه یک نماد و کنایه‌ی 
اساسی است. پورفیر در کتاب خود " از اوبولوس نامی نقل کرده که مراسم عبادت برای میترا 
در غارهای طبیعی برگزار می‌شده است» نزدیک غار بايد آب روانی» رود يا چشمه وجود 
می‌داشت. چنین غار -مهرابه‌هایی در بسیاری از نقاط اروپا در فرانسه المان» 
0 1 التهردة و و 
شمارى از چنین غارهايى كشف شده که بسا از اوقات غارهای نمادين را چون غارهاى 
طبیعی نیز نزدیک به آب ساخته‌اند. كوشش بسیاری مبذول می‌شد تا غارها را چون شکل 
طبیعی آن بنا کنند. چنین روشی» سبب شد که حتی‌الامکان مهرابه‌ها در زیرزمین بریا 
شود. کشفیات و نوع اینگونه مهرابههاء باتوجه به اسناد بازمانده, نشان می‌دهد که بسا 
اوقات» مردمی صاحب مقام» مهرابه‌هایی در زیرزمین‌های خانه‌های مسکونی خود 
ترتیب می‌دادند. مهرابه‌های سنت پریسک و سن کلمان در ایتالیا که تبدیل به کلیسا 
ر ات فا اسك سقف و كنيد غان زا اقوفت اش كردت حورت ات نماد اسان 
ہار انار ترس ویر کدی وهای از رکان شر اذش اتید 

در ورودی كه با پله‌هایی به غار منتهی می‌شد» به‌شکلی بود که نور و روشنی به داخل 
نتابد. برای تالار بزرگ مهرابه» در و پنجره‌ای نمی‌گذاشتند و یکی از شرایط بنای غار 
تاریکی و ظلمت آن بود ( > بخش اول و دوم اشاره‌ی زرتشت به بددانستن تابش نور 
خورشيد انه ميترايى ). بدهمين حهت است که ترتولیان در کتابش 8 de‏ اشاره 


4- ۳۵۲۵۳۷۲۵۰: de Antro Nympharum. 


۴ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


ق كلل که کیت ایت که اون ون زا ان سی مسا هی کنر که وم 
زیرزمینی ثار نک امتتا: در هه جهارم؛ گزارشی 9۳ئ0 05 ماترنیوس نامی در 
دست است که به‌همین نکته اشاره کرده که مهردینان خداوند خود را در غارهایی سار 
تاریک مورد پرستش قرار می‌دهند و گویی در آن تیرگی‌های اهریمنی پنهان می‌شوند و 
از نور و روشنایی می کل 

انگل قان در الت طبيعئ وساقعه شدم به شرت که کدشت: دهان وور رررتدن 
را هلالی شکل وکوچک: به تقلید از غارهای طبیعی می‌ساختند. پیش از تالار انجام 
فرایض و مراسم اتاقی قرار دارد که ویژه‌ی آلات و ادوات یَزٍشنگاہ می‌باشد. در همین 
اتاق است که مهردینان برای ورود به انجمن» تعویض لباس کرده و ملبس به پوشا ک ویژه 
نی ترک در تر طرت کالار انها ماه تا ارد که از ین الكو در همان 
مهرابه‌ها به‌صورت یکسانی استفاده شده است. تالار به‌صورت مستطیل است. در دو 
طرف آن نشیمن‌هایی از سنگ سراسر آن را فراگرفته است. در مهرابه‌های ارم کن در 
ایتالیا کف تالار يا نشیمن‌ها ارات وی ابیت کا تترقش نمادین در آنها 
به‌نظر می‌رسد. روی نشیمن‌های سنگی» این سكو سنگ‌های طویل» زیر سری يا 
زیردستی و پشتی‌هایی قرا رگرفته بودکه اغلب به آنها تکیه کرده و صرف طعام 
ل كوو | نیقی توا تال متا مین مرا رت تار دا برض ار 
روبهرويى آن» تصویر قربانی گاو به‌وسیله‌ی مهر نقاشى شده بود. با دقت در اغلب 
مهرابههاء بەنظر می‌رسد كه هدف اصلى از بناى مهرابه» به‌وجود آوردن نقاشی يا حجارى 
صحنه‌ی قربانیگاو به‌وسیله‌ی ميترا است. نقش بغ مهر يا از سنگ مرمر است که با رنگ 
تزیین شده و یا چون نقش سنت پریسک. با مرمر اندود شده است. 

هنر میترایی جلوه‌اش در همین حجارىهاء نقاشی‌ها وگاه موزائیک‌هاست. در 
بعضی از مهرابه‌ها؛ تأثیرهای ایرانی آشکار است» چون دو سوی مهراب دو آدریان يا 
نان قرار دارد که آتش مقدس در آن فروزان بوده است. اغلب يس از در ورودی» 
سنگاب متوسطی نيز ديده می‌شود که شکلی نمادین داشته» چون صدف ياكل نیلوف رکه 
ی کات شکل اوی ای تدرا مان مداد اس کد اها وی کے ار اماک 
قف بعد اس کاب ها هرز وجرد دازة: 


بخش پنجم/ مهرابه / ۲۷۵ 


ديوار مهرابه‌ها بيشتر از تصاوير مهردينى يوشيده می‌شد و چنانکه اشاره شد 
عرصه‌ای برای هنرنمايى هنر مھردینان محسوب مىشد. نزديك شاه‌نشین» پایه‌هایی 
قرار می‌دادند» که روى آنهاء تندیسه‌ی ايزدان همراه بغ مهرء که مشعل فروزان به دست 
دارند نهاده می‌شد. جلو نورابت استودان یا گودال ها مهای تيه و حفر می‌کر دند که در 
آن‌جا استخوان‌های چهار پایان قربانی شده را می ریختند. البته مهرابه‌هایی با تصاویر 
بسیار اندک است و غنی‌ترین آنها در رم واقع و برجای مانده است. 

اغلب» حدود و اندازه‌ی مهرابه‌ها محدود است و گنجای کے حدا کر تا یک سد 
نفر را نشان می‌دهد. به‌نظر می رسد که هرگاه شمار ایمان آورندگان و مژمنان افزون از این 
شمار مىشدء به بنا و احداث مهرابه‌ای تازه اقدام فى گر نان 


مهرابه های بزرک و تفسير نمادها و نقوش, توصیف 
یک نقش برجسته‌ی قربانی کردن گاو 

فان است ک کر ساری ات قاط ھان كه | سين کرک تا تفه ی و 
کشورهای بزرگ اروياء جه بسیار مهرابه‌های دیگر بایستی يافته و مورد بررسی قرار 
کرد ور اسان ف ان گس ۶ اتریش, آلمان» يونان» روم بلفارستان» رومانی» 
یوگوسلاوی و... نيز در بین‌النهرین و سرزمین‌های پیرامون آن و... بسیاری مهرابه بيدا 
شده است. مهرابه‌های باشکوه و بزرگ که از لحاظ هنر و تصاویر دارای شهرتی بسیار 
هستند» در روم قرار دارند اوانتن ۸۷٥2٤1٢‏ در روم یکی از تبه‌هایی است که چشم‌انداز 
بسیار زیبایی داشته و مشرف بر رود مشهور تی‌بر 110676 می‌باشد و در دوران کهن از 
مناطق اشرافی نشین بوده است. کاخ بسیار باشكوهى در سده‌ی نخستین میلادی به دستور 
ترایانوس در اين منطقه بنا شد. بناب رکاوش‌های باستان شناسانه» آشکار شده است که اين 
کاخ در محل کلیسای سنت پریسک که در سده‌ی پنجم تاریخ بنای آن را داده‌اند قرار 
داشته است. 

یافته‌های باستانى و آثاری که از زی رکلیسای سنت پریسک فرادست آمدہہ ثابت 
کرد که این ‌جا مهرابه‌ای بوده که د ميلادى مورد بهرهبردارى قرار داشته و 
این رسمى بهتقريب شايع بود که برخی از بزرگان» زيرزمين خانه‌هاشان را ویژگی به 


۶ / تاریخ آيين رازآميز میترایی 


مهرابه می‌دادند. آثار يافت شده» تاريخ بنای مهرابه را در سده‌ی دوم بیان میکند. در 
مهراب مهرابه» تصوير میترای گاو اوژن را در حال کشت نگاو نشان می‌دهد به تاريخ روز 
شنبه, هجدهم ماه آسمان -یعنی دوازده روز پیش از آغاز دسامبر که برابر است با بيستم 
نوامبر سال ۲۰۲ میلادی, اوایل قرن سوم. در اين تاريخ است که سور 507576 (خاندان 
سور که سوریابی بودند) و پسرش کارا کالا حکومت کنسولی را در رم به‌دست آوردند. 
تاریخ اين نوشته از یک مهردین است که مراسم پذیرش و تشرف را حاصل کرده اما نام 
خود را ياد نکرده است. 

مهرابه‌ی سنت پریسک با این سابقه, از معابد غنی میترایی از لحاظ تصویرهای 
دیواری و تندیسک‌هاست. شکل بنای مهرابه» مطابق معمول از یک تالار مستطیل شکل 
و دو راهرو در دو طرف أن تشکیل می‌شود. در دیوارهای دو طرف در یک رشته از 
تصاويرء مراسم پذیرش و تشر ف را در نقاشی‌های دیواری به‌نمایش درآورده‌اند و 
مراسم تشرف اغلب ویژه‌ی صاحب مقامان شیر است. در دو شاه‌نشین تصاویری از 
انی اق که مه سط دار شیر ها سے دک کی پر ساد حا فان 
كردن گاو است. روى ديوارهاكه مناظر تشرّف نقاشى شده نام‌های مختلف مؤمنان و 
سالكانى ملاحظه می‌شود که گاه برخى نام‌ها شرقى است. از ساختمان بناء آشکار است که 
در طول سالیان, با ازدیاد پیروان» مهرابه وسعت پیدا کرده و با گسترش بناء نقاشی‌ها نیز 
بیشتر شده است. 

همین تصاویر هرچند که اندک هستند نشانگر بازسازی آیین‌ها و مراسم و 
معتقدات آیین میترایی است. در یک صحنه‌ی نقاشی شده, صاحب‌منصیان شیری دیده 
می‌شوند که در حال اهدای نذور و پیش‌کش‌ها به يدر یا پیر و مرشد مومنان هستند. 
مسأله‌ی بودجه و هزینه‌ی انجمن‌ها و مخارج مهرابه‌ها به‌سختی تأمین می‌شد. هرچند 
بزرگان و رجال» مهری دين می‌شدند. اما بیشتر گروندگان و سالکان از توده‌ی فقیر و 
بی بضاعت بودند. کمک و یاری رجال کافی برای هزینه‌ها نبود. حکومت باگرایش و 
توجهی که به آیین و طریقت مهری داشت» کمک مالی به انجمن‌ها نمی‌کرد. تنها اميد 
سرکردگان مهرابه‌ها و پدران» به پیش‌کش‌ها و اهدای نذوری بود که مردم و سالکان 
عادی می‌کردند» مهم‌ترین مشکل انجمن‌هاء بنای مهرابه‌هایی بود که کفایت در خود 


بخش پنجم/ مهرابه / ۲۷۷ 


جای دادن پیروان روزافزون را بکند. چون منابع درآمدی نبود لاجرم مهرابه‌ای کوچک 
با هیا تن رشان روان ار كنا مش بیشتر می‌شد» یکی از سالکان تکه 
زمين فقیر و نامطلوبی را به انجمن می بخشید و وقف می‌کرد تا مهرابه‌ی کوچکی دیگر بنا 
شود. به همین جهت است که مهرابه‌ها و پرستشگاه‌های 9 كرس نكا .ھ2 
نداشت. تنی چند از گروندگان نیز حداقل هزینه‌ی بنا را می‌پرداختند. مهرابه‌های سرشار 
از آثار هنری با ساختمانی خوب. نیز چنان که اشاره شدء در سردابه‌های خانه‌های رجال 
برپا می‌شد که کوچک بودند و تنها یکی از بزرگان و امرا آن را با هدف يك معبد 
خانوادگی مهيا می‌ساخت. به همین جهت هرگاه در یک حوزه يدر و مرشدی؛ 
رازه اش کی فان و دراك انا تشک ای تک نفد :رميس فوسك 
وقف بغ وراد کرد فی چ ویر یی تا را یی رو هه و معد یا ی ھکر مخارج 
پیکره‌ها و نقاشىها را تأمين می‌کردند. گروه برادران نيز داوطلبانه هزینه‌ی تشريفات و 
گیلاری رسع كاه و ملرومات اکر اھکل اهدای کور یر دعس رنه مق 
ف ا 

در طول کاوش‌هایی كه درباره‌ی كليساى سنت پریسک مىشدء مهرابهاى بسيار 
مشهور که امروزه موسوم است به همین نام كشف شد و از اعتباری بسيار برخوردار است. 
علت اهمیت این پرستشگاه؛ آثار هنری داز نقاشی» پیکره‌ها و کتیبه‌هایی اس تکه در آن 
یافت شده و در همان‌جا در موزه‌ی کوچکی نگاهداری می‌شود. 

هرچند کاوش تا سال ۱۹۳۷ ادامه داشت. اما در سال ۱۹۵۲ در اتاقک کوچکی 


جنب شاه‌نشین» آثاری دیگر پیدا شد. سر سراپیس خداوند مردگان مصری. سر ونوس, سر 
۳۳ ۱ :۰ ۱ 1 ۲ کے ۰۰ 
مارس و سری دیگر از میتراه که با دقت و زمانی بسیار طولانی» اين ثار نفیس هنری» تکه 


5- Corpus Inscriptionum, Vol. ,.1/ا‎ Nos. 556, 717, 734 = 308 )1. et M, Vol. Il, ۲. 101, 
Nos 47-48 bis). 

برای آگاهی از حقوق و مقام و رابطه‌ی برادران در انجمنها و اصول اشتراک در مال و سلب عناوين 

طبقاتی و حر فداى ميان پیروانء نگاه كنيد به بررسی‌هایی در: 

Le Taurobole et le Culte de Bellone, Published in the Revue d, histoire et de litterature 


Religieuses. 


نيز در این موارد» ضمن يزوهشهايى در بخش‌های بعدی» شروحی نقل شده است. 


۸ / تاریخ آيبن رازآميز میترایی 


به تكه بازسازی شد. زيباترين اثر؛ سر سرابيس بود که كلاهى بەشکل يك سبد ميوه بر سر 
داشت و نماد آفرینندگی دراين خداوند مصرى است. شكل این سر حجارى شده» بدون 
تأمل» اين انديشه راكه به تقلید از هنر مصری ساخته شده القا می‌کند. 

پیش از اين اشاره شد که یکی از اهداف سیاسی عمده در امپراتوری روم اتحاد 
مذاهب و يديد آوردن یک دين نیرومند بود که به قدرت یگانه‌ی امپراتوری روم 
بینجامد. به همین جهت امپراتورهای روم از نیرو و خصیصه‌ای که اين آيين ميان مردمی 
اوه ا زسورفية كاف کن فی ذافگ می سمتاری کر فهو در هی سرت كه 
نفوذ می کرد خدایان عمده‌ی آن سرزمین راگرد میترا جمع کرده و از حواریون وى 
معرفی مىكردند و این عاملى مؤثر بود برای انتشار آیینی که برابرى و برادرى را تبليغ 
مىكرد. از سويى دیگرہ مقام امپراتور را به‌عنوان نماینده‌ی تامالاختيار و خداوند 52 
روى زمين از سوى بغ رسميت می بخشيد. تیرداد (شاه يارتى) اين مهردين مؤمن, 
هنگامی که به سال 57 میلادی به روم رفت تا تاج شاهى را از امپراتور دريافت كند در 
یک سخنرانى» خطاب به نرون گفت: من به اين جا و نزد شما آمده‌ام» چنان است که به 
حضور خداوند خود برای پرستش درآمده باشم -همانگونه که نزد خداوند خود میترا 
عمل می‌کنم. آنچه شما انجام دهید آن را می‌پذیرم که تقدیر من در دست شماست. " 
آنگاہ جنانكه و رگزارط هاست: تیرداد» نروك را به انجمن مغان یا پدران مهردین» طی 
ابی سر یک سر در مات گانی "شر کت کرت 

یکی از ویژگی‌های مھرابەی واقع در اوانتن (سنت پریسک) نقاشی‌های ویژه‌ی 
آن است که بازگ و کننده‌ی مراسم پنهان در آیین اسرارآمیز است و روشنی قابل توجه 
برای کاوشگران کنجکاو به ثمر آورد. روی دیواره‌ی چپ مهرابه» در یک صحنه‌ی 
نقاشی شدہہ یک ردیف از تشرّف یافتگان به مقام شیری ملاحظه می‌شوند که در صف 
جلو هستند و این بیانگر مقام ویژه‌شان در انجمن و مقامات هفت‌گانه است. در جلو اين 
صف فردی ایستاده که سمت مهتری بر دیگران» و اینکه از عالی‌مقامان دینی است 
آشکار می‌باشد. اینان گویا نذور و هدایایی را تقدیم مهرابه می‌کنند. فرد جلوی و پیش 


6- Dio Cassius, 63, 10. 


7- Communion meal. 


بخش پنجم / مهرابه ۳۱۷۳۹۸ 


کسوت شمع روشنی در دست راست دارد و در دست چپش» یک دسته شمع خاموش 
حمل می‌کند. 

در يقبت وق كن د یکر امتا كد حامل یک خروس, است. در ردیف شيرهاء 
شير فوبوس» يعنى شير درخشان ملاحظه می‌شود که در یک ظرف» گرده‌ی نانى را در 
دست دارد. و شیر گلاسیوس * یعنی شیر خندان که حامل کوزه‌ای امت معنای این هدایا و 
يا خدمت‌گزارانی که جنين ملزوماتى را آورده‌اند» باتوجه به مراسم شام آخر مُيَرْد myazd‏ 
یا مهمانی مقدس روشن می‌شود. 

به مناسبت روابط نزدیک و مقام شيرها در پیشگاه بغ مهر و شل خداوند خورشید» 
اث لد رف بافتگان به مقام شيرى هستند که مصدر خدمت براى خداوند در ضيافت 
ماع 0 

نان مقدس (- دژون) و کوزه‌ی شراب نماد و جانشین گوشت و خون گاو مقدس 
کی و سرت ا یا مقس هت الكاد رو کانک سیر تا سے روانش نت گار 
می‌شود که سُل نیز در آن شرکت دارد و پس از آن» میترا باگردونه‌ی سُل يا خورشيدء به 
معراج می‌رود. 

در صحنه‌ی نقاشی دیواره‌ی روبه‌رو يا سمت راست مهرابه‌ی سنت پریسک» 
مراسم قربانی چارپایانی چون: گاو» گوسفند و خوك به‌صورت زیبایی نقاشی شده است 
که این بازمانده‌ها اوج هنر مهردینان را بیان می‌کند. در يك صحنه؛ ردیف 
تشرف یافتگان را می‌بينيم. در جلو اين ردیف شیرمردی ملاحظه می‌شود که هادی و 
رهبر سایرین به‌نظر می رسد. متأسفانه از این صحنه‌ی نقاشی جز قسمت‌هایی چند که آنها 
هم آسیب يافتهاند» چیزی باقی نمانده. دنبال مرشد یکی از سالکان قرار دارد که افسار 
كال ھی کی را درد دار سے ر اوک از رش وان دیک ايت كه ررس شاه 
را حمل می‌کنند. لباسی کوتاه در بردارد با ریشی کوتاه. در يس اين مرد» فردی كوتاهاندام 
كو راتكه مد ار 
منكسرانه و نماد اندامی» فروتنی و خا كسارى وى بیان شده که در حال اهداى هديه 


8 Phoebus / ۰ 


۰ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


0 
در يايان رديف» شیرمردی حامل کوزه‌ی شراب و شيرمرد دیگری یک خوك را 
جهت قربانى وهديه با خود دارند. این نقاشی از سده‌ی سوم ميلادى است که مربوط 
می‌شود به مراسم قربانی گاو و از دیدگاہ مراسم ميترايى داراى اعتبارى است. همانندى 
انه کا یھ ا ورای كا نوه جار اھت افا دو انار کت كا ور 
حال قربانى سفيد است و در اينجا نيزكاوىكه برای قربانی اهدا می شود سفيد رنگ 
است. جنانكه پیش از اين نيز شرح شدء خروس در ديانت زرتشتى بسيار مهم وجالب 
و انی اکا ا کات ا سبليف و کات ام ساس كرتن جات 
به‌ویژه خروس سفید يركه یاور و همراه سروش* است (- ونديدادء فرگرد ۷۸)۔ سحرگاهان 
می‌خواند و آوایش اھریمن و عمله‌ی او را می راند و فراری می‌دهد. بر ضد تاریکی و دیو 
ی هخا نشد اراك خروس: مزدايرستان موظف بودند برخاسته و به 
عبادت بپردازند. به‌همین جهت است که مراسم عبادت و مراسم تشرّف نو آموزان 
مهردين و كاهان و آغاز بامداد sS‏ فآ نيرق ميترايى» خروس سنا کا 
ایرانی خود را حفظ كرده است و در مراسم دینی» خروس سفید به ميترا هديه می‌شود. تا 
همین اواخر در جشن مهرگان» ميان زرتشتیان ايران» به‌ویژه در يزد» رسم بود و هست 
که خروس برای ايزد مهر قربانی می‌کردند. اين عقاید و رسوم مزدیسنایی» توسط دين 

مهرىء در سراسر اروپا اشاعه یافت. 

هی‌پولیت" درباره‌ی انجام مراسم غسل تعمید» گزارش می‌دهد که اين مراسم بايد به 
هنكام «خروس خوان» ' انجام‌گردد. اين نکته بدان جهت است که در چنین هنگامی» بر اثر 
بانگ پرنده‌ی مقدس اهورامزدا [<میترا]ء شیاطین و دیوان می‌گر یزند و هنگامی مقدس و 
متبرک است. در سنگ نبشته‌های یافته شده از مهرابه‌هاء نيز اشاره اس ت که مراسم تشرّف 
و پذیرش برای نو آموزان در دين مهری» بايد سحرگاه انجام شود. 

شیرمردی که کوزه‌ی شراب را حمل می‌کند» نماد خون گاو قریانی شده و شراب 
جانشین همین خون است. با خون گاو قربانی -مراسم تفسیل و تعمید نوآموزان انجام 


#- در بخش گذشته ملاحظه شد که موبدان سروش را جای‌گزین میترا کردند. و حروس سفید نماد ویژه‌ی 
میتراست. 

9- Hippolyte. 

10- ۳۲۵۲2 ۰ 


بخش پنجم/ مهرابه ۷ 


مى شود وکا 7 راغ توقداتة وگاه پدر با خون قربائی» پیشانی سالکان حاضر در مراسم 
رامسح و متبرک مىكرد. ۱۱ 

اما سنت اساسی ذبح و قربانی كردن گاو» مراسمى بود که از سوى دواير دولتی و 
امپراتوری» اغلب برگزار می‌شد. جنانكه شرح شدء مهرابه‌ی سنت پریسک هم از طرف 
تزا ات تقرف بدو ی رس ع ا و ردو جور کال هل ان 
به انجام مراسم نیایش می پر داختند. 

از معابد غنى و دارای تنديسهها و صحنه‌های نقاشی» بايد از مهرابه‌ی اوستیا ناو" 
در کناره‌ی رود تىبر در روم ياد كرد. در این ناحيه كه از نواحى معمور روم بودہ است؛ 
نوز ةعاق قراو اف رافك فده كدعا وز ایت امك هابا فان کلستان با ید ا فهر فی وال 
بروک''' يادكرد. اين مهرابه به سال ۱۹۵۶ يافت شد که آن هم چون اوستياكه د ركنار 
لنكركاهى كنار رود تی بر واقع بود» در بندر لندن قرار داشت. برابر با رسمىكه در ساختن 
مهرابه‌ها از اصول بود» مهرابه‌ی "وال بروك” نيز در مجاورت جویباری بوده است. در 
اوستیا" و نیز در لندن -از لحاظ وضع و ساخت زمينء ایجاد و بنای مهرابه به‌صورت 
زیرزمینی امکان نداشت» به همین جهت با حفظ شکل نمادین مهرابه» معبد را به‌صورت 
غار در روی زمين بناکردند. مساحت معبد کم است و در طول ۱۸ و عرض ۷ متر بنا شده 
رو به مشرق. حدود سال ۱۵۰ میلادی» مهرابه بنا شده و تا سده‌ی چهارم بر پا بوده است. ۳" 


۱- در این ‌جا بايد به رسم «عقیقه» اشاره کرد که در ايران و سرزمین‌های عربی مرسوم بود و آن اینکە در 
هفته‌های نخست تولد نوزاده رسم عقیقه به جا می‌آوردند و گوسفندی را که شرایط ویژه داشت به نام 
کو دک با سنت‌های خاصى قربانی می‌کر دند. در گلوی گوسفند» پیش از قربانی نکه‌ای نبات می‌گذاشتند. 
يس از سر بریدن, نبات به خون آلوده را برخی كسان می‌خوردند. با خون قربانی» کودک را مسح 
کر دند و گرشت أن در یک مھعائی خحوراک مقدسی بود که نزدیکان کودک صرف می‌کر دند 
(لغت‌نامه‌ی دهخداء ذیل واژه‌ی «عقیقه»). 

,۷۰ -12 
مراسم مهرابه‌ها به‌ویژه نماد قربانی گاو و آداب اخوت و رازآمیز بودن مراسم مهردینی مطالبی 
نوشته‌اند. چون رمان «غار بلورین» اثر ماری استوارت: 
كه تو سط جمشيد نرسى به فارسى برگردانده شده است. Mary ٩۱۵۷۵۲۱: The Cristal Cave.‏ 
نيز بازگشت مرلينء اثر ویپا ک چوپرا که راز و رمزهاى كهن مرلينى انعكاسى در زمان ما دارد. 
Deepak Chopra: The Return of Merlin.‏ 


۲ تار يخ آیین رازآمیز میترایی 


اما اين منطقه» داراى پیشینه‌ای بسيار دورتر در یافته‌های آیین مهرى می‌باشد. به سال 
۹٩‏ در همین ناحيه | ثار بسيارى از آیین مهردینان بيدا شده بود. در یافته‌های مهرابه‌ی 
"وال بروک“ نقش قربان یگاو بسيار جالب توجه اس تکه مهر با هاله‌ای که گرد سر دارد 
سرگرم ذبح گاو است و اين نقش در یک قاب از صُوّر منطقةالبروج محاط است. در 
گوشه‌های نقش» تصاویر نيم تنهاى از خدایان باده خورشید و ماه (-نماد زمين هم هست و 
باگاو در ارتباط می‌باشد) که سوار ب رگردونه هستند ملاحظه می‌شود. برابر با سنگ 
نبشته‌ای از اهدا کننده‌ی اين نقش برجسته آ كاه شده‌ايم که سربازى از سياه روم بوده است 
موسوم به اولی پوس سیلوانوس "که از فرانسه به انگلستان آمده و چون یکی از سالکان 
مؤمن مهری بوده» هزینه‌ی آماده سازی أن را پرداخته است و در بسیاری از مهرابه‌هاء 
به‌موجب سنگ نبشته‌هاء از نام و نشان واقفان و اهدا کنندگان آ گاهی داریم. 

یکی از مسایل شناخت و دریافت مهرابه‌ها؛ چنانکه در شرح ی گذشت» شیوه‌ی 
تشکیلات انجمن‌های مهردینان بوده است. از مدارک چنان دریافت می‌شود که نخست 
مهردینان در دسته‌های ده نفری» شناسای هم می‌شدند و به ایجاد و برپایی مهرابه‌ای 
فى هشن ان ات مور الا سا سرد گنت تقر را داش چول کرو ان 
افزون می‌شدند. دوباره در همان نزدیکی» به ایجاد مهرابه‌ای اقدام می‌کردند. به همین 
جهت در "اوستیا و وال‌بروک لندن" و جاهای بسیاری دیگر» مهرابه‌های چندی نزدیک 
به هم يافت می‌شود. به همین جهت در وال‌بروک" به کاوش پرداخته شد و چون سنت 
پریسک مهرابه‌های دیگر ی کشف شد. 

در "وال‌بروک" نيز سر تندیسه‌هایی از خدایانی چون: میترا از مرمرء آتناء يا رما" و 
شر شرا سن شدای مصریکه شرح آنگذشت به دست آمد. در یک صحنه‌ی نقاشی» نقش 
باکوس که همراه او يك ساتر ۲" و یک سیلن ويك مناد" ' هستند وجود داردکه با کوس 


14- Ulipus Silvanus. 
15- Athena / Roma. 

۶- با کوس یا دیونی‌سوس 101010۷8108 / 83611115 خداى تاكستانهاء شراب و جذبات عرفانی است. 
۷- ساتیر ها ۹۵0/۲65 (= 5116765 سیلن‌ها) خدايان و ايزدان طبيعت بودند و از همراهان باکوس / 


ج 


بخش پنجم/ مهرابه / ۲۸۳ 


در حال سوارشدن بر یک خر است. اما ارزشمندترین اثر زیبا و هنری بازیافته در این 
مهرابه» همان سراپیس است از مرم رکه نمونه‌ی آن در مهرابه‌ی سنت پریسک به‌دست 
امه اسيت: 
2 ۲۰ ۱ 

از جمله مهرابه‌های مشهور دیگر» مهرابه‌ی مریدا '' در اسپانیاست. این مهرابه 
بنايى با روش جالب داشته و از شهرت بسیاری برخوردار است. کاوش‌های انجام شده در 
مريداء علاوه‌بر مهرابه» آمفی تآتری به سبک رومی و یک جایگاه تاتر و نمایش و یک 
سيرك نیز محموعه‌ای شده است که موحب آوازه‌ی این مهرابه شده. کاوش‌های 
باستان‌شناسی» ميان سال‌های ۱۹۰۲ و ۱۹۱۳ و يس از آن موجب بيدا شدن تنديسه و 
پیکره‌هایی بسيار ارزشمند شد. همانندىهايى ميان سبک و آثار بازيافته در مهرابه‌های 
گی تر نک رم و والبروك انگلستان با مریدا"» شایان توجه می‌باشد. در این جا نیز از 


یک مرشد و رهبر ميترايى موسوم به گایوس آكى يوس هدی کروس نام و نشان باقی است که 
۳۱ 


- 


هزینه‌ی دو پیکره‌ی مرمرين را پرداخته و آنها را به مهرابه هدیه کرده است. 
پیکره‌ی نخست از مرکو ر" است که برهنه می‌باشد و پاهایش را با بال نمایش 


ےت 
ديونى سوس بەشمار می رفتند. اغلب نيمدى يايين بدن آنها ب‌صورت اسب و بخش بالايى چون انسان 
بود. كاه نيز نیمه‌ی پایین بدن آنان به‌صورت پاهای بز نمايش داده می‌شد و دم بلند و يرمويى چون اسب 
داشتند با نشان مردی برجسته و بزرگ كه همواره در حالت باده‌نوشی و رقص تصوير می‌شدند. 

۸- 511686 سی‌لن نام 5 انیت رای سا هاس که به سن یوی سی رنه يكبي از شائ ھا ینا کو 
رواياتء با كوس را پرورش داده است. 

۹- 1846112065 , منادها (زنان برهنه) راهبههايى هستند كه همواره برهنه بوده و همراه باكوس هستند. به 
احتمال از راهبههايى بودند كه در معبد باکوس مأمور اجراى مراسم و يذيرايى از مردان بودند. آنان 
همواره برهنه» با تاجى از عشقه بر سر و جوبى ویژہ در دست و نايى با دو لوله‌ی در حال نواختن و طبل 
زدن نعش می‌شدند. 

20- Merida (Emerida Augusta). 
21- Gaius Accius Hedychrus. 

Mercurius / Mercure -۲‏ مرکوری؛ خداى رومى که با هرمس 716۲1065 خداى یونانی منطبق می‌شود. در 
اصل خداى بازرگانی و حامى بازركانان است (ریشه‌ی نام 66 به معناى کالاست). يس از آنکه اين 
خداى رومی» صورت يونانى يافت به‌عنوان پیک ویژه‌ی ژوپی‌تر شناخته شد و كاه حتا بوصورت ساقى و 
خدمت‌گزار وى در مجالس عيش و طرب وى درآمد. 


۴ تاریخ آيبن رازآميز میترایی 


۰ ۰“ 83 و 7 5 و 
داده‌اند و نقش بربطی بر روی سنگ. كنار دست وی دیده می‌شود. دومین نقش حجاری 
شده» از آسانوس است. که به روی یک دلفین قرار دارد. پایه‌ی دلفین نيز به روی نقوشی 
واقع است که نمایانگر امواج آب است. اما متأسفانه اين پیکره آسیب فراوانی دیده و سر 
و دستش خرد شده و از ميان رفته است. اما در نقوش» بقایای سبدی از میوه که کنایه از 

TT, < 2 ۱‏ فو ا 

از یک مهری دين دیگر در اين مهرابه موسوم به کایوس کوریوس آویتا " -نام و نشان 
باقی است که تندیسه‌ای بسیار زیبا از میترا را در اوج جوانی و زیبایی برای مهرابه هدیه 
کرده است. هنرمند ی که اين پیکره را تراشيده؛ مردی بوده است موسوم به دمتریوس ۲" که 
نام خود را در يايين پیکره حک کرده است. پیکره -مردی را به حالت ایستاده نمایش 
می‌دهد که پیراهن کوتاهی با پایین تنه‌ی پرچین بر تن دارد و به‌روی أن ردایی يوشيده و 
كنار ياى چپ او؛ پیکره‌ی دلفین وجود دارد. 

و 5 ۵ بے TR‏ ۰ 

دو پیکره از ونوس؛ یک بيكره از امکولاپ " . و یکی از نبتون " ميان پیکره‌های 

یافت شده ملاحظه می‌شود. هم‌چنین تندیسه‌ی دو زن با يوشا کی ویژه. نیز دو پیکره از 
۰ 5 سے 

خدای زمان (-کرنوس) که یکی بسیار هراس آور است و دیگری به نسبت چهره و حالتی 
نەچندان ھراسناک زاائشات مىدهدء که درباره‌ی خدای زمان 5 زرواد» مبحثى داده شده 

علاوه‌بر تندیسه‌های فراوان» در مهرابه‌ی مريداء نقش برجستهاى بافت شده كه از 
و کا مت شایان توجه است. سه نفر در اين نقش مشاهده می‌شود که 02-7 
ميز خوراک مقدس (- مُيَرْد) بوصورت یک پهلو دراز كشيدهاند. روى ميز خوراک که 
او راع اعفال کرشت امت ده قود دروو طوف ات ا تو ر سو 


Caius Curius ۰‏ -23 
۰ -24 
7 -25 
اسکله پیوس 9 یا اسکولاپ. پسر آپولون و خدای پزشکی در اساطیر یونان و رم است. نپتون 
خداى در باهاست. 
Neptune.‏ -26 


بخش ينجم / مهرابه / ۲۸۵ 


نامشخص دو نفر وحود دارد. در سوی چپ صرف‌کنندگان طعام مقدس» فرد دک ما 
ناس شود سس اندرو یک هی شوه یکی کے در دست دارد وکر انس كاز ابوك 
در همین صحنه. زاده شدن ميترا نيز بەنمایش ذر اه امت ارس يا ند که ای ییا 
خود میتراست که برای نجات بشر قربانی می شود تا سالکان و رهروان ا زگوشت و خون 
او بخورند و بنوشند تا به وجود خداوند زنده بمانند و خداوند در آنان بپاید. نماد خوراک 
پر سفره» س رگاو و زایش میترا روشن می‌شود. 
یکی دیگر از مهرابه‌های مشهور جه از لحاظ ساخت و جه از دیدگاه یافته‌های 
هنری» مهرابه‌ی دوچ آلتن ورک فک و است. حدود بنای آن در آغاز سده‌ی 
میلادی» پایگاه بزرگ و استوارى از روميان بوده است. داستان بازسازی و تأسيس 
اولیه‌ی این مهرابه توسط امپراتوران روم خود دارای داستانی است. اما ميان سه 
مهرابهاى كه در این ناحيه از اتريش كشف شده» مهرابه‌ی دوچ التق سورك عت رز 
مهم تر است. طول معبد حدود بيست و سه متر و عرض آن هشت متر و نیم می‌باشد. نقش 
برجسته‌ی بزرگ و جالبی در این مهرابه وجود داشته که خرد شده و از بين رفته است. این 
نقش برجسته چهارمتر عرض و سه متر بلندی داشته که تکه‌هایی از آن یافت شده. 
به‌موجب سنگ نبشته‌ای» نام هنرمند ی که آن را ساخته تی‌توس فلاویوس"" بوده است. 
نقش میترا در تکه‌ای از اين نقش برجسته به‌صورت رومیء با کلاه فریژی که دارای 
روزنه‌هایی است که به هنكام آفتاب تابیدن انعکاس نور را پخش می‌کرده است و نیم 
تاجی با شعاع‌های نور که جلو كلاه و بالای پیشانی قرار دارد جالب توجه است. 
قرزیانگاه سر ال از لخاط شک ساعمان داز وتک هایس اس که در سار 
مهرابه‌ها ملاحظه نمی‌شود. واقف و اهدا کننده‌ی قربانگاه» که نامش در سنگ نبشته‌ای 
حک شده موسوم است به ما گنیوس هرا کل" ". سنگ برجسته‌هاء نقوش و پیکره‌های زیبایی 
قوانق واناه ووو دارة: تصاویری از دو ايزد مشعل به دست که از همراهان ثابت مهر 
در مراسم قربانی هستند بەنظر می‌رسد» يعنى از كوتس و كوتوباتس. نيز نقش جالب توجهی 
deutsch Altenburg.‏ -27 


28- Titus Flavius. 
29- Magnius Heracla. 


۶ تاریخ آيبن رازآميز میترایی 


از ميترا درحالى که از یک صخره‌ی مخروطى شکل كه نمادين است زاده مىشود. يهلوى 
این صحنه‌ی تولد» درخت بزرگی است» همجنين صدفى جلب توجه م ىكند وت 
سیا همچون سنگابی »که به روی یک پایه قرار دارد» و شیری در نقش به‌نظر می رسد که 
سرگاوی را ميان ياهاى خود می‌فشارد. 

جنانكه اشاره شد جند مهرابه‌ی ديكرء از جمله یکی نزديك معبد ژوبی‌تر دولى 
كدنوس ' ' و یکی هم د رکناره‌ی شمالى رود دانوب بوده که در آن آثاری يافت شده است. 
چندین نقش برجسته از میترا -هم‌چنین چندین تصویر از ایزدان همراه مشعل به دست و 
صحنه‌هایی از زايش مهر. یکی از روحانیون مهردین» موسوم به پوب‌لیوس آنه‌لیوس 
ی كنات يا گا اسر ر معونشبر اراس رات 
شخصی دیگر موسوم به آدلکتوس " "نیز قربانگاهی وقف بغ مهرکرده است. شخصی دیگر 
موسوم به تی توس فلاویوس وره کوندوس ' "که فرمانده‌ی لشکر چهاردهم پیاده نظام روم 
بوده است نیز قربانگاهی با نقوش كوتس و کوتوپاتس را به خداوند و مهرابه تقدیم کرده 
است. در معبد پیشین از نقش شیری ياد شد که سرگاوی را ميان پاهای خود می‌فشارد. 
چنین نقشی در این مهرابه نيز تکرار شده با این تفاوت که در این‌جا روی سر شیر 
حفره‌ای دایره شکل به‌وجود آورده‌اند. 

در نقش برجسته‌ای دیگر» یک شیر در حالت غرش» برابر ظرفی دیده می‌شود. 
نمونه‌هایی ا فی ور سای ورگ وو ماه اس ادو ر ای قری 
ا ی تیا ل ی ی وشير نماد 
اتش است. ظرف و خمره‌ی دسته‌داری که نقش أن برابر شیر غرنده نقش شدہ نماد آب 
اوسر اپ و ات اش ذا ند رن و به همین جهت سالکانی را که به مقام شیرمردی 
لقوق امل ل وغل کت رترفی سرت ی ع تاه 
مى نمايند. 


ر2 


30- 0011 ۰ 
31- Publius Aelius Nigrinus. 
32- Adlectus. 


33- Titus Flavius Verecundus. 


بخش ينجم / مهرابه / ۲۸۷ 


شاید بتوان گفت که بزرگ‌ترین مهرابه‌ی شناخته شده در جهان» مهرابه‌ی سارمیزه 
گتوسا" " در رومانی باشد. در این جا هم فرماندهان لشکرهای رومی» هنگامی که قلعه و 
استحکاماتی بنا می‌کردند و ساخلوهای بزرگی داشتند این مهرابه را در مکانی به همین 
نام که اسم پایتخت سابق ایالت داس بود بر پا کردند. 

در فاصله‌ی سال‌های ۱۸۸۱-۸۳ بود که به‌تدریج این مهرابه از زیر خاک به در آمد. 
طول آن بیست و شش متر و عرض آن دوازده متر است. سک و وسعت اصلی بنا را 
تالار اصلی شامل شده امت و برابر با اصول ساخت مهرابه‌ها» در دو طرف این تالار 
اماك کا قب الوا عونا اقيق ی ی انها كارا شک سی شتہ غار 
تارف نمو آل کهان لحاظ ی أن هی مہ رک ری عد سی وی شتاض 
است بلکه از دیدگاه آثار هنری: نقوش و سنگ برجسته‌ها و تندیسه‌های فراوان نیز در 
مقام اول است. دیواره‌های دو طرف تالار سرشار از تابلوهایی نفیس بوده و چندین مذبح 
برای قربانی كردن گاو و چارپایان وقف آن شده که باتوجه به سنگ نبشته‌هاء 
آ گاهی‌هایی درباره‌ی سازمان و تشکیلات مهری‌دینان فرادست آمده است. 

امپراتور روم امپلیاتوس "" برای بیماری‌یی که داشت» باتوجه و ایمان به خداوندگار 
روشنايى» راهنمایی دوستی موسوم به برتاس " "را پذیرفته و این شخص اخير مأمور 
می‌شود حجاری یک ستون مرمرین را برای اهدای به مهرابه‌ی سارمیزه گتوسا به عهده 
کهآ مت سر كا وص رنه عرص قاع یاوه کر در بغ دوبن بر ای را 
نيز به تماشاگذاشته‌اند که وک را در منقار حمل می‌کند. پرتاس یک نام شرقی و غیررومی 
است و به همین جهت از مهر با عنوان «نابرز»" ' يادكردهكه فارسى است به‌معنی 
شكستنايذير. به‌موجب سنگ نبشتههاء از نام يك بنده‌ی آزاد شده موسوم به کارپیون*۳ 


34- Sarmizegetusa 
35- ۱15 

36- Protas 

37- 2 

38- 0 


گاه می‌شویم که منشى و حسابدار مهرابه بوده است. والریانوس" "نامی برای ما شخصيتى 
بسیار جالب توجه است. وی از شا گردان و طبه‌های آموزشگاه دينىيى است کہ وابسته 
و از تأسیسات جنبی مهرابه بوده و از سوی امپراتور» گماشته‌ی انجام مراسم دینی نيز بوده 
است. بی‌گمان چنین مهرابههايى؛ از لحاظ مالی از سوی دولت روم و یا امپراتوره کمک 
ما شن كاده که اند ار کا یی انس نوري داش سنت ا کر موه 
آموزشگاهی دینی داشته که ن و آموزان در آن به فرا گرفتن دانش دینی سرگرم بوده‌اند. از 
اعضای کارگزار دیگری که کمک حسابدار و مأموران انجام تشریفات بوده‌اند. چون» 
سی‌نتوس و سوروس "۲ ۲ گاه شده‌ایم. کشیشی» با یک فالگیر و رمال رومی نیز نقش 
برجسته‌ای از ميترا را در حال قربانی كردن گاوء به اين مهرابه هدیه کرده است. نکته‌ی 
شایان توجه دیگری از آ گاهی به مراسم و تشکیلات مهردینان» اينكه کرنلیوس 
کرنلیانوس ' " نامى» از سالکان این مهرابه, مأمور منبر وعظ و خطابه بوده است. با دقت» 
ملاحظه می‌کنيم که ساخت و باف تكليساهاء به‌طور اصولی مهری است. 

یکی از مذبح‌ها یا سکوهای قربانی که به سال ۱۸۵١‏ یافت شده» دارای کتیبه‌ای است 
که متن: «اهدا به ميتراء خورشید شکست‌ناپذیر» را دارد. اهدا کننده شخصی است موسوم 
به هرمادیو ‏ "' که يك نام رومی نبوده و نامی یونانی يا شرقی می‌باشد» و به‌احتمال یونانی 
اك چو در كنار فت اون لاقيف اسن کیتابر یر ور ار ونا ان 
زا که اف وی ات ار ردا 

گسترده‌ترین و پربارترین نقش برجسته‌ها» صحنه‌ی قربانی كرون کاو است. 
موضوع اصلی که میترا را در حال قربانی كردن نشان می‌دهد. در وسط پرده قرار دارد و 
صحنه‌ها و موضوع‌های وابسته که مربوط به ايزدان و خدایان همراه و جانوران نمادین و 


39- 05 

40- Synethus / Severus 

41- Corenilius Corenelianus 
42- Hermadio 

43- Invictus 


44- Anicetus 


بخش ينجم / مهرابه / ۲۸۹ 


مراحل مختلف زندگی خداوند ازكاهزايش تاعروج و نقوش نجومى و منطقة البروج 
است» كردا گرد اين صحنه را فرا گرفته‌اند. 

در صحنهى اصلی؛ میترا سرگرم قربانی کردن است. نوار پهنی زیر شکم و پش تگاو 
را پوشانیده که شکل زینتی و آراستگی قربانی رامی‌رساند. میترا در پهلوی چپ گاو قرار 
گرفته. پای چپ را ستون کرده و پای راست را از کفل گاو به سوی راست حیوان کشیده 
است. با دست چپ» انگشتان را به بینی گاو فروبرده و سر را به طرف بالا کشیده درحالی 
که گاو دست را خم کرده و پاهایش به سوی عقب كشيده شده و روی شکم قرار دارد. 
میترا با دست راست خنجر را پایین گردن» در طرف راست فرو برده است. شنل مهر 
به‌نظر می‌رسد بر اثر حرکت و وزشی به سوی بالا تاب برداشته درحالی که میترا به ذبح 
گاو سی گر بلکه چهره‌اش تمام رخ به‌سوی راست متوجه می‌باشد. البته تصاویر 
گونا گون است.كاه ميترا تقریباً به يشت می نگرد و نگارگر کوشیدہ است تا با ارائه‌ی 
تصاوی رکرتا گون» حالات مختلف را در مطالعه و دریافت تسهیل نماید. 

ماری از جلو صحنه» خود را به بالا می‌کشد تا به محل جريان خون برسد. در طرفین 
ھون اوا وو ا و وی کر ا ور ی اوو یک انا 
خيزش و جهش به محل جريان خون رسانده وکژدمی به خايهى گاو جسبيده است. البته 
نقش صحنه‌ی قربانی گاو در -رومانى» محدودتر است. در نقش برجسته‌ی رومانی» 
کوتوپاتس در يشت گاو ایستاده و با دست چپ دم گاو رابه سوی بالاگرفته وگویا 
می‌خواهد کسب نیروی یکند و پایین پاهای به عقب کشیده‌ی گاو» سرشیری قابل ملاحظه 
است. كوتس در دست راست تصوير و جلوگاو؛ مشعلی افروخته را با دست راست به سوی 
بالا نگه داشته و در يشت او صحنەی تولد از هر پک ھا را هی ون 
زیر این نقش» مردى ديده می شود که دست راست را بر شانه‌ی چپ نهاده و به يوشا کی 
شرقى ملبس است. محل ورودى غار دايره شكل و باشاخ و برگ انبوہ و باطراوت پوشیدہ 
كله تیاه تست وس ی وراو ی ور جات انت سس از قران كال اظرات غار 
تندیسه‌های نیم تنه‌ای از خداى خورشيد (- سل) و یا همراه ميتراء و خداى ماه (- لونا) و 
کلاغ كه پیک خورشيد و بشارت‌دهنده‌ی ميتراست مشاهده می‌شود. 


سنا ركان وستار هشناسى» اسطور ههاى ز ندكى میتراء 


زيربناى بين هاى ‌سلوک فرجام شناسى میترابی 


حبر اخترى و مسايل اخترشناسی 

آ بین پر راز و رمز میترایی» تولد شگفت ميترا از صاخره سن و 
نمادهای سجحيده» ستاره و ستاره‌شناسی دهمت کو عن 
تفأل و بی کی از روی ستارگان سیارات و مسایل تفویم و 
0 اعتار و تقدس اعداد» سیارات و هعت وادی 
سلوک» خدابان نجومی و خصلت صدین. اهریمن با زروان» 
تتو بت دوارده برج ۱سمانی و باران میتراه تصو بری‌گری دازا می 
میترایی» نمادهای حیوانی و پرندگان» سیارات ناظم امور کیهانی» 
رموز اساطیری تولد و معراح میترا» نماد مشعل» نماد خنحره نماد 
درخت و آب و شاد رازهای تولد میتراه روابط با خورشيد و 
پیمان دوستی» پیکار با کاو نخستین» اسطوره‌ی پر راز و رهز ذبح 
کاو الكت ترین نماد ١‏ بین و ذیح کاو حادٹەی نمادین آ فرینش 
از لاشه‌ی كاوه زيانكارىهاى اهریمن» تحليل اسطوره‌ی 
کمان‌کشی و چشمه‌ی آب. اهريمن و زیانکاری سیل نخستين 
ذن و مرد» اهریمن و آتش‌سوزی بزرگ جهانی» تحلیلی از ساختار 
اسطوره‌های زندگی میتراء آغاز ۱ فرینش و هرج و مرج کیهانی» 
پیکار اورمزدی - اهریمنی» ورود عناصر رهبانیت درا بین برای 
حصول نتیجه» بنیاد عرفانٍ میترابی فرحام‌شناسي میترایی» بایان 
جهان. جهان پسین» ارواح مثالی آسمانی و زندگی میت با فاد 
تفکر عرفانی میتر اہی هت طسفه‌ی سمانی» گذرگاه ارواح» 
ظهور و رجعت میترا» پایان جهان و ۱ تش‌سوزی بزرگک» فرش کرد 


و نوشدن جھان 


۴ تاریخ آيبن رازآمیز میترایی 


در رساله‌ی زروانی علماى اسلام نيز جبر اختری و مسايل اخترشناسى به روشنى 
نقل است: «اورمزد هر چه کرد به ياري زمان کرد و هر نیکی که در اورمزد بايست بداده 
بود» و زمان درنگ خدای» اورمزد پیدا کرد و براندازه دوازده هزار سال باشد و سپهر و مینو و 
نقاش [-ضانم» آفریننده] در وی پیوسته کرد. 

و این دوازده برج که در سپهر بسته است» هریک هزار سال ترتيب کنند» و چون بر 
اندازۂ سه هزار سال کار روحانی [= آفرینش مينوى] ساخته آمد حمل و تزر و جَؤذا ترتیب 
کننده بودند؛ هریک هزار سال به برجی. 

پس اهرمن به یاری زمان روی به بالا نهاد تا با اورمزد جنگ کند و لشکری دید 
ساخته و صف کشیده» پس به دوزخ دواريد [=گریخت]. پس از آن پلیدی و تاریکی و 
کدک که دز وی يرف لفشگری ساخ كرك هگن رد ودر این می سفن بسار است؛ 
مقصود كه هم هيج به دست نداشت» هم به دوزخ دواريد. 

از راستی که در اورمزد دید سه هزار سال نيارست جنبیدن. تا این سه هزار سال کار 
گیتی [= آفرینش جهان آستومند و مادی] ساخته شد تر تی ب كيتى به سرطان و اسد و سښله 
رسید و در این معنی سخن بسیار است. 

اما سخنی چند در اين معنی ياد کنیم [كه شرحى است درباره‌ی آفریدن عناصر و 
مراحل جهان مادی: آسمان» انه كبا جانور انسان...] و چون این مھ هزار سال که یاد 
کڑھ ایس کرد سک سا هري اھ مت وريدهان اورا درا ورف ا امعان راو 
كوه را و زمين را سوراخ کرد و ور کت دوارید و هرجه دوک بود» از بدى و يليدى 
خويش آلوده کرد. و چون از روحانی [-مینوی] چیزی به‌دست نداشت» د رگیتی نود 
شبانه‌روز جنگ کرد و سپهر بشکست [-بشکافت], پس مینوان به پاری گیتی آمدند؛ و 
هفت دی و که بدتر بودند بگرفتند و بر سپهر بردند و به بند مینوی بستند. 

و اهرمن هزار درد تن بر کیومرت نهاد تا گذشته شد» و از او چند چیزها در وجود آمد» 
در اين معنی سخن بسیار است. و از گاو هم چندها و حیوانات موجود شد [اين روایت و 
وره در غار هش امس توس ارارک ودک ان فقو فا قد رت انار 
زروانی‌امیتر ابی‌مزدیسنایی پذیرفته شده و بهدینان مزدایی زرنشتی آن را در روایات 


بهلو ی» روایات داراب هرمرد یار گر بده هاى زات‌سپرع» دینکرد 8 هم چول یک باور نهادی 


نكري لھ له 


قبول کرده‌اند. اما آن جه كه شايان توجه است اسطوره‌ی كيومرث به عنوان انسان نخستين 
وكاو يكتا آفریدہ به‌عنوان یک نماد جانوری» اسطوره‌ای اس تكه بن مایه‌ی زروانى/ 
میترایی زا در خود دارد]. 

پس؛ اهرمن را بگرفتند و هم بدان سوراخ که در دنیا آمده بود» با دوزخ بردند و به 
بند مینوی ببستند. يس دو فرشته چون اردیبهشت امشاسفند و ژھرام ايزد به موکل او 
ایستاده‌اند [در شکند گمانیک ویچار نيز تمثیل و نماد هفت ديو / سيارات سبعه» بروج 
دوازده كانه و تقابل اورمزدیان و دیوان آمده است] اگ رکس ی گوید که چون اين همه رنج 
از وی (-اهرمن) است» چون بگرفتند او را چرا نکشتند؟ بباید دانستن که کسی جانوری 
بکشد ‏ وگوید که «فلان جانوری بکشتم)ء و چون جانور بکشت» آتش وی با آتش شد و 
اتناو فو كن ایا کت کم هیا ها ھک دوه مت ان ا 
انگیخته شود و در ميان ای ات كه کک شود؟ [زات سيرم نیز در گزیده‌ها این 
مسأله را که راہ به باور به معاد جسمانی می‌برد مطرح کرده است» نگاه كنيد به: حکمت 
خسروانی مسأله‌ی معاد و رستاخیز که ريشه در باورهای زورانی /میترایی دارد]. 

معلوم شد هیچ از اين که گفته آمد. نیست نشده است. اما هریک از جوهر چهارگانه 
چا شان مسن اھر نون اين شطع تون که شرد 0 هو" 
ساکتی و درنگ: و بدی با یکی آورند و تاریکی با روشنی و پلیدی با پاکی: تا استادی 
باشدء نه كين و خصومت. 

اگ رگویدکه: "چون زمان این همه استادی داشت» اهرمن خود جرا می‌داد"؟. و ما به 
پاسخ در اول گفته‌ايم که: "اورمزد و اھریمن هر دو از زمان موجود شدہاند و هر گروهی بر 
گونة دیگر م ىكويند... 

| کنون بر سر حکایت خويش شویم. يس چون مینوان -اهرمن را در دوزخ ببستند» 
و دیوان هفت‌گانه بر سپهر ببستند. نام ديوان اين است که ثبت شد: زريج» تریج؛ الکُهئیثه 
تقد خيشم» سیج بیش 2615502 ,1۵7۳۵4 , Zeri, Tariز, Nanghaith‏ ,کنظ ,ز5 [زینر» زرواد» 
ین ]هش هی کی را از ان هت انه روش شارات سخ کرد ١‏ زره ایت 
و نام آن‌ها هورمزدی کرده توانند کرد: كيوان» هورمزد بهرام» شید ناهید» تیر ماه. 

عونا کرهش ری کت وور او ا کک ماناو درو فان 


۶ / تاريخ آیین رازآميز میترایی 


آعاز کر دند وساعات رور و هت و تال نان تقد و دهد کان [صوّر فلك ی که دهندگان 
بخت و تقدير هستند و تعيينكنندةٌ آن] يديد آمدند. در این معنى سخن يسيار است». و در 
این زمينه سخن بسیار است که در رساله‌ی ياد شده درباره‌ی ثوابت وسيارات ونقش 


آن‌ها در بخت و تقدیر آمدہ اآاشت, 


آیین اسرار 

آيين ميتراء آیین اسرار است. اسرار این مسلک با پافشاری و اصرار حفظ می‌شد و 
برای معدودی که در درجات عالی ترقی می‌کردند مکشوف می‌شد. به‌همین جهت 
نوشته‌یی از آنان در زمینه‌ی اسرار آیین به‌دست نیامده و تنها به جای نوشتن, به نقاشی» 
مسأله‌ی زاده شدن میتراست که نقش‌هایی از آن برای ما باقی مانده است. 

در ميان پیروان آیین میتراء روز بيست و پنجم دسامبر روز تولد مهر بود که أن را 
جشن می‌گرفتند. مسأله‌ی زايش مهر باتوجه به سابقه‌های اساطیری؛ در واقع آامری 
کته ات وی ايقن سی وی بی ر دل ان کرد دوک شود رون 
آمدنش ادل ےا ھک اسآ کا کمن ری شر سس رو 
به دستی ويك مقفل قارف ماش ها و نقش‌های برجسته‌یی از این صحنه» متفاوت است. 
وحود تفاوت در نوع زادن میترا نیست» چون در اغلب حالات از سنگ زاده می‌شود وکا 
نیز از نمادهایی درا که ور ےک رگ اقات س أن راس سے ا کته ام 
شمشیر و مشعل» چیزهایی دیکر به دست دارد که همه کنایه آمیز می‌باشند. گاهی تولذش 
سک تھ اق ١‏ تكن همان سک امه دی كتردق سين و فسات فیک 
ری کاری عا دود ركو ووا کنر قدو مس هو ای اگوی 
. 80 سے ۱ کے 
گرفته و دست دیگرش روى سنك می‌باشد و روی سنگ پیکانی وكمانى و خنجری 
تک كدو سيك جف كان هون اس کو و چوا راق رش وف عن ا 
برخی آن دو را کوتس 0165© و کوتوپاتس 000002065 می‌دانند كه دو طرفش با دو مشعل 

۰ ۲ 1 2۰ . و 
اتستاده‌اند» یکی مشعلی سوی اسمان گرفته و دیکری:فشعلش به سوی زین سیرازخر 
لیک سرت ا ول سک اه رم کور ا اسر آ كته ها موی 


بخش ششم/ ستاره‌شناسی / ۲۹۷ 


آسمان دارد کنایه از طلوع و آنکه مشعلش به سوی زمین نگون اس ت کنایه از غروب 
اق 

بے اسر زاده‌ شنت ظ انار كويها تم يريف اتعیر کہ ڑا پوشانه وبا عتخری که 
داشت از میوه‌های آن درخت تغذيه کرد تا برومند قو ف ف کقتوقی توفيق در 
کارهای خود با خورشيد به مبارزه برخاست. خورشید را مغلوب کرد و خورشید هاله‌یی 
از نورگرد سر وی نهاد و متحد او گشت. این روایت بايد دارای ریشه‌یی قدیم و کهن باشد 
و صرفاً اتحاد شل 501 خدای خورشید رومی با میترا نباشد. چون بتابر ادبیات کهن 
اکر بک كر شتا 8 نيز مظهر چنین افسانه یی است. وی با وارونا ۷۲003 خدای 
آسمان مبارزه کرد بر وی فایق شد و وی را از آسمان به زیر کشید. وارونا وى را تعظیم 
کرد و ادرا نكا هنانف وو رید کد 


ستاركان و ستاره شناسى 

در آيين میترایی توجه به سیارگان بسيار نيرومند بوده است. در واقع سيارات در 
قلمرو نجومیء خدايانى بودند با نیرو و توانايى بسيار. اهدای نذور و فدیه‌های فراوان 
برايشان انجام می‌شد. اين ایزدان در ساخت و تعيين سرنوشت و بخت مردم بسیار مؤثر 
محسوب می‌شدند. به‌نظر می رسد بار چنین معتقداتی با آیین میترایی برگرفته از اقوام 
بي نالئهرين در ارو پاگسترش پیداکرده است. 

معتقداتی درباره‌ی ستاره‌شناسی» سبب شده بود که برای هریک از سیارات» صفات 
و مختصاتی شناخته شود. هریک از این سیارات موکل بر روزی از روزهای هفته 
محسوب می شدند که به نام همان روز نامزد بودند. هم جنين ه رکدام موکل و مظهر یکی از 
فلزات بودند. از دیگر ہو هریک با یکی از مراحل آشناسازی و تشرّف در 


1- ۳۲۱۱۱۵۵۲۵۴۸0۲: Vedische Mythologie. 
Oldenberg: Die Religion des Vedas. 
Reitzenstein: Die Hellenistischen Mysterien Religionen. 
چون شرحی در پژوهش این نكات در بخش‌های دیگر هست. مستندات با نام و نشان و شمار صفحات‎ 


در آن موارد نقل شده است. 


۳۹۸ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


مراحل‌هفت‌گانه‌ی سلوک میترایی مر تبط بودند. تقدس عدد هفتء اصولاً در نفوذ دینی 
و مراحل هفت‌گانه‌ی سلوک -با همین شمار اجرام فلکی تعيين می‌شد. پندار بر آن بود که 
روان هر فردی که از آسمان به زمین سرازیر می‌شد تا در جسمی جایگزین شود ویژه گی 
ساخت همان سیاره را واحد بود. 

در یونان سیارات هفت‌گانه, به شكل خدایان المپ و نام و نشان آنان نمودار 
می‌شدند و هر خدایی با یکی از این سیارات نموده می‌شد: " سلن؛ هلیوس؛ آرس» هرمسء 
زئوس آفرودیت و کرنوس. "اما آیین میترایی اين انطباق با خدایان المپ و يا ایزدان ایرانی 
ص0- کون کف اھا ر کال وران ها عم د که سير غ بي قان در 
آسمان مشخص بود. اين جدايى و انتزاع با خود ميترا بهتر دريافت می‌شود که زمانى با 
خورشید یکی شناخته می‌شد اما در دورانی جدا از آن‌گردید. 

درحقیقت دو خدای خورشید در آيين میترایی قابل تشخیص بود. یکی جنبه و 
مقام ایرانی داشت که همان نورت" یا فر است و دیگری شمش" بابلی (-شمس) که با خود 
مرا نکی داه می‌شد. 

خدایان تعرس خصلتی دوگانه داشتند. اين چنین اندیشه‌ای د ر کاب بندهش راف 
به‌روشنی بیان شده است. اصل ثنویت در هر زمان و مکانی» در آیین ميترايى؛ بقا و دوام 
و اثر خويش را حفظ می‌کرد. در این جا لازم به ياد آوری مجددی است: 

ات میترایی در بنیاد -زیربنای ایرانی خود را در ثنویت حفط کرد. این ثنویت از 
شكل اين زروانی متأثر بود. در آیین میترایی» خداوند بزرگ زروان کته یا زمان بی‌کرانه 
(-کرونوس) است. خدایی که بدنى چون آدمى وسرى به سان شير دارد وگرد بدنش ماری 
حلقه زده است. البته در هیچ جا اشاره‌ای به زروان در امن میترایی نشده و یک دریافت 


”- همدى اين نمادسازی‌ها به صورت مشروح از کتاب گزبده‌های زات سيرم بخش سىام امه است. سيارات 

عبارتند از: كيوان -زحل. هرمزد -مشتری بهرام -مریخ. مهر -خورشید ناهيد -زهره؛ تير -عطارد و ماه. 

برای اكافى از صور تطبیقی و تفسیرهای اوستایی میترایی» زروانی» کلدانی یونانی -و دوران ایران 
اسلامی» نگاه كنيد به حکمت خسروانی اثر دیگر نگارنده. 

3- Selene-Ares 

4- 8 

5- Shamash 


بخش ششم/ ستاره‌شناسی / ۲۹۹ 


است که بعضی از پژوهندگان بدان معتقدند چنان که به جای عرد شرحی هست و عده‌ای 
یکر اک اف و همان امم لاف "وا ارح اھ کات اسان از نم 
0 ٰ9 اسان 0 كه فاا 
فرشتگان خود با اهريمن که عواملش ديوان هستند در یک پیکار دایمی است. اورمزد؛ 
اهریمن و دیوها را با صاعقه و آذرخش آسمانی می‌زند. در این آیین» میترا مشهور ترین 
جایگاه را دارد. وی از صخره سنگی زاده می‌شود. شبانان برای پرستش وی می آیند. 
میترا در آغاز با خورشید پیمان بسته و متحد می‌شود. پ سگاوی زورمند را در یک 
کش‌مکش طولانی دست‌گی رکرده و به غاری می‌برد. کاو از غار می‌گریزد. میترا با یاری 
کلاغ که پیک خورشید يا اورمزد است گاو را یافته و به غار برده و با ضربت خنجر او را 
می‌کشد. از محل جاری شدن خون گاو؛ خوشه‌های گندم می‌روید و درخت انگور و سایر 
گیاهان. 

مهر آفریننده‌ی موجودات نیک و سودمند است. به زندگی جانوری وگیاهی و 
طبیعت؛ زندگی نوینی می‌بخشد. وی از بروز توفانی که منجربه ویرانی جهان می‌شود 
جلوگیری می‌کند. هرگاه خشکسالی شود با پرتاب تیری ا زکمان خود از صخره‌ی 
آسمان آب جاری می‌کند. سرانجام روزی فرا می‌رسد که رسالت وی به روی زمين پایان 
می‌یابد. به همین جهت در یک میهمانی مقدس با اتفاق خورشید (-سلء هلیوس) و 
یارانش شرکت کرده و يس از آن باگردونه‌ی خورشید به آسمان فراز می‌شود. 

مهر در هنگام رستاخیز به زمین باز می‌گردد و بعث و برخاستن مردگان به‌وسیله‌ی 
وى انجام فقو کا و ا لا ی ا الخال و كدرو رشان ی كناو 
مقدسى (-گاو هّیوش) را قربانی كرده و از جربى حيوان و شربت هوم. معجون متبركى 
ساخته که با نوشیدن آن همه‌ی نیکان جاویدان می‌شوند و اھریمن و پیروانش به آتش 
آخر زمان می‌سوزند و نابود می‌گردند. 

دوازده برج آسمانى» یاران مهر بودند که در دين مسیح به‌صورت حواریون 
دوازده كانه در مدند و برخی از صحنه‌های قربانیگاو به‌وسیله‌ی ميتراء در بالای تصویر و 
نقش دیده می‌شوند. اين دوازده‌برج که با نمادهایی شناخته می‌شوند. بنابر معتقدات 


میترایی» در گردش روزانه‌ی خود, جانداران را زیر تأثیرات خود قرار می‌دهند و چنانکه 


۰ تاریخ آيين رازآمیز میترایی 


اشاره شد» در اغلب مهرابه‌هاه نقش برجسته‌شان ملاحظه می‌شود. هریک از این دوازده 
برج دارای نیایشی ویژہ بودند و نام یک ماه از دوازده ماه سال به نام‌شان نامزد بود و در 
گروه‌های سه كانه به چهار فصل شناخته می‌شدند. ۴ 

از سویی دیگر» نقوش و نمادهای برج‌های دوازده كانه فقط آن صُوّر فلکی نبودند 
که موبدان در یزدان‌شناسی میترایی وارد کردند بلکه به‌موجب زمان و مکان و برخورد 
معتقدات میترایی با جهان پیرامونش» بسیار گسترده‌تر شد از آن چیزی که در آغاز بود. 
ورن هس ند كان سای تقو طول زهان وک ایو تایه خی ام مها 
نجومی معرفی و شناخته شده‌اند. در تصویرگری راز آمیز میترایی: کلاغ جام» سگ و شیر 
اغلب در تصاویری که مهر در حالت ذب ح گاو است همراه وی مشاهده می‌شوند که با 
برج‌های فلكي همان نام شناخته می‌شوند. و دربخش‌های بعدی پژوهشی گسترده 
درباره‌ی اين نمادها هست. 

زیربنای اعتقادی بر آن پایه استوار بود که زندگی انسان و در مراحلی کہ 
تغییرات در رویدادهای طبیعی جهان و مسير سرنوشت مردم توسط اين بروج و سیارات 
تعيين می‌شود. جنين اعتقادی توسط منجمان و ستاره‌شناسان بابلى -كلدانى شر ات 
مزدیسنایی راه یافته بود. آیین میترایی آن رابا خود به ارويا برد و در ارويا با باورهايى 
همگون از معتقدات یونانی -رومی درهم آمیخت. از سویی دیگر زروان خود خداوندگار 
بزرگ و تعیین‌کننده‌ی سرنوشت بود. خداوندی که بنیاد آفرینش و اداره‌ی هستی بدو 
وابسته بود. اما این جهان هستی» ثبوت و اداره‌اش براساس قوانینی ثابت شکل می‌گرفت 
واجزاى آن داراى روابط و ييوندهايى منظم با هم بودند. رتس ا راع با تسا 
متقابل آنها که داراى نیروهای جاذبه و دافعه نيز بودند -همه‌ی رويدادهاى زمينى را 
سبب می‌شد. پس آن بخش از باورها و دانشی که مربوط به ستاره‌شناسی بود -قسمت 
چشم‌گیری از انتشار وگسترش خود را توسط آيين میترایی به‌دست آورد که بعداً در 
جهان گسترش فوق‌العاده‌ای يافت و در دين مانوی جا ی گرفت. 


34 در بهرام لت ١‏ شت چهاردهم» صور دوازده گانه‌ی فلكى از ديدكاه نجوم کھن ابرائی مطرح شدہ است. 
6 كوياجىء دانشمند پارسی هندی, در كتاب ارزشمندش به نام آیین‌ها و افسانه‌های ایسران و 


جين باستان؛ بخش سوم» ص ۱به‌بعد در اين باره پژوهشی شايان توجه انجام دادہ است. 


بخش ششم/ نمادها و رازها / ۳۰۱ 


۰ 7 الث 06 2° و مق 0 7 2 

اين چنین گسترش فوق‌العاده» موجب دانشی عوامانه شد. رسوخ و نفوذی عمیق بر 
باورهای توده‌ی مردم نهاد. موجب پیدایش ادعیه و مراسمی در عبادت شد. موجب 
گشت تا توده‌ی مردم برای راضی نگه‌داشتن بروج و یا سیارات» به اهدای نذور و 
2 ء 0 ا ۱ ے 
برگزاری مراسم قربانى بپردازند تا آنان را با خود بر سر لطف بیاورند. پیش‌گویی تعبير 
خواب» شورچشمی طلسماندازى» جادو و زايجهبينى و تعیین ساعات سعد و نحس و... 
همه از این باورها ريش ه كرفت و به‌سرعت بنيادى محكم ييداكرد. 

ذر يك تفش بر کسه از مدن" » کرنوس میترا: بی -يا زروان آکرنه را ملاحظه ظه مىكنيم كه در 
ميان حلقه‌ای از نمادهای بروج فو افده كانه قرار دارد و در ا ایزدان بادهای 

ے 
جهاركانه تجسم داده شدہ است. اما البته در اين جا هنر رومی؛ موجب شدہ است كه 
کرنوس -زروان» آن سیمای هراسنا ک و خشن رااز دست داده وسرى چون شير ندارد» 
بلکه چهره‌ای آرام و معصومانه را مجسم کرده است. خداوند زمان و سرنوشت محاط 
است ميان بروج دوازده كانه و خدایان چهارگانه‌ی بادهاكه موکلان بر فصول اربعه هستند. 


بیان رموز اساطيري زابش و معراج ميتراء 
تحلیلی از اسطوره‌ی کشتن كاو 

ور افاطر اه تیان از اف رای و وو در امو از كيد انس اففابت: 
بے او کرد بی‌خد که ہے ےت تک از 
0 فد هر ار وکرو کک تم شل هس انطوردمت 
او کرو سک اتاو ضرھ اما ری دز سور اندها فوروو كا يكن رارک تو 
به روی چنین صخرہ سنگ‌هایی» زايش مهر را نقش میکردند كه در كنار رودابی و در 
سایه‌ی درختی متولد می‌شود. شبان‌هایی که در نزدیکی صخره بودند شاهد معجزه‌ی 
زايش مهر شدند. “هنكام تولد» ميتراكلاه فریژی بر سر داشت و به دستی یک خنجر و به 


2 -7 
۸- در اساطير دینی» جه ميان معتقدات ملل قديم و جه در ميان جوامع ابتدایی» این‌گونه باورها درباره‌ی 
زاده شدن خدایان و پیامبران و نامداران از مادران باکرہ و یا از سنگ و درخت و تولد در غار و نگاهبانی 


ے 


۲ تاريخ آیین رازآميز میترایی 


سے نک ای سا رھت ا3 تقامی تفش بازمانده» از این حوادت 
مطالبی نقل شده است. اما در اين مورد» شرحى برای نقوش و تصاوير نیست: بلکه بیان 
رازهاى زايش و پیکار وگریز باكاو نخستین و ذبح گاو و معجزات يديد آمدہ يس از 
قربانی و مجلس ضیافت آخر و سرانجام معراج است. 

مشعل نشان روشنی و معرفتِ تراويده از زايش مهر است که تا اعماق تاریکی‌ها را 
مى شكافد و روشنى می‌بخشد. خنجر نشان از قربانی كردن گاو و ایجاد حيات و بركت 
است. چون زاده شدء شبان _کشاورزان به وی نزدیک شده و حاصل گله و خرمن خود را 


وخر کش کر 


55 
توسط شبانان و جز اين موارد؛ بسيار آمده است. برای بسيارى از اينكونه نگاه كنيد به: تاريخ دیانت ميان 
اقوام اولیه» سه جلد از نگارنده. دوپیس 11015 دركتاب: بنياد و منشا باورهای دينى The Origin of all‏ 
Religious worship‏ درباره‌ی کریشنا از خدايان بزرگ هندو نقل كرده که او در غارى متولد شد و يس از 
تولد. وى را در آغل گوسفندان نهادند كه توسط چوپانی بزرگ شد. نيز در اساطير هندويى آمده که چون 
کریشنا متولد شد. مادرش به شکل شگفتی دارای زيبايي آسمانی و درحشندگی فراوانی كشت به‌شکلی 
که از روشنی او؛ غار تاریک روشن چون روز شده بود. البته روایات درباره‌ی این جاودانان يا خدایان و 
نیمه خدایان گوناگون است. در روایتی» کریشنا در جنگل و زیردرختی متولد می‌شود. فرگوسن 
0 بسیاری از این‌گونه روایات را در اثرش به نام پرستش درخت و مار 5676۶ Tree and‏ 
18 اورده است. هم چنین مکس موللر در: تاربخ ادبیات کهن سانسکریت 47112111 of‏ 1115100 
6 50/15/06 . هوتستی 111110511 از جمله خدایان چینی و پسر اسمان يس از تولد در غاری نزد 
گاو و گوسفندان رها می‌شود تا بزرگ گردد. لائوتزه حکیم و پیامبر چینی؛ زیردرختی مقدس متولد 
می‌شود و شبانان حدمتش می‌کنند. دیویس 03715 در: تاريخ چینی‌ها روایاتی این‌گونه نقل کرده است. آتیس 
5 خدای فریجی نيز در غاری متولد می‌شود. در اساطیر رومی» روموس و رومولوس پسران خدا از 
با کره‌ای متولد می‌شوند و توسط گرگ يا روایتی چارپایان و شبانان بزرگ و تربیت می‌شوند. آپولو پسر 
زئوس نیز در غاری متولد شده است. درباره‌ی هروس با کوس» زرتشت» اسکولابیوس کوروش هخامنشی, موسا 
و ابراهیم... روایت‌های مشابه فراوان است. 

4 یکی ازم ھور تردن موارة در ساط ر طف به و زا دی ابن نشرايى و مخت سارت معان 
ميترايى است. يا بشارت سه مجوس که از شرق می آیند و به راهنمایی ستاره‌اق به آغل و غاری می‌رسند 
كه مسيح (- ميترا) در آن‌جا متولد شده است. این موضوع برای هنر مندان مسیحی از سدەی پنجمو 
ششم بەبعد موضوعى جالب بوده است. اما بيش از ان. توسط هنرمندان میترایی: اين اسطوره که 
درباره‌ی خداوند بود به روى سنگ‌های گرانبها حک می‌شد. نمونهاى از ان در شمار تصاوير کتاب 


ے 


چ 


بخش ششم/ نمادها و رازها / ۳۰۳ 


هست كه ميتراى نوزاد در دامان أناهيتاى باكره و نماد صليب بالاى سر شان با نماد کلاغ» خورشید» ماه و 


خوشه‌ی گندم و لباس مشخص میترایی قابل تو جه است. در انجيل متی» باب دوم» آیه‌های ۱-۱۳ آمده که 


ی و 


و چون عيسا در ايام هيروديس پادشاه در بيت لحم يهوديّه تولد یافت» نا گاه مجوسی‌یی چند از 
مشرق به اورشليم آمده گفتند: كجاست آن مولود که يادشاه يهود است؟ -زیرا که ستاردى او را در 
مشرق دیده‌ايم و برای پرستش او آمده‌ايم. اما هیرودیس پادشاه چون اين را شنید مضطرب شد و 
تمام اورشلیم باوی. پس همه‌ی رژسای كَهَیْە و کاتبان قوم را گرد آورده از ایشان پرسید که مسیح 
کجاباید متولد شود؟ به او گفتند در بيت لَحْم یهودیّه» زيراكه از نبن چنین مکتوب است. و تو ای 
بيت لحم در زمين یهودا هرگز کوچک‌تر نیستی زیرا که از تو پیشوایی به‌ظهور خواهد آمد که قوم 
من اسرائیل را رعایت خواهد نمود. أن كاه هیرودیس مجوسان را در خلوت خحوانده وقت ظهور 
ستاره را از ایشان تحقیق کرد. يس ايشان را به بيت لحم روانه نموده كفت بروید و از احوال آن کودک 
بەطور دقیق جست و جو كنيد و چون يافتيد مرا خبر دهيد تا من نيز آمده او را پرستش کنم. چون 
سخن پادشاه را شنیدند روانه شدند که نا كاه آن ستاره‌ای که در مشرق دیده بودند پیش روي ایشان 
می‌رفت تا بالای آن جایی که کودک بود رسیده به ایستاد. و چون ستاره را دیدند بی‌نهایت شاد شدند 
و به خانه درآمده کودک را با مادرش مریم یافتند و به‌روی در افتاده او را پرستش کردند و ذخایر 
خود راگشوده هدایای طلا و کندر و مُرّبوی گذراندند -و چون در حواب وحی به ایشان در رسید که 
به نزد هیرودیس بازگشت نکنند. پس از راه دیگر به میهن خود بازگشتند. 
برای تحقیق‌هایی از مورخان و نویسندگان یونانی از روزگار باستان که همین روایت انجیلی را که 
مربوط به میتراست نقل کرده‌اند و با بنياد ایرانی سوشیانس و مُنجی يا موعود و نجات بخش مربوط 
است به بخش يازدهم نگاه كنيد. نيز برای روایت‌های مورخان ایرانی / اسلامی, به کتاب حکمت 
خسروانی مراجعه فرمایید. 
در عهد عتیق يا تورات نيز چند بار از مجوسان ياد شده است. در کتاب ارمیا: باب ۲٩‏ بند ٣‏ 
اشاره است که در پیشگویی و نجوم مشهور بوده و هميشه هنكام جنگ نیز شاه را همراهی 
می‌کنند. در کتاب دایال ٠‏ باب یکم بند 2١‏ | باب دوم» بند ٩۴‏ نيز به داشتن دانش و حکمت 
توصیف شده‌اند. در آثار مکتوب و مقدس بودایی» اشاره شده که تولد بودا با پیداشدن 
گار وا فان ون اسان مزده داده شد: 
Beal: The Romantic Legend of Saki Buddha from Chinese Sanskrit, pp.‏ 
23,33 
Bunsen: The Angel Messiah, pp. 21-23, 3,‏ 
درباره‌ی كريشنا و تولد راما 183108 نيز در حماسه‌ی راماباناء يا تولد بو نالا که از 
باکره‌ای 5 


يس از تولدء ايزدمهر را توفانى شديد در معرض تهديد قرار داد. بوهمين جهت در 
پناه درختی (به احتمال انجير) خود را قرار داد. از ميومى درخت تغذيه کرد و با 
برگ‌هایی که از آن چید. برای خودش تن يوشى فراهم کرد. آنگاه خود زا برای پیکاری 
که یک وظیفه‌ی مقدس و حیاتی بود آماده کرد. همه‌ی اين رویدادها پیش از آنکه 
زنذكن سریٰ فروى سيق شكل کرد ساقس شام با انش خال فا بان وجوه داد 
وگله را نگهیانی فى کدی 

نخستین پیکار میترا با خورشيد انجام گرفت. مطابق معمول از جزئيات آ كاه نیستیم» 
اما سرانجام يس از پیکار خورشید تسلیم شده و برابر میترا زانو می زند و در برابر آتش 
مقدس؛ پیمان می بندند 3 یا در نقشى دیگر؛ خورشيد درحالی که به دست چپ تازیانه 
زارك وک ارت اسه اکر حال ندادن اميك ہت عوط ان مگ رانے سنا 
زانو زده و مهر دست راست خويش را بر سر وى نهاده و چنان است که وى را تقديس 
می‌کند. از این پس, این دو یکدیگر را یاری می‌دهند تا سرانجام رسالت مهر به روى 
زمین تمام می‌شود و باگردونه‌ی خورشید به آسمان می‌فرازد و معراج می‌کند. 

را زآميزترین و شگفت‌ترین ماجرای مهرء پیکار باگاو نخستین 'أ» یا نخست 
آفریده است» رعق گاو ی که در آغاز توسط اورمزد آفریذه می‌شود؛ پیش از آنکه حلقت 
آدمی حادث شده باشد. اسطوره‌ی پرمعنی ذبحكاوء بیان ماجرای دقیق آغاز تمدن است. 
چنین ماجرایی ميان جوامم عم واني ص۶99 کی سای وابسته به دام و 


زاده شدء این روایات همانند نقل شده است. هنكام تولد لائوتزه نیز ستاره‌ی گویا در آسمان 

پدید شده است. رومی‌ها معتقد بو دند که هرگاه قیصر يا امپراتوری متولد شود ستاره‌ای 

ويزه ور سناڈ آگاهی می‌دهد. 

نمادهاى درخت: چشمه» ستاره. شبان -تولد از درخت يا سنگ و آب» بروز برخی 

حوادث طبیعی و بزرگ شدن و مورد تربیت قرار گرفتن توسط شبانان يا چارپایان و... 

نمادهایی مشترک در این‌گونه اسطوره‌ها هستند که در صفحات پیشین به طور مستند 

شرحی گذشت. 

10- Carlo Pavini: Roma Mitraica, 8. 73 Cumont: The Mysteries, Fig, 2, 
11- ۲۰ 


بخش ششم/ نمادها و رازها / ۳۰۵ 


فرآورده‌های دامی بوده به روایاتی چند شکل گرفت. اما آنچنان که امروزه و در زمان ماه 
کیان ھی رود که وغ و فقون اد پیت در اف رواد موده ی اتس کر 
حادثهاى بوده که با بزرگی و غرور از آن ياد مىشد و برای ايزدمهرء یک کردار قهرمانى 
72 ی 7 ےس ے سے 
ماجرای كاو و پیکار با ان به بیان تصاویر جنين است:گاو در چرا كاهى با آسودگی 
: ار ۱ ا 0 

می‌چرید. ايزدمهر جنان است كه با غافل‌گیری» شاخ‌های کاو را گرفته و بر يشتش سوار 
من التو سیر ای ار اتد عن حلت > شرم ات ی از با ترك ماوت 
مىكند و از شاخهاى استوار به يشت حيوان به روى شكم كشيده مىشود. اما سرانجام 
مهرایزدگاو را مها رکرده و حیوان خسته را درحال ی که با دو دست» دست‌هایش را به‌روی 
شانه كر فق روف تھب سرع غارف كاهو تسكن بش فى امم کفہ فاضلدق 
جای دستگیری تاغان كدركاهى نمادین اس تکه یک سالک و عارف باید مانت گذر 
رنج‌باری '' است که بعدها مراحل سلوک برای رسیدن به تشرّف» برمبناى آن 

سے 
اندازه كيرئ می‌شد. 

ے ۱ ۱ ے ے 

گاو سرانجام يس از رفع خستگی» توانست بگریزد و به محل نخستین که چرا 

724 ۰ 1 ۰ 
می‌کرد بازكردد. حورسيد در اينجا به يارى مهر آمده و كلاغ پیک خود راسوى وى 
می‌فرستد و محل کاو را نشان می‌دهد و به احتمال کا کرت در قربانی کرد نگاو می‌کند. مهر 
چنان است که علی‌رغم ميل خود فرمان ذبحكاو را می‌پذیرد و با سگ همراهش به دنبال 
كردن حیوان می پردازد. سرانجام گاو راكه به غاری يناه برده دست‌گیر کرده و با یک 
سے ام ےر اکارا رالا كتيده وديف هیک گار راف بهلركا دو يا این کرد وف 
فرو می‌برد. 
5 ی 525 2 5 

دراين جاست که شگفتانگیزترین ماجراى ميترا و صحنه‌ی جالب افرینش روى 
می‌دهد. ا زکالید گا و که درحالت احتضار است گیاهان سودمندی می‌روید که وسيظ رهن 
را می‌پوشاند. از نخاع آن گندم می روید۔ از خون وی درخت انگور يديد می‌آید تا 


12- ۰ 


۶ تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


هجوم برده و این سرچشمه‌ی زاینده‌ی زندگی را تباه سازند و به سم آلوده نمایند. کژدم به 
بیضه‌ی حيوان می چسبد تا اندام تولید او را ی آلوده و تباه کند. در بخش‌های دیگر از 
27 شاد وس امسن انیت 

اما اهريمن و عوامل او نمی توانند از وقوع معجزه‌ی آفرینش اورمزدی جلوگیری 
کنند. نطفه‌ی گاو توسط ماه جمع آوری و در آن کره تطهیر شده و به‌صورت جانوران 
سودمند بر بسيط زمین گسترده می‌شوند. سك همراه مهر؛ همراه اين نطفه به ماه بالا 
می‌رود. سگ با نام سیلوانوس " نیز بدين طریق نگهبان گله‌ی دام‌ها شد. در این مقطم است 
که ملاحظه می‌کنیم ایزدمهر با عمل قربانی گاو حیات سودمند و زاينده را به روی زمین 
گسترده می‌کند. 

يس از اين ماجرا" نخستین زن و مرد برای زندگی به روی زمین برانگیخته شدند» 
اق سی را ترا و و امور را اه روش 
اهريمن برای نابودی اين نسل که مأمور پیکار با عوامل وى بودند. بیماری و مرگ را 
میان‌شان فرستاد. اما میترا باکاردانی و درایت مانع انجام مقاصد پلید اهریمن شد. يس 
خشکسالی را به‌وجود آورد و مردم از فرط بی آبی و قحطىء از یگانه یاور خود آب 
خواستند. میترا به معجزه‌ای دست زد. كمان كشيد 80" پیکان رهاکرد. صخره 
بد كته رك مترسک شی ا اساؤ رفاک سيور 
است. بر اثر اصابت چوبه‌ی تیر به سنگ» چشمه‌ی آب جاری شد و زمين از خشكسالى 
نجات پیداکرد. 

اما توفانی سخت زمین را دربرگرفت و سیل جاری شد و همه چیز در زیر آب فرو 
شده و از ہین رفت. در این میان» یکی از مردم» در جمع ايزدانكه از حادثه‌ی توفان آ گاه 
شده بود, کشتی‌یی ساخت و به هنگام» خود و کسان و احشامش را نجات داد. 


13- Silvanus. 

۴- این برداشت كومون است (ص ۱۳۷ بهبعد). قابل ذ کر است که گزارش اين رويدادها از فرانتز كومون 
است و در سند و جايى ياد نشده بلکه كومون باتو جه به منابع اوستايى -پهلوی و اساطير ملل دیگر 
چنین داستانى را به‌و جود آورده است. نگاه كنيد به ترجمه‌ی كتاب كومون با نام: راز و رمزهاى كيين 


میترایی. 


بخش ششم/ تحلیلی از اسطوره‌های زندگی ميترا / ۳۰۷ 


5 ۰ و ۰ 1 ۰ 55 

پس از چندی» آتش‌سوزی بزرگ در زمين به وقوع پیوست و موجب ويرانى و 
تباهى بسيارى شد. این بار نيز بی‌گمان به میانجی‌گری ميتراء زندگی و حیات مجدداً به 
روى زمين ادامه يافت. در اين مرحله است كه رسالت جهانى ميترا به روى زمين يايان 
یافته و فراز رفتن به آسمان نزد پدر برای ميترا سر مىرسد. در معابد يا مهرابههاء پیروان 
ميترا را رسم بود که در ضيافتهايى مقدس» هم بهره و هم خوراك مىشدند. يس 
حواریون در یک ضیافت مقدس (-شام آخر) که میترا و خورشید - سُلء هلیوس) در آن 
شركت داشتند. مراسم تجلیل و تقدیس به‌حا آوردند. ميتراو خورشید بر سر خوان 
نشستند. آنگاه ميترأ درگردونەی خورشید» توسط سل -هلیوس به آسمان رين روج 


9 


تحلیلی از اسطوره‌های زندکی میتراء چگونگی 
وظایف و روش سلوک در آیین میترایی 

این اسطوره‌ها از باری بسیار برخوردار است. اغلب اشارات و صحنه‌های آن برای 
کسی که اساطیر ایرانی را در اوستاء منابع پهلوی» به‌ویژه بندهش و دینکرد مطالعه کرده 
است» همه بلکه اغلب نکات شناخته شده است. در اساطیر و یزدان‌شناسی ایرانی» مهر 
میانجی است. میانجی ميان آسمان و زمین» میانجی ميان خبرایان و مردم *. 

ميترا توسط آفریدگار اورمزد -ژوپی‌تر برگزیده شد تا حافظ نظم و قرار به روى زمین 
و بنیاد طبیعت باشد. اساس ثنویت و پیکار ميان خدایان و پهلوانان جاویدان ۔با اهریمن و 
ديوان که در آسمان و ژرفای زمين مقام یی" 
آفریتش خدایان را به مرحله‌ی نابودی رسانيدندء اما موفق نشدند. پیکار تنها در روی 
زس و لک ور اسان تو ھان متا ركان حر انحن درت فلتت ندر کر توف رسان 
ثوابت و سیارات) و این پیکار و نکر در نهاد مر دم روى زمين» آفریدگان اورمزد نيز 
جریان يافته بود. 

اساس تدك مھ یر تقر نٹ كته وود | ان که كد دوس ا فر 


۵- نک: تاریخ مطالعات دین‌های ابرانی» ص ۱۶۲-۱۶۷ نيز بخش‌های بعدی همین کتاب و کتاب: راز و رمزهای 


ا ہین میئر ای 


۸ / تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


اورمزد محسوب مى شدند» لازم بود تابا روشى ویژه از اورمزد حمايت كنند تا در برابر 
اهريمن پیروز شود. شيوه و قوانین اين حمايت را مغان مىدانستند و لازم بود تا مردم از 
اين اصول پیروی كنند. اینک با این پرسش مواجه مىشويم که آيا وظايف و تكاليف 
متدینان به آیین میترا چگونه بوده است؟. در هر دين يا آیینی» شرايع و عبادات و 
تکالیف جهت رستگاری در جهان پسین است. در آيين میترایی» اين شرایع و تکالیف و 
عبادات چه چیزهایی است؟ آ گاهی‌های ما یا براساس دریافت‌هایی است که از نقوش 
حاصل مى شود یا نقل روایاتی پرا کنده وگاه ضد و نقیض و بسا غرض آلود از نویسندگان 
یو اها یکت اض راتا کر موش کرو ان هه فیک كون امت ار فرنات 
أن عرفان و يا تصوفی که يس از اسلام» به‌روشنی و وضوح یادمان‌های شناخته شده‌ی 
میترایی را ارائه می‌کند. در غرب به اين منبع سرشار توجهی نشده و آنچه نی زکه بیان شده» 
بسیار اندک و ناچیز است. 

به‌هر حال نباید چنان انتظاری را که از شرایع و عبادات و تکالیفی که در اوستا و منابع 
پهلوی عصر ساسانی و يس از أن درباره‌ی دين مزدایی زرتشتی وجود دارد از آیین 
مرا لبي انق ارود افيف ای گر ارت عا نارق دور ابلا وتظوية ون گارنانتک 
در دين مغانهدى زرتشتی» يا کی کامل» و در اصطلاحى رساتر -اشويى كامل» نيايشها و 
تلاوت ادعیه‌ی فراوان» وسواس بسیار در طهارتى ويزه برای تبرّى از ديوان و جادوان و 
پریانء وسواس فراوان در رعايت دقيق تكاليف مربوط به طهارت. درنظر داشتن ايزدان 
با لا بان بارعا رش و تکمین ور ادت كزافة ون یرس وتا نش :و اعتقاد 
استوار به ثنویت وجود داشت. وظیفه‌ی متدینان ان بود که با تمام توان نیکی کنند و 
پویای اجرای احکام دين باشند تا بدين وسیله اهریمن تضعیف شود و ديو نفس امّاره در 
درون‌شان از بین برود و هرچه بیشتر بەروشنی سرمدی و به حضور اورمزد فرا 7 


پیروان آیین ميترايى» در جنين شست و شوها و تطهيرها و بیزاری از ديوها و ذ کر 


۶- از جھان دو بانگ می آید به ضد تا کدامین را تو باشی مستعد 
اين یکی بانگ سرور اتقیا وان دگر بانگ نشور اشقيا 
اين شنیدی, بازماندی زان دگر كهمحب از غير محبوب است کر 


مولوی در مثنوی» دفتر چهارم» ص ۱ء جاب كلالة خاور» تھران ۷۹ ۔ 


بخش ششم/ تحليلى از اسطورههاى زندگی میترا / ۳۰۹ 


ادعيه و نيايشهاء جهت رسیدن به نورالانوان راہ افراط را پیمودند و اصل رياضت و 
نفس کسی و آزاز تن را برای رهایی روح در بند برگزیدند و در بیزاری از نفسانیات و 
آداب رياضت و يرهيزهاى غذايى و جنسی» آداب مراقبه را بنيان نهادند تاکشف و 
شهود حاصل شود و به لقاءالله برسند. در خود مهريشت اوستایی؛ در اواخر سرود مهرء با 
شگفتی به اين نکته برمی‌خوریم كه ييروان مهرایزد» برای رسيدن به غايت مقصود و 
تهذیب و تزکیه» به خود آزاری با تازیانه می پردازند. 

رئوس این عرفان میترایی» در خود مهربشت موجود است. مقاومت در برابر 
خواهش‌های نفسانی» یک اصل بود برای نبرد با اهريمن و پیروان اهریمن که با اورمزد و 
ایزدان در پیکار و تعارضی دایمی بودند. چنانکه اشاره مہ اعتقاد آنان به دوگانگی‌یی 
استوار» آنان را مكلف می‌کرد تا با پشت کار فردی در تهذیب به تضعیف اهریمن 
بپردازند. در شیوه‌ی عرفان اندیشگانی و عرفان عملی» پهلو به پهلو پیش می‌رفتند. نیکی 
فان اک بود که در کردار ظاهر شود و به مرحله‌ی عمل رسد. اما مجامله و 
معامله با بدى را نمی پذ یرفتند. برخورد سخت و قدرتمندانه را در مبارزه و عمل روا داشته 
و از ملایمت خشنود نمی‌شدند. اين آموزه‌ها در سرود میترا در اوستا به‌روشنی مشهود 
لیت آنا او ری فیک ١‏ بسن سك راك در ار اھر مور سكا دكن وار ترت 
بود» چون در برابر بسیاری از دین‌های بربری و برای بقا بايد پایداری می‌کرد» چون آیین 
میترایی» انين جنگاوران و سپاهیان بود و در این آیین به همین جهت والاترین امتیازهاه 
از آنٍ جنگاوری و جنگاوران بود. 

پیرو وفادار و پارسایی که بدون خستگی و پیوسته با اهریمن و دیوان در پیکار بود 
یک قهرمان و پهلوان مبارز به‌شمار می‌رفت و به‌وسیله‌ی میترا حمایت می‌شد. میترا 
اینگونه دلیران را پیوسته یاری و پشتیبانی می‌کرد. هرگاه کسی 027 و دار پیکار نیاز 
داشت و او را به یاری می‌خواست ناامید نمی‌شد. پهلوانی چالا ک و ایزدی هميشه بیدار و 
هميشه هشیار بود همچون که کسی به يارى می‌خواندش» در لحظه‌ای به حمایت وی 
رو غ ف خن نان وتف ونا زرك وان فش تیا ران 
هر جایی که می‌گر یختند تعقیب می‌کرد و هیچگاه دشمنی بر وی دست نمی‌یافت. این 
مواردی است که در کتیبه‌های يرا کنده در سراسر مهرابه‌ها و یادمان‌های میترایی از سویی 


۰ / تاريخ آيين رازآميز میترایی 


و خود اوستاء در سرود مهر به‌روشتی نقل است. در سنگ‌نبشته‌ها با صفت و نام ايرانى 
تجرزہ"'ء و لاتینی شکستناپذیر*' مشهور است» به‌طوری که در کتیبه‌ی اهدایی به اوہ يافت 
شده در سارمیزه گتوسا "" ملاحظه می‌شود. میترا به‌عنوان خداوند پشتیبان و یاور 
جنگاوران» چون به‌درستی ستایش می‌شد» پیروزی آن سياه حتمی بود. از سویی دیگر 
در عرصه‌ی اخلاق و سلوک» نیز یاور و پشتیبان کسانی بود که بر نفس سرکش مهار زنند 
و از دروغ و پیمان‌شکنی بپرهیزند و با غرایز نابه‌هنجار مبارزه کنند. 


فرحام شناسی میترابی 

بایان جهان» جهان پسین» ارواح مثالي آسمانی و زندگي زمینی» 
اساس تفکر عرفانی میترایی» هقفت طبفه‌ی "سمانی» گذرگاه 
ارواح» ظهور و رجعت میترا؛ بایان جهان و آتش‌سوزی سزرگ؛ 
فرشکرد و نوشدن جهان. 


1 ۰ 7 5 م - م 7ے 
ايين ميترايى نیز چون دیگر ایین‌های شرقی» اسطوره‌هایی در باب افرینش و 
نظام داستانى كيهانى» و یزدان‌شناسی خود رابا انديشههايى اندر باب جهان يسين درهم 
آمیخت. ديانت مغان زر تشتی ۔چنین معتقداتی رابا يك نظام مدون به آیین‌های مشرق 
زمین به وام داد. پندارهایی درباره‌ی طبقات چندگانه‌ی آسما نکهگذرگاه ارواح پارسایان 
در صعود بود تا به گرزمان 0010-8 / 01101103108 / 03125082 برسند» ‏ نيز تثليثى 
rd a VERE N : 71‏ 
درباره‌ی حایگاه‌های جهان سين به: دوزخ برزخ (-همَسْتکان) و بهشت از داده‌های 
اين دين بود -و دين کهن ساخت میترایی از سرزمينى برخاست که در کنار و نزدیک 


67 -17 
Invictus - ۰‏ -18 
در بخش‌های پیشین, نيز پژوهش‌های آتی - شرحی درباره‌ی اين صفات هست. 
۹- 52۲1012686011052 در رومانی که ضمن شرح مهرابه‌های مشهور -بخش گذشته, درباره‌اش شرحی 
عست 


20- ۳1۳۸۵5۵160 ۸ ۰ 


بخش ششم/ فرجام‌شناسی میترایی / ۳۱۱ 


ذيانك شاب ور تس در سر فان زر نی با دش در اکن مت رای انيرا 
کی دوباره سازی کر ده بودند. 


در آیین ميترايى» به زندگی آسمانی ارواح و پاداش و کیفر در جهان پسین باور بود. 
برابر با اين اعتقاد» ارواح بی‌شماری در آسمان‌ها وجود داشتند. اين ارواح در باورهای 
مزدیسنانی» فُرَوَشى يا فُرَوَهْرْها ' ' بودند -یعنی صورت مثالی مرد م که به هنكام معين به 
فرمان خداوند» به زمين فرود آمده و قالب مادی و تجسم بيدا مىكردند تا همراه با ایزدان 
ار افرش اهورامزدا پشتیبانی کرده و با دیوان و عوامل اهریمن پیکار کنند و در طول 
ذوران تخد یا زنک فافی نا بارا ویک کر دار ی خوؤرا ان الودكى ماد و قلت 
مادّی تن رهانیده و فروهر يا روان را از زندان و تخته‌بند تن رهاکرده و دوباره به آسمان 
و جایگاه نخست عروح کنند. 

این چنین اندیشه‌ی مزدایی که بنیاد عرفان میترایی -مانوی -گنوسی شد موردی 
دیگر بود برای توسعه و تقویت تفکر عرفانی در آیین میترایی. ارواح از جایگاه آسمانی 
خود برای بارو رکردن کالبدهای آدمی» به زمين فرود می آمدند. هنگامی که کالبد فر توت 
شده و به انهدام می‌رسید» روح از زندان کالبد و تخته‌بند بدن آزاد می‌شد. آنگاه بودكه 
عوامل اهریمنی» یعنی دیوان و ایزدان آسمان ی که یاوران اورمزد بودند بر سر دست‌یابی به 
اين ارواح به ستیزه می پرداختند. د رگذرگاهی ميان دو جهان زیرین و زبرين» داورانی به 
سنجش ارواح می پرداختند. ارواحی که از داوری شایسته و پیروز به در می آمدند» دوباره 
ب سماة رار مت رن ارات که ور راک زمینی به ناپااکی و دام‌های فریب 
اهریمنی درافتاده بودند توسط اهریمن و دیوها به ژرفای دوزخ کشیده می‌شدند تا مورد 
شکنجه و عذاب واقع شوند. برخی از ارواح که در داوری به گناه و ناپا کی متهم می‌شدند» 
محکوم بودند تا در کالبد حیوانی هبوط کنند. 

آسمان‌ها به هفت مقام تقسیم می‌شدند که هر طبقه‌ای به یکی از سیارات مربوط 
می‌شد و به روی هم قرار داشتند که سرانجام به طبقه‌ی هشتمین منتهی می‌شد. در ادبیات 


21- Fravaši ۰ 


۲ تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


عارفانه نیز اقلیم هشت ' بر فراز هفت طبقه‌ی آسمان قرار داشت که جایگاه نور محض و 
روشنایی بی‌پایان '' بود. 

هفت طبقه» از هفت درمی‌گذشت که ساختی با فلزات گونا گون داشتند» که اشاره‌ای 
رمزگونه بود برای ورود به پهنه كاه ستارگان. درهای هفت‌گانه» هر یک گماشته‌ای و 
اھان ناقتع ار اروا و و کان او ووو ور تكن رمت هر سالک 
می آموخت كه در برابر هر دروازه‌ای» جه آداب و نيايشى برای آن ايزد موكل انجام دهد 
تا بتواند عبورکند وگذرنامه دريافت دارد. هر روحى به‌تدریج که از این دروازه‌ها 
ف کات بەتدریج از آلایش‌هایی که در طول زندگی زمینی کسب کرده بود» پاک و 
عارى می‌شد. پس از این تطهير و طى طريق» روان و فروشی ياك خود را به ماه وا گذار 
می‌کرد. آرزوهايش را به مرکوری» و هوس هايش را به ونوس» وكارا مديهاى اندیشگانیش 
را به خورشید» ستيزه و غرايز پیکارجویی را به مارس و بلندپروازی‌ها و غرور رابه ژوبی‌تر 
نها مانن را سا لو سی تخفو دا وا کار کرد اکا که در انم کٹ 
مرحله بەتدریج پا ک و پا کیزه می‌شد و جز نور و روشنی محض چیزی نبود» تک 
می یافت تا به فلك هشتم یا آسمان هشتم که روشنی بی نھایت و جایگاه اورمزد و 
فشتان مر عراتق ۳ 

داوری ارواح با میترا بود. در منابع مزدیسنان نيز یکی از وظایف مهر داوری و 
سنج ش کردار ارواح است. میترا در اين وظیفه» ارواح شایسته راهم چون راهنمایی دلير و 
آ گاهءبه آسانی از ھر اکل کونا کون گذرانده و ته جایگاه پدر آسمانی واضل می‌کرد و یدز 
آسمانی» يا ذات باری تعالاء این ارواح رسیده از راهی دراز و پرمخاطره را چون فرزندانی 


۲- در بسیاری از آثار عارفانه, از اقلیم هشتم يا فلك هشتم» مأواى برگزیده‌ترین ارواح ياد شده است» که 
موسوم به «جابر سا و جابلفا» می‌باشد و سهروردی» شيخ اشراق به‌عنوان «هوّر قلیا» از ان یاد کرده است: 
Die Welt der Vrhilder hei: Ali Hamadani (od, 1385 in ۳۲2۴۵5 - Jahrbuch XVIII.‏ 
نگارنده در کتاب حکمت خسروانی به تفصيل از این مطلب تحقيق کر ده است. نک: ماهنامدى جيستاء سال ۶٩‏ 
شماره ۷۸ به‌بعد و سال ۷۰ شماره ۸۱به‌بعد. 
Anaqra - RaoCcangh.‏ -23 
۴- چنین باورهایی توسط 1,80516 بوسوثه در ادیان دیگر سنجیده و تحقیق شده است: 
ff).‏ 160 .م ,1901 Die Himmelreise der Seele (Archiv für Religionswissenschaft, vol IV,‏ 


بخش ششم/ فرجام شناسى ميترايى / ۳۱۳ 


عزیز می‌پذیرفت. تصور این فيض عظماء برای مومنان میترایی نوعی جذبه و شوق 
ت جهت وصول پدید می أورد. از سويى دیگرء در روی زمین نیز جهت وصول به 
مراحل عالى سلوک» نو آموزان و رهروان» مراحل هفت‌گانه را به شیوه‌ای نمادين بايستى 
قن یمود ور هر مرخ ار ی ار علائق و دل سک 4ا دودر نی رغاد تا 
سرانجام معدودى به مقام هفتم رسيده و تشرّف به مرحله‌ی هشتم» كمال سلوک در اين راه 
پرمخاطره بود. 

توالی دوران‌های جهانی» در انهدام و پیدایش مکرر بود. پیکار و تعارض ميان 
اورمزد و اهریمن» در مقطعی معین و حساب شده به پایان می رسید. آنگاه در دور بعدی 
شروع می‌شد و اهریمن در کار انهدام جهان دست می‌برد. 11-0 همچون کاو مقدس 
مي شرری نوق یت میب ردو رون صخر دك زا نس ہے الگ رر 
ارواح مینوی را دعوت می‌کرد به روی زمین در ابدان مادی وارد شده و اشکال پیشین 
خود را بيدا می‌کردند. ایزدان وظیفه‌ی جدا كردن نیکان از بدان را انجام داده و با 
تشويناق پافگرم شترا كا و مقدشی را ذیح کرده و جربى آن را با شراب يا شربت مقدس 
هوم می آمیخت و آن شربتی بودکه حیات جاودانی می بخشید. نخست آن را به آفریدگار 
تقدیم سے كرو یں اوقت ی ان اما رو نم فرستاق انت 
آتش سهمگین گناهکاران را یکسره سوزانده و نابود می‌کرد. در این آتش‌سوزی 
بزرگ» اهریمن و دیوان کار گزارش نيز نابود می‌شدند و جهان فرَشگرد"" می‌یافت. نو 
می‌شد و تازه و شاداب می‌گشت و همه‌ی نیکوکاران که از آن شریت جاودانگی ( آب 
حیات) نوشیده بودند» حیاتی سرمدی می‌بافتند. و این همانی است که در عرفان ایرانی» 
ام راخ یه کر رہ I‏ 
اعلای سلوک» سالکان اين شربتِ زندگی‌بخش يا آب حیات را از دست پیرراه يا پیرمغان 


دریافت کرده و می نوشیدند و معرفت و شناخت راستین در آنان جاری می‌شد. 


25- ۰ 


تذكار 

یکی از ویژگی‌های ارين مهن زاده شدن میترا از دوشیزه و الاهه‌ای با کره است. این 
دوشیزه‌ی پا ک و نيالوده و مطهر ایزدبانو آناهيتاست که در نقوش مهردینان» نقش مهر در 
آغوش آناهیتا جه بسا ملاحظه می‌شود (- جُستار درباره‌ی مهر و ناهید) و این تمثیل و بیان 
نمادین عرفانی» جذب دين عیسوی شد. همانطور که مهر را تبدیل و جانشین عیسای 
مسیح کردند» مریم مقدس و با کره نیز جای آناهيتا راگرف تکه نقوش نمادین آن در هر دو 
طریقت مهری و دیانت عیسوی ملاحظه می‌شود. 

چنین نماد و مفهومی» در بسیاری از ادیان و اساطیر و افسانه‌ها راه يافت و به‌و یژه 
در اساطیر عرفانی جای ویژه‌یی بيدا کرد. در دفتر رموز یارسان» یا گنجینه‌ی سلطان ضحاكك 
که آثار «اهل حق» و عرفان غرب ایران« کردها» می‌باشد. ( گرد آوردنده: سید قاسم افضلی 
شاه ابراهیمی» ص ۱۲ به‌بعد جاب تهران) است» درباره‌ی زایش و بزرگ و پیر اهل حق» 
داستانی نمادین است که بنا به پیش‌گویی بزرگان» پیر و مراد و قطبی کامل» از دوشیزه‌ای 
بااکره که توسط شعاع خورشید باردار می شود زاده می‌گردد؛ و این داستان به طریقی 
یاد آور حادثه‌ای است که برای يوليانوس» امپراتور روم پیا سی اند رسن ان ان 
فریفته‌ی آیین میترایی شده و مهر را در خود می یابد. و آن چنان است که در جوانی که او 
را با جدیت و تعصب دين مسیح می آموختند» روزی در بیشه‌ای» زیر انوار و تابش 
مستقيم خورشيد استراحت م یکر د که پرتوی از مهر (-خورشید) در بدن وی جایگزین 
شد و پس ازين مکاشفه, آبستن به طريقت میترایی گشت و چون به اميراتورى رسید» 
دوباره آیین مهرى راء دين رسمى اميراتورى اعلام كرد. 

به موجب آثار و روایات «اهل حق» در مأخذ ياد شده: «آن چنان است که شاه عالم 
قبلاً وعده فرموده که در منزل میرزا آمانا واقع در بلوران ده عالی پایین شير بانک ظهور 


بخش ششم/ تذكار / ۳۱۵ 


خواهد نمود. میرزا آمانا بزرگ ایل و دارای شش پسر و يك دختر به نام خاتون جلاله 
بود كدوؤازئ حاترن ادل قن برا آغان تسه دک تا كام رر از انا داق 
اندک اندک به زمين فرود آمد و به دهان خاتون جلاله که دخترى باكره بود فرؤ رفت و 
پس از مدتی کوتاه آثار حاملگی در او نمايان شد و این موضوع ب هكوش پدرش ميرزا 
آمانا رسيد...» اين ميرزا آماناكه معرفت و شناختی نداشت» بر اثر تعصب. خاتون جلاله 
را به يسران سپرده. و سپارش کرد او را از آبادی به دور برده و بكشند تا شرافت‌شان 
لکه‌دار نشود. در طول حوادثی» پسران نمی توانند دوشیزه‌ی با کره را بکشند و آنچه مقدر 
است روی می‌دهد و بزرگ‌ترین پیشوای اهل حق و پیامبر نام آون از دوشیزه‌ی پاک 
وم گر 

در این جا نگارنده فقط متذکر اين نکته می شود که بنیاد اعتقادات داستانی اهل حق» 
گرانبار است از روایات اصیل و باستانی ارات که شایسته است داستان اد شده مطالعه 


لا 


۶-در این زمینه, به ویژه همانندیهایی شگفت درباره‌ی امن میترایی و میترا و داق شیر سو نگاه کنید به 
مقاله‌ی بسیار شایان توجه زینر و ترجمه‌ی أن در کتاب یادبهار» با عنوان بازمان‌های زرتشتیگری در متل‌های 
لری» ترجمه و پژوهش حمیدرضا دالوند» ص ۰۱۱۲-۱۴۵ 


۰ س ۸ 
اختر شناسی؛ 


اخترشناسی زایجه و تفال در آیین 
میترایی» جبراختری 


مقام خدایگانی خورشيد در آيين میترایی 

جمع بندى نكاتى اشامت و يعاد فى توا دیق در افخ مخراق که تا نوع ابیز 
کیهانی در نقش قاط عكراتٍ سماوى و ستارگان در پیوند است لازم به فهرست بندى است. 
در اين مبحث بايد رابطه‌ی ميان آیین مغان کلدانی راكه از ايران به ميانرودان و آسیای 
صغیر رفته و يرا کنده شدند و نجوم آن سامان را جذ بكرده و در مهاجر نشينهاى يونانى 
-رومی پرا کنده کرده و منتشر نمودند» و آیین زروانى راکه مرزهاى مشتركى با آیین 
میترایی داشت در نظر داشته باشیم. دراین روابط است كه با توجه به اساطير مربوط به 
آفرینش که در بندهش مطالعه می‌کنيم و مطرح است و جنبه وماية زروانی شاخص دارد؛ 
با همانندیهایی رو به رو می‌شویم. و این همانندیها به نوعی دریافت قابل قبول نسبت به 
خدای شیرسر منتج می‌شود -و این که در ادوار نخستین آیین‌های زروانی - میترایی» پرستش 
و عبادت اهریمن نیز با آداب ویژه‌اش همراه با قربانی مرسوم بوده و بخشی از اسرار 
میتراء همان مراسم عبادت اهریمن به عنوان یک خدای عالی جناب بود» مراسم و 
ایی که‌نه اختمال در آغاز يي اها داشته است: 

همان کرت که كذقيت مرا يكن از کمن تريق عدا نان آریانی اس که اش هراد 
با سه خداى یکر کر وما هه و ییمانی فيان پادشاهی میتانی و هیتی به دست آمده. متن 
این معاهده د رکتابخانەی آشوربانى پال به دست آمده است که نامی دنگ برای خورشید» 
(ءشمّش) محسوب مىشد. در دوران‌های بعدی» قر رن آیین ميتراس در ارويا و 
شمال افريقا و يونان و مستعمرات فراوان يونانى در آسیای کوچک. به ویژه ایتالیاء یک 
خداى خورشيدى يا برتر از خدایان خورشيدى شناخته شده است. 

در نقش برجستههايى فراوان که در اروپا و جاهای ڈیگر از میترا یافت شده» يا در 


هيات خورشید است و یا خورشید و خدای خورشیدی (سل -هلیوس...) همراه وی دیده 


۰ تاريخ آیین رازآميز ميترابى 


می‌شود. در تندیسه‌ی آنتيوخوس كماجنه ايزد مهرء با کلاهی كه مزين به شعاعهاى 
خورشیدی است و نظایری دارد کم نیست. در سنگ نبشته‌هایی که از دوران روسان 
باقی است. عنوان وی شکست نایذیر» يا خورشید شکست ناپذیر 1219101115 مان است. 

چنان که به طور مشرو حگذشت» زرتشت در آغا زکه همه‌ی ارباب انواع پیشین را 
ديوان يا خدايان دروغین و غیرقابل پرستش اعلام کرد با آیین مهر پرستی نی زکه انتشار 
و نفوذی فوق العاده داشت مخالفت کرد که از صراحتى بيشتر برخوردار بود بدون آ ن که 
به آشکاری نام خداوند را ياد کند. اما بعدهاء به موجب نفوذ فراوان و ایمان فوق العاده‌ای 
که نسبت به اين خداوند عالى جناب و جودداشت وارد اوستا شده و در شمار ارباب انواع 
يا خدایان زرتشتی پذیرفته شده و سرود مشهور او با دست کاری» به عنوان مهریشت» 
یعنی يشت دهم که سرودهایی درستایش و پرستش خدایان زرتشتی است» ارج و - 
ورجی بسیار يافت» به طوری که وی در ستایش و پرستش همردیف اهورامزدا معرفی 
شد. 

در سرزمینی که پرستش میترا با نیرومندی رواج داشت و توصیف آن را در سرود 
اين خداوندگار بزرگ آریایی می خوانیم؛ منطقه‌ای ميان سمرقند و دریاچه‌ی آرال 
وصف شده است» حوالى سُغد و خوارزم كه به موجب سرود ستايشء ميتراء نه خود 
خورشید» بلکه نخستین پروردگاری است كه بيش از ظاهر شدن قرص خورشید. به 
صورت انوار و شعاع‌های نور آن در آسمان جلوه گر می‌شود و این توصیف به شکلی 
کرد در بخش‌های گذشته» به نقل اوس3 ونکت ودانقل شده است. نیز از جنبه‌های 
پژوهشی» به عنوان خورشيد خدايان» در بخش پیشینەی خورشيد پرستی» مطالبی آمده 
است. 

آن گاہ ات كه در دوران با شکوه و اوج نیرومندی امپراتوری روم مشاهده 
می‌شود که ! ین میترایی با ویژگی گاوکشی» در سراسر امپراتوری» از جنوب ایتالیا تا 
کاو کته تیا اس وها گنی سورس رات تار اف ره 
تقو وگن آ ورو ایک الع ات کت رش در بنا رفا کات مت انم توان 
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1 7 : 4 ور کی ہے و 
سے .۰۱ 51 0 5 
می كويد راهزنان دریایی اهل کیلیکیه ایین اسرارآمیزی در اولمپوس که واقع در لوکیا و 
جنوب آسياى کوچک رواج داشت با خود به اروياء به ويؤه روم آوردنده همان آیین 
ميترايى است. 

مراسم پرستش ميتراء به ویژه در شرق أسياى کوچک: پیش از انتشار در 
مستملکات اميراتورى روم به ويزه در ایتالیاء قرن‌ها بود که رواج داشت. اما در روم 
شکل خاص شناخته شده‌ای پیداکرد. در تصویری که از آنتيوخوسء شاه کماجنه (۸٥۔‏ ۳۳ ر 
م) برجاست. شاه در حال روبه رویی و دست فشردن با خداوند» برای سوگند وفاداری 
است. کاهنان آیین میترایی در آسیای کوچک همان مغانی بودند که حدود ۵٩۰۰‏ پیش از 
میلاد در آن مناطق پرا کنده» گسترده شده و متولیان آیین بودند» همانانی که مجوس نامیده 
كلا یه رونت اف با لیس )سردم سرت کات برومعرساة ال ارت 
بودند و انتشار آیین در بابل نیز از راہ فارس و يا ماد در اسیای کوچک بوده است. 

آیین و پرستش میترا که توسط مغان ایرانی به بابل برده شد. در أن جا با عناصر 
بالل كين دوو نگل تازه ود كرود رد یک که ام دك ال 
این كاهنانٍ میتراء خود راكاهن و متولى مهرابه‌ی ایرانی» يعنى معبد ميترا معرفى م ىكند. 


سه جهان يوانو 
مضامين نجومى میترابی» نفش برج هاى دوازدہ كانه وسيارات 


در او هيترابى و بنیادھای ایرانی 


یکی از مشخصه‌های زروانی - میترایی در آ یین؛ از تأثر اندیشه‌های بابلى -کلدانی» 
ورود مژثر و نقش نمادین بروج دوازده كانه و سیارات است. البته به موجب متون پارسی 
میانه» چون: بندهش. زات سپرم» دینکرت و... از این گونه اشارات زروانی بسیار هست. اما 


وجه ممیزه‌ی آیین میترایی ایرانی بنا بر متن يشت دهم و اسرار و رموز میترایی در بابل 


۳1 حیات هردان نامی» پلو تارک» جلد سوم. ترجمه‌ی رضا مشایخی» ص ۲۹۸. 
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1 ۱ ہے ۱ عم 
ورود عناصرى است مربوط به نجوم و اخترشناسی. به طور غالب در سنگ نکاره‌های 
میترایی که منابع فكرى آن از ميانرودان در آیین باروری يافت می‌شود» مشاهده‌ی 
ہہ ید 3 عات کے 
چنین نقوشی به شکل مؤثر است در حالی که در مهریشت از بروج دوازده كانه و اختر 
۰ مه کے ۱ء 0-7 
درباره‌ی یولیانوس امپراتور روم در آغاز کتاب مبحثی گذشت. اين امپراتور رومی با 
لقب مرتد مشهور است. چون برادرزاده‌ی کنستانتین امپراتور سلف خود است که آیین 


5 - 5 ص- سس 
باستانى روم و آيين ميترايى را ترک كفته و به مسيحيت گروید و نخستین امپراتور 


مس اسجھ هی یت ]هاش حافت داكتو مر امال شی بودن م دی 
جدید باشند. یولیانوس غسل تعمید یافت و تحت سرپرستی کشیشان با تربیت و 
آموزش‌های مسیحی بزرگ شد. دوران امپراتوری وی (۳۱۳-۳۱۱) بسیا رکوتاہ بود و در 
جنگی که با ایرانیان در زمان شاپور آغاز کردکشته شد. 
وی هنگامی که بيرون از روم به عنوان فرماندهی لشکر مشغول بود دوباره به 
انين اسر اوران میتی دراه و مراسم تشرّف رسمی و پنهانی آیین 
برايش برگزار شد و تا يايان عمر به آيين ميترايى وفادار باقى ماند. وى شاعر و فيلسوف 
و و آثار او در چند جلدگردآوری و به جاب رسيده ا در منظومه‌ای با عنوان اندر 
ستایش شاهنشاه خورشید با بیان رمز و استعاره دربارەی خورشيد شکست ناپذیر مطالبى از 
وى هست که دريافت آن دشوار است. اما این دشوارى و ابهام هنگامی که با توجه به 
سرودهاى ریگ ود١و‏ اشارات مھریشت ستجيده شود قابل فهم خواهد بود. در بخش 
پژوهش درباره‌ی میترا -وارونا به موجب ریگ وداء گذشت که چھار حالت یا چھار جھان 
میترا چگونه است: شفق» طلوع» اوج و غروب. ه رگاه در مهريشت به حالت او که شفق 
است و پیش از برآمدن خورشيدء انوار آن با نام میترا در آسمان ظاهر می‌شود ۔و از آن 
پس سه حالت طلوع؛ نیمروز و غروب را متوجه باشیم» اين ابهامهاء برخی‌شان قابل 
دریافت می‌شود: 
به راستی گزینش خاموشی [حفظ اسرار] لازم است. اما نا گزیر مىكويم. 


3- Julianus: The Works of the Emperor. Ammianus Marcellinus: The History. 
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برخى برآنند و چنان ہاور دارند که خورشید در فراز نايى بسیار بالاتر از جایگاه 
ستارگان يعنى حتا سیارگان که تھی از هر نوع اخترى است راہ سير است. البته 
اين از آن گونه مسايلى است که بيشتر مردم قدرت درك و فهمش را ندارند. بر 
پایه‌ی اين باور» عالى جناب خورشيد درمیانه‌ی سياركان جایگاه ندارد» بلكه 
ميانه ی راه سه جهان مقام دارد. اين یک نظريه نيست. سرّى مکتوم است 
درباره‌ی شداخت اختران آسمانی. و این حقیقت ا زگفته‌ی اسرار پنهانی کاهنان 
داننده است که از آموزش‌های خدایان و دیوان توانمند است. اما در ظاهر امر 
اختر شناسان با مشاهدات مستقیم؛ نظرات دیگری ابراز می‌کنند که به ظاهر 
معقول و پذیرفتنی است. 
ایر ان از شوی کا كديا رف سياه اتی كسكروق 
آسمان پرداخته‌انده شمار بسیاری از خدایان يا ايزدان به نظر رسیده‌اند. همان 
گونه که خورشید با توجه به برج‌هاه سه سپهر يا جهان را به چهاربخش جدا گانه 
تقسیم کرده است. منطقةالبروج را هم به دوازده برج» هر دوازده برج رانیز به سه 
بخش تقسیم کرده است و بنابراین سی و شش ايزد به وجود آمده‌اند. به همین 
جهت اس ت که بر این باورم که از فرازنای آسمان است که بخشایش‌های سه گانه 
براق ادمات ین می شود عنى این سيهر است که غیت ومقدارات ها را 
تعیین می‌کند» چون این خداوندگار (- خورشید) با تقسیم كردن آن‌ها؛ نظام 
فصل های چها رگانه را پدید آورده اس تکه نمایانگر و تجلی متفاوت زمان است. 
دقت در تمام اصولی که بولیانوس بیان کرده و أن را از اسرار پنهان و مکتوم معرفی 
میکند بر بنیادهای شناخت نجوم ایرانی در قلمرو دين است که با آموزش‌های مغان 
انراق و فیدر اين فور رو اید سرگاز ی ارد ار موی دک همه اين كرفه اندها 
كه راه بەگنوس وعرفان می برد ودر آثار باقی مانده‌ی یولیانوس کم نیست, بیان معتقدات 
مذهبى اوس ت که با ابهام و اشاره به آن پرداخته و می‌گوید مجاز به افشاى آن نیستم و این 
دريافتها بنابر تصريح خودش» میراثِ سرّى است که از سوى همان آیینی به او رسيده 
که مراسم تشرّف پنهانی را در آيين میترایی برايش برگزار کرده است و از این رهگذر 
انبتك کل تان کت ان اوزهای بای انت 


۴ء تاريخ آيين رازآمیز میترایی 
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با شروحی که در سطور بعدى نقل شده» مشاهده مىكنيم که يوليانوس میگوید 
خورشيد در جایگاهی راہ سپر است ورای جایگاه ستارگان. این مفهومى ايرانى است با 
بار مذهبی که دز اتارئ جود: مینوی خرد» ند هش »© د ينكرد. روات بهلوی ملاحظه 
قن وده ود کر کیک هی زو رای سر کارت وا هرارکان 
سپهر ماه و آنگاه ماورای اينهاء سپهر خورشید قرار دارد که گاه از جایگاه چهارمی نيز 
ياد شده است '۔ يس در وابستگی با سه سپهر و بروج دوازده كانه و تقسیم منطقة البروج به 
چهارفصل یادکردہ است که متشا آن از مغان بابلی است و سرانجام از ایزدان سی و شش 
كانه ياد می‌کند» سی ایزد ی که نام‌های سی‌گانه‌ی سی روز هر ماه را دارا بوده و نام‌های ينج 
گانەی اندرگاه با پنجه‌ی دزدبده که در رأس آن‌ها نام خود اهووامزدا بز رگ ترین و واقع 

سے 

درا ين جا بايد به این نكته توجه داشت که تا چه اندازه | کاهی‌های نجومی» جه در 
: 02 ۱ و ی و 99 
قلمرو علمى و جه در گستره‌ی مذهبى و خرافه -از يونان -روم در بنيادهاى اخترشناسی 
میترایی نفوذ داشته‌اشت. در شرق بی‌گمان در تمدن‌های میانرودان از بابل و کلده و 
آشور مغان میترایی -زروانی برداشت‌هایی بسیا رکرده بودند. اما در مورد زر تشت منجم 
يا زرتشتی که پایه‌ی دانش او اخترشناسی و رصدی منسوب او به بوده است بايد بدون 
و وتو تارس کا سرو ا اھ توت جب اریت ان 
و و ا E‏ 
زرتشتى که در يونان موسوم به زاراتاس 28۲0:5 بوده» زرتشت نامى است که در معرب 

سس 

زمين موسوم به مغ و منجم و | كاه از دانستنی‌های جادويى بوده که این همه در زمینه‌ی 
نجوم و امور خارق العاده منسوباتى از وى نقلكردهاند”. 

اما نظركاه اخترشناسي يونانى نيز بر این بنياد استوار بودكه منطقه و سپهر ستارگان 
ثابت نسبت به ما از خورشيد و وابت دورتر هستند و به ترتيب از نزدیک بودن به ماء 
ترتيب سيارات جنين دانسته می‌شد: ماهء عطارد» زهره» خورشید» مریخ» مشتری» زحَل و 
۴۔ ہے برای ‏ گاهی‌های بیشتر از دیدگاه عرفانی -نجومىء به حكمت خسروانی ا 


۵ عصر اوستاء گیگر -شپیگل» ترجمەی نگارنده جلد اول -با توجه به فهر ست مطالب و بخش ترجمەی 
۱ نوشته‌های‌نویسندگان‌کلاسیک درباره‌ی‌زرتشت نیز اوستا؛ ترجمه‌ی‌نگارنده جاب ۵۹ء بخش مقد مه. 
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بر فراز آن ثوابت قرار دارند. در جنين تربیبی» ملاحظه می‌شود که خورشید در ميان 
سیارات جای دارد. اما از دیدگاه یولیانوس» اين برداشت یونانی -رومی قابل قبول نیست 
و آن را از عوام می‌داند و می‌گوید سپهر و جایگاه حورشید» فراسوی ثوابت است. یکی از 
اجزای اصلی سنگ نکاره‌های میترایی» پا میترای گاو اوژن -میترایی که در جال کشتن 
گاو است. صُوَرِ نمادين منطقة البروج» هم چون خدایان نگاهبان جھان ءگردتصویر اصلی 
است که در تصاوير مربوط به زروان يا اهريمن نیز این نمادهاى دوا منطقة 
البروج ديده می‌شود. 

١‏ ذه كه يولنانوين امبر تور تی اه هتشاد یرای دزد ويا اند کا د کی 
عرفانى ميترايى برابر است. بر اساس اوستا و متون يهلوى و پازند -هنگامی که كفت وگو 
در شرح مراحل سفر روان يس از جدايى از بدن مطرح است» به اين موضوع 
برمی‌خوریم. در بخش اول از رساله‌ی مینوی خرد؛ در باب جدایی روان و سرنوشت آن 
يس از مفارقت از بدن با ایزدان انجمن میترایی رو به رو هستیم که روان نیکوکار را از 
گزند و زیانکاریهای دیوانی چون استووحات ۷۵۲ئ۸ واي بد - ويو) قرزیشت 1212156 
ونزيشتديو 3215 نگاهبانی ف تند و ترا سروش وشن آذ ر انزد تند که وان را 
دريافته و تا يايانٍ داوری در چینود 6120784 و رسانيدن به خورشيد يايه يا سپهر خورشيد 
وها كاهو وشت قفا نیع وهو اه ب کت سس رلاکس ات زر ها 
ف کرد مراحل: اند یشه‌ی نيڪ گفتار یٹ کردار یک است 1010اقص Hvaršta Huxta‏ / 
هوقت» هوخت هوزشت. بر اساس باورهاى كهن ایرانی» برای آسمان چهار طبقه تصور 
می‌شد که به ترتیب نزديكى آن‌ها به زمين عبارتند از: ستاره پایه» ماه يايه» خورشيد يايه؛ 
عباط ف وس قار كان ۷ات1 موی فان اناكو رقي كمون اذ جاركاة 
روشنی بی پایان یا مکان وکا است» یعنی اهورامزدا. می‌دانیم که خدایان انجمن 
میترایی در آخرت شناسی ایرانی» میترا و ایزدان همراه وی می‌باشند و در دوران پسین 
میترایی و يس از زرتشت. اهورامزدا جانشین میترا شد. 

يس چنان که ملاحظه می شود به موجب اندیشه‌ای ایرانی» نیز خورشید در سپهر یا 


گے مینوی خردء بخش یکم بند ۱۱۰ به بعد؛ و ۱۴۵-۱۴۶ 


۶ تاريخ آيين رازآميز میترایی 


جهان سوم که فوق ستارگان ثابت است قرار سج و بهشت 
ان ها در لسانت و مر نو براق آن که این ظط کات را با سار ستتي آفرینش‌های 
اصلي اهورامزدا؛ هم چنین با شماره‌ی امشاسپندان برابر کنند و نیز بنا بر روش معمول 
منجمان و اختر شناسان بابلی که درباره‌ی طبقات آسمان اندیشه‌ای غالب شده بود اين 
طبقات را تاد كت ات اشعان اش رسا .جایی به موجب روایات پهلوی؛ 
بهشت واقعی در سپهر خورشید است "و طبقه‌ی فرازین بهشت گوژمان 0272702 می‌باشد 
که واقم درهمان طبقه‌ی روشنی بی يايان است. اما در ادبیات ديني مطرح در متون پهلوی 
و پازند» سه طبقه‌ی ستاره يايه و ماه پایه و خورشید پایه» به شکل نمادین به ترتیب: 
اند یشه‌ی نیک گفتار نی نیک وکردار نیک معرفی شده است. و به طور متقابل و متضاد. هر 
گاه روان ور کذشته از فردی بدکار باشد» به زیر هبوط می‌کند» زیر چینود پل که ده و 
نا رها اه هع انا كع اسف کر اوه بای کو 
دوڑھوخت: دوز هوشت 1121۷۵۲۸۵ - هاندا 1إعلاك - 092770016 يعنى: آند یشه‌ی بد» گفتار 
بد وکردار بد نامیده می‌شود. پرواز و صعود روان در مراسم پنهانی آیین میترایی به 
صورتی نمادین به نمایش در می آمد و از اهمیت فراوانی برخوردار بود و آيين میترایی» 
چنان که بوسه 80115564 تحقیق کرده وسیله‌ای بود که چنین اندیشه‌هایی را به دنیای غرب 
منتقل کرد . 

اما موضوع سه جهان يا سه دنياكه خورشيد ميان راه آن قرار دارد جيست؟ در متن 
آمده که منطقة البروج با اين سه دنيا بستگی دارد که خود به چهار بخش تقسيم می‌شود. 
بی‌گمان اين بیان فصول چهارگانه‌ی سال است که دوازدهه‌ی مذكور از تقسيم هر يك از 
فول جهاركانة حاصل شده است. به ابن معن ی که هر بخش ا بخش‌های چهارگانه داراى 
سه برج است و این نتيجه گیری که خورشید در هر يك از قسمت‌های چهارگانه یا در هر 
فصلء سه ماه باقی می‌ماند و این همان تقسیم سال به چهار فصل است که هر فصل سه برج 
را داراست. اما نکته‌ی ابهام آمیز دیگری نيز قابل توضیح است و این که اشاره شده 


۷۔ ہے روایات پهلوی» بخش ۶ بند ۷/,ندهش, بخش سوم. 
Bartel Vandor Waerden: The Birth of Astronomy, Noordhoff. Leyden, 1974. ۰‏ -9 


بخش هفتم/ سه جهان يوليانوس / ۳۲۷ 


ع۔ ے ۱ ۱ 
موجب اوستاء جايى از دو فصل سرد و گرم ياد شده و جایی از سه فصل» که بهار و پاییز 
است» چون از لحاظ اعتدال همگون می‌باشد» یک فصل حساب شده است و بخشایش سه 
گانه‌ی ایزدی درواقع بیان همین امر است که به موجب منابع اوستایی و متون پهلوی 
همانندی دارد» چنان که در تقسیم گاه‌ها يا اوقات شبانه رو زکه هر شبانه روزی دارای ينج 
کات دن زان تم واسطهی كوتاة بودن زو رهام نک مرا کر د 
5 1" ۰ 57 مت ا 0 

در متن ابهام امیز بولیانوس, رابطهاى است ميان بخش‌های چهارکانه‌ی مورد اشاره و 
منطقة البروج. به احتمال اشاره به سه دنیایی که خورشید ميان راه آن قرار دارد» سه 
منطقه‌ی آسمان اس تکه بنابر متون پهلوی اشاراتی‌گذشت. شمال منطقة البروج» پایه يا 
سپهر يا جایگاه اول» و جنوب» منطقه‌ی دوم و بخش میانی منطقه يا جایگاه سوم است که 
خود به دو قسمت تقسیم می‌شود. در فصل تابستان خورشيد در جایگاه شمالیء و در فصل 
5 ۰ سے ۰ سے : 8 
زمستان در جایگاه جنوبی و در دو فصل بهار و پاییز در جایگاه ميانى قرار دارد. نيز 
یولیانوس هر یک از بروج دوازده گانه را به سه بخش مساوی تقسیم کرده است و اشاره به 

7 ۲ 7 00 ے 
سی و شش امو ار چن تقسقى اس ور کاوشاری دی اران تو شر کاه از 
گاهان پنج گانه‌ی شبانه روز» و هر روز از سی روز ماه وهر ماه از ماه‌های دوازده گانە -و 
حتا ينج روز دزديده يا خمسه» ايزدانى ویژه‌ی خود دارند. هم جنين از لحاظ عملى نيز 
منجمان هر یک از برجهاى دوازده كانه را به سه دهه‌ی برابر تقسیم کرده و دهگان 
نامیده‌اند. 

به هر حال اين سه بخ شکردن بروج دوازده گانه از اسرار پنهانی میترایی اس ت که 
یولیانوس می‌گوید نا گزیر فاش می‌کنم. چنان که گذشت در ایران سابقه‌ای مکتوب و 
مستند دارد. اما این که خورشيد در فرازنای ستارگان و سیارات جای دارد نيز هم در 
اخترشناسی دینی ایرانیان مفهوم است و هم با اخترشناسی بابلی و یونانی در تضاد 
اقتر ون متا ان ی سر له شا کا عورش در ميان سیارات است. در 


٣ے‏ نگاه كنيك به وندیدادء جلد ارول فرگرد يكم و یادداشت‌های أن اش و حشن هاى ابران إباستان» جاب 
ارا 10سد 


۸ تار بخ آیین رازآمیز میترایی 


سس وا گاری نارق اشکار انيت که اھ ا ناكرا طر یی مارودان ور 


خورشید. بزرك ترین ا يزد 
مرزهای مشترکك زروانی| میترایی» شناخت دینی و بندارهای 
اس در بونان و روم» عنقا شناخت علمی خورشید و ستکی 


حرکت ١ئ‏ با پیدایش فصولء جبر اختری 


در آیین‌های اخترپرستی» خورشید بزرگ‌ترین خدایان است. در ايران به موجب 
قدمت آیین میترایی و اهمیت آن» از اهمیت شایانی برخوردار بود. به موجب ٢ین‏ 
زروانی کیهان» آسمان افلاک وک ات سماوی خود آفریده و در شمار خدایان 
می‌باشند.در کنار جنبه‌های خدایگانی؛ از تدبیر و خرد و راهبری جهان برخوردار هستند. 
سرنوشت و تقدیر مردم وک جهان به خواست و اراده‌ی انان است. دانندگان دانش 
اختری و منجمان وكاهنان این آیین» از روی نگرش در آسمان وگردش سیارگان و وضع 
ثوابت و چگونگی قرا رگرفتن بروج» همه گونه پیش گویی می‌کردند. برای اين خدایان 
تسبیح و سرودهای بسیاری ساخته و مراسم مذهبی و قربانی به جا می آوردند. مرزهای 
ميان آیین‌های مغان زروانی غرب ایران که دامنه‌ی فعالیت ‏ و گسترش‌شان به سوی غرب 
و سرزمین‌های بین‌التهرین و حوزه‌ی مدیترانه و آسیای صغير بود» با آیین میترایی در 
بسیاری از اين پندارها مشترک است. زبان و بیان نقوش ميترايى؛ اين اهمیت را در آیین 
مذکور به نمایش نهاده است. در حکمت خسروانی| فهلويين| اصحاب نورا اشراق» از همین 
طرق» چنین انديشه و باورهایی به ایران در دوران اسلامی منتقل شد و به همین جهت 
است که چنین باورهایی در حکمت و عرفان ایرانی یکی از مسایل عمده و مباحث مهم 
ا 


2 ۰ ۰ 5 31 »” 
به موجب گسترش بسيار و انتشار آیین ميترايى در قلمرو امپراتوری روم؛ 


١ك‏ راق لی این کا ها یکت عدوت ا قر هدق ور سک مالو دات و ما مد 
فراواق 


بخش هفتم / خورشيد / ۳۲۹ 


حور شیاه به عنوان پروردگاری بزرگ. با عنوان خورشید شکست نایذیر مورد پرستش 
بود. چنان که گذشت» یولبانوس در سرود تعظیم خورشیدہ آن را به عنوان شاهنشاه معرفی 
می‌کند. در چند سده پیش از وی» سی‌سرو 010670 نیز خورشید را فرمانروا و پادشاہ جهان و 
سرور همه‌ی روشنی‌های دیگر و دارنده‌ی خرد و تعقل و ناظم کیهانی معرفی کرده است. 
کون بسیاری از این گونه باورها را با توجه به متون کهن یونانی -رومی و لاتینی 
گردآوری کرده که به موجب آن» خورشيد شاه و یا فرمانروا و ناظم حرکات ستارگان 
است ". این مقام والا بر اث رکارایی و نقش مهم اين جرم آسمانی در زندگی مردم است که 
در مبحث پیشینه‌های خورشید پرستی مورد پژوهش قرارگرفته است. 

پیدایش فصل‌های چهارگانه که موجب گردش زندگی و معیشت و نظام بزرگ 
کیهانی است به واسطه‌ی گردش خورشید در منطقةالبروج شکل می‌گیرد و افزون بر آن 
که روشنایی و رویش و بالش از خورشید است» فصول نیز به تدبیر و کار او وابسته 
می‌باشد ۳۳ 

در مرحله‌ی بعدی نظم سیارات و شیوه‌ی رفتارشان به فرمان خورشید است. عطارد 
و زهره هیچ گاه از خورشید دور نمی‌شوند و ه رگاه کم و کاستی در فاصله پیدا کنند خیلی 
زود ان را اصلاح می‌کنند. سیارات دور نيز با خورشید از لحاظ فاصله زاویه‌ی معینی را 
مراعات می‌کنند به اين معنی که ه ركاه فاصله‌ی کم و کاستی پیش آيدء در حرکتی 
معکوس آن را اصلاح می‌نمایند و به همین جهت اس ت که خورشید ناظم حرکات سیارات 
می‌باشد. ماه نيز که در ميان خدایان اختری از مقامی والا برخوردار است» از خود 
روشنی یی نداشته و از خورشید كسب نور می‌کند. 

البته اینک دورانی است که يديد آمدن و توالی منظم فصول با حرکت خورشید 


١١-مغان‏ یونانی مآب. از: ج بیدز/ف. کومن.ترجمه‌ی نگارنده. 

۳۔این صراحت. در مینوی خرد که یک متن زروانی است بخش ۴۸ء بندهای ۲۷۔۲۴ آمده است: «و حرکت 
خورشید و ماه اساسا برای روشن سازی جهان, و رشد دادن به زاییدنی‌ها و روييدنىهاء و درست 
داشتن روز و ماه و سال و تابستان و زمستان و بهار و پاییز و همه‌ی حساب‌ها و انگاره‌های دیگری 
است که مردمان می‌توانند دریابند و ببینند و بدانند. و به سبب گردش خورشید و ماه بیشتر معلوم 
سی وم 
درترجمه‌ی وست ]۷۷65 ضمن كتب مقدس مٹرق زمین 88۴ بخش ۴۹ می باشد. 


۰ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


امرى طبیعی است؛ ليكن در زمان قديم جنين برداشتى از ديدكاه امری طبيعى و محتوم - 
مورد يذيرش نبود و بسیاری بر این باور بودند که شد تكرما در مياندى تابستان» ستاره‌ی 
شغراى یمانی» یعنی روشن‌ترین ستاره‌ای است که در شب‌های تابستان» به ویژه هنگام 
طلوع بامدادی در آسمان ظاهر می‌شود "" و این مورد که گرمای تابستان پدیده‌ای است 
كه بر اثر وضع خورشيد روی می‌دهد» یک دریافت علمی اس تکه منشأ چنین دریافتی را 
از سرزمين بابل و اخترشناسان آن سامان دانسته‌اند. 

برخلاف یونانء در بابل این آ گاهی ووو ا ا ا اصلى فاصله‌ی 
سیارات از خورشید شناخته بود و بر اثر همین تفاوت فاصله‌ها بود که مسایل نجومى خود 
را محاسبه می‌کر دند. اما اين شناخت كه ماه نور خود را از خورشید كسب می‌کند» کشفی 
بود که دانشمندان یونانی به آن دست يافته بودند و بابلی‌ها» منجمان و مغان بین‌النهرین 
نظری دیگر داشتند. بنابر نقل بروسوس, ماه کره‌ای است که نیمی از آن روشن است و این 
نیمه‌ی روشن هميشه رو به سوی خورشید دارد. اما نیمه‌ی دیگر آن تاریک می‌باشد. 
البته در اصل -چنین برداشتی در منشأ وکسب نور ماه از خورشید با نظر یونانیان تفاوتی 
ارد اما در هر حال از لحاظ عظمت ويزركى ذر نعطلعفائ دی )ین ات سیب 


برترى خورشيد می‌شد. 


آيين میترایی -زروانی و تعیین مقدرات كيهانى و انسانی 
به وسیله‌ی اختران, موضوع حبر و اختيار و نقش میترایی آن 

چنان که اشاره شدہ در آیین میترایی هر چند آشکارا به نام زروان بر نمی‌خوریم. اما 
موارد مشترک در جنبه‌های متفاوت ميان دو آیین بسیار است. یکی از این موارد» همان 
اشترااک نظر و باور درباره‌ی گستره‌ی آسمان و سیارات و ثوابت است که جان دارند و 


۴-شعراء نام دو ستاره‌ای است که آن‌ها را شغرای الغمیصا و شعرای العبور -يا شعرای یمانی و شعراي 
شامی -و در فارسی دو خواهران می‌گویند. شعرای یمانی كه آن را عبور هم گفتەاند ستاره‌ای قدر اول از 
صورت کلب کی و روشن‌ترین ستاره‌هاست که در شب‌های تابستان در آسمان نمایان می‌شود. شعرای 
شامی که آن را غمیصا نیز گفته‌اند. ستاره‌ی قدر اال از صورت کلب اصغر است که در فارسی شباهنگ 
نام دارد. 


بخش هفتم/ جبر اخترى / ۳۳۱ 


دازا تدر استوار بوده و نظم کیهانی را اداره کرده و هر رخدادی به تدبير و خواست 
آنان انجام می‌گیرد. نوعى جبر محتوم که از افلاک بر همه ىكيهان و موجودات آن مسلط 
است» زیر بناى جنين اندیشه‌ای است. بخت و تقدير همدى آدمیان نيز به خواست آنان 
رقم زده می‌شود. اما همه‌ی اين افلاک» مظروفى هستندكه ظرف آن زمان است. در 
سراسر متون دينى يهلوى اين نظر آمده است. درهنگام تسلط فكرى مغان ایرانی در 
دورانی پیش از هخامنشیان و يس از أن تا اواسط دوران پارتی‌ها» در بین‌النهرین و 
آسیای صغيرء اين انديشه گسترش یافت و در مغرب زمين نفوذ پیدا کرد و در نقوش 
میترایی قابل ملاحظه است و به شکل مکتوب» چنین میرائی توسط حکمای خسروانی و 
فهلويّون ایرانی و مغان یونانی مآب» به دوران اسلامی منتقل شد که در کتاب حکمت 
خسروانی با مستندات درباره‌ی آن پژوهش‌هایی شده است. 
٦ین‏ زروانی» یکی از آیین‌های بنیادی ایرانی است که بنابر آن» زروان خدای زمان و 
بزرگ‌ترین خدایان است. همه‌ی دین‌ها و آیین‌های ایرانی نتوانستند خود رااز تأثیر آن 
بر کنار نگاه دارند. آیین جبر فلکی و يا باور به جبر اختری از ارکان این آیین است و 
۹۹7 کههمه‌ی امور کنهان: کخت اراده وتنود سعارکان استه: در 
ين زرا تقدیر و سرنوشت هم هکس و همه چیز مقدر به وسیله‌ی ستارگان است. به 
نظر می‌رسد که در بنیاد این آیین» توالی ادوار مشابه وجود داشته است. هنگامی که دور 
رك وماقى» کی تس رصا معد اس امس باز می‌گردند و 
همه‌ی احوال و جزئيات رویدادهای دور گذشته به همان گونه تكرار مىشود. جنين 
انديشهاى درباره‌ی گردش و تكرار ادوار در نحله‌ی فيثاغورسيان نيز وجود دارد. 
فیثاغورس خود می‌گوید همدى أن اموری که در يك چرخه و دور به انجام رسیده» پس از 
سپری شدن زمانی معین» دوباره به عين تکرار می‌شود. اين مورد را نمیسوس 7161505 در 
بعش سی و هشتم از کتاب خود موسوم به مردم شناسی ۸ سنقل کر ده اس 
رواقی‌ها بر آنند که سیارگان يس از يك دور معین و یک زمان معین از ادوار 
جهان» به همان برج فلک یکه خاستگاهشان بود باز می‌گردند. همین سیارگان يس 
از ک وهای من مخ نم انل ای نے و که سکن را درک 
آتش‌سوزی جهانی نابود می‌کنند. آن گاه دوباره به همان شکل ی که د رگذشته بود» 


۲ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


سیارگان گردش و حرکت خود را از نو آغازكرده و گیتی زایشی مجدد می‌یابد 
بدود هیچ دیگرگونی با دور پیشین. سقرات و افلاتون دوباره همان گونه که بودند 

زندگی می‌کنند و همه چیز و امور با همه‌ی ویژگی تکرار می‌شود. 
اما افلاتون چنین باوری نداشت. هم چون زرتشت در گاثاها بر آن بود که فرد از همان 
آغاز تولد از موهبت آزادی برخوردار است و می تواند در مقدرات خود کارساز باشد و 
۳ی دارد. هر چند زرتشت خود به طور بی‌واسطه و اصیل باور به آزادی واختیار 
دارد اما نفوذ عميق و شديد مغان در دوران ساسانیان كه خود با استقلال جبرى بودند و 
بسيارى باورهای زروانى -میترایی را درباره‌ی جبر اخترى و بخت و تقدیر يا سرنوشت 
زروانى يذيرفته بودند در متون فارسى ميانه با روشنى مشهود است. زینر بسیاری از اين 
متون را در کات کرد با عنوان امن رزوی یک معمای زورک یی“ ارائه کرده است. در 


R.C. 72006: Zurvan A Zoroastrian Dilemma. N.Y,1972. Part I1, Tets.PP, ۰‏ -15 
به ویژه صفحات ۳۶۷و ۳۹۶و ۳۹۹ تا ۴۰۵ که از مینوی خرد مطالبى نقل کر ده است. 

چنانکه به تکرار اشاره شدء آثار اين انديشهى كليدى در آيينهاى زروانی| میترایی| مزدابي ايران باستان نه 
بر آنکه در حوزه‌ی مديترانه و آسیای صغير تا يونان و روم منتشر شد بلکه در حكمت ايرانى پس از 
اسللام نیز از طریق سکمت خسروانی در حکمت الاشراق و سایر نسله‌های فکری باقی ماند. در مرت الا کوان 
که تحریر شرح هدابه ملاصدرای شیرازی است امده ( ص ۱۷۰ تهران ۱۳۷۵): 

(... و برای بعضی اجسام آثاری باشد مخالف آثار بعضی دیگر به سبب اختلاف واقع در جهات مفارق 
بدون حاجت به صُوّر نوعیّه, و یا آن که عدد مفارقات بر طبق تكثر انواع اجسام متکثر باشد. چنان که 
اقدمین. مثل افلاتون و مشايخ و معلمینش و حکمای فرس, به آن قایل شده‌اند. و شيخ الاهی 
(سهروردی) در کتب خود مثل مطارحات و حکمةالاشراق و غير ان از ایشان روایت نموده است که برای 
هر نوع از افلاک و کواکب و بسایط عناصر و مرگبات آنها ربّى در عالم قدس هست. و آن عقلی است که 
مدبّر آن نوع و صاحب عنایت به آن نوع است» و اوست غاذی و مُنمی و مُولّد در اجسام نامیەء زیراکه 
صدور اين افعال مختلفه در نبات از قوهُ بسیطة عديمة الشعور ممتنع استء و هم چنین از نفوس ما و الا 
بایست که مارا شعو ر به انها حاصل باشد». 

و یا در جایی دیگر (ص ۳۱۴) آمده: «فلک قابل کون و فساد نیست. یعنی صدورش از صانم بر سبیل 
ابداع است. نه به آنکه متكوّن از جسمی دیگر باشد که به فساد آن جسم فلك متکوّن شده باشد. و فقدش 
نیز بر سبیل فناست. نه آنکه جسمی دیگر گردد. اين است معنی قول فلاسفه که می‌گو یند: «فلک کائن و 
فاسد نت 

در حکمت خسروانی و به موجب اوستا نیز همین تعریف هست که افلا ک خود آفریده. خوذات 25۷22216 


سح 


بخش هفتم/ جبر اخترى / ۳۳۳ 


سطور بعدی» تنها به نقل چند مورد از رساله‌ی زروانی | میترایی فارسى میانه» يعنى مینوی 
خردنقل می‌شود؛ اين نقل‌ها درباره‌ی بخت يا سرنوشت و جبر محتوم اختری است: 
«هر نیکی و بدی که به مردمان و نیز به آفریدگان دیگر می رسدہ از هفتان (- 
هفت ستّاره) و دوازده سپاهبد از جانب اورمزد و آن هفت سیّاره به منزله‌ی 
قلق ساعد ارجات ار اند شت ةاند. همدي آلے گا را ان هت 
تاره د فى نھد وم د رک وهر كونه زار سنا رن حطر كه 
آن دوازده برج و هفت سيّاره تعيي نكنندمى As‏ 
بسيارى از اين اشارات» مربوط مىشوند به نقش اورمزد واهريمن در آيينهاى 
ايرانى» ازدين زرتشت و جریان‌های بعدي زرتشتى و آيينهاى زروانی» میترایی» مانوى 
و ... اغلب اهورامزدا واهريمن دو نيروى همزاد و مستقل و بااراده هستند و سرانجام اين 
كه در آیین زروانى -هم جنين میترایی» اهريمن نيز هم چون یکی از دو بازوى زروان 
عمل می‌کرده و مراسم ستایش و قربانی داشته است. باری؛ اینک تنها چند نقل دیگر 
درباره‌ی جبر اختری از رساله‌ی ياد شده نقل می‌شود: 
«... هر نیکی و بدی به مردمان و آفریدگان دیگر چه گونه رسد. و چیزی راکه 


مقڈر شده است می توان تغييرداد یانه؟ 


ند 
می‌باشند و نه كائن هستند و نه فساد در آن راهى دارد. هم جنين از ديدكاه تقدير و جبر اختری و موضوع 
بخت يا سرنوشت. در کتاب ياد شده (صفحه ۳۲۸) امده است: 
(... و بعضی گفته‌اند كه حق سیحانه و تعالی در اول هر سالی از سال‌های الاهیّه که مقدار آن سیصدو 
شصت هزار سال منجمان است ثبت می فرماید در نفوس فلکیّه صُوّر آن جه را که در آن واقع خواهد 
قو وتان که متس کاس و تس از ان امار وی کت که ادن اند هر لای رکهای فرش 
است. چنین فکری در بابل قديم ضمن شرح جشن أكينو يا نوروز باستانی ایران روی الواح گلین بابلی 
ضبط است و در فرگرد دوم وندیداد نيز در شرح ماجراهای جمشید امده است. 

۶ مینوی خرد» بخحش ۷(-وست بخش ۸)ء بندهای ۰۱۷-۲۱ 
نگارنده در کتاب حکمت خسروانی چنین مسایلی را به‌طور مشروح نقل کرده است. در کتاب مرآ الا کوان 
از صدرای شیرازی و آثار و رسایل اخوان الصفا و آثار جابربن حیان و ... بسیاری دیگر از عرفا و حکما 
و منجمان ایرانی -اسلامی نظرات قابل توجهی را می‌توان مطالعه کرد. در جامم الحکمتین نیز نظرات 
شایان تو جهی ملاحظه می‌شود. 


۴ / تاريخ آيين رازآمیز میترایی 

مينوى خرد ياسخ دادكه: آفریدگار اورمزد اين آفریدگان و امشاسپندان و 
مینوی خرد را از روشنی خویش و به آفرین (- دعاى) زروان بی‌کران آفرید, 
زيراكه زروان بی‌کران عاری از پیری و مرگ و درد و تباهی و فساد و آفت است 
و تا ابد هیچ كس نمی تواند او را بستاند و از وظیفه‌اش باز دارد. 

و اهرمن بدکار دیوان و دروجان و دیگر فرزندان اهرمنی را از عسل لواط 
خود به وجود آورد ". ونه هزار زمستان (-سال) در زمان بی‌کران با اورمزد 
پیمان بست و تا تمام شدن آن زمان هیچ کس نمی تواند ازا گر دای تن 
دهد. و چون نه هزار سال تمام شد. اهرمن از فعالیت بازداشته شود. و سروش 
مقدس خشم را بزند. و مهر و زروان بی‌کران و مینوی عدالت که به هیچ كس دروغ 
نمی‌گوید (- توصیف میترا) و بخت ×1 و غو بت 32800-020 (- توضیح در 
سطور بعدی) همه‌ی آفریدگان اهریمن راء و در پایان ديو آز را نیز بزنند. و 
همه‌ی آفریدگان اورمزد باز چنان بی آفت شوندکه در آغاز وی انان را آفرید و 
اه کرو ۸ 

متون زروانی» یکی از شاخص ترین شان رساله‌ی مینوی خرد است. که تنها بازگوگر 
اندیشه‌های زروانی نیستند بلکه در بسیاری موارد» همانندیهایی دارند. چنان که گذشت 
مهر و زروان در كنار هم بوده و سروش نیز که با ميترا ونتک بسیار نزدیکی داشته و از 
ایزدان انجمن خدايان ميترايى است» با لحن و بیان ویژه‌ی میترایی» و ديوانى كه چون 
خود اهریمن در | ین میترایی /زروانی دارای نقش و کارساز هستند. دست اندر کارند. 
کاوش در بسیاری از متون زروانی» بسیاری از کاستی‌های آ گاهی‌هایمان را درباره‌ی 
آیین میترایی» جبران می‌کند: 

«پرسید دانا از مینوی خرد. که: چرا چیزهای مینوی [روحانی» معنوی] چنین 
7 وش "0 [مادی» جسمانی ]چنین درو غ (-نادرست) قسمت شده‌است؟ 


مینوی خرد ياسخ داد که چیزهای گیتی (- مادی) در آغاز آفرینش چنان 


۷ در روايات دیگر که در بخش زروان نقل شده اهورامزدا نيز خورشيد و ماه و دیگر ستارگان را از عمل 
نزديكى وازدواج مقدس (خیتوک دس) خود آفريده انت ے وندیداد. جلد دوم ص ۱ به بعد. 
۸-مینوی خرد» بخش هفتم. 


بخش هفتم / جبر اختری / ۳۳۵ 


رابت قسفت شی که خر های ریز آفریدگاز آورشندهبه جک این 
آفریدگان را به عهده‌ی مهر و ماه و آن دوازده برج که در دين دوازده سپاهبد 
تار ده اند میب هو انان تي رای و س اواراته سمت كرون انار ان 
اورمزد پذیرفتند. 
يس اهرمن آن هفت سيّاره راکه هفت سپاهبد اهرمن نامیده‌اند» برای برهم 
زدن و ربودن آن نیکی از مخلوقات اورمزد و برای مخالفت با مهر و ماه و آن 
دوازده برج آفرید. و هر نیکی که آن بروج به آفریدگان اورمزد بخشندء آن 
سیّارات تا آن جاکه توانایی بدانان داده شده است. از آنان می ربایند و به نیروی 
دیوان و دروجان و بدان می‌دهند ‏ ۳». 
این خاست کس تقاق بات کت | سای ززوانتی/ سم اس کراساطیس تا 
اسطوره‌های مایا دارند. چنان که اشاره شد» دوازده برج به منزله‌ی ايدان 
دست يار و همراه میترا می‌باشند و به همین جهت که گاه مشخص وگاہ با نقوش نمادین» 
كردا گرد میترا قرار دارند نیز سنك نگاره‌هایی که با نقوش دوازده گانه‌ی بروج» اهریمن 
یا زروان را احاطه کرده‌اند بیان تمثیلی‌یی است از قدرت انان» يا اين رم ز که نیروها و 
بان هرات راوید کار ازیک و شر اتر ميحاضرة:دارثل. 
واژه‌ی فتى بت و بَغؤ ټخت نیز که به همین مفاهيم در پدیدار شناسى مذھبی ايران» 
يس از دوران ساسانى هم جنين جه در دين و مذاهب و چه در عرفان و حكمت و شکل 
تنك للقن راقن مان اند می تن شاد که اہ کا اقلت اصل سے كور 
تفكر مردم جوامع و اقوام اوليه بوده» یادگار هنگام ی که آدمى شناختى درست و علمى 
نسبت به پدیده‌های طبيعى نداشت و خود را مقهور نيروهايى ناشناخته و سماوى 
مىدانست: 
«پرسید دانا از مینوی خرد.كه باكوشش جيز و خواسته‌ی گیتی را می‌توان به 
دست آورد يانه؟ 


مینوی خرد پاسخ دادكه: باکوشش آن نيكىيى راکه مقدّر نشده است» 


۱4 نها ۱2۲۹ 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز ميترايى 


نمی توان به دست آورد. ولى آن چ ه که مقدر شده است باکوشش زودتر مىرسد. 
ول كوش كاف كه ناوا انب فیک مر مھ نر ہر راد 
مینو به فرياد رسد و در ترازو افزوده شود أ». 

و چنان که ملاحظه می شود هر چند به موجب یک اصل اندیشگانی» جبر و تقدیر 
زدوانی | میترایی چنین است» اما يس از مرگ: آن جه راكه خواست مشروع و قلبی یک 
دين باور است و باكوششء به حکم تقدیر مقدر به آن نمی رسد درجهان پسین و بر سر 
پل» هنگامی که داوری توسط میترا (- ترازودار) و رشن و سروش, از خدایان انجمن 
ميترايى انجام می شودہ به وی داده شده و د رکفه‌ی نیکی‌هایش منظور می‌گردد '. 

تقدیر شکلی محتوم داشته است و سرنوشت در لوح ازلی رقم خورده. در جایی 
۹۹7٦‏ ۶" 

«با خرد و دانایی با تقدير (بخت) می توان ستيزه کرد يانه؟ 

حتا با نیرو و زورمندی خرد ودانايى هم با تقدیر نمی‌توان ستيزه كرد. جه 
کات که تقدين براق تک بايد فر رسده ذانا در كار كمراة نادان اردان :و 
بددل دليرتر و دليرتر بد دل. وكوشا كاهل وكاهل کوشا شود. و چنان است كه با 
عكري سال و ات سے کس هه دفي | قرو تعد گرا 
را 

واینک به شرحی می رسیم که راه فرارى است. نه جبر است و اختيار. قدر مسلم آن 
كه نه به طور مطلق اين است و نه آن» بلكه جيزى است ميان اين دو: 

لإفرسية 3آذا ا موی ری کف ات ری در کو انیت جاج( دعا زد گان 
دنوش اسك از ان کرت کتتاری و کاک انو اديه تیان 


سے 


۰-بخش ۲۱ (زینر» زروانء ص ۴۰۲/نیز وستء متون پهلوی ۔بخش ۲۲). 
۱ -بخش یکم) بند ۱۱۹: 
قرار داده و در ترجمه‌های اروپایی, بخش يكم به شمار آمده است. 


بخش هفتم / جبر اخترى / ۲۳۷ 


مینوی خرد ياسخ دادكه: بخشند جه جني نكو يندكه بخت يا ټغوبخت. بخت آن 
است که از آغاز مقدّر شده است. و بَغو ټخت آن است که يس از آن بخشند. اما 
ایزدان ان تفش زا دين شیب كمقر فى کنند و به سيو :ا را اشعارهی‌کنند که 
اهرمن بدکار به آن بهانه و به نيروى هفت سیاره خواسته و نیز هر نیکی دیگر را 
از کان و دا گات د د دو وان وتا کان میکس تل۷ 
و از این جاست که گمان درخواست و حاجت از اهريمن نیز با مراسم بزش و 
قربانی به اجابت می‌رسد و در آیین میترایی اين رسم وجود داشت و اشاراتی در 
کتیبه‌هایی که به پیشگاه اهر یمن تقدیم شدہہ معطوف به اين امر است تا اندازه‌ای: 
«... آ گاه باش و بدان که کار جهان همه به تقدیر و زمانه و بخت نتر پیش 
می‌رود که خود زروان فرمانروا و دیرنگ خداست (-زروان که مدت 
فرماتروایی‌اش طولانی است). به گونه‌ای که در هر دوره‌ای برای هر کس مقذر 
شده است که آن جه لازم است بیابد به همان گونه آن چیز بر او می‌رسد ''6. 
در دنباله‌ی مطالب منقول در بالا» اشاره است که کیومرث بنابر مصلحت و 
ل کی انیت که تن کران را به گت اخ رسیم ارد ھا در ار اند رس 
اورمزدی یاری شود. هم چنان که چنین مطلبی برای گاو نخستین نیز نقل است و به همین 
جهت قربانی انسانی نیز در آيين میترایی» همان بیان و مفهومی را افاده می‌کند که قربان 
كرون کار 
ویو داه« يا وای بد ديو باد بد است. در آیین‌های زروانی / میترایی نقشی به سزا 
دارو رض سک گارھاى تا ا تفص امسًدااساز یآ 
كيهانى ملاحظه می شود نقش اين دیو که دیو مرگ به احتمال معرفى شدہ به روشنی 
اماس 
لابه سیت ان يرق که بو هر یری مسلط انیت و حيست إن وی که 
كين ا27 سے تواند کر بره 


.. بخت اس تكه بر هرکسی و هر جيزى مسلط است. و وای بد است که کسی 


۳-بخش ۲۴. در بخش ۳۷ نيز این مورد با بیانی دیگر تکرار شده است» یعنی توجیه مصلحت جبر. 
۴ بخش ۲۶ بند ٩-۱۲‏ 


ان ا کک 
7 3 ۰ ۳۹ 56 5-5 2 
ودر بخش 48 شرحى درباره‌ی اخترشناسی است و نقش ستاركان و بروج 
دوازدہ كاتة و سیّارگان که حتا ستاره‌ی هفت اورنگ " بر در و گذر دوزخ گمارده شده 
است و ملاحظه هی شود که چه گونه سان اختران ایزدی و اهریمنی ضدیت و مخالفت در 


امور جهان پسین و آمار و دادرسی نیز برقرار می‌باشد. 


زروان و آیین میترا 
اند شه ى دروانی در کاٹا و و تتوبت مشخصەی دین زرتشت» 
مت کات داورهاى دینی در من زروانی 5 میترایبی» زروان در 


کتیبه‌ی ١‏ نتيوخوس اول 


هرجند نام زروان در آیین ميترايى به نظر نرسیده» اما از این برداشت که خداى شير 
سا همان زر وان است تح تراا اسان کش ضر ا همعدل دو الى مرف از 
فراتتس کوشن بود. آن گاه دوشن گیمن و نیبرگ آن را از اهریمن دانستند که نظرات آنان در 
بخش پایانی کتاب همراه با شروحی نقل شده -اما در این جاء با توجه به موضوع 
اخترشناسی میترایی و مسایلی در زمینه‌ی معتقدات مشترک با آیین زروانی و باورهای 
دیگر» جنا ن که گذشت پژوهشی ارائه شده به ویژه که نظری گذراء اما مستدل به فرضیه‌ی 
قربانی انسانی در دورانی از آیین میترایی نیز مطرح است. 

نام زروان دراوستا آمده اما در كاثاهاكه سرودها باشد و ناحتمال یشتر انها از 
یک فردہ یعنی زرتشت است نیامده اما چنان که از ومہ و میترا به گونه‌ای غیرمستقیم 
ياد شده» اندیشه‌ی زروانی» نيز به شکلی غير مستقيم مورد تأييد زرتشت بوده است و بیان 
آن ثنویتی است که از شاخصه‌های دين زرتشتی و سایرمذاهب ایرانی است. در سرود 
سی‌ام ككاثاء بندهای ۳۵ با صراحت اند بشه‌ی حفت و توآمان متضاد يدون يادكرد نام 


۵-بخحش ۴۶ بندهای او ۷۸ برای واى بد ہے وندیداد. جلد دوم ص ۹و جلد چهارم» ص 7 . 


برای شرح و يادداشتهاء جلد چھارم فهر ست» ص ۳۴.. 
۶ور آوشتا هیتو -ابنیلکة 1180006-52ء وندیداد, جلد چهارم» ص ۱۸۳۳. 


بخش هفتم/ زروان -میترا / ۳۳۹ 


زروان چنین است: 
«ايدون آن دو مینوی [- روحانی» معنوی» ناديدنى] پیشین [-قديم]كه 
جفتان با خود سرودند در منش وگفتار و رفتارء آن جو کے وهی کر ین از 
آن دوہ نیک دانان راست گزیدند نه بد دانان. و ایدون چون آن دو مینو با هم 
آمدند» نحست نهادند زندگی و نازندگی و چنین باشد [تا]به پایان هستی. بدترین 
برای دروغوندان» ایدون به حقوند بهترین منش ۲ . 
مسأله و بیان در این سرود بنيادي دین زرتشت مشخص است. همان اس تکه پیش 
از زرتشت بود و يس از وی نیز به اشکال متفاوت اما با زیر ساختی یکسان تکرار شده 
است. در آیین میترایی نیز اورمزد و اهریمن زروانی بنیادی اعتقادی است و هر دو مورد 
ستایش بوده‌اند» اما قربانی و مراسم ستایش اهریمن چنان که پلوتارک بیان کرده» متفاوت 
و در شمار اسرار مکتوم بوده و در حضور ویژگان انجام می‌شد. 
اصطلاح و کت هتين و. بي شر ئده. یما 7۱۵/7۵۵۱76۵۵ از لحاظ ترجمه هیچ 
ابهامی ندارد: دو مينوي نخستین همزاد. توضیح نیز ابهامی ندارد. هر دو خالق و 
آفریدگاری هستند در صدیت آفرینش هم؟ تکرار اسطوره‌ی زروانی که زرتشت أن را به 
صورت ساده‌ای بنیاد قرار می‌دهد. 
در بسنای ۵ که از سرودهای گاثایی است و در اصالت آن‌گمانی تنيت راز تست 
بیان بنیادی خود را تکرار می‌کند: 
«ایدون سخن می‌گویم از آن دو مینو در آغاز زندگی. از آن دوء آن [مینوی] 
پاک و مقدس [طو«هرصه5 شین ینگه ] چنین كفت به [مینوی] نکر [آنگر - 
مین وا از مادو -نه‌منش» نه آموزش, له خرد و نه کیش؛ نه گفتار و نه کردا نه 
دینء نه روان با هم در سازش اند" ». 
همین مفهوم بنیادی است که در مینوی خرد نیز نقل شده است. جایی که در اصول 
عقايد مرزهای مشترک دين زر تشتى» و آیین زروانی -میترایی تکرار می‌شود و در 
باورهای اسماعیلیه -نیز عرفان ایرانی در استمرار حکمت خسروانی مطرح است: 


۷ کاناه سرود ٩‏ تنل هاب ۲ سرود ثیاد دين زرتشت» دکتر محمد مقدم ص ۰۱۳-۱۷ 
۸ گاٹاھا سرود ۵ء بند ۳1 


۰ تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


«پرسید دانا از مینوی خرد که: اهرمن بدکار و دیوان و فرزندانش با اورمزد و 
امشاسپندان هی چ گونه آشتی و دوستی با یکدیگر می‌توانند داشته باشند يا نه؟ 
مینوی خرد پاسخ داد که: به هيج وجه نمی‌توانند داشته باشند. جه اهرمن 
٥ 2‏ ۰ 3 5 0 ۳ 
گفتاژ دروغ بد اندیشد وکارش خشم وکین و قھر است. و اورمزد درستی اندیشد 
وکارش کار نيك و نیکی و راستى است و هر جيزى را می توان تغییرداد به جز 
2 ۱ سے ۲ و 1 
گوهر نیک و بد. گوهر نیک را به هیچ وسیله به بدی و گوهر بدی را به هیچ طريقه 
1 1 کے و سے ص 
به نیکی نمی توان برگردانید. اورمزد به سیب : نیک گوهری» سی بی و 
230 ۰ سے 5 ۾ هه 
دروغزنى را نيسندد. واهرمن به سبب بدگوھری هیچ نيكى و راستی را نپذیرد. و 
بدین سبب أيغناة را با یکدیگر هيج گونه آشتی و دوستى نمی‌تواند بود ». 
در بخش پایانی» درباره‌ی اسطوره‌ی توأمان یا دو قلوهای خیر و شر مطالب و 
شروحی نقل است. روایات باستانی» حاکی از آن است که اين توآمان از موجودی يديد 
آمدند که برخی أن را زمان یا زروان و مکان يا واقه 100858 دانسته‌اند. زرتشت بدون 
این که از اين تکرارها نظری داشته باشد. بدون یادکرد يديد آورنده» توأمان را قدیم و 
غیر آفریده معرف ی کرده یر اصل ثنویت سخ گذاشته» اما حواشی را زدوده و در حکمت 
و فلسفه» نظری نو ارائه کرده است: 
ایدون نيز ماکه از آنِ توایم -باشیم آنان که نوکنند اين هستی را. 
اندیشه‌ها که فرزانگی هست میزبان ‏ . 


6 بخش ۹ به گفته‌ی ناصرخسرو تو جه کنیم که بيانش در خوان الاخوان» صفت نهم با انديشه و بنیاد فکری 
فوق در یک راستاست: 
«چون درست شد که دانش و توانایی و حکمت مرآفریدگان اين عالم راست» به تمامی لازم آید که مراد 
او اندر آفرینش عالم همه نیکی و صلاح و راستی است... از بهر آن که بدی و زشتی و فسادو کژی» 
ازنادانی و عاجزی آید و اين چیزها از آفریدگار دور است... پس گوییم که مراد آفریدگار اندر آفرینش 
مردم همه نیکویی و خير است و دلیل بر درستی اين دعوی أن است كه مر جسد مردم را پذیرای نیک و 
بد آفرید. چون درستی و بیماری و راحت و رنج و خوشی و درد و يديد آمدن و نیست شدن و عقل داد 
مر او را تا این مخالفان را بشناسد و بهتر را از بدتر بداند و راحت را بر رنج بگزیند. 


۰-سرود ۰ بند ۹س رود شاه دین زرتشت» ص ۰ 


بخش هفتم/ زروان -میترا / ۳۳۱ 


به هر حالء اين توأمان را خداوند نیکی و خداوند بدی و شر یا روشنایی و تاریکی 
ناميدند. البته در هیچ جای سرودها یا كاثاهااز این که اين دومینو تاریکی و روشنایی را 
آفریدند يا در اوستای نوين نیز نيامده است. در بنیاد زروانی گسری و مهرگرایی» 
اندیشه‌ی زروانی پایدار ماند. دو شاهزاده‌ی نیک و بدء يا جفتان تاریکی و روشنایی که 
ه رکدام با قدرت د رکار آفرینش سهیم هستند -وگاه نیرومندی وكارداني همراه با 
شبطنت انگ 02 نیرومندتر است» در متون پهلوی چود: بندهش. دینکرد» روایت 
می گزیده‌های رات سيرم و ... به نظر می رسد. فو يتوق میترایی هر دو خداوند ستايش 
می‌شدند. مراسم یش اھریمن: شب هنگام و يس از غروب آفتاب بوده و به احتمال 
برای همه‌ی نويد یافتگان يا مؤمنان نه» بلكه برای خواص که بدان خواهيم پرداخت. 

چنان که اشاره شد» در بخش پایانی» ترجمه‌ی متن سریانی کهن [زنیک درباره‌ی 
اسطوره‌ی زروان و دو قلوها نقل شده است. اما جه پیش از وی و چه يس از او؛ مناقشات 
بسیاری ميان مسیحیان و مغان ایرانی که زرتشتی بودند يديد آمد. آن چه که إزنيك به طور 
مشروح درباره‌ی زروان و فرزندان توأم اوه یعتی اورمزد و اهریمن نقل كرده با 
اختلاف‌هایی اندک» راجع است به آمیخته‌ای از عقاید زروانی / زرتشتی که خود بدان 
تصریح می‌کند. اما منابع اصلی چنین روایاتی برمی‌گردد به مناقشه‌های دینی اسقف 
تلودوروس - مويسوئستا 17000506502 - ۲۳6000۲05 "که در رساله‌ای موسوم به اندر داب مغان 
ابرانی حدود ۰۰ میلادی نوشته ات مشش کرت اس عیرست ونایسند است؛ 
توسط زاراتاس (-زرتشت) ایرانی به وجود آمدکه بر اساس أن زروام 211511212 که تيشه / 
تيكه (-بخت. تقدیر) می‌باشد» آفریدگار بزرگ است. 

در اين جا ملاحظه می‌شود که زروان را با اسطوره‌ی یونانی /رومی تيكه خداوند 
بخت و سرنوشت» یکی دانسته‌اند و این بیان جبری بودن و معتقد به سرنوشت محتوم و 
2 اش كه ویر 80 بود. مغانی که از سوی ارباب کلیسا و آباء مسیحی مورد 
انتقاد قرا رگرفته‌اند. ساكن كيليكيه بوده و به زبان آرامی سخن میگفتند و به مجوس يا 
مجوسیان شهرت داشتند. بازيليوس 82211105 اسقف دیگر مسيحىكه ازاهالى قيصريه ودر 
گذشته به سال ۳۷۹ میلادی است می‌گوید پدران این مغان از ایران به پاپل مهاجرت كردة 


#-اصل کتاب به دست ما نر سیده» اما خلاصۂ آن توسط اسقفی دیگر که اهل کیلیکیه بوده باقی است. 


۲ تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


: و 

بودند و زروان را خداوند بزرگ خود می‌دانستند. 

در این جا منظور پژوهشی درباره‌ی زروان و مسایل وابسته نیست. اما چنانکه بارها 
اشاره شد» در آیین میترایی نقش به سزایی داشت و به تبّم» بسیاری از باورهای زروانی از 
این طریق از راہ بابل و آسیای صغیر و کرانه‌های مدیترانه وارد آیین میترایی شد. در 
کتاب اعمال شهدای ابرانی نیز اشاره به زروان شده که آبستن جفت و توأمان اهریمن و 
اهورامزدا شد و از این جفت. اهریمن نخست زاده شد و قدرتی بیشتر یافت. 

در روایت مربوط به جنسیت زروان نقل است. همانطور که [زنیک نقل کرده در 
کتاب اعمال شهداهم آمده که توأمان زروان از مادری متولد شدند. اما در همین کتاب به 
دو جنسی بودن زروان نیز اشاره شده که هم نر بوده و هم ماده و توآمان يا دوقلوها را در 
شکم خود پرورانده و اورمزد و اهریمن. اشارات واضح اس ت که شکم او را دریده و 
بیرون آمدند. 

لوحه يا صفحه‌ای مفرغی از لرستان به دست آمده که گیرشمن درباره‌ی آن شرحی 
نوشته است ' . تاريخ صفحه‌ی مفرغی» حدود سده‌ی هفتم يا هشتم پیش از میلاد است. 
ذو تضویر بزرگ و کوچک از این نقفن در معن کتاب حاب زسیده. دروسط نقش؛ 

کے 

خدايى بالدار با دو صورت یکی شکل وسر مردی در بالاو دیگری صورت زنی در سينه 
دیدہ می شود. دو مردکوچکتر چنان نقش شدهكه به نظر می رسد از دو شانه‌ی خداى دو 
جنسى به طور نیمرخ در آمدهاندكه در عين حال موجودیتی جداگانہہ با اتصال و پیوند به 
خداوند» مفهومی از تثلیث را بیان می‌کنند؛ و این دو به احتمال توأمانِ زروان» اهريمن و 
زرو مت فرظ فك نب أو دكا وهای و سض مه مرد ران در رو سه رد 
كامل در بالاديده مىشود. در طرف راست؛ رجہ کار دهع نمی نش الست 

5 1 2 . 
جوانى؛ بلوغ» پیری. بنابراين وی را در اين سه گروه (جوان بالغ؛ پیر) که دسته‌های نخل 
می آورند» و به عنوان نشانه‌ی تسلط بر جهان نثار وی می‌کنند نيز بايد شناخت. در این 
تصوير نکته‌ای هست که از نظر فنون هنری ایران قابل توجه می‌باشد و در هنر پارت‌ها 
۱ محل" هنر ۲سیایی» شماره‌ی ۱ص ۷" نیز: 

هنر ایران» رمن گیرشمن. جلد اول. ترجمه‌ی دکتر عیسی بهنام ص ۵۲. 


بخش هفتم/ زروان -میترا ‏ ۳۴۳ 


نيز تکرار و استمرار آن قابل ریت است» و آن اصل جبهه‌ای يا نشان دادن اشخاص از 
بس رھ ور اتغافی که در و هنذا ا مھا اند مات کرت 
است. در اين مجلس زروان از رو به رو نشان داده شده. واين امرى طبيعى است» چون 
درواقع او را برای نشان دادن نقش کردہاند ۔ولی کسانی كه در كنار او به طور جبهه‌ای 
قلوهای ی که خدای دو جنسی به وجود آورده است می‌دهند. نقش زروان و -دو پسرش به 
صورت خلاصه‌تری» روی یک صفحه‌ی مدور از "سرخ دم" نيز ديده می شود (هنر یران 
جلد اول» ص ۵۱). می توان تصور کر دکه اين صفحه‌ی مدور نیز به صورت نذری از طرف 
مومنی اهدا شده است» زیرا زروان نيز مانند سروش راهی را که به طرف پل چینوت 
۳ 7 قب ۳ی oa‏ ۱ 
می‌رفت» و در روی أن پل» روان مردکان داوری مىشدء زیر نظر داشت -واین همانی 
۰ 2 ۰ 1 
است که درامر داوری روان مردکان» از سوى میترا و خدایان همراه: رشن و سروش 
مراعات می‌شد و باورهای میترایی در آخرت شناسی اهمیتی به سزا دارا بود. 
راهن را که روان مردگان باید تا ساوت پل على می‌کردند تا در محضر میترا داوری 
شوند» ساخته‌ی زروان و نگاهبان آن خود او بود و ملاحظه مىكنيمكه تا چه اندازه زروان 
ع5 کی ی 3 ۳ 
در بنيادهاى ميترايى مؤثر بوده است و در فرگرد نوزدهم ونديداد» این موضوع با روشنى 
نقل شده است. ميترا تجديد کننده‌ی ادواری آفرینشی است که دوقلوهای زروان به وجود 
1 ۰ > ات ۰ ۰ و 2 ۰ ۳ 
می‌آوردند. مراسم یش و قربانی کاو و دام و پرندگان برای اورمزد؛ و مراسم يزش 
شبانگاهی که در يشت پنجم نکوهیده و اهریمنی و برای دیوان معرفی شده -جهت 
اهریمن, با شرحی که پلوتارک آورده و به احتمال قربانی نفس انسانی» چنان که در 
روایت‌هایی به ابهام نقل شده و تجدید خاطره‌ی مرگ کیومرث. انسان نخستین وكاو 
نخستین توسط اهریمن است: در آيين میترایی صورتی نمادین از اسطوره‌ی زروانی 
ها 


0 
آنتيوخوس اول» حدود سال ٠‏ بيش از میلاد» در کماژن» بر ساحل رود فرات» بناى 


۲ے وندیدادء جلد چھارم. فرگرد ۹۔بند 4 راهى كه به يل چیْوّت مى رسدء آفریده‌ی زروان است و در 
یادداشت ۲۴۱ 


۴ / تاريخ آيبن رازآمیز میترایی 


يادبودى برپاکرد که مشهور است. وی به آيينها و خدايان ایرانی و خود ایرانیان 
علاقه‌ی فراوانی داشت و یکی از مهرگرایان پرشور بود که نقشینه سنگ‌های باقی مانده 
از وی گواه این مطلب است. در سنگ نبشته‌ای از ایزدان انراق و برابرهای یونانی‌شان 
ياد کر ده: اهورامزدا -زئوس / میترا - هلیوس و ... که بیش از این و در بخش‌های بعدی 
شرح و فهرست آن نقل است. از جمله از زروان آكَرَنَه يا زمان بی‌کرانه در اين کتیبه ياد و 
اشاره‌ای هست: «باشد که فرمان‌های ایزدی هم چون احکامی مقدس از سوی مردمان 
مورد قبول باشد. احکامی که زروان اكرته برای همگان و آیندگان به عنوان تقدپر و 
سرنوشت تعيين کرده و به موجب أن بخت برای ه رکسی مقدّر شده است». 

اين اشاره به زمان بی‌کران که شاخصه‌اش چون خداوندی» بخت و تعیین كردن 
سرنوشتی محتوم است» به صراحت زروانی اس تکه آنتیوخوس دل بسته‌ی آیین میترایی 
از آن یاد می‌کند. شدر 50۳26067 و نیبرگ و دیگران نيز یاد آور این نکته شده وکوئن نيز در 
اثر جامع خویش» جلد نخست از متون و یادمان‌های میترای دازا مین متقدم چنین اشاره‌ای 
است و در همه‌ی متول متقدم سريانى و لاتینی و يونانى -نيز زروان به عنوان خداوندكار 


بخت و تقدیر معرفی می‌شود. 


ایزد شیر سر زروان يا اهریمن 

میترا در وحدت ہا زروان» تند سه‌های میترا ہہ ٹگل زروان؛ 
پیشینه های تصویری و خدایگانی و اسطوره‌ی هراس ور خدای 
شير سرء کرونوس و اساطیر اورفه بوسی و زروان - ميتراء یاد 
ایرانی اساطیر اورفه یوسی درباره‌ی کرونوس | ایون با خدای 


مان مهرانه‌ها 


در بخش‌های پایانی کتاب» در اين زمینه پژوهشی هست. در این جا به موجب 
رابطه ميان آیین زروانی | میترایی با اختر شناسی و جبر اختری شرحی مكمّل نقل می‌شود. 
كردا گرد اين خدای اسرا رآمیز: نقوش بروج ملاحظه می‌شود. البته ه رگاه اهریمن مظهر 
این نقش باشد» بروج جنبه‌ی ایزدی دارند و منافاتی است که چنین باشد. هر چند دلیل 


قانع کننده‌ای نیست» چون اهريمن در تقسيم بخت و سرنوشت و امر تقديرء بنابر رساله‌ی 
تون و لاس جا کی اما ور قافو قت بسر ووس شاوی کیک انی 
سیارگان هم ملاحظه مىشود. از اين جاست که برخى از پژوهش كران آن را زروان 
می‌شناسند كه شهرياري جهانى را ميان دو قلوها تقسيم مىكند يا در تقسيم قدرت ادواری 
ميان اورمزد و اهرمن ناظر استء اما این اوست که هر دوء ثوابت و سیارات بدو باز 
می‌گردند. 

در برخی از مهرابه‌ها؛ تندیسه و نقش برجسته‌ی خدای شير سر» چنان که در بخشی 
جد كانه مشروح آمده» يافت شده است. اين تصويرء انسانى ایت تا سر شیر و بدن ادن 
که ماری به گردن آن اہ وگاه به روى كردى زمين ايستاده است. شكل و نقوش در 
آن چه که از این خدای مرموز یافت شده متفاوت می‌باشد. کون که در پژوهش‌های 
میترایی در اين زمینه نظر داده» آن را مظهر ایون نھ یا زروان می‌داند. زینر و دوشن گیمن 
آن را از اھریمن می‌دانند. هر پژوهش گری اغلب بر یکی از این دو باور هستند. البته نظر 
سومی نيز هست که چندان مورد قبول واقع نشده و در بخش پایانی شرحی درباره‌ی آن 
هست. ورمازرن ۷۲٥٥٥٢٢٥٢‏ نیز که از پژوهشگران نامى آیین میترایی تہ ات رانقش 
زروان می‌داند. اما در جايى که تصاويرى با همان نقوش» اما سرانسانی و مھربان و حزن 
اگ رانت مسر ی آنا شک و2 کی از کرد راتا ورام دا نتسش كرا 
وحدتى با زروان يافته و در تعالى مقام» میترا را به صورت و بدن آدمی و نمادها و نقوش 
زروانى ساخته‌اند. 

یکی از این تندیسه‌ها در ناحیه‌ی مریدا واقع در اسپانیا پیدا شده و آسیب بافته 
است. دست‌های تندیسه از بين رفته و معلوم نیست در جه حالتی و چه چیزی با خود 
داشته است. چهره‌ی آرام و محزون تندیسه» سیمای میترا را نشانگر است. ماری گرد 
خداوند چندین حلقه زده و بر بایه‌ای که استوار است ایستاده به روی کره زمین. نقش 
برجسته‌ی دیگری از این نوعء اما متفاوت در مادنا بيدا شده که کومن در تصوير 4٩‏ کتاب 
کرد اناراقل کر انیت وره كاير آن فک ها تقل هی اشد کردا کرد 


۳-نگاه كنيد به کتاب راز و رمزهای ان میترایی؛ ترجمه‌ی نگارنده تصویر ۹. 


۶ / تاريخ آبين رازآمیز میترایی 
میترا- زروان اشكال ونمادهاى دوادو گا منطقة البروج ملاحظه می‌شود که در یک 
: ک وت ص 7ت یک یں ۳ 
قاب بيضوى كردا كرد میترا را فراكرفته و در چهارگوشه‌ی نقش برجسته. بيرون از قاب 
ری :نوكن جهار سر داشت که رفظ رس رس تماد ا تقای عهار کا یبا خهارت 
اربعه» یعنی جهارضلع صلیب که نمادی در آیین میترایی است ديده می‌شود. دراين جا 
میترا/ زروان در دستی عصای فرمانروایی 9ة الوط دارد. 
ال ھا دا ونه ستتخطن: السك و اننا مار كولاه فى شوخ قارف نیک كد کرد لان 
خداوند جندين حلقه زده وميترا به روى آتشدانی ايستاده است با چهره‌ای كاملاً محزون 
۰ سے 

مت کی 

آيا مفهوم اين تضاد در دو صورت متفاوت با نمادها و رمز نگاره‌های یکسان 
0 ب- ‏ ات ایا اهر رای ان مه با مایت که تون 
در دوران و مرحله‌ای از آ یین میترایی| زروانی در یک نقش تجسم يافته و أن خشونتی که 
در نقوش خدای شير سر است» سیمای خود میترا را با همان عطوفت و حزنی که هنكام 
ا 5 07 ۱ 
قربانى كردن گاو دارد به نمايش گذاشته؟ اين نيز هم چون بسيارى از راز و رمزهاى اين 
خدای اسرار آمیز پنهان اس 

7 

از جنبه‌ی پژوهشی» در برخى از پاپیروس‌های مربوط به امور جادوگری» جنين 
اندام و شکلی توصيف شده و آن را به نام آیون يادكردهاندكه به معناى زندگی ابدى است. 
در یکی از يابيروسهاء ايون با صفت بىكرانه يا بی يايان و خداى خدايان معرفى شده 


55 
هوبرتيوس فن گال 6211 ۷٥۸‏ 11115630115 در نوشته‌ای با عنوان: خدای شير سر و؟دمی سر در یین‌های راز اهيز 
ا 

The Lion Headed and The Human Headed God In the Mithraic Mysteries. 
در جلد هفدهم 1۲20102 4ء۸ با عنوان:‎ 
Encyclopédie Permanente des Etudes Iraniennes, Volum IV, PP. 511-525. Planche, 

XXIX XXXII 

شرحى جالب آورده كه فشرده‌ای از آن ترجمه و نقل شد و سيزده تصوير نیز داده است كه نگارنده 
تصاوير را در متن كتاب نقل كرده و در بخش‌های پایانی كتاب می توان ملاحظه کرد رجوع كنيد به 
اخرين بخش كتاب. 


بخش هفتم / خداى شير سر / ۳۴۷ 


است. به همین جهت است كه کومُن خداى شير سر را همان زروان آكَرَنه معرفى کرد زمان 
بی پایان و يدر دو قلوها يا بزرگ‌ترین ایزدان. پاپیروس‌های کهن و ایوان» یا عالی 
اټ تین انان 1 9 ہ! یا رند 7:9 از کین رین 
باییروس‌ها توصیف او باقی مانده؛ نشانگر آن اس ت که آیین زروانى در دوران‌های 
باستان نيز مورد اعتقاد و باور بوده است. در متون هرمسی نیز آیون از مقام و جایگاهی 
والا برخوردار است. فستو جیرہ می‌گوید آیون هم خدای زمان است و هم خدای مکان ۔نیز 
پروردگار و خداوند آفریننده محسوب می‌شود. از لحاظ تاریخی» زمانی دقیق برای آثار 
هرمس نمی توان معلوم کرد اما از دو متنی که در سده‌ی يكم پیش از میلاد باقی است» 
ایون آفرینندەی جهان معرفى شده. در یکی از متن‌ها که از پی شگوی رومى مسالا 
2ست (حدود ٥‏ پیش از ميلاد) ايوك و ژانوس 132105 يكين دانسته شده است: 
«ژانوس آفریننده‌ی همه جهان است و بزرگ‌ترین فرمانروا می‌باشد». در متنی دیگ رکه 
کتیبه‌ای بر یک تندیسه از ایون واقع در اللوسیس اوداع آمده: «تنها ایون است که به 
موجب گوهر آسمانی خود تغییر بيدا نمی‌کند و اوست که باکیهان يكانه بوده و ازلی و 
انق اسو افر فی يررك رشن رف ادن آن است و سی كعد اسان اک 
تندیسه» پیش کش یک مومن رومی است به نام كوئينتوس ‏ بومبى یوس 
قناأم-1111115ل كه در زمان اميراتور اگوستوس دكن می‌کرده است. 

توصيف و پیشینه‌ی جنين ايزدىء به آثار اورفه يوسى نيز مربوط می‌شود که 
ووس كان روزگا رکهن کزارش‌های پرا کنده‌ای از آن داده‌اند. داماسكيوس 02310350105 که 
یک قوف و اتر وده کر اڑھی الشخرة نام خا 06 ف کرد اتو این 
همان گزارشی است که به نقل در آثار هيرونوموس و هلانيكوس نقل شدہ و آتناگوراس 
Athenagoras‏ كه از مسيحيت دفاع ف آن را در نوشته‌های خود اوردہ ومیگویدکه 
اين شجره نامه مربوط به اورفه يوس می‌باشد. 

به موجب نقل این شجره نامه» آب و خاک دو عنصر اصلى واوليه در آغاز بودند. از 
این دو عنصرء سومينى يديد آم د که مار بودء مارى با دو سر: یک یگاو و دیگری شی رکه در 
ميان آن دو سيماى خدايى قرار داشت که دو سويش -از دو شانه» دو بال داشت و این 
ایزد کرونوس آگرایوس 202105-48672105© نام داشت» به معنى زمان فنا ناپذیر یا 


۳۴۸ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


33ء هرا کلس 116130165 آن را می‌نامیدند. همراه با این خداوند عالی جناب آننکه 
6 قرار داشت» که تقدیر و سرنوشت است. اما به موجب اساطیر اورفه یوسی» 
کرونوس نخستین خداوندی است که منشأ آفرینش بوده و همه‌ی طبیعت و هستی را از 
خود انا يخا كتين فريك سخ انطو رها اورفة نوسي فص ت اما بر كمان 
در زمان افلاتون و به موجب رسالدى تیماتوس جنين رواياتى شناخته بوده است. ارستو اشاره 
كرده که اساطیر اورفه يوسى و منظومه‌هایی در اين باره. از سرايندهاى موسوم به 
آنوما کر یتوس 000702071105 بوده و از این شخص» هرودوت ( كتاب حفتم| بند ششم) يادكرده 
كه در سده‌ی ششم پیش از میلاد زندگی می‌کرده است. به موجب اين اشارات اس ت که 
متوجه می‌شویم چنین باورها و اسطوره‌هایی در سده‌ی ششم پیش از میلاد شناخته بوده 
است. نویسنده‌ای موسوم به فرکیدس سیریوسی 610065-5[705تظ نیز که در سده‌ی ششم 
پیش از میلاد می‌زیسته» اشاره‌ای دارد که زاس و کرونوس هميشه و جود داشته‌انده هم چون 
خحاک. این نویسنده که دیگران از آثار او نقل کرده‌اند بر آن بود که کرونوس: آتش» آب و 
هوا را از وجود خود پیدایی بخشید. البته از عنصر خاک در اين جا يادى نشده» چون در 
:0 00 1 5 : ۰ ۳۳ 
فوق ملاحظه شد که در كنار زاس و کرونوس ۔خاک نیز در شمار عنصرى ازلی است : 
- 5 یہ 1 8 0 ۲" 

در آیین ميترايى» نقش زروان بدين جهت است كه وظايف و -ویژگی‌هایش به 

۰ ۰ 4 ۰ 1 
کرونوس/ ایون وا گذار شد. در شجرنامه‌ی مذکور هیرنوموس و هلانیکوس, نام کرونوس با 
توصیف پیرنشدنی و بی‌پایان به طور دقیق توصیف زروان است بها کرت وو تل۸ 


. 5 8 ہج م 7س 
بىكرانه. حیوانی که دو سر دارد. يعنى مار باسری از شير و سری دیگر به گونه‌ی گا و که از 


۴ در بالا اشاره به نظر سومی شد که در بخش پایانی در باره‌ی آن شرحی هست. و أن اینکه برخی اين 
تندیسه‌ی زروان رابا تندیسه‌ای از ترگال» خدای جهان زیرین در اساطیر بین‌النهرین مقایسه کر ده‌اند که 
در هترا بيدا شده است: 
Mithra At 7‏ :13۲1۷۷۲۰ 11.3.۲۷۷۰ 
Acta Iranica, Etudes Mithriaques, PP. 151-186.‏ 
و برای پژوهش‌هایی درباره‌ی نقوش و تندیسه‌های زروانی» مقاله‌ی: 
Hubertus Von Gall : The Lion - Headed and the Human - Headed God in the‏ 
Mithraic Mysteies.‏ 
در همان کتاب: ميان صفحات 4۵۱۱-۵۲۵ 


بخش هفتم/ خداى شير سر ۳۴۹ 


ميان آن خدايى سرب رآورده با دو بال. در سنگ برجسته‌های میترایی -سر شير و بال و 
مارىكه یاگرد تنديسه پیچیدہ و یا به صورتی دیگر -تصادفی نمی تواند باشد و اين ايون يا 
کرونوس -و همان زروان است. نيز در منظومه‌یی که برای کرونوس باقى است»كذشتكه 
کرونوس» همه‌ی هستى را از وجود بی‌کران خویش می آفریند. زروان نيز منشأ آفرینش 
است توسط دو قلوها. کرونوس به موجب آن جه در توصیف وى بازمانده ازلى و ابدی و 
پیرناشدنی است و هم چون زروان مغان به عين همان صفات را داراست. از جهتى دیگر 
این که چنین خداوندگاری از اقتباس‌های مغان آسیایی از کرونوس /ایون باشد منتفی 
است» چون نام زروان در اوستا نقل شده و به اشاره در گاثاهانیز هست که قدمت أن بیشتر 
از اساطیر آفرینش اورفه يوسى است. 

فرکیدس که مطالبی از او نقل شد به گزارش دیوگنس لاثرتیوس 1.265]105 - 010867265 
حدود 045 پیش از میلاد در اوج شکوفایی و شهرت خود بوده است. اما زرتشت در 
جدیدترین دوران حیات خود» در سده‌ی ششم پیش از میلاد می‌زیسته و بايد زرتشتی 
دیگر جز زر تشت سراینده‌ی گاثاها باشد» جه پژوهشگران دقیق» دوراد زندگی زر تشت 
گاثایی را بالاتر از هزاره‌ی نخستین پیش از میلاد تحقیق کرده‌اند و در زمان زرتشت 
بی‌گمان اسطوره‌ی زروان و دوقلوها شايع بوده که زرتشت برداشتی فلسفی و نو از آن را 
رق رو لے رسو دنک مات ی :اذ أ که گر رر ا ناوا تشر 
كندء چون فتح بابل ۹ پیش از میلاد اتفاق افتاد و هنوز مغان به طور رسمی و گسترده در 
بابل نفوذی نداشتند. در را بات ائودموس و دیگران, متولیان زروان خحدا همیشه مغان 
معرفی شده‌اند. مغانی که به تصریح هرودوت زادگاه و جایگاه نفوذشان در ماد بود" 

هم چنین به صفحه‌ی مفرغی پیدا شده در زیویه‌ی لرستان توسط گیرشمن بايد اشاره 
کرد که شرحی ونان اف کت و از زروان است و در توصیف با آن چه که در روایاتِ 
يوناني منقول گذشت درباره‌ی توصیف کرونوس / ايون -نقشی شايان توجه است. در 
ميان نقوش» خداى بالداری ديده می‌شود که دو قلوها يا دو ایزد از دو شانه‌اش بيرون 
آمده‌اند. خدا داراى سری از مرد است: ولى صورتى از زن در سینەاش نقش می‌باشد که 


۵-برای همه‌ی اين آگاهی‌ها: ے مان یونانی ماب :اثر ج. بیدز اف. كومن. ترجمه‌ی کار نك و: ے تاریخ 
مطالعات دین‌های ابرانی» جلد اول از نویسنده, فرگرد نوزدهم وندیداد و یادداشت‌های آن. 


۰ / تاريخ آيبن رازآميز میترایی 


این به موجب روايات سريانى است درباره‌ی زروان که دو جنسى است. در اساطير اورفه 
یوسی و نیز روايات فلسفى و الاهیات يونانى نیز اشاراتى درباره‌ی خداى اولیه‌ی 
آفریننده که هم نر است و هم ماده آمده است. روايت إزنيك و دیگران اشاره داردكه 
زروان دو قلوها را در بطن خود پرورید. خدای منقوش بر صفحه‌ی مفرغی لرستان دارای 
دو بال است. زروان يا خدای زمان, يا أن نقشی که در مهرابه‌ها با سرشیر یافت شده نیز با 
بال می‌باشد. در روایت ازنیک ( که در بخش آخ رکتاب آمده)» نشانگر آن اس تکه خداوند 
زروان شاخه‌ی مقدس گیاهی (- بَرْسَم) به فرزندش هدیه می‌کند. و در تصویر صفحه‌ی 
مذكون نر دو فارعا سی او تو هریت شا فان دن دست وارد چان که گت 
در تصوير نقوشی از کودک و میان سالان و پیرمردان به نظر می رسد كه کنایتی است به سه 
مرحله‌ی زمانی زندگی. و مهمتر این که مفرغ منقوش» دارای قدمتی است که حداقل به 
سده‌ی هفتم يا هشتم پیش از میلاد متعلق است و اين بیانگر اين نکته‌ی مهم می‌باشد که 
اسطوره‌ی زروان از جه زمانی شناخته و مورد باور بوده و با همان ویژگی‌هاء به وسیله‌ی 
سا مزا اہراقت غر و اناف ضغي رایت كاقهاى کتاردی هدر ته ده 


مغرب زمين رسیده است. 


اهریمن ایزد در يبن میترایی» مورد قرباني انسانی 

پیش از آن که به دنباله‌ی پژوهشی درباره‌ی اخترشناسی و آیین‌های زروانی/ 
میترایی بپردازیم؛ تکلمه‌ای بر نقش و تندیسه‌ی زروان /کرونوس و یا به نظر برخی دیگر 
اھر سن اکر س شوو ال نا اين تد یه ها از دروان ات مر اما اق ذيركاة آهرییم 
نخست زاده‌ی زروان در برابر و متضاد اورمزد بود. از این نظر اس ت که می‌گویند و گمان 
بر آن است که اين تندیسه و نقش از اهریمن باشد که میترا میانجی آنان می‌باشد و در 
بخش جدا كانه اين نکات مورد بررسی قرارگرفته است. در آيين میترایی آن چه که مسلم 
است لوحه‌هایی خطاب به اهریمن ايزد تقدیم شده است. اهریمن مورد ستایش و پرستش 
بوده و برایش مراسم یزش و قربانی و نماز اجرا می‌شد ". زروان دو ایزد و خدا يديد 


۶ منون و آثار و نگاره‌های مربوط به ١ین‏ رمزی میترایی» فرانتس کومن. جلد اول» ۴۵. 


بخش هفتم/ اهريمن ايزد / ۳۵۱ 


آورد. به همین جهت است در کتیبه‌ها و متون» اهریمن ایزد 160-۸1۳210 خداوند 
آریمانیو خطاب شده است. در سنگ نبشته‌ی مهرابه‌ی آلتوفن نزدیک بوداپست و 
کتیبه‌های متفرق دیگر يافته شده؛ پیروان آیین میترا در امپراتوری روم و مستعمرات 
آن» اهریمن را به عنوان خدا مورد پرستش قرار می‌دادند» به همان گونه که پلوتار ۲۷ 
درباره‌ی مغان‌گزارش کرده و در اوستای متقدم (-گاثا) و اوستای نوين (یشت پنجم بند 
٤ء‏ وندیداد -فرگرد ۷ بند ۷۹ اشاراتی غیرمستقیم درباره‌ی نوع آن آیین‌ها آمده که 
مورد قبول نوزرتشتی‌ها نبود و همین پرستش دو خداوند است که یکی از مرزهای 
مشترک آیین زروانی -میترایی است. چنان که اشاره شد» حتا اندیشه‌ی قربانی كردن 
برای اھریمن, از نظر مزدیسنان و نوزرتشتیان بدعت و کفر است. پس گزارش پلوتارک 
مربوط می‌شود به رسم و آيبنى بیرون از حوزه‌ی تفکر مزدیسنایی. از سوی دیگر هم به 
موجب گااهاکه در بخش‌ها ی گذشته شرح شد و هم در يشت پنجم و وندیداد» مراسم‌یزش 
و قربانی در شب با تأ کید رد شده است. آشکار است که چنین رسومی برای اهریمن 
برگزار می‌شده» أن هم به موجب کتیبه‌های میترایی» برای اهریمن ایزد خداوند اهریمن. 
در روایت [زنیک و متون سریانی ياد شده» اهریمن همتای اورمزد بوده و در منازعه 
و مسابقه‌ی قدرت و حوزه‌ی نفوذ چون اهورمزد وگاہ برتر از او عمل می‌کند و مورد 
ستایش نیز قرار داشت» چنان که به راهنمایی او اهورمزد موفق به خلق ماه و خورشید و 
روشنی می‌گردد و او از این مهم ناتوان بوده و این برخلاف آن یادکردها و اشاراتی است 
درم نها سناو که هرن راکودن و نادان و موجودی يست و بد معرفی می‌کند. به 
همین جهت است که آتورآهُرمز د که از آیین زروانی /میترایی پرگشته و مسیحی شده» از 

گفت و شنود و مناقشه با همدینان پیشین خود می پرسد: 
«آیا ما بايد سعی در خشنود ساختن اهریمن نماییم که بر اساس سخنان شماء 
به ظاهر خردمندء دانا و قادر به کار خويش است» هم چنان که اهرمزد ضعیف و 
کودن به نظر می آید؛کس یکه نتوانست هیچ بیافریند تا آ ن‌که از شا گردان اهریمن 

تفای رافرا كرفت 10۰ 


۸۔نگاہ كنيد : زروان» معمای زرتشتی‌گری» ص ۲۵۱. برای شرح و متن ازنیک به بخش پایانی کتاب نگاه کنید. 


۲ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


و چنان که اشاره شد» منظور از هرمزد است که درکار آفرینش ناتوان بود و اهریمن 
دانا -كه د رکنکاشی با دیوان رازی را فا شکرد. همی نط۳]2 که از ايزدان انجمن اهریمن 
بود اين راز را برای هرمزد فاش کرد و هرمزد توانست آفرینش خود را سر و سامان 

نيايش و يَش اهریمن,» که به موجب گزارش پلوتارک از گوشه‌ای از آن ۲ گاهیم» 
چنان بود که ضمن نیایش گیاهی موسوم به أُمُومى 070071 را در هاون ساییده و آن را پس 
از آ كه گرگی را قربانی می‌کردند. در خون گرگ ريخته و این مراسم در جایی تاریک و 
بدون نور خورشيد برگزار می‌شد ‏ آن‌گاه آن معجون را پیش کش اهریمن می‌کردند. 

يس اين که در آیین زروانی و میترایی اهریمن ایزد مورد پرستش و ستایش قرار 
گرفته و برايش مراسم یش و قربانی انجام مىشدء از جنين روایاتی که در دست است و 
مزدیسنان با آن مخالف بودند آشکار است. اومومی بايد همان گیاہ هوم باشد که 
مزدیسنان در هاون ساییده و ضمن اوستاخوانی» آن را با شیر و شراب ممزوج و برای 
تبرک ميان مژمنان تقسیم می‌کر دند. 

گرگ در آیین میترایی نقش نمادین داشت. ترتولین از آباء کلیسا و در این باره 
اشاراتی کرده" ' که کون نیز درباره‌اش شرحی نوشته است ".گرگ به موجب ارتباط با 
نیروهای شوم زیرزمینی» نماد از و بی‌رحمی است و به همین جهت است که در برخی از 
مراسم رایج در آسیای صغيرء برای تسکین و جلب نظر موجودات اهریمنی» گرگ قربانی 
می‌کردند و گرگ نماینده‌ی نیروهای شر محسوب می‌شد. اشاره‌ی رفتن به جایگاه 
تاریکی و بدون نور خورشید برای پاشیدن اين مایع و زور اهدایی» آشکارا برای یز ش 
اهریمن برگزار می‌شد» یعنی اهریمن ایزدہ شهریار تاریکی ' '. 


8 رساله در رد بدعت مارکیون» بنعش اولء بند ۱۳. 
کم نيو ذو مقالةاى با اد دوا gn‏ 
Tertull. ۸۸0۷. ۰‏ 
Cumont, in Roscher’s Encyc!.S.V,Co1.3041.‏ 
۰ے وندیدادء ص ۷۶۲به بعد و ۵۷۶. 
١؟-آيين‏ زروانی بايد در طول زمانی دراز و در مکان‌های مختلف» مذاهب جندى بيدا كرده باشد. در اصل 
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مفمهة 


ا 
مهر کاو اوژد» رم 


بخش هفتم/ اهريمن ایزد / ۳۵۳ 


اين جاست که به نقل روایاتی که به شکلی تردید آمیز درباره‌ی قربانی‌های انسانی 
در آیین میترایی / زروانی است برمی‌خوریم. اشاره‌ی هرودوت شایان توجه است که 
سے جه 0 1 1 
میگوید خشايارشا هنكام لشكركشى به يونان» برای خداى جهان زيرين» جوانانی را بنابر 
و5 . » کر 

رسم معهود و نذرء زنده به كور كرد: 
هنكام ىكه سياه خشایارشا هنكام لشکرکسی به يونان به‌رودخانه‌ی استريمون 
رکو او رید ام الم كرون دی ستر اتا زره وجا دورد 
جلت و دیق وداه كوشب اھان در اا وره را اك 
عبورکردند. آن جا سرزمين طایفه‌ی ادرنی است» و چون معلوم شد آن محل نيز 
"نه راه" نام دارد نه پسر و ه دختر بومى را بر سبيل نذرى زنده به گو رکردند. اين 
یک رسم پارسیان است و شنیده‌ام آمستریس 801681118 دختر اتانس 012865 
ملکه‌ی خشایارشا نیز در دوره‌ی سالخوردگی به همین اقدام مبادرت ورزید و 
خيارة سر اتب اکات پارسی را به عنوان صدفه و ارزو :«زازئ فهر 

70 ہو" 1 

خويش قربانى کرد ». 

سے سے - 


55 
زروان خود روشنايى مطلق, عدالت و دادگری مطلق. خير و شر و روز و شب و روشنایی و تاريكى هر 
دو بوده است. این وجود کامل و ازلی و ابدی» جهت خلقت مادی. خود تجزيه مىشود و اندیشه‌ی دو 
قلوهاء یک اسطوردي نزولی بعدى است. اورمزد و اهريمن صفات بارز وى هستند که از وجودش 
منتزع می‌شوند. در اسطوره‌های ارمنى از زوک يا زمانک ياد شده كه بر قله‌ی كوهى نشسته و گردونه‌ای 
سياه و گردونه‌ای سپید را به طور مستمر تا دامنه‌ی كوه می‌غلتاند. زروان هم حدای روز است و هم 
خحدای شب. جدایی دو جنبه‌ی ضدین از وجو د بی‌کرانه‌ی زمان» بعد روی می‌دهد. زمان ازلی و ابدی از 
توالی روز و شب به وجود می‌آید. به اين نکته‌ی بسیار مهم که نیبرگ شرح کرده و بر مبنای مهريشت و 
سرودهای ودایی است توجه كنيم که میترا نيز هم خدای شب است و هم خدای روز. هم خير و نیکی 
است و هم بدی و شر. هم خدای جنگ است و هم صلح و آشتی» و این نکته‌ی بديع چگونه در دو آيين 

زروانی /میترایی توارد دارد. فردوسی نيز به زروان با زمان جنين اشاره م ىكند: 


سپید و سیاهست هر دو زمان يس يكديكر نیز هر دو روان 
شب و روز باشد که می‌بگذرد دم چرخ بر ماه می بشمرد 
نسیابند مر يكديكر را به نگ دوان هم چو نخجير از پیش سگ 


۲ تاریخ هرودوت. برجمه‌ی وحيك مازندرانی» کتاب هفتمء ص TAF‏ 


۴ / تاریخ آبين رازآمیز میترایی 


آيين میترایی نيز وجود داشته است؟ قربانى براى عمر طولانى؛ بی‌گمان به عنوان نوعى 
نذر برای خدای جهان زيرين» شهريار تاریکی و اهريمن برگزار می‌شد. توجه با تيزبينى 
به قربانی گاو که بنياد اصلى آیین میترایی است. شايان توجه می‌باشد. به موجب منابع 
نوزرتشتی كه برخی‌شان سرشار است از بار باورهای زروانی» چون: بندهش. گزیده‌های 
زات منود دوایت پهلوی؛ مینوی خرد دینکرد و...اشاره است به آن که اهورامزداگاو 
نخستین و انسان نخستین -یعنی کیومرث را آفرید که این ذو منشاً آفرینش حیات آدمی و 
جانوری وگیاهی و ... به روی زمين شوند. اما اهریمن به اين دو موجود اسطوره‌ای حمله 
کرد و اورمزد نتوانست وی را باز دارد وكاو نخستین و انسان نخستین با نوعی مشارکت 
0 اولیه‌ی بندهش نقل است» مردند. از لاشه‌ی کاو سودها 
رسید و از اعضا و اندام‌های او: رودهاء گیاهان, کوههاء فلزات و ... يديد آمدند. آن‌گاه به 
صورت نماد و کنایت جهت باروری طبیعت و تکرار آن خاطره» مراسم قربانی گاو مت 
سال كران كد 
نکته‌ای بسيار ظريف و شايان دقت در مینوی خرد درباره‌ی كيومرث نقل شده. يس از 
آن که وی می‌میرد -و این مرگ به خواست و ارادەی خودش صورت می پذیرد -به اين 
معنی که برای هستی یافتن آفرینش با خواست و اراده کرای مرگ» خحود رابه دست 
اهریمن می‌سپارد: 
«جه از کیومرث افا وپیٹ کک رور ھور 
خويش به اهریمن از روی مصلحت. و سود دوم اين بود که مردم أو همه‌ی 
فروفر فشک دکنندگان » نران و مادگان از تن او آفریده شدند. و سوم این که 


۳-آززور ۸۲717 دیوی که به دست کیومرث کشته شد اما از این دیو دراوستا ياد نشده. در رساله‌ی پهلوی 
ماه فروردین روز خرداد (بند )۱٩‏ از این ديو به عنوان فرزند اهریمن ياد شده است. ے فرهنک ناع‌های اوستاه 
جلد اول» ذیل همین نام. 

۴_هنگام درگذشت کیومرث, نطفه‌ی وی به زمين فرورفت و يس از چهل سال قَشيّه و قشیانه» نخستین زوج 
بشری به صورت ساقه‌ای روییدند. سے بندهش. نیز: فرهنكك نام‌های اوستاء جلد دوم» ذیل عنوان كَيّه مرتن. 

۵ف مگرد کنندگان جاویدانانی هستند که در پایان جهان در کامل سازی أن به سوشیانس کمک می‌کنند نه 
وندیداد, جلد سو م» صص ۱3-۹۰ 


بخش هفتم / اهريمن ايزد / ۳۵۵ 


OES ۳ 

ملاحظه می‌شود که بنابر مصلحت» جهت سود رساندن و چرخش و شکل يذيرى 
که آیا تکرار و تقلید قربانی کاو نحستین که یکی از دو -وجه و عامل آفرینش است به 

٠‏ ۰ ۲ بے eT‏ ۰ 11 ۰ ود “اه م ام و 
تنهايى انجام می‌پذیرفته» يا در كنار ان قربانى ادمى نيز جهت تكرارو تقليد مر گرا 
eT ۰ 7 5 ۰ ۰ ۰ ۰ - 7‏ و 
می‌شده؟ قربانى انسانی -به نام اهريمن ايزد که خود را جھت رونق آفرینش, برای مرگ 
به اهريمن می‌سپارد. اما از آن جاكه در مقطعى از زمان قربانی انسانی بد و زشت و مکروه 
شمرده شد کم كم ترک و یا جهت انجام یک رسم بنیادی» در پنهان وكم صورت 
در يارهاى از متون باستانی اشاره به این موضوع و مورد در آیین میترایی شده است. 
در آثار لامپریدیوس 1015 + .به ويزه در كتاب شرح حال کید اميراتور روم (۱۹۱۔ 
۰ . م) نقل شده که امپراتور مر تکب قتل نفس شد و این در ارتباط با آیین میترا بود و 
أن آيين را بدنام کرد. البته بايد اشاره به اين موضوع بشود که کُمدوس امپراتوری بسیار 
بدبین» تندخو و خونریز بود که فرمان قتل بسا از بزرگان و نزدیکان خود را صادر کرد. 
حدود سده‌ی چهارم و پنجم میلادی» نویسنده‌ای به نام سقرات که در مسیحیت نوشته‌هایی 
از او باقی است که بنا بر قول او به اشاره‌ی امپراتور در بر پایی آیین‌های میترایی توسط 

۰« لله | نا ٢٢‏ 8 ص9802 کس 

يونانيان» چند قربانى انسانى انجام گرفت. یک پژوهشگر مجار نیز در اين اواخر» موسوم 
به ماسالسكى 1۷1255215107 اشاره به انجام جنين كارى توسط یولیانوس» آخرین اميراتور مهر 
آیین رومی کرده است و این از آن رهگذر بود که در مجارستان مهرابه‌ای را یافتند که در 
آن | ثاری از مهردینان باقی بود و مهرابه مطابق معمول به میتراء خداوند شکست ناپذیر 
اهدا شده بود. از جمله‌ی يافتههاء تابوتی در اين مهرابه بود که درون أن استخوان‌های 


انسانق وجود E‏ 


۶۔ در بنذجش مذكور است که چون تن كيومرث از فلز ساخته شده بود. هنگامی كه در گذشت. از تن او هفت 
فلز به وجود آمد. در بخش نخستین بندهش اين شرح آمده است. در آيين میترایی, هفت سیاره» هر یک 
نماد یکی از این هفت فلز است. در بخش گذشته مشروح اين متن نقل شده است. 

۷۔ رساله‌ی مینوی خرد» بخش ۲۶ -بند ۱۸ -۱۴. 


۶ تاریخ آيبن رازآميز میترایی 


در زاربورگ مهرابه‌ای يافت شد كه مطابق معمولء درانتهاى تالار عبادت ودر 
مهراب که جایگاه تصوير میترایگاو اوژن بودہ به روی آن اسکلت مردی باقی بود ميان 
سال که به روی شکم» درازکش و در حالی که دستانش بازتجیری بسته شده بود قرار 
داشت. در مهرابه‌ی سن کلمان 20ھ009 شده از سنگ هم چون تابوت وحود 
داشت. آيا قربانی انسانی برای میترا انجام می‌گرفته» يا بنا بر شرح و استدلالی که گذشت 
برای اهریمن ایزد قربانی می‌کرده‌اند. به هر حال اين نظر هست که اين نوع قربانی وجود 
داشته و به احتمال در زمان تی بریوس 110:08 امپراتوری که از جانشینان اوگوستوس بود ملغا 
شده باشد. البته تی‌بریوس خود هم چون جانشینان دیگر اوگوستوس, فرمانروایی صالح 
و پای بند اصول نبود و بسیاری شقاوت‌ها و فساد و هرزگی بسیاری به او نسبت داده‌اند. 
در زمان اين امپراتور مراسم قربانی کودکان برای ساتورن که در متصرفات امیراتوری 
مرسوم بود لغو شد و بی گمان در روم هم نيز به هر صورتی که این‌گونه قربانی‌ها انجام 
مىشدء به پنهانگاه رفت و کم کم متروک گشت. یکی دیگر از امپراتورهایی که رسم 
قربانی انسانی را ممنوع اعلام کرد امیراتور آدریانوس ۸0۲12705 است. از نویسنده‌ای به 
نام پالاس اشاره‌ای باقی است که امپراتور ياد شده اين ممنوعیت را برقرار کرد و این 
شخص خود یک مهر دين بوده است. البته موارد مذکور اغلب قابل انتقاد و رد است. 
يوليانوس برخلاف آن چه که ماسالسکی نظر داده» بسیار بعید است که با أن شیوه‌ی 
فکری» چنین رسمی به جا آورده باشد. البته هیچ‌بعید نیست که‌جهت‌اسرارآمیز جلوه 
دادن و نوعی جادوی تقلیدی» جهت ایجادرعب و وحشت: تظاهر به قربانی انسانی شده 
باشد» چنانکه لامپریدیوس مذكورء در شرح اشاره‌ی خود می‌گوید مهردینان برای ایجاد 
هراس و اسرار» تظاهر بهاين نوع قربانی می‌کردند. در جايى دیگرنیز نگارنده شرحی در 
این موردنقل کرده» نیز در ترجمه‌ی‌کتاب راز و رمزهای آیین‌میترایی» شرحی در این‌باره 


داده ۱ 


ستاره پرستی و اختر شناسى ميترابى» 

كيهان تخم مرغى شكل و زاده شدن میترا از درون آن» كيهان 
شناخت اورفیوسی و همانندی با اساطیر كيهاني اتی میترا 
خدای روشنایی و فانس خدای روز و روشنایی» كيهان شناخت 


تطیقی اورفه‌ای | میترابی 


مغان ایرانی؛ به ویژه مغانی که مهرپرست بودند و در رأس صُوّر فلکی خورشید و 
ماه را بزرگ‌ترین خدایان و گنبد آسمان را عالی جتاب‌ترین خدا مي‌دانستنده هنگامی که 
در سرزمین‌های بین‌النهرین» به ویژه بابل راہ يافته وساکن شدند در آن جا با اقوامى رو 
به رو بودند چون: بابلی‌هاء آشوری‌هاء کلدانی‌ها و مردمی که با مصری‌ها از سویی و اقوام 
و .۱۰ ۰ ۰ ۲1 8 3 3 >1 ۰ 0 
گونا گون حوزه‌ی آسیای صغیر از طرف ديكرء ني زکمی به سوی غرب مهاجرنشین‌های 

۰ ۰ ۰1 م72 ۳ يد سے 0 
حوزه‌ی مدیترانه كه با رومی‌ها و یونانی‌ها پیوستگی و ارتباط فرهنگی کاس یل در 
زمینه‌ی نجوم و اخترشناسی» اين مغان به زودی أن جه راكه بايد جذب کردند و به همین 

5 1 1 ص 
جهت در امر نجوم و ستاره شناسی» باورهايى دينى را تزريق كردند و تركيبى گستردہ به 
وجود آوردند که یکی از شعبههاى آن زايجه بود در مفهومى بسیارگسترده که شامل پیش 
و 5 5 ۰ مه 0 7 5 ہے 
گوبی و تعيين و خواندن مقذرات بود. به همین جهت سه مرحله‌ی بینش علمی و تأثیر 
قاطع باورهای خرافی / دینی را نجوم و اخترشناسی میترایی گذرانده است. از ایران به 

ْ2 506 ۰ 5 5 سے ۰ 
بین‌النهرین و سرانجام در تشکل فکری میترایی با بار زروانی کری در روم. از ایران 
مغان زرتشتی و زروانی‌ها و میترابی‌ها» جر ومه‌ی اصلی را در بابل به مرحله‌ای قابل ارائه 
0097 وسیعی از جهان آماده کردند. در روم/ یونان -علاوه بر آن چه که بود 


۱ ۱ ۱ ۳7 
اندیشه‌های اورفه یوسی نيز همراه با بسیاری از جریان‌های دیگر وارد بینش میترایی شد. 


۸ تاريخ آيبن رازآميز میترایی 


کہ 0 ۰ 1 ۰ ۰ . 
دقتی درباره‌ی شکل كيهانى هستى كه به گونه‌ی تخم مرغی است از لحاظ تطبیق و 
دیرینه باوری و قدمت چنین اندیشه‌ای» بسيار شایان توجه ايك :ادن یک اند تەی 
ورای نکر ا ادك که در می کرد ےکر مو ا اه تشه 
اقتباس شده و جابربن حيّان نيز (ے مأخذ داده شده) از آن متأثر است. در رسایل اخوان 
۹۷ د ۱ ۱ ۳ ۱ : 
الصفا نيز همین تعريف را مطالعه میکنیم. در خود اوستاى نوين» به زمين کروی شکل 
اشاره است و هیچ نکته‌ای بر همانندى و مشابهت با متونى چون گزیده‌های زات سپرم و 
مینوی خرد در آن جا ملاحظه نمی‌شود. اما این انديشه, نطفه‌ی فکری و باورهای میترابی 
r 8 2. 5 3‏ 
را با خود حمل مىكند و تصاویر ونكارههاى ميترايى در تأييد آن است وهم جنين شرح 
پلوتارک نيز آن را بیان مىكند و با توجه به قدمت اندیشه‌ی زروانی امیترایی که شرح شد 
بیان اورفه پوسی آن نیز باید مأ ثر از انتشار اندیشه‌های مغان ایرانی باشد. در مینوی خرد 
آمده: 
پرسید دانا از مینوی خرد که: آسمان و زمين جه گونه منظم شده است. و 
اه رو تفت آن تر هانق يه ی ات و ار در کافس فو سیت 
مینوی خرد پاسخ داد که: آسمان و زمين و آب و هر چیز دیگری که درون 
آن است به شکل تخم است» درست مانند تخم مرغان. و آسمان زبرزمین مانند 
تخم به صنعت آفریدگار اورمزد منظم شده است. و شباهت زمین در ميان آسمان 
مانند زرده است ميان تخم. و آب در ميان زمين و آسمان هم چون آب در تخم 


ارت "6 


و 7 ۱ ا ا 
این انديشه كه آفرینش كيهانى درون تخم مرغى بوده» در گزارش ميترايى /زرواني 
بلو تارک نيز آمده اھت 


((... او [اهورمزد] آسمان رابه ستاره‌ها آراست و ستاره‌ی شعرای یمانی را 


۸۔مانی و تعليمات او» ويدن گرن ۔ص ۶۶ برای مشروح پژوهش‌های تطبيقى نگاه كنيد به كتاب حكمت 
۹-گزیده‌های متن رسايل اخوان الصفاء دكتر على اصغر حلبی» ص ۵۱. 


120 SEES 


بخش هفتم/ اخترشناسى میترایی / ۳۵۹ 


چون پاسدار و دیده‌ور بر سر آنان گماشت و بيست و چهار خداى دیگر آفرید 
[در سطور پیش نخست اشاره به آفرینش شش خداء يا امشاسپندان شده که با این 
بيست و چهار عدد سی. سی روز ماه تداعی می‌شود]» همه را درون تخم مرغى 
بنهاد. ولی بيست و چهار دیو که زاده‌ی اهریمن بودند [اهریمن نیز در مرحله‌ی 
اول برای معارضه با اهورمزد شش دیو آفریده است ] به درون تخم مرغ خلیدند 
[متأسفانه در متن پلوتارک در اين جا افتادگی هست] و این چنین» چیزهای بد با 
نیکی‌ها آمیخته‌اند». 
این‌گونه است که پس از چنین آفرینش کیهانی توسط ایزد اهورمزد و ایزد 
اهريمن» آشفتگی کیهانی يديد می‌شود که شرح أن در بندهش و سایر متون پهلوی و... 
نقل قله انك يلوتا رك در كراركن وه انكام امت راتا سری سای :ناد کردم كه 
ميان اين دو آفریننده قرار دارد و می‌کوشد تابه آشفتگی كيهانى نظام بخشد ودر 
بخش‌های پایانی در اين باره شروحى هست. 
پیش از این شرحی درباره‌ی نقش برجسته‌ای گذشت که بر روی مرمر سفید از مدنا 
2 در یک مهرابه با معبد مهری یافت شده. تندیسه‌ی میترا درون قابی بیضوی؛ هم 
چود تخم مرغ قرار دارد که در دست راست مشعلی افروخته و در دست چپ عصای 
رای :دار عارى کوان او سا سنتازی ویک ارتل ود ات ات وه روف 
سينه نقش سر شيرى ملاحظه می‌شود. درون قاب بيضوى و اطراف او؛ نقوش دوازده 
گانه‌ی منطقة البروج يا برج‌های دوازده كانه قرار دارد و دو بال بزرگ از شانه‌ها به يايين 
فرو افتاده و به طور مبهم دو بال کوچک‌تر به طرف بالا قرار دارد. اين نمایشگر همان 
تخم مرغ کیهانی است. به نظر می رسد در قاب بیضوی شکستگی وجود دارد و میترای 
فرمانروا و خداوند نور و روشنایی و ناظم کیهانی از تخم کیهانی زاده می شود. 
در نقش و سنك نگاره‌ی دیگری که از میترا و از یک مهرابه واقع در چپل هيل 
ape‏ انگلستان یافت شده» همین مفهوم و شکل دیده می‌شود. در این سنگ 
نگاره» شکل بیضوی تخم مرغ به طور روشنی قابل ملاحظه است. خداوند تخم مرغ 
کیهانی را به دو نیمه شکسته و از میان ان متولد شده است. نیمه‌ای از پوسته‌ی تخم به 
روی سر و نیمه‌ی دیگر تا میانگاه ایزد نمایان می‌باشد. خداوند به دست‌های افراشته‌ی 


۰ تاريخ آيين رازآمیز میترایی 


خود در راست کارد و در چپ مشعلی دارد. برخی برآنند که خداوند از درون صدفی 
متولد شدهء اما شکل تخم مرخ کاملاً مشخص است و نقوش بروج نی زگردا گرد آن در یک 
قاب بیضوی جای تردیدی باقی نمی‌گذارد. 

در اساطیری مربوط به آفرینش, در روایات اورفه یوسی نیز نقل شده که فانس ایزد 
بزرگ که او را با ایون یکی دانسته‌اند و در اساطیر هر دو حدای زمان نیز هستنده از 
تخممرغ کیهانی زاده شده است اما چنان که گذشت نقل پلوتارک و مینوی خرد و سنگ 
نگاره‌های روشن میترایی -با توجه به قدمت آيبن میترایی» منشأ بسیاری از این گونه 
باورها را روشن می‌کند. 

این رابطه‌های فراوانی است که ميان آيين میترایی و زروانی وجود دارد این 
نگاره‌ها و تندیسه‌ها و روایات که د رکنار هم قرار دارند و خداوند زمان و اهریمن ایزد در 
ذو ھن فط راهن حزان حنمن و کیان تسا كو ار براردشدےک ابیت هر 
كنار اين اسطوره‌ها و باورهاء امور اجتماعی نیز مشترکات فراوانی را در دو آيين ارائه 
می‌کند. هركاه پژوهشگران با شگفتی ملاحظه می‌کنند که مقام زن و به طور اصولی زن» 
پرابر اندیشه‌های میترایی در آيين نقشی ندارد و در مجامع میترایی و نظام آن از آن 
سخنی نیست. فقط کافی است که جنبه‌ی شیطانی بودن زن برابر با بندهش و برخی 
اندرزنامه‌ها و خودداری اهورمزد از آفرینش زنء و بعدکه اقرار می‌کند به ناچار دست به 
اين آفرینش می‌زند -و مقام خدایگانی اهریمن و اجرای مراسمیَزش و... توجه کنيم ° 
مبلغان اصلی آیین‌های میترایی / زروانی -در عهود باستان و انتشاردهندگاب اين در 
واقع مغ‌های مهاجر و سا کن در توروس» واقع در آسیای صغير بودند. 

عنات كه اما زه قن أ موی میگ نا هت تیان سی نتفای ای سنت 
اورفیوسی» به صورتى فشرده می توان مورد مطالعه قرار داد. اورفه 0105٥‏ يا اورفئوس 
Orpheus‏ نام شاعر و نوازندهاى افسانهاى از تراكيه بوده که انديشههاى اورفيوسى به او 
منسوب است. كيهان شناخت اورفهاى ياكيهان شناخت ميترايى / زروانى همانندی دارد. 
انديشهها و باورهایی که منسوب است به او و در سراسر حوزدى مديترانه و اژه پرا کنده 


۵۱۔نگاہ كنيد به وندیداد جلد سوم» ص ۱۲۸۶ به بعد و صفحات ۵۰۵ ۱ء ۸ ۴ به بعد. 
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شده و مذهب اسرار آمیز اورفه‌ای را شامل می‌شوده در واقع در آغاز به وسیله‌ی شخصی 
موسوم به آُوما کر تیوس 07073510005 نوشته شده. باری پیروان مذهب اورفه‌ای بر آنندکه 
نقطه‌ی اولیه و نخستین هستى ‏ کرونوس 070205 است. کرونوس یکی از تیتان‌هاست که 
فرمانروای بزرگ کیهانی می‌باشد. اما بعد مغلوب فرزندش زئوس شد. زروان در حقیقت» 
يس از پیدایی دو قلوهاء بعنی اورمزد و اهریمن ایزد» خدایی بی‌اثر شد و قدرتش به اين 
وو تفر ی کشک و هس خت ای که هی اباط كيان قتاع رر تی ارو 
کرس 7ا لص همان اور داتسار کی ھی ا فاد كاترس كنا 6 زا اه کی 
کیهانی يديد آمد. کائوس» همان گومیزشن 5 يا آمیختگی و آشفتگی در اساطیر 
كبماق وان اظطرای امت كدو ارھارض اور سردو اھر یی اد کت انم 
آشفتگی كيهانى به تدريج يوستهاى مادى را تشكيل داد که ماده‌ی اولیه‌ی آفرینش و 
هستى شكل پذیرنده‌ی مادى و جهانی گشت. اين پوسته به تدريج شكل تخم مرغى بيدا 
کر دکه پوسته‌ی اصلی آن» شب بود وقسمت فوقانی آن‌گنبد آسمان و بخش زيرين زمين 
شد. هنگامی که اين پوسته شکست و به دو بخش بالایی و پایینی» يا آسمان و زمین 
تقسیم شد فانس 203265 يا ايزد روشنایی از درون آن زاده شد که آفریده‌ی نخستین 
محسوب می شود و با شب در آمیخت و آسمان و زمین يديد آمدند که در پی آن زئوس 
شکل گرفت. دیونیزیوس 01025005 (-باکوس) یکی از بزرگ‌ترین و اسرار آمیزترین 
ایزدان انجمن اورفیوسی است و مذهب اسرارآمیز منسوب به ا و که با کوس نیز نامیده 
می شود دنباله‌ی شناخت اورفیوسی است که اساطیر عرفانی منسوب به وی را که با 
روایات میترایی همانندی فراوان دارد شامل می‌شود. 

در نگاره‌های نخم مرغی شکل که میترا (خداوند نور و روشنایی) از درون 
تخم‌مرغی به در آمده که نیمه‌ی پوه در بالا و نیمه‌ی دیگر در پایین است و در دست یا 
عضائ: کر ماروا ين جا د و ور دس ذركير معا واد وز این تاره رر اتآ 
میتراست که آن سختى و خشونت زروان اصلى را نداشته و فانس در ريخت او تظاه ركرده 
است. و این تنها حدس وگمان نيست. در روم کتیبه‌هایی از مهرابه‌ها فرا دست آمده که 
آن را تأييد میکند و این کتیبه‌ها به يونانى است. دو تا از آن‌ها اهدا به هليوس -میتراس؛ و 


سومى به هليوس -ميتراس -فانس پیش کش شده است. در این كتيبه» خدای اورفه يوسى فانس 


به روشنى با ميتراس يكى معرفى شده ضع ودين اشاره شد که در مهرابهاى واقع در 
انكلستان» سنگ نگاره‌ای يافت شده که شرح آن گذشت و در آن ایزد فاس در هيأت و 
ريخت میتراس است. 

به همین جهت و بر اثر همین اسناد است که جه در شکل نگاره‌ها و هم چنین متن‌ها 
و زیر ساخت باورهای كيهان شناختی» دیدگاههای اختر شناسانه در آیین‌های میترایی» 
زروانی و اورفه یوسی همانندی وجود دارد و در متون پهلوی نیز چنانکه گذشت به 
وضوح منعکس بوده و پلوتارک نیز بدان اشاره کرده است. از این روست که کیهان 
شناخت ایرانی»توسط منانبه بیل 2 یفته و در آن جا پس از تفیبراتی جزیی؛ به 
یهودیه منتقل شد و با دين یهودی در آمیخت که در اين شرح استنادهایی در این زمینه 
راه يافت و در اندیشه‌های جهان یونانی / رومی بسیار مؤثر واقع شد و اين نقل و انتقال 
توسط دو آیین میترایی و زروانی که بسیار نزدیک به هم هستند انجام پذیرفت. 


اختر شناسی زایچه يا پیش کویی 
اختر شناسی در تیریشت و میترادشت» تيشتر وف فک 
زابچه‌های تولد و تقال 


ا شتا زا معطا :نيو از آبران تومي سفانت مدان کرک که گاقت بقن 
زمین راه یافت. در گستره‌ی وسیع تر آن را اخترشناسی تفألی نيز مى توان ناميد. در دربار 
شاهان و فرمانروان مشرق زمينء به ویژه ایران و حکومت‌های مستقر در بین‌النهرین این 
نوع انديشه رواج داشت و فرمانروایان و بزرگان به پیش گویی‌های مغانی که از روی 
حركت و وضع ستارگان و سیّارگان پیش گویی حوادث و امور راكرده و زايجه تعيين 
مىكردند اعتقادی بسيار داشتند. اين جنين روشی بر آن بنیاد فكرى استوار بودكه بخت 
و تقدير يا سرنوشت همه کس و همه جيز را كرات سماوی تعیین می‌کنند 1-70 
كاروووات گا اتا هر کارا اوت | بات را دار کار بدا کا 
خواهند شد. این کسان کاهنان یعنی رابطان ميان خدايان و مردم بودند» يعنى مغان. چون 
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اد مل رزو ات داش ان و لمكن من ہے کمن ماعب ن 
مطمئن تری بو دند. 
آن جه که از متون اندک و پرا کنده‌ی ميترايى» جه به شکل کتیبه‌ها و یا نمل‌ها در 
دست است. اين گونه انديشه و باور را ميان مهردینان بازگو می‌کند. اما اشاره به اين نكته 
5 سے 8 1 - 
در پژوهش لازم است كه برابر باكزارشهايى که از آشور و بابل قديم درباره‌ی 
تفا وهای دا رنه وروت اکر ندر آیران زه نان رشان سار کم د 
و هم توسط آنان به دوران اسلامی كفل کشت ودر دربارهای ایرانی بسیار رایج بود و 
در شمار باورهای خرافی زرتشتیان جایگاهی ویژه یافت و متولیان آن همان مفان 
بازمانده‌ی دورال ساسانی بودند ودر اثارى جود روایات داراب ھرمزد بار و ادبیات سنتی 
مجوسی سار ست در اختر شناسی زایچه‌ای برج‌های دوه كانه پایگاه اصلی است» 
اما در اخترشناسی دوران باستان و مقدم برسده‌های چهارم و پنجم پیش از میلاد چنین 
نیست و دوازدهه نقشی نداشتند. درز اختر شناسی باستال» رویدادها و حوادث 
توسط وان حنبه‌ی وس او شیک داشت و موضوع آن درباره‌ی مسایل 
کشاورزی و طبیعی» خشک سالی و خوبی و بدی محصول و شیوع بیماریها يا خوشی و 
. 2 ۵۲ ۱ شر مو . 
کامروایی و بروز جنگھا و جزاین‌ها بود . در مثل فی توان ازاثارى چوں: 


پک نی عای جاماسپ» بادگار زریران: زند وهومن سنا سك ف كلاس روابات فارسی» 


07 نكاه كنيد به: ١ین‏ شھریاری در شرق» ساموئيل. ک. ادى. ترجمه‌ی فريدون بدرهاى» ص ۱۰۷ به بعد. نیز 
تاریخ كيش زرتشت: جلد سوم بخش ویژه‌ی پیش كويىها. نيز زند ژهومن سن» صادق هدايت. نيز حکمت 
خسروانی» بخش اخترشناسی. نيز آثار باه ص ۰۲۲۹ تحفةالفر اب (با تصحیح جلال متینی, تهران ۱۳۷۱ء 
ص ۲۱۷ و ۳۵۷). 
روایات داراب هرمردیار جلد دوم صفحات ۲۷۸۔۲۷۲ در تاریخ بلعمی (محمدتقی بهار تھران: ۱۳۴۱) 
ص ۱۱۳۰ به بعد. نيز درباره‌ی فال و انواع تفأل و رواج آن در ایران ساسانی و ميان ايرانيان و آثاری که در 
این زمینه وجود داشته. اشاراتی هست. در نامه‌های منوچهر به پهلوی (نامه‌ی دوم فصل ۲ بند )٩‏ اشاراتی 
هست. کتاب مشهور زیج شهرباران مأخذى مشهور به پهلوی در این زمینه بوده است. در کتاب تنگلوشا به 
پهلوی که خو شبختانه ترجمه‌ی فارسی و مصور آن به جاب رسیدہ از این دست مطالبی جالب توجه 
برای پژوهشگران باقى است. 
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زراتشت‌نامه‌ی‌منظوم, بخش‌های پایانی و جز آن. البته نمی‌توان به طور قاط مگفت که 
اخترشناسی زایچه‌ای در دوران‌های متقدم وجود نداشته است» چنان که در متنی مربوط 
به هزاره‌ی دوم پیش از میلاد متنی از بين النهرین در دست است که به موجب أن شرح 
شده کودک هر گاه در دوازدهم ٣٣‏ ی۶ گ9 ۰" 
کرد و دارای فرزندان و خواسته‌ی بسیار می‌شود. لیکن باز هم چنین یافته‌ای نمی تواند با 
قوانینی كه خط و رسم اخترشناسی زایچه و فردی و طالع بینی را شرح داده و بازگو می‌کند 
همخوانی داشته باشد چون در طالم بینی بر حسب وضع و چگونگی سیارات است که 
درهنگام تولده سرنوشت فرد ‏ و کودک را پیش گویی می‌نماید "° 

در جهان غرب برای زر تشت چهره‌ای دروغین و مجعول ساخته‌اند که یک منجم و 
اخترشناس بوده و پیشگویی‌های فراوان کرده است. در اين گونه آثار تفس در بروج 
دوازده كانه ملاحظه می شودہ اما نه آن چنان که از میانه‌ی زمان ساسانیان رواج پیدا کرد. 
در مجموعه‌ای كه توسط كاسيانوس باسوس ا كرد آوری شده» متنی 
منسوب به زرتشت مغ نقل شدهكه نظاير آن فراوان است و همه مجعول می‌باشند. اما در 
آيين اورفه یوسی نیز اخترشناسی زایچه و طالع گویی فردى مرسوم بوده است كه در 
متون میترایی» اشاراتی در اين زمینه یافت می‌شود. 

در شمار آثاری مربوط به منکرس و طالع ببق زرو صر بروجء رساله‌ای است 
موسوم بے دوازده‌ها یا اٹنا عشریات رتو س ۵8٥ء2‏ 04006/26161135 دوره‌ی نجومی سیّارەی 
مشترى (- زئوس) حدود دوازدہ سال به طول می انجامد به اين معنى كه سیّاره‌ی مشترى 
در هر يك از برجهاء یک سال مكث مىكند. در اين اثر براى هر يك از بروج 
دوازده كانه هنگام توقف مشترىء اوضاع طبيعى ویژه‌ای درباره‌ی آب و هوا و محصول 
و جز آن عل کون می‌شود. اما باز هم یی جبنه‌ی طبیعی دارد و در قلمرو امور 
فردی و زایچه اثری نیست. اين گونه رساله‌هایی که موسوم به اثنا عشریات شده‌اند کم 
نیست. یکی را مربوط به دوران اگوست و منشأ آن را از سوریه می‌دانند. یکی نیز مربوط 


۵۳۔ھر كاه آثاری به پهلوی که به ما نرسیده » اما از نام و نشانشان در کتابهای نویسندگان آگاهیم برجا مانده 
بود بی‌گمان آگاهی‌های ما را درباره‌ی اين امور در زمان ساسانیان ساد کر موک می کرٹ برای این 
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به آثار اورفه یوسی است. در مورد کلدانیان در این باره هم آثاری هنشت طق انم 
منسوب به زرتشت اس ت که در أن روش محاسبه‌ی طلوع و غروب ماه شرح شده است. 

مباحث مربوط به چنین مسایلی در حوصله‌ی اين نوشتار نیست. اما بايد به جایی 
برسیم که نشان از آ گاهی بروج دوازده كانه در اوستای نوين» بخش يشتها را بازگو 
می‌کند. اين اشاره در يشت هشتم. یعنی تیشترینه یشت آمده که با واشت در یک حوزه‌ی 
جغرافیایی» در شمال شرقی ايران و ماوراءالنهر شناخته و آیین‌هایی نزدیک به هم 
ودک 

اختر شناسی چنان که اشاره شدء با آيينها و مذاهب وابسته بود و در این وابستگی» 
نوع آن هم تفاوت داشت. در آیین ستاره پرستی کهن بابلء شکل احترشناسی تفألى رایج 
بود که در دربار از سو ی کاهنان پیشگویی‌های عمومی اعلان می‌شد. در مذاهب يا بهتر 
گفته شود آیین‌های میترایی زروانی و اورفه یوسی» اخترشناسی ابو شاد کرش 
به توقف سیاره‌ی مشتری در یک دور نجومی دوازده ساله» هر سال در یک ۳ انجام 
می پذ یرفت. اما در دين نوزر تشتی» اخترشناسی زایچه‌ای اساس قرار داشت. 

مانيليوس ةناذاز N‏ د ر گزارش خود نقل کرده که در ناحیه‌ی تاروس واقع در اسیای 
صغیر» کاهنان از بلندیهای كوه طلوع شباهنگ (ستاره‌ی شغرا) رارصد کرده و از روی آن 
به پیش گویی‌هایی درباره‌ی وضع طبیعت» محصولء باران؛ جنگ و شیوع بیماری یا 
بلاياى طبیعی وس کرش می‌کردند. در مجموعه‌ی ياد شده در سطور پیشین از کاسیانوس 
باسوس» موسوم به گتوپونی کا :6020 از زرتشت نقل کرده اس کھيا ناد کت هنگام 
طلوع ستاره‌ی سحری يا شباهنگ» قمر در جه برجی قرار دارد. اگر در برج اسد باشد» 
نشانه‌ی فراوانی غلات و محصولات دبگر و هم چنین وقوع جنگ و به فرمانروایی 
رسیدن شاهی جدید است. هم چنین در جایی دیگر می‌نویسد که آن برجی باید در چنین 
صورتى مورد نظر باشد كه قمر هنكام نخستین رعد و برق و ریزش باران پس از طلوع 
سپیده» شباهنگ در آن واقع شده است. به همین ترتیب برحسب این که جه تغييراتى در 


۵۴۔نگارندہ دگرباره برای شرح و پژوهش جنين مبحثی, ارجاع می دھد به كتاب حكمت خسروانی؛ با توجه به 
فهرست مطالب که چگونه در عھود كهن در ایران» بيش از برخورد فرهنگ ايرانى با فرهنگ حوزدى 
بين النهرين» شناخت دوازده برح وجود داشته است. 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز ميترايى 


هنكام ی که بر حسب برجی از منطقة البروج تغییر می‌کنده ۶ نیز متغفیر است. 
حال ه ركاه يشت هشتم» تیشتر يشت را مورد مطالعه قرار دهيم؛ متوجه می‌شویم که 
تیشتریه 1502ی اوستایی؛ همان شعراء يا شباهنگ است و تشتر يا تير در نظر مردم عصر 
يشتها در شمال شرق ايران» خداوند باران و خير و برکت است. مردم با نيايش و فدیه و 
درخواست منتظر طلوع آنند تا باران بباراند و دیو خشکی را براند و بر رعد و برق پیروز 
شود و بارانٍ محبوس در بندٍ دیو خشکی. یعنی آپوش (اوستایی آټه اوشه 3021058) را آزاد 
نماید. وى ايزدٌ ستاره‌ای اس ت که بابرأ مدن خود در آسمان, نويد خشک سالی یا تر سالی 
را می‌دهد دم و چنان که ملاحظه می‌شود و در يشت يا سرود آمده» مردم برای وی فدیه 
می‌دهند و دست به دعا برمی‌دارند که برایشان ترسالی و خرمن خوب به بار آورد و 
قحطی و خشک سالی را از سرزمین آنان دورگرداند. سال خوب و با برکت و يا سال بد 
وخشکی از رصد اين ستاره معلوم می‌شد مم و او را اهورامزدا سرور و فرمانروای همه‌ی 
ار کان قراو اوه ابوك ۳ 
ا رمعا ركان و 2ضرف سا اروش 
باران و فرمانده‌ی شرق بندهش ) مهتر و بهتر و ارجمندتر و فره‌مندتر دانسته 
شده است. و همه‌ی بهره‌مندی و رفاه وان مس فش انیت ۳ 
چنان که به تکرار باد آوری شدہ رساله‌ی مینوی خرد» مشحون است از اندیشه‌های 
کرای ووا ا ان سان ھان ترجه ان فر اه تاور ا عات 
توحه داشته باشیم که هر فردی دن امعان سار هام دارد ومقدرات مردم وابسته به اين 
ستارگانند و هر وقت شهابی در آسمان شبانگاهی» خطی روشن رسم می‌کند و فرو 
می‌افتد. عامه‌ی ناس را بر آن اس تکه آدمی که نماینده‌اش آن ستاره است به دست مرگ 
رفته -و این مطالب را مطالعه کنیم» به ريشه دار بودن جنين باورهایی با شک من نکر 
در مینوی خرد» يس از یاد کرد ستارگان بزرگ که سرور و بزرگ آنان تیشتر (-شباهنگ» 


۵۵ بشت هشتم» بند ۴۸۔١.‏ 
۶ همان بند ۶ 
۵۷ همان» بلكل و 


۸_مینوی خرد» بخش ۳۸ بند ۱-۶. 


بخش هفتم / اختر شناسى زايجه / ۳۶۷ 


شعرای يمانى) است» جنين آمده: 

«و اختران بی‌شمار و بی‌حساب دیگری که آشکارند * فر و فر موجودات 
گیتی نامیده شده‌اند. جه همه‌ی آفریدگانِ اورمزد آفریدگا رکه درگیتی آفریده 
شده‌اند» جه آن‌های یکه زاییده‌اند و چه آن‌های ی که روییده‌اند. هر تنی را متناسب 
باگوهرش فُرَوَهْرى معیّن است ' 7» 

از سویی دیگر هنكام مطالعه و بررسی» متوجه نزدیکی مفاهیم یشتر شت و 
میتراییشت می‌شویم» هم چنین ایزد تيشتر خود از یاوران میتراست که در بخش‌های 
ی شرت د اوی ل کا ا ذقت رت كله در بهرام یشت؛ یازده جلوه‌ی 
خداوند ورِثْرَغْته يا سیّارەی مريخكه بر شمرده شده است؛ پژوهشگران آن را با مطالعاتى 
بدون دوازدھمین نام اشاره به بروج دوازدهكانه می‌دانند و هركاه چنین باشد ( که دلايل 
همه در تاد آن است)» پیش از 2۰۰ قبل از میلاد؛ در تمدن و فرهنگ شرقی ایران» 
شناخت بروج ها وه کات وجود داشته است. اين صو رکه بهرام بدان‌ها هی و1 
عبارت است: باد تند» گاو نر زرين شاخ اسب سپید» شترء گراز» مرد جوان» مرغ شاهین» 
میش» بز» یک مردکامل و دلی رکه دشنه‌ای به دست دارد. (توصیف میتراست که مرد 
کامل "جوان پانزده ساله که با دشنه‌ای دردست مصور است). 

در بخش‌های گذشته» در تحلیل میترا بشت و ایزدان انجمن میترایی به روشنی 
ملاحظه شد که تیشتر یه و بهرام هر دو از ایزدان همراه میترا می‌باشند و سرودهای ان 
خدایان که در يقنع ها يشان منعکس است باری از همانندیها و آ گاهی‌های اخترشناسی 
تفألى و نجوم دارد. تیشتر خشک سالی و تر سالی را با رصدش اعلام می‌کردند. که 
هرگاه حوب عبادت و نیایش می‌شد تن کته و رقم‌زننده سرنوشت مردم بود. 
خداوند آورنده‌ی باران و رویاننده‌ی گیاهان و با قهر و شدت منکوب کننده‌ی دشمنان 
نوق هر اوه دوهی عات و کر سے قفا هم اوها تاش ماس کے 
آورنده‌ی باران و موجد ترسالی وروي شگیاهان است. میتراء اين خداوند بزرگ» جلوه‌ی 
خورشید است که در آسمان راہ را برای تیشتر (شباهنگ» شعرای یمانی) هموار و مهيا 


۹۔برای شمار ستارگان و چگونگی آن: روز هرمزده ماه فروردین. برگردان ابراهیم میرزای ناظر ص ۱۶ -۱۵. 
۰مینوی خرد» بخش ۲۸ بند ۰۲۲-۲۳ 


۸ / تاريخ آیین رازآميز میترایی 


ا 

از هیک سی او ارک ناد كه مس جو ی کدوک ا زات سپرم در نطفه 
و جنین و شکل پذیری آن و هوش و وضع اندام ها برابر با جدول‌های طالع بينى و 
ی خن : عه ٢ے‏ "ھ7 ه 0 
اخترشناسی و وضع بروج مؤثر واقع می‌شوند ۰ سرانجام بايد از زایچه شناسی یادکرد که 
چون اخترشناسی تفألی مقدم بر آن وجود داشت. سنگ نگاره‌ی برجسته‌ای از شیر باقی 
است که برای اعلام فرمانروایی آنتیوخوس اول کوماجنه بر پا کرده بودند (۳۱-۹+. م) 
در صورت فلکی اسد (شیر) واقع بود. به روی بدن و اندام‌های شيرء خورشید با شعاع‌های 
وق موش و و سے سی رس علال مادو تو نر کرون ی سا جادائد که 
خورشید يا ستاره‌ای را در میان درو در متون یونانی» وجود چنین زایچه‌هایی کم و 
بیش بوده است. 

دو نوشته در روم یافت شده که بی‌گمان از مهر پرستان است و این اسناد بازگوکنندۂ 
آن است که اختر شناسی زایچه و تفأل ميان اين مهرباوران رواج داشته» و از سوی دیگر 
هدایایی اس تکه به عنوان پنا و با چیزهای دیگر در کتیپه‌ها منعکس است که به ستارگان 
تا کات پیش کش شده است. یک نوشته که تاريخ ۷۲ يس از میلاد را نشان می دھد در 
میدان سان سیلوسترو 51176550 20 جایی که اورلیانوس 411561132115 مهرابه‌ای برای 
ا سو ادن یکسا الور بر کو و فلد انگ ابن حا ایت كه 
پیش از آن نيز نظايرش بر پا می‌شد. از خانواده‌ای که بسيار مؤمن به آیین بودند» يدر و 
پسر به نام ويكتورء مهرابهاى با شكوه بسيار برپا شد و نوادگان اين خانواده نیز بنا برسند 

03 زد و 61ج o‏ ۲ ۰ سے 
مورد اشاره, ويكتور وفرزندانش خود را وقف آسمان و ستارگان کرده وهداياى بسيارى 
تقدیم کرده و أن چه که داشته‌اند وقف‌سا 9 ستارگان کرده‌اند. جدبزرگ این 
خانواده موسوم نونیوس ویکتور اولمپیوس به موجب هدایای فراوان و هزینه‌های بسیاری که 
پاره‌ای از آن به عنوان ندور و قد یه 0 انجمن‌های میترایی (757-/701 . م) مى شد 


۲برای آگاهی‌ها و ما خذ ے حکمت خسروانی با توجه به فهر ست. 
H.B. Van Hosen: Greek Horoscopes , Phila 1954.‏ -63 


بخس هفتم / اخترشناسی زايجه / ۳۶۹ 


مشهور است. وی خود در آيين میترایی دارای بلندترین پایه و مقام» یعنی پدر پدران 
بود" "که بسا از بلند پایگان رومی» تحت راهنمایی‌های او به افتخار مراسم تشرف نايل و 
مهر آیین شده بو دند. 

بس ر یافت شده که درباره‌ی مردی است به نام روفوس کیونیوس 
15-115 مربوط به سال ۳۷۷ میلادی. وی معلوم است از مهر آیین‌های پرشور 
و صاحب مقام و ثروتى بوده که در کاخ رگیا ع۸ زندگی مىكرده و به این موضوع 
افتخار م یکر ده است. این کاخ نزديك معبد ورک وستا ٢٥٢۷ء‏ رب النوع اچ مقدس 
قرار داشت و درباره‌اش نوشته‌اند که اصيل زاده‌ای صاحب جاه بود و در تشرّف به آیین و 
طريق» در طی درجات. به مراحل عالی رسید و در کاخ رگا جوار اتش مقدس وستا 
زندگی می‌کرد. تباری بابلی داشت و پدر پدران در معبد يا مهرابه‌ی ایرانی میترا بود و در 
تف لار توش 

در مهرابه‌ی سنت يريسى بر روى يك كتيبه» شکل جدول نجومىيى برجاست 
که نشانگر زايجه استء مبنى بر این که یکی از دینمردان میترایی» در روز بيستم نوامبر در 
روز ساتورن» مراسم اهلیت و تشرّف به آیین را با سنن معمول گذرانده است. خورشید و 
ماه در مهر آیینی» افزون بر وظایف ی که هنكام قربانی گاو داشتند. نقشی نيز از لحاظ اينكه 
دز شار ار کان هنت كانهو عدو شنال برد امنا مے رود درطے توهش هاف 
اساطیری درباره‌ی ساتورن و زوس یا ژوپیتر مباحثی گذشت که در بخش‌های خدایان 
یونانی /رومی و میترایی در موازنه نیز شرحی هست. در نقش برجسته‌ی سنگ نگاره‌ای 
که در بولوئیا پیدا شده» نقوش سیارگان هشت گانه دیده می‌شود که ژوپتردر مرکز آن‌ها 
قرار گرفته و سبدی بر سر دارد و شرح آمده در موارد دیگر, ملاحظه خواهد شد که با 
سراپیس قابل مقایسه است. در مهرابه‌های واقع در گرمابه‌های کارا کالا نیز چنین نقوشی 
ملاحظه می‌شود که موازنه‌ای ميان زئوس يا ژوپیتر و هلیوس و سراپیس را بیان می‌کند. 
نيز در تقش برجسته‌ی مذکور در بولونیاء سیّارگان هفت كانه بانام روز نخست که 


خورشید است به ترتیب با نام‌های سیارگان و روزهای هفته آمده است. این که هفته با 


۴ نگاه كنيد به: راز و رمزهای آیین میترایی؛ فرانتس كومن. 


۷۰ تاريخ آيين رازآميز میترایی 


روز یک شنبه» يعنى روز خورشيد آغاز می‌شود. در لوحه‌ای برنزى از یک مهرابه واقع 
در مجارستان نیز مشهود می‌باشد. تقدس عدد هفت و اصالت مراحل هفت‌گانه‌ی سلوک 
نيز به موجب عدد سیّارات اس ت که در مراحل متأخر آیین رابطه‌ای ميان مراحل سلوک و 
سیارات به وجود آمد و نظام ردیف سیارات چنین است: ساتورن» خورشيدء ماه ژوپیتر» 
مر بخ (مارس)» ونوس» مرکور. بناب رگزارش سلسوس هدام به نقل از أريزن 0۲12۵۸ هر 
سيّارهاى نماد یک فلز است و اين در متون پهلوی نيز نقل شدهكه بعداً توسط خسروانیون 
به دوران اسلامی راہ يافته است. در مثل زرنماد خورشيد است وس ا اه مات کان از 
جنبدى نمادين در بیان مراحل سلوک هم چون نردبانی است که برای صعود. هر یک 
a‏ جدا گات دارد که با انجام اعمال ویژہ باز مىشود. فراز نای درهاى فت كاف در 
هشتم قرار دارد که طبقه‌ی ستارگان ثابت است. اين نيز در متون يهلوى قابل تشخيص 
می‌باشد و به صورت اقليم هشتم در حكمت خسروانى يا فهلويون و عرفان دوران اسلامى 
هت GS‏ در سطور بعدى» نام‌های نمادین و مقدس سیارگان هفت كانه جهت 
آگاهی بیشتر نقل شده و دقتی در این موضوع جهت شناخت. بسیاری از رموز آیین 
میترایی و تقدس عدد هفت را بیان می‌کند. 

چنان که در صفحات گذشته به نقل از متون پهلوی و یونانی گذشت هفت سیاره و به 
موجب تقدس آن» هفت -عددی رمزگونه شد. ستاره پرستی و بخت و تقدیر و جبر 
اختری همه وابسته به صوّر سماوی بودند. پاره‌ای آثار فارسی میانه راكه زروانی 
می‌دانند» در واقع میترایی است وبه همين جھت است كه مشترکاٹ زروانی /میترایی 
مرزهای مشخصی ندارند. هرگاه در آيين زروانی» شاهزاده‌ی تاریکی يا اهریمن مقدم بر 
اورمزد است. در آیین میترایی نيز اهریمن به موجب کتیبه‌های اهدایی» یک ایزد و 
خداوند می‌باشد با مراسم یزش ویژه‌ی خود. 

در شرح مهرابه‌ها و بخشی ویژه‌ی معابد میترایی و تصاویر منعکس شده. مهرابه‌ی 
أستى قابل توجه است. بر روی موزائیک‌های اين مهرابه» هفت سپهر و هفت در منقوش 
است که کف تالار اصلی اجرای مراسم همگانی را پوشانیده. برابر سکوهای دو طرف 


۵ برای مشروح اين مبحث در مراحل سلوک و اقليم هشتم > حکمت خسروانی و فهر ست راهنما. 


بخش هفتم / اختر شناسى زايجه / ۳۷۱ 


اا ظط شا امكو ات كا عور ونان نع ارات را رتوه دكار 
كردهاند ودر حواشی آن منطقة‌البروج نقش شده أشنت در مهرابه‌ی فلى سى سى موس» نيز 
تکرارهای نمادینی چنین هست و این معابد هفت در معرّف و نماد درهای گذر از هفت 
مرحله‌ی سلوک است و نقوش سیارگان» با در هشتمین» همان اقلیم هشتم و جابلقا و 
جابلسا را در حکمت خسروانی بیان می‌کند و پژوهش دقیق تطبیقی در این نقوش و 
خواندن و تفسیر آن اس ت که روشن می‌نماید تا چه اندازه اخترشناسی زایچه‌ای و 
اخترشناسی تفألى وا میترایی مهم و بیان بسیاری از راز و رمزها بوده است. 

قدیم ترین متنی از زایچه که بيدا شده؛ به خط میخی است که در بایگانی یک معبد 
بابلی يافت شده و تاريخ آن 405 پیش از میلاد را نشان می‌دهد. زایچه‌های دیگری که به 
دست آمده تاریخ‌هایی ميان ۲۸۷ تا ۲۳6 میلادی را ارائه می‌کند. زایچه‌های بابلی نوعی 
شناسنامه‌ی نجومی است که تاريخ تولد افراد را نشان می‌دهد بر مبنای جایگاه ماه و 
خورشید و سایر سیّارگان. یعنی اشاره به برجی که کودکی متولد شده و گاه همراه با طول 
درجه درآن برج و پیدایی ماه نويا بدر در بامداد يس از طلوع حورشيد و این کرت 
آ گاهی‌ها که تا همین اواخر در خانواده‌های ایرانی و بسا از کشورهای اسلامی نیز رسم 
بودکه این گونه زایچه‌ها را بشت صفحات سفید کتابهای مذهبی یا در حاشیه‌ی صفحات 
ابت می در دید: در زایچه‌هایی که از زمان‌های کهن یافت شده» کمتر مسایل مربوط به 
پیش گویی مطرح است. اما به تدریج به صورت فشرده پیشگویی‌هایی نیز در دست است 
و این بر مبنای درخواست و اهدای هدایایی مىشده كه به اختر شناسان داده می شد. 

در مآ خذ یونانی نيز زایچه اندکی پیش از ٠٤٤‏ پیش از میلاد معمول بود و به موجب 
استاد اخترشناسانی را که دارنده‌ی ابق دانش بودند» مغ یا كلدانى می نامیدند. ارستو به 
مسأله و موردی اشارهكردهكه به موجب آن اختر شناسى فال زن و سریانی که به آتن 
آمده بود. سرنوشت و حادثه‌ی غم انگیز مرگ سقرات را پیش گویی کرد و مىدانيم که 
سقرات در سال ۳۹۸ پیش از میلاد با نوشیدن جامی از شوکران در گذشت. اما در همان 

۰ ص 
زمان نیز کسانی بودند که با چنین پیش گویی‌هایی که بر اساس تاريخ روز تولد کسی 


۲ تاريخ آيين رازاميز میترایی 


سرنوشت وى پی شگویی شود مخالف بودند ". سی سرو به نقل از ائودوکسوس ( ۳۷۰ ي. م) 
تصریح کرده که طالع بینی و پیش گویی مغان و کلدانیان که بر اساس محاسبه‌ی روز تولد 
انجام می يذيرد» هیچ گونه درستی و اعتباری ندارد. در حدود همین تاریخ‌هاست که 
گالیوس نامی نقل کرده که سرنوشت اوری بيد را یکی از مغان کلدانی برای پدرش از روی 
وضع ستارگان پیش گویی کرد و بايد توجه کرد با این که اوری پید نمایشنامه نویس 
یونانی» در 44۰ پیش از میلاد در اوج شهرت خود بود مغان کلدانی در یونان چنین پیش 
گویی‌هایی می‌کردند. 

از این گونه اسناد از بایگانی‌های بابل و متون یونانی /رومی و سریانی و 
گزارش‌های تاریخی فراوان است -که اهمیت و نقش ستارگان را در سرنوشت محتوم 
آدمیان و حوادث طبیعی بیان می‌کند و این همه رصد کردن ستارگان و وضع سیّارگان در 
رابطه با بروج دوازده كانه و بعدها در جداول نجومی که ترسیم می شد به تدریج شکل 
گسترده‌تری می‌یافت. متون بازمانده‌ی لاتینی و یونانی و سنك نگاره‌ها و کتیبه‌هایی که 
از مهرابه‌ها به دست آمده, همه حاکی از آن است که شکل تفألی و زایچه در آیین 
میترایی دارای اهمیت و اعتباری خاص بوده است. در دربار آشور و کلدانیان» دانش 
نجوم با اخترشناسی كه مبتنی بر طالع بینی و زایچه و تفأل بود رواج داشت. در این 
دربارهاء علاوه بر مصری‌هاء ایرانی‌ها و مغان مادی نيز حضور فعال داشتند و جدول‌هایی 
که به ندریج درباره‌ی نام‌های دینی و سیّارات است. از شکل عامیانه‌ی اين باورها جدا 
شده و در قلمرو علم با نام‌های ویژه‌شان داخل شد و شرح تاریخی اين نام‌ها از صورت 
باورهای عامیانه تا مراحل شناخته شده‌ی علمی» خود پژوهشی جدا كانه است که بیرون از 
محدوده‌ی این گفتار می‌شود. 


۶۶ در كتانب حکت خسروانی نگارنده به طور مشروح در بخشی ویژه با مستندات دراین زمینه پژوهشی 
ارائه کرده است. نیز در کتاب ادییات سنتى زرتشتی متون بسیاری از زایجه‌های شرقی را می توان ملاحظه 
کرد که از آیین‌ها و مذاهب مختلف ایرانی نشأت يافته است. 


+ م٭ لله مهو 
2 5 ۳ 


مفاهیم نمادین قربانی کرد ن كاوء آیین را زآمیز 
پرستش و قربانی کردن گاو در کرت 
تفسیر عر فانىدرا ادبياتفار سی نبایش‌های‌عار فانه 
شاعرانه‌ی خو ر شید پیشینه‌ها ی خو ر شیدیر ستی 


مفاهيم نماد ین قربانی کرد نگاو دركرت (یونان). 

پیشینه‌های فربانی كردن نمادین گاو در کرت شاه و شه باتو 
ده عنوان نماد کاو نر و ماده. مراسم نماد ین و کنایت! میز بارورى 
و جشن گاو» تعقیب و ذبح گاو مراسم سور و خوراك مقدس از 
3 لت کاو اسطو ره‌ی نخستين و تفسیر آن» مفایسه‌ی مراسم 
کاوکشی در کرت و ین میترایی و اساطير تطیقی» تمل کشین 
کاو نزدیکی مفاهيم نمادى کاو و ماه» نمادهای سك و مار و 
کزدم» ارات کات هه در دیح كو نماد غار در ین مقام 
میترا در ١‏ ہین مغان روحانیان و کاهنان میتراه سه منصب روحانی 
ميان مغان میترایی؛ گروههای دینی مغان» زرتشت و مقام مغى. 
تصاو بر و سنگ بر حسته‌ها در مهرابدهاء نمادهاى زندگی ميتر اه 
تعقیب و گریز میترا با گاو۔ پیوندهایی ميان ماه و گاو» ذبح گاو 
نماد و مان فربنش؛ زایش میترا از سک و تحلیل اسطوره‌ای» 
شرحی درباره‌ی اسطوره‌ی آب» چشمه‌ی ١ب‏ و کمان‌کشی میترا 
و جاری شدن آب از سنگ که نماد آسمان است؛» بیان تمثيلى 
میترای گاو اوژن» فربانی كردن گاو و رمز و راز آفرینش مکرره 
مراسم نمادین قربانی کردن کن کہ سے از مراسم در دوران 
امپراتوری روم» متبرك شدن نوا موزان و تعميد با خون قربانی 
تفسيم بيضدى گاو قربانی ميان تعميد بافتگان و خوردن آن» نماد 
دم كو 07 مک و مارء نماد كردم روایت نندهش در يان کاو 


نخستین و اہ شدن أن توسط اهریمن» بیان مبهم اساطيرى و 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


تفسير آن» ميتراي سوشيانس» معراج ميترا نتيجدى ذبح گاو 
است» تمٹیل عرفانی اسطوره‌ی معراج» بیان روشن نمادها و 
اصطلاحات میترایی در عرفان و آثار عرفای بزرگ» مولوی و 
سهروردی و مساله‌ی قردانی كردن کاو قربانی كردن گاو و 
مجلس سور و مهمانی و آنگاه عروح میترا» تحلیلی از معراج 
ميترا با گردونه‌ی جهار اسبه» تفسیر عرفانی از عروج روان و 
اسطو ره‌ی گر دونه‌ی چهار اسبه. نقل و تفسیر افلاتونی» نماد در 


اسطوره هاى مرو ط یه اسب 


ا و مفاهیم و اصول کنایت آمیز مراسم 
قربانی گاو در آيين ميترايى بیان شود به‌سوابقی همانند در کرت "که جزيرهاى است با 
تمدنی شکوفاتر و کهن‌تر از یونان -و در همسایگی آن می‌پردازيم. 

کاخ باشکوه کنوسوس " امپراتور کرت با معماری و ساختی بسیار پیچیده» مرکزی بود 
برای انجام و برگزاری آیین‌های ویژه‌ی دینی که اغلب باگاوبازی همراه با رقص‌هایی 
بسیار مهیج بود. در این رقص‌های نمادینء شاه به‌عنوان گاو نر مقدس ظاهر شده و شاه‌بانو 
در نقش ادگ مقدس. ۱ پادشاه در ضمن مراسم همگانی؛ با ملک ه که مادینه گاو 
ی وهای ام وا مش ری ادا رو شين رس و ا کات می‌شد. 

هر سال در فصل بهار» در کرت مراسم سنتی -دینی ویژه‌ی قربانی کردن ن رگاو به 
مرشدی و پیشوایی شاه به انجام می رسید. طی مراسمی» می نوس با لباس‌های ویژه مقدم 
بر رعایای خودہ به شکار ن رگاو وحشی می‌پرداخت. میدان بزرگ شهر ویژه‌ی برگزاری 
مراسم بود. نخست تعقيب نمادین گاو وحشى و به دام انداختن و مها رکردنشء با دقت 
مرحله به مرحله انجام می‌شد. این نمایش جالب توجه ير کردا كرد دو جام زرينى كه در 
یکی از قبور ساطتی دروک سارت نافته فص با دقت كيذه كرى شده است: 


۰ ۔1 


2- 0۰ 
3- Minus. 


بخش هشتم/ نمادهاى قربانى گاو / ۳۷۷ 


۰ ۰ 0 ل 5 - اہم یی و 

مراسم در دو مرحله‌ی جدا از هم انجام می‌شد. مرحله‌ی نخست تعقيب و گریز و 
۲ ۲ ے ے 
مهار كردن و منقاد ساختن کاو بود به وسیله‌ی شاخ‌هایش که ورزیدگی و نیروی بسیاری 
2 5 س# 8 aT‏ 0 7 
طلب مىكرد. هنکامی كه شکارچی نرینه گاو رابا حركاتى ویژه وكرفتن شاخ‌ها و متوقف 
کردنش, بی‌حرکت می‌ساخت. مرحله‌ی دوم شروع می‌شد که قربانی كردن بود. البته 
مرحله‌ی سوم نیز از پی می آمد که آن تقسیم گوشت خام و هم بهره شدن جماعت در طعام 
ہی ۰ ۰ . ی ۰ ۰ ۰ 5 1 ۵ ]۰ چم وه ۰ 
مردم کرت نیز چون سومریان معتقد بودند که نیروی نرینه کاو در شاخ‌هایش نهفته 
است. در هر حال می نوس شاه کرت مرشد مراسم قربانی کردن گاو بود. گویا این سنت در 
خانواده‌ی وی که نسبت به خدایان می‌برد نهفته بوده است. در قديم پیکره‌هایی که از 
ص ے ۱ ۳ 

اروپ مادر اسطوره‌یی می نوس به دست آمده» وى را بر گرده‌ی گاوی سفيد رنگ نشسته 

مى بيني م که یکی از شاخ‌های گاو راكه به‌صورت هلال ماه است در مشت مى فشارد. 
این خود داستانى دارد که در مشرق زمین» در سواحل صور و صيدا روى داده و 
مفاهيم نمادین آن با مفاهيم نمادی نگاوکشی ميترا همسان است. به‌موجب اسطوره؛ اروب" 

۳2 ۾ لء 
هنکامی که در سواحل صور و صيدا با دوشیزگان همراه خود بازی می‌کرد و وى دختر 
0778ص9 0 ره الى مس موی ین 
برای دست يافتن به او خود را به شک ل گاو سفیدی با شاخ‌هایی همانند هلال ماه درا ورده 
و آرام به وى نزدیک شده و پیش پای اروپ می خوابد. اروب نخست ترسیده و پس از 
آن که درمی يابد حیوان آرام است» شروع به نوازش او می‌کند. يس بر پشتش می نشیند و 
محکم به دست گرفته و می‌کوشد تا تعادل خود را حفظ کند. گاو خود را به آب زده و به 
موی کرٹس کرو دودو شه کرام فیک عقي سار افروة امه و همان چا ی 
٠‏ ار 

اروپ می آمیزد. از همان هنگام در سبزى و طراوت و هميشه بهاری» خاصيتى به اين 
منطقه داده شد که درختان وگیاهانش هيجكاه خشک نشدہ و خزان نمی پذیرفتند و 
جا وو رتاه انہ امو می سس تاد سر که فا تھا کرت کاٹ 
Europa.‏ -4 
Gortyne.‏ -5 


/ تاریخ آیین رازآميز میترایی 


چون بزرگ شد هميشه در آغاز بهار مراسم تعقیب و مها رگاو را از شاخ‌ها و قربانی 
کردنش را برگزار می‌کرد. " 

مراسم نمادین قربانی كردن گاو در میدان» شامل اعمال و حرکاتی بسیار دقیق و 
بامهارت و چابکی بوده است. نقوش يافته شده بر جام‌های مذکور» گویای اين امر است. 
زن و مرد در این کار با هم دخالت داشتند و بدون هیچ سلاح و حربه‌ای» همچون که مراسم 
رقص را انجام دهند. با حرکات نرم آهنگ ورزشکارانه باگاو به تعقیب وگریز 
می پر داختند. هنگامی که گاو نر» خسته شده و می‌ایستاده شکارچی رو به رویش قرار 
می‌گرفت. جو نگاو نا گهان به حمله می پرداخت تا با شاخ فرد مذکور را بزند. ورزشکار با 
مهارت و چالا کی فوقالعادهاى به روى رون كار می‌جست و شاخ‌هایش را با قدرت در 
بنجدها می‌گرفت و طى مراسمى باشکوه گردن گاو را می‌شکست. آنگاه با ضربه‌ی 
خنجر حیوان قربانی می‌شد. گوشت خام قربانی طی مراسمی در صرف یک طعام مقدس 
و نمادین ميان حاضران تقسیم و خورده ماکان اعتقاد مردم بر آن بود که 
خوردن این گوشت: قدرتی فوق‌العاده بدانان بخشیدہ و موجب رستگاریشان می‌شود. 
اوری‌پید " در شعری می‌گوید که مشارکت آنان در مهمانی مقدس و خوردن گوشت 
متبرک» آغاز نجات آنان و رسیدنشان به ارض مقدس تلقی می‌شد. 

دقتی در این پیشینه» نشانگر آن است که آيين میترایی با همه‌ی نمادها و 
مشخصاتش» از روزگاری بسیار کهن در بین‌النهرین و منطقه‌ی خاورمیانه رواج داشته 
است. از دیگر سوء آيين میترائیسم در ایران» به‌موجب اوستا و وده از روزگاری کهن» 
متجاوز از پانزده سده پیش از میلاد شايع بوده است. برابرسازی اسطوره‌ی قربانیگاو در 
کرت و ارآ عناصر اصلی و نمادین را بدون خدشه نشان می‌دهد. قربانی کرد نگاو 


۶-برای آگاهی‌های گسترده درباره‌ی پیشینه‌ی چنین ورزش و بازی و مراسم خونینی در کرت نگاه كنيد 
به: 

Evans Sir Arthur: Palace or Minos. London, 1921, I, 2. 15. Vol, III 2. 213, 183. 

Glotz. 0: Aegean Civilization N, ,لا‎ 1925, P. 14. 

Hall. H, R: Civilization of Greec in the Branze Age, N. Y. 1927 PP, 294 - 296, 312 - 

313. 


۷- اوری بىدس 0۲۱01065 Euripide,‏ شاعر تراز دی گوی اتن ۴۰۶-۰ پیش از میلاد. 


بخش هشتم / تمثيل كشتن گاو / ۳۷۹ 


بەموجب اساطير ايرانى كه موجب تجديد حيات طبيعت می شود و ا زگوشت و خون و 
شاخ و جشمها و مو و استخوان‌ها و... آفرينش تجديد می شود سفيد بودن گاو قربانی؛ 
هلال شاخ‌های گا و که نماد ماه است و قرینگی گاو ماه در اساطيز ميترايى -ایرانی» 
تعقیب گاو توسط مهر وگرفتار کردن و قربانی کردنش» اينكهكاو را زئوس كنار 
چشمه‌ساری می برد زادن می‌نوس از اروپ و زاده شدن ميترا و... همه و همه یکسان 
است. از دیگر سو مباشرت مراسم قربانی در هر دو اسطورہ با شاه و فرمانرواست و 
بیشه‌ای كه گاو با اروب می آمیزد» هميشه بهار و سبز و باطراوت می‌ماند. گمانی باقی 
نمی‌گذارد -به‌ویژه صرف طعام مقدس ا زگوشت گاو که به‌موجب آن» سبب فلاح و 


سے 
رستگاری و معراج می‌شود. 


تمثیل کشتن كاو 

پس به بنیاد آیین میترایی نزدیک می‌شویم و آن مسأله‌ی کشت نگاو است به دست 
میترا. در بخش‌های گذشته در این بارہ در حد مقدور توضیحاتی گذشت. هرگاه بر مجموع 
نقوشی که موضوع آن گاو و میترا وگاوکشی است بنگریم» داستانی پرداخته» و پررمز و 
استعاره فرادست مى | يد. 

افسانه‌ی گنام آمیز و تمثیلی چنین است: میترا به گاو نخستین حمله کرد. پس از 
کشمکش فراوانی» گاو خسته و فرسوده گشت. میترا بر پشت گاو درحالی که شاخ‌هایش 
راگرفته بوده به غاری رفت. اما گاو در هنگامی مناسب گریخت. مطابق روایتی دنگ رکه 
از نقوش برمی‌آید. میترا پس از تسلیم شد نكاوء حیوان را تا غار بر دوش خود حم لکرد. 
اما چنانکه اشاره شدء در هنگامی مناسب گاو گریخت و به بیشه‌زاری که چرا گاهش بود 
رفك ميعرا ازا حرا كاه کرسثانی ۱ که وه هم یت شور ريك شود راک 
شاهین و یا کلاغ بوده نزد میترا فرستاد و بر پنهان كاه گاو آ گاهش ساخت. پس میترا 
دگربار به تشویق خورشيد و پیکش گاو را دستگیر ساخته و برحلاف میلش به اکراه 
درحالی که انگشت در بینی كال کرده» سرش رات پس کشیده و با خنجر پهلویش را 
می‌در د. 

در تحلیل نخستین که در بعش‌های پیشین گذشت» مشاهده شد که میترا به ناخواه و 


۰ تاریخ آیین وازاميز میترایی 


بەاجبار در قتل سَتُومَه / هَتُومه Saoma‏ شركت عبن کنا بەمو حب روایات كين هندو» 
خدايان آسمان پیمان می بندند تا سَعُومّه را بکشند. سَئُومّه (در اوستا هَكْومّه 1120۳2) 
خدای ماه ونا کاه مشخ و اد يكسان است. در مقاله‌ی زار کہ طع 3522 [-ماه] و گئوش 
اورون Geuš Urvan‏ دافن باب به حد کقایت پژوهش شده اریت "حون خدایان پیمان 
می بندند و از ميترا به همكارى دعوت مىكنندء ميترا نمی پذیرد اما به‌اجبار او را وادار به 
7 + نی 
قتل سَنْومَه [-كاو] می‌کنند. 
در تصاویر و نقوشى كه موضوع آنكشته شدن گاو است» بەروشنی اكراه ميترا از 
چهره و حركاتش آشکار می شود و اغلب هنگام ذبح» سربرگرداندہ است. در اساطير هند 
۰ کر ۰ eT‏ 0 3 + © 
و ایرانی کاو و ماه یکسانند. هر دو در امر افرینش و تکوین نقشی دارند. در اوستا و يمس 
از آن در منابع پهلوی به‌وضوح اين کنایات در تفسیرھاشان نموده شده‌اند. در آیین میتر| 
۰ و اس 5 7 8 ٠.‏ ه ام 721 
بر وجوه تشابه درصورت تعمق روش می شوه در نکی از نمش فاء کاو فش از 
2 70000900 3 ۲ 5 
دستگیری» در زورقی فراز مهرابه قرار دارد و میترا بر فراز صخره‌یی با خنجر اخته 
راد کو کر امت ام مرا ی ارا عور ا تفاس ار ا ادا 
به‌ویژه در قسمت نجوم و ستاره‌نگری آميخته شده بود. زور ق کنایه از ماه می‌باشد و گاو 
كه نطفه‌ی تكوين و آفرینش است در ميان آن واقع است. مهرابه کنایه از خورشيد است. 
ے 0س۸ و مه رز 5 : 
پس کاو در زورق بر فراز معبدکنایه از حضور ثور در برج خورشيد می‌شود كه معرف 
آغاز بهار است. بهار نشانه‌ی رستاخيز طبيعت و تجديد حيات و آفرینش مجدد است. 
ی کج ار - 0 
بیگمان انکیزه‌ی اصلی مراسم قربانی گاو در این نیج را که اغاز بهار انجام می‌شود 
برهمین پایه استوار می‌باشد» چون بر اثركشته شدن گاو» خونش بر زمين جریان بيدا 
01- 4+“ و 1 
مىكند و بر اثر ان كياهان می رویند و جانوران يديد می | يند. 
۰ م2 5 ۳ 5 ۰ ۳ 57 
چون میترا -مّاو را می‌کشد» معحزه‌ی تکوین به وقوع می پیوندد و از بدنش 
خوشههاى كندم و درخت تاك و انواع كياهان بیرون می‌آید. آنگاه یک عقرب» یک 
مورجه و یک مار روى آلت تناس لكاو يديدار مىشوند تا خون و نطفه‌ی حيوان را 
یھکید آیا این حيوانات موذى واهريمنى كه نامهاشان در اوستا حزو خرفستران 
۸-همه جا از اشاره به مقاله و يا مدخلى ویژه منظور فرهنگ‌نام‌های اوستا می‌باشد. برای نوشتار ماه / ماونگه, 
به جلد سوم و گئوش -اوژون جلد دوم زیر همین عنوان‌ها نگاه كنيد. 


بخش هشتم/ اشارات کنات آمیز / ۳۸۱ 


2 ( خر فستران» زيانكاران) يعنى جانوران زیان‌رسان اهریمن آفریده می‌باشد 
در این‌جا بنابر وظیفه‌ی اهریمنی‌شان» درصدد قطع كردن سرچشمه‌ی زندگی و آفرینش 
می‌باشند؟ - هركاه جنين باشدء مار در ا میترا یک جانور آهریمنی نیست» چون در 
اغلب نقش‌ها ديده می‌شود. هم‌چنین سگ و مار با هم خون گاو را می لیسند و درحال ی که 
می‌دانیم به موجب وندیداد» مقام سگ و انسان یکسان است وگذشته از ونديداد» در آیین 
مر دا سک سان اميك افو اوهو نان مت تار کات 


اشارات كنايت آمیز در تصاو یر قربانی كردن گاو 

رخا که ا تشر رھ رون کے تی کرش فر سنن | تدعا ل مرس شوه 
از رمز و استعاره می‌باشد. در'اينكة رويداد كشعن كا اشارہ است به رستاخیز طبیعت در 
بهار و تجدید جات نم توان شک کرد اما کرارا اشاره‌شنه که کاو کتابه از زمسعان 
اش رشان :تمك اس گر کی در آ0 فقيل رص سے ما و در ا از هار 
رستأخیز و تجدید حیات روی می‌دهد. هرچند در نقش‌هایی میتراگاو را مغلوب و مقهور 
نراف ی سو فاصج لس اما درف مر گت کاوعد: 
و دقفا کرد كرون کاو ا رار شاه و کو دو سال فران !اليف تا رها 
می‌باشد و خورشيد خود فى نفسه كنايه از بهار و تابستان است. آیا توجيه كنايه آمیز این 
نقشء غلبه‌ی بهار بر زمستان است برای رستاخيز و تجديد حيات در طبيعت؟ -به‌احتمال 
جنين نمی تواند باشد» چون گاو در این جا سرچشمه‌ی حيات است و از خون و لاشه‌ی 
اوست که تجدید حیات رخ می‌دهد. اما باز هم می‌توان بر حدس فوق تکیه کرد - چون 
بهار بر زمستان فایق می‌شود و زمستان مجبور می‌گردد تا نطقه‌ی حیات در طبیعت را که 
در خود محبوس ساخته بیرون ریزد. 

درباره‌ی غار و وجه کنایتی آن انون كنت اوبولوس اط می‌گوید ينابر 
اعتقاد پیروان ميتراء و شرو زرو تدز کی مودو دای انس ها ركان ضا دك وش در 
غارهاى طبيعى كوههاست. اطراف و دهانه‌ی غار منظره‌ی دليذيرى دارد و سرشار است 
ازكل و گیاه و گذر آب روان. غارکنایه است از جهان مادی که مهر از برای جانداران آن 


7 ۰ 5 5 سے 
را يديد می آورد؛ جانداران كوه و دشت» چون سک و مار و مورچه و زنبور و کژدم» که 


۲ / تاريخ آیین رازآميز میترایی 


هریک مورد تأويلى دارندہ در غا ر گرد می‌شوند. به اين جهت بودكه مهری‌دینان بعدها 
پرستشگاه‌های خود را در غارهای طبيعى ويا مصنوعى برياكردند. روحانيون آیین 
ميتراء مغ خوانده می‌شدند. در شهر كايادوكيه Cappadoce‏ در کا این امر تصریح 
شده است که در مثل فلان‌کس به مقام مغى (-موبدی) در آیین میترایی مشرّف شد. البته 
بحث درباره‌ی مغ و مغان و این کلمه» از حوصله‌ی این صفحات بیرون است. اما روحانیون 
آیین میترا نیز مغ خوانده می‌شدند. همان مغانی که در اسیای صغیر فراوان بودند و 
مورخانی چون استرابون از آنها و مراسم قربانی گاو و قوچ شان به تفصیل سخن گفته‌اند. 3 
اوبولوس درباره‌ی میترا و آیین میترایی دارای چندین کتاب بوده است که از ميان رفته‌اند 
و تنها به‌وسیله‌ی مورخان بعدی» اندکی از نقل قولهايش به ما رسیده است. وی اشاره به 
سه دسته از مغان ايين میترا می‌کند. دسته‌یی از عالی‌جاهان که ریاضت بيشه داشته و از 
ردن کوش یه کی امتناع ورزیده و مجرد می‌مانند. دسته‌یی از گوشت جانداران با 
محدودیتی استفاده می‌کنند اما هیچ جانداری تاه کشت دسته‌ی سوم از این قیود 
آزادند و در مرحله‌یی از روحانیت هستند که اين آزادی‌ها را دارند که ریاضت نکشند و 
متحمل محدودیت‌ها نگردند. مرشد و بزرگ مهری‌دینان» بزرگ مغان و پیرمفان بوده 
است و به‌احتمال قريب به یقین» منظور حافظ نیز از «ییرمغان» اشاره است به یکی از 
روحانیون بزرگ میترایی در آن زمان» و در این‌باره سخن خواهیم گفت. همین مغان 
بودند که دين زرتشتی را تغییر دادند و به‌صورتی جز آنچه که بود درأ وردند و به‌همین 
جهت است که پورفیریوس می‌گوید من درباره‌ی دين زرتشت تحقیقات فراوانی کرده‌ام و 
حاصل آن تحقیقات را در چندین کتاب نوشتهام. اما بايد بگویم آنچه که در این عصر 
(یعنی سده‌ی سوم میلادی) به نام دين زرتشتی شناخته می‌شود درواقع آیین زرتشتی 
نیست. بلکه آیینی است که مغان آن را به اين شکل در آورده‌اند. 

از سويى دیگر, مذاهبی که در ايران يس از زرتشت بيدا شدندء روحانیان‌شان مغ و 
مغان خوانده شدند» چنانکه پیش از زرتشت نیز چنین بود و گروه روحانیان مغان بودند. 


4 برای آگاهی درباره‌ی مغ و مغان و گروه‌های متفاوت و عقاید و آداب و مناسک‌شان, نگاه کنید به 
كتاب تاريخ مطالعات دین‌های ابرانی» هاشم رصی باتو جه به فهرست. 


پخش هشتم/ تصاویر و سنگ برحستههاى مهرابه‌ها ۳۸۳ 


دين بودند و در این اصل تردیدی نیست. اما اين به نقل یک روایت توجه کنیم. که 
هرچند مهجور و متروک است. اما شایان توجه می باشد. پلی‌نی بزرگ در اواسط سده‌ی 
اول میلادی از مورخی به نام هرمی پوس 1167005 سخنگفته که او از زرتشت و دیانت 
زرتشتی به‌خوبی آ گاهی داشته است. از او نقل کرده که زرتشت کتاب خود را در دو 
میلیون ۲/۰۰۰/۰۰۰ بيت شعر سروده بوده است. اما چون عصرش بسیار دور بوده. 
مؤمنان سروده‌های مقدس را سینه به سینه نقل کردند تا سرانجام مکتوب شد. جانشینان 
زرتشت پس از او پشت هم مقام پیشوایی دين داشته‌اند»اما شهرتی به دست نیاوردند. 
جند نفری از آنان که شهرتی دارند. اینانند: ابوس کروس 472115001115 ايوسوروس 
15 4 زرت‌اشتر 7272025۳172 كه مادى بود (و زرتشت مشهور مؤسس اف 
شناخته شده بايد همین زرتشت باشد). مَرْمَروس ۷1277275 و اربان تىفكوس 
215 البته اين املا و تلفظها یونانی است و با این توجه آیا مرمروس همان 
ميترا نیست؟ ‏ آيا ميترا صرفاً بایستی جزء اساطير دينى و روايات افسانهيى طبيعى 
مطالعه شود؟ یا ميترا شخصيتى خارجى داشته که در آیین زرتشتى انشعابى يديد آورده 
بود؟ -گرچه هر نوع بحثى در اين باب بهنتيجه نخواهد رسید اما در صفحات بعدى 
درباره‌اش شرحی کوتاه به نقل آمده است. 


تصاو یر و سنگ برحسته‌های مهرابه‌هاء نمادهای زندگی مھ 
تعقیب و گریز کاو با میترا 
پیش از قربانی شدن گاو توسط میتراه کش‌مکشی ميان بَغ و گاو درمی‌گیرد که 
سرانجام به پیروزی میترا و قربانی شدن گاو می‌انجامد. اين اسطوره در نقوش مهرابه‌های 
آلمان و اتریش در کناره‌های رود رن و دانوب به‌دست آمده که در نقوش اين معابد 
مک ابد تا هی رسد كناد وها هاى میگ ما ی ار اور وی مز 
عفد اراس کرت زاف ور اس هدرف اق او اس ات 
به‌احتمال مراسم بعدى و اسطوره‌های منضم از راه‌هایی دیگر در آن وارد شده است. 
و بس امن نٹ ا و 
شفاف وجود دارد که مهر را نشان می‌دهد درحالی که دهنه‌ی گاوی را در دست دارد. در 


۴ / تاريخ ايبن رازآمیز ميترايى 


مهرابه‌ای در روم نقش برجستهاى ملاحظه می شود که مه رگاوی را بر دوش حمل می‌کند 
تا به سوی غار ببرد. کمودیانوس ' أكه شاعری مسیحی و متعصب است و در اواسط سده‌ی 
سوم میلادی می زیسته در اشعارش میترا را با مردی رذل و دزد به نام كاكوس مقایسه کرده 
است. به‌موجب اين اشاره» هرکول هنگامی كه نزدیک بازا رگاوفروشان ١١‏ سرگرم 
شراب‌سازی بوده» مردی موسوم به کا كوس چارپایان او را به سرقت برده است. به‌همین 
جهت در قطعه‌ای شعر می‌گوید. مرا با این پندار کاری نیست که ميتراء خداوند 
یت ها مو ایک یک اس ات اف ابا با ان ل كان انیت کم 
پیدایی سنگ» پیش از ميترا مسلم است و آن سنگ خود آفریدگاری داشته. از دیگر سوه 
پیروان میتراء خداوند قرو فن دزد کاو کر ری سک لقت ون کف را 
كه هرگاه مقام خدايى داشت» دزدی نمی کردہ چنانکه کا کوس پسر وول کنءگاوھای 
هركول را دزديد. ١"‏ 

جنانكه اشاره شد. کثرت تصاوير و نقوشىكه د ركنارههاى رن و دانوب يافت شده؛ 
درباره‌ی اعمال ميترا بسيار جالب توجه بوده و درحكم یک کتاب است. در یک نعش 
برجسته که در نوينهايم '' آلمان کشف شده؛ به تر تیب مراحل دست يافتن به گاو و برده 
شدن به غار و قربانی را توسط میترا نشان می‌دهد: 

تنيت گاری قش الريك ور ال ا مراف فی رہد و كارا کر قار سا شه سس 
به دوش کشیده و می‌برد. اما گاو با تلاش و حرکت سيار خود را رها می‌کند. لیکن میترا 


10- ۰ 

11- 2011011 ۰ 

۲-کاکوس 03605 به احتمال از خدایان آتش و یکی از قهرمان‌های محلی روم است که او را پسر وولكن 

0 می دانستند. هنگامی که هر کول از جنگ برمی‌گشت و گاوهای سرقت شده 061308 را با خود 

داشت. آنها را در حدود محلی که بعدها بازار گاوفروشان 0 ۳۵۲۱۲۶ شد به جرا رها کردو خود 

كنار رود تىبرء به استراحت پرداخت. کاکوس به اندیشه‌ی دزدیدن كاوها افتاد و از موقعیت استفاده 

کرده و چهار ماده گاو و چهار گاو نر را ربوده و به داخل غاری که در أن حدود بود برده و پنهان کرد. 

هرکول يس از بیدار شدن از خواب متوجه سرقت كاوها شد و با هوشیاری که داشت به محل پنهان كردن 
كاوها پی برد و گاوهای خود را طی ماجرایی بازیس گرفت. 

13- ۰ 


بخش هشتم/ تصاوير و سنگ برجسته‌های مهرابه‌ها / ۳۸۵ 


نيز می‌کوشد وكاو را به زیر فرمان می‌کشد. پاهای حیوان را از دو طرف شانه استوا رگرفته 
و بر پشت می‌کشد, درحالی که دست‌های حیوان از يشت وی به روی زمین کشیده 
می‌شود. در نقشی نیز می‌بينيم که گاو در حال تاخت است و میترا به پشت گاو بر شکم 
قا که و هارا شحور كول سير اث عاق کرد امھ ران عالت مدر کب عقب 
شیاه فده و دست ها یش اسر از بر کون کاو ایت سرعت کات کاه اشكاد مى شود. 

در یک نقش برجسته‌ی ديك رکه در دیبورگ یافت شده.گاو را درول معبدی تجسم 
داده‌اند که در حال استراحت و آسایش است. سر در معبد به شکل مثلث و داخل اين 
مثلث» سر سه خدا ملاحظه می‌شود كه شناخته نيست. به‌نظر فى رس کاو داخل «بّست» 
شده باشدء يا او را در «بّست» يذيرفته باشندكه آسوده غنوده است. میترا بر فراز صخره 
سنگی به حالت تهاجم و دورخیز ایستاده و در دست راست یک کارد دارد. دست چپ 
ورال کتک کر تیه را ارده ود جال بر کات سک اقيق كوا فى چو افد کاو راد 
پناهگاه یروت بکد ون تقش برای دیگری: كاز را درون زورقی بر فراز معبد 
می‌بينيم. زورق درست بهصورت هلال ماه اس که قوس آن به سوی بالاو گاو درون آن 
لمیده است. اين یک نماد کهن و شناخته شده می‌باشد. ميان آب (- زورق) و ماه از 
سویی» وكاو و ماه از سویی دیگر پیوندی مستقیم برقرار است و به‌موجب ماه يشت در 
اوستا از آن آ گاهی داریم. در نمادهای مهری نیز ماه به‌صورت زورق نشان داده می‌شود. 
پورفیر تی اکر این نکته شده است که كا و مترادف ماه انست و از روزکار که » در آثار 
اوستایی - ودایی به‌روشنی آمده که رویش و نم وگیاهان» زايش و بالش مردم» نعمت و 
برکت و کاستی و افزونی آب» بستگی به ماه دارد و تخمه‌ی گیاه و رویش در کره‌ی ماه 
است. سرانجام در طرف راست نقش برجسته» مشاهده می‌کنیم که میترا موفق شده وكاو 
را از درون معبد بیرون کشیده و از دو پا به دوش نهاده و او را می بَرّد. 

بورفير در کتابش "" همان تفسیری را می‌کند که در منابع کهن اوستایی - ودایی نقل 
است. لوفل نیز ریشه‌ها و تفاسیر آن را در ریک‌ودانشان داده ات کاو اسا يكن 
است. ماه سرچشمه‌ی زایندگی و زک به روی زمین است و بر آن نظارت می‌کند. 


14+- de 401100 ۷۰ 
15- Herman Lommel: Die Yashts Des Avesta, Leipzig, 1927. 62-۰ 


۶ تاريخ آيين رازآمیز میترایی 


پورفیر میگوید زندگانی ازگاو می تراود. به‌موجب ماه بشت. بند »ما هكئوجيثر "" توصيف 
شده» يعنى در بردارنده‌ی نژاد و تخمه‌ی چارپایان. در بند چھارم از این سرود برای خداى 
90 ۳۶۳۶ی ۰۰" 

به همین جهت است که پورفیر میگوید زندكى و بالش و نمو ا زگاو پدید می آید. 
خاش ۶ ۶ 000 وت 
فى ويد کو ا هر نله ایت كاوه کی روي رتا را وى حر تب ره 
میترا باسك كرون گاو وکشتن حیوانء در امر آفرینش سهيم می‌شود یا مالک و 
صاحب آفرینش مىكردد. با قربانی کرد نگاو خون او به روى زمين جارى می شود و این 
نعمت و بركت زايش است. هر ساله با قربانی کرد گاو رستاخيز بهاری» زايش و رويش 
كن به روى زمين تكرار مىشود. 

تصاویر میترایی» کتاب گشوده‌ای است تا با دقت راز و رمز اين آیین مطالعه شود. 
تصاویر نشانگر آن اس تكه ميترا برای دست يافتن به گاوہ بعد با رنج و مشقت بر دوش 
كشيدن و بردن به مذبح» جه تلاش وكوششى مىكند. هر پیرو مهر و سالک طريقتى بايد با 
همت. پشت‌کار و جديت و قبول و تحمل شداید -قربانكرد نگاو را انجام دهد تا بتواند از 
اين مرحله‌ی برزخی زندگی عبور کند. هر سالکی که مصمم برای عبور از اين راہ بشود؛ 
خداوند او را در خواهد یافت. از جمع مریدان و سالکانی که در منظومه‌ی منطق الطیر 
می‌خواهند به سیمرغ برسند» تنها آنانی کامیاب می‌شوند که مراحل دشوار و پرخطر سير و 
سفر را با تحمل پشت‌سر بگذارند. 


زايش نمادین وكنايت آمیز میترا 
روز بيست و پنجم دسامبر» روزی بود که زايش مهرء خداوند روشنایی ونور در 
مهرابه‌ها و پرستشگاه‌های مهردینانل جشن گرفته ہے ۱ ا شترا به‌صورت 


۶- گئو ۔ چیثر Geo-Cithra‏ یعنی گاو تخمه» در بردارنده‌ی زندگی چارپایان. 
۷-نگاه کنید به پسنای ابند ۱۱»و یسنای ۱۶ بند ۴ -وندیداد فرگرد ۱۹ بند ۱. 
۸- با احتساب ينج روز کبیسه, بيست و ينج دسامبر برابر بوده است با روز اول دی ماه خداوند و روز 


ے 


بخش هشتم/ رموز زايش ميترا / ۳۸۷ 


شگفتی روى داد. نیرویی قاهر و رازاميزء وی را از درون صخره سنگی به بیرون راند. 
مهر از صخره سنگی متولد می‌شود درحالی که برهنه است. کلاه فریژی شکسته تارك بر 
روو ھک کته یر ی هدش و دارغری بر در كرا فرشاي اتی 
ووم واه" سک وا ا 

نماد تولد میترا از سنگی که گاه به شکل نيم دایرہہ يا دایره به شک ل گل نیلوفر آبی 
است نماد و اسطوره‌ای ایرانی و کهن را در خود دارد. نخست از لحاظ واژه‌شناسی» 
موضوع درخور توجه ا در سا بس كوت و اوستاء واژه‌ی أسَنْء اسان 4۸۵ھ - ۸:۵0 هم 
بەمعنی سنگ است و هم آسمان و چرخ فلک. مفهوم زاده‌ی آسمانى -به گونه‌یی نمادی 
برای ميترا هم در اوستا و اساطیر ایرانی» همجنين در وداء به‌ویژه ریگ‌ودا و اسطوره‌های 
كهن هندى برای میترا وارد است. بەموجب مهریشت» پیش از طلوع خورشید» ميترا در 
آسمان هست و قبل از اينكه خورشيد تيزاسب باگردونه‌اش در آسمان بتازد» ميترا به 
شکل نور يا انواری از گنبد سنگی آسمان متولد می‌شود. در اساطیر باستانی ایران» گنبد 
"ات بن کا ايك وذ دك ناهد كد در مینوی خرد ۔و دینکرد و به‌احتمال 
جاهایی ذركر نیز این اشارات هست. میترا هم ایزد شب است و هم ایزد روز و این 
اندیشه در پژوهش‌های نخستین گذشت. يس ملاحظه می‌کنيم که به‌هیچ وجه» مواردی را 
که پژوهشگران غربی از اساطیر میترایی» غیرایرانی دانسته‌انده درست نیست و این عدم 
تر و وق ناف فوسك قاطری رای اتھ سک فهر نماد اسان است: 
جه از دیدگاه واژگانی» و چه از نظرگاه مفاهیم نمادی و کنایت آمیز؛ و جه از جنبه‌های 
همانند اساطیری. هنگامی که میترا کمان‌کشی کرده و نیزه یا یری به صخره سنگ نشانه 
می رود و بر اثر اصابت: از صخره سنگ آب جاری می‌شود که نماد حیات و زندگی است» 


کے 
خداوند. روز تولد خورشید ۔چون از این روز بەطول روز به شكلى تدریجی اندک اندک افزوده می شد 
و اهریمن تاريكى به قهقراو شكست می‌رفت. برای آگاهی نگاه كنيد به: گاەشماری و جشن‌های ابران 
باستان تألیف نگارنده, بخش هفتم: مهرگان -به ویژه عنوان «یلدا». 

19- 170 


20- 1 ۰ 


۸ تاريخ آيبن رازآمیز میترابی 


درحقيقت وی اين چوبه‌ی تير رابه آسمان پر تاب كرده و نشانه می رود و ابرها و آسمان 
و چرخ فلک که آب را در خود محبوس ساخته. آزاد می‌کند و باران می‌بارد. در همه‌ی 
إقارات كين سر اوت ات که کا سک ارم مان سر ان 
می‌باراند و آب ساز و باران‌آور است. اين مورد در اساطیر اوستایی دارای موارد همانند 
بوده» به‌ویژه تفتریشت يا يشت هشتم آن را ارائه می‌کند. هنكام عروج؛ میترا دوباره نزد 
يدر اسمانی خود به آسمان بالا می‌رود. همه‌ی اشارات و کنایات و نمادهای میترایی» 
یعنی اسرار میتراس غربی» ایرانی است» تنها نام‌هاست که لباس بدل و عاریتی پوشیده و 
از اسطوره‌های یونانی /رمی وگاه ملل و اقوام دیگر» جای‌گزی نگشته است. 

در سنگ نگاره‌ها و نقاشی‌های دیواری بسیاری از مهرابه‌هاء میترا در حال 
ندا لع مد هم با و از ھاظ وا ماس هر ارت 
و سانسکریت بايد توجه داشت که واژه‌ی َس اسان افزون‌بر آن چه که گذشت به معني 
نیز سلاح و چوبه‌ی تیر نیز هست. توجه به سنگ نگاره‌ای که در مهرابه‌ی پُوئتُوویو 
0 ميترا را در حال تیراندازی به صخره‌ی سنگ مجسّمكرده؛ شبانی دیده می شود 
که برابر میترا زانو زده و خواهش آب می‌کند. در پشت او شبان یاکشاورزی دیگر مقابل 
وتان واه شده همقل نوشندن ای ابی که یک روس ک ا رز فوا دو 
.0 خداوند يا ایزد تجسم پخشنده‌ی دو حالتِ نیایشگران در سرودهای ریگ وده 
به‌ویژه سرود میترای اوستایی است که بنابر مضمون آن؛ هرگاه خواستاران و الان آب؛ 
به درگاه ایزد» از صمیم قلب و درست عبادت و نیایش کنند» ایزد باران را برایشان خواهد 
فرستاد. در نقش نخست. ایزد نيايش می‌شود. در نقش دوم باران و آب روان شده است. 

اما از دیدگاه عرفانی» میترا دهنده و بخشاینده‌ی آب حیات و معرفت اس تکه چون 
شکاقی سر راک درست عم كنهذ وراخروان وسالکان و رت گات تق و راس 
باشند» آب حیات و معرفت آسمانی را دریافت خواهند کرد. به همین جهت اس ت که 
مر را نوه تیف ا ,بات و آب معرفت ازلی 6 - 1615 با ايزد تیرانداز 
deus - sagittarius‏ در اساطیر عرفانی غربی نامیده‌اند. اب حیات ۸002-۷1۵ و خدای 
آب معرفت 06115-40112326 در اساطیر ايرانى نمونه‌هایی دارد» چون اوا اَم نپات 


بخش هشتم/ رموز زايش ميترا / ۳۸۹ 


1 - ۸02۲ و تيشئزيه Tt‏ . و این آب هم‌چنین در تفسیر پژوھشگران: نماد 
آب ازلی و ابدی با معرفت تام و کامل Fons - Perenis‏ است. در آغاز رساله‌ي رنڊ هومن 
سنن» وقتی زرتشت از خداوند تمنای برخوردار شدن از معرفت و جاودانگی او را می‌کند» 
اهورمزد» معرفت کامله‌ی خود را به‌صورت کفی از دست که سرشار از آب است به 
زرتشت اهدا می‌کند. 

تا مسا اويا اک ماگ سک رسس ارف نهر در دت و در نقوشی 
دیک پیکان‌ها وکمانی در کنارش نقش است. غار مهری» خود نماد اسان است؛ البته 
سقف غار. سنگ نیز در ايران و عصر اوستايى -نماد آسمان است و واژه‌ی آشتن ۲ هم 
بەمعنی سنگ است و هم آسمان. از آسمان است که نور و روشنایی بر زمین می‌تابد. در 
تصاویری» صخره سنگ آبستن يا زاینده ۳ هنگام ولادت مهرء جرقه‌ها و تابش‌هایی از 
آتش را نشان می‌دهد و اين در مهرابه‌ی دورا ۔واقع در بي نالنهرين مشاهده می‌شود. كاه 
روی كلاه میترا نقش ستارگان به‌نظر می‌رسد و این كلاه فریژی می‌تواند کنایه و نماد غار 
باشدء و غار نماد و کتایه از چرخ گردون تر یت جنانکه در اوستا نیز واژه‌ی 
سابق‌الذکر آسمان» معنى سنگ» صخره و چرخ گردون را نیز مىدهد. بەموجب اوستا و 
فرهنگ عصر اوستایی اسان کا و ت 

هنكام زایش, از سنك آتش می‌جهد. گرد سر میترا دارای هاله‌ای می‌باشد» و این 
در اوستا نیز نقل است. به‌موجب مهریشت که سرود میتراست: گرد سر مهر را هاله‌ای 
روشن فرا گرفته و از فراز آسمان همه‌ی کشورها و سرزمین‌های آریایی را می‌نگرد.۲۵ 


۱- فرهنگ نام‌های اوستاء جلد اول» ذیل دو نام مذکور. 
Asman.‏ -22 
Petra Genitrix.‏ -23 
K. E. Kanga: Avesta Dictionary. Bombay, 1900. P. 5 q.‏ -24 
۵- اينكونه روايات که چهره‌ی خدایان و برخی جاودانان و اوليا ب٭شکلی شگفت نورانی و درخشان بوده 
افك :نيز کرد مین ابان‌هاله‌ای از تیر وغوه داتعو و بضورة ماد رای خو تفای الحاظریٰ 
دينى نقل شدہ داراى پیشینه‌های كهنى است. در کتاب مقدس هنود موسوم به ویشنوپورانا -کریشنا پیش از 
تولد پیش‌گویی مىكند که به‌زودی به‌صورت تجسّد خواهم يافت از دیفا کی مادرم -كه باكره مرا خواهد 


ہے 


۰ تاريخ آيين رازآميز میترایی 


در یک نقش يافته شده از مهرابه‌ای در سنت اوبن " فرانسه» مهر باگام‌هایی کشیدہ از 

ہے ۰ r‏ ۰ ۰ 7 
دل صخرہ سنگ بیرون می آید و بسیار فروغمند و روشن اطراف است. در یک نقش 
وک نتر ٹر تحال ھا تک توت تزا نت کان بالا آورده و کره‌ای در 


دست دارد. درحالی که دست راستش به روى منطقةالبروج قرار دارد. بەھمین جهت وى 
را اداره کننده‌ی جهان ۲" می‌نامند و هنگامی که در کنارش نقش خدایان بادهای اربعه و 


عناصر اربعه را می‌یابیم» اين وظیفەی مديريت را برای جهان درمی‌يابيم. 

هنكام زايش وىءكاه چند شبان را ناظر بر ولادت مشاهده می‌کنيم. گاه نيز دو خداى 
مشعل‌دار همراه: كوتس و كوتوباتس ناظر بر ولادت هستند. در برخى از نقوش ولادت» 
ساتورن که به نام كرنوس نيز شناخته مى شود و خداى زمان (-زروان) است ملاحظه می‌شود 
که در آ ثار مهردینان بەشکل بسیار ترسنا کی تصویر می‌شود اما از نقش وجایگاه وی در 


۹ 
زاييد. يس دیفاکی به خداوند حمل برداشت. خداوندی که نجات‌بخش جهان است. آن‌چنان صورت 
دران و وزات داشت که کی نمی رانچ بدو کرد دیفاکی نیز خود از نور خدایی که در بطن 
داشت. درخشان و تابنده در تاریکی شب بود. درباره‌ی زرتشت آمده که مادرش ذغدو از نور خداوند 
توسط پوروشسپ باردار شد و آن‌چنان نزدیک زاییدن درخشان بود که شب هنكام از چند فرسنگی آن 
رون ديدة سی شن رازو يوا ند راس هس كه عون کر لد شت شوری اسنا کر کے را 
درب رك رفت كه هميشه با او بود. به‌موجب اسطوره‌هایی درباره‌ی با کوس» يس از تولد. دایره‌ای از نور او را 
مشخص می‌کرد. اسکولاببوس پس از تولد صورتش به‌سان آفتاب می درخشید و هاله‌ی نور هميشه با او 
بود. برای این‌گونه روایات و اسطوره‌هاء نگاه كنيد به: اعتقادات مردم مصر تألیف بونویک: 
Bomwick: Egyptian Belierf and Modern Tought.‏ 
نيز كتاب: منشأ باورهاى ادیان ابتدایی» تأليف دوپیس 
Dupis: The origin of All Religious Worship.‏ 
نیز كتاب: أغاز تاريخ و باورهاى مردم» تأليف دونلب: 
Dunlap: Vestiges of spirit History of man.‏ 
زندگی و باورهای دینی هندوها تألیف گانگولی: 
Gangooly: Life and Religion of the Hindoos.‏ 
Saint Aubin.‏ -26 


27- Kosmokrator. 


بخش هشتم / ميتراى تيرانداز / ۳۹۱ 


در برخی از نقوش صحنه‌ی زایش» چشمه‌ساری نیز نقش است. در یکی از 
مهرابه‌های هدرن‌هايی به روی دیواره‌ای صحنه‌ی تولد مهر نقش شده است که در اطراف 
وی: اسانوسء کوتوباتس؛ سلوس ۶ و كوتس به ترتیب دیده می‌شوند. اين خدایان در واقع 
نیروهای ابتدایی آفرینش محسوب می‌شوند که هنگام زايش ميتراكه خود خدای 
تجدیدکننده‌ی آفرینش امت نظارت و حمایتش می‌کنند. 

نام ساتورن ۔در پاره‌ای نقوش آورنده‌ی میوه" " (ميوه نماد سبزی» ریک و 
رستنی ‏ وگیاه است) است. میترا با قربانی کردن گاو؛ رويش و نمو و برکت و نعمت زمین 
را در دسترس مردم قرار می‌دهد. ساتورن در روم و اساطیر رومى؛ خداوند کشاورزی 
است. اما در یونان با کرنوس يك مفهوم و وظیفه را افاده کرده و خداوند زمان است. در 
نقوشی که ساتورن هنكام قربانی گاو ناظر است و حضور دارد» همان ساتورن رومی 
است» یعنی خدای کشاورزی. 


كما نكشى میترا و تيرافكندن به سنگ برای جاری شدن آب 

در یافته‌های میترایی» تندیسه‌ای است که از روم بيدا شده و زايش مهر را از شکم 
فیک نان هي ذهد. کان بات یک یرو یک کمان ویک ات رکش دنله 
می‌شود. نقش نمادین خنجر که آشکار است. ورای کشتن كاوق به کار می‌رود. اما کمان و 
تركش» برای دو شگفت کاری است. یکی روان ساختن آب از دل سنگ؛ دوم شکار. 

میترا باتوجه خود. برای مردم آب را هديه می‌کند. در مهریشت» سرود ویژه‌اش در 
اوستاء چنانکه گذشت به‌وضوح به اين مطلب اشاره شده است. در مهرابه‌ی نزدیک کاخ 
باربرینی ' آنقوشی از کمان‌کشی و جریان یافتن آب ملاحظه می‌شود. در این تصویر میترا 
کمان را کشیده و تیری به تخته‌سنگ رها کرده است. برابر تخته سنگ مردی خم شده و 
در ای پوس بش اسك کدی د ر در ورا نز مرا اکر سر سکرس نهک 
ندبه و التماس مىكند. 


28- Celus. 
29- Frugifer. 


30- Palazzo Barberini. 


۲ / تاريخ آيين رازآميز میترایی 


در نقش برجسته‌ای دیگر از یوگسلاوی» میترا تیر را به سنگ زده و از صخره آب 
ونان تاور ال کت ودی وو عم ادن کار اسان ای اسانه گن ور 
پرده و نقشی ڈگ میترا تیرافکنده و از سنگ آب می‌جوشد و مردی با دو دست از آب 
می‌نوشد. در تصاویری دیگر» همچنان اين نمایش با اختلاف‌هایی تکرار شده است. 
مره كدو اما وان قاس مسا دا سک كنا ان ا سما تفت نو انان 
سقفی بر روی زمین از سنگ پنداشته می‌شد. در چند تصویر از جوشش آب توسط را 
صخره سنگ همانند توده‌ی ابری به‌نظر می رسد. يس به‌موجب مهریشت اوستاء که میترا 
از اسان آب رابرای پیروانش در زمین روان می‌کند» در این بخش از نمادهای میترایی» 
نیز خداوند همان و ظیفه را انجام داده و با افکندن تير به سوی ابرهاء أب محبوس در 
آسمان را آزاد می‌کند تا به‌روی زمين جریان يابد. به‌موجب اساطیر اوستایی» تیشتریه ' 
خداوند باران نيز جنين وظیفه‌ای داشته و آن را انجام می‌دهد. 

حضور کسی که زانو زده و نیایش مىكندء بیان اين مطلب است که پیروان و بندگان» 
دچار کم آبی شده و از خداوند می‌خواهند تا باران بباراند. ترعیر نت مت رام کوند که 
هرگاه مزدیسنان به‌درستی و تکرار مراسم» ستایش و اهدای نذور را برای من انجام دهند 
نیازهایشان را ب رآورده می‌کنم. ۱ 

در تورات نیز یکی از معجزاتی که خداوند هره "به موسا می‌دهد» آن است که با 
ع وق سوط سکس و آ0 سک ةما زع و 

قوق یه مکی از فقو رک اسان رات كن عنسی آ ا لها مد 
او د ارو كن ر امسا روي سک ادق گی ری کاواس سا کار 
مذبح ايستاده و ملبس است به لباس شرقى. در دست راست چوبه‌ی تيرى و به دست چپ 
کان کر المع صل بان كوو ةا فظر یس ريه كعد او ند تو رشي شر در ابع من 
کار میترا قرار دارد. منهوم نمادين نقشء آن است که ميترا با يارى خورشيد بر آن است 


یہ تیشتریهہ cTiStrya‏ ستاره‌ی بارانزاء خداى باران. در اوستا؛ دز کنات بشت‌ها سرود هشتم ویزه‌ی این 
01 -32 


۳-سفر خروج» بخش 1۷ 


بخش هشتم/ مراسم قربانى كردن گاو / ۳۹۳ 


که کم آبی را از ميان ببرد وزمين را به‌وسیله‌ی چشمه‌ی آسمانی آب يار ىكند. این جشمه 
که میترا يديد می آورد» چشمه‌ی جاودانی نامیده شده» چشمه‌ی معرفت و عرفان است. در 
مهرابه‌ی سنت‌پر یسک کتیبه‌ای بدین مضمون فرادست آمده است» چشمه‌ای که در این 
صخره سنگ جاری شده» سرشار است از نوشابه‌ای ایزدی» که مایه‌ی حیات و زندگی 
سرمدی می‌شود چنان که نوكيه دكن الق ادن كه اھار قد كه دو نفر در كنار 
تخته سنگ مشاهده می‌شوند که در انتظار فوران آب می‌باشند. این ذو برادران ائحمنی 
هستند» از نوشابه‌ی ایزدی می‌نوشند و به‌معرفت و شناخت و حیات واقعی دست می يايند 
و برادران در انجمن بايد بدانان تأسى جویند و با جدیت بکوشند تا از آب چشمه‌ی 


2 77 
معرفتی که میترا به روی آنان گشوده بهره‌مند شده و رستگا گر دند. 


مه رگاو اوژن» قربانی کرد نگاو رمز و راز آفرینش مکرر 

هر وک نوو كافون هر ادها را مد اسات 
نامش باگاو نر مقدس, جه به آشکاری و جه با بیان کنایت آمیز و روایات تمثیلی همراه 
بوده است. نظم و آشتی» ثروت و نعمت. ترسالی و فراوانی محصولء امنیت و بهادری» 
راستی و پا کیزه‌عویی» جنگاوری و... از آن وی بوده است. مهر در پیکاری پیوسته و 
دراززمان» با بدی‌ها و کژی‌ها و دروغ (-بی‌نظمی) نبرد می‌کند. 

در اسطوره‌ی وی نقل است که اين قربانی‌کننده‌ی ايزدى» در جنگ وگریزی 
سهمگین» سرانجام بر ن رگاو فایق آمده و با خنجر گلوگاهش را بريده است. آنگاه بود که 
از پیکره‌ی حیوان رستاخیزی به‌وقوع پیوست وگیاهان و ساقه‌ها و رستنی‌های گونا گون 
و سودرسان به فراوانی از آن مذبوح به‌وجود آمد. گندم التبردى کٹ کاو رت وتاك 
یا درخت انگور از خونش (-نان و شراب). 

به یادمان کون کردار کت می و زندگی‌سازی بود که به نیت بزرگداشت و تذکار 
از این كان درروغ همه ساله در جایگاه ی که اکنون کلیسای بزرگ سن بى ير" ' واقع است 
مراسم قربانی گاو با شکوه و تشریفات بسیار بر پا می‌شد. در محل برگزاری مراسم قربانی» 


34- Saint Pierre. 


۴ تاريخ آيبن رازآمیز میترایی 


گودالی تعبیه کرده بودند که روی أن پوششی مشبک قرار می‌دادند. در چنین روزی» 
برای ن وآموزان آیین میترایی که می‌خواستند به انجمن تشرّف یابندہ مراسمی برگزار 
می‌شد. این مراسم عبارت بود از تعمید با خونگاو ی که قربانی می‌شد. نو آموزان راء روی 
پیشانیشان به گرد سر نواری زرین می‌بستند. اندام‌شان نیز از همان نوار به‌صورت 
رشته‌هایی عمودی پوشیده می‌شد. طی مراسمی آنان را به گودال هدایت کرده به‌طوری 
که زیر آن پوشش مشبک قرار می‌گرفتند. گاوی که باید قربانی می‌شد. با آرایشی از 
نوارهاء به روی شبکه قرا رگرفته و ضمن انجام مناسک و شعایر معمول» قربانی می‌شد. 
حون گاو قربانی شده از شبکه‌ها به سر و بدن نوآموز پاشیده شده و بدین طریق غسل 
تعمید می يافتند و به حلقه‌ی پذیرفته‌شدگان و برادران می پیوستند. 

گاو به‌وسیله‌ی یک روحانی مهر دی ن که مباشرت امر قربانی به عهده‌اش بود ذبح 
ہے مل سب کرد كان گام گناک کف ان سا عون انا نے شله از 
گودال بیرون می آمدند. روحانی مهردین که قربانی كردن به‌وسیله‌ی او انجام شده بودء 
بیضه‌های گاو را از غلاف بیرون آورده و به رسم نیروبخشی و توانایی و تبرک» 
اند ارو کم هرگ ار د ا نے اد 

و بیان نمادين اين عمل روشن است. بیضه‌های گاو منشأ و منبع نیرو و توليدمثل و 
چرخش مكرّر سال بانعمت و برکت است. به همین جهت اس تکه کژدم» اين خُرَفْسْتّر و 
زیانکار از سوى اهريمن مأمور است تا هنگام قربانى شدن» بیضه‌ی حیوان رابا زهر 
آلوده و نيروي سارى و منتقله‌ی او را مسموم و تباه کند. 

خون حيوان مقدس را با شراب می آمیختند و برای كسب جاودانگی و مخلّد شدن و 
اتحاد یافتن با خداوندگار روشنایی» می‌نوشیدند. ۲۵ 

محل سکونت پدر پدران» پیر مغان ‏ يا کشیش بزرگ میتراء در روم و بر فراز تچه‌ی 
واتیکان قرار داشت. چون امپراتور ژولین ”' که غسل تعمید میترایی درباره‌اش انجام 
شده و به‌همین مناسبت مسیحیان او را ژولین مرتد می‌ناميدند, درگذشت» جایگاه کشیش 


0۵- جھت مشروح‌تر گزارش‌های قربانی كردن گاو و مراسم أن نگاه كنيد به کتاب: راز و رمزهاى E‏ 
میترایی. از فرانتز کومُن» ترجمه‌ی نگارنده. 
۰ -36 


بخش هشتم/ مراسم قربانى كردن گاو / ۳۹۵ 


اعظم میترایی» يا يدر پدران ۔در اختیار کشیش اعظم مسیحیان قرارگرفت و محل استقرار 
پاپ شر ۲۷ 

براساس معتقدات میترایی»گاو مقدس در آخر زمان و روزگار رستاخیز» دوباره به 
زمین باز می‌گردد و میترا در آفرینشی بزرگ همه‌ی مردم را حیاتی نوين می‌بخشاید. ۸" 

در همه‌ی مهرابه‌ها؛ وجه مشترک» نقش برجسته‌ی کنایه آمیز قربانی كردن گاو 
است. دم گاو مرکز نیرومندی و بركت است که از آن خوشه‌های گندم می‌رو یند. درجایی 
كه میتراکارد را فرو برده و خون جریان يافته است» یک سگ و یک مار سر بلن د کر ده‌اند 
تفر 0 را ےه تارق اتھا کو فی کاو | مت اش وس اسر فا تر 
در شکار و مراسم قربانی گاو هستند. همچنین یک کزدم خود را به بیضه‌های گاو رسانیدہ 
و آن را با نیش و تزریق زهر تباه می‌کند. آیا معنای واقعی چنین صحنه‌ی مکرری 
چیست؟ اصولاً کشتن گاو بیان وقوع مسأله‌ی آفرینش است. از مرگ گاو اس ت که 
رستاخيز حيات تجديد مىشود ودر اغلب اين نوع اسطوردهاء بیان و تفسير» همین است» 
یعنی: مرگ و رستاخیز -موضوعی که هرساله تجدید می شود و مراسم کشتن گاو نيزدر 
آغاز بهار برگزار می‌شود. در اساطیر همانند چون اسطوره‌هایی درباره‌ی آتیس: آدونیس و 
گرا" "همه از بین می‌روند» يا برای مدتی (در زمستان) نایدید می‌شوند. -اما دوباره 
رستاخیز می‌کنند» زنده می‌شوند و می‌پایند. ایا به بیان و تفسیر کومون» گاو مقدس 
درحقیقت رمز وجودی خود میترا می‌باشد که خود را می‌کشد تا دوباره زنده شده و 


۷- چنانکه اشاره شد مراسم بزرگ قربانی كاوء به یادمان ميتراء روز بيست و پنجم دسامبر که روز زایش 
ما تود ر گزار می‌شد. در سال ۳۵۳ میلادی. پاپ لی بر 10676 فرمان داد تا عید ولادت مسیح (عید 
نوئل یاکریسمس) که تا آن تاریخ در ششم ژانو یه برگزار مىشدء به روز بيست و ينجم دسامبر تغيير يابد 
تا معارضه‌ای با ييروان ميترا و روز زايش مهر شده باشد. 

۸- بىكمان در آثار و متون اوستايى از اين يادمان و مراسم مطالبى وجود داشته كه محذوف شده است و 
مجوسیان زرتشتی در دستبردها و مخدوش کردن اوستاء چون مواردی د یکر آن را برداشته‌اند. اما در 
کتاب ند هش دوباره بدون ياد ميتراء اشاره‌ای بدان شده که در پایان جهان و رستاخیزء گاو هدیوش 
858 در مراسم يز شی که سوشیانس (2 میترا) برگزار می‌کند قربانی شده و از بيه اين گاو و 
عصاره‌ی هوم شربت جاودانگی به آنان كه رستگار شده‌اند نوشانده می‌شود تا بی‌مرگی يافته و آنوشه 
شوند. در بخش‌های نخست و دوم شرحی در این باره هست. 

39- ۸15, Adonis, Kora. 


۶ تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


رستاخي زكند؟ اين نظر و رأيى است. اما سوابق اسطوره در منابع اوستايى و پهلوی اين 
برداشت راسست و بی‌پایه نشان می‌دهد. 

به‌موجب اساطیر ایرانی» در بندهش, اهورامزدا - پیش از آفرینش کیومرث که 
نخستین انسان بود گاوی آفرید که منشأً آفرینش و برکت باشد. اما اهریمن و عوامل وی 
شد. آنگاه از نخاع شوکی گا و گیاهان سودرسان بسیاری يديد آمد و آفرینش اهورامزدا 
تجد ید شد. 

کردار اهریمن, از نهاد شرير و بدخواهی و زیانکاریش منبعث می‌شد و می‌خواست 
آفرینش نیک را از میان ببرد و آفرینش بد را به ثمر رساند که زمين جایگاه زیانکاران و 
جانوران موذی و دیوان و ددان ‏ وگياهان سمی وگزندگان باشد. اما میترا همان کار را انجام 

کر ۳۸ 3 ۰ 31 ۶ ۳ 

می دهدء کاو را میکشد به خاطر نجات آدمیان و رستاخيز و افزونی و برکت و رویش و 
بالش. به‌همین جهت است که خود را نجات‌دهنده ' ' می‌نامد ( = سوشيانس). 

در اينجا به نماد کژدم دست می يابيم. کژدم از جانوران اهريمنى است تو اح 
ا فش ول و ر قفا کا سم هی ا تست ی و 
اللو 9+900 ۲ ۱ ۱ ے 
بخشکاند و آن را مسموم و تباه سازد و این کار را با مسموم كردن منی کاو و منبع 
ات کش می‌خواهد انجام دهد. 

اما با سک تر ا مزدايى» عار مقدس ات درحالی که مار از شمار 
عانؤزان سی امک اید ھی دورو را متا رو کرت كا وھ ريا نفد تر 
سی نیک کون كاورااس لت "ذا ا ا وجارد ان کی ان تفت مووود 
اساطیر یونانی» مار نماد زمين است و در ین میترایی نیز يذيرفته شده و در بسا از نقوش 
همراه میتراست. خون گاو را می‌لیسد» تا بارور شود و به آبستنی و تولید برسد و موجب 
٠ ۳ 3 ۰‏ 03 5 ۳ 5 ۰ ۰ 72 
خير و برکت و فزونی شود. چون مار سمبول زمین است. مهر نيز با قربانی كردن كاوء 
فو یت وی زا وشن می كنك میا ارد اس که طیعت را وال من رابب روز 


40- 0۰ 


بخش هشتم / نماد عرفانى گاو / ۳۹۷ 


م ىكند و رستاخیز را موجب می‌شود تا از این طريق بركت و افزونی و نیک بختى برای 
بشریت فراهم گردد. 


معراج میترا و بیان نماد کشتن گاو مبانی عرفانی این اسطوره 

طرح اساسی در آیین میترایی» یک عرفان عمیق اس ت که عبارت می‌باشد از رهایی 
آدمی از مهالک نفسانی و پیوستن به حق و ملکوت بر اثر مجاهدت و کف نفس.. 
پیوستن به حق يا نور مطلق و روشنی سرمدی. اين اساس و بنیاد عرفان و تا حدودی 
تصوف ایرانی است. از راه‌هایی متفاوت» چنین بینشی -از ایران باستان تا کنون تداوم 
يافته است. 

در آیین میترایی به معنایی» عروج میتراء پایان چنین کاری است. ميترا با تلاش و 
کوشش, گاو را دست‌گی ركرده و قربانی می‌کند. هركاه از زاویه‌ی نمادین در تفسیر 
مردم‌شناسانه و جامعه‌شناسانه بگذریم: ای عر تا کر اران خاہت ور 
کان ی ماه ضر اهدق که شا ان عا رق و کامها کر یا کا رید ام 
و اصطلاحات مهردینی» به بیان دلدادگی و شوریدگی و دلبستگی خود نسبت به طريقت 
مهری پرداخته‌اند. به‌ویژه بیان و اشعار حافظ و هاتف و مولانا و نوشته‌های شيخ اشراق 
سهروردی و... جای گمان باقى نمی‌گذارد. در اينجا به اين بيت توجه کنیم: 
از دم صبح ازل تا آخر شام‌ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود 

در آیین میترایی» سپیده دم و صبح دم» هنكام ستايش و نيايش است. چون خورشید 
برآید؛ مغان به ترنم خورشيد نيايش - مهر نایش می پردازند. خواجوی کرمانی می‌گوید: چو 
آفتاب برآیده مخان قیام کنند. از دیگرسو چنان که شرحی گذشت» آداب تشرف و سوگند 
یادکردن و پیمان وفادارى بستن نو آموزانی که به سلک سالكان ميترايى می پیوستند در 
صبحدم بركزار می‌شد و طی مراسمی؛ در این هنكام از آغاز روز نوآموزان يس از 
گذراندن آزمایش‌ها» سوگند وفاداری به مهر می‌بستند و تشرّف می‌یافتند. 

آخر شام ابد اشاره است به یادمان آخرین شام و مهمانی مقدس مه رکه در جمع 
وک اص ار كرا راقم ورين ان فور ک ترعغی زار اس غورف رعاش )كه 
اسبهايى مینوی هستند» به آسمان عرو ج کرد. بيت فوق تذكار یک پیمان است که 


۸ تاريخ آيين رازآميز ميترايى 


مهردينى میگوید از آغاز تشرف و ادای سوگندہ تا شامگاہ زندگی و يايان عمرہ ييمان و 
ميثاق بر یک عهد و يايه استوار است. 

اینگونه اشارات هنكامى معنايى ویژه می يابدكه نظاير فراوان و متقّن جنين 
مواردىء با آ گاهی از دین ميترايى و آيين مهرءكنار هم نهاده شود. 

از اواخر سده‌ی چهارم هجری قمرىء نفوذ و گسترش عرفان مخانه که نشأت يافته از 
یران باستان است» در ادبیات عارفانه جا و مقام ویژه‌ای پیدا می‌کند. یکی از جمله‌ی 
ٹوس ها فو امک سای سے ومک ات که اعلب ی هه هنت و و 
هفت مقام را داراست. طرح كلى و بنیادی» رهایی سالکان مراحل سلوک است از قفس تن 
و به معرفت و نور رسیدن. مشهورترین شرحی که از چنین سير و سلوک‌هایی شناخته 
شده» منظومه‌ی منطق‌الطیر عطار است. در اين جا مارا کاری به اجزاء و مراحل مختلف 
سلوک در مقایسه با مراحل سلوک آیین مهر نیست اما نهایت کلام» مسأله‌ی عروج میتراه 
و شکل عروج و وسیله و مرکب عروج است. میترا پس از تلاش وکوشش به رستگاری و 
رفا ردک هی شوت کاو ر قربانی شی کد که کاو نماد نس است. تسلط بر نفس و 
مهارکردن آن و به قربانگاه کشاندنش» پس از آن همه سختی و دشواری - آنگاه کشتن 
گاو نَفْسء آغاز رهایی و عروج است. آغاز يك رستاخیز و زندگی حقیقی است. '' 


۱-به اين نکته‌ی بسیار شایان توجه و بنیادی در شناخت و پیوستگی اسطوره بايد توجه داشت. ساختار و 
بافت حماسی اساطیر به‌و یژه در ايران و سرزمین‌هایی که اندیشه‌ی گنوسی و عرفانی در آن شکوفا شد 
و جوامع و ملت‌ها از دوران اساطیری فاصله و کردند و از نظرگاء اجتماعی» ادوع از فكي 
دوران حماسی دور شده و داخل عوالم اندیشه‌های عرفانی شد. اساطیر ان ادوار حماسی نیز دست‌مایه 
و بن مایه‌هایی می‌شود برای زندگی در قالبی نو و شکل‌پذیری نوع اندیشه‌ی غالب. به همین جهت 
است که به اساطیر عرفانی تغییر شکل می‌یابد و پهلوانان و فرمانروایان دوران اساطیری» چون: زال» 
رستم کی خسروء سیاوش» اسفندیار» کاووس و... آن بافت و ساختی را بيدا می‌کنند كه در آثار عارفانی 
چون سهروردی مطالعه می‌کنيم. با جانوران و پرندگانی چون سیمرغء رحش و كزماهى -و اصطلاحاتی 
چون أب حیات. چشمه‌ی حیات و زندگی» درخت همه تخم و هوم در قالب‌های فكرى غالب در 
جامعه» مفاهیم عرفانی و تفسیر نمادین تازه‌ای می‌یابند. یکی از مهم‌ترین نمادهای میترایی نيز که ذبح 
گاو است. در تف-یر اساطیر درگذر از مرحله‌ی حماسی به عرفانی» گاو نفس می‌شود و منظور غالب 
شدن مر ید و سالک راه حق به نفس امّاره وكاو نفس می‌گردد. 


بخش هشتم/ نماد عرفانى گاو / ۳۹۹ 


اأيكرودهاى ٠‏ كه سرون غار هاو مر نها اد کار ادوا مت شور را تسوا 
گاوی نشان می دھد که خنجری در دشت دارد و در حال کشت نگاو است. کشت نگاو رمزی 
3 ۰ ہہ ۳ ۳ 3 ۰۰ e‏ ۳ و ۰ 0 ۰۰ 
است بر پیروزی یه زندگی فناپذیر و کشتن تفس امّاره و فدا کردن خواهش‌های نفسانی 
وو اعد ميف مس کرات 
خوي مَلکی بگزین, بر ديو اميرى كن گاوتو جو شد قربان, پا بر سر گردون نه 
دیوان سمس تریزی 
گاو به معنای خواهش‌های نفسانی در ادییات فارسی فراوان دیده می‌شود. مولانا در 
دفتر سوم مثنوی» به اين مطلب اشاره می‌کند: 


مسدعی گاو نفس توست هين خویشتن را خواجه کردست و مهین 
ان کشنده‌ی گاو عقل تست رو بر کشنده‌ی گاو تن منکر مشو 
عقل اسير است و همی‌خواهد ز حق روزی بی‌رنج و نعمت بر طبق 
روزی بی‌رنج او موقوف چیست؟ أن که بکشد گاو را کاصل بدیست 
خواجه زاد عقل مانده بی‌نوا نفس خونی خواجه كشت و پیشوا 
روزی بی‌رنج می‌دانی كه چیست قوت ارواح است و ارزان نبی است 
ليك موقوف است بر قربان گاو گن‌اندر گاودان ای کنج‌کاو * 
و در جای دیگر مولانا می‌فرماید: 
گاوکشتن هست از شرط طریق تا شود از زخم دمش جان مضیق(مفیق) 
گاونفس خويش را زودتر بكش تاش و روح خفی زنده به هش 


نما دكاو و خورشيد یا نفس لوّامه و نفس مطمئنه 
در عرفان و اشراق 
٤‏ سر 

پیش از این در بخش‌های نخستين و مساله‌ی موازى کاو / ماه و این که در صدر 
11 2 21 : 1 ۰ 7 ۹ 3 
ايين میترایی» به‌موجب صراحت كاثاهه کاو شب هنكام وحدوك a‏ ہاو حرا 
۰ 3 - ۰ 7 7 8 سے 7 کت ذے 3ے 
حور سید قربانی می‌شد» پژوهشی گذشت. اين شگفتی در نوشته‌های سهروردی به‌ویژه 


۲- به نعل از (سرچشمه‌ی عرفان ابران ص ۲۱ به‌بعد». 
مشنوى» دفتر سوم. ابيات ۶ ماقبل و ما بعد. 


۰ / تاريخ آبين رازآميز میترایی 


در: رسالة فی حالة الطفوليه به‌نظر می رسد. نخست به بند دهم از يسناى ۲( کانا) پنگریم: 
آن کس آموزه‌های ما را تباه می‌کند که ادعا می‌کند» گاو و خورشيد بدترین 
چیزهایی هستند که برای دیدن چشم یافت می‌شود. أن کس که پیروان دروغ را 
از بخشودگان (داثّه ٤1۵‏ هف) می‌کند آن کس که چرا گاه را خشک می‌کند و مرگ 

افزار را بر ضد پیروان آشه به جنبش درمی آورد. 
در بخش نخست در این زمینه و ترجمه و دشواری و ابهام قطعه‌ی فوق شرحی 
که ابا دی وس الدى باه ورد و کار تقاط نی بات 
بسیار مهم است و دقیق. شيخ در رساله پر رمز و راز خودہ از مرحله‌ی دوم سلوک با تعبیر 
دریای بزرگ ياد می‌کند که سالک بدان اندر می‌شود و بسیاری غرق می‌شوند و اندکی به 
ساحل هی رس در این بیان پر رمز وراز که ویةه گی‌های آن در آیین میترانی بسیار بوده 
و درک و فهم آن را دشوار می‌سازد» گاوء نفس امّاره اس ت که خرابی‌ها همی‌کند و خرابی و 
ویرانی کار اوست و دشمنی او با آفتاب که نفس مطمثنه است حدیثی قدیم است و 
به‌شکلی پیوسته با او در جدال و کشمکش است. نقوش ی که در نقش برجسته‌ها از روزگار 
کهن بازمانده و در آن شیری بر يش تگاوی جسته وكاو رامی‌درد» يا برعکس, نمادی از 
اين راز و رمز و بیانی از این‌گونه تمثیل می‌باشد. اینک کر مطالب پر راز و رمز 

سهروردی را در: رسالة فى حالة الطفولیه: ۳" 

«بيمارٍ دل را طبیبگوید که اول تو را بباید رفتن به صحرا و طل ب کرد ن که در 
صحراکرمی اس تکه آن‌کرم به روز از سوراخ بیرون نيايد الا به شب و در آن‌کرم 
خاصیت اس ت که چون نس بزند از دهان او را نفس روشنایی يديد آید هم‌چون 
درخشیدن آتش از ميان آهن و سنگ. يس کرم در صحرا بدان روشنایی تفرج 
کند و قوت خود به‌دست آرد. آن کرم را پرسیدند که تو چرا به روز در صحرا 
نگردی؟ گفت: مرا خود از تسن خود روشنی سے چرا باید زیر بار مت 
آفتاب رفتن و به روشنايى نور او جهان ديدن؟ بيجاره تنگ حوصله است» خود 


نمی‌داند که آن روشنايى نفس وى هم از آفتاب است. بیماژدل چون کرم را 


۳- محمو عد' رسائل» حلد سو م ص ۵7۲۶-۵۷ ۲. 


بخش هشتم/ نماد عرفانی گاو / ۴۰۱ 


به‌دست آورد هم به روشنایی آن کرم بیند که غذای کر کدام گیاہ است. او نیز 
همان خورّد چندان مدت که در وی نیز آن خاصیت يديد آید که در انفاس وی 
نيز روشنایی بيدا شود. اين مقام اول [سلوک] است. بعد از آن به دریای بزرگ 
رود و برکنارۂ دریا مترصّد باشد که گاوی است در دريا که در شب از دريا به 
ساحل آید و به نورگوهر شب‌افروز چراکند. و آن گاو ب رگوهر شب‌افروز با 
آفتاب خصومت دارد» يعنى به روز نو رگوهر شبافروز فرو گرڈ و روشنی 
نفس باطل می‌کند» بیچاره خود نمی‌داند که مدد هر روشنی از افتاب است.» 
در این جا بايد یاد آور شد که تمثیل گوهر شب‌افروز همان ماه است و به هر سالکی 
فرض است که برای طی طریق و حصول نتيجه و رسیدن به سرمنزل مقصود به نور 
حقیقی توجه کند. گاو یا تفس امّاره» در تاریکی به اغفال می پردازد و خرابی و تباهی 
می‌کند و با آفتاب يا تفس مطمئنه در جدال ‏ وکشا کش است و با نور عارضی چون نور ماه 
(گوهر شب‌افروز) نمی‌توان طی طریق کرد چون منشأ نور ماه هم» انوار خورشید است. 
اين تمثیل و این‌گونه راز و رمزها در ا میترایی و حکمت اشراق بسیار فراوان و 
دارا ره هات در اعضار کون هرن مه انت 
مولانا جلال الدین بلخی در مشنوى (دفتر ينجمء ابیات *)٩۲۹-۳۱‏ در این زمينه 
مقارنه‌ی دو تفس راء گاو و شیر قرار داده؛ دو نمادی که در زبان رمزی نقوش میترایبی» 
نعشى مهم را داراست: 


ور بكاوى ترك گاو تن بگو گرب درد كا و راان شیزخو 
ر م و 

طبع گاوی از سرت بیرون کند خوی حیوانی زحیوان برکند 

گاوباشی. شير گردی نزد او كرتو با گاوی خوشی» شیری مجو 


شرح موی معنوی, دفتر پنجم. رینولد نيكلسن. ترجمة حسن لاهوتی. 
دفتر ينجمء ص ۱۷۸۲. تهران ۱۳۷۴. 
در این جاء و مواردی دیگر انسان کامل به شير و جسم و نفس به گاو تشبیه شده است. و در بيت ۳ دفتر 
اول: 
گاو که بود تا تو ریش او شوی خاک جه بود تا حشیش او شوی 
یعنی: نفس حیوانی چیست که تو شیفته‌ی أن شوى. نيز در دفتر پنجم؛ بيت ۲۸۶۶: 
تفس آن گاوست و دشت اين جهان کو همی لاغر شود از خوفب نان 


7 / تاريخ آین رازآمیز میترایی 


رهروء نو آموز و سالک میترایی» در مقام جهارم سلوک» يس از طی دوره‌ی سوم؛ 
ای تا قربان يگاوه از هواجس نفسانی و تفس بهیمی و حیوانی» پاک شده و در 
مرحله‌ی چهارم سلوک» شیرمرد می‌شود و به مقام شیری می رسد ( که ملاحظه شد از نظرگاه 
مولوی» شیر نماد انسان کامل است) و بر او نَفُس مطمثنه حکمفرما می‌گردد و ملاحظه 
می‌شود که چگونه می‌توان در پژوهش و کندوکاو بسیاری از این‌گونه راز و رمزها را 


مورد مداقه قرار داد. 


در مشنوى اشاراتی دال بر این معنی پرا کنده است. در بيت زیر از دفتر پنجم مثنوی 
قابل دقت و تأمل است» چون گاو تن ۔قربانی شير خداست. شیرمردی که به مرحله‌ی 
تھب لاله از ار کم رسف ته كاو اور صلق ییا و یکاش مان 
درآید. برای رسیدن به مرحله‌ی كمال و عروج» باید گاو تن نفس حیوانی و بهیمی را 
که كاين ری كان ھتان مت انت 

گاوتن قربانی شير خداست گرتو را با او سر صدق و صفاست 

در آثار اسطوره‌ای» وقتیگا و کشته شدء از خون او انواع گیاهان و جانوران به‌وجود 
آمدند و قرارگرفتن خورشید در برج ثور (-گاو) را به‌همین جهت در بهار قرار دادەاند که 
در طبیعت تجدید حيات می‌شود. 

از لحاظ عرفانی می توان اینطور تعبیر کرد که مهر همان روح انسانی است» وقتی بر 
نفس امّاره فایق آمد و او رااکشت. از هواهای نفسانی آزاد می‌شود و به آسمان معنوی 
عروج می‌نماید. رشد و نم وگیاهان هم نماد این است که در وجود انسان صفات خوب و 
سای ر ف فی كما کو ای کا راطو رة امت ام لو یاس زقالی دک اس 
به اسطوره‌ای عرفانی. 

اینک کر تا شيخ شهاب‌الدین سهروردی» شيخ اشراق» در رساله‌ی فى حقیقت 
العشق جه می‌گوید» همان شیدای واله‌ای که ردای مهر به بر می‌کرد و کلاه شکسته‌ی مهری 
به رنگ سرخ بر سر می‌نهاد و حکمذالاشراق را نوشت و از ارزش و بهای حکمت و 


بخش هشتم/ نماد عرفانى گاو / ۴۰۳ 


عرفان فهلویون و حکمای ایران باستان سيان سخن گفت: ۳۳ 

عطق اه ات اه که رو یت 
سلطان ازل و ابد شختک یکونین بدو ارژانی داشته است» و این شحنه هر وقتی بر 
طرفی زند و هر مدتی نظر بر اقلیمی افکند» و در منشور او چنین نبشته است که در 
هر شهر ی که روی نھد می‌باید که خبر بدان شهر رسد گاوی از برای او قربانی 
کنند که ان اه یأر کم أن كد بجو ا و تاگاو نفس رانکشد قدم در آن شهر ننهد. 
و بدن انسان بر مثال شهری است. اعضای ا و کوی‌های او؛ و رگ‌های او 
جوی‌هاست که د رکو چه رانده‌انده و حواس او پیشه‌وران‌اند که هریکی به کاری 
مشغول‌اند. 

وس گازی انريف کرد ھی ان نا کدی اور کت سر اش سک 
حرص و یکی آمل» و رنگی خوش دارد» زردی روشن است فریبنده» ه رکه درو 
بت و ی تپ یرت 
00 رتو کس ھا مت اڑا قد ماس ات اھ تن 

لجُنون " " قلم تكليف از وى بردارند» نه مشروع دريابد» نه معقول فهم كندء نه به 


اد سید اور بي بن ین ذلک "۳ 


۴- مجموعدى مصنفات شيخ اشراق شهاب‌الدین يحيى سهروردی» جلد سوم. رسالەی فی‌حفیتةالهشق » ص 
۱(- ۲۸۹. تهران ۱۳۵۳. با تصحیح مقدمه و تحشيه: سید حسين نصر. 

۵- شهرستان ازل. همان است که زرتشت از آن aئxshath-Vangheush‏ وَُگھنوش ار را ۸ 
باه گر اث بف هی عون شهر نكن یهو سان نکر نی :فار از ان رب غتران شھر رتا 
مدینه‌ی فاضله و شيخ شبستری «شهرستان نیکویی» ياد کر ده است: 

به شهرستان نیکویی علم زد همه ترتیب عالم را به هم زد 
سنت اوگوستین با عنوان «شهر خد۸ و فارایی مدینه‌ی فاضله ياد کر ده‌اند. 

۶- قر١آن‏ کریم» سوره‌ی بقره ۔آبەی ۷ خداوند به شما امر می‌کند که گاوی را ذبح کنید). 

۷- زرد زرینی که رنگ آن بینندگان را فرح‌بخش است (سوره‌ی بقره» أيه ۶۸). 

۸- به سبب و جود بزرگان است که برکت به شما می رسد. 

۹- جوانی گونه‌ای دیوانگی است. 

۰- نه پیر از کارافتاده و نه جوان کارنکردہ بلکه میانه‌ی اين دو حال (سوره‌ی بقره ۶۷). 


۴ تاریخ اسن رازآمیز میترایی 


نه علم» نه دانش, نه حقیقت, نه يقين 
چون كافر درويش نه دنيا و نه دين 
نه به آهن رياضت زمين بدن را بشكافد تا مستعد آن شودكه تخم عمل درو 
افشاند نه به دلو فكرت از جاه استنباط آب علم می‌کشد تا به واسطه‌ی معلوم به 
مهو رم ومع وریا ان کو دكا عون افسار كمعد كرد درل د 
الازض ولا تیفی الخرت ملع لاع فیها "و هرگاوی لايق اي قربان نیست و 
در هر شهری اين چنین گاوی نباشد, و هرکسی را آن دل نباشد که اي نگاو قربانی 
تواند كردن و همه وقتی این توفیق به کسی روی ننماید: 
سان ها مات که کا کے اس رافان 


لعل گردد در بدخشان يا عقیق اندر يمن 


نمادی د كر از راز و رمز عرفانی د رکشتن گاو 

به موردی دیگر نیز اشاره می‌شوده و آن اينکه چون قرباتی کردن به پایان رسید؛ 
مجلس سور و مهمانی برگزار می‌شود. در اين مجلس» مهر و خورشید (=شل» هلیوس) 
مشخص هستند. يشت میزی نشسته و نان مقدس (-ذرون گوشت گاو قربانی شده) با 
كانت عقون گا قراب ماه ان ات اس ماق سای ال جھارت است کنیا 
ار غار» [-اصحاب کهف» یعتی یاران غار ] در این بزمگه راه دارند. نوای نی و بربط و 
عود ودف و... پیرمغان بر صدر و آتش در آتشدان‌ها شعله‌ور و مغ بچگان به ساغرریزی 
وو ی رو ی ردان هس که متام کس کات شی كان یا 
مغ بچگان زیباروی. 


در این‌جاء به تقل ابیاتی از حق‌الحقابق یا شاهنامه‌ی حقیقت پر داخته موہ 


۵۱- آن گاو هم آنقدر به کار رام نباشد که زمین شیار کند و آب به کشت‌زار دهد و هم بی‌عیب و یک رنگ 
باشد. (سوره‌ی بقره» ۷ 

۲- کتاب «حن الحقایق» یکی از آثار گران‌بهایی است که بايد به‌راستی أن را گنجینه‌ای از اطلاعات» و 
مفصل ترین تاريخ منظوم «اهل حق» شمرد. 
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حکایت شرط و بیعت روز از ل که خداوند تعالی 


با مردان مقرب فرمودند و ساقی‌نامه 
مفنی بيا ياز زين انجمن 
يفرمايه أن ساقی مه لقا 
كهتا مست گردم بيايم به جوش 
دگر نيز بر مطربان امر كن 
به ناى و به چنگ و به تار و رباب 
روانم شودخوشازا ن جشن وسور 
بيايم به نطق و گشایم زبان 
جو يزدان در آن سرنوشت ازل 
بدى بر سر تخت در زان حساب 
بسيط کباری بد آن در بگاه 
هماندم خداوند زان بارگاه 
كنون برنشینید بر موج آب 
زبس پیر از امر آن يادشاه 
خداوند از لطف برخضاستند 
دو عالم به پیر نكو اعتقاد 


چو داور دو عالم به أن يير راد 


ج 


بساطی بياراى از بهر من 
دهد یک دو جام ميم از وفا 
بخوانم ثنای خداوند هوش 
زنند ساز و تنبور از سر و بن 
کنندزم زمه بهر من از صواب 
ون سار نات تعد شوه 
تپ ٰھ" 
ابا پیر بنیام عهدى ببست 
بدى نيز در سر بر موج أب 
کهبودند ياران در آن بارگاه 
تکفا آئے مسر داش رتبا 
ات هد فاشو عانيات 
نشستى ابر تخت زان بارگاه 
مقام حقيقت بياراستئد 
ببخشيد أن شاه يا عدل و داد 


بهرسم حقيقت نيازش بداد 


مؤلف اين تاريخ مفصل منظوم؛ یکی از بزرگان کرد و اهل حق: حاج نعمةالله جيحون آبادی (متخلص به 
مجرم) فرزند میرزا بهرام مُکری است. وى در سال ۱۲۸۸ هجرى قمرى در ديه جیحون‌اباد واقع در 
بخش دینور (ايالت کرماشان) ياى بدين جهان نهاد. 

حاج نعمةالله يس از گذراندن تحصيلات و قسمتی ازاوان شباب خود» در شهر کرماشان» در سال ۱۳۱۸ 
قمرى در ديه جیحون‌آباد خلوت و گوشه‌ی انزوا كزيد و به سير و سلوک عرفانى و تألیف آثار خود 
پرداخت و در سال ۱۳۳۸ قمرى در همان‌جا چشم ازاين جهان فروبست. 

حن‌الحفاین . متن مصحح با مقدمه و یادداشت‌ها و تفاسیر: دکتر محمد مکری. جاب دوم ۰۱۳۶۱ ص 
۲-۵0۵ ۵ا. 


۶ / تاريخ آیین رازآميز میترایی 


ده بطن صدف اندر ١ن‏ حایگاه 


همان دم یکی گاو زان بارگاه 
شد أن گاو ایجاد از جام يار 
دکسن تاره اتمه شا اشكان 
به فرمان آن پادشاه کبار 
سر گاو ببرید پنهان شدی 


ز پس هفتنان گاو را در نظر 


كشيدندبر خوان رضبار پیر 


دوباره بيايم سوى سخن 
در 7 معنوى شاه با هفتنان 


شدی خلت از نور حق از صفا 


زغیب آمد و كشت قربان شاه 
که‌آن يار بودی همان یادگار 
بدادی دعا تيغ گوهر بے یار 
درآن جمع جاوید زان روزگار 
ز پس گاو از غيب بريان شدى 


نمودند پخته ز پاتابه سر 


نهادند در نزد شاه كيير 


بے روز ازل هم دران انجمن 


نشسهه دی نا دل شادمان 


بدون شرح و تفسیری بگذریم. تنها اشاره می‌شود که در متون مانوی به سوشیانسی 
اشاره شده است که نامش از لحاظ قرائت دشواری دارده اما اغلب بر یک شیوه‌ی قرائت 
اا جاک کہ ا سے هنال 
مهردینان» بر موج آب بودن» قربان کردن گاو» مجلس سور و ضيافت و... 

واژه‌ی «يار» که مهردینان به هم می‌گفتند» در پهلوی «اییار» و به تخفیف يار شده 
است. در متون پهلوی ایار ۸۷۵۲ .22 آ يار می‌باشد و در عربی اين واژی فارسی عیّار با 
تشدید حرف «يا» درآمده است. عیّاران در تاريخ ایران» يس از برافتادن ساسانیان و 
دوران تازیان» ياران و اصحاب غار و مهردینان بودند. یعقوب ليث از عیّاران و مهردین 
بود. ليث لقب آیینی‌اش محسوب می‌شد و به‌معنی «شیرمرد» است. در مقامات و 
مناصب مهردینان» شرحی گذشت که چهار مقام در مراحل مهردینی» چهارمین متام 
نم ے کال ری بان ری اش وان ها ای تسا هر 
قمری که بعدها ادامه یافت» روی گور اين مهردینان شیرسنگی نصب می‌کردند. سه مقام 
بعدی» از مقامات معنوی محسوب می‌شدند. در این جا يايد اشاره شود که اصحاب کهف 
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به‌معنی «ياران غار» می‌باشد و این یک داستان میترایی است» چون کهف نیز به‌معنی غار 
است. ترکیب و اصطلاح «يار غار» نيز که نهايت مهر و صميميت و كرك و برادری را 
مىرساندء از بازمانده‌های آیین مهر است» جه در انجمن مهردینان و در مجمع گروندگان» 
همه‌ی امتیازها و مناصب و قدرت‌ها و اختلافات طبقاتی از میان می‌رفت و هسمگان 


برادران و باران غار بودند. 


معراج میترا باگردونەی چهار اسبه 

معراج مھر؛ چنانکه گذشت» هنگامی واقع می‌شود که سرانجام گاو راکشته» 
وظیفه‌اش را به انجام رسانیده و پس از مجاهدت بسیار توفیق يافته است. در یک مجلس 
بزم و انس با پاران و پیروان» طعام نمادین نان و شراب -و یاگوشت و خون گاو را 
می‌خورند و می‌نوشند. يس میترا که به‌نهایت پا کی و بی‌غشی رسیده و تزکیه و تهذیب 
نهایی راگذرانده با گردونه‌ی خورشید (=سل» هلیوس) که چهار اسب مینوی آن را 
فى ہمت نه سهان عروج می كلا 

فيلسوف يونانى بارمنيدس "^ از معراج خودش كه در حالت جذبه وشهود روى داده 
است» در قالب شعری در كتابش موسوم به درباردى طبيعت مطالبى نقل كرده که سوار بر 
گردونه‌ای که اسب‌هایی آن رابه پرواز درمی آوردند به آسمان ضغو کرده است. بدین 
وسیله بوده که به راهنمایی دختران خورشید» خانه‌ی شب (-جهان خا کی» زمین) را ترک 
کرده و به‌سوی اقلیم روشنایی عروج کرده است. 

چنان که ملاحظه می‌شود. این معراج با اسب‌هایی انجام شده و اسب‌ها نیز بايد به 
گردونه‌ای بسته باشد و این گردونه در اساطیر یونانی از هلیوس خداوند خورشید (- سُلء 
شآ خر فا در اساطيو رونی ) اس که در افاط ر ا رای جو کر دا در اجار 


۳- پارمنیدس 23570601065 فيلسوف يونانى (حدود ۵۴۰۔ ۴۵۰ پیش از میلاد) منظومه‌ی وی موسوم به 
درباب طیعت مشهور است. ترجمەی انگلیسی شعر مذکور از وی: در این مأخذ امدہ است: 
Kirk. 0.5/ Raven: The Presocratic Philosophers London. 1957, Ch, 10.‏ 
۴- نگاہ كنيد به اساطر جهان که در سلسله انتشارات لاروس -زیرنظر پیر كريمال به چاپ رسيده است» 
چاپ ۱۹۸۹ء ص ۱۰۳. 
World Mythology. Edited by: pierre ۰۱‏ 
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میترا-مهر می‌باشد. اما عروج روان شخص سالکی که پس از طی مراحل سلوک به شهود 
رسیده است» توسط سفر و انتقال خود روح نيز روی می‌دهد. افلاتون در مکالمه‌ی 
فایدروس» به اين نکته اشاره می‌کند که روح خود چون اسب به گردونه بسته و بالداری 
است که جھٹ رسیدن به اقلیم روشنایی می‌تواند عروج کند» چون از دیدگاه افلاتون: 
حرکت از لوازم ذات روح است. °° 

«حرکت روح از زمین جهل به آسمان معرفت است و آنچه مطلوب اوست حقیقت 
متعالی است که در عالم بالا ورای آسمان‌هاست. و نیرویی که روح را بدان ساحت می‌برد» 
نیروی پر و بال است. نه‌تنها ارابه‌ی روح انسان دارای اسب بالدار است بلکه نفوس الاهی 
[- خدایان» ایزدان ] نيز از ارابه و راننده و اسب بالدار تشکیل شده است» و روح‌هایی که 
در «فایدروس» به‌طور دسته‌جمعی پرواز می‌کنند [- همانند مرغان در منظومه‌ی 
منطق‌الطیر عطار و رسالةالطیر خواجه احمد غزالی و نظایر آن] و به حقیقت مىرسند نه 
جان‌های آدمیان است بلکه نفوس الاهی است [یعنی همانکه در حکمت ایران باستان به 
وشی 1ط112985 / ۳۲۵۷۵۲ تعبیر شده است ]. 

زئوس فرمانروای آسمان به همراهی یازده گروه از نفوس الاهی و شبه الاهی پرواز 
می‌کنند و به مقامات بالاتر ترقی می‌کنند و سرانجام در ورای آسمان به مشاهده‌ی حقیقت 
نايل می‌شوند. اين سفر برای نفوس مزبور میسور است چرا که اسبان بالدار ایشان همه 
نجیب و فرمانبردارند [به‌موجب مهریشت که ترجمه‌ی آن نقل شدہ اسبانی مینوی هستند 
که از خورش آسمانی تغذیه می‌شوند ]» و حال آنکه ارابه‌ی روح انسان را دو اسب است 
که یکی همچون اسب ارابه‌ی نفوس الاهی نجیب و حقيقت خواه و جوانمرد و بلندهمت 
است و دیگری سرکش و شهوت يرست و بدسرشت و دون همت -و همین امر موجب 
نزاع وكش مکش درونی می‌گردد. فقط فیلسوف» حکیم یا عاشق حقیقت اس که از پرتو 
تسلط بر نفس و رهایی از بندهای زمینی و هوا حبس نفسانی و اميال طبیعی و مهارکردن 
اسب شریر و شيطان صفت می تواند همچون نفوس الاهى بال و پر بگشاید و به عالم بالا 


00- محموعه‌ی آثار افلاتون» ترجمه‌ی دکتر محمد حسن لطفی, جلد دوم. تهران ۰ ص .به نعل از : 
داستان مرعان و مس فارسی رسالة الطیر خواحه احمد غزالی به آهتمام نصرالله يورجوادى. تهران ATOY‏ 
ص ۶ 


بخش هشتم / معراج ميترا / ۴۰۹ 


پرواز کند و نقاب از چهره‌ی حقیقت بردارد. 

در اوستاه ببخش بشت‌هاه يشت هشتم درباره‌ی تیشتریه» يا تشتر» ستاره ایزد 
باران‌زاست. " تشتر برای اينكه باران را به زمين برای مردم ببارد که در آسمان اسیر و 
دربند ديو خشکی است؛ به‌صورت اسبی سپید و خوش پیکر بازین و لكام زرینه در 
آسمان به پرواز درآید و گوید چه کس مرا می‌ستاید تا اسبان نیرومند و خوش پیکر و 
تفت وا سانش و کمال در روح ارزانی دارم در جهان استومند [-مادی» زمین ]» که اینک 
بايد ستايش شوم بر بنیاد بهترین اشه [بهترین نظم و راستی ]. يس آپه‌اوشه "" [دیو خشکی 
و خشک‌سالی ] به معارضه با او به صورت و ريخت يك اسب کل وگر و بدمنظر به سیاهی 
و 5 نمایان شود و به ستیزه گلاو یز شوند به مدت سه شبانه روز ...۶ 

يس ملاحظه می‌شود که ريشه و بنياد جنين برداشت‌ها و مؤثراتى از کجاست. اسب 
زيبا پیکر و سبيد و زرينه لگام» خطاب به مردم در زمين مىكندكه مرا بستاييد تا باران 
رحمت و بركت بر شما ببارانم. اما اس بكر و سياه و کل و بدمنظر برخلاف او باران (خرد 
وکسب معرفت و سلوک عشق) را در بند نگاه داشته و با اسب سفید به ستیزه می پردازد. 
دنباله‌ی تمثیل چنان است که اسب سپید مینوی که تجسم تشتر خداوند باران و رحمت 
است» به تکرار خطاب به مردم می‌کند که ه رگاہ مرا نيايش کرده و ستایش كنيد و بزرگ 
دارید» پیروز شده و بر شما ببارم. 

در ايران اسلامی» پس از ساسانیان» روح به مرغ و پرنده همانند شده است» چنانکه 
در رسالة الطیر ابن سيناء رسالة الطیر خواجه احمد غزالی» رسالة الطیر شيخ اشراق» سهروردی» 
منطق الطیر عطار نیشابوری و جز آن. 


Tishtrya -۵۶‏ يا Tashtar‏ د۶تیں ستاره ایزدباران که نشت هستم در اوستا ویزه‌ی اوست. 
۷- 02052 ۸0۱5۳/۸۵۸ ايوش -ديو خشك سالى. 
0 اوستاء ترجمه و تحقيق نگارنده, جاب سال ۱۳۷۹ء بخش يشتها. 


بحس نهم 
نيايشها و سرودهاى خورشیدی» نیایش 


خورشید از شيخ اشراق شهاب الدین سهر وردی 
و نیایش‌هایی دیگر در عرفان و حکمت 


نيايشها و سرودهاى خورشيدى 

در ادب و عرفان ابران» اهمیت و مقام آیین مھں تداوم یافت» زنده و ياينده ماند. 
0 6 "2000900 
جدا از هم می‌باشند. ميترا خداوند نور» فروغ و روشنايى است که در جلو و مقدم بر 
خورشید حرکت می‌کند. اما اغلب در دوران‌های بعدی» یکی دانسته شدند. اين به مناسبت 
لزوم پیوستگی شان بود. پیش از آنکه خورشید به در آید و دیدہ شود مقدّم بر وی - 
انوارش پخش می‌شود. اما در اوستاءسرود خورشید جدا گانه ۔و برای مهر نیز سرودی 
ویژه است. در بخش خرده اوستاه که یکی از ينج جزء اوستای کنونی است؛ سرودی با 
عنوان خورشید نيايش هست و سرودی به عنوان میترا نیابش» که ترجمه‌شان در بخش‌های 
پیشین نقل شد. 

شيخ شهاب الدین سهروردی» شيخ اشراق که بنیاد روشن و استواری در رستاخیز 
حکمت باستانی ایرانی استوار ساخت و در آثارش به وضوح از حکمت خسروانی الهام 
يافته است و تا اندازه‌ای دلداده‌ی عرفان میترایی بود و به لباس و جامه‌ی یاران ملبس 
مى شدء سرود و نیایشی برای خورشید دارد. در اوستا خورشید» هْورځتیته " یعنی خورشید 
روشن» خورشید درخشان و تابنده است. در خرده اوستا نیایشی هست موسوم به 


«خورشید نیایش» و در بخش یشت‌ها» ششمین يشت يا سرود ستايش خورشید موسوم 


۱- ۳1۷276-265112612 فرهنگ نام‌های اوستاء جلد سومء ص ۱۴۵۵ به بعد. 


۴ / تاريخ آيبن رازآميز میترایی 


است به: خورشيد بشت. 

سهروردى نیز خورشيد را خداوندی گویا و زنده وروشنء تابندهتري نكو اكب َيْرِ 
اعظم و... خوانده و سلام و تحياتى ویژه برايش قايل شده است. نيز خورشيد تابان راء با 
همان نام اوستايى - يهلوى آنء هوزخش, يا هْوَرِرَعْشُ' ناميده -و نيز چون اوستاء برای 
خورشيد دونيايش بسیار غرًا و فصیح سروده موسوم به هورخش کبیر وهورخش صغر؛ يعنى 
خورشيد نيايش بزرگ يا مفصل و خورشيد نیایش کوچک يا مختصر. در خود اوستا 
چنین روشی در تنظیم ادعيه و نیایش‌ها وجود داشته استء چنانکه درباره‌ی خورشيد ويا 
دو دعا موسوم سی زورهی بزرگ و سی روزه‌ی کوچک و جز آن. 

در اين جا متن «خورشید نیایش» سهروردی نقل می شود و با مطالعه‌ی آن» در 
می‌یابیم که اين حكيم نامورء و اين احیا کننده و مجدّد حکمت ايران باستان» چگونه به 


٠ 3‏ ۰ 0 3507 هه ً ۳ 
روال خورشيد نيايش اوستابی» هورخش كبير را نوشته است . 


Hvare-Raxsh. ۳۱۱-۰‏ -2 
در کتاب آرام نامه مجموعه‌ی مقالات به مناسبت بزرگداشت استاد احمد آرام. تهران ۱۳۶۱. ص ۸۷به 
بعد محقق فاضل محمد تقی دانش پژوه. ضمن مقالەی «نیایش‌های سهروردی» از منابع مهجور؛ 
ف9 این تیاس زا گر دور و ارائه کرده است که ماخذ به دست داده شده حایز اهمیت بسار است. 
وی قل انین تبانش: نیایتن زهره (عاناهین: اب مانن نور و ووش وم انلقن کرده ات كديا 
تو جه به نیایش‌های اوستایی شایان تو جه است و يس ازنقل نیایش خورشید در متن نهل خواهد شد. 
آنچه روشن است. مهردینان به پیروی از یک سنت کهن آریایی و اوستایی» بامدادان» نیمروز و هنكام 
غروب آفتاب برپا به سوی خورشید ایستاده و نيايش خورشید را همسرایی می‌کردند. چنانکه خواجوی 
کرمانی گوید: چو خورشید برآید» مغان قیام کنند. بی‌گمان مهر نیایش» خو رشید نیایش, آبان نيايش را نیز 
داشته‌اند که متأسفانه از آنها درک رای كاه جندانی در دست نیست. 
بنابر قول پروکوپیوس 2150001115 مغان خورشید طالع را ستایش و نيايش می‌کردند. الیزه 111566 (< 
وی از پرتو خويش همه‌ی جهان را روشن می‌کند و با حرارت خود خوراک مردم و چارپایان را 
می‌رساند و به سبب سخاوت شامل و لطف سرشار اوست که وی را ايزد مهر نامند. زيرا در گوهر او نه 
تزویر است و نه جهل و غفلت: 

Langlois. 11. P. 7 


هورّخش كبير 

اهلابالحی الناطق ' الأنون و الشخص الأظين و الکواکب الازهر, سلام له تعالی علیک و تحیاته و 
بركاته. ايها النيّر الاعظم و السیّار الاشرف. الطالم لمبدعه. المتحرک فى عشق جلاله بارئه بحركة فلکه. 
قرل ار لو اد الع که لس ات هرز امین ا افر 
لت رئیس العالم, ملک الملائکه » سید الاشخاص العلویه. فاعل النهار اہر اھ مالک رقاب الانوار 
المتجسدین بحول اللہ المطاع, الجرم المنیر الباهی الزاهر, العالم الحكيم الفاضل, اکبر اولاد القدس من 
ا نوو الو ”نی البان شرف وکس ترک ای لو وک سر 
یتتهی الى قهره. انت مثل لکبریائه. و انموذج من انموذجات بهائه. و حجته على عباده. من اعطيته من 
نورك فى الاجسام اضاء و من استعدته بقوةالله سعد. تعطى الكواكب نورک, ولا تأخذ منهاء و تکسوها 
البهاء و الاشراق. سبحان من ضوءک و نورک, و من شرق جلاله سیرک و فى الفلک الرابع دورک: و فی 
وسط نظام الكل قررک. سألک ايها الاب القدیس, صاحب السلاطة و الهيبته. کامل القوی, علة تعاقب 
الجدیدین و تتابع الفصول. ان تسأل باسط ضوء نفسک الناطقة الشارقه اباک " و علتک و معشوقک و مدا 
حرکتک الذی انت ظله و طلسمه و جمیع الانوار القاهرة و العقول المجردة ليسألوا السوال اللائق بعالم 
السرمد البری عن التغیر و التجدد اباهم و علتهم و معشوقهم. النور الاقرب. المبدع الاشرف. عقل الكل 
المعلول الاعظم الاول. ليسأل هو هکذا اله و اله الآلهه. منتهی العلل, اول الاوائل. ناظم الصوالم. مبدع 
الکل. القیومء نورالنورہ اله کل عقل و نفس و جسم اثیری و عنصری و بسيط و مرکب. على النظام الاتم 


۴- خی ناطق» يعنى زنده‌ی گویا-ترجمه‌ی «کیومرث» (<گی مرتّن 64۷4-2۲۵۲۵۸ ). 

۵-اشارہ به سرورى مهر به دیگر ايزدان. مطالب برابر مضامين رٹ است. 

۶- نور الانوار در اوستا 4238153-53206828 نورالانوار در حكمت اشراق ذات بارى تعالى است. 
۷-از سطور بعد برمی‌آید كه «اب» و «علت» و «معشوق» هورخش. نوراقرب (بهمن) است. 


۶ / تاريخ آیین رازآميز ميترابى 


الاکمل, اث الوحید. واجب الوجود من سلطانه (ثم بال حاجته مثل ان یقول ) انور سی باللوامع 
القدسیه والعلوم الالهية و الفضائل العلوية و يجعلنى من المشتاقین اليه و بمصمنی عن الافات النفسیه و 
البدنية و ان یکرمنی فى الدنیا و الاخرة. 

در رسائل اخوان الصفا نیز نيايش خورشيد و سای رکوا کب آمده است و این گروه زیر 
نفوذ حکمت ایران باستان بودند. در نفایس الفنون نیز نیایشی غرا خطاب به خورشید 
شرع 

از سھروردی: ستایش‌زهره نيز جالب توجه است. زهره» همان ناهید» يا درست‌تر 
بگوییم» آرذویسور اناهیته " در اوستا و اساطیر ایران باستان است که ایزد بانوی آب‌ها و 
الااهه‌ی كان زنان و ... است. در اوستا دقت شود» بخش بشت‌هه يشت پنجم ویژه‌ی 
اين ایزد بانو و در ستایش وی است. در بخش خرده اوسته در شمار نیایش‌هاء بان نیایش» 
در تجلیل و ستایش اين ایزد بانوست. این تيان در شمار آثار نقل شده از سهروردی 
حا ا 


در خطاب زھرہ (آناهید). 

فل است از شهاب الدین [سهروردی]مقتول رحماله علیه که طالب این فن باید که 
هر وقت که زهره به برج حوت رود به تخصيص چون به بيست و هفت درجه‌ی حوت 
رسد لباس ابریشمین در پوشد و غذای حیوانی نخورد و در وقت طلوع زهره اين بخور 
می‌سوزاند: عود شکرہ قسطہ زعفران, لادن» قشور» خشخاش» و این خطاب می‌خواند و 
حاجت می‌خواهد که مراد حاصل شود ان شاء الله تعالی: 


۸-اين جمله واضح است که جزو دعا نیست. بلکه دستورالعمل است و می‌خواهد بگوید که بعد از آن همه 
تضرع‌ها و سوگند دادنهاء آن وقت مطلبش راو حاجتش را بخواهد و بگوید... 
4- نفایس الفنونء محمدبن محمود آملی. جاب تھرانء ۱۳۰۹ء ص ۱۱۷. نگاه کنید: مجموعه‌ی مقالات دکتر 
محمد معین. جلد اول.ص ۴۵۵ به بعد. 
۲60۷151۲۲2۵-۰ -10 
۱-به نقل از کتاب آرام نامه سابق‌الذکر. ص ۹۷ ۹۶. در ضمن مقاله, نویسنده ماخذ را داده است. 


پچ 


1 


ےد 


01 
- فا مو سح مر ول گت صمت 7ص7 سيت بون خن وق ق ا مدز +1 و _۔ ہب سے و رح و اک و 


بی سر سے تس س ہی ےو یہ ھجت و۳ 


کل 


چوس ب _ہینے۔ ہجو ہس شس ۔۔ 


اه 


نی سے ہے 8ھ بر دج 


ر 2 ۳3 لے ا 
حم 1 ل4 


> 9 
7 f ۳۳ 


طرح و رسمی از دو صحنه نقاشی دیواری سفدی» که یکی مراسم مركث و 
سوگواری است کهدر تصویر پیشین ملاحظه‌شد صحنة دوم (سمت‌چپ) تولد دو باره 


وی در بہار است. 


0 4 
م حيتت 


تولد میترا از صخرۂ سنگ» مهرابۀ پتوج» رم؛ 9 


صحنههايى از تولد مهر از 


ز صخره 


3 


شک 


دو نف 


يادمان از مهرابة يتوج و ديهبور 


بك 


نقش سکه از تورى ليانوس و همانندی 
بالابی از موزه ۸005 6هنة5 و دومی از 


موزه کلن. 


هت آاد روت ی 


ستو 


ل به ر 


رادمان 


میترای 


م 


ح نا يذ بر فراز 


رت هدرنهایم 


ا 


ERT‏ جب 


5 ۳۴ لج ہہ یار 


۰ 0093:3 ۷ 
Hê 0 
E 8۸۵ 

اس بر 1 


۲:2۳ 7 


3 اا 7 8 
NA‏ 00 ا 
جس | 7 01 ا 


7 


و 
7 8937 7 
۳ 


0٣ 


مهرابه پتوج» مراسم سوگند رر (خورشید) درحالی که کنار آتشدان دست هم را می‌فشارند 


وکلاغ پیک خورشید. 


مش مق ما 


نمادهای هفت‌گانة سلوک و سالکان از مهرابة اوستیا 
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شدہ است (دوران ساسانی) 


موزة تهرا 


ل 


دعوة الزھرہ 

لک مو لک نهنا ال اة الما ابا سه ال ق الد الك بر 
الصبيحة ذات الضوء المعشوق و البریق المحجوب و اللطف و الزينة و البهجة و الجمال و العطر و الاعتدال 
و المحبة و البركة لمبدعها المتحركة فى شوق معشوقها القدسی المفارق بحركة فلکها البری عن الخرق و 
را اع الستقيمة. تعالی میدعک و منورک و محرکک الاعلی هوقا و عشقاء فانبعث من الشوق 
رک الام ال عر سرک سی الک اننا لباک النضادة و ار وا وان اکر 
علتک العقلی المجردة ان تسألوا آباء هم و علتهم المعلول الأول الافضل عقل الكل سوّالا لا يقا بعالم 
ال سض لخدو و الخ سال المبدع الاول واجب الوجود. قيم الکل, ذات الذوات. أن ینور نفسی و 
یسهل امرى و يقر بنى لدیه و ينصر اهل النور و الاشراق فیبار كهم و ايانا الى الدهر و الابد. ایخ رب 
الع الع 


چون زهره به شرف رسد اين شكل برکشد 


در همین مأخذ ياد شده» ستايش و نیایشی درباره‌ی زهره (-ناهید) به شكل منظوم 
ا عراف تین طوس تونق ایا که ای رو 20 را که نها ةعور كوا کت 
و ستارگان و عناصرء کم نیست. جمع و تدقیق خر آنها زه کفای‌شیاری ارسابل خا ان 
توجه در حکمت عرفان و معتقدات ايران باستان و تداوم آنهاست. نیایش زهره» که در 


۸ تاریخ آيين رازآمیز میترایی 


اوستا به عنوان «آبان نيايش» آمده است نقل می‌شود وبادقت ملاحظه مىكرددكه تا چه 


اندازه مضامین اصلی و اساسی اوستایی را با پوششی تازه در خود دارد. 


دعوة المنظوم للزهره من کلام مولانا 
نصیرا لد ین طوسی رحمة الله عليه 

ای زهره‌ی مبارک و ای منبع صفا 
ذوالعز و الكرامة و المجد و الکمال 
ای از جمال روی تو ارواح را حيات 
در کاینات سردی و تری و تازگی 
از چهر تست درتن خلق جهان نشاط 
از فیض تست خوبی و موسيقى و طرب 
یعس ی اما یی بر ادع حوفت 
کھائی كمال كوه كدر جهو اميد 
ايزد تو را به رحمت و لطف آفریده است 
تو کردگار سبع جهانى به امر حق 
| كتونبه حق تو به توء كين بشنوی زلطف 
اميد من چنان است که خوبان روزگار 
مغلوب من کنی تو به فرمان غالبت 
خاصه‌فلان که خاطر من بسته‌ی وی است 
مگذار یک دمش که زمهرم شودبرون 
اين لحظه در كنار منش آوری به نقد 


دیگر به حق خ و به ص و به ]و ز 


ناهید فرخجسته و شاهنشه سا 
تولف واا و الس الع 
وى از كمال وجود تو اشباح را نما 
از جود فيض تست و ترا هست كبريا 
و از مهر تست در دل اهل زمان هوا 
و از لطف تست خوی خوش و صوت و بوی‌ها 
خورشید با تی الفت و تیر از کو بانوا 
جرخ از هوای روی تو گردان جو آسیا 
2 انم امن 
پروردگار خلق خودی زان تو دایما 
در -گاه و بی‌گه از کرم خود دعاى ما 
بامال و جاه و حشمت و با صدق و با وفا 
در زیر حكم آوری, ای حكم تو روا! 
رنجورم از فراق وى و خسته در بلا 
مكذار يك دمش كه زهجرم شود جدا 
ای قادر تواناءرب و وی سنا 


و آنگه به حق ش و به ط و به حق لا" أ 


در رسائل اخوان الصفا نيز در ستايش خورشيد و نیایش نيّر اعظم و شمس واجرام 
سماوی مطالبی آمده است که برخاسته از نفوذ حکمت خسروانییون می‌باشد ونقل 


۲-برای! گاهی‌های وید ه»نكاه کنیدبه نوشتارهای‌نگارندهدر«ماهنامه‌ی چیستا»سال ۱۳۶۹شماره‌های ۷۷-۸۰ 
و سال ۱۳۷۰ شماره‌های ۱به‌بعد. نیز مجموع همین نوشتارها به‌صورتی کامل با عنوان: حکمت خسروانی . 


بخش نهم / کلامی منظوم در ستايش ناهيد / ۴۱۹ 


«فصل: و اعلم ايها الاخ انه ينحط من دائرة الشمس الى العالم الارض دائرة لموضع ملائكة 
تسميها الحكما و روحانیات: و لهم صفات فی الاسرار الناموسية و العلوم الشرعية تليق بهم و 
افعال تنسب الیهم. فهم بما معروفون و بما يظهر عنهم فيها موصوفون, و افعالهم ما يظهر سن 
الملوک و ما یختص بهم کما قدمنا ذ کره‌فی کل الجهات و ما فیها من النباك و المعادن و جمیم 
لموجودات کل ما قد علا و ارتفع قدرة و عظم ذ کره.و افعالها المخصوصة بها و صفاتها المضافة 
اليها الحياة و الحرارة التی تنبث من القلب فى الجسد و الاعتدال و الکمال و التمام و الصلاح و 
ال او ال راشای لگ تر الات قهز آقال و ی 
و مقالات الملائكة المنبئین فى العالم منها المنحطین من دائرتها لموضع الملوک و السلاطین 
الذین لبسهم الدیباج الاصفر و حلیهم الذهب الاحمر و تیجانهم مکللة بالجوهر و دوابهم یل 
شقر و براذین صفرہ یقدمهم ملک کریم و شخص عظیم, بيده راية صفراء مکتوب علیها بالنور: لا 
اله الا له الحى القیوم. معطی الحياة لكل حی, جاعل الشمس و القمر, اية للناظرین المتفکرین 
فى خلق السموات و الارض و ما خلق ذلک الا بالحق, سبحان ربک رب العزة عما یصفون «قل 
الله مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک سی تشاء و تعز من تشاء و تذل من 
تشاء بیدک الملک انک على کل شىء قدیر.» 

وفات ی اوو ا و چا ا 
بطلوعها و يغربون بغروبها. و هم الملائكة الموکلون بدائرتهاء السائرون فى فلكهاء المتصلون 
بعالم الارض بوساطتهاء منهم تشرق القوة النفسانیة و بهم تضىء القوة العقليه و موادهم الهية, 
فهم لا يضيق بهم المكان و لا بغير هم طول الزمان عن افعالهم و المكان عن كيانهم. 

فهذه المنزلة اجل منازل الروحانيين الفاضلین, و هم الملائكة المقربون و من دونهم 
اللاحقوق بهم. من تحتهم و من فوقهم ملائكة موصوفون بصفات غير هذه کذلک حتی یکون 
فوقهم من هو اعلی و اشرف اذ كان هوّلاء روحانیون بذواتهم متصلون باالجسمانية ہما يظهر 
فیهم من افعالهم. و الذين فوقهم ملائكة عالون و هؤلاء المقربون من العالین مختص بهم من حيث 
دوا و مال شین اطق و زوسان نی كاه مها انون وه اللا تقو الک سی لین 


١١-به‏ نقل از مجموعه مقالات »دكتر محمد معین. جلد اول. ص ۴۵۳ به بعد -که نقل شده از رسایل اخوان الصفاء 


۰ / تاريخ آيين رازآمیز ميترايى 


وسع السموات و الارض. و منهم الحافون من حول العرش و منهم حملة العرش و کل فى مقام 
كريم و محل عظيم يسبحون بحمد ربهم». 
در موارد دیگ رکه مسايل نجومى مورد پژوهش بود درباره‌ی تأثیر سيارات و 
کوا کب احوال انسان و جهان و پیش گویی و احکام تقدیرات مسایلی طرح شد . چنین 
باورهایی از طریق معتقدات زروانی و بابلی در آیین میترایی راہ یافته بود. اما در 
آیین‌های خورشیدی, اين تعیین خط ترسیم منسوب به خورشيد است» چنان که در 
آیین‌های قمری منسوب به ماه. اما درباره‌ی مقام مطلقه‌ی خدایگانی خورشید» از سرود و 
باورهای ایخناتون در مصر و سرود خورشید در اوستا و سرودهای هندوها در وداها تا آن 
چه که در حکمت اشراق و باورهای اخوان الصفا که متأثر از حکمت خسروانی و 
فهلویون وجود دارد نکات مشترک فراوان استء جه در شیو توصیف» جه زمینه‌ی 
اعتقادی شورانگیز و جه شئون گونا گون مذهبی که در بخش مربوط درباره‌ی آن‌ها 
کرس هبيع 
آن چه که درباره‌ی نقل متن نيايش خورشيد يا هورخش کبیر از سهروردی گذشت» 
نیایشی از اصحاب اخوان الصفا که در رسائل آمده نقل شد. محمدبن محمود آملی نیز نیایشی در 
بزرگداشت خورشید نقل کرده است که با نيايش سهروردی قابل مقایسه می‌باشد ° : 
ااا ن الم ماک الم ی لسن القادر و الستن ا ف لتی مت 
لاشراقه اعناق الوجود. واسفر بتبلجه صباح الجود. المتفرد باقصی العزة و العلاء, و قصار الرفعة 
و النساء. المستمد من العالم العلوی, و الصقع العقلی من امداد الفیض | كملهاءو من اسباب القوة و 
ا نها لق ری ا اا الس تسین قي الور ف الال 
فسری فى كل مظلم ضوئه فاصبح مشرقاء و انبسط على کل کثیف شعاع نوره فامسی موثقاً. قد 
تسلو تن الاشکال بافضلها: و تعلی مر اران جا روا رى من التضال الکرییه غتای, 
ادا و و وا ا ا ف اندها نھد الہ ایر نار کشاها ومضر نها و 


مسعدھا و منحسها و مقوبها و محرفها. انت الملک و هم الخدام و انت الاصل و هم الاعوان. اذا 


۴٣ے‏ حکمت خسروانی -بنیان‌های حكمت اشراق در ايران باستان/ عناوين نجوم. 
60 قاش الفنون. تھران ۹ء قسم دوم. اوایل مقالەی چهارم در سیمیاء ص ۱۱۷ -به نقل از «مجموعة 
مقالات دكتر محمد معین, جلد دوم ص ۴۵۵. 


بخش نهم/ ستايش خورشيد / ۴۲۱ 


7 امک ۰/0 
رتبتک و سمو درجتك. و اذا استترت ارواحک من جنابک المقدس عن عالم الكون و الفساد 
تغيرت العناصر عن احوالها و تعرت الارکان عن علانها. یا باعث الرياح اللواقح من اما كنهاء و 
منزل الامطار السوائح من مواطنهاء و مظهر الرعود لتصک سام اله واء بمقارعها و موقد 
البوارق لتخطف ابصار الناظرین بقوارعها. انت الذی یر تفع المتمسک بحبلک من حضیض الذل 
و الشفاء الى اوج العروة و العلاء. و یرتقی المعتصم بذیلک من سفح المهانة و الاستکانة الى قلة 
اکر الک بای نف اله الھس ال و ال مه هار 
اوه راس النقؤين ف ا رفت ا داضت که از قالش اکر اکور 
نا تراک امقر اتضال دعو ان کش یه ج سای لاش تاه صلن 
ONCE‏ 0 ریت رز 
طارت الافهام تی ادرا ک‌رحمتک, و قصرت اجنحة الاوهام عن آن سو حول حمی اک 
الک بحق عزک و علائک و رفعتک و بھائک و عز شرفک و نهاية کرمک. و بالاله الاعظم 
الذى خصک بهذه المحاسن, و حلا ک‌بهذه المکارم, آن تقضی سئولی و تفیض علی مأمولی من 
الانشپلاه علی جراد آملرع:و کنوز الحکمه و الاتتعلاه على کسی الاش ومر ان اه 
الکرم و الجود و العبد المخلص لواجب الوجود (پس سجده کند)؛ یعنی يس از قرائت دعاء 

سجده کند. 
شهرزوری (ے حکمت خسروانی) در ضمن شرح حال سهروردی از نیایش‌های وى 
درباره‌ی افلااک و دعوت به نيايش خورشيد و عناصر یادکرده است. هرگاه به خبرها و 
روايتهايى كه درباره‌ی آثار زياد و سو وی دراین باره شده» باور كنيم؛ بایستی 
بسيارى ازاین گونه» به ما نرسيده باشد. خود وی جنانكه در مأخذ ياد شده هست (- 
حكمت...) در "حکمة الاشراق" می‌گوید: «و-هورخش و هُوَ طلسم شهرير(شهريور) نور 
شديد الضوء فاعل النهار رئيس السماء واجب تعظيمه فى سنة الاشراق». در الواح 
عماديه” نيز همانند همین ستايش و بیان هست. بی‌گمان جنا ن که گذشت. به روال مرسوم 
درايران باستان دو نيايش خورشید: هورخش کبیر و هورخش صفیر داشته است. 
صدرالدین شیرازی نیز به اين نیایش‌های خورشیدی و سایر سیارات و افلا ک اشاره کرده 
است: «وللمصنف ادعية مشهورة الکوا کب السبعه, كان له فى کل ايام الاسبوع دعوة مخصوصه يدعو بها 


۲ / تاريخ آبين رازآميز میترایی 


لواحد من السبعة و فيها من التعظيم و المدح مالامزيد عليه.» و يس از آن "هورخش" ونيايش آن 
را نقل می‌کند. اين كه برای هر روزى نيايشى خاص برمبناى كوا كب سبعه داشته است» 
سنتى رایج در ايران کهن بوده که برای ایام هر ماه دعا و نيايشى مخصوص بوده است و در 
دأ مواق كبرد ورو غا كنم وچ حير افون ١‏ نش گا رھ انش فاق 
ادعیه‌ی ستارگان هفت گانه و آسمان و خرد آن‌ها را از نوشتار پژوهشگر قاضال محمدتفی 
دانش پژوه نقل می نماید ": 

مرحباً بالاشراق. و سبحان له نورالانوار ابلا بک اا الباری. اريك تخل قیودی و ارانی زال و 
سی وق تقلی, و خف ظهری. عجل اکھت الباب قال اخشی ان یستهوینی مرده الشیطان . 
رای الارض راجمة و السماء تر مس لا شک قد نول علبها اماه و اعلم ایک تدنینی من اه رت الاریاب. 


0 


للبرکات على عالمناء و ارسلت التقدیس على الماء و الطین. من انه الا ار اله المنتهی» ربه المحمود و 

فصل فى محبة الله . اقدّس فى الکتاب ربی الله نورالتور الاعلم الاعظم الأقوى الأعرٌ الاکرم. قيّام 
الانیات کلھاء واجب الوجود. ناظم العوالم» صاحب الخيرة الباسط و النور الأقهر و البهاء الارفع و الو 
الأشد الذی لایتناھی, مبدع الدّهر و السرمد و الدیموم. حمد الازل بالأبد. القائم بالسطوة القاهر على رأس 
المهیات باجمعها «اورمزده دادار کیهان». الله الواحد الذى له الوحدة المطلقه من جمیع الوجوه. فعال 
الجا اهي اقل لش تست الوويات: الف هو نو الفضيلة و اھ تر الوه و موی 


2 


الط و الاكدا ره الله 1ل على تو رال تیان ھدیتا رھدا رتا وتيا شرت الالو 


966 


تسبيح بهمن نور العقل. اقدّس عبدالله و مجاب الله الاعظم. نور الله الاكبر. صنع الله الأعلى, المثال 
الأول الد ن الأقرب. ملک الملاتكة رئیس الانوار القاهرة.« کدخدا» الملکوت فى حضرت الله بهمن 
کت وی الک لت“ 


۶ا رام نامه تهران ۱ ص ۲ به بعد. جهت پژوهش و آگاهی از منابع گسترده به همین نوشتار 
صفحات ما قبل و مابعد نگاه كنيد. 

۰۰-۷ وندیداد, فرگرد هیجدهم. در این اه (<سروش) که جای كزين میترا" شده است. از لحاظ 
توصیف و وظایف با این فسمت بسیار در مقایسه شایان تو جه است. 

۸۔ تمام مطالب فوق درباره‌ی نور و حورشید -در مورد مهریشت و خورشید نیایش" جزء به جزء قابل 


ہے 


بخش نهم / ستايش سیارات و وابت ۳۳۳۸ 


العقل الثّانى. و اقدّس ظلّه الرفيع البرىء عن الافات, الجرم الأقصى, منتهى الاشارات و الحرکات, و 
نفسه المقدسه المستعملة لشعاع بهمن نور صاحب البسيطة و الحرّة و البريق النافذ فى الأعلين. 

العقول. سی الانوار القاهرة الأعلین. ينابيع العرّ و البهاء و الکمال و الشرف. و ارباب طلسمات 
السو ت :و الآرسن گلا ر رعا الجر وت غیاذانه الطاهرین الاگرمین اضعا السلطان الام الاش 
اللا افا د الةو ا الال رسلا کت و ا ز ليق سه 

الملاتکد. اقدس التفوس التاطعة مد ات الج عشاق الانوار القاهره المشعة. عظماء القدس. 
محرکات الاجرام بطاعة اللہ, الاضواء الغلابة اصفهبدی" السَموات و الارض من الطاهرین. 

فلك او ای ”اي امات اقابت الأنواز القافر یه الکا سل لا ارات و اس 


۳۹ 
مقایسه است. درباره‌ی بھمن نور اقرب در حکمت اشراق و حکمت خسروانی ے حکمت خسروانی 
(نور اقرب» بهمن). 

49 ے بندهش بھاں ص ۵۶-۵۷ و ۶۰-۶۱و باتو جه به فهر ست که شروحی در این زمینه نقل شده است. 
نیز: گاه‌شماری و حش‌های ابران باستان؛ حکمت خسروانی. سهروردی خود در حكمة الاشراق درباره‌ی این مسأله 
و تدبیر افلاک و اجرام و اختران و اباختران مطالبی مشروح آورده. شهرزوری در شرح حكمةالاشراق نیز 
شروحی ارائه کرده است و چنین اعتقاداتی در آیین زروانی" از باورهای بنیادی بودکه به آیین 
میترایی" راه یافت. نگارنده در پایان» دیل پژوهشی درباره‌ی نقش زروان در اميق میترایی» ترجمهة 
ژوانت اروگ رادو ار زیر اناق اور ھا بقل کرده اتیک ار کا وه ای ای کرش 
شایان تو جه است. 
در این جا جهت آگاهی کوتاهی -اشاره می‌شودکه در ادبیات زرتشتی به دو دسته ستارگان هرمزدی و 
اهریمنی برمی‌خوریم. ستارگان ثابت» یعنی اختران هرمزدی‌اند و سیارات. اباختران اهریمنی. ولی تن 
اباختران را نیز هرمزد آفریده است تا این موجودات اهریمنی از نظر پنهان نمانند و بتوان بر آن‌هاو 
کردارشان نظارت داشت. اين عقيده که سیّارات را که اهریمنی می‌انگارد. از حرکت نا منظم آن‌ها در فضا 
(البته به چشم بیننده بر زمین) برمی خیزد و متکی بر تقدسی است که نظم و قاعده درانديشة متفکران 
ایرانی داشته و بدین روی است که سیارات را هرزه می خواندند. اما برعکس گوهر اهریمنی‌شان, این 
سیارات نام‌هایی هرمزدی دارند. با تو جه به نام‌های آن‌ها -باید به اصل تفاری ميان افرینش اهورامزدا و 
اهریمن نیز توجه داشت که حتا در گسترة زبان شناسی نیز دخیل است. در مثل هر كاه از دست. پاء سس 
چشم و هر عضوی سخن در ميان باشد. بر حسب اين که از شخصی كه ياد می شود مزدیسنا باشد یا 
دیویسنا ‏ تفاوت می‌کند. برای بد دینان و غير مزدا پرستان واژگان و اسم‌های اهریمنی» -و برای مزدا 
رشان و اسان زار كان هرمزدی کاربرد دارد. 
هفت اباعتر يا هفت سیّاره عبار تند از: هرمزد يا مشتری. کیوان يا زحل. بهرام يا مریخ. ناهید يا زهره. تير 


ے 


۳۳۴ / تاريخ اہین رازآمیز میترایی 


الثوابت و مسکنها العالی الشریف. 

فلك زحل [- کبوان ], العقل الثابت. اقدّس لتعظيم الله النور القاهر الشدید البهی. صاحب العرّة و 
القهر. رب الطلسم «كيوان» زحل. و اقدّس عبداله الطالم "کیوان" الأب الرضیع, السيّد المنير. علوی 
المسکن, كبيرالشأن. عظيم الامر. غاير الفکر, بعيد المنظر, فیاض البرد و الببس, صاحب التسبیح والتفرد 
والتجارب و الهم و الوقار والأيد والقهر و الثبات و اثنى على شخصه. 

فلک المشتری [= هرمزد ] العقل الرابع. اقدّس التعظیم الله القاهر الشدید ذاالروأ الالهی المشرق تام 
العشق الاعلی, و الدالبرکات, منبع الخیر و العدل و المحبة و الایتلاف, رب المشتری [-هرمزد مشت در 
شمار یشت‌ها يا سرودهای ستایش اوستایی. که هر یک از ذوات فلکی و انوار اسپهبدی دارای ستایش 
نامه‌ای هستند ] الى هو ظلّه. و اقدّس عبدالله الطایع المشتری, الأب الفاضل الغایب الزاهر المنیر السعد 
الاکبر, صاحب العلم و العدل و الصدق و الحرّة و الجمال و الظفر و المکارم و الزهد و الوفاء عظیم الهمة و 
الغیات, و اثنى على شخصه النيّر و نفسه الشریفه الکريمة. و اقدس مسکنه العالی المقدس الكريم. 

فلك المریخ, العقل الخامس. اقدّس لتعظیم الله النور القاهر الشدید ذا العز و القوی و الغلبة العظيمة و 
البصيص النافذ. رب المريخ [= بهرام] اذى هو ظله المريخ. و اقدّس عبدالطایع المریخ الفاضل الشجاع 
الغالب [- مریخ, بهرام. ورِثْرَغْنه ] الطاهر صاحب القهر و السطوة و البأس الشدید و النار الموقده [- اتش 
بهرام] و الضوء المهیب و الحر و اليبس و القوة و السلاطة واثنى على شخصه النيّر و نفسه الشریفه. و اقدّس 
مسکنه العالی المقدس الکریم. 

فلک الشمس. العقل السادس. اتا لتعظیم اف الشخص الانور و الکوکب الازهر, قاهر الغسق, 
فاعل النهار. کامل القوی. خازن العجایب. شدید الهمة. المستغنى بنوره عن جمیع الکواکب تعظيماً و 
رک ها اجار الات الک ات اق ئل محمد اھ رھ اھ هه روا ای سوب کر 
الغالى المقدس الکریم. 

فلك الرزّهره. العقل السابع. اقدّس لتعظیم الل. الور الباهر الشدید. البهی الجمیل الصبیح, صاحب 


و 
يا عطارد. ماه سياه يا ماه اباخترى -و خورشید سياه يا مهر اباخترى -در اساطير نجومی ايران كهن و در 
و مقام خدایگانی برای اختران و اباختران كاملاً مشهود است كه در مأخذ ياد شد فوق می‌توان مطالعه 


كو 


بخش نهم/ من تمجيدات الشیخ المحقق (سهروردى) / ۴۲۵ 


الحسن و المحبة, کامل العشق. القدسی المشرق المضبیء.رب الزهرة [-ناهید. آناهیته, مقابسه کنید با 
مطالب يشت پنجم و آدعوة الزّهره” منظوم و منثور در صفحات پیشین ] التی هى ظله الزهرة, و 
اقدّس عبدالله الطايع الزهرة السراء(؟) الصبيحة المشرقة البهاء ذات الملاحة و اللطف و النظام و السخاء و 
لتاق والفظ رين الاتعق دادو اود و الى لس ای ات ال ف وال وش ای تیا 
النيّر و نفسها الشریفه. و اقدس مسکنها العالی المقدس الکریم. 

فلک عطارد [العقل الثامن] و اقدّس عبدالله الطایع عطارد. [= تیرء اوستا: تیشتریه 1150015/2 تیر, 
یشتِ هشتم] النيّر الفاضل العالم العاقل الناطق الصادق. صاحب الحجة و النظر و الفطن و الجدل والکتاب 
7 ۹ ۰ 0 اا ا 
واقس سک العالى الس الكرت. 

فلك القمر. العقل الناسع. اقدّس لتعظيم الله النور القاهر الشدیدہ النيّر الشارق اللامع البهى, 
ذاالجمال و الفضائل. رب القمر [-ماه» دراوستا "مانگه 08۷9٥8۵‏ يشت هفتم» يعنى ستايش و 
نيايش ماه در اوستا نقل است]الذی هو ظله القمر. واقدّس عبدالله الطايع القمر, السيّد الفاضل, مفتاح 
النجوم. فارس الملک. وزير هورّخش [- خورشيد] و خليفة» صاحب الرطوبات» ممد المیاه» 
واهب الاصباغ [در بخشهاىكذشته درباره‌ی بستگی ماه با آب وگیاہ و دریا و... مطالبى 
کیت كرك سر ات اسه العمواك تس ھ را ا تَا ھشپالرسر 
اض س كن لكا اتی کے 

عقول اضخابت اقتاضی اف ضا حت اط الما لقاس به اسان و فاخب طلسن الاکن 
ليقدس به الارض, وارباب طلسمات المعادن ليتقدس به المعادن. و ارباب طلسمات البنات ليتقدس به 
تا وت a‏ اضر تک" 


من تمحیدات الشیخ السحقق و شهاب الحق و الدین 
المقتول (سهروردی) قدس سره. 

يا قیوم الملکوت. احاط الظلام ي و حیّات الشهوات لسعنی, و عقارب الدنیا لدغتنی. و تماسیم 
له ارس ۶ کیش می عضوم وید جا از عاق من بون مو سک ی رت با ین 


#- درباره‌ی عفول عشره در فلسفه‌ی مساو اسپهیدی و امشاسپندان فز یکت اشراق و حکمت خسروانی دق 
دانظه فان أن سا رات كاه کت يه اف کت وت 


۶ / تاريخ آيين رازآميز ميترابى 


ادن دنا ونه هاو المع الاک ناسغو ای خر الخد هالک ف بين الهو ات ها أنا 
مطروح على باب کبریانک. ایحسن من لطفک رد الفقیر خائباً. ايليق بجودک طرد الكيئب قانطاً؟ كل عبدٍ 
اذا نفج و یر لابقا خَار مھا لاک اذا استهارک فا رة اسر ک راقت غل الات ليشكو من ران 
سوء. لکل اسیر قوم یرحمونه. فاباك اسیرک لا ترحم عليه بنظرة منک. عبيد الآثمين اذا لاذوا بمواليهم» 
اس الهم الو 

ما لعبدک ملاذ غير جنابک. فرجع عبیدالآئمین فى فرح و نبل, و عبدک خائباً بمن نورك منکس 
الرافسن بینهم. فهل لاقول عبید الآئمین: ویل لک ما با لک لم نظر الیک مولا کو یل لک سعدنا و 
تع تار UNS ULES gE‏ ام کی سا کت از ون ات 
سبوح قدّوس رب الملائكة و الروح. أذقنى حلاوة انوارک, و هلنی لمعرفة اسرارک! الهی کم من عبدٍ آبق 
ألم به مرض. فطرده الناس و لم يرضوا بمجاورته. فحملوه و طرحوه على باب مولاه. فبيناه توح على 
نفسه اذا اشرف عليه صاحية فرحم دله و غربته و قال: با عبد سوء هربت عن ثم عدت الخ حين لم یقبلک 
بو وی نک ای انا اقا ا ی سوک ای ا عا ئا زاب کوک على 
ار فا ذال مشر کک تا هو ان الاک هیر مرکا هه قلاف کور ف 
هویات السابقین, و تجلی بجلاله على ارواح السائرین و انطمس فى عظمته الباب الناظرین, اجعلنی من 
المشتاقین اليك العالمین بلطائفک. يا رب العجائب و صاحب العظائم و مبدع الماهیات و موجد الانيّات و 
0 - ۶ سا رین نی روا اک و شش وا ع 
بلانک. اتک انت الحی القیوم ذوالحول العظیم و الایدالمبین الغفور الرحیم. سبحانک سبحانک يا ربّ 
الارباب, يا ممدٌ الملکوت بنور جلاله, يا من اذا تجلی لشی ء خضع له, يا خفی اللطف. يا من رش نوره 
علی ذوات مظلمه. فنورهاء و قذف شعلة شوقه علی الافلاک, قدژرها و بشرها. خضعت لعظمتک الرقاب, 
و لانت لهیبتک الصلاب, تلذّذت بذکرک الارواح الراقصات, و رکدت لبارق عزتک الحواس الحائرات. يا 
من برق برق عزته فى سرائر المنیبین» و زمجر رعد هیبته فى قلوب الخاشعین. یا صاحب الکلمة العلیاء و 
رب السكينة الکبری, هب لنا من لدنک رحمة, افض على نفوسنا لوامع برکاتک و على ارواحنا سواطع 
یرای افلا مق السعدام الارن لل اق هت کال الد این الیک انك على کل سی 
قدیر. و صلی الله على خير خلقه محمد و اله الطاهرین. 

چنان که ياد شد» با توجه به ما خذی که در نوشتار "نيايش نامه‌های سهروردی" در 


"آرام نامه" آمده است و مآخذی دیگر به ویژه از حکمای اشراقی -می‌توان مجموعه‌ای 


بخش نهم / من تمجيدات الشيخ المحقق (سهروردی) ۴۲۷ 


از اين گونه نيايشها راگرد آوری کرد. اما در آن‌چه که نگارنده دید کم و بيش 
اصطلاحات» تشبیهات» عبارات و ناها و تمجیدهایی هست که بسیار همانند و گاه 
بركرةات اص ل اواس و ہتازی است هدن سنکھا با سانش هاف اوسا فى نرجاری 
همین اختران و اباختران در هیأت طلسم و صنم» يا فرشتگان و ملایک نقل شده است. 


بحس دهم 


پیشینه‌های خور شید برستى 


روش مطالعه‌ی خورشيد پرستی» جابگاه خورشيد در اساطیر و 
تاریخ ادیان؛ ساختار جوامع گونا کون و نو خورشید پرستی 
بنیادهای سیاسی و دخیل؛ بنیادهای سیاسی آین خورشیدی - 
میترایی درابران و روم» سرودهای خورشیدی برای نيايش و 
بزرگداشت خداوندگار» نقدِ خورشید پرستی در ترازوی تعقل» 
نقش خورشید و مار نمادهای مکرّرٍ خورشيد پرستی» چگونہ 
.بين خورشيد پرستی به عرفان و اشراق راہ ,بيدا می‌کند» تحلیل 
شکل اسطورہ شناسی 5 بین‌های خورشیدی»اشکال متفاوت 
بين در جوامع گونا گون» اشکال خورشید پرستی ميان قبایل و 
جو امع ابتدایی» مراسم فردانی درا يينهاى خورشيدى. نمادهای 
کلاغ و خروس. قرباني چارپایان و پرندگان» قربانی كردن خروس 
و بر سفید؛ بینادها و اشکال عبادت و برگزاری مراسم در 
آیین‌های خورشیدی» مراحل گذر و تشرف در آیبین از اشکال 
ساده‌ی فگری تا نظامی پیچیدہ و سازمان بافته» چگونکی 
نسبت ميان خورشيد و گروههای جامعه» مراسم راز آمسیز برای 
ورود به جرگه‌ی اهل راز ۲ بین‌های تشر ف و آزمون سالگ 
رابطه‌ی خورشيد و مرگ رابطه‌ی خورشيد با رستاخیز در طلوع 
و غروب» خورشيد ‏ خدا راهنمای ارواح بندگان» مرک و نوزایی 
و مساله‌ی رجعت» میترا و خدایان خورشیدی هم میراننده 
هستند و هم زنده گر ته تفسیر اسطوره‌ی خورشيد و خدایان 


خورشیدی به عنوان خداى مرك دو شكل متفاوت از خورشید 


۲ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


پرستی در مصر و بابل» خدایان خورشيدى مصر و روابط با 
طفه‌ی اشرات و فرعون» اسطوردى رع خدای خورشیدی مصره 
نماد مار و خورشید» اسخناتون فرعون مصر و شكل ویه‌ی 
پرستش خورشید» آ بین های خورشیدی در يونان و روم نکات 
مشترك در اسطوره‌ی خورشیدی یونان؛ هلیوس و مار نقش 
نماد ین مارء نماد اسب و مار کر خورشيدي ودایبی» سوراته 
خدای خورشید در ریگ ودا» سويترى خدابی دنک نمادهایی 
از شیا و نقش و جانوران که درآ یبین‌های خورشیدی مشترکك 


ستل . 


... واز جمله آیات قدرت الاهی» آفرینش شب و روز و خورشید و ماه است 


سے عم 
ونبايد هرگز پیش خورشید و ماه سجده برید» بلكه اگر به حقيقت خدا پرستید» 


خدایی که خورشيد و ماه و هزاران هزار آفتاب تابان در عوالم پیدا و ينهان 


آفریده است سجده و يرست ش کنید؛ اين جا سجده واجب است. 


پیشینه‌های خورشید پرستی 

پیشینه ها و ویژگی‌های خورشید برستی» سرودهای خورشیدی» 
عرفان و خورشيد پرستی» شاهی و شه‌سواری. اساطير و مراسم و 
مفاهيم ننیادی و نمادهای همانند در آبین های خورشید برستی» 


فردانی‌های خورشیدی 


یکی از مسایل عمده و شایان توجه در تاریخ ادیان و اسطوره شناسی» مبحث کهن 

سے + _ 
رو کار ورد پرستی» است که در أن عالى جناب» خداوندكار بزرگ ۔خورشید بوده 
اوک اکور نی او ا عاق کرد و ری تا شان کین و ا ف 
آیین‌های خورشیدیرستی رازگشاپی‌های تسيارق انجام داده ا در این جا قصد بر أن 


بخش دهم / پیشینه‌های خورشید برستى / ۴۳۳ 


نیست تابه جنين مبحثى پرداخته شود اما به عنوان مدخلى جهت پژوهش اشاراتى نقل 
می‌شود. 

بايد جهت تطبیق در اسطوره شناسی ایرانی با سایر اسطوره‌های ملت‌ها و اقوام 
دیگر» در سرودهای ستایشی که جهت خورشيد سروده شده و دسترس است و مضامین 
آنها پژوهشی انجام شود. مراسم ستايش و پرستش و نیایش -همسرایی و همنوایی 
(سماع) و رقص‌های مهیج و تند بررسی شود. باده نوشی و کاربرد مواد مخدر و 
نوشيدنىهاى سكرا ور مطالعه شود؛ و بسیاری كر از سویی دیگر شمول وظایف و 
حوزه‌ی اقتدار و بخشش‌ها و بركات و نعمت‌هایی که 207 از سوی بندگانش 
درخواست می‌شود و مراسم تشرّف به مجمع برگزیدگان و آزمون‌های افرادی که 
می‌خواهند به مراتب و مقام‌های برگزیده در مجمع دست یابند اسرار و حفظ أن اسرارء 
مراحل سلوک و رهروی و بسیاری دیگر از چنین اموری در مطالعه و پژوهش و تطبيق - 
از اهمیت‌های بنیادی برخوردار می‌باشد. 

در این مختصر جهت آشنایی با پیشینه‌های خورشید پرستی» در ضمن اشاراتی در 
اساطیر ودایی که با اساطیر همانند ایرانی از يك ريشه و خاستگاه و مردم هستند. اما 
قدمت بیشتری را واجد می‌باشند -تنها با اشاراتی -مشروح‌تر مطالبی نقل می‌گردد. 

خط زنجیره‌ی چنین فرهنگ‌های ویژه‌ای بسیار کارآمد است. در مثل چگونه از 
مهریشت» بشت دهم و خورشید نبایش, اوستایی -به سرود ستایش شگنت انگیز سهروردی» 
درباره‌ی خورشيد می رسيم. کن یکی از وظایف شاخص «خورشید» راهبری ارواح 
به جهان دیگر است؟ ‏ چگونه مراسم قربانى در آیین‌های خورشیدپرستی قرابت و 
همسانى دارد؟ - چگونه جمشيد (ییمه خُشَئته) ياخورشيد تابنده در حالى كه در 
اسطورههاى كيهانى و سماوى نمی‌گنجد با خورشيد در رابطه و پیوند بوده و با جهان 
زيرين و دوزخ سر و کار دارد؟چگونه خورشيد يرستى تى در ميان ملتهايى كه حكومت 
در جامعه‌شان بر بنیادهای شاهی ‏ پهلوانی و شه‌سواری است؛ منظم‌تر و شناخته‌تر و 
دارای سابقه‌هایی در ساختار قرینه است؟ و بسیاری از این موارد که در «آيين میترایی» 
با آن روبه رو می‌باشیم. میترا هر چند خداوندگار نور و روشنایی است» اما کنایه‌ی یج 
از خورشید می‌باشد و حتا پیش از برامدن خورشید. طلایه دار است. نقش مار و اسب و 


۴ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


کر رس تر سان ج وران و بر ند کا کاو ا هاف ور د عوسي زارد است: 
در شكل ارويايى آیین ميترايى و آیین‌های خورشيدى ایران باستان و روش تطبیقی؛ به 
بسیاری از اين موردھاء گاه با اعجاب مواجه می شو يم.يه همین سبب نگارندہ دراین جاء 
به مناسبت استمرار و تداوم خورشید نيايش اوستایی و مهريشت يا سرود ميتراء تا 
سرودهای ستایش سهروردی در حکمت اشراق برای خورشید ۔اشاراتی کوتاه از موارد 
همانند را نقل میکند باشد که موجب استفاده واقع شود. 

سرجیمز فرازر از پژوهشگرانی است که در کتاب خود با نام: درباره‌ی پرستش طبیعت» 
در این زمینه مطالعات جالبی را ارائه کرده است. کاری مطابق معمولء در اثر بسیار شایان 
توجهش, در هر مجلدی که از زاویه‌ی ویژه‌ای به موضوع‌های مختلفی پرداخته» با 
شواهدی فراوان همراه است. ! 

وی همه‌ی صوّر ظاهری را که حاکی از خورشید پرستی است: به ویژه آنچه که 
توسط مردم شناسان از جوامع و قبایل ابتدایی عرضه شده است» بی‌اعتبار کرد و گفت اين 
انبوه مواردی که هیأت‌های | کتشافی از جوامع بدوی ارائه کرده‌انده در قالب خورشید 
پرستی نمی‌گنجد. ' 

البته در ميان اقوام امریکای مرکزی و جنوبی» یعنی اينكاهاء ماياها و آزتک‌ها 
وضع مطالعه گونه‌ای دیگر است و در آن جاء مراسم قربانی‌های انسانی ار تباط خورشید با 
جهان پسین و مردگان و قداست عالی جناب خورشید و کاهنان خورشید -خدا و مسایل 
جنسی» ساختاری را فرا رو می‌نهد که می‌تواند الگو باشد و چارچوب درست را برای یک 
نظام دينى /اساطيري خورشیدی الگو قرار دهدء هر چند که در آن جا خورشید خدا آن 
قداست لازم را ندارد و بيشتر جنبه‌ی ظلمانی - تا نور» و خشونت واهریمنی گری تا 
عطوفت و مهربانی را می‌توان دریافت. 


1- S.J. Frazer: The Worship of nature, 1] PP, 440-485. London, 1926. 

۲-_فریزر آنچه را که از اقوام ابتدايى در استرالیاء آفریقاء ملانزی» پولی نزى و جز آن عرضه شده بود مورد 

نقادى قرار داد. برای استراليا و يولى نزى و ملانزی نگاه كنيد به جلد چهارم «تاربخ تحلیلی اديان» و برای 

آفریقا جلد پنجم و برای امريكا جلد ششم -از نگارنده. در موارد معين و مربوط درباره‌ی 
خورشیدپرستی و پرستش کرات سماوی» به ویژه آرای فريزرء مطالبی در آن مجلدات» هست. 


بخش دهم / پیشینه‌های خورشید پرستی / ۴۳۵ 


اما در خورشیدپرستی» یک اصل را بايد در نظر داشت. اين روش پرستش و 
خدایگان انگاری» در ميان ملت‌ها و جوامم اغلب به صورت ساختاری قابل پذیرش 
ريشه یافته که آن مردم از دیدگاه تمدن و مدنیت به درجه‌ی سازمان یافتگی و وحدت 
سیاسی و نوعی توسعه‌ی مبتنی بر یک قدرت مرکزی رسیده باشند. در يرو و مکزیک 
چنین سازمان‌ها و قدرت سیاسی موجود بود و می‌توان بر این نظر بود که هر جاکه دولت 
متمرکز مبتنی بر يك شاهي مسلط بر اصل پهلوانی و سپاهی گری پاگیرد. زمینه برای 
خورشید پرستی فراهم شده است. 

برابر با مهریشت» هر چند به طور دقیق مطالعه شود در همان اعصار باستاد» میترا 
ميان چنین مردمی و سازمان دولت -شاهی‌بی» ريشه يافته بود. در زمان هخامنشیان نیز 
چنین بود. وقتی که به روم رسید ۔نی زکاملاً محیطی قابل توسعه و مساعد یافت جوامع ی که 
امپراتور یا شاه یا فرمانروایی توانمند» بر اساس سپاهیگری -پهلوانی» بر قبایل يا جوامع با 
قدرت» فرمانروایی می‌کرد و گاه خلیفه و پسر خورشید محسوب می‌شد. يوليان آپوستت 
۸۶۳46 ٠٥ا‏ (۳۱۳ ۳۳۱۰ میلادی) حتا يس از آنکه امپراتوری روم مسیحیت را 
پذیرفته و امپراتور کستانتین» پیش از او آيين میترایی را مطرود اعلام کرده و پیروان أن را 
سخت مجازات می‌کردند. دوباره در آغاز به طور پنهانی آیین میترایی را پذیرفته و بعد 
آن را آشکار کرده و برستش خورشید /هلیوس, را شعار قرار داد و خود را مبعوث و 
برانگیخته‌ی خورشيد و رسول میترا می‌دانست و به سال ۳۱۱ آیین میترایی را دوباره آیین 
رسمی قرار داد و برای خورشید سرودی غرّا ساخت. ایخناتون فرعون مصر نیز شاهنشاه و 
فرزند خورشید -و زیباترین سرود خورشیدی را سرود. البته چنان که اشاره شد نظر بر 
آن نیست تا تاریخی مجمل و يا پژوهشی کوتاه ارائه شود تنها برای تذکاری است که از 
دور ترین روزگار سروده‌هایی چون مھریشت يا خورشيد نياش يا سروده‌هایی برای سورټه 


4 خو رشید خدای ودایی و ... حتامیان اقوام بدوی وحود داشته است. 


خورشيد و ديدكاه اسلامى / قرآنی 

آنه مارى شيمل در كتاب شایان توجه خود' دربارهدى خورشيد و دیدگاه اسلامى / 
قرآنى در زمینه‌ی ای نكوكب درخشان شرحی جالب آورده است: بارزترين نورفرا كير و 
سارى و جاري عالم وجودء خورشيد است؛ اما خورشيد همانند ساير اجرام اسمانی؛ در 
زمره آفلین (موجوداتى که افول و غروب مىكنند) قرار دارد (ے سورة انعام» Î‏ 
موجوداتی که ابراهيم نبی (ع) در ابتدا به آن‌ها روى می آورد» اما همین که مىبيند هر 
يك از آن ها افول و غروب می‌کنند از ستايش آن‌ها دست مىكشد و می‌گوید رو به سوى 
خالق آنها يايد کرد. در این مورد در سورۂ فلت (ایه ۷) خداوند عالم مردم راانذار 
می‌کند که در مقابل خورشيد و ماه به سجده در نیایند» بلكه خدایی که آن‌ها را خلق كرده 
است مسجود خود قرار دهند ( = لا تسجد واللشمس و لاللقمر» و اسجدواله الذى خلقهن). اسلام 
آشکارا رائطة خود را با آن دسته از ادیان پیشین كه گرایش‌های خورشید پرستاه داشتند 
قطع کرد و نظم نمازهای يوميه در آن نیز به طور دقیق بهكونهاى است که نماز صبح بايد به 
طور حتم پیش از طلوع خورشید و نماز مغرب و عشاء نیز پس از غروب آن باشد تا شائبة 
هیچ گونه ارتباط و اتصالی با خورشید پرستی ( کیش مهر) در ميان نيايد (با این حال» 
اوقات نمازهای پنج گانە به طور دقيق با وزن و ریتم کیهانی تطابق دارد). قطع مبدأ تاريخ 


3- schimmel. Annemarie: Decipheringe the Signs of God: A Phenomenologyical 
Approach of Islam. 
كتاب فوق توسط دكتر عبدالرحیم كواهى با عنوان:‎ 
تبيين بات خداوند| نگاهی پدیدار شناسانه به اسلام -منتشر شده است. تهران ۰۱۳۷۶ ص ۷۹ و بعد.‎ 
فلمًا افل. قال انی لا احب الافلین / و هنگامی که خورشید افول کرد ابراهیم كفت من افول کنندگان را دوست‎ ۴ 


ندارم. 


بخش دهم / خورشيد و دیدگاه اسلامى اورف 


اسلامی از سال شمسی و جای گزینی آن با سال قمری نیز تا کید مجدّدی بر این گرایش 
[ضد خورشید پرستی] است. با وجود اين» نقش خورشید به عنوان نماد پرتو افشانی 
الوهیت یانبوت ظهورکامل دارد. در حديثى از قول حضرت محمد(ص) می خوانيم که: 
«من چون خورشید هستم و صحابة من نیز مانند ستارگان‌اند» (احادیت مشنوی. شماوة 
۴ تا کافر مکنا كسمن ان اف ضرف رسلت حشرضسزلا(ضص 
5 کرات کرو فو ات دی ریا وٹ نو ان کک ساتد وم شاک 
«نفرت خفاشان دلیل آن است که من خورشيد هستم» ۔نوعی تقابل ميان خفاشان شبانه» 
دشمنان خورشید ایمان حقیقی» غالباً در آثار عرفای اسلامی بیان شده است که از آن 
جمله می توان به افسانه‌های شیرین سهروردی مقتول به زبان فارسی اشاره کرد. 

در تفاسیر جدیدتری که از ابتدای سور ضحی (والضحی, و الیل اذا شجی...) به دست 
داده شده» ارتباط واتصال پیامبر (ص) با خورشید وضوح اه جا امج كفده در این 
تفاسیر الضحی “نور بامدادی" به وجود مقدس رسول خدا (ص) تطبیق شده است. شاید 
اولین کسی که اين معادله و برابری [ضحی ‏ پیامبر ] را ابداع کرد» يا حداقل آن را مشهور 
ساخت» سنایی (متوفای ٩۲۲/۸۱۱۳۱‏ ه) در قصیدۂ طولانیش درباره‌ی اين سورۂ قرآن 
بود. به نظر می رسید که "نور صبح" (ضحی) بهكونة درخشانِ حضرت رسول (ص) اشاره 
داشته باشدہ در حالی که سوگند دیگر الاهی» "واللیل" (قسم به شب)» در ابتداى سورة الیل 
(سوره )٩۲‏ به موی سیاه آن جناب اشارت است. 

خورشید به عنوان نمادخداوند متعال» هر دو صفت حمال و جلال را به نمایش 
می‌گذارد؛ جهان راروشن می‌سازد و باعث پرورش و پخته شدن میوه‌ها می‌شود. اما همان 
طور که ملای رومی م ىكويدء ا گر خورشید کمی بيش از حد به ما نزدیک شود همه چیز را 
در شعله آتش خويش نابود خواهد ساخت. انذاری مر مریدان راکه از "خورشید برهنه" 
اجتناب کنند: مشوی. دفتر اول» ۱۴۱ مشنوی» جاب كلالة خاور» ص ۵ بيت ۱۵ء تهران ۱۳۱۵ 
آفتابی كز وی اين عالم فروخت اندکی گر پیش ايد جمله سوخت 

سهروردی» در کتاب المتشارب و اأمطارّحات» فصل سوم: فى كيفية ظهور المیات از 


۵متن اين حديث شریف چنین است: اصحابی کالّجوم فبایهم اقتدیتم اهتدیتم. کنوز الحقایق» ص ۱۳. 
۶_ محموع' مصنفات» حلد اول» المشارم. ص 3 ۳9 


۸ء تاريخ آيبن رازآمیز میترایی 


هورخش با همين تعظيم و تكريم -نيز تداخل عالم هورقليا يادكرده است: 
نتزاءى فی ور ةما شماويّة آو فی صُورَة سادة من السادات العلویّه, و فیشجاه الخلسات ابر فى 
عالم هور قلیاء لِلسَیّد العظیم هو خش الا عظم فى المُتَجَسّدين المبجّل الّذی هو وَجْهة الله اليا على لسان 


الاشراق. 


ساختار اساطیری, و نمادهای آ بين هاى خورشيد پرستی» 
مار 

جمشيد یا بیمه خشیته» نخستين شاه -و به مفهومى نخستین انسان در اساطير ايرانى؛ 
تجسم عالى جناب خداوندكار خورشید به روى زهين است." در مضامين اوستايى نقل 
است که در زمان وی نه بیماری» نه ييرىء نه کاستی و... وجود اماو ف 
جاودانگی» از عطایای وی بود. در خلال مضامین اوستایی؛ رابطه‌ی جمشید با جهان 
زيرين؛ چون میترا که داوری ارواح را به عهده دارد آشکار است و در متابع پهلوی 
دینکرد» به‌روشنی اين معنا هست که حتا در دوزخ نفوذ داشته و عهدنامه و پیمانی راکه 
اهریمن در دوزخ (دوژمان) ينها نكرده؛ برمی‌گرداند. در ریگ‌ودا نیز همان نزدیکی‌هایی 
که ميان جمشيد ‏ میترا درباره‌ی چنین مطالب و مفاهیمی به‌نظر می‌رسد. ميان سوزیه از 
خدايان ودايى كه پسر دیائوس 013115 بوده» وی چشم آسمان با چشم میترا | وارونا ( = میترا / 
آهورا) لقب دارد نيز مشهود است. در «ریگ‌ودا» حدود ده سرود به نام وى آمده است. 
همجنين توصيف وی که از آسمان همه جيز را به‌وضوح می ‌بیند توصيفى است که 
درباره‌ی میترا هم نقل می‌باشد. از سويى وک «خورشيد خدا» در ریک‌ودا ساویتری 
لةه است که به دفعات» همچون سوريّه معرفی می‌شود. ۸ 

اغلب اين معضل پیش می آید و هنگام پژوهش بدان مواجه می‌شویم و به‌صورت 


۷-برای همه‌ی اين آگاهی‌ها نگاه كنيد به: فرهنگ نام‌های اوستاه جلد سوم ذیل نام يمه حشْئْته - جمشید. 
۸-برای آگاهی‌ها نگاه كنيد به کتاب: دين ودایی» جاب پاریس ۱۸۷۸-۱۸۸۳ در سه مجلد. جلد دوم صفحه‌ی 
۰ به‌بعد و ۳۷۰به‌بعد. مجلد سوم صفحه‌ی ۳۸ به‌بعد. 
A. Bergaigne: La religion vedique ۹130۲6۰ les hymnes du Rig -Veda, 1-1.‏ 


بخش دهم / نمادهای خورشیدپرستی, مار ۴۳۹ 


پرسش در مطالعاتِ مربوط به تاریخ ادیان و اسطوره‌شناسی خودنمایی می‌کند که به چه 
نحله و روشی می توان خورسیدپرستی اطلاق کرد؟ آیا در این پرستش که ذات خداوندی 
در قدوسیت خورشید تجلی یافته؟ آیا عنصر تعقل و خرد و انديشه وارد است يا نه؟ - 
چگونه می توان تصو رکر د که در ذو رات اعتلای اندیشه‌های فلسفی در ایران» کسانی چون 
سهروردی و خواجه نصیرالدین توسی؛ و دیگران -برای ذوات طبیعی چون: خورشید و زهره 
(ناهید. از كرات سماوی) به پیروی از سرودهای اوستایی ۔چنان سروده‌های زیبایی 
برجای گذارند؟ مسلماً عنصر عقل و خرد در چنین شیوه‌هایی» اشراق و شهود است» نه 
ری شخ وا کر او گنرس اسك کی یک را دكؤن طن فل شس 
تبریزی» مولوی» خواجوی کرمانی و... ملاحظه می‌کنیم؛ يا در جهان باستان در ایران و مصر و 
یا جاهای دیگر. 

در آیین‌های خورشیدبرستی» اغلب نقش‌های نمادین وجود دارد. در آیین‌های 
خورشیدی هندودایی و ایران: نقش خورشید و مار» نشان مناسبات مستقیمی است ميان 
جهان مادی زنده و جهان پسین تا دنیای زیرین و ظلمت و جایگاه ارواح مردگان. از 
سویی دیگر همین نمادهاه در آیین‌های خورشیدیرستی ميان اقوام‌گونا گون» گاه در تضاد 
0 مرد بسنانی» مار در شمار ر ف ان ۳/562 یا جاندارانِ زیانکار و 
ار تی ات اما دن افق میترایی» و به‌موجب نمادشناسی شوه زد كن اس 
و نشان باروری و ازدیاد و آمیزش جنسی و علامت مردانگی است که تقدیس می‌شود ! 
نيز در اسطوره‌شناسی ودایی چنین است و نقش مار و خورشید با هم می آیدہ چنانکه در 
نقوش کنایت آمیز میترایی نيز همین مفهوم را داراست. 

اما جهت درک بسیاری از مفاهیم در پرده» در نقوش رم زآمیز میترایی بايد به اين 
نکته توجه داشت؛ هنگام ی که در شکل خورشید رس ذات اعظم در چرخه‌ی طبیعت» 
در هستی خورشید متبلور می شود ذوات دیگر طبیعی نیز همپای خورشید و در کنار و 
اطرافش هستند. کافی است در نمادهای میترایی: صدف: ماهی» درخت زندگی» گیاهان 
مقدس هوم و برسم 0 , بادء آب» شبان -چویان» ماه كارف كان ( که درکش با هلال 


۹- تاریخ تحلیلی اد بان 0 مذاهب در حهان» جلد دوم ا عنوان «اساطير)ء از نادند تھران ۳ء بخش: هند 


ودایی. 


۴۴۰ / تاریخ آیین رازآمیز ميترايى 


و قرص ماه و آب و رویش و بالش همراه است)» نقوش منطقةالبروج» بیضه‌ی گاو؛ 
خوشه‌ی گندم» عقرب» سگ. خون و... را مورد مدّاقه وکاوش قرار داده چون همه‌ی اینها 
ناست ادم سکی دارد. به همین جهت ایج کے تد ارت ۲ 3" نعمت» 
برکت» رویش گیاه ازدياد باران و آب» خوراک: دام وگله» ثروت نيرومندى و دلیری» 
خرد و بینش, فرزندان فراوان» زنان خوب و زیباء جلب توجه و حمایت نیا کان 
(فروشی‌ها) همه و همه را که موّمنان از او خواستارند و در نیایش‌های خورشیدی 
می‌طلبند» می‌بخشاید. 

در این جاست که خورشید خداکم‌کم در شیوه‌های آيينی خورشیدپرستی» 
وظایف‌شان تقسیم می‌شود. خورشید خود نماد کلی و اصلی است و عناصر دیگر طبیعی 
نيز بدون آنکه هستی‌شان منحصر و وابسته به او باشد د ركفي قدرت او کا ر گزارش 
می‌شوند. اين جاست که در شکل سامان یافته‌اش, اندیشه‌ی حکمت و عرفان يديد 
یں ایا ضرق ڈرال کار کار هه اد ایا درم واک سیسات امت ود 
زمين شاه يا امپراتور پسر -یا سایه و ظل و یا خلیفه‌ی خورشید است اما همه‌ی کارهای 
قومی و ایم توسط او اداره می‌شود که وا گذار به عمله‌ی سیاسی یا کاهنان شده است. 

آنگاه است که ميان آفریدگار» يا خدای آفریننده» با خدای باروری و رویش و 
بالش - فاصله يديد می‌شود. اين مرحله‌ی پیشرفته‌تر جوامعی است که يا شیوه‌ی آييني 
خورشیدی» يا قمری دارند و جوامعی که سیر پیشرفت و یگانگی و اتحاد ميان قبایل و 
اقوام و عشایر را می‌گذرانند» یا گذرانده‌اند. در این مراحل» خدای آفریننده» بی‌کا 
کم‌اهمیت و نسبت بدو بی‌توجهی می‌شود. خورشید بدون آنکه به نقش و ذاتِ اقدس 
آفریدگاری‌اش توجه شود» چون جامعه‌ی گسترده و فعال به اقتصاد وابسته می شود - 
جنبه‌های بارورکننده» زایش و رويش دهنده ‏ وگله بخشنده و عوامل رشد اقتصادِ شبانی / 
کشاورزی؛ يعنى فرزندان بسيار دهنده‌اش موردتوجه قرار ر در يس اين تحول در 
اندیشه‌ی دينى و تغيير و تحول عناصر اساطیری ۔تعقل و خرد كاربرد دارد هرچند که 
غير مستقيم باشد. در تمدن و فرهنگ‌های منطقه‌ی مدیترانه» دشتهاى بین‌النهرین» 
مصرء هند و جاهاى دیگر ۔چنین دیگرگونی‌هایی قابل ملاحظه است. جتين امری را در 
و مراحل تحول مردوک 3/8۲000 خداى بابلی می توان مطالعه کرد. این 


بخش دهم/ نمادهاى خورشید پرستی؛ مار / ۴۴۴۱ 


فراموش‌کردن مقام آفریدگاری» و جمع خواست‌ها و تمایلاتی گونا گون در یک ذات 
اقدس است که موارد عطایا و دهش در او متنوع می شود وكار ایزدان آب و باران وگیاه و 
رونس و تیروی جنسي بارور.... را در خود جمع می‌کند و حتا پس از حدوث مرگ نيز 
ارواح بندگان را در کنف حمایت خود دارد. "! 

بسیاری از عطایا و بخشش‌هایی که خدایان نباتی يا فلکی و خدای آسمان به 
درخواست بندگان می‌دهند همانند است. اين اصل در پشت‌ها یا سرودهای خدايان در 
اوستا اشکار است. آبء باد» باران» زمين؛ ماه خورشید گیاہ آب (هئوروتات / 
امرتات) و... همه به یکسان از سوی بندگان مورد درخواست عطايا هستند. اما اهورمزد؛ 
خداى آسمان نخستین ۔در مقام آفریدگاری ۔چندان مور کرت مراسم جرہستش و 
ستایش همراه با فدیه‌ها و قربانی قرار نم ىكيرد. به تدریج و حرکتی کند: اما بدون سکون» 
همه‌ی صفات و ممیزاتِ ذات خداوندی آسمانی -در آیین‌های خورشیدی به خورشید 
خدا رسیده و در وی جمع می‌شود. گاه ملاحظه می‌کنيم ميان خدای آفریدگار و ذات 
اقدس آسمانی و خورشید -روابط خانوادگی -در مثل پدر -فرزندی به‌وجود آمده که يدر 
قدرت و اختیار را به فرزند تفویض کرده است و خود فقط نامی دارد. به‌موجب اوستا 
به‌روشنی اين امر مشهود است: آذر يا آتش که با خورشيد قرابت دارد» پسر اورمزد 
است. ایزدبانو سپندارمذ يا زمین دختر اورمزد است. آناهیتا در جمع خانوادگی دختر 
اورمزد است. ارت همسر اورمزد است. اینها ماه و خورشید ات اتف کون ان 
هستند. ميان بدویان افریقایی» چون بوشمن‌ها 30511720 و پیکمه‌ها کوتوله‌های 
افریقایی» خورشید به مثابه‌ی چشم خداوند بزرگ است. چنانکه ميان هند و ایرانیان» نيز 
به موجب اوستا و ریک ودا مطالب مشابهی هست. ميان قوم Wiradjuri - kamilaroi‏ سا كن 
جنوب غربى استراليا ‏ خورشيد ۶ اعت درحالی كه ماه دومين بسر 
خداوند وک محسوب می‌شود. ۹27007606ها ماه و خورشيد را دو جشم Num‏ با 


10- Cf. 1. Frankfort: Gods and Myths on Sargonid seats, (Irak) vol, I 1934, 
Ivan Engnell: Studies in divine kingship in the ancient Near East (Uppsala, 1943). 


۲ , تار بيخ آيين رازاميز میترایی 


آسمان می‌پندارند و بر آن باورند که خورشید چشم خوب و ماه چشم بد است. ۱٩‏ 

يورا ک‌های توندرا در منطقه‌ی 0000761 در آغاز زمستان به مناسبت اولین طلوع 
خورشید» جشن با شکوهی برپا کرده و مراسمی ویژه دارند - درحالی که برای «تدا( یا 
آسمان مراسم قربانی و فدیه را می‌گذرانند. اغلب مشاهده شده که ميان اقوامی که آيين 
خورشیدپرستی دارند» مراسم قد به و اهدای نذور و قربانی» برای خداى مطلق اسان 
انجام م ىكيرد. 

در پی آمد موارد تطبيقى و قابل سنجش ميان آیین‌های آسیایی خورشيديرستى و 
آيين ميترا ۔خورشید ايرانى -و شكل اروپایی آن با آيينهاى خورشید پرستی» جه ميان 
موارد هستند که آشکارا يا ينهان ودر پرده» شكل اين نوع يرستش در حالت برتر را 
نشان می د شد. 

در افريقاء ميان بسيارى از اقوام. خداوند عالی جناب و برترء خورشيد است.'' این 
جمع و گروه خدایانِ سماوى در خانواده از ویژگی‌های اين آیین محسوب می‌شود که 
مکس موللر Muller‏ 3 نيز بدان اشاره می‌کند. در آیین‌های هند و ایرانی» به‌موحب اوستا 
و ریگ‌وداو ساير وداها نیز مشهود است که به آن اشاره شد. قوم افریقایی 1ں هاء 
خداوند يورك را دارای فرزندانی می‌دانند. پسرش آوندو 0 خو رسید خدا و ماه 
اعنم ذو كسما وس د دكن رفرذّات وو فين 0 دما وعنصر وياذات اقدس و 

5 1 2 7 ۰ 2: 2 

وروا تركيب خورشيد است. اين مشخصه» در آیین ميترايي اروپایی به‌شکل 
گسترده‌ای وجود دارد. در سرود میترا يشت دهم) نيز باتو جه به كهتر ايزدانى که همراه 
وی هستند آشکار است. در افر قا میان قبیلەی 1621710200» خورشید پر ستی در قالب پدر 
۔ خورشید» متبلور است. قوم 2 بر آن باورند که خداوند مرک 0 می باشد (هم 


۱-نگاه كنيد به مجلدات ۶ ۵ ۴ تاریخ تحلیلی ادیان و مذاهب در جهان؛ دیانت: اساطر و فرهنگ اقوام ابتدایی؛ از 
نگارنده -و: 
Lehtisalo: Entwurf einer Mythologie der Yurak - Samoyeden (Helsinki, 1927).‏ 
۲-کتاب يادشده از فریزں ص ۳۱۵ به‌بعد. ۱۲۴ ۰۱۷۰ ۲۷۹. 


بخش دهم/ نمادهاى خو رشيد برستى. مار / ۴۴۳ 


به‌معنی پدر وهم خورشيد) و می‌گویند هستی آبودر خورشید متمکن است. ميان اقوامى 
0 در افریقاء چون قوم 41 در افریقای شرقى و 82 های کلیمانجارو کے 
خداى ورک رووا 1۷2 می‌باشد و در خورشید متمکن است. در أساطير مزدايى نيز كه 
سه مرتبه و مقام آسمان: ستاره پایه» ماه يايه و خورشيد يايه استءكاه ذات خداوندی 
اورمزد -در خورشيد يايه سا كن است» هرجند كه ماوراى خورشید يايه» روشنايى بی پایان 
(انفرراجنگه) است که در آن‌حا اهورمزد و خانواده‌اش ساكن می‌باشند که دركتاب 
روایت پهلوی به‌طور روشن و در جاهای دیگر اوستا تنها از خانواده‌ی خداوند ياد می‌شود 
که همه از ذوات طبیعی هستند. مسأله‌ی قربانی چنان که اشاره شد» اغلب برای خدای 
عالی‌جناب انجام نمی شود اما برای خورشيد خدا با مراسمی بسیار برگزار می‌گردد. ۱۳ 

در اينجا بايد به كيين زروانی اشاره کرد. زینر "" از ازنیک نقل می‌کند که ژژوّن آگزنه» 
زروان بی‌کرانه» ذات اعظم و خدای يررك کر فرزند می آورد: اورمزد و اهریمن. نخستین 
خدای خیر و خوبی 2 شمان دومی خدای شر و فساد و تاریکی. اورمزد با مادر خويش 
می آمیزد» خورشید پدیدار می‌شود. بعد با خواهرش می آمیزد» ماه بيدا می‌شود. در این جا 
نيز مجمع خدایان سماوی است و در آيين میترایی» نفوذ آیین زروانی مشهود می‌باشد که 
اهریمن خدای تاریکی و ظلمت نیز در مجمع ايزدان میترایی جایگاهی دارد. 

جایگزینی خورشید خدا در جایگاه ذات آفریدگا و عهده‌دار شدب استمرار و 
٤۴‏ "0" 
وای هروش ای تر دای كه ند بو ار فا کا ور اغ گاه‌های 
خورشيديرستى قابل ملاحظه است. در اندونزی» خداى خو رشید؛ 1ا5نا2136م2 عناط ميان 
قوم Toradja‏ نام دارد که اک عدا و کار عالى جناب اسان تنه سساو كال 
آفرینش توسط او انجام شده و ادامه می یابد. در آیین ميترايى» نيز ميتراكه خداوند نور و 
شعاع آفتاب است و سل يا هليوس خداوند و مظهر خورشيد شده و به ادامه‌ی کار آفرینش 
می پردازد. بتازونى در مأخذ سايق الذكرء این چنین مواردی را نشان داده است. 


13- Pettazoni: Dio I, (Roma, 1922), p. 367. 
زینر 22610061 ۸.۰ در كتاب زروان» بخش سوم. جلد اول» ص ۵۴ بهبعد.‎ -۴ 
R.C.Zaehner: Zurvan, A Zoroastrian Dilemma N.Y, 1927. 


۴ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


در امریکا ميان سرخ يوستان تينكيت ؛نع110 آفریننده‌ی جهان با تجسم «كلاغ» با 
خورشيد یکی می‌شود. اين مسأله؛ يعنى خداى خورشيد یا خداوند آفرینندہ در تجسم 
خداو ند به‌صورت كلاخ در آیین میترایی آشکارا قابل شناخت است» که كلاغ سک 
خورشيد است. اين مورد» یعنی اسطوره‌ی کلاغ و مقام بلندش ميان اقوام شمال امریکا -و 
گا عقا ب که در هيأت جداوند و رمز و کنایه از ذات والای اوست را در ميان اقوام شمال 
آسیا نیز می توان مطالعه كرد. 


مراسم قربانی و نمادهای خورشیدی, نمادهای جانوری 

مراسم قربانی و آداب و ویژگی‌های آن نیز با پرستش خورشید - قرابت‌هاو 
همانندی‌هایی دارد. همانطو ركه کلاغ کنایت و رمز است در آیین خورشیدپرستی» خروس 
نيز مقامی والا دارد. در شیوه‌ی میترایی» گاه مؤمنان در مراسم جشن‌های ویژه» خود را 
به‌صورت جانورانی درآوزده می اراد در بخش‌های مربوطه از این مراسم ياد شده که با 
رقص و سماع همراه است. هم چنین خروس در کنایات و رمزهای میترایی مقامی دارد. 
از جمله قربانی‌هایی که برای میترا می‌شد و می‌شود» جز از نماد اصلى گاوکشی وكاو 
قربانی» قربان کردن گوسفند بزو بعضی پرندگان در مقیاسی وسیم نيز رایج بود. در آیین 
مزدیسنان و مغان مادی» خروس از ما کیان» پرنده‌ی اهورایی و همکار ايزد سروش و بر 
ضد دیوان و همکار ايزد آتش است. در آيين میترایی نیز خروس مقام شامخی دارد. 
هم‌چنین یکی از اقلام قربانی است. ميان زرتشتیان (مجوس) تا امروز نيز هنوز رسم 
است که در جشن مهركانء به نام مهرایزه خروس قربانی می‌کنند. "" تا سده‌ی چهارم 
هجرى رسمى از مغان در بخارا برقرار بود كه سپیده‌دم نوروزء هنكام طلوع آفتاب در 
جایگاهی خاص» خروس قربانی می‌کردند. ۶ 

در هندء ميان اقوام « کلاری» ت17 خو رشید 5108-6008 راوید ان عالی‌جناب 


ص ص 
است. در مراسمی كه ویژه‌ی نيايش و ستايش برايش از سوى مونداهای بنگالی بركزار 


۱۵ - گاه شماری و حشن‌های ابران إباستان» از نگارنده. جاب A۷1‏ ص VT‏ 


۶- تاریخ بخار» تصحیح مدرس رضوی. تهران ۱ص ۲-۲۳ ۲. 
۰ ,198 ,185 .م ,)1872 E. 1. Dalton: Descriptive ethnology of Bengal. (Calcutta,‏ 


بخش دهم/ قربانی‌های خورشیدی, خروس /۴۴۵ 


می‌شود» بز سفيد يا خروس سفید قربانى مىكنند. چون خداى باروری است.در مراسم 
برداشت شالى در شاليزارهاء كشازرزان برنج جا كر اه یراس كنا يا بيو سر 
محصول را به وى تقدیم مىكنند. وى شوهر ماه است و خداوند آفریننده و بارورکننده. در 
اساطیری مربوط به مسایل آفرینش مونداهای بنگالی» لاک‌پشت خرچنگ و زالو از 
همکاران خداوند در آفرینش محسوب می‌شوند. "" هم‌چنین اقوام 117007 در هند که 
کارشان کشاورزی به‌ویژه کشت برنج است» خداوند خورشید را پرستش کرده و هنكام 
خشکسالی و يا بلایای طبیعی و شیوع آفات» جهت ایمنی و جلب نظر و حمایت: برایش 
بز سفید يا خروس سفید قربانی می‌کنند. خدای خورشید سينك بونگا همانندی بسیاری 
دارد در نیایش‌هایی که برايش می‌کنند با ایزد خورشید و ايزد هیترا در اوستا. به موجبٰ 
او د تار الا عرو ان عاو هکرس سا در ان ساوزال 
می‌افزایند. نطفه‌ی مردان را بارور و زهدان زنان را آماده‌ی فرزندزایی می‌کنند. آب و 
باران را می‌افزایند. کشت‌زارها را بر محصول می‌کنند و... در اينجاء یک مرد هندو 
هنگامی که داراى فرزندى مىشودء خداوند ((سینگ بونگا» را نیایش ف کو به سوی 
مشرق آب تقدیس شده می ياشد و دعا می‌کند: ای خداوندہ این آب دا به نام تو بر زمین 
می پاشم و خواستارم چنان که این ب روان می شودہ از پستان مادر فرزندم شير فراوان جاری شود 
زا ادامه می دهد که: خواستارم دانه‌ها بیفزاید و من به هنكام برداشت 
محصول» این خروس سفبد را برایت قربانی می‌کنم. /" پس خروس يا مرغ سفيد را رھاکردہ 
و مرغى سياه را سر می‌بُرد. هنگام قربانى» وقتى است که ماه تمام است درحالی که مرغ 
سياه به خدای جهان زبرین 0020-28721۳6 که بزرگ‌ترین مظهر باروری زمین است 
تقدیم شده. البته برای خدای خورشید »طور مستقیم خروس سفید قربانی شده و برای 
خدای جهان زيرين -غيرمستقيم» درحلی که خطاب عالى جناب سینگ‌بونگاست» مرغی 
سیاه بدون نامبردگی تقدیم می‌شود. همین ویژگی در ا مو میترایی وارد است. بدون 
یادکرد و مستقیم رفتاری» جهت اهریمن نیز قربانی تقدیم می‌شد و مراسم عبادی انجام 
کر وت البته بايد به اين نکته توحه داشت که اورمزد و اهریمن؛ دو توآمان زروال در 
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آیین‌های اف يكى شاهزاده‌ی روشنى مستقر در أسمانء و و شاهزاده‌ی 
تاریکی در جایگاه زیرزمینی است. 

فریزر از همین اقوام كلاق تدعا ند مورد نیشن اد من کنر أورائونها 70 
خدآوند "حورشید را دارمش 10277050 می‌نامند. اغلب چون در مورد درخواست‌هاشان از 
خدایان دیگر ناامید شوندہ به درگاه وی روی آورده و خروسی سفید قربانی می‌کنند و 
می‌خواهند: ای خداوند؛ تو آفریدگار مایی و جز تو کسی را نداريم» درخو است‌هایمان را بپذیر. البته 
در این جا بايد به مسأله‌ای اساسی که در مطالعات تطبیقی وجود دار د توجه داشت که آيا 
او كو پرستش‌ها از خود بومیان در هند بوده» یا از آریاهایی که به هند آمدند؛ و کدام 
یک از هم اقتباس کرده‌اند. لیکن این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که چنین 
مشترکاتی در ایران هم وجود داشته و پرسش تکرار می‌شود که آيا اریاهای مهاجر از 
ایرانیان بومی اخذ کردہاندہ یا از باورها و رسم‌های آریاها بوده است؟ 

در اندونزی نیز مناسبات خانوادگی ميان خدایان سماوی و طبیعی برقرار است که 
فرشم به اشتراک انجام شده و ذات خدای برتر به‌تنهایی اين مهم را انجام نداده است. 
در باورها و نظام آفرینش و مصادر آفرینش که از آریاها در اوستاو وداهامنعکس است؛ 
خداوند اعظم و بزرگ خود به‌تتهایی آفرینش را انجام نداده است. پاره‌ای از آفرینش 
توسط اهورا (اهورا آفریده» پاره‌ای توسط مزدا (مزدا آفریده)» پاره‌ای توسط ټغ (بَغْ 
آفریده)» پاره‌ای توسط سپنتامینو (سپنتامینو آفریدہ)ء پاره‌ای توسط زروان (زروان 
آفریده)» پاره‌ای توسط ویو (وّیو -جَوّ» هواء فضا) و پاره‌ای از ذوات طبیعی خود آفریده 
معرفی شده‌اند. البته آفرینش اهریمن نيز برجای محفوظ است.* 

در این نظام آریایی است که ملاحظه می‌شود ذوات طبیعی و ءناصرء اغلب به يارى 
خداوند بزرگ درآمده و در امر آفرینش با او همکاری می‌کنند. كاه نیز خود ذات اقدس 
خدایی» یعنی اهورامزداء از ارواح نیک درگذشتگان (فْرَوَمىها) يادكرده و می‌گوید به يارى 
آنان است که آفرینش را انجام داده و نگاهداری می‌کنم. و خود برای برآورده شدن 
خواست‌ها و کامیابی» به درگاه خدایان دیگر «عبادت کرده و قربانی می‌کند. 


#-نگاه کید به جُستاری با عنوان: حدوث و قَدّم درت کوین» فلسفة آفرینش در ايران قدیم. ماهنامة چرستاه 
UO AVERT‏ 
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در اندونزى نيز چنین نظامى را به‌ویژه در جزیره‌ی تيمور 17 می يابيم. 
نيا کان‌پرستی در آن‌جا و جزاير همسایه» نظام غالب است» اما با این احوال» خدای 
خورشید مقامی رفیع دارد و در چرخه‌ی حیات و آفرینش» ارواح يارىاش مىدهند. 
اوسی نی نو 1151-2620 خدای خورشید» شوهر ایزدبانوی زمین -اوس ی آفو 51-280 بوده و 
همه‌ی هستی از زناشویی آنان يديد آمده است. در مراسم قربانی‌هایی که برگزار می‌شود» 
بيشترين قربانی برای اوسی‌آفو است» درحالی که هر سال یک بار هنكام برداشت 


محصول. برای شویش, اوسی‌نی‌نو خدای خورشید قربانی می‌شود. 


مراسم عبادت و نيايش های خورشیدی 

در اندونزی» می‌توان ویژگی‌هایی بسیار را در خورشید پرستی سازمان بات چون 
خورشید -میترا در ايراد و هند و روم دریافت. در آيينهاى پرستش طبیعت» خدایان 
سماوى و عناصرء هریک كم و بیش مشخصاتى دارند و بندگان به هنكام لزوم» ضمن 
برگزاری مراسم كه بن مايهشان جادوی تقليدى است درخواستهاى خود را با مراسم 
رقص و همسرایی و باده‌نوشی و پاره‌ای آزادی‌های جفت‌جویی ‏ و کامگیری و اهدای 
نذور و فدیه‌ها و قربانی بیان مىكنند. اما اغلب آيينهاى معن طبیعت و عناصر» 
وحدتی بيدا كرده و در خورشيد يا ماه جمع می‌شود که بوصورت رمز اصلی و نماد بنيادى 
بارورى و حاصل‌خیزی در می آید. شكل و سازمان وانديشههاى ساختِ یک دستگاه 
عرفانى يا خلسه گری زیرنظر یک کاهن, شَّمَن يا جادو ‏ پزشک» هنگامی روى می‌دهد 
كه خانواده‌های پراکندہ و عشیره‌های متفرق گرد آمده و واحد اجتماعى بزرگ‌تری را 
تشکیل می‌دهند. هرگاه اين واحدهای بزرگ اجتماعی نیز چندتایی گرد آیند» پرستش 
خورشید يا ماه» یا... سازمان يافته و دارای مناصب و درجات می‌شود و مراحل سلوک 
برای نيل به درجات متعالی به‌وجود می‌آید. کاهن يا پریستار اصلی و بزرگ و 
مادون‌هایی بيدا می‌شود. آنگاه است که آیین. رازامیز شده و به شکل اندیشه‌های 
خاصی درم ی آید. آیین میترایی» از سده‌های دوازده تا چهارده پیش از میلاد تا سده‌های 
پنجم و ششم پیش از میلاد در ایران و مناطق سکونت آریاها و به‌احتمال اقوامی دیگر؛ 
مراحل نخستین را گذرانده. سرود میترا در اوستا» مراحل پیشرفته و سازمان یافته و 
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اجتماعى بزرگ با مدنیت گسترده‌تری را نشان مىدهد (ے بخش‌های نخستین کتاب) و 
هنگامی که در اروپا نزدیک بود تا جهان‌گستر شود به اوج پیچیدگی هن :و 
رازآمیزی رسیده بود. 

در اندونزی» بخش شرقى جزیره‌ی تیمورء در جزیره‌های 1e)‏ ,132027 
0۲ خو رشید خداء اوپولرو نام دارد. در این جا پرستش طبیعت در وجود وی جمع 
شده است. از دیدگاه همانندىء با آیین‌های هند و ایرانی» مراسم عبادت و قربانی بسیار 
نزدیک است. به‌ویژه در مزدیسنا و در بخش «یّشت‌ها»ی اوستاه مراسم قربانی و شیوه‌ی 
جنوه و فا نذور و... با اين‌جا قابل توحه می‌باشد. برای «او بولرو» تصویر 
نقش يا تنديسهاى نيست. نماد او چرا غگونەای اس ت که از بُن شاخههاى ناركيل ساخته و 
آن را از جایی» شاخه‌ی درختى می أويزند. اين خورشید ۔خدا ھمەی جنبه‌های 
زندگی‌بخشی طبيعت رادر خود جمع كرده یا به او نسبت داده‌اند. حاصل‌خیزی و بارورى 
زمين و ازدیاد كله و احشام و بخشش نعمت و برکت و فرزندان و باران و... از وظایف 
اوست. هر سال یک بار در آغاز فصل باران» مراسم مفصل پرستش وی برگزار شده و 
یک ماه به طول می‌انجامد. به‌موجب ما خذى مکتوب و اساطیری» که از مَرْدِيسنان باقی 
است (- گزیده‌های زات منترم» بندهش» دینکرد» داتستان دبنیک و...) راز و رمز هستي وی» 
تون توت اسطو او ا انت رس كسان 

براساس باورهاى بومیان» در آغاز مراسم؛ خورشید يا اوپولرو به‌صورتی راز آمیز در 
درخت انجیر فرود می‌آید و زوجه‌ی خودہ يعنى زمين را بارور میکند. برای این منظور 
که هبوط خورشید خدا آسان‌تر شود نردبانی می‌سازند که دارای هفت يله است و به 
بلندترین درخت انجیر تکیه می‌دهند. مراسم قربانی در برابر درخت انجام می‌شود. سگ 
و خوک از چارپایانی است که بايد قربانی شوند. هنكام قربانی وقتی‌کاهن اوپولرو مشغول 
کار است» همسرایان و رقصندگان با شور و بی‌خودی دست‌افشانی و پای‌کوبی کرده و به 
روی کشتزارهاء هر نوع قيد و بندی که آمیزش و کامجویی زنان و مردان را محدود کند» 
برداشته شده و آزادی مطلق برقرار می‌شود. اين مراسم» بنیاد نمادین باروری کشتزارها و 
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افزايش دام‌ها وگلە و احشام است و در بسيارى از آيينهاى رازآمیز برستش طبیعت» 
به‌ویژه در آسیای جنوب شرقى باقى است و در آیین‌های را زآمیز اوزیریس, الوزیس: 
ديونيزيوس و میترایی نيز به صوّرى گونا گون وجود داشته ومسيحيت أن رااز آیین 
میترایی» در شب تولد مسيح اقتباس كرد. 5 
نیایش‌هایی نيز برای خورشید خوانده می‌شد. . بندگان ملتمس دعاء کاهنان را واسطه 
قرار می‌دادند: 
ای او پولرو ای خورشید ۔پدر؛ فرود آی بر این درخت انجیر تازه رُسته و 
شکوفه کر ده. وک قربان حي كه ها عرش تو من ترده شده است. 
پیش‌کش‌های فراوان توسط بندگان انبوه» فراهم است. ای خورشید - يدر -اين 
همه برای توست. بخور و بنوش. از تو می‌خواهيم که به‌بخشایی برای ما طلا و 
عاج بسیار. بارور کی و زاینده به دو یا سه نوبت ماده بزهای مارا که بسیار 
بزغاله بزایند و خوک‌ها که انبوه شوند. شالی‌زارهامان را به بهترین نوع برنج 
برویان و فرزندان تندرست و فراوان به ما عطا كن تا جمعیتی انبوه باشیم... 
همان خواست‌های مشترک است ميان اقوام خورشید پرست. خورشید خداء يدر و 
نیای مشترک قوم است. که ميان جوامع کشاورز دامدار عالی جناب ترين خداهاست و 
وظایف دیگر خدایان طبیعت را در خود گرد آورده و بخشنده‌ترین است 
اگر در اوسته يا وداهه يا متن‌های مربوط به روم و جاهای کار وم 00 
روابط نسبی انجمن خدایان نشانه‌هایی فراوان می‌يابیم که اشاره شد ؟ کر دک ا اھکر 
جوامع ابتدایی که آیین‌های پرستش طبیعت. به‌ویژه خورشید پرستی دارند نيز ملاحظه 
می‌شود. اوپولرو خورشید خدای ياد شده» در جوامع و اقوام اندونزیایی -بساکه يدر 
بزرگان» رؤسا و اشراف محسوب می‌شود. برخی از رسای قوم يا کاهنان خورشید» خود 
را بسر او پولرو معرفی کرده‌اند و برآنند که مستقیم و بی‌واسطه از خورشید متولد شده‌اند. 
اين خويشاوندي خورشيد نَسَبىء كاه در جوامع متشکل» جای‌گزین خود خورشيد 


۰٠-(ے‏ تاريخ ادیان, مجلدات ۴-۶ ديانت و فرهنگ اقوام ابتدایی برای آگاهی‌های دیگر: 
Malinowski: Coral Gardens and their magic (London, 1935). Manhardt: ۰‏ 
Forsch, 142-145.‏ 
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می‌شود. مسأله‌ی وحدت: فناء فی الله و رجعتِ جزء به کل است. اما در جوامع و اقوام 
خورشيدىء اين نَسّببرى» خاص رؤساى قبایلء شاهان وكاهنان است» چون در مصر و 
پرو و مکزیک. 

ميان قبایل ابتدایی استراليا نيز در آیین‌های خورشیدی» با شگفتی‌هایی مواجه 
می‌شویم. ميان قبایل آرونتا ۸012 خورشید خدا بانویی است که از ماه که خدایی نرینه 
است باردار می‌شود. اما باز هم نقش عمده‌ی خورشید خدا جالب توجه است و کارهای 
عمده و بزرگ در قوم و مراسم عبادت و قربانی برای اوست. اغلب در مطالعه‌ی 
سازمان‌های خورشید پرستی» اين نکته شایان توجه است که با یک نظام اجتماعی روبه‌رو 
هستیم که خورشید خدا با هریک از اعضا و يا اصناف جامعه. رابطه‌ی شناخته شده‌ای 
ناد وو مهرشت بت ۱۱۲۱ بعیعد با زوشنی این شتاخت و ویرک کمن ملاحظه من شود که 
در بخش بعدی» درباره‌ی بنیادهای اجتماعی مهردینی مطالبی نقل است. در استرالیا -اين 
توا قش اضر در ا :نت کات خاو ی ارت ارت سو نان ون كان او 
روابط نسَبى هم وجود دارد. سرخ يوستان يا- سياه «Pied-NOir‏ واقوام 0 اراياهو -و 
00 های هند» خورشيد را يدر و ماه را مادر خود مىدانند. همین روابط انيت کته ذو 
جوامع بزرگ‌تر و متمدن‌تر نیز شناخته است. اما در این‌گونه جوامع» این روابط ویژه‌ی 
شاه و خاندان‌های اشراف می‌شود. 

با این حال به سوی دیگر قضیه نیز بايد با دقت توجه کرد. در مرحله‌ی ابتدايى و 
نخست پیوند و بستگی با خورشید -خدا و بندگان» روابط تسّبی و اغلب پدر فرزندی» یا 
برادری است. سوی فراتر قضیه به عرفان و گنوس و اندیشه‌هایی راہ می‌یابد که مقدمه‌ای 
است برای رازآمیزی و مسایل پنهان؛ یعنی مرحله‌ای در یگانه شدن با خورشید -خداء يا 
هر خدای طبیعی و در مراحل پیشرفته‌تر - خداوند در مفهوم متعالی آن. اين اتحاد و 
یگانگی که مقدمه‌ای در اتحاد عاقل و معقول» مرید و مراف عاشق و معشوق» انسان و 
طبیعت. انسان یا بنده و خداوند است» همان است که در مراحل سلوک وط طریق وگذر 
از وادی‌هایی دشوار و سخت حاصل می‌شود. ون تن میترایی» اين مرحله» همان اتحاد و 


غرق شدن در انوا و خورشید شدن است. 


خورشيد داور و راهنماى ارواح و جهان بسين 

ميان برخى اقوام استرالیایی» يكانه شدن بنده باخورشيد -خداء از راه مراسم ویژہ؛ 
آموختن رازهاء سلوک و مراسم دشوار آزمون حاصل می‌شود. داوطلب را چون آمادگی 
یافت» تحت نظر عالی جناب شَمَن قبیله يا قوم برای انجام مراسم نمادین آماده می‌کنند. 
موی سر و صورتش را می‌کنند. سر و صورت را به رنگ سرخ می آمیزند. به‌صورت 
کنایت آمیز» فرد می میرد. فردای أن روز با طلوع خورشید» زندگی و ولادتی دوباره 
می‌یابد. در اين هنكام است كه سالک خورشیدی می‌شود و با قهرمان خورشیدی 
Grogoragally‏ که بسر خداوند آفریدگار اش يكى مى شود. 

در این موارد است که عنصری نو و متمایز را در آیین‌های خورشیدی می توان 
شناخت که اعجاب در آن است و چنین انگاری لازم است در جوامعی پیشرفتەتر شکل 
گیرد چنانکه در آیین میترایی و آیین‌های رازآمیز دیگ رکه درباره‌شان مطالبی نقل شده 
است» نه در عقب مانده‌ترین قبیله‌های استرالیایی. در اين قبایل» سالک در مراحل ی که 
رازآموزی راگذرانده و برای تشرّف آماده می‌شود» نوعی نوزایی و تولد تازه را 
می‌گذراند. مراسم نمادین مرگ به اين مفهوم است که «من» گذشته مرده» و پس از آن 
بامدادان با طلوع خورشید» زایشی تازه انجام می‌شود و پس از آن به عنوان خورشید» عين 
بسر آفریدگار می‌گردد. در این جاء خورشیدہ مادون خداوندگار بزرگ و میانجی و واسطه 
ميان خداوند مورك ورد كان رصع درد کشت ها مت ور ا بندگان شده 
و ارواح را به جهانی برین هدايت كند. ميان قبايل ویراجوری وكاميلاروآ - ۷۲4۷۲1 
زهتدانسه از قبایل آرونتا؛ این چنین تفکری وت ٹک اگ | بي ورای ليق 
شش رزیل لا وتف يورك ا دكار امت فان ومامون است تا ودار من از 
مراحل سلوک که اتحاد و یگانگی با خالق ایجاد می شود به جهان برين هدایت کند و 


۲ / تاریخ آيبن رازآميز میترایی 


مراحل رازآموزی و سلوک نيز راز و رمزهایی بسیار دارد. 

ميان قبايل ياد شده قهرمان ونديم خداوند پهلوان خورشیدی» يعنى 
Grogoragally‏ که راهنمای ارواح است» روان مردگان رابه حضور خداوند بزرگ معرفی 
ف كيد که انو دای اسك کمراعل موقر اكز اندم فرعالت ار ا شر وه ايك 
برخاسته و خورشیدی شده است و اهل راز و محرم است. در این جاست که اين تمثیل 
تکرار می‌شود. خورشید تخود الکو شوت ای امف كدر شام کارت شرف وهر اا 
رستاخیز می‌کند. 

چون خورشید غروب کرده و ناپیدا می شودہ اين برای او نمی تواند مرگ مجسم 
باشد. بلکه پایین رفتن خورشید و سیر در قلمرو مردگان است. اما خورشید چون مرتب 
در قلمرو مردگان» بدون اينكه بمیرد» سف رکردہ و باز می‌گردد -جنبه‌ها و وظایف و 
روابطی با جهان زیرین بيدا می‌کند. اين یکی از نکات شابان توجهی است که در 
آیین‌های خورشیدی -اندیشه‌های مرگ و نوزایی و رجعت و عرفان را سبب می‌شود. 
البته اشاره شدكه میترا خود از داوران جهان پسین و روان مردگان در مزدیسنا به‌شمار 
می رود و در مهريشت نیز این وابستگی با جهان مردگان و هادی ارواح بودن را حفظ کرده 
است. 

پس خورشید بی مرگ است (بی خواب است و هميشه هوشیار) و با آن که هر شب 
به جهان و قلمرو مردگان می رود می‌تواند آدمیان را با خود همراه برده و هر غروب آنان 
را بمیراند و با ارواح در قلمرو مردگان سير کند و هر بامداد با طلوع و رجعتِ خوده به 
جهان روشنی ونور بازشان‌گرداند. این دو جنبه‌ی متفاوت که هم هادی روان‌هاست و هم 
میراننده و هم خود پیشوای سلوک برای سالکان و پیر -و مراد است» از ارکان مهمّه‌ای 
می‌باشد که در مراحل پیشرفته‌ی آبین‌های خورشیدی قابل مطالعه می‌باشد. 

این دو سویگی راكه هم به تعبیری خورشید» خدای مرگ است و هم خدای زندگی» 
به شکل یھ در بند بيست و نهم از سرود میترایا مهریشت می‌یابیم» که: ((تو هم 
بدی يليدى (اک 268 زشت) و هم بهترين (وَهِيشْتّه 5٤٥‏ ط٥۷)‏ هستى برای مردم و برای 
سرزمينها». هرجند در اين سرودہ جنانكه در بخش بعدی شرحى هست. اين تضاد 
معطوف به امرى دیگر و با توضيحى دیگر همراه است. اما بايد به آن توجه داشت. 


بخش دهم / خورشيد و جهان پسین / ۴۵۳ 


اين ارتباط خورشيد با دنياى مردگان و راهنما يا هادى ارواح بودن يندارهايى را 
موجب مىشود. برای جلب توجه و رضايت عالی‌جناب خورشيد که يا خداى 
علی‌الاطلاق است و يا نماینده وکارگزار ذات اقدس می‌باشد» به هر حال اوسنت که به آن 
جهان ترسنا ک و پر راز و رمز رفت و آمد دارد و ارواح را هدایت می‌کند -باید مراسمی 
عبادی انجام داد و فدیه و قربانی اهدا کرد. پس توهمی موجب می‌شود: هنکامی که دمى 
به خورشید می‌نگرد؛ به مرگ می‌نگرد. در اوستا اصطلاح خورشیدسان نگر» برای چشم‌های 
جمشيد آمده است. جشمانى چون خورشيد دارد. جنانكه ياد شد» نام جمشید خود مركب 
است (= ییمّه + خشتّه). يعنى جم درخشان و تابنده. جزء دوم خود به معناى خورشيد 
است و با جهان زیرین» قلمرو اهریمن و دوزخ رفت و امد دارد» و چنانکه ياد شد میترا 
نيز خود داور جهان ارواح و پسین است و ایزدان اطراف وی چون شرأشّه 512058 سروش و 
رشنو یا شن نيز از کارگزاران و همراهان وی در جهان مردگان هستند. خود نام خورشید 
چه در اوستا و جه در ا میترایی» «هوّر - خشفته» ۰۳1۷۵۲2 هر دو جزء به تنهایی 
به معنای خورشید است. اولی همان است که «هور» يا «خور» در فارسی باقی است. 
دومی نیز خورشید است که ياد شد. در مراسم مرگ و رفتار با مردگان» مَزدیسنان يا 
زرتشتیان -مردگان را خورشیدنگرشنی می‌کنند. به اين سان که جسد مرده را یا در برج 
خاموشی یاکوہ و تپه‌ای برهنه, رو به شرق قرار می‌دهند. به‌طوری که چشم‌ها به سوی 
عور قي شد کلاغ در ا ف نک ای یک و رشیه ات تور تیان بر آن‌باورند که کر 
از لاشه خواران کلاغ نخست به جسد حمله کرده و چشم راست را دربیاورد» مرده - 
روانش رستگار است. در این جا دقت كنيم که چگونه عناصر و اجزای مطلوب در یک 
مقوله, با هم در پیوند و رابطه و همکاری می‌باشند. چشم جسد به سوی خورشید پیک 
خورشید کلاغ - چشم را به‌در می آورد ۔و نماد خورشید راهنمای ارواح و واسطه‌ی جهان 
زيرين شکل می‌گیرد. هرگاه در باورهای یونانی» مدیترانه‌ای» مصری, تمدن‌های کهن 
امریکای مرکزی و اقوام شمال اروپا و...كاوش انجام شود در مسأله‌ی تطبیق اسطوره‌ها 
و آیین‌های خورشیدی, به‌نحوی» چنین باورهایی وجه اشتراك دارند. ۱" 


۱- ترجمه و شرح وندیداد» نگارنده. یادداشت‌های فرگردهای پنجم و هشتم جلد اول و دوم. «ترجمه‌ی اوستا»؛ 
نگارنده» جلد اول: ترجمه‌ی خورشيد نيايش و مهريشت. 


۴ تاریخ آيبن رازآميز میترایی 


در زلاندنو و جزاير هيبريد 116551065 این باوركه در شرايطى نگاه مستقيم به 
خورشيد موجب مرگ می‌شود وجود دارو همان طور که خورشید روان مردگان رابه 

۲ 2 ۰ ۰ ۰ 03 5 ۰ 
جهان مردگان می‌برد و از دروازه‌ی خورشید عبور داده به سوی غرب می رساند؛ 
پر قاع زندکان را نمی ار کر رف رام رف تما جر وی یکره دراس ر 
شود از جزیره‌ای در غرب یاد می‌کنند که باد روان مردگان را بدان‌جا می‌برد. " باید 
متوجه در قياس و سنجش بود که ویو ۷2۲ خدايا ایزد باد نیز به‌موجب بخشی از اوستا 
که به «وندیداد» یعنی شریعت ضد دیو موسوم است» روان مردگان را به سوی شما لکه 
جایگاه دوزخ است همراه می‌برد. ميان بومیان جزاير زلاند و اقیانوسیه. چنین باورهایی 
وجود دارد. قبایلی بر این باورند که روان مردگان در هر سال دوبار» هنكام انقلاب شتوی 
جمع شده و با خورشيد و راهنمایی او؛ به‌سوی غرب و جهان زیرین می‌روند. فریزر در 
کاب ار ا ارم را اد آز شاه ام اما را كذقيت کور 
آیین‌های خورشیدی ميان جوامع متمدن وگسترده» خورشید حامی سپاهیان» پهلوانان و 
شاهان است و این در آیین میترایی و آبین‌های خورشیدی رومی -بونانی مشهود است. 
همه‌ی روان‌هایی که به غرب و مکان ارواح می‌روند يا هدایت می شوند رستگار نیستند 
0 یل کا هراجل راز آموری و شرف را گذرانده و 
اهل راز و محرم شدہاند مزیت حمایت و توحه خورشید را دارا می‌شوند. در حزایر 
Hervey‏ حور شید فط رر اتھایى مرد کات را که در کار جرد گے فددالد یه اسمان 
می‌برد (خورشيد پایه)» اما خدایانی اهریمتی و بدسگال (ویو -و - آشئوویذاتو 
0 در اساطير مزدیسنانی) نيز هستند که روان‌های عامه‌ی مردم را 
پاره‌پاره كرده و به سرزمين ارواح مىكشند. این خدايان کی 2 و Kiru‏ نام 


۲۴٢ . 
دارند.‎ 


II, p. 218.‏ ,118 .م ,ا Williamson: Religious and Cosmic beliefs, of central polynesia‏ -22 
Frazer: The Belief in immortality, vol IIIIII p, 175.‏ -23 
Frobenius: die Weltanschaung der Naturvölker. Weimar, 1898, p. 135, 165.‏ -24 
نیز -فرهنگ نا‌های اوستاء جلد اول ذيل نام «استوویذاتو»» جلد سوم ذيل نام «وّيو»» جلد اول ذيل عنوان 
(جينوت». ترجمه‌ی وندیداد» یادداشت‌های فر گرد نوزدهم. 


بخش دهم/ آیین‌های خورشيدى در مصر / ۴۵۵ 


به نکته‌ی بسیار دقیقی در تاريخ اديان بايد توجه داشت و آن مقام كسانى اس تکه به 
رای کمال فر رار انور ی واا ا وسر ال شا كك را کا راو اور فیک 
در میدان نبرد كشته شدهاند (به شهادت رسيدهاند). این مقام بندەی خاص و 01 و 
سياهى و جنگاور شهيد است در آیینی که دو طبقه ممتازند: شاهان و يهلوانان حكيم و دانا 
و سالكان طريق رازآموزی. اما مردم عادی که به مرگ طبيعى مى مير ند يا به راز موزى و 
سلوک طريق نيرداختهاند از اين موهبت برخوردار نيستند. در آیین‌های رازاميزء چون 
اس مث اق تر ایور کی لدان اين موضوع كه تنها افراد ممتازى كه 
مراحل سلوک و رازآمیزی راگذراندہ و یا در میدان نبرد به شهادت رسيدهاند و یا 
شھریاران و پهلوانان -یا شه‌سواران در نمادى در پرده با خورشيد یگانه می‌شوند و پس از 
مرگ در خورشید مسکن گزیدہ يا خود خورشيد شده و یا عروج‌شان به‌سوی خورشید 
است: راه به عرفان می‌برد. در جھان کھن -جاهایی که آیین‌های خورشيدى رایج بود 
فرماتروایان» شهریاران شه‌سواران» را زآموختگان و کسانی دیگر که به وجهی از وجوه 
امتیاز یافته بودند و مورد تأ بد کاهن یا روحانی و سالک بزرگ قرار داشتند؛ در هند» 
پولی‌نزی» ایران» ميان هیتی‌هاء بابل» مصر و... خورشید» بسر خورشید. نواده‌ی خورشید 
معرفی شده‌اند و یا چون مواردی در روم خورشید در وجودشان حلول کرده است. ۴" 
اثرات آیین خورشیدی در ایران کهن در روزگار اوستاه نیز عهد هند و ایرانی - تا دوران 
اوج عرفان و حکمت خسروانی ايرانٍ يس از ساسانی» اين موارد قابل ملاحظه اس تكه به 
نمونه‌هایی از آن در جای خود اشاره شده است. 


خورشید پرستی در مصر و بابل 
چنانکه اشاره شد» دو شکل متمایز خورشیدپرستی -در ريخت سامان یافته و با 
تشکیلات در مصر و امربکای مرکزی و جنوبی است. در مورد تمدن‌های اینکاء مایا 


۵- در بخشی دیگر که درباره‌ی آیین‌های پهلوانی و مبانی عرفانی در آيين میترایی مبحثی هست -پژوهشی 
ارائه شده نیز: 

Rivers: The History of Melanesian Society, Il], PP. 598-550. 

26- Perry. W. J: The childern of the sun, p. 138... Hocart: kingship, P. 12. 


آزتک» 50-4 در دورەی دوم تاریخ تحلیلی ادبان و مذاهب در جهان مجلدات 5 »٤‏ جلد 
ششم به اندازه‌ی کافی و مبسوط پژوهش‌هایی ارائه کرده است. راز آموزی‌های 
خورشیدی» ۳ بخش اقیانوسیه نقل است. در مورد آفریقاء مجلد پنجم هم 
۳ زآموزی‌ها و هم مراسم نف ا و ور هت فان کا کین 
اما در اينجا باتوجه به شرح مطالب» اشاره‌ای در مورد مصر و حوزه‌ی مدیترانه به 
کوتاهی کافی است. 

در مواردی مشترک» اين رازآموزی‌ها -جنبه‌های عرفانی دارد. البته نه آن گنوس 
شناخته ويا عرفان ايرانى -اسلامی. اننال عدي انيت وتا اطلب تا کے 
و جهان مردگان و ارواح سر و کار دارد. در تاريخ ادیانء در هر ديانتى وقتی که با این 
مسأله مواجه مى شويم» موضوع تزكيه و رازآموزی -برای ایجاد وحدت و یگانه شدن با 
ذات بارى -از طريق رستگاری وفلاح مطرح مىشود. 


آیین‌های خورشیدی در مصر 

هرجه که در آبین‌های خورشیدی بیشتر پژوهش شود از دیدگاه اساطیر تطبیقی 
بيشتر جلب توجه م ىكند. عناصر اصلى در اين آيينكه نقطه اتكاى نت فج داب 
همخوانی دارند. ما نمی دانیم در گستره‌ی جهان و با همه‌ی دورى جایگاه‌ها ومردمو 
اقوام گونا گون» چگونه این چنین عناصر مشتر کگاه به روشنی وگاه در حالت رمز وكنايه 
-وگاه درحالی که نمادهای اصلی یکسان هستند اما به‌موجب گونا گونی اقوام و مردم و 
جاو مکان و فرهنگ و زبان» مشترک می‌باشند. در اين مورد مختصری باتوجه به نکات 
مشترک» البته پاره‌ای -نه همه‌ی آنها -در آیین خورشیدی مصر نقل می‌شود. ۲" 

آتوم ۸:70 در اساطیر مصری ایزدی است که گاو نر یزور 16۵۳۷62 این چار پای 
مقدس منسوب به اوست. کاهنان از روزگار پیشین او را با رع 18 خدای بزرگ خورشید 
یکی می‌دانستند. آنان می آموختند که پیش از آفرینش یک روح بی‌شکل که مجموعه‌ی 
همدى هستى را با خود داشت» بيدا بود و او را آتوم می نامیدند. او روزی خود را به نام 


بەاختصار كت ایت تهران VO‏ 


بخش دهم/ آیین‌های خورشيدى در مصر / ۴۵۷ 


«آتوم ۔رع) آشکا ر کرده و همه‌ی ایزدان انسان‌ها و موجودات از او هستی يافتند. 
بعدهاء آتوم را همجون خورشيد در حال غروب يا خورشيد پیش از طلوع (- ميتراء 
خورشید پیش از طلوع استء نه خود خورشید) پنداشتند و آیین وى بەشکلی گسترده در 
سراسر مصر يرا كنده شد و هميشه با نام «رع» همراه بود. 

رع که به‌احتمال به معناى آفریننده است» نام خورشید. فرمانرواى مقتدر آسمان 
است. محراب اصلی‌اش در «هليويوليس» است. كاهنان اين شهر اظهار می‌داشتند که در 
اينجا بود که «رع» برای نخستین بار خود را بر شيئى سنگی به شکل ستون هرمی به نام 
بن بن 967-067 نشان داد. اين ستون هرمی شکل را در پرست شگاهی به نام «حت بن پن» 
(کاخ ھرمی شکل) نگاہ داشتند. 

پیش از اینء بنا به گفته‌ی کاهنان هلیو پولیس» ایزد خورشيد با نام آتوم در آغوش 
نون 1۔اقیانوس ازلى ۔نمودارگشت (با تولد مهر از صخره سنگ» و نقوشی که تصوير 
ميترا در بالاء درحالى كه ایزد اقیانوس ازلی؛ يا آب‌های ساكن اوليه بەشکلی نمادين و 
بزرگ ۔زیر نقش ميترا قرار دارد» مقايسه شود) در آن‌جا برای آنكه درخشندكىاش به 
خطر نيفتد وبه خاموشى نكرايدء مواظب بود چشم‌هایش را بسته نگاه دارد. پس» خود را 
در غنجهى گل لوتوس (نیلوفر آبی) پنهان می‌کرد تا هنگام روز که خسته از عدم تشخص 
خویش» به کمک اراده‌اش از مغاك (غار) برمی‌خاست. در اين حالت رع نام داشت و با 
درخششی ره کننده در برابر همكان ظاهر پ يت بعدها شو -و - تفنوت ٩9۱-12016‏ 
را زاييد (شو - نگاهدارنده‌ی آسمان و تفنوت ایزدبانوی همسر اوست) البته در این جا 
بايد به نقش لوتوس يا نیلوفر آبى كه از نمادهای آیین خورشیدی میتراست توجه داشت. 

در عين حاله رع -کیهانی «نخستین» را آفریده بودکه با جهان کنونی متفاوت بود. 
او از « کاخ شاهزاده» واقع در هلیوپولیس که معمولاً اقامت‌گاهش بودہ بر جهان فرمان 
می‌راند. كتاب هاى احرام درباره‌ی زندگی شهریاری وی آ گاهی اندکی به ما می‌دهند و 
اینکه چگونه پس از شست و شوی بامدادی؛ همراه با کاتب خويش به نام ونگ ع٥۷۷‏ 
دوازده ایالت شهریاری‌اش را می پایید و در هر یک ساعتی توقف می‌کرد (توجه به 
گاه‌شمار کهن خورشیدی جالب توجه است. در آیین میترایی» غسل و شست و شوه 


۸ تاريخ آیین رازآميز میترایی 


درآمده و از فرازین كاه آسمان نگران و ناظر و نگاهبان همه‌ی سرزمین‌ها و مردم است 
که در آیین میترایی و ساير آیین‌های خورشیدی» بدان اشاره شده است. هنگام غروب 
نیز در دل مام خود يا اقیانوس» شست و شو کرده و فرو می‌رود. به اين رمز شست و شو و 
آداب پرطول و تفصیل آن در آیین میترایی توجه شود. 

تا هنگامی که رع جوان و نیرومند بود بر ایزدان و مردم و هستی فرمان رانده و 
غلا اما کر مر و شنم عقونتا وع_ آفکا کشت عن اھ ام از 
ناتوانی او آگاه شدند و به نافرمانی پرداختند. رع خشمگین گشت و بر آن شد که چشم 
ایزدی خشما گینش را به‌سوی بندگان متوجه کند. يس نافرمانان را به‌سویشان یورش برده 
(چشم رع که به شکل ایزدبانو هاتور درآمد) و سخت مجازات می‌کند... به هر حال 
ناسپاسی بندگان به خداى خورشیدء گونه‌ای تلخی برای جهان آورد و ميل به کناره گیری 
از جهان در او يديد شد. بنابراين ایزدبانو نوت ۲۶ (ایزدبانوی آسمان) به فرمان نون 00ا 
(آشفتگی کیهانی) خود را بەشکل ماده‌گاوی درآورد و «رَع» را بر يشت خو د گذاشت. 
از آسمان فراز رفت و به بهشت رسید و هم زمان جهان کنونی آفریده شد. 

از لکا ای كه دای وتیل کی راب قد اسان رک كرو تدك اد 
به گونه‌ای تغییرناپذیر نظم یافت. روزانه طی دوازده ساعت. سوار بر زورق از خاور تا 
باختر قلمرو شهریاری خويش را می‌پیمود. سخت مواظب بود تا از نبرد با دشمن 
جاودانی‌اش آپپ ۸06۳ پرهی زکند. مار بزرگی که در ژرفای ل آسمانی می‌زیست وگاه 
-از جمله در طی خورشیدگرفتگی کامل -موفق می‌شد زورق خورشیدی را ببلعد. اما پپ 
سرانجام» هميشه در پی یورش مدافعان رع ناپدید می‌شد و به مغاک باز می‌گشت. 

در طی دوازده ساعت تاریکی» خطراتی که رع با آنها مواجه می‌شد. حتا حدی تر 
بود» اما بر آنها جيره می‌شد و شب‌ها از غاری به غار دیگر می‌جهید و ساکنان جهان 
زیرین که بی‌صبرانه منتظر نورزایی او بودند» بر او آفرین می‌گفتند و پس از عزیمتش» 
حشمنا ک به ظلمت باز می‌گشتند. هم جنين ذو ری کابھا یوق داده می‌شد که رع 
هرروز بامداد زاده می شود و به چهره‌ی نوزادی درمیآید و تا نیمروز بزرگ می‌شود و 
پس از آن» رو به افول می نھد و شب هنكام پیرمردی فر توت می‌شود و می میرد. 

بنابراین» ايزد خورشيد را به چندین جهره می بینیم. او همجون كودكى شهزاده بر 


بخش دهم / آیین‌های خورشيدى در مصر ۴۵۹ 


کل نیلوفر آبی که بەھنگام تولد از آن بر جهيده بود -مى آرامد ( که در نقوش ميترايى 
مشاهده می‌شود): چونان مرد ی کامل می نشیند یاگام برمی‌دارد و قرص خورشید را بر سر 
می‌گذارد که اورائیوس 17586105 -افعی مقدس ترسنا کی که شعله می‌پرا کند و دشمنان ایزد 
خورشید ٦۷‏ ) مردی است که سر قوچ 
دارد و نامش إفورّع "18072 است و خورشید مرده در ظا گآاز شبانه» دراو تجسم می یاہد. 

در تصاويرء اغلب شخصيتى را می‌بينيم كه سر شاهين دارد و قرص مدورى مزين به 
اورائیوس (افعی) بر آن نهاده شده است. اين همان رع ۔حَرّخت, خداى بزرگ 
خورشيدى هليويوليس هناوم16110) خداوندگار مقتدر مصر است. شكلها و نامهاى رع 
فى شما و اسک و ناض مهاف خو رید که بر درگاه طقاس بادشاهان حك کرد يده بت از 
هفتاد و ينج نام ايزد خورشید را ياد کر ده‌اند... 

محراب مشهور هلیوپولیس, به‌شکل هرمی بزرگ و سنگی همچون پرتو خورشید 
ساخته شده بود. در اين محراب ایزد خورشید فتاه فش که كافزية شكل وڑتای د 
نام یزور ۷۲6۲۳۷۲ و گاه به‌شکل پرنده‌ای به نام پنو 060۳1 جلوه می‌یافت. امروز محراب 
مذکور به‌صورت ویرانه‌ای درآمده است... 

حدود سده‌ی دوم پیش از میلاد سن ارف که این هو تپ سوم ı ۱۳۸( Amenhotep‏ 
م) پسرش به نام آمن هوتپ چهارم به مقام فرعونی در مصر جایگزین شد. اين همان 
فرعونی است که منش و اخلاق و سلوک وی مورد قبول کاهنان واقع نشد. آزاده‌اندیش و 
شاعرييشه بود. در اينجاء شرح اندیشه‌ها و سلوک عارفانه‌ی اين فرعون و مذهب 
خد و عضو با کین وس کاهتان رمان ہے" تھا آفار :ني شود که یدای 
والامقام و ور را که شیفته‌اش بودء خورشید می‌دانست و درباریان و بزرگانی به وی 
DS‏ خشم كاهنان را ات و چوں بولیانوس آبوستت Yulian - Apostate‏ 
امپراتور روم (۳۳۱-۳۳میلادی) شيدا و شیفته‌ی خورشيد و خورشيديرست بود. اين 
فرعون حساس و شاعربيشه جنان مجذوب خداى خود شد که جانش از وجد و سرورى 
شوق‌انگیز انباشته بود. به همین جهت نام نخستین و موروثی خود رااز آمن هوتپ که در 


۸- نگاه کنید به جلد دوم تاربخ تحلیلی ادیان در جهان» با عنوان «بنیادهای میتولوزی یا اساطر و تحلیل افسانه‌ها» از 
نگارندہ ص ٠‏ ۹ به‌بعد. 
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آن واژه‌ی آمون و حاكى ازايمان و سالک دين آمون بود» به ايخناتون بركردائد» يعنى 
خرسند كننده يا دوستار آتون ۸:02 و نام خورشيد وخداى يكتاى خود را آتون نهاد. اين 
فرعون شيفته و عارف مسلک و متين -سرودهاى زيبايى برای خورشيد سرود.کاهنان بر 
ضدش بسیار توطئه کردند و سرانجام فرعرائی وع بالك جهان را بدرو دگفت» مرگی 
زودرس که مشكوك است و به احتمال وى را مسموم کردند. هنگامی که باستان‌شناسان 
گورش را یافتندہ بر روی لوحی از طلاء که شاید آخرین سروده‌اش باشد» شعری زیبا را 
يافتند که ترجمه‌اش به‌اختصار نقل می‌شود. 
«انَه سگرم و زنده‌ای رکه از سینه‌ی تپنده‌ات برمی آید به درون می‌کشم. هر 
بامداد زیبایی و شکوهت را مىستايم؛ و با اشتیاق چشم به آن دارم که گرمای 
زندگی‌بخش و نوازشگرت را با پیک باد شمالی در همه‌ی جانم احسا سکنم؛ 
تا يكان يكانٍ اندام‌هایم با انوارِ تابنده‌ات؛ جوانی یابد. 
دستت را به سوى من دراز كن و جنان خواه تا روانت با هسم درآمیزد و در 
آن زندكى جاويد باقى بمانم.» 
یکی از زيباترين سرودهاى وى يا الواحى دیگر از سرودهاى خورشيدى ايخناتون» 
در موزه‌ی انگلستان نگاهداری مىشود. زيباترين سرودش بلند و حاكى از مجذوبيت و 
شیفتگی و طبع لطیف این کهن ترین دلداده‌ی خورشید است که بخش‌هایی از آن نقل 
و 
«اى سرچشمه‌ی زندگی و ای آتون زيبا! 
وه که خرامیدنت از افق آسمان جه باشکوه است! 
سراسر زمین را با انوار زرین گونه‌ات به زیبایی نقش می‌زنی» تو زیبایی» تو 
درخشان و بزرگی و در عظمت و جلال برتر از هر زمینی» همه‌ی خدایان» در 


برابر توکوچک و ناچیزند؛ 
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و به همان جلد دوم تاریخ تحلیلی ادیانء ص ۵۹۲ بهبعد نگاه كنيد و جهت مطالعدى كامل آن» به بخش‎ 
مصرء در مجلدات دیگر.‎ 


بخش دهم / آيين هاى خورشيدى در مصر / ١ع؟‏ 


و مهر سرشار و شكوه تو آنان رابهكرنش وامىدارد. 

هر چند از زمينكاه -تا به آسمان بسيار دوری» 

انا خریات اتوار جات بعشت سی ا کس انت 

به هنكام ی که رخ در پرده فرو می‌پوشی» 

زندگی از زمین رخت برمی‌بندد و همچون مردگان از زندگی باز می ایستد... و 

ون گر با راز كر اس اس کو کے ر ا ووه 

ون بامدادان انوارت را شار می‌کنی» 

تاریکی و مردگی و سکون از برابرت رانده می‌شود... 

ای خداوند» یکتای ی که قرین نداری» 

تو زمين را آن چنان که بر آن بودی آفریدی» 

آنگاه که پیرامونت را تنهایی و سکون فراگرفته بود: 

جنبندگان را از کهین و مهین» 

و همه‌ی آنچه که ب رگستره‌ی زمین است؛ 

و سرزمین‌های بیگانگان از سوریه تاکوش؛ 

و این سرزمین مصر... 

تو به تنهایی چهره‌پرداز و هستی آفرین هزار نقشی؛ 

همه‌ی چشم‌ها از سرزمین‌های دور و نزدیک» 

ذو تال و شمه ها تور ووز اعرف يد كان دار 

چون در برتر و بالاتر از همه وهميشه طالعی 

جایت به جاودان در قلب من است؛ 

و جز پسرت ایخناتون 

وک کار واوو مت را دون وت ت 

در مصر خدایان خورشيدى بارها جابه‌جا شده‌اند. در دوراذهاى فراعنه‌ی 

سلسله‌های مختلف. به تناوب یکی دو خدا بەعنوان عالى جناب خورشید ۔خدا تشخص 
یافته‌اند. اما رع "12 در این ميان مقامی بلند یافت. هرچند آمون و آتون را جستم-صصه نیز 
سے قوان تاذیده انکاشت آهیت: 20 سیک و اسم دق سازمان شاه ار مر با 


۲ تاریخ آيين رازآمیز میترایی 


اوست؛ به اين معنی که شاه خود با خورشید فا زا دک اين جهانی و استومند» یکی 
بوده است. خورشید چون غروب هنكام از نظرها غایب می‌شد؛ تصور بر آن بودکه در 
میدان هدایا و فدیه‌ها يا در بارگاه آسایش می‌رود. صبح‌گاهان که از نقطه‌ی مقابل طاق 
آسمان به در می آمد» آن‌جا را ميدان نی يا نی زار می نامیدند. اين تاها 07/7 از 
روزگار کهن در مصرء در اختيار رع بود. اما در دوران چند سلسله از فراعنه» اين کرد 
خط سیر به مردگان نیز ویژگی می‌یابد. روان فرعون د رگذشته از منطقه‌ی شرقی نیزار به 
استقبال خورشید می رود و خورشید آن روان را با خود به سوی غرب به میدان هدایا و 
پیش کش‌ها رهنمون می‌شود. اما در آغاز حتا برای فرعود» تجسم خورشید به روی زمین 
-این تشرّف بدون آزمون و مبارزه حاصل نمی‌شود. فرعود علی‌رغم جنبه‌ی 
خدایگانیش, لازم بود تا در مبارزه‌ای با نگاهبان ميدان مذکور به پیروزی می رسید و این 
نگاهبانگاو ورزای نیرومندی بود. در این جا بايد اشاره شود که به اين نگاهبان در اساطیر 
ودایی» یونانی و ایرانی نیز برمی‌خوریم. در اساطیر مربوط. به جهان پسین در مزدیسنا؛ 
سگ بزرگ و تنومند يشُوبانه ۲650-۵2 می‌باشد» که ذرانناطیر وداس تیر هشتر کنات و 
در بونان» هادس ۲12065 خدای جهان زيرين چنین کی دارد. "۲ 

فرعون پس از پیروزی بر این نگاهبان می‌توانست در قلمرو رع اقامت کند. اما 
به‌موجب کتاب مردگان» عروج فرعون توسط نردبانی به سوی آسمان و قلمرو خورشید 
انجام می یافت.گاہ اتفاق می‌افتاد که روان در گستره‌ی بی پایان آسمان سرگردان می شد تا 
سرانجام با راهنمایی یکی از خدایان که به‌صورت همان گاو ورزای موصوف است به 
میداد و جایگاه مذکور می رسید. در اينجا نیز این توارد جالب توجه است که نگاهبان 
قلمرو آسمانی خورشید کار نر درخشانی است. به روایت اساطیری مزدیسنانی 


۰- نكاه كنيد «مسأله‌ی مرگ و جهان یسین» از تکار ند ا یر نيز اترجحمەو شرح وندیداد) 
یادداشت‌های فرگرد هشتم و نوزدهم. نيز نوشتارهایی در ماهنامه‌ی جيستا شماره‌های ۱-۱۰ سال ۱۳۶۷. 
نيز مجلد دوم «تاریخ ادیان -اساطیر »: 

۱۷28016۲: La Religion égyptienne, pp. 21-25. 
Weill: Le champ des Roseaux et le Champ des offrandes dans La Religion Funéraire et 


la Religion general (p. 16). 
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گاوو كدات و در اسطوره‌های مهر ی گاو نخستين وكاو قربانى نر نيرومند توجه شود. 

ها وهای ر کیج کے شی شید ا -و يس از رع على جناب خدای 
2 ۸ رکه وا افیا وس00۰ آسمان حکومت می‌کند و 
قلمرو آسمانی خورشيد را مسلط است. جهت مغر ب که راه مردگان است قلمرو آزیریس 
و قلمرو مشنرق» خط خورشید است. خورشيد از اوزیریس بی‌نیاز یست اما ازیریس از 
ار 1۶ا بی‌نیاز است. در ا خورشیدی متحول مصری ‏ جای بحث و پژوهش بسیار 
است که می توان به مجلد ياد شده‌ی تاریخ ادیان رجوع کرد. 

در بابل شمش 53035 خداى شناخته‌ی خورشيدى است. در این‌جاء بعنی یعنی اصولا 
منطقه‌ی بین فرات و دجله» خدایان طبیعت و ایزدان سماوی از دیدگاه روایات اساطیری 
بسیار نزدیک هستند (ے تاريخ ادیان» مجلد اول و سوع) هرچند نقش اين خداء از سين 510 
داق ایک عم مسر وی چو ناف کرابت اذا ور سای مش ا امت 
در ايران و هند همانندی‌های استواری دارد. ' " در اينجا نیز با جهان پسین و دنیای 
مردگان» خدای مذکور مربوط است. شمش دارای لقبی است: «خورشيد ارواح مردگان». 
می‌تواند به مردگان زندگی دوباره ببخشد. خدای پیمان و داد و عدل است و هرجا 
بی‌عدالتی باشد به خشم می‌آید. خدای عهده‌دار و موظف داوری ارواح است و از 
روزگاری دور معبدش «خانه‌ی داور» نامیده می‌شد. وی خدایی سروش‌گونه و رسول و 
هاتف است و خداى بے کسی و آگاھی دھندہ از غیب ا سی این موارد. در 

يشت دهم و يشت چهاردهم (مهریشت. بهرام يشت) ملاحظه می‌شود. 


آیین‌های خورشيدى در يونان و روم 

در ايتالياء پیش از انتشار كيين میتره آیین خورشيدى در درجه‌ی دوم كرايش واقبال 
بود. در روم خورشیدپرستی از طریق گنوس وعرفان شرقى انتشار يافت كه در مدتى 
اندک توسعه پیدا کرد. البته هرچند برخی پژوهشگران برآنند که بر اثر پرستش 
مپراتوران گسترش يافتء اما انتشار آن و نفوذ فوق‌العادهاش ميان مردم انکارناپذیر 


31- Meissner: Babilonien und Assyrien, Il, p. ۰ 
32- E.Dhorme: Les Religions de Babylone et d’Assyrie, .م‎ 87, 64. 


۴ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


اشت.وانگهی اکر جنين بود» چرا در سرزمينهايى بسيار در اروپا که عامل قدرت و 
توسعه‌ی شهریاری چندان برقرار نبود. چون اسپانیا و یونان و کشورهای بالکان و... نيز 
کرش یار ود وو کی دبک که به شرح انتشار و چگونگی ار ٹر 
روم و اروپا پژوهش شدہ در این باب مطالبی ھست.'' 

اما در یونان نیز سازمان و شکل خورشیدپرستی برخوردار از نفوذها و اندیشه‌های 
فرق ایت اسر رم ری 161168 ا چان تروص گان وهای تارف اؤدیگر 
سو با باروری و زایش همراه است و به دیدی دیگر با جهان نباتی سر و کار دارد. نیز شبان 
است و با دام‌ها پیوند می‌گیرد. همانسان که خداوند رویش و بالش و روشنایی آسمانی 
است» با طلمت و تیرگی و مرگ همراه است. در « کرت» ٥٥٥٥‏ به نمادگاوورزایی است و 
چون اغلب آیین‌های خورشیدی» شوی آسمان است. در این‌جا رگه‌های نفوذی 
اندیشه‌هایی که از حوزه‌ی مدیترانه راہ یافته» قابل تشخیص است. چون دارای دو خصلت 
جهان زبرین» یعنی روشنایی و نور -و جهان زیرین» یعنی ظلمت و تیرگی است؛ و مرگ و 
زندگی» رویش و میرش -هر دو را داراست» پ سگنوس -عرفان از جهتی و جادو و دوزخ 
از سویی دیگر در او مضمر است. به همین جهت هلیوس يدر سيرسه 0306 الاهه‌ی جادو و 
نیای مده 21606 است که هر دو در اساطیر یونانی از زن خدایان جادو و جهان تیرگی زیر 
زمینی محسوب می‌شوند. هلیوس به «مده» گر دونه‌ای می‌بخشد که أن را مارهای بالدار 
کا ا و خود هلیوس اوقاتی است که به شکل «مار» تجسم می يابد. 

در «رودس» 1880065 برای هليوس جشنی برپا می کردند كه بے «هلیا» 11211619 


۳- نگاه کنید به کتاب: راز و رمزهای أ من مولي از فرانتز کر کیٹ جمدىئ نگارنده. در این کات كلاسيك: 
به‌طور مشروح در این زمینه پژوهشی هست. 
۴ جهت ریشه‌های شرقي آیین‌های خورشیدی و پرستش خورشید در یونان و روم و ارتباط خورشید با 
جهان مردگان و وظیفه‌ی داوری و رازآموزی‌ها و مراحل سلوک و تشرّف. نگاه كنيد به: 
U.: Pagine di Religione ۵‏ .۳۵۹۱۵۱0222 جلد دوم صفحه ۲۲ و ساير عناوین 
فهرست. درباره‌ی شل» خدای خورشيد شكس نايذير و میترا که در مباحث كتاب سخن بسيار است» 
کبات: 
Religion und Politik,‏ تک رق جرگ Paul. Schmidt: Sol Invictus. Bertrachtungen zu‏ 
Jahrbuch, X, Zürich, 1944; pp. 169-252.‏ ۳۲2۳805 در نشریه‌ی 
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ارد ار وه در انی چن كردوةه اق کا جهال اس دو می شد به وی فش کے شد 
و آن را به دريا مىافكندند. اسب و مار ميترا نيز در سمان باگردونه‌ی باشکوهش که با 
جارات کمن ای ود اکھای ی ا و 
هميشه وجود دارد. آ یا اسب و ما رکنایاتی از جهان زيرين و زبرین هستند. دروازه‌ی 
ورودى دوزخ «هادس» Hades‏ نام داشته - دروازه‌ی خورشید و هادس راهنما و حامل 


آ بين خورشيدى ودایی 

درباره‌ی موقعیت» مقام و شکل اساطيرى ميترادر وداهاء با نقل چند سرود میترایی» 
در ضمن بخش‌های نخستين شروحى هست. 

در ریگ ودابه ترتيب از چند خداى خورشيدى ياد شده که نخست از ویوسوت 
۵۲ یا ویوسوان ۷1۷۵5۷27 بايد ياد کرد به معنی درخشانء قربانی کننده و نام آفتاب 
بامدادی و خورشید. در وداها از وی سخن مشروحی نیست. همان است که در اوستا 
وَيوَلكْهْوَنتٌ ۷۱۷۵۱۵۷1 پدر ییقه يا جم مى باشد. به موجب ریگ وداو ساير منابع ودایی 
وى خدای نیرومند خورشيد است. دختر توشثری 105٥81‏ یکی از خدايان را به نام سارائیو 
نو529 به همسری برمی‌گزیند. هنكام برگزاری مراسم عروسی» سارانیو ناپدید 
می‌شود. توشثری برای جبران» عروسی دیگر همسان با دخترش؛ برای وی خلق می‌کند. 
از این مزاوجت» زوج آشوین اها و هم‌چنین توآمان یمه ایمی ۷2۱۵/۷211 زاده 
فى مت 

دومين خداى خورشيدىء سَویٹری 53151 نام دارد. خدايى با موهاى زرين چون 
خورشيد. خداى بامداد وغروب هنگام است. او روياننده و نمودهنده است. او به تحرک 
وادارنده است. بامدادان همه را از مردم و جانوران برمی‌انگیزد تابهكارو تحرک 
بپردازند. جنبش و رویش را درگیاهان سبب می‌شود و عروب هنكام همگان را به سکون 
و آرامش فرامی‌خواند. به‌موجب وداهاء وی دارای گردونه‌ای ززین اس تکه دو اسب آن 
را می‌رانند در ميان آسمان و زمین. درضمن اين حرکت روزانه» شویتری بیماری و 
آسیب‌ها را از مردم و جانوران دوركرده و در عوض به آنان نعمت‌وبرکت و زندگی سالم با 


۶ / تاريخ آیین رازآميز ميترايى 


درست ارات فى گنل 
اما شكل نهایی و نیرومند و سامان یافته‌ی آیین خورشیدی؛ در موجوديت سوریه 
4 مطالعه می‌شود. سوريّه به تدریج وظايف و ویژگی‌های دو خداى بيشين رادر خود 
جذب مىكند. او نیز دارا ی گردونه‌ای زرين است که به‌وسیله‌ی هفت ماديان مسير 
روزانەی خود را در آسمان می پیماید. او چشم وارونا و میتراست. سوريّه در جایگاہ 
سورع کی جازدات اسان ابي که عنام هار كانه کناغان» دشان و اور ان را 
برمی‌انگیود تا حتبش و تحرک داشته باشتد. خدایان نيد شتا به او نیازمندند. مدار خرکت 
وی» یک مدار و مسير ازلی و بدون تغییر بوده و نظم و قرا رکیهانی وابسته به او و حرکت 
جاودانه‌اش تعریف شده است. وی با آگنی و ایندراء سه پسر نیرومند دیائوس وکھن ترین 
شکل تثلیث ودایی هستند. به احتمال این کنایت و اشارتی است به حالات سه گانه‌ی 
وا ون حال اذ ا اران ات كه اوقا تنورف ت ا وا را 
نگرفته واين بەموجب مهتري مقام وجايكاه والاى اوست. 
اشاره به اوشش 1588] خدا بانوی سپیده‌دم نیز شایان توجه خواهد بود. وی نیز همان 
وظایف را در قبال طبیعت و نظم کیهانی و دهش به مردم و چارپایان وكّياهان دارد که 
سَویتری و سوؤيه دارند. واژه‌ی اوشا 1153 به معنای بامداد است. در اوستا اوشنگه Ušangh‏ با 
اوک آمده به همین معنی -اما از نظرگاه این که چون ایزد بانویی معرفی شده باشد» مورد 
شاخصی در اوستا نیست. به‌موجب ریگ وده دختر دیائوس خداوند بزرگ آسمانی و 
خواهر آگنی و سوریّه وسّويترى است. فشرده‌ای از سرود ٦۷٥‏ ۔از ماندالای هفتم که 
درباره‌ی اوست نقل می‌شوده اما وی در ریک‌ودادارای زیباترین سرودهای ستایش 
است: 
اینک این سپیده‌دم» دختر دیائوس (- آسمان) اس تکه طلو عکردہ و شکوه و 
زیبایی خويش را به نمایش درآورده است. اوست که بدخواهان و تاریکی 
افو تمق رام پر کد وروش را نها هی تماد تا رفت و اند یٹ کرد ددر 
اين بامدادان» برکت و نيك بختى را بهره‌ی ما نما. از خواسته و دارایی و پسران 
خانه‌های ما را سرشا رکن. اوشس برآمده و با طلوع -شادی و حرکت همه جا را 
پر می‌کند. وی دختر آسمان ونیکخواه مردم است و از ضمیر همگان آ گاهی 
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دز کروی ررد ارتا الس ها فشكنت ودرا »با تفت همه وان 
است. او به کسانی که مراسم فدیه و ستایش او را به‌جا آورند ثروت و برکت 
می‌بخشد. او بیماریها و اندوه مردمان را برطرف می‌کند. به جرا گاههای گٌاوان 
ووش هن درا کی ا فرويدكان سر رھ در افظار گی از هت کیت 
نیایش به درگاهش برداشته و درخواست گاو و اسب و روزی فراوان و پسران 
بسیار می‌کنيم. باشد که مراسم قربانی ما او را خشنود کند. 
در این‌جا اشاره‌ای به وز يد که از جمله خدایان ودایی است می‌شود. در ریگ‌ودا 
حدود ده سرود ویژه‌ی اين خدای خورشیدی نقل است. پسر دیائوس 10815 ادع دن 
مواردی به عنوان چشم۱سمان يا چشم میترا-وارونا از وی ياد شده اف رگن و از دور 
بسیار بینا در تمام سرزمین‌ها می‌باشد. " " خورشید بنابر اشاره‌ی یک سرود از چشم 
هیولای آسمان پوروشا ۳۷۳۵5۵ متولد شده است. به همین جهت هنكام ىكه جسم و روح 
انسان به مُكل اعلای انسانٍكيهانى باز می‌گردد» چشم‌هایش به خورشید برمی‌گردد. 
در جایی دیگر آمده که گردونه‌ی خورشید به تین به یوغ بسته -در آسمان 
می‌تازد ^ تظاهر نمادی خورشید یا نمودار انيز کن وبارورکننده است» يا پرنده‌ای و 
پا به صورت یک کرکس وکاوورتاف ا ا نکات و نمادها در آیین‌های 
خورشیدی مشترک: نور و روشنایی» آسمانی و آسمان پیما؛ اسب که تیزتک و راهوار 
است و نمودار جهان زیرین و مردگان می‌باشد. خداوند ظلمت و جهان زیرین و راهنمای 
مردگان و ارواح است» چون در مغرب فرو می رود و به جهان ظلمت سير می‌کند. يا چشم 
آسمان است يا چشم خداوند و ذات برتر. وظیفه‌اش از آن فرازین گاه نگرش دركار مردم 
است. بیراهان و کجراهان را مجازات می‌کند. دارای هزاران گوش و چشم است. مظهر 
قدرت و نیرو (گاوورزا» نرمكاو)ست. زاياننده و بارو رکننده است. نمادهای لاک پشت» 


۵- ریگ وداء سرود ۵6/۲/۳۷ 1/۱۱۵. 

۶- ریگ وداء سرود ۶۱ ۳۷ /١‏ ۷11. 

۷- ریگ وداء سرود ۰ 2 

۸سرود ۶۳ ۷11/۲. سرود ۴۵ 111/۶ و سرود ۵۰ 1/۹. 
۹ سرود ۶۲ 1/۲ ۷. سرود ۰۱٩۱‏ 1/4. سرود ۴۷ ۲/ ۷. 


مارء سگ» خوک» عقرب نیزه» کارد جام (سنگاب» بياله ‏ بخش‌های بعدی))ء دايره يا 
حلقه (دايره و حلقهى نور و روشنی که با شعاع‌هایی نيزه مانند مشخص است و به صورت 
حلقهى نامزدى و نشانەی سوگند و علامت شهريارى و چرخه‌ی زندگی و دایره‌ای که 
ور وكشتى را جهت هدايت به جهان مشخص مىكند و...)کلاغء خروس» و ... 
مشتركات آيينهاى خورشیدی است. با جهان نباتى و خدايان گیاهی و آسمان وصوّر 
فلكى رابطه دارد (در آیین‌های ميترايى و زروانى و آيينهاى خورشيدى در حوزه‌ی 
مدیترانه» يونان و ...) دو جنبه‌ی مثبت و منفی» تاريكى و نور و روشنایی» رأفت و مهر و 
خشم و انتقام دارد. با آیین‌های دلاوری» پهلوانی» شه سوارى و شهريارى و شھریارانِ 
حکیم در پیوند است. با نیا كان و ارواح د رگذشته‌ی نامی و نیک و توانمند (-فروشی‌ها) 
و بسا از مواردی که در همین بخش و بخش‌های دیگر درباره‌شان مطالبی هست ار تباط 
دارد. تنها راہ یابی به شناختی بهتر ‏ جز از اندکی سرود و نیایش‌هایی که باقی است» 
خواندن کتاب‌های را زآمیز نقوش و نگاره‌های بازمانده می‌باشد. 

در ریگ وده با یک خدای خورشیدی دیگر رو به رو هستیم» یعنی ساویتری 5217151 
درا افق کر رها اھارآل که ھی ره یسور هعرق قسااد 
تفاوت که وضوحی بیشتر در شناخت فراروى می‌نهد. وى هدایت کننده‌ی ارواح مردگان 
به جهان اموات است تا در آن جا داوری شوند. ساویتری بی‌مرگی» جاودانی و هميشه 
جوانی اعطا می‌کند. در اوستا این از ویژگی‌های خدای خورشید» جمشید (بیمه خشنته) 
می‌باشد که در دوران شاهی طولانی‌اش مرگ و بیماری نبودہ يا از میان رفت. نعمت و 
فراوانی و برکت و شکوفایی به اوج رسید. و همگان هر شمار سال‌هایی که زندگی 
می‌کردند» به صورت جوانی در اوج زیبایی و قدرت باقی می‌ماندند. "" 

همان صفات متضاد يا مثبت و منفی که در اوستا (-مهربشت. سرود دهم) برای میترا 
آمده است» برای خدای خورشید در ریگ ودانیز نقل شده. ساویتری هم درخشان و روشن 
است و هم تاریک و ظلمانی. هرگاه در روز می‌درخشد» تاریکی شب را به دنبال 
می آورد 00 موحب اوستا» سروش «سْرَاشّه» که از جمله خدایان انجمن میترایی است» 


۰-سرود ۵۴ ۲و ۰ . 
٣١‏ سرود ۵ ۵-و AY‏ ۸۔ ۳۸ ۴. 


بخش دهم/ آیین خورشيدي ودايى / ۴۶۹ 


در شب که تاریکی چیره می‌شود. با سر پرستی و امر به بندگان که آتش راروشن نگاه 
دارند» وظیقه‌ی حمایت و نگاهبانی میترا را انجام می دھد (٢‏ اما ساویتری خود در 
شتا اند ی یک ان کب راک ظا ری سا کیت رسیم 
ممیزه‌ای را داراست (-بخش کهن ترین عصر میترایی). تال کت كه کدرا روزانه‌اش 
تین فقو رکت رر ی ی راد وا اس ده سم ره سر کارعر 
شامل مرگ و زندگی هر دو هست -هر چند اين شمول در خدايان دیگر خورشيدى هم 
سی ور تس ران او هدو E‏ دعر اس رسق تر 
بعث مردگان و رابطهاش را با سوشيانس و جاودانان در نظر بگیریم؛ نماد خداوند مرگ و 
زندگی در او شناختەتر مى شود. دربارەی ساویتری» آمده» «کسی که می برد و می آورد) 
و اة اٹھگ رام کو ی سک را اغود مراب کی کاو هرودو مت 
را باهم نشان می‌دهد. گاو ورزا -ماه را مىكشد تا زایندگی و رویندگی حاصل شود. ياران 
و ستایندگان و قدیه دهندگان را زندگی دراز با نعست و پیروزی می‌بخشد -و جمشید -و 
خورشید نيز هر دو همین ویژگی‌ها را دارند. 

نه شب جنبه‌ی دیوگونگی دارد ونه روز مفهوم ايزدى. اين دو برای خورشید در 
ریگ ودا و میترا در اوستا جنبه‌ی مرگ و زندگی» خير و شر در صوّر متمایز را ارائه 
نمی‌کند. میترا هم خدای روشنایی و نور و انوار آفتاب است و هم خدای شب. هم مرگ در 
قلمرو و حیطه‌ی توانمندی اوست و هم بخشش زندگی. هم شکست و ذلت می‌دهد و هم 
پیروزی و سرافرازی. او چون ویو در بشت‌ها خدای میانجی است. واسطه است و حد 
فاصل ميان آسمان و زمین -میان هر فرد و اهریمن؛ و به همین جهت ویژگی شامل هر دو 
را دارد. در وده چنانکه در اوستا» حتا گاذاهه شب و روز به صیغه‌ی تثنه می آ ید. درباره‌ی 
ساویتری» همان گونه که چنین حدود و اختیارات وسیعی بدو منسوب است. همانطور که 


و ۰۰ کر 8 3 0 
مرگ و زندگی» رویش و نابودی در حیطه‌ی قدرت اوست. به عنوان سازنده‌ی جهان 


ونا نداد فر کرد ۸. ترجمه‌ی نگارنده و شروح بسیار در مواردی که باد شد. 
وک وہ ۱ 
۴سرود ۷11/۴۵. 
Bergainge. A: La Religion Védique d après Les hymnes du Rig-Veda ,111,P.56.‏ 


۷۰ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


أستومند نيز معرفى شده به اين مفهوم که در کار آفرینش جهان نيز دخالت دارد. 

هنگامی که در آیین ميترايى؛ با دستگاهی بسیار پیچیده از راز و رمزها و کنایات و 
نمادهای فراوان وگرانباری از اساطيري شرق و غرب و آیین‌های تشرّف بسیار پیچیده - 
وکال اور رو وه نکواری و آیین‌ها و مراسم نمادین و آداب سماع و ادغام 
آیین‌های جنگاوری و شه سوارى و سلوک عارفانه» و بُن مایه‌های اجتماعی» و عهود 
اخوت و ... رو به رو می‌شویم -و هنگامی که طلوع مجدد آن رااز وی سوم واوايل 
سده‌ی چهارم میلادی در ادیان و مذاهب و آیین‌های سیاسی رازآمیز و زیرزمینی 
مشاهده می‌کنیم» هنگامی در ادبیات گسترده‌ی ایرانی که جهان گستر و جهان شمول 
است» آنچنان ریشه‌های میترایی را در زمینه‌ی علوم اجتماعی و فلسفه ‏ و کلام و شعر و 
هنر و ... ملاحظه مىكنيم -به اين نکته خواه ناخواه می‌اندیشیم که چون آثار مستقیم 
مکتوب درباره‌ی آیین میترایی به ما نرسیده» ناچار بايد از هر آنچه که به طور پنهان در 
بطن آن ماندگار شده جهت بازسازی دست به کار شویم.۹؟ 


پرستش خورشید از دبدگاه تصوف اسلامی 

در اثری بسیار ممتاز و شایان توجهء " ذیل مبحثی با عنوان بیان اقسام رحمت» شرح 
جالبی درباره‌ی پرستش ذات باری و جلوه‌های ذات خداوندی که مردم درگروه‌های 
مختلف به ستایش و پرستش آن جلوه‌ها پرداخته و گاه جلوه‌ای از ارات و جزیی از کل 
را نادانسته به مثابه‌ی کل و ذات احدیت پنداشته‌انده مطالبی آمده که دو بخش آن» یکی 
و ساره یت کات فت ا رد ود کی ترس وميا مور دق 
امك وما ری وط عه ابا و اتكن ره را که سوت شود ينان مر 
ساسانی و وارئین‌شان و مجوس است» در حکمت خسروانی نقل کرده» و سطوری که راجع 
است به آفتاب يا خورشید» دراین جا به نقل آورده است (ے مشارق الدّراری» ۲۵<). 


۵ با استفاده از بخش سوم کتاب Mircea-Eliade‏ به نام historie des Religions.‏ :0 1۳۵۱/6 و ماخذی 
دیگر که در متن مطالب به آنها اشاره شده است. 

5 مشارق الدّرارى -شرح تائية ابن فارض, تألیف سعید الدين سعید فَرَغانى -با مقدمه و تعلیقات: سید 

جلال الدین آشتیانی» جاب تهران ۱۳۹۸ هجری» ص ۵۵۱ به بعد. 


بخش دهم/ برستش خورشيد از دیدگاه تصوف اسلامى / ۴۷۱ 


علامه آشتیانی» در چند سطرء كتاب رامعرفی كرده است: «اين اثر منيفكه شايد 
بهترین اثری است که تاکنون توسط نگارنده‌ی اين سطور در اختيار اهل معرفت در باب 
حکمت قرا رگرفته. شرحی است بر تاذ ابن فارض مصری حموی عارف بزرگ قرن 
هفتم هجری قمرىء اثر بی‌نظیر عارف نامدار سعیدالدین ابن احمد فرغانی ( ۷۰۰ ۵. 3): 
«ای كل واخطاً فى النظر. وراغت الافکار. اما من روغان التعلب, و هو: لعبه بذنبه, و احتیاله 
و توریته, او من قولهم: راغ فلان الى کذاء اذا مال اليه سرا و حاد. وطریق رایغ, ای مایل. و التّحله 
بالکس, اصلها الدعوی, ثم استعیر فی دعوی رأی و مذهب مال 
یعنی: چون از وجهی توجه جمله‌ی اهل ملل و نخل به حضرت الاهیت است» يس 
نظر جمله به یک بارگی از حق و توجه به او کلیل و مايل نیست. و ایشان را به کلی بی‌کار 
شمردن» وجهی ندارد» و فکرهای مردم در دعوی حقيقت هر رأيى و مذهبی و قبول آن و 
نیع دیا یر ان كن الكو روي گردانته ات وس کرسسا که کر 
وجهی و محملی خير به نزد من ثابت است و واقع. 
وتا عوسي تسشن ع تسیا ااا و اق و 
احتار: افتعل من قولهم: حاریحو حوراً. رجع و اتتقص و منه قوله. صل الله عليه و سلم. نعوذ ياللّه من 
الو يعن اکن ایس ات یی الاد 
یعنی: ناقص و معیوب نشد به کلی آن کسی که از سر غفلت از كمال اطلاق الاهیت 
من به سوی آفتاب و قبول او به الوهیت مي کرد و این آفتاب يرست از أن جهت ب هكلى 
ناقص و معیوب نیست که حال آن است که روشنایی و تاب آفتاب» از نور پیدا شدن 
طلعت من است. که اسم نور و اسم حَىَ من است تا به حکم "وال المثل الاعلی فى السموات و 
الارض "۷ء چنان که قرص و عين آفتاب را که فرع و سایه‌ی اسم نور و خی است 
بی‌وساطت حجابکی تک به بصر تمام ادرااک نمی‌توان کرد» و نظر بر او نمی‌توان 
افکند» هم چنین بی‌واسطه‌ی تعيّنى اسم نور مرا به بصایر در نمی توان يافت و لهذا مصطفی 
فرمود صلی الله عليه و سلم: («نوژ آنی -اراه» و به غرّهء و جبهة و وجه» کنایت می‌کنند از ظاهر 
اسم نو رکه وجود ظاهر ساطع است بر جمیع حقایق عالم در همه‌ی مراتب» يس از آن 
۷م زی ۴۲ انی ولا ف ارات و ورن کل له فار هر حهدر آسمان‌ها و ر هست از ایت 


و همه فرنبرداران اویند. 


جهت كه وجود من حيت التوجه الایجادی» مواجه جمله حقايق عالم است به استعداداتها 
الاصلیّه» وجه نام دارد» و از جهت لمعان و فیضان و پیدایی و نوريّت او لحظه به لحظه 
کنایت کنند از او به عُرّوكه در اصل لغت» بیاضی است که از پیشانی اسب لامع می باشد 
يس چون حال آن است که نور آفتاب و لمعان اوه اثر و مظهر لَمَعانِ وجه من است» يس 
ا گر این پرستنده‌ی آفتاب از عین و حقیقت نورء به آن سب ب که مدرک و مفهوم او نیست؛ 
ظاهراً غافل شده است» چون روی به مظهر و پرتو او آورده است که مدرک و مفهوم 
اوست و حیات و ثبات و ظهور کمالات جمله‌ی محسوسات را به وی متعلق می بیند و از او 
مستمّد و مستفیض می‌یابد» يس ب هكلى از این حضرت من اغراض نکرده است» و از این 
روی زیادتی و نقصانی به وی و حال وی عاید نمی‌گردد. چون در اصل» روی به من 


۴۸ 
دارد 3 


ارده كاء كين 


بخش يازدهم 


آیین‌ها و مراسم 
راز و رمزهای آیین میترایسی» میترائیسم 
آیین اسرار» آیین‌های همانند در حهان 
باستان ایزدان» انجمن الوزیس در بونان 


الوزيس در يونان 

تفسير اساطيرى قتل موجود نخستين و نشأت آفرینش 

تفسير اساطيرى قتل موجود نخستين و آغاز ۱ فرینش» اسطوره‌ی 
منشأ آفرینش و بیان چگونگی آن ميان اقوام گونا گون» ميتراو 
كو کشته شدن کار رمز نمادین رستاخیز و تجدید حیات در 
طبیعت. اسطوره‌های اوزیریس و آتیس و 1 دونیس. بناد 
اسطوره‌های رستاخیز طبيعت در بونان و روعء اسرار و راز و 
رمزهای انجمن الوزیس» مقابسه‌ی راز و رمزهای الوزبسی با راز 
و رمزهای ٦ین‏ میترایی» اسرار انجمن‌های سری و تأ کید در 
حفظ آنها بنیاد عرفانی و عروح در ساخت اساطبرى» 
۲زمون‌های دشوار واقعی؛ نمادهای هوا و تش» نماد شیر و 
عقاب و دلفين در راز و رمزهای الوزیسی» همانندی با نمادهای 
میترایی» نمادهای کمان و پیکان و آب در من میترایبی» تولد 
میتراو شکل اسطوره‌ای آن» تطهیر و شست و شو از داب 
آ یینی» تحلیلی از میترای سوشیانس و اسطوره‌های واسته 
نطفه‌ی زرتشت در دریاچه‌ی هامون و با کرگانی که از آن نطفه 
حامله به موعودها می‌شوند» غسل تعمید» شست و شوهای 
می مراسم و اهداف سری۔ بیان اساطیری» پیشینەھای ١‏ سن 
شست و شو ميان اقوام» غسل و شست و شو یک رسم راز ۲ ميز 
میترایی» تقد س آب و نماد پاکی و طهارت. مراسم شست و شو 


۶ تاریخ آيبن رازآميز میترایی 


مراسم و باورهای میترایی با دین بهودی و مسیحی؛ مبناى تثلیث 
در این میترایی» یزدان شناسی میترایی» موازنه هميان خدابان و 
ایزدان میترایی در روم با اوستا؛ خورشید و میتراه کوت و کوتو 
بات یا سروش و رشن تحلیلی از اسطوردى کوت و کوتو پات در 
تثلیث میترایی و مفابسه ہا سرود اوستابى میتراه نفش خورشید در 
و در اوستا و اساطير یونانی - رومی» پیوند مستفیم e‏ 
خورشیدی - میترایی ہا نظام امپراتوری - شاهی» اسطوره‌ی 
معراح میتراه شام خره نماد و اسطوره‌ی‌هم خورا کی درکوشت و 
خون و مبانی توتميك. نان و شراب در شام خر میترایی» سخ 
میترا و مراسم عشاء رتانی» موقعیت مقامی سالکان میترایبی در 


مراسم شام وداع. 


با زگردیم به شرحی مجدد درباره‌ی بنیاد آیین میترایی» يعنى قربانی گاو» نقش 
کنایه‌یی جانوران موذی و مسأله‌ی رستاخیز حیات در طبیعت. پرده‌های نقاشی در 
مهراب همه‌ی مهرابه‌هاء با تغییراتی جزیی» نقش قربانی گاو را مجسم می‌ساختند. غار با 
سقف نیلگون و تزيين ستارهيى» کنایه از آسمان ‏ و کل جهان بود و به همین جهت محل 
ورود و حواشی غار را باگل وگیاه تزيين می‌کردند و جریان آبی را به داخل مهرابه جهت 
غسل و شست و شو برمی‌گرداندند یا در غار چشمه‌ی آبی وجود داشت. در آغاز بهار با 
تفصیلی که گذشت قربانی گاو انجام می‌شد. خون کاو به روی مزارع و دشت‌هاو 
بیشه‌زارها می ریخت و طراوت و فراوانی در طبیعت از س رگرفته می‌شد. دم گاو دارای 
نقش موّثری است. چنانکه شاره شدء خوشه‌های گندم از آن تولید می‌شد. این بیان کنایه 
ام ووه اويل نيس قا وين اما رتا کت نا ميقا ةزور رامو نا كيان رفيا نا اتبيه 
جيز را تباه مىكرد. بهار» سبزى و طراوات و شادابى و زندگی طبيعت خاموش و راكد 
می‌ماند. اما در آغاز طلیعه‌ی بهار» قتل گاو» منجر به آفرينش مجدد حيات بر روى زمين 
می‌شد. 

در بخش اول و دوم» ضمن پژوهش‌هایی پیرامون موضوع گئوش اؤرون» در امر 


بخش يازدهم/ اسطوره‌ی مرگ و رستاخيز / ۴۷۷ 


مقایسه موارد متعددی ارائه شد که همه حا کی از همین مسأله‌ ی کنایت آمیز بود. در بابل» 
سومر: چین, ژاپون» سوریه» روم یونان» مصر هند و جاهایی دیگر اين روایت و همانند 
آن موجود بود. در اساطیر ایسلندی نمونه‌ی بارزش آمده است. همیشه از قتل یک 
موجود افسانه‌یی ابتدایی که صورت و شمایل انسانی ندارد» آفرینش در طبیعت آغاز 
می‌شود. اش که کور زر ن و ر غ ا ای سس ھت و الكو 
وجود داشت. بر اساس این الگوی طس ذهن ناپخته‌ی انسان کی افسانه‌هایی ساخحت 
تا دیگرگونی در طبیعت را تعلیل کند. به همین جهت قهرمان جوان» پهلوان و زیبا و 
نامترداری در اساطیر قهرمانی و دینی ملل کهن به وجود آمد. این قهرمان با خصایل 
و وی و پهلوانی و زیبایی فزون از اندازه» نا گهان ناپدید می شد و این ناپدید شدن 
انوا ع گونا گونی داشت که یک نوع آن صعود به آسمان بود» یاموضوع کشته شدن و قتلش 
مطرح می شد و وقتى چنین رویدادی رخ می داد ءگروہ مردم برای وی عزاداری می‌کردند. 
رر فان فر اسمن ور رام کر دند اما فى داد کا امن گھ نات یا کس ا و 
نوكواهد کت حرف اهستال سير ف فا در آغاز از هان دقر های تیاه کوه هار 
بريا می‌کردند. چون دراين هنكام قھرمان دوباره زنده می‌شد» به زمين بازمىكشت و 
زندگی از سر می‌گرفت. 

توجيه و تحلیل اين موارد را با ذ کر شواهد و امثله‌ی فراوان» نگارنده دركتاب دوم 
تاریخ ادیان» تحت عنوان می‌تولوژی. افسانه‌ها و اساطير نقل کرده است. اما در این جا 
دگرباره از تذکر اين نکته نا گزیر استكه در آیین باستانی ایران» موضوع قت لگاو نخستین 
و رستاخیز طبیعت. يا در توجیهی روشن» سے کرادت فصول آمده است» و در شرح 
موصوع كئوش اوزون و موضوع‌های وابسته درباره‌ی أن پژوهش‌هایی گذشت. به موجب 
بندهش و برخى دیگر از منابع پهلوی چول مينو خرد. جاماسپ نامه و دینکرد» اهسریمن؛ به 
نخستین آفریده‌ی اهورامزدا در نبرد ميان خير و شر دست يافت و گاو کشته شد. آنگاه از 
خون و پیک رگاو انواع گياهان و جانوران در بسیط زمين به وجود آمد. پس چون اهریمن 
در صدد از میان بردن نطفه‌ی گاو برآمد نطفه به کره‌ی ماه انتقال یافت. به همین جهت 


رویش گیاهان و ازدیاد نسل جانوران با ماه پیوند یافت و در يشت هفتم موسوم به 


۸ تاريخ آیین رازآميز میترایی 


ماەیشت این تصريح منعكس است» و در اسطوره‌ی ماوَنگة (- ماه) از آن شرحی هست '. 
همدى اين موارد» با تحليل و تفسير اندکی» با موارد ودايى قابل قياس و تطبيق است و از 
اوران به ارو پا رفت اما رمزها و ابهامات تازه‌یی بر آن افزوده گشت. 

آیا مهر وكاو یکی است؟ -آنچه که جالب توجه و مسلم است آنکه مهر نیز در آغاز 
بهار تجدید حیات می‌کند. کشته شد نگاو به وسیله‌ی او منجر به تجدید حیات در طبیعت 
قوف آنگاه‌در اا فنك اننا كيان ا سی د رار ر رداق تسترد آسنان 
بالا می رود. 

0 0/9 
سک اس شوه آما لے جالکفت کت ورال تقولد از کد کا 
می‌دهد. ابتدا در بطن درخت است. اما بعد شاخه‌یی شکفته و میترا حون گلی از آن متولد 
شده است. اين تولد از درخت» آن هم درخت سر و که کنایه از بهار است» گویای اصل 
واساسی است در توجیهی که انجام شد. 

افسانه‌های بسیار پرمعنی آت تيس ةتا)۸؛ آدونیس 400815 و آزیریس 05715 جه 
شباهت عمده و جالب توجهی با اسطوره‌ی مهر و سیاوش دارند؟! آت تيس یکی از 
خدایان آسیایی بود که بعدها به ارو با راہ یافت و در اساطیر «یونان -روم» اهلیت پیدا 
کرد. آت تيس نماد بهار و طبیعت سرسبز و شاد است. وی پسر آژدیس تيس 4801515 یکی 
از الاهه‌های رودخانه‌ی تال كا ریس 5 معرفی شده. مادرش [- زمستان] به وی 
عشقی شدید دارد و می‌خواهد او را تصاحب کند [غلبه‌ی زمستانی]» اما آت تيس خود را 
اخته می‌سازد و آژدیس تيس نمی تواند او را تصاحب کند. اين مطابق است با ورود 
خورشید در برج عقرب که آغاز پاییز است. در این هنگام أت تيس می‌میرد و در آسیا 
مراسم سوك برای اين خدا برپا می شود و طی آن عده‌یی خود را اخته می‌سازند. اما با قرار 
گرفتن خورشید در برج و رکه آغاز بهار است و در طبیعت تجدید حیات آغاز می شود 
ی گرا ھا رم ھفررت کن 7ک کس ونوا نشكا ایت كه 
جشنهاى بهارى به افتخارش بريا مىكردند. 


١-فرهنكك‏ نام ھای اوستاء جلد سوم ص ۱۵۲ ١‏ به بعد. 


بخش يازدهم/ اسطوره‌ی مرگ و رستاخيز / ۴۷۹ 


اسطوره‌ی أزيزيس نيز در مصر جنين بود. و هم جنين بود اسطوره‌هایی درباره‌ی 
آدونيس» منشأ اغلب افسانه‌ها و اساطیر بی‌بدیل یونانی» آسیایی است» و شگفتاکه این قوم 
برگزیده‌ی جهان باستان» ریشه‌ی حیاتی‌اش از شرق» از آسیا و از خاور میانه بود: 

دو زارو ی سس کشت ادو فيس اه اند ارون توا بان اوک اکر تد ذداند كه 
جمع آمدن و گرد شدن آنهاء خود رسالهيى جالب توجه را شامل مىشود. به موجب 
مشهورترين اين روايات» تثى باس 106۵125 يادشاه سوريه دخترى داشت میرا M1۲٣2‏ 
(3۷۲8) نام كه بر اثر خشم آفروديت ۸۴700116 مجبور می شود با يدر خود هم آغوشی و 
زنا نمايد. برای نیل به اين منظورء می را با دستیاری دایه‌ی خود هی بوليت 100011068[ مدت 
دوازده شب در نهانی با يدر خود درمی آمیزد» اما سرانجام در شب وايسين» سلطان سوريه 
دریافت» زنی که دوازده شب نهانی و در تاریکی به آغوشش می آمده» جز دخترش کسی 
نبوده است. پس در شب دوازدهم که از این راز وقوف یافت قصد کشتن دختر را نمود. 
اما می را -موفق شد که فرار کرده و به خدایان يناه بَرّد. خدایان نیز بر وی رحمت کرده و 
او را به شکل درخت مر ۷6۱7۳6 در آوردند. مها كرشت ایا در درخت شکافی 
اتخادفته و سری از ان زاده‌شد که ادو نيس نام گرفت. آفرودیت که ار وشا تن رت 
کہ امو وى را در يناه خودگرفته و پرسفون 688000 را مأمور پرورش ا وکرد. 
پرسفون نيزكه سخت از زیبایی کودک خوشش آمدہ بود او را نزد خود نگاه داشت و از 
باز پس دادنش دریغ نمود. يس اختلافی ميان آنان ذر گرفت که كالى يوب 1621110۳06 با به 
روايتى زوس 2605 برای حل آن اقدام شی کنل تاران ذاورق قرار شد که آدونیس یک 
سوم سال را با آفرودیت و یک سوم سال رابا يرسفون و یک سوم دیگر را به دلخواه خود 
بگذراند. آدونیس ترجیح داد که یک سوم دلخواه را نیز با آفردویت بگذراند و به اين 
ترتیب دو سوم سال را با آفرودیت و یک سوم را با پرسفون می‌گذرانید. 

این روایت به طو رکامل یک اسطوره‌ی طبیعی است که با بهار و رستاخیز طبیعت و 
رویش گیاهان وابستگی دارد. 091 دو سوم سال را با افرودیت الاهه‌ی شادابی و 
عشق و مظهر بهار روی زمین می‌گذراند و يك سوم سال با پرسفون زیرزمین به سر 
مىبرد. دراين اسطوره روي شكياهان: ولك ادو تمي 5 در دو سوم سال 


۰ تاریخ ایین رازاميز میترایی 


روى زمين ويك سوم زیرزمین کاملاً روشن است." 

داستان أزيريس در اساطير مصر باستان نيز بسيار جالب توجه است. ايزيس همسر 
ی بود و مادر هوروس ۲10705 خداى خورشيد به شمار مىرفت. ست 561 خدای 
تاریکی و ظلمت»› سن راكه مظهر بهار و رستاخیز رسکی بود می‌کشد. هوروس ۲۲0۲05 
(= خورشید) به انتقام قل آزیریس, با يت نبرد می‌کند. آنگاه سرس به سوگ وند به 
واھ ورا تا غتاان جح کا تارق گر ری ناس رکب کت ی 
سوا يها "ئ6 0 0 مم" رت" 
هلال ماه مجسم م ا يس ازمدتی» در آغاز بهار دوباره زندہ شده و تظاهر 
می يابد. تظاهر وی در آغاز بهار به صورت روان و حرارتی است که دركياهان و نباتات 
جریان می‌یابد و به همین جهت در مصر و يونان» آغاز بهار رابرای وی جشن برپا 
هی كردنقا. 

باز هم آنچه بيشتر مهم اا کا ر خدای جهان زیرین و داور ارواح 
است. به موجب بهمن بشت و اشاره‌ی بشت دهم و مآ خذى در منابع يهلوى و اوستایی» 
ميترانيز داور ارواح است. داستان و افسانه‌ی ديونى سوس 101023505 نيز در مقايسه بسيار 
شگفت است. وی نیز مظهر بهار و رستاخیز طبیعت می‌باشد. تولد و مرگش با روش گا 
با بهار و زمستان در آميخته. هر ساله در آغاز بهار به صورت گل و گیاه می روید و تولد 
مجددش را جشن می‌گرفتند. 

هر که ای ا لق شاه زوف كرس دی دكات ول ک انها 
را در مقام مقایسه و نتيجه گیری قرار دهيم؛ بنیان افسانه‌های مشترک اقوام و مللگونا گون 
را در می يابيم. از اين راه است که به قدمت و کنه راز و رمزهای آيين میترایی دست 
خواهیم یافت و در شناخت اساطیر ایرانی توفیق بيدا خواهیم کرد. 


۲-برای تمام مقایسه‌های ياد شده در فوق» از سه کتاب زیر استفاده شده است: 
تاریخ ادیان کتاب دوم می‌تولوزی» افسانه‌ها و اساطر» ص ۷۹۱ به بعد به ویژه بخش چهاردهم. 
Frazer. Sir.James: The Golden Bough.‏ 
Frazer. Sir.James: Adonis. Attis. Osiris.‏ 
كه نشانی فصول و صفحات و مآخذ دیگر در همان كتاب فوق از نگارنده نقل است. 
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۲ عیسی بر چلیپا: پیروی از صحنه‌های مهرى. 
Hinnells, op. cit., pl. 34c.‏ 


۷ سح اضتحاتب کھت ور اوس دنک ترفان؛ 7 کان خیم 
A. von Le Coq, Burned Treasures of Chinese Turkestan, London 1928, p1. 23.‏ 


. پیکره‌ای با کلاه همهر ی» از نقشی در میران» كنار دریاجه لوب نور در جين‎ A 
M. A. Stein. Ruins of Desert Cathay, Illustrations, reprint New York 1968, fig. 146. 
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٩‏ مهرء از نقشی در ينج كنت نزدیک خوقند در فرغانه» تاجیکستان. 
Acta Iranica 4, Leiden 1975, p1. 1‏ 


۰ مهرء از نقشی روى لوحة جوبين از ختن. 
.57 .م ,1963 M. Bussagli, Painting of Central Asia, Geneva‏ 


اين تصوي ركه بر روى مفرغى از ناحية لرستان به دست آمده است. با زروان یکی دانسته‌اند که در دو طرف وى اهورامزدا و 
اهريمن نقش شدهاند با ایزدان و ديوان زیر فرماد. 
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